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#نام کتاب: منن‌الحکیم؛ «تقاربر مثانی‌العظیم» معروف به (تبیین‌الفرقان (جلد: دوازدهم) 
#موّلف: مولانا محمد عمر سربازی (جْنء) 

#ناشر: شیخ الاسلام احمد جام 

# نوبت چاپ: اول 

# شما رکان: 

# قبمت: 

* محل چاپ: 

# شایکت: 

*# حروفچینی و صفحه آرایی: (گروه تدوین تفسیر) 


ی سونو روص ریش 


1 تفسیر و تبیین «سوره‌ی پونس» 
۱ «سوره‌ی یونس» مکی است؛ به استثنای آیات .۴ و ۹۴ الی ٩۶‏ 


که مدنی هستند و مشتمل بر ۱۰۹ آیه و ۱۱ رکوع می‌باند 


وی ژگی‌های سوره 
این سوره‌ی مبار که جزو سوره‌هایی است که به نام پیامبران نام گذاری شده‌اند و 


۳( 
این سوره‌ها» شش هستند. 


وجه تسمیه‌ی آن‌ها به نام پیامبران هل این بوده که در 
هر کدام از آن‌ها موضوع «توحید» بیشتر و به طور برجسته‌تر در قالب داستان یکی از 
آن انا هلو بیان و ثابت گردیده است. 

این سوره. مسما به (یونس) است؛ زیرا در آن» قصه‌ی حضرت «یونس» 32 ببان 
شده که مشتمل بر مظاهر و دلایل «توحید» و «رسالت» است. 


«سوره‌ی یونس» طبق قول راجح؛ مکی است؛ به استثنای آیه‌های ۴۰ و ۹۴ الی ۹۶ 


که مدنی تن ۷۶ 


این سوره‌ی مبا رکه» دارای ۱۰۹ آیه می‌باشد و بعد از (سوره‌ی اسر اء» نازل شده 
۳ 


ریط مناسبت 
سوره‌ی مبار که‌ی «یونس) با سوره‌ی گذشته. به چند طریق مرتبط است. 

۱- در سوره‌ی پیش («سوره‌ی توبه») اجمالاً حالت «رسول له که از ناحبه‌ی 
امت مورد خطابش با انواع مشکلات و مصایب مواجه شده بود» بیان گردید. قز ای 
سوره عین همین وضعیت مربوط به یکی دیگر از نیا (حضرت «یونس» 3)» به 
۱و عبارت‌اند از: سوره‌های «یونس»» «هود». «یوسف» «ابراهیم». «محمد» و «نوح» هل 


۲ تفسیر کبیر: ۲/۱۷. ایضاً ن. ک: البحرالمحیط: ۱۲۱/۵- تفسیر قرطبی: ۳۰۴/۸. 
۳ تفسیر کبیر: ۲/۱۷. 
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اجمال بیان گردیده است. ايشان نیز از طرف قومش رنج و مصایب دید و همان 
آزار و نافرمانی‌های قومش باعث گردید که عاقبت به کام ماهی افد. 

۲- در سوره‌ی قبل از اوضاع واحوال زشت منافقان سخن به میان آمده بود. در 
این سوره نیز واقعات برخی از اقوام گذشته ذکر گردیده که با صفات منافقان اشتراکك 
و مناست دارد. 

۳- در خاتمه‌ی سوره‌ی قبل, به توضیح گوشه‌ای از صفات عالی «رسول ال و 
تصدیق رسالت ایشان پرداخته شده بود. از آن‌جایی که تصدیق «رسالت» توأم با 
تصیتایی ااقر آن۷ اه مس راز بان توالت اسر دز بایان سور 
قبل) اینک در طلیعه‌ی این سوره‌ی مبا رکه به بیان حقّیت ق رآن» می‌پردازد. 

۴-«سوره‌ی برائت» با ذکر عظمت «رسول‌اله 8 و بیان دل‌سوزی وی نسبت به 
امت و سایر صفات عالیه‌ی‌ایشان طع به پایان رسید. اي سوره نیز با ذکر آن پیامبر 
عظیمعََل شروع می‌شود. 

۵- در سوره ی قبل» بسیاری از تمسخرهای قولی و عملی منافقان خصوصاً استهزا 
و حرکات ناشایست آنان نسبت به «قرآن» بیان شد. در این سوره نیز انتقادات و 
اعتراضات بیهوده‌ی کفار نسبت به «قرآن» بیان و سپس تردید شده است. 

۶- در سوره‌ی قبل مذمت منافقان بود که در وقت مصیبت و بلا تذ کر داده شدند 
ما تذ کر نپذیرفتند و پس از نافرمانی و خیانت؛ کماحقه توبه نکردند. این سوره هم در 
مذمت کسانی است که علیرغم شنیدن اوامر الهی و گرفتار شدن در بلا و مصیبت به 
سیب قبول نکردن آن» عبرت و توبه نکردند. (اين موضوع به حیث یک درس: کلّی و 
برای همه هست؛ مساوی است که کفار و مش رکان باشند یا منافقان و حتی مسلمانان.) 

۷- در سوره‌ی قبل خداوند متعال به «رسول‌اله»8 دستور فرمود که برائت‌اش را 
از کفار و مشرکان, اعلام و با آنان قتال نماید. در این سوره» موضوع برائت زبانی از 
تال مش کاننی کار تشه 
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مضامین سوره 
مضامین این سوره‌ی مبا رکه» عمدتا حول چهار موضوع دور می‌زند و در ضمن.» 


روی مسایل اسلامی دیگر هم تأ کیداتی صورت گرفته است. 
مضامین چهار گانه‌ی اصلی سوره عبارت‌اند از: 
(۱) بحث روی مقاصد اساسی «قرآن» و مبانی «اسلام» (توحید و رسالت و معاد). 
(۲) ذ کر چند واقعه‌ی آموزنده و عبرت‌انگیز؛ خصوصاً قصه‌ی خود «یونس» لْ. 


(۳) ابطال «ش رکث» و توییخ مشر کان. 
۴( پاسخ به شبهاتی که از ناحیه‌ی مش رکان متوجه «قرآن» و «رسالت» «رسول‌الّه»2272 


شده است. 
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بش م له آلرَمُن ال جيم 
به نام خدای بخشاینده‌ی مهربان 


.۶ مر و تس 2 رم مه و و م ۵ ده 
الر تلك ءایّت آلکتب لیم( آکان لاس عَجبَا آن أوحیتا 
الر؛ این آیه‌های کتاب باحکمت است ه آيا تعجب دارند مردمان که وحی فرستادیم 


7و م2 0 ۰ ق‌ ۳ تک ما 8 و هه م 

رل رَجْل یم آن آنذر آلنامی وتشرآذیت ءامَنوا له قدم 
م2 2 

به سوی مردی از آنان که: بترسان مردمان را و بشارت ده مسلمانان را به آن که برای‌شان جای پای 

در ره ی ی رم هرد م هل ام مس ۵ 4م ‌ ؟ ی 


نیکی نزد پروردگارشان هست؟ کافران گفتند: هر آیینه این شخص جادوگری آشکار است! ۰ 


۳99 ۳۶ 2 2 #۶0 
الر تللکء ای تالک بآ کی م (۱) 
الز این از حروف مقطعات است- واه اعلم بمراده. 

حروف مقطعات در آغاز برخی از سوره‌ها آمده‌اند. به بعضی از اين‌ها» «ذوات 
الراء» و به برخی دیگر «ذوات المیم» و به پاره‌ای دیگر «ذوات الراء والمیم» می گویند. 
این سوره از «ذوات الراء» است. 

«قرآن کریم) به عنوان جامع‌ترین کتاب آسمانی؛ درب ر گیرنده‌ی تمام مسایل دین و 
زندگی است؛ هر آن‌چه برای عموم امت لازم است. به طور واضح و آشکار در آن 
بیان گردیده است. 

از همین روی» این کتاب جامع و جاوید شامل سه حصه‌ی کلّی است: 

حصه‌ی اول (مشتمل بر احکام و مسایلی که برای همه تا قيامت لازم است): این 


موارد را خداوند متعال بدون ابهام و پوشیدگی بسیار واضح و روشن و مکرر بیان 
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فرموده است تا برای هیچ کس عذر نفهمیدن يا مجال کج‌فهمی وجود نداشته باشد. 
حصه‌ی دوم (مشتمل بر صفات متشابهات خداوند کْ): خداوند متعال علم اين قسم 
از معارف را اصالاً مخصوص پیامبر خود کرده است و به بعضی از راسخون فی‌العلم 
مقداری از علوم جزیی آن و قدرت تأویل در بعضی موارد آن را عطا فرموده است. 
حصه‌ی سوم (مشتمل بر مقطعات قرآنی): «حروف مقطعات». عبارت از رموز و 
حقایقی هستند که بین خداوند متعال و «رسول» لا وجود دارند و این علم را خداوند 
متعال به کسی غیر از پیامبر خود نداده است و آن‌چه از توجیهاتی که بعضی علما ذ کر 
کزدهاید جز علض و تخمین است " و انکشاف ضایق, آن زابه ظور کلی غر از 
پیامبر ِا کسی نمی‌داند. اما در قيامت به لطف خداوند متعال» اسرار «مقطعات» برای 


علما و ایمه ظاهر می‌شود. 


قرائت در حروف مقطعه‌ی الر 4 

قراه در نحوه‌ی قرائت حروف مقطعات سه مسلک دارند: 

۱ «نافع» و «ابن کثیر) و «عاصم) عر «راء» را با فتح و تفخیم می‌خوانند. 

۲ «ابو عمرو؛» «حمزه»» «یحیی» و «کسایی» هه به استناد از روایت «ابویکر) <طفعند. 
آن را با کسر «راء» و به اماله می خوانند. 

۳ «ناقع» وا عامر» و «حماد» علرٌ به روایت «عاصم) ط اعراب «راء» را بین فتح و 


۱ 
از میان این سه قرائت. اولین مشهورتر است. 
معانی حروف مقطعات 


اساسا چنان که گفتیم- هیچ کس جز خداوند متعال و «رسول‌اله از معانی 
حروف مقطعات آگاه یست. با این همه عده‌ای در ضمن اعتراف به عدم آگاهی از 


۱ اقوال تأویلی مفسران را بخوانید در تبیین الفرقان: ۲/ ۱۵ الی ۱۷- تفسیر کبیر: ۲/ ۷-۸ و ۲/۱۷. 
۲ تفسیر کبیر: ۲/۱۷. 
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معانی دقیق آن‌هاء تویل و توجیهاتی هم کرده‌اند. به طور مثال: 

حضرت «عبد اه بل عباس» «#ه در خصوص این حروف مقطعه می‌فرماید: ره 
یعنی: «آنا له آریا. 

نزد بعضی به معنی «آناالرَبِ لارت غیری» است. 

و عده‌ای دیگر مجموعه‌ی «الر و #حم» و ون را به اسم «الرهن تأویل 
کرده‌اند ٩۱‏ 
لت آیاث الکتاب الحکیم- یعنی: این‌هاء آبات کتاب پرحکمت است. 

در مورد مشارٌ الیه (للق)» و مصداق (الَکتّب؟». سه قول و جود دارد: 

۱. لك 6 اشاره به مضامین کتاب‌های گذشته مانند «تورات» و «انجیل» دارد که 
در مورد صداقت «قرآن» و حقّیت نبوت پیامبر و بودند و مراد از اتب » همان 
کتاب‌های پیشین است. پس معنی جمله چنین می‌شود: آن آیاتی که در «تورات» و 
«انجیل» نازل شده» آیات کتاب پرحکمت بوده است (که از «لوح محفوظه» نازل شده 
است. اما همچنان که کفار آن زمان قبول نکردند» در اين زمان» قوم تو هم قبول 
ی کی 

۲ مشار الّیه» آیات و سوره‌هایی است که قبلاً در «قرآن» نازل گردیده و منظور از 
«الکتب 4 «لوح محفوظ» است. در این صورت. اشاره‌ی بعید («تلک»)؛ اشاره به 
سوره‌های گذشته از «سوره‌ی بقره» تا این جا دارد. 

و گروهی. «نلت 6 به معنی (هذه» است و مقصود از یت (سوره‌ی 
یونس» و از «آلکتب؟» «قرآن؛ می‌باشد. یعنی: این آیات سوره‌ی مبار که یونس» آیات 
قرآن سرشار از حکمت هستند. (یس متوجه باشید که آن‌چه این «قرآن» می‌گوید» پر 
از ۳ است و اتباع آن ات رشتکارخن و حکیم‌شدن شما می‌شود.) در اين 
صورت. آوردن اشاره‌ی بعید («تلک») به جای«هذه» برای بیان رفعت مقام و تعظیم 


آبات این سوره است؛ کما این که در جاهای زیادی از (قر آن)» اشاره‌ی بعبد برای چنین 


۱ همان: ۳/۱۷ 
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غرضی به جای اشاره‌ی قریب به کار رفته است. معنی اشاره‌ی بعید در این جمله چنین 
می‌شود: این آیهها به اعتبار رتبه و درجه, در مقام بلندی قرار دارند.* 


«قرآن حکیم» 

#کیر6» صفت الب است و در اصل لغت به کسی «حکیم» می گویند که 
کارهایش بر مبنای حکمت و صواب باشند. در مورد معنای این وصف در حق «قرآن 
مجیدا» توجیهات متعددی وجود دارد؛ بدین‌قرار: 

۱- «للکیر4 به معنای «ذوالحکمة» است. یعنی: اين کتاب» مشتمل بر حکمت‌ها 
است؛ چون حقبقتا (قرآن» در بیان توحید» رسالت. معاد» احکام و دلایل» برای هر 
ملت:دازای حکمت اشت: 

حکمت‌های «قرآن» چنان زیاد است که تا دامن قیامت سلسله‌ی ظهور با کشف 
این گوهرها آن‌ها پایان نخواهد یافت. در حدیثی آمده که در آخرالزمان هم افرادی 
حکمت‌هایی از «قرآن» تخریج می‌کنند و با این هم حکمت‌هایش تمام نمی‌شود. 
حتی حضرت «مهدی» و حضرت «عیسی) م3 نیز نمی توانند تمام حکمت‌های آن را 
برای مردم بیان کنند. (و این قول در تفسیر «حکیم» راجح است.) 

۲- در این‌جا قانون بلاغی «وصف الکلام بصفة من تکلّم به» به کار رفته است و 
کیره در این جا صفت خداوند متعال است. یعنی: این» آیات کتاب نازل شده از 
طرف خداوند «حکیم» هستند. 

۳- کی در اين جا به معنای «حاکم» است؛ چون افعیل» به معنای «فاعل» هم 
می‌آید. یعنی: این‌هاء آیات کتابی هستند که در تبیین حق و باطل حاکم است و بین 
مردم به حق فیصله می‌کند. در جایی دیگر اين معنا برای «قرآن» چنین آمده است: 
ول مَعَُم لکتب بالحَق لیخکم بینْ لاس فیما َختلفوا فیه ک یقره: ۲۱۲ و در 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۸۱/۱۱ - البحر المحیط: ۱۲۲/۵ -۱۲۱-.... 


0 ۳ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


آیه‌ی نا نت یک الب بالحق لتخکم بین آلّاس ما أركَ له 4 [نساه: ۱۰۵] هم 
به همین وصف اشاره شده است؛ یعنی نزول «قرآن مجید» به سوی پیامبرععٌ به این 
خاطر است تا مطابق با دستورات الهی در آن» بین مردم حکم نماید. 

۴- کی به معنای «محکم)؛ «ثابت» و «قوی» است. بعنی کتابی که دلایل و 
مسایل حلال و حرام آن قابل تغییر و تبدیل نیست» فرسوده و کهنه نمی‌شود؛ هیچ 
کتابی آن را نسخ نمی کند و هیچ باطلی توان مقابله با آن را ندارد. 

۵- برخی دیگر از مفسران این وصف را در این جه حاوی معنی «عدل» و «احسان» 
گفته‌اند. یعنی کتابی که به عدل و احسان و دیگر کارهای نیک حکم و از کارهای 
زشت و اروا نهی می‌کند و در آن به عدل حکم شده که نتیجه و ثمره‌ی اعمال 
فرمان‌برداران» بهشت و عاقبت افرمانان» دوزخ است. در این صورت «اآنکیم به 
معنای «المحکوم قبه» است 

اين» قول «حسن بصری» ۶ است. 

۶ به قول برخی؛ آنفعکیم)» در این جا حامل معنای لغوی خویش است. چنان که 
گفتيم» «حکیم» در لغت به کسی می‌گویند که کارهایش صواب و همراه با حکمت باشد 
و توصیف اقرآن» به «مکیم» به این معنا از باب مجاز است. یعنی کتابی که مردم را 
به کنو کازهای عرشیت راهان هی کل ۳ 


ان لاس عَجبا آن َوحیت1... (۷) 

این آیهی کریمه پاسخ به قریش است. مش رکان قریش بر اساس برداشت احمقانه‌ی 
خود میگفتند: تعجب می کنیم که فردی از جنس خود ما و آن هم یتیم که در نهایت 
فقر و ناداری نیز بسر می‌برد» به پیامبری بر گزیده شده است؟! 
ین لاس عَجَبا...؟ - می‌فرمابد: آیا برای مردم مایه‌ی تعجب است که ما به مردی 


کامل و عظیم الشأن از بین خودشان وحی فرستاده‌ايم و او را به پیامبری ب رگزیده‌ايم و 


۱- تفسیر کبیر: ۴/۱۷. 
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دستور داده‌ایم تا مردم را از عذاب خداوند متعال بتر ساند و مومنان را مژده دهد ... ۲ 


مراد از «ناس» در لاس46 مش رکان «مکه» و امثال آنان (سایر کفار عرب) است. 
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تعجب قریش از نبوت حضرت «محمد عربی»ِْلْ زاییده‌ی این پندارهای پوچ 
بود. 

(۱) پنداشته بودند که قاصد و رسول خدا حتماً باید یک فرشته باشد که مستقیماً از 
آسمان به نزدشان فرود آید؛ درحالی که حضرت «محمد»2و که در میان‌شان 
ای یف توت رک زرد 

(۲) «رسول از در کود کی یتیم بود و عموماً کودکان بتیم در انزوا و حاشیه‌ی 
جامعه‌ی آن روز قرار داشتند و کسی به آنان توجه و رسیدگی نمی کرد و بنابراین» 
نوت آن‌حضرت نل به خلاف انتظارشان بود. 

(۴) بر این باور بودند که پیامبر باید اهل ثروت و مال باشد تا مردم او را 
تحویل گیرند و به حرف‌هایش گوش کنند."؟ 

له تعالی با تزول این آیه» تخجب تاشی از این بندارهای بی‌اساس آنان را تردند 
می‌کند و می‌فرماید که وقتی ما خواسته باشیم به کسی مأموریت ابلاغ و «نبوت؛ دهیم» 
لازم نیست شرایط و موقعیت او حتماً طبق دلخواه بندگان باشد. کسی که ما خود 
مستقیماً مرئی و معلّم و متکفل زندگی او باشیم» چه ضرورتی دارد که حتماً باید پدر 
داشته باشد و یتیم نباشد. پس, از یتیم بودن پیامبر مرسل 4 تعجب نکنید که ما 
می‌خواهیم همین «یتیم» را (سردار و معلم بشریت» گردانیم. (و دیدیم که چنین شد.) 


رد رن مو سم ۲۰ 0 
ی 1 بالرده وان درست لب مازی زر طت ست 


۲ مان م۰ 7 ۷ ٌ 
از ات و عری مآورو رو لر ورات و 13 سوح رو 


۱-ر.ک: همان- روح المعانی: ۱ ۸۳ 
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ملد > 
ی ت__ 
کار مر نکر ر شب ترمت وط نوشت 


و 


تنوین «رَجُل برای تفخیم و به معنای #رجل عظیم» است و گویای این حقيقت 
می‌باشد که «رسول‌الْه»8و» مردی بز رک است که در وتات (در تمام کمالات 
بشریت) کامل‌ترین فرد است. حضرت «حسان‌ین ابت» لته در این شعر مشهور خود 
به همین مطلب اشاره دارد: 


واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء 
خلقت مبءآمن کل عیب ‏ کانک قد ملقت کماتشاء 


و ور یرت امنوَّاً .. #4 یعنی: و مزده ده کسانی را که به «قر آن» و 
پیامبر عَچَ ایمان آورده‌اند به اين که: 


۳ 
۶ م 


له نم صدق عنل ریم برای‌شان نز پرورد گارشان لدم صذق4 هست. 

قَدء4 مفرد «اقدام» و در لغت به معنای «پا؛ است و مراد از آن, مقام مرتبه و 
درجه می‌باشد. مثلاً می گویند: «فلانْ متقدم علی فلان»؛ یعنی: فلان کس به اعتبار مقام 
و منزلت» بر فلان دیگر برتری دارد. ما هم در اصطلاح خویش درمورد چنین کسی 
می‌گوییم: «فلانی پیش قدم است.) 

درمورد کسی که در تمامی مراتب کمال و مقامات عالی عروج دارد و سبقت گرفتهه 
گفته می‌شود: «لفلان قدم صدق». 

و #صدق4 در لغت به معنای «راستی» و «یکک‌رنگی» است و در این گونه موارد 
به معنی ابرحق بودن» «راست و صحیح بودن» و «لازوال»(همیشگی) است و برای 
شخص متحقّق می‌شود که او متس و مزین به «صدق در اعتقاد» «صدق در گفتارا» 
«صدق در کردار» و «صدق در اخلاق» باشد. بنابراین» در اصطلاح «قر آن»» «صادق» 
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کسی است که در چهار چیز مذ کور صداقت داشته باشد. با توجه به این توضیح؛ 
معنی جمله‌ی کریمه چنین می‌شود: بشارت ده آنان را که ایمان می‌آورند به اين که 
برای‌شان در نزد خداوند ذوالجلال درجات عالی و ح و راست و صحیح و لازوال 
وجود دارد. 
سوّال: منسوب کردن «قدم» به «صدق» از چه جهت است؟ 
بدان خاطر است که عادتاً انسان با پا و قدم نهادن در ميادین مربوطه برای حصول 
ملهد 1 ۰ ث )0 
همین دلیل کسی را که در کارها از دیگران جلو بزند؛ پیش قدم؛ و به تعبیر امروزی 
یرنده» می گویند. و به همین معناه مقام و مرتبه‌ی بلندی را که به وسیله تلاش و انجام 
کارهای نیکک به دست آید. «قدم» می‌نامند. این را در اصطلاح عربی؛ «تسمية المسبب 


«قدم صدق » چیست؟ 
علامه قرطبی له از ایمه‌ی تفسیر بیش از پانزده معنا برای این کلمه نقل کرده است؛ 
بدین‌فرار: 


۱. این عباس خلعنه در روایتی می‌فرماید: فد دق 4 یعنیی «منزل صدق» ( که 
همان جنت است). 

۲. هم ایشان وه در روایتی دیگر از وی: «سبق السعاد فی الذکر الاول» (و مراد از 
«ذ کر اول»» «لوح محفوظ» است). 

این نظریه را «مجاهد» سك از شاگردان «اين عباس» لته اختبار کرده است. 


۳ هم ایشان خقه به روایتی دیگر: «آجراً حسناً با قدموا من آعماهم.» 


همان طور که به «نعمت»؛ «ید» می‌گویند؛ چون با دست حاصل و يا به دیگران داده می‌شود (البحر 
المحبط: ۵/ ۱۲۳). 
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(پس» از حضرت این عباس» وه در این مورد سه قول نقل شده است.) 

۴ علامه «زجاج» 3 «الدرجة العالیة). 

۵ «قتاده» : سلف صدق» (پیش فرستادن صدق و خوب). 

7 «ربیع» ط : (ثواب ِ 

۷ «عطا بن این 9 4 : «مقام صدق). 

۸ علامه «یمان» بل : «ایمان صدقا. 

٩‏ طبق قولی: «دعوة اللالکه بالصدق»(دعای با صداقت فرشتگان). 

تلد و ات بر پیش تر فرستادند. 

۱ علامه «ماوردی» طٌِْ: «ان یوافق صدق الطاعة صدق ابزاء. طبق اين تفسیر «قدَم 
صدّق م4 یعنی: آنان در مقیل طاعات صادقانه‌شان» جزای صادقانه( کامل و زیاد) دارند. 

۲ حضرت تن ون ی 

۳ «حسن) ۲ و «قتاده» ْ - هر دو در قول دیگرشان- : مراد ذات نبی 56 
است. پس طبق این توجیه «قدم) به این معناست: «رسول‌اله»ْج که پیشوا و مقتدای 
آنان است. در نزد خداوند متعال برای‌شان شفیع می‌شود. 

۴ «عبدالعزیز بن بحبی» عِْه : اين لفظ اشاره به آیه‌ی «ن نیرت سَبّقَت لهم ین 
خی أولِكکَ عنها يعون [نیاء: ۱۰۱] دارد. 

۵ «مقاتل» 4۶ : اعمال صالح که پیش فرستاده‌اند. 


«طبری» ط همین توجیه را اختیار کرده است ٩(‏ 


۲ «ابوعبیده) ط و «کسایی» ط : به هر سایقه‌ی خیر با شره «قدم» گفته می‌شود. 
پس) «قَدَمْ صدّق؟» بدین معناست که آنان در اعمال خیره نزد پرورد گارشان سبقت و 


۳ 5 
۳۵ 


امام «رازی» مه در همین خصوص این اقوال را ذ کر کرده است: 


ٍ امام «لیت» له 4 و «ابو هینم) یه از اهل لغت قایل‌اند: مراد از آن» «قدم سابقه» است. 


۳ ۸ ۳ 
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(به آنان مژده بده که برای‌شان نزد خداوند متعال خیر رفته و از پیش تعیین شده است.) 

۲ «احمد بن بحی) عِ قایل است: یعنی «کل ما قذمت من خبر» (هر اعمال خبری که 
انجام داده و برای آخرت پیش فرستاده‌اند» نزد خداوند متعال برای‌شان ذخیره شده و 
وجود دارند.) 

۳. علاّمه «ابن انباری» 4 می‌فرماید: «کنايةٌ عن العمل الذی یتقدم فیه» (کنایه از آن 
اعمال خیری است که شخص در انجام آن بدون تأخیر از دیگران سبقت می گیرد و 
ترا عل ی و و تهب ان عفر اس 

از بعضی دیگر معانی «تقدم در دخول جنت» و «قرب الهی» و «رحمتی بز رگک در 
قالب حضرت محمد تیوه هم نقل شده ۱ 

درمورد «قدم» باید گفت که مناسب‌ترین توجیه راجع به آن این است که به معنای 
مقام» مرتبه» جزای اعمال و دیگر مفاخر گفته شود و در مورد اصطلاح دم 
صرق بهترین سخن» توجیه اول ابن عباس ضسه است. 

با آوردن کلمه‌ی «صدق» بدین نکته اشاره می‌ کند که همه‌ی این‌ها یقینی و 
همیشگی هستند و زوال و پایان ندارند. 
.لاجر مبینْ! -اما کافران با وجود این حقایق و دلایل بدیهی در نبوّت حضرت 
«محمد) ۶ باز هم به عناد می گویند: «اين پیامبر. یک ساحر آشکار است»] 

مشارالیه هناگی پیامبر 32 است؛ زیرا حقیقتاً کفار از روی حماقت و عناد» ایشان 
طلًّ را ساحر گفته بودند. بعضی از مفسران مشار الیه را «قر آن» دانسته‌اند؛ چون کفار 
درباره‌ی «ق رآن» هم معتقد بودند که مسحو رکننده است."" (وقتی کسی آن را می‌شنود 
نمی تواند در مقابل‌اش مقاومت کند و مغلوب و فریفته‌اش می گردد.) 


۱- تفسیر کبیر: ۷/۱۷ 
۲-روح المعانی: ۲۳۰۳۸۵ 


۳ نظر کسانی که مشارالیه را «قرآن» می‌داننده مبتنی بر قرائت (#میحرئین؟ه (به جای قاناحرئین؟4) است. 
(تفسیر قرطبی: ۳۰۸/۸- تفسیر بغوی: ۳۴۳/۲- تفسیر کییر: ۸۱۷ ۷- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۳۳۹- کشاف: ۲/ 
۷-روح المعانی: ۱۱/ ۸۶. 
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استنباط چند نکته راجع به منصب «نبوت» 

علما از جمله‌ی کریمه‌ی ‏ ... ل رَجْل یم [یونس: ۲]» این چند نکته‌ی مهم 
راجع به منصب انبوت» و شرایط فطری آن را استنباط کرده‌اند: 

۱- انیا 932 همه بشر بوده‌اند. 

۲- پیامبران ٌَ» از جنس «مَرد» بوده‌اند. («زن» بودن» خلاف شأن «نبوت» است 
و «زن» نمی تواند نبی باشد؛ چون در «زن» فطرتاً یک نوع ضعف هست که با وجود 
آن نمی تواند حق «رسالت» را ادا کند.) 

۳ قبل از سن بلوغ» از هیچ یکک از انیا ملً به «نبوت» مبعوث نشده‌اند و این از 
لفظ «رَجُل ثابت می‌شود؛ چون «رجولیت» بعد از بلوغ متحقق می گردد. (راجع به 
آن چه که درمورد حضرت «بحیی بی» 1 آمده که در طفلی نبی بوده باید گفت که 
بدین معنا است که از دوران طفولیت در وی صفات «نبوت» دیده می‌شد. نه این که 
در همان طفلی نبی بوده و وظایف «نبوت» را ادا است.) 

که رم دم روص وک و رم 
ریتکم له ری حلق لسوت والرض‌نی یه یم نم آستوی 


هرآئینه پروردگار شما خدایی است ۳ آفرید 2 و زمین را در شش روز و سپس مستقر شد 
۳ 


9 ۳ هس رو 3 ۳۹ 2 9 
علی العزش دی آلامر ما ین شفیع لا من بح لذْنه- ذلکم 
بر عرش؛ تدییر ون کار رء نیست هیچ شفاعت کننده‌ای ت بعد از دستور وی. این است 


اس فبشو نا رورت وچ 


خدا؛ پروردگار شما؛ پس بپرستید او را. آیا پند نمی‌گیربد؟! ۰ 


ربط و مناسبت 

آیات پیشین در بیان رسالت پیامبر 2و بود و در آن گفته شد که کفار از روی عناد 
و حماقت خویش بر ساحت پاک ایشان 3 لکه‌ی «ساحریت» زده بودند. اما خداوند 
متعال تذ کر داد که او ک مقام «نبوت» را به هر یکک از بندگان‌اش که خود صلاح 
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بداند» می‌دهد و اين کارش هیچ هم مایه‌ی تعجب و انکار نیست. اینکک به بیان 
«توحید») که توأم با «نبوت» است. می‌پردازد. 

در اين بیان موضوع «رسالت» را بدین جهت مقدم فرمود که مناسبت‌اش با سوره‌ی 


قبلی پیشتر بود. 


اد ریک رال دی لالم وت والزضّ..(۳) 
دو این یمه وعانیت دان له المالمیت ظ 

این آیات ابتدایی سوره» سه موضوع مهم و عقیدتی به اسلوب «ترقی من الادنی الی 

الاعلی» مطرح شده‌اند که عبارت‌اند از: «صداقت قر آن» و «رسالت» و «توحید». 


؟ بیان شده است و بدین ترتیب» در 


در اين که از میان «رسالت» و «قرآن» کدام یک افضل و مقدم است» محققان 
توقف اختیار کرده‌اند. اما اتوحید» بدون تردید مقدم بر «تصدیق ق رآن» است. و مقدم 
شدن ذ کر «قرآن» در اين بیان از این جهت هم بوده است که توحید باری تعالی به 
وسیله‌ی «قرآن» ثابت و اظهار می‌شود. 

ضمناً از اين آیات معلوم می‌شود که این سه چیز لازم و ملزوم یکدیگراند و اگر 
یکی از آن‌ها نباشد ایمان فرد مقبول نیست. 


۳ 
2 


ان رم نيع السَمواب والرض ق سیم - می‌فرماید: «پروردگار شما خدایی است 
که آسمان‌ها و زمین را در عرض شش روز آفرید.» 

سوّال ۱: حکمت آفرینش آسمان‌ها و زمین در ظرف شش روز چه بوده است؛ در 
حالی که خداوند قدیر بدون تأخیر با امر «کن!» در یک لحظه هم می‌توانست این کار 
را یکند؟ 

جواب: اين تأخیر بدین حکمت بود تا ما لسان‌ها را بفهماند که در کارهای‌مان 


عجله نکنيم و از تأنی و تدبر کار گیریم. 
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«رومی» 4 این درس از آفرینش مذ کور را چنین ترنم کرده است: 


سم 7 تس ی ۰ ۰ ۰ 
ار ال ی ۳ تنج 9 زور ان رس و بح 
مب اه ۰ 4 سم 
ور فا لوو «ن ون » ای 4 شاک رتش اوردی عون ۰۰۰ 
ِ ۰ لور بِ 7 ص_ 0 
ان ال ار و 2 وست ر نع ور کار وم ار ست 
جواب: قول صحیح این است که مراد «ایام دنیا؛ است. 
سوّال ۳: در زمان آفرینش زمین و آسمان» ماه و خورشیدی نبود تا شب و روز پدید 
آید. پس. آن شش روز چگونه پدید آمد و منظور از «یتذیار4 چیست؟ 
جواب: این بیان مطابق عقل و درک ما انسان‌ها است. یعنی به مقدار زمان شش 
این بحث‌ها در «سوره‌ی اعراف» هم گذشت "۲ 
ثم اشتوی عل لكش و پس از آفرینش آسمان‌ها و زمین بر«عرش» مستوی گردید. 
«عرش» یک مخلوق بسیار بز رگ است که همه‌ی کابنات در زیر آن قرار دارند 
و بالاتر از آن» هیچ مخلوق مجسمی وجود ندارد. 
این جمله‌ی کریمه از «متشابهات قرآنی» است و گفتیم که «اهل سنت» در قبال این 
تصوص یکی از دو موضع را اختیار می کنند: یا «تفویض)» و یا «تأویل»۲۳ 
اهل تفویض (مفوّضین) علم «متشابهات» را به خداوند علیم تفویض می کنند و از 
تفسیر و تأویل آن خودداری می‌ورزند. صحابه؛ تابعین و ایمه‌ی دین ند از این 
گروه بودند. 
۱- مثنوی: دفتر سوم/ ش ۳۵۰۰ و ۳۵۰۱ و ۳۵۰۶ از اين ابیات» مصرع اول در بعضی نسخه‌ها چنین ثبت 
شده است: «با تأنی گشت موجود از خدا» و مصرع ششم چنین: «که طلب آهسته باید بی‌سکست»). 


۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۸۹ ۴۵۵ - ۴۵۴. 
۳ ر.ک: تبیین الفرقان: ۹/ ۴۵۹ - ۴۵۸. 
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اهل تأویل (موولین) «مشابهات» را بنابر ضرورت رد و ابطال آرای باطله تأویلات 
صحیح و قابل فهم می‌کردند تا از اين رام هم باطل را سر جایش بنشانند و هم 
عقیده‌ی مومنان را در مقابل هجوم اهل باطل» محفوظ دارند. 

درباره‌ی «استوای له خل: بر عرش) قبلا توضیحات لازم را دادیم*؟ ترجمه‌ی 
ساده‌ی این جمله تأوبلاً چنین است: 

«و سپس تجلای خاص آمریت او طْْ (برای صدور اوامر) بر عرش جلوه افروخت.» 

چنان که می‌بینیم» این تأویل مثل آرای فاسد کسانی که در این زمان پیدا شده‌اند» 
نیست. تأویلات اینان برای خداوند ّْْ جسم ابت می‌کند. چون- مثلاً در تفسیر همین 
آیه- «عرش» را تختی می‌دانند که - نلوذ له - مخداوند متعال مثل یک انسان بر آن 
نشسته است! این گروه‌های امروزیء همان گروه «مجسمهای دیروز هستند که امروزه 
به نام «سلفی» و «غیرمقلد» شناخته می‌شوند. اینان حماقت‌شان به جایی رسیده که همین 


عقاید را به کودکان هم آموزش می‌دهند. 


خاطره‌ای از بحث با یکت سلفی 

من در اوایل فکر می کردم «سلفی»ها به مقتضای نام‌شان در خصوص «متشابهات»» 
واقعاً دنباله‌رو سلف هستند و طرز تلقی‌شان از «استواء الرحمن علی العرش» مثل 
عقیده‌ی ماست که قایل هستیم خداوند متعال بر عرش قائم است؛ بدون این که از 
کیفیت آن بحث شود. اما وقتی در امسجد حرام» با یکی از علمای آنان که دارای 
مدرک دکترا از جامعه‌ی «ام القراای مکه و «جامعه‌ی اسلامی» مدینه بود» برخورد 
کردم متوجه حقیقت حال‌شان گردیدم. از او در همین موضوع تحقیق نمودم و وقتی 
قصدم را دانست. با من به مناظره پرداخت. 

در اثنای بحث. من از وی پرسیدم: 

-«عرش) را چه می‌دانید؟ 


-«عرش) مانند یکك تخت است. 


۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۸٩‏ ۴۵۹ الی ۴۶۲. 
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-«استوای الهی بر عرش» را جگونه تفسیر میکنید؟ 

+ ع اون متعال ابر آن تسه () 

- این عقیده‌ی خودت است يا عقیده‌ی تمام اساتید و همفکران‌تان؟ 

-این» عفیده‌ی همه‌ی ما است. 

- معلوم می‌شود شما (مجسمه) هستید نه سلفی ... ! 

من با او حدود یک ساعت در این مورد بحث کردم و با توضیحاتی که دادم» 


بالاخره موضوع را فهمید و اعتراف کرد که عقیده‌ی قبلی‌اش خیلی مشکل داشته 
( 


اشتیی 
یرال یعنی تدبیر امور علوی و سفلی همه در دست قدرت خداوند متعال است 
و انتظام همه‌ی امور کاینات طبق دستور خود او تعالی انجام می‌گیرد. 

ما من شفیع لا من بَغر ده - یعنی وت اون مان کی تس و تسس نخان ات 
که هیچ کس حتی انا 12 و یا دیگر مقربان بارگاه الهی نمی‌توانند قبل از دستور او 
تعالی وارد میدان شفاعت شوند و در حق کسی لب به سفارش بگشایند. پس: 

کم نریم قاعیدْوء- همین ذات که دارای این صفات است» پرورد گار شماست و 
هیچ یک از موجودات غیر از او تعالی صلاحیت این را ندارد که مورد پرستش قرار 
گیرد؛ پس» فقط او کل را عبادت کنید و برای طاغوت. مرد گان بتان و قبرها سجده 
مکلدار لخادت ان رک 


۱ جناب مولف گرامی 4۶ در جلسات درس حدیث به مناسبت‌های مشابه» واقعه‌ی مزبور را کامل 
تعریف کرده بودند. طبق آن چه این حقیر (مرتب -آزاد) از ایشان شنیده و در یادش مانده است. در 
ادامه و توضیح سخن خویش به او گفتند: «اين عقیده‌ی شماء برای خداوند متعال جسم و در نتیجه 
حدوث ابت می‌کند.» پرسید: چطور؟ فرمودند: «ظاهر است؛ هرچه جا اشغال کند» متحیْزُ است و 
طبق قضایای بدیهی منطق و عقل: «کل متحیز مرک و کل مرکب حادث وکل حادث مخلوق» و يقی 
چنین ذاتی شایسته‌ی الوهیت و خدایی نیست.»» و البته اين» یک گوشه‌ی تنقیصاتی بود که ایشان 
بر عقیده‌ی آن مرد وارد کردند و باز با استدلالاتی دیگر ثابت کردند که عقیده‌ی آنان همچنین 
برای خداوند قدوس, «نیاز» و «شییه» ثابت می کند که همه‌ی آن‌ها با شأن الوهیت و ربوبیت منافات 
دارد. و پس از این دلایل و توضیحات ایشان له بود که آن مرد متوجه حقایقی شد که قبلاًراجع به 


آن فکر نکرده بود. 
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عم ۳ 


لت َون؟ پس آيا با وجود این همه شفقت و رحمت من که شما را می‌فهمانم» 
باز هم پند نمی‌پذیرید؟ 
این جمله» دال بر وجوب تفکر در دلایل قدرت و وحدانیت خداوند متعال و استدلال 
از آن‌ها است. یعنی باید در دلایل و مظاهر قدرت و توحید او تعالی تدبر نمود تا در پرتو 
آن, به فساد ش رکث و پرستش غير الّه پی برد و به عبادت آن ذات یگانه و بی‌همتا پرداخت. 
سوال: وجه انتخاب «َد رورت 4 به جای «تفکرون» در این محل چیست؟ 
جواب: اشاره به مطلب است که با کوچک‌ترین تفکری هم می‌توان دریافت که 
خداوند متعال بگانه است و مستحی عبادت تنها اوست- َّْْ - نه غیر. 


و ود مر #۶ 0 ۳ ف‌ ار سر مج ,2 
یه مَرَجعکم چییکا وغد ال حقا انه, یِبَدَوا الق 


نم *#م 
به‌سوی اوست مب یکجا؛ وعده کرده است خدا وعدهای درست. هرآیبنه وی ابتدا کند آفرینش 
9 مرو 2 # ۳ ۱۳۹ 5 


رس ۳ مر مر ۵7 و 2 م 2 ص 
وان ۳ ود شراب ین خیم وَعَدَ اب لیم بما کائوا 


و آنان که کافر ندند برای‌سان هست آشامیدنی از آب گرم و عقوبت دردناک به سبب آن که 


رم و 
یکفرورت 6 


کافر بودند 9 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خواندیم که خداوند متعال یک «کتاب حکیم» نازل کرده است: 
«لاک ءاّت آلکتب آغکیم)» [یرنس: ۱] و بعد» اعتراض‌های منکران انبوّت» و پندارهای 
ب‌بنیاد آنان را جواب داد: 9 ان لاس عَجّبّا آن أَوحَیتا | زل رجُل یم .. 6 [یونس: ۲] و 
سپس به بیان مبداً آفرینش کاینات به عنوان دلیلی بر وحدائیت خویش پرداخت: رن 


ار 


‌ 7 ام مس 7 و ِِ 
ریم له آلزی لو السَمَوت اضق یم [یونس: ۳. پس از بیان «مبدا» اکنون به 
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بیان و اثبات «معاد» که محل با ز گشت انسان‌هاست. می‌پردازد. 


7 7 
الیه مَرجعکم میا وعد له خقا... (۴) 
مرجم چییگا... - می‌فرماید: شما مخلوقات به هرنوع و در هر کجا که بمیریده به 
قدرت خداوند متعال روزی زنده می‌ شوید و مرجع و با زگشت همه‌ی‌تان به سوی او 
تعالی است. پس» آمادگی برای ملاقات خداند متعال در چنان روزی لازم است. 

«مرجع» مصدر میمی به معنای «رجوع» و يا اسم ظرف به معنای «محل رجوع) 
ات 

در این جا یک سژال تفسیری- عقیدتی رخ می‌دهد که ريشه در قانون نحو دارد؛ 
بدین شرح: 

سوّال: در اين آیه می‌فرماید: «لَيه مَرَچعُکَم. کلمه‌ی «الی» برای بیان انتهای 
غایت است و انتهای غایت» حیْز و مکان را ثابت می کند. بنابر اين» منحرفانی می‌توانند 
از آی‌ی کریمه به پوت مکان برای ذات واجب الوجود استدلال کنند و بگویند: 
«جای بر گشت همه‌ی بندگان و آخرین نقطه‌ای که بدان می‌رسند. جایی است که 
خداوند متعال در آن قرار دارد»؛ در حالی که با دلایل و براهین محکم ثابت است که 
ذات باری‌تعالی از حیْز و مکان پاک و منزه است. پس» توجیه این آیه و آیات مشابه 
آن چه خواهد بود؟ 

جواب: در این باره سه توجبه می‌تواند ملحوظ داشته شود: 

توجیه اول- مرجع ضمیر در له محل و زمان محاکمه و مجازات انسان‌ها و 
جای فبصله‌ی خداوند متعال یعنی میدان حشر در روز قیامت است. 

توجیه دوم- در این‌جا مقصود. انتهای مکانی نیست. بلکه مقصود غایت مجازات 
است. یعنی شما بندگان مجازات می‌شوید تا آن که به دربار خداوند متعال حضور یابید. 
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توجیه سوم- «الی» همان‌طو رکه به انتها و غایت دلالت میکند» به یک جهت محضه 
و نامعیّن هم دلالت دارد. پس ه رگاه مضاف به بنده استعمال شود غایت معین و مشخصی 
را نشان‌دهی می کند و وقتی مضاف به خالق ع4 باشد بلاتعیین جهت و غایت خواهد 
بود. ۱ 

و به قولی دیگر: «الی» حقیقتاً به معنای غایت مکانی است. اما مراد از آن» جهت و 
غایتی است که اللّه متعال خود در نظر دارد. 
کا بات مش توا شا واه یایاوز 
متعال است و در وقوع آن ذرّه‌ای شکک و تردید نیست. 
للع یه له لا مخلوقات را میآفریند و سپس آنان را نعد از م رگ 
برمی گرداند. 
ليجزي این منوا ... - حکمت و فلسفه‌ی آفرینش مجدد در قیامت این است که 
خداوند متعال در آخرت مژمنانی را که در دنیا اعمال نیکث انجام داده‌اند. منصفانه 
پاداش دهد. 

سوّال: روز قیامت. محا کمه و برخورد عادلانه‌ی خداوند متعال شامل تمام انسان‌ها 
- اعم از مومنان و کافران- خواهد بود. پس» تخصیص ممنان در این جزای عادلانه 
ده مجی مب ؟ 

جواب: تخصیص مژمنان عنایات و توجهات خاص و هرچه بیشتر خداوند متعال 
نسبت به آنان را می‌رساند تا نتایج اعمال و رفتارهای خداپسندانه‌ای که در دنیا انجام 
داده‌انده باشد. امّا کافران چون با اختیار کردن کفر و شرکک و ارتکاب دیگر نافرمانی‌ها 
بر خودشان ظلم کرده‌انده صد در صد و بدون تردید جهنمی‌اند و جای آنان تفن 
است و نیاز به رعایت قسط و عدالت در حق آنان نیست. پس» خدواند متعال چنین 
می‌کند تا مردم بدانند که او تعالی بدون گناه آنان را سزا نمی‌دهد و بلکه سزای آنان؛ 


تام اعیال فان اش ٩‏ 


۱ تفسیر کبیر: ۳۲/۱۷- ۳۱ 
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وین کَفَرّوا له مراب من کییم ... و برای کافران شراب حمیم» و «عذاب الیم» 
تدارکک دیده شده است! 

خیم به «آب جوش» می گویند که عذابی در جهنم به همین اسم مسمّا است. 
میزان حرارت «حیم» به قدری است که اگر چند قطره‌ی آن در دنیا پیفتد» همه‌ی 


موجودات زنده می مر ند. 


علوم و معارف 
مسایلی بیرآمون «معاد» 
گفتیم که یکی از دلایل وحدانیت الّه تعالی مطلبی بود که در آیه‌ی اد ریکم له 
ری عَلقَ آلسَموّت والازض نی یة م4 [یونس: ۳]بیان گردید و در آن» «مبدا آفرینش) 
بیان شده بود و در این کریمه» به عنوان دلیل دوم وحدانیت. «معاد» را ثابت کرد. به 
مناسبت همین دلیل دوم» در این جا مسایلی حول «معاد» مطرح می‌کنیم. 


[] آ با «معاد». یکت امر بدیهی است با نظری؟ 

در این خصوص, علما اختلاف نظر دارند؛ برخحی آن را یک موضوع بدیهی دانسته‌اند» 
امّا از نگاه جمهور علما و محمَقان و در ادیان مختلف. اثبات و جود «معاد»» نظری است. 

گروهی از فلاسفه به جهت همین اختلاف نظر وجود «معاد» را منکر شده‌اند. اما 
تمام ملل و ادیان به آن اعتقاد دارند و می گویند ثابت و ممکن است. هرچند جنبه‌های 
عقلی اثبات آن در فهم بسیاری از انسان‌ها نمی آید. 

در هر حال نظر فلاسفه در اين مورد غلط است؛ زیرا خداوند متعال در «قرآن 
کریم» و دیگر کتاب‌های آسمانی به طور واضح و شفاف به بیان آن پرداخته است و 


مانند قضیه‌ی «انّ الواحد نصف الالتین»" یا «ان الانتّن ضعف الواحد0"" بقینی است. 


5 «یک» نصف دو است». 


۲ «دو دوبرایر یک است». 
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آ با دلابل و جود «معاد» عقلی هستند با نقلیی؟ 

وجود «معاد» هم با دلایل نقلی ثابت است و هم با دلایل عقلی. در این جا چون 
مجال بحث مفصّل پیرامون این موضوع نیست و برای روشن ساختن آن باید شافبا 
سخن گفت. متعرض این قسمت از بحث نمی‌شویم. با کر این نکته که چنان که 
گفتیم فهم هرکس گنجایی دلایل عقلی این مبحث را ندارد که البته اين» دلیل بر عدم 
وجود دلیل عقلی «معاد» نیست. 


اقا شبهات فلاسفه در موضوع «معاد» و پاسخ به آن 

آن دسته از فلاسفه که وجود «معاد» را امری ناممکن می‌پندارند» استدلال‌شان 
عمدتا بتتی بر دو شبهه است که اینک آن‌ها را طرح و سپس جواب میگویيم: 

شبهه‌ی اول: در صورت قبول کردن «معاد» و زندگی آخرت. یک اشکال عقلی 
بدین شکل پیش میآید: 

«آخرت» از سه حال خالی نیست؛ با مثل این «دنیا؛ است. با بدتر از آن» و با بهتر از آن. 

در صورت اول. تبدیل و تخیر عالّم (از «دنیا» به «آخرت» که هر دو یکسان‌اند)؛ 
عبث خواهد بود و هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. 

در صورت دوم خلق «آخرت» و سپس تبدیل «دنیا» با آن» نادانی است. 

در صورت سوم اين سوال پیدا می‌شود که آیا خداوند متعال در اول امر هم قادر 
به خلق «آخرت» بود؟ اگر قادر بوده ظاهر است که اقدام به خلق شیء ارذل («دنیا؛) و 
ترکک خلق شیء افضل («آخرت») با وجود قدرت به خلق آن, نادانی است. و اگر 
قادر نبود» عجز خداوند متعال ثابت می‌گردد. 

در حالی که او تعالی از همه‌ی این نواقص پاک است. پس» وجود «معاد» به این 
دلایل ممتنع است. 


جواب این شبهه 
این استدلال کاملاً بی اساس است؛ زیرا چنان که گفتیم. خداوند متعال وجود 
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«معاد» را همچون وجود آفتاب» روشن و آشکارا نموده است. در رابطه با دلایل و 
قضایای عقلی که فلاسفه مطرح کرده‌اند» باید گفت: 

اولاگ له متعال که خالی تمام کاینات است. مصلحت در تقدیم «دنیه از «آخرت» 
را از هر کسی بهتر می‌داند. به حکم عقل و تجربه نیز تقدیم «دنیا» و تأخیر «آخرت) 
مسلّم است؛ چه اين از مسلّمات است که خوشی‌ها از پس رنج‌هاء خوش‌تر و لذیذ‌تر 
و محبوب‌تر خواهند شد و به قول معروف: «قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی 
گرفتار آید». لذتی که شخص گرسنه از خوردن غذا احساس می کند. به مراتب فراتر 
از لذت کسی است که با وجود سیری غذا می خورد. و حتی لذتی که افراد وارد شده 
به جنت از نعمت‌هایش می‌بینند» فراتر از لذتی است که حوران احساس می کنند؛ 
چون حوریه هميشه در بهشت بوده‌اند. 

+ خداوند متعال «دنیا» را- چنان که رسول‌اله و فرموده- مزرعه‌ی «آخرت» 
قرار داده | تفدیم آن» همین مورد و به همین حکمت بوده 
است. یعنی «دنیا؛ را مقدم فرمود تا بند گانش در آن با انجام کارهای نیکو و تحمّل 
مصایب و مشمّت‌ها دنیوی, به آن دسته از کمالات نفسانی که موجب تحصیل سعادت 
اخروی و ابدی هستند» دست یابند و پس از انتقال از اين دنیا به «دار آخرت» از 
نعمت‌های موجود در آن بهره‌مند شوند و لذّت‌های وافر برند. 

ال اگر انسان پس از حصول کمالات مذ کون برای همیشه در این دنیا می‌ماند» 
این ام سبب فساد دنیوی او و حرمان از خیرات و خوبی‌هایی می‌شد که در آخرت 
برایش در نظر گرفته شده و جهت استفاده از آن‌ها باید بدانجا رود. 


شبهه‌ی دوم: قاعده و قانون عقلی است که «عود المعدوم محال» "۲" پس» انسان که 
شده و به عبارتی: م رکب از این جسم و بدن است. پس از مردن در خاک يا دریا ی 


۱ تحقیق این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸۵ ۳۴۶). 
۲- «معدوم» هرگز بر گشتد ؟ ۳۳ 
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فضا و یا آتش ریزه ریزه و متفرق و در واقع معدوم می گردد و بنابراین» محال است 
که بعد از م ررگک دوباره زنده شود. 


جواب این سبهه 

این شبهه. دو جواب دارد: 

جواب اول: ما معتقدیم که قدرت خداوند متعال فوق قدرت‌های دیگر است و بر 
هرچه بخواهد انجام گیرد؛ قدرت دارد؛ مساوی است که آن شیء «موجود» باشد يا 
(معدوما» «جوهر) باشد با «عرض) و «ممکن) باشد يا «محال». بر مبنای همین قدرت 
قاهره و خلاقه‌اش, انسان را که قبلاً وجود نداشت. از عدم خلتی فرمود و بنابراین پس 
از مردن» به طریق اولی می‌تواند او را دوباره زنده کند و اين کار برای اوطْك هیچ 
مشکل نیست؛ «ِنلّه عَ لش قدریر[یقره: ۱۳۸ 

جواب دوم: فلاسفه در این قول که «انسان عبارت از همین جسد است و آن هم 
بعد از مرگ معدوم می‌شود» در اشتباه هستند و چنان‌چه در این مورد دلایل نقلی را 
قبول نداشته باشند» در مقابل دلیل عقلی چاره‌ای نخواهند داشت و دلیل عقلی بر این 
حقیقت این است: 

انسان در حقیقت عبارت از این جسد که شامل گوشت و استخوان است؛» نیست؛ 
بلکه اصل آن «روح) است و این جسد. مثل حیوان سواری یا ماشین» مرب اوست. 
ظاهر است که سواری» یک چیز و خود سوار چیزی دیگر است و با خراب شدن و 
از بین رفتن سوازی» سوار از بین نمی‌رود. جسد انسان نیز چنین است. وقتی جسد از 
بین رود اصل انسان نابود نمی‌شود؛ چون «روح» هرچند ازلی نیست. اما موجودی 
ابدی است و برای هميشه زنده و جاوید خواهد ماند. همین تولد جسد از ماد خود 
علامت این است که مر کب روح انسان است و برای او ساخته شده تا چند روزی در 
دیا مرازب آن شون تفریج ک روتسد رای ترانی رش کازباید ان را ترک کند و 
این رها کردن و ت رک سواری» به «مرگ» تعبیر می‌شود. پس» وقتی جسد می‌میرد؛ خود 
انسان در واقع زنده است و اساسا انسان از وقتی که پیدا شده برای همیشه زنده است 
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و نمی ‌میرد و این سواری اوست که می‌میر د. به ا 9 که اصل اسان است» در 
اصطلاح منطق» «نفس ناطقه» می گویند و نزد گروهی عبارت است از: «جوهر مجرد و 
مفارق» و به تعریف بعضی دیگر: (جسم لطیف مشاکل وحسوس . 

پس. انسان در حقیقت. غیر از این بدن است و ابدی می‌باشد و بتابراین استدلال 


قلاسفه از ی نی تارف اسان وراه زره موس یت ۱۷ 


۳ مس مس و سم وم نز و رب 7 زر و و 
هو اللری جعل الشمست ضِیاء وَالقَمَر ُو را وقدره, منازل 
او آن ذاتی است که ساخت خورشید را درخشنده و ماه را روشن و معین کرد برای ماه منزل‌ها ۷ 


لوا عَد امین والحسَاب ما لاله ذللک ال 3 بالق 


تا بدانید شمار سال‌ها و تا بدانید حساب را. نیافریده است خدای تعالی اين را مگر به تدییر درست؛ 


ی صح وم 2 مرو 7 مز هم و م و ‌ " 
یِفضّل لا یت لِقوّم یعلمون ( ان نی آخیلف آلیل والبار وم 


بیان می‌کند نشانه‌ها را برای گروهی که می‌دانند 9 هرآیینه در آمد و رفت شب و روز و در آن‌چه 


هلر سا سس ی 
خلق الله نی السَموّت وَالاض لایدتولقوم یتقو ) 


آفریده است خداوند متعال در آسمان‌ها و زمین نشانه‌هاست برای گروهی که پرهبزگاری می‌کنند ه 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته به اجمال مسأله‌ی «مبدأ» و «معاد» به عنوان دلایل وحدانیت خداوند 
متعال مطرح شده بود. در این دو آیه‌ی کریمه به بیان تفصیلی دلایلی می‌پردازد که دال 
بر قدرت تصرف و الوهیت خداوند متعال هستند. این دلایل» از نوع «آفاقی» هستند؛ 


چون مربوط به شگفتی‌های آسمان و جو و زمین می‌باشند. 


5 سخنان زلف گرامی در این میحث» چکید‌ای شافی و جامع از بحث بسیار مفصئل و مدل امام 
رازی عِ در اثبات «معاد» با دلایل عقلی و تردید شبهات منکران در تفسیرش است. در همان 
کتاب بخوانید (تفسیر کییر: ۱۷/۱۷ الی ۳۳ 
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مرن 0 ۳ 
هو الذٍی جَعل آلشمسر ضیَء و الم تور ... (۵) 
هر اي جَعل الم یام هیر وا - اوست آن ذاتی که خورشید را «ضیاء» و ماه را 


«نور» قرار داد. 


تفاوت «نور» و «ضیاء» 

«نور» و «ضیاء» هر دو در لغت به معنی روشنایی هستند و به همین دلیل بسیاری از 
علمای لغت آن دو را معناً مترادف دانسته‌انده اما بسیاری دیگر قایل به فرق هستند. 

علامه (زمخشری) و «طیبی» بط و برخحی دیگر گفته اند : «نور) عام است و اسمی 
برای نورهای قوی و ضعیف» باحرارت و بدون‌حرارت- همه- می‌باشد» اما (صیاء) 
۰ 2 ۳ ی و ۹ ۳ ۳ 3 وه 
اخصٌ است و به نوری گفته می‌شود که قوی و دارای حرارت باشد و نوری دیگر 
توان مقابله با آن را نداشته باشد. در این کریمه» به کار رفتن وصف «نور) برای 
ماهتاب و «ضیاء» برای آفتاب؛ با ملاحظه‌ی همین معانی بوده است. نور ماهتاب؛ کم 
است و روشنایی آفتاب فوق دیگر روشنایی‌ها است. در جایی دیگر برای خورشید 
وصف (سراج» ۷ که به معنی فانوس است؛ یعنی در نورش مثل نور فانوس 
حرارت وجود دارد. طبق نظر فلاسفه‌ی قدیم. خورشید ۱۶۴ بار از زمین بزر گ‌تر 
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است. 


طبق قولی دیگر «ضیاء» آن روشنایی است که خداوند متعال مستقل بالات 


۱ در سوره‌های «فرقان»: ۶۱ و «نوح): ۶ و «نبا: ۱۳. 

۲ تفسیر کبیر: ۲۴/ ۱۹۸(سوره ی «نمل»/ تحت آیه‌ی ۳۹)- البحر المحیط: سوره‌ی «بقره»/ تحت 
آیه‌ی ۱۶۴ و ۸۵ ۱۲۵. طبق نظریه‌ی ارباب علم هیئت جدید. جرم خورشید یک میلیون و سیصد 
هزار برابر زمین است (الهينة الصغری: ۳۲). 
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آفریاه و «نوره آن است: که فستفاد از غیر خودش باشل ٩۳‏ 


از علامه «زجاج» له نقل شده که «ضیاء) جمع (ضو ء) و به قولی: اس 
که مشتمل بر تمام رنگ‌ها باشد و «نور» آن است که فقط دارای یک رنگ باشد."۴ 


قول 0 قول علامه (زمخشری) یت 
ور تال لوا عََدا لینین والَحسَابٍ - آن را در منازلی اندازه نمود تا عدد سال‌ها و 
حساب را در دست داشته باشید. 

در مورد مرجع ضمیر له دو قول هست: 

۱ به نظر بعضی, مرجع آن مره است. یعنی: برای «ماه؛ منازلی مقدر و مشخص 
کرد. 

6 ی # نت ثِ_ 

۲. برخی دیگر مرجع را لالشمسه و «لْقَمَرُ هر دو به صورت انفراد می‌دانند؛ 

زیرا در زبان عربی برای دو شیء مجانس برای اختصار می‌توان یک ضمیر قایل 


ون ۲ 


متازل» جمع «منزل» به معنی «محل نزول» و از «نزول» به معنی «فرود آمدن و 
(۵ 


قرارگرفتن در جایی» مأخوذ است. منازل ما ۲۸ تا هستند " و یک شب هم غایب است 
که بدین جهت. ماه گاهی ۲٩‏ و گاهی ۳۰ روز می‌شود. 

با توجه به این معنای ماه جمله‌ی کریمه - طبق قول اول که مرجم ضمیر را 
«الْقَمَر گفته است- این نکته را تبین می کند که خداوند متعال حر کت «ماه» را به 
گونه‌ای تنظیم کرده که با طیّ «منازل» خود در شبانه‌روزه برج‌ها را یکی پس از 
دیگری طی می کند و در عرض یک سال؛ دوازده برج را دور می‌زند. بعد در ادامه؛ 


۱- روح المعانی: ۱/ ۲۲۵- معارف القرآن: ۴/ ۵۰۵ - ۵۰۴. ایضاً ن.ک: تاج العروس: تحت واژه‌ی 
«ضوء»- المفردات فی غریب الق رآن: ۵۰۸ - شرح الفاظ القرآن: ۴۶۷۴۶۸۷/۱ 

۲ معارف القرآن: ۴/ ۵۰۵ 

۳ - جمع این مطالب را بخوانید در معارف القرآن(اردو): ۴/ ۵۰۵. 

۴ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۳۵- البحر المحیط: ۵/ ۱۲۵- روح المعانی: ۹۴/۱۱ 

۵-اسامی این منازل را بنگرید در البحر المحیط: ۵/ ۱۲۵- روح المعانی: ۹۴/۱۱ 
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علّت این تنظیم را بیان می کند و می‌فرماید: «لبعلمُوا عَدَ لین والحسَاب» یعنی: 
تا شما بدین طریق تعداد سال‌ها و حساب ایام و ماه‌ها و اوقات‌تان را بدانید 

سوال: در صورتی که مرجع ضمیر را تنها «اْتَمر4 بدانیم» آن وقت این سژال رخ 
می‌دهد که «خورشید» نیز منازلی دارد که آن‌ها را طی می کند؛ پس» چرا تنها منازل 
(«ماه» بیان شده است؟ 

جواب اول: اين بدان خاطر است که احکام شرعی در اغلب موارد وابسته به گردش 
ماه هستند. 

جواب دوم: حساب شمسی یک حساب دقیق است و برای ضبط و تنظیم آن نیاز به 
علم رصد و آلات رصدیه هست و همه‌ی مردم نسبت به آن شناخت و بدان دسترسی 
ندارند؛ در حالی که ماهتاب برای هر کس قابل ریت و شتاسایی است !۹ 


«مه» و «خورشید»؛ دو فرمانبردار سر گشته برای انسان 

قدرت کامله‌ی خداوند متعال در پیدایش رین (خورشید و ماه) هویداست و این 
دومظلرق شکفت انگنتیر وععذاارت او ای دلالت وازند ار زوزی که عذاوند متفال 
آن‌ها را آفریده تا روزی که نابودشان می‌سازد. بلاوقفه به نورافشانی مشغول هستند و 
هیچ زمان از حدود و منازل خود تجاوز نمی کنند. و از آن‌جایی که انسان‌ها به این دو 
منبع نور و روشنایی نیاز دارند. آن دو را به طور دایم در خدمت انسان قرار داده است. 

انسان در بحوحه‌ی اغلب مسایل زندگی خویش از قبیل امور تجاریء اداری؛ 
اجتماعی» نظامی, اقتصادی» زراعت و ... به روشنایی زیاد آفتاب نباز دارد؛ چه نور 
زیاد نشاط آور و در تحرکک و فعالیت‌ها مُمد" و موثر است. باز از طرفی دیگر انسان 
چون به استراحت و آرامش هم نیاز دارد و طبعاً در روشنایی زیاد نمی‌تواند خوب به 
استراحت بپردازد به روشنایی کم هم ضرورت افتاده است و خداوند متعال برای این 
منظور» شب را پیدا کرد که نور ماه در آن کم و برای استراحت مناسب‌تر و موافق 


همان منابع. 
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طبع بشری است. اگر روشنایی شب و روز یکسان می‌بوده انسان فرصت استراحت 
پیدا نمی کرد و با مشکل مواجه می‌شد. برمبنای همین دو نیاز ضروری بود که 
خداوند حکیم هر دو روشنایی را برای انسان آفرید و در خدمت او قرار داد. 


وه کم ۰ پز ها هم و س ۰ 
ام و یاو میم و ورس و قللت ور کار با« ال لب اری ور خلت کوری 


ی ی ما ۰ 0 ۰ ی ۰ 
مر ار بم لو ری و فراسروار سرط الصاف اسر ل و فریانن ری 


منابع نور خورشيد و ماه 

این مورد نزد علماء از مسایل اختلافی می‌باشد که خود ناشی از اختلاف در یکث 
مسأل‌ی کی است. پس؛ اول مسأله‌ی کلی را مطرح می کنیم و بعدء به موضوع خورشید 
و ماه می‌پردازيم. 

مورد کلی این است که: آیا تأثر در اشیای موثر. ذاتی است يا عارضی ؟ 

در این خصوص دو فرقه‌ی عقیدتی «اهل‌سنّت و جماعت» یعنی پیروان «ابو منصور 
ماتریدی» له و «ابوالحسن اشعری» طه اختلاف نظر دارند؛ بدین اجمال: 

به نظر «ماتریدیه»» خداوند متعال استعداد و قوه‌ی تأثیر اشیا را در ماده‌ی خود 
آن‌ها به ودیعت گذاشته است و البته آن قوه و استعداد بدون اراده‌ی الهی کار گر 
نیست و خدواند متعال گاهی برای اظهار قدرت خود. آن تأٌثیرات را از اشیا سلب 
هی کل 

به نظر «اشعریه»» اشیا در ذات خود از تأثیرات خالی هستند؛ مگر زمانی که خداوند 
متعال بخواهد در آن قوه‌ی تأثیر مخصوص‌اش را قرار دهد و آن را اظهار کند ٩!‏ 

اکثر «اهل‌سنت» خصوصاً «ماتریدی‌ها» قایل‌اند: نور خورشید ذاتی است. یعنی خداوند 
متعال از همان زمان آفرینش در قرص خورشید نور گذاشته و به اراده‌ی الهی تا زمانی 
که مقدر است از خود نور می‌پراکند. و میگویند: گاهی خداوند متعال برای اظهار قدرت 


۱ در این مورد ملف گرامی عِه قبلاً یز بحث کردند (ر.کك: تبیین الفرقان: ۲/ ۱۶۴(چاپ ۱۳۸۱) و ۲/ 
۳ چاپ ۱۳۸۶) ). 
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خویش. نور آن را سلب می کند. 

به نظر بعضی از این بزر گواران «کسوف» حالتی از این سلب اثر ذاتی خورشید از 
طرف خداوند متعال است؛ بدون این که عاملی دیگر در آن دخالت داشته باشد؛ چنان 
که حالت «خسوف» را نیز در نتیجه‌ی امر الهی می‌دانند؛ نه به علت وقوع زمین میان ماه و 
خورشید یا دور شدن ماه از خورشید. ٩"‏ 

اما «قمر»» چنان که نظر فلاسفه است. از خود نور ذاتی ندارد و بلکه نور آن مستفاد 
از «فمس» است. به همین دلیل» هنگام حایل شدن زمین میان ماه و خورشید بر ماه 
(خسوف» صورت می گيرد. 


اد ی ختکف الیل وانار ومع ل.. (ع) 

در این آیه. بیان دلیل سوم از دلایل «توحید» است. دو دلیل قبل از دلایل آفاقی- 
غلوی بودند و اين دلیل» جزو دلایل آفاقی- جوّی است و به لحاظ ترتیب. در بیان 
این دو نوع دلیل» «نزول بعد از عروج» صورت گرفته است. یعنی پس از بیان دلایل 
آفاقی- علوی مثل خورشید و ماه و ... یک پل ایین‌تر آمده و سخن از دلایل جوی 
به میان میآورد. می‌فرماید: 
ان ق اختلات الیل والنهار ... - (َلیّل؟» و الار6ه » جزو امور سفلی و ارضی هستند نه 
سماوی؛ چون وجود آن‌ها برای نظم بخشیدن به امور زمینی و مخصوصاً امور عبادی 
همچون نماز روزه» حجء زکات و ... است و اهالی آسمان‌ها چون به خوردونوش و 
سایر کارهای منوط به زمان نیاز ندارند» به شب و روز محتاج نیستند. و از طرفی» از 
نگاه علمای هیئت؛ پنجاه فرسخ بالاتر از زمین» روز و شب از هم قابل تشخیص نیستند 
و در واقع در آن‌جا شب و روز مفهوم خودشان را از دست می‌دهند. 


لایأت لقومیتقون - می فرمابد: در توالی و آمد و شد شب و روز و آن‌چه خداوند متعال 


در.کك: روح المعانی: ۸رد 
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در آسمان‌ها و زمین آفریده» نشانه‌هایی برای متقیان وجود دارد ٩!‏ 


سوّال: در پایان آیه‌ی مبار که‌ی قبل» «قوَم یمود [یونس: ه] و در پایان اين آیه» 
یقرت آمده است. اين تفاوت از چه جهت و حامل چه مقصدی است؟ 

جواب: در مورد «ماه» و «خورشید»» بدین جهت ماده‌ی «علم) به کار برد که درک 
و دانستن امور مربوط به ماه و خورشید و آثار آن‌ها نیاز به علم دارد و بنابراین» بشر 
باید ارتفاع آفتاب و ماهتاب. توافق و وجوه مشترکک بین آن‌هاء نتقاله‌ها؛ برج‌ها و 
دیگر امور مربوط به آن دو پدیده را با دانش و تجرییات خویش محاسبه و اندازهگیری 
کند. اما «شب» و «روز» نیاز به تحقیق و بررسی ندارند و کسی که اهل تقوا و عرفان 
واقعی باشد. بدون تحقیق هم می‌تواند از آن‌ها عبرت و یقین حاصل نماید و به همین 
دلیل در پایان این آیه‌ی کریمه ماده‌ی «تقوا» آورد و حقیقتاً «نقوام است که انسان را به 
تدبر و نظر در مخلوقات خداوند متعال وامی‌دارد و او تحت تأثیر آن» به وحدانیت 


خداوند متعال و «مبداً» و «معاد» پی‌می‌برد. 


عظمت این آیه از نگاه امام رازی ط 

امام «رازی»عْ در تفسیر این آیه‌ی کریمه احتلاف احوال مخلوقات را به طور حصر 

)۲( دك« ما تاه ِ ۰ 

در چهار قسم بیان کرده و سپس عظمت و وسعت حمقایق و حالات جزیی بی‌شمار 
این موارد را چنین متذ کر شده است: 

ابرشمردن و شرح تمام این حالات کاری است که در هزار جلد هم امکان‌پذیر 
نیست و بلکه تمام آن چه که دانشمندان در خصوص احوال این عالم نوشته‌اند. فقط 
در حد یک رساله‌ی مختصر در ابن باب می‌باشد)* 


۱ تفسیر این جملات در آیه‌ی مشابه («سوره‌ی بقره»: ۱۶۴) گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۷۰ الی ۵۷۲). 

۲- بدین تقسیم: (۱) حالات مختلفی که در عناصر اربعه- آب. آتش, خاکک و باد- پیش می‌آیند. و این 
قسم حالات ابر باران» رعد و برق» برف دریا؛ زلزله» خسف و... همه را دربرمیگیرد. (۲) اختلاف 
حالات معادن که بسیار عجیب و دارای انواع زیاد است. (۳) اختلاف حالات نباتات. (۴) اختلاف 
احوال حیوانات. (تفسیر کییر: ۱۷/ ۳۷). 

۳ تفسیر کبیر: ۳۷/۱۷. 
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و حقیقتٌهم همین طور است که امام مد عٌِ فرموده‌اند؛ زیرا در تحت جمله‌ی مبار که‌ی 


«ومّا حَقَ ال السَمَوّت والارض 4 [یونس: ۶] تمام مخلوقات داخل‌اند و بنابراین» 


حساب قمری را نباید فراموش کرد 

فقها با مدنظر قرار دادن آن قسمت از آیه که می‌فرماید: «وقدَرَه. متازل لَلَموا 
عَدد لین و لحسَاب؟ [یونس: ه] ؛ می گویند: 

او آموختن علم حساب قمری فرض کفایه است. پس» اگر در یکك کشور 
اسلامی کسی اقدام به آموخنتن اين علم نکند» همه‌ی مردم عندالّه مسئول خواهند 
شد. علت فرض کفایه بودن آن تعلّق احکام و مسایل شرعی با حساب قمری است. 

ناه لازم است کارهای دینی را منطبق با تاریخ قمری تنظیم و اجرا کنیم؛ البته در 
کارهای دنیوی هر تاریخی مبداً قرار داده شود صحیح و جایز است. 


فواید و بر کات حساب قمری 
ملا کک قرار دادن تاریخ قمری» دو فایده دارد: 
(۱) بر یک فرض کفایی عمل می‌شود. 
(۲) سنت انبیا لا احیا می گردد؛ چون تمام انیا لَل به تاریخ قمری اهمیت داده 


و رسم‌شان در حساب. بر همان تاریخ بوده است و از این جنبه» توجه به تاریخ قمری 


خود بر کتی جداکانه دارد. 
س و هم رم ص 4 و موی م # 
آذیرت لا برجورت لقآءتا ورضواً بالحیوة آلدتیا واطماٌنوا 


هرآیینه آنان که امید ندارند ملاقات ما را و خشننود شده‌اند به زندگانی دنیا و آرام گرفته‌اند 


پا نیرت هم عَن ءاتا عون «چ أولتیلک موم الا 


به آن 2 آنان که از نشانه‌های ما بی خبراند ۰ این جماعت؛ جای‌شان آتش است؛ 
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۳ مر رس و ۹ 7ص مرو ٩‏ یر 2 ۶ ىم ۳7 ۳ 
بمّا کانوا یکسبور- ان لیب ءامخوا وعملواً الطّلحختِ 
به سبب آن‌چه که عمل می‌کردند 9 هرآیینه آنان‌که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند 

صه 


مر / مگ ۳ 7 2 جد و 2« ۲ > 
[ ۰ پب ٩‏ ۱ ۰ مه 
جیهم رم پژیمنیم تجرف من تم الانهر نی جنسمي 
هدایت می‌کند ایشان را (به مقامات نجات) پروردگارشان به سبب ایمان‌شان؛ می‌رود زیر آنان جوی‌ها در 
صم 
ِ« 9-۹ سا رل و وس وس سیم مرگ و مر مر لگ و س 
النويم ‏ دعولهم فا سبحننلک اللهم وجيجم فا 


بوستان‌های نعمت ٩‏ دعای آنان در آن جا سبحانک اللهم» و دعای خیرشان با یکدیگر در آن جا 


آن مد له رت یرت 


۳ ,۸ 2 مره و 
سللم واخردعولهمٌ 
«سالام» خواهد بود و نهایت دعای‌شان این است که: «حمد برای خدا؛ پروردگار عالمیان است»» 
ریط و مناسبت 
قبل از این بیان «توحبد» و «مبداً و معاد» بود و اینک به همان مناست. سرنوشت 


بد منکران «توحید» و حالات نیک آخروی معتقدان و موّمنان را بیان می‌دارد. 


مه 


ان آلذیرت لا یرجورت لقاءکا... () 

در این آیه‌ها چهار صفت منکران «توحید». بیان و درآخر سزای‌شان یادآوری 
لاه آسسیگ: 
لین لایرجُونَعَاءَ - اين» اولین صفت منکران «توحید» است. 

«لایَرَجُورحمه از «رجاء» است که در اصل به معنای «امید» است. اما مفسران در 
تفسیر آن در این محل دو قول دارند: 

۱. حضرات «ابن عباس» هو «مقاتل» ع و «کلبی» له قایل‌اند: «رجاء» در این 
جا به معنای خوف و ترس است و لا یَرَجُورت لقاءتَا به معنای «لا یخافون البعث» 
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است. یعنی آنان از حشر قیامت و ملاقات خداوند متعال نمی‌ترسند؛ چه به وجود آن 
ایمان و اعتقاد ندارند. 

و دلیل بر صحت این معنا آن قول خداوند متعال است که می‌فرماید: ما لک لا 
ترجُونّ له وَقارّا [نوح: ۱۳] که در آن «رجاء» کنایه از نداشتن ترس از خداوند متعال 
و عدم اعتقاد به بزرگی او تعالی است. 

۲ طبق قولی دیگی «رجاء» به معنای طمع و امید است. و بنا به این قول» 1 
یروت لقاءتَا به معنای «لایطمعون نی ثوابنا" است. یعنی آنان طمع و امید به اجر و 
پاداش اخروی ندارند؛ چون به «معاد» معتقد نیستند " و بلکه دنیا را جای اصلی 
می‌پندارند و به ادامه‌ی زندگی در آن دل خوش داشته و به آن آرام گرفته‌اند .... 

در این محل همین معنای دوم معتمد و معتبر است؛ گرچه گنجایش تفسیر اول را 
هم دارد."؟ 

سوّال: «لقاء» در لغت به معنای الوصول ای الشیء» (رسیدن به چیزی و ملاقات و 
گفت وگو با آن) است. با توجه به معنای لغوی «لْقاء» ملاقات خداوند متعال برای 
انسان از محالات است؛ چون ملاقات به اين معنا مستلزم و مقتضی مکان» جسد و 
نهایت است و خداوند متعال از همه‌ی این‌ها پاک و مبرا است. پس, «لقاء» در این آبه 
و آیه‌های مشابه به چه معنا و مفهومی حمل می‌شود؟ 

جواب: مراد از ملاقات با خداوند متعال» ملاقات مجازی است که همانا «رژیت» 
(دیدن) می‌باشد"" نه ملاقات حقیقی که به معنای «رفتن به منزلی که خداوند متعال 
در آن جا هست- معاذ ال -و مکالمه با او تعالی در آن جایگاه». 

سوّال: چرا خداوند متعال در این کریمه بزرگ‌ترین محرومیت کافران را دوری 
از لقای خویش فرموده است؛ در حالی که ظاهراً بز رگ‌ترین محرومیت؛ حرمان از 


۱- تفسیر کییر: ۳۸/۱۷ 
۲- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۱۲- روح المعانی: ۰۹۸/۱۱ 
۳ تفسیر کییر: ۳۹/۱۷. 
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ی 

جواب: با دلایل بقینی وقطعی از «قر آن» و حدیث ثابت شده که بزرگ‌ترین سعادت 
برای انسان این است که پس از وفات به ریت خداوند متعال مشرّف و مورد تجلای 
جمالی او تعالی قرار گیرد و بدین وسیله به معرفت «له- عز اه - دست یابد. بنابراین» 
بز رگ‌ترین محرومیت برای ه رکس؛ حرمان از این نعمت است. ٩"‏ 
وضو بالْکَیة لیا دومین صفت منکران «توحید» و «معاد» این است که دنیا را برای 
خودشان جای اصلی می‌پندارند و به زندگی در آن, دل خوش می کنند ... . 

صفت اول اشاره به این نکته داشت که قلوب آنان در اثر شامت اعمال‌شان از 
انگیزه‌ی طلب لذات روحانی خالی شده بود و هیچ گونه توجهی برای به دست 
آوردن سعادت‌های حاصله از معارف ربائّه نداشتند و این صفت‌شان بدین طرف 
اشاره دارد که آنان در طلب لذات جسمانیه و زودگذر که هیچ گونه سعادتی در بر 
ندارد» مستغرق هستند و فقط به همین چیزها اکتفا می کنند. 
نو بها _ صفت سوم‌شان این که آنان اطمینان و آرامش کاذب خودشان را در 
امتعه‌ی دنیوی نهفته دیده بودند؛ به گونه‌ای که کوچک‌ترین زیان دنیوی بی‌نهایت 
آشفته‌خاطرشان می کرد؛ در حالی که برای انسان‌های مومن» غفلت یک لحظه از 
ذکر خداوند متعال مایه‌ی اضطراب و آشفتگی روحی است. شاعر عرب. از زبان 
مومن درباره‌ی همین مطلب گفته است: 


«آن نفس نصیب من نشود که از ذکر اه غافل شوم!) 


مرا روزی مباد آن دم که بی‌یاد تو بنشینم 


لین هم عن آیایتا عون - صفت چهارم منکران توحید و معاد است. می‌فرماید 
که آنان بر اثر عدم ایمان به لقاء له و معاد و انهماکک در شهوات و لذات زود دگذر 
دنیاء از آبات و نشانه‌های خداوند متعال که دال بر وقوع حشر و لقای الهی هستند؛ 


همان. 
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بی‌خبراند. آنان در این نشانه‌ها با دید تفکر نمی‌نگرند تا حقیقت حال برای‌شان 
منکشف شود و به اسرار پیچیده‌ی خلقت و وجود ذات یگانه و قدرت کامله‌اش 


چمه وه 


چهار وصف دنیوی منکران «توحید» و «معاد» 
خداوند متعال در این آیه چهار صفت برای منکران برشمرد که عبارت بودند از: 
)۱( انکار (معاد): 1 درو لقاءا 4 [یونس: ۷]. 
(۲) خوشنودی به زند گانی دنیا: «ورَضواً بلحَیَوة انیا 4 
(۳) آرام گرفتن و مطمئن شدن به زندگی دنی: منوا پاک 
(۴) غفلت از آیات خداوند متعال: هم عَن ءایتا عون 
و در آیه‌ی بعد به عنوان نتیجه و سرانجام کارشان می‌فرماید: 


«مأوا و مسکن آنان به سبب اعمالی که در دنیا می‌کردند» آتش است؟» ؛ با این الفاظ قدسی: 


الک موه آلتازبما کاوا یکیبورت (۸) 
آولنک مآواهم لتار... -می‌فرماید: اینان» جای‌شان آتش جهنم است. 

مقصود از ار در این‌جاء دو آتش است؛ یکی آتش جسمانی که جهنم است 
و گوشت و پوست‌شان را می‌سوزاند و دیگری» آتش روحانی و عقلی که بر اثر محروم 
شدن از نعمت‌های آخروی دامن گیرشان می‌شود و مایه‌ی عذاب و سوزش روحی 
آنان خواهد بود. 

در حدیث آمده است: بعد از سوّال و جواب در قبر» محلی در بهشت به کافر و 
شخص جهنمی نشان داده می‌شود و گفته می‌شود: اگر اعمال نیک انجام می‌دادی؛ 
جای تو این‌جا بود؛ اما اکنون به علت شقاوت و بدی اعمالت از این جایگاه زیبا 


محروم خواهی شد. و سپس دروازه‌ی جهنم را به رویش باز می کنند و جایش را به او 
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مخ ۱ 
نشان ما ۱ 


بدون شک مشاهده‌ی بهشت و نعمت‌های بز رگ آن و سیس یی‌بهره شدن از آن» 


موجب درد و سوزش روح کافر می گردد و این او را همواره معذب نکه می‌دارد. 


و 


آلذریت انوا وَعَملوا الصَلحت ... )٩(‏ 
پس از بیان صفات منکران «توحید» و «معادا» اینکک به شرح حال ممنان واقعی 
که «توحید» را پذیرفتند و بدان ایمان آوردند و به انجام کارهای نیک مبادرت 
ورزیدند و بیان پاداش آخروی‌شان» می‌پردازد. 
ی لین منوا وعیلو السَایکات - کلمه‌ی «9ءامَُوا 4 در آیه» اشاره به کمال قوه‌ی نظری 
و عقلی است و «عَملوا آلطلحست» اشاره به کمال قوه‌ی عملی. 
توضیح آن که: نفس انسانی دارای دو قوّه می‌باشد: یکی قوه‌ی نظری که کمال 
آن در شناخت اشیا است و معرفت خداوند متعال سرلوحه و سلطان تمام معارف 
است. و دیگر قوه‌ی عملی که کمال آن در انجام کارهای نیک و طاعت نهفته است. 
حال منظور این قسمت از آیه این است: کسانی که قوه‌های نظری و عملی خودشان 
را فاسد نکرده‌اند و با به کارگیری از این دو قوّه قلوب و ارواح‌شان را به تحصیل 
معرفت الهی و جوارح‌شان به خدمت و بندگی او تعالی مشغول داشته بودند» پاداش 
اخروی‌شان این است که: 
یهریهم ربهُم پایانهم - خداوند متعال آنان را به ایمان‌شان هدایت می‌فرماید. 


وم 


۱ صحیح بخاری به روایت از ابوهریره خنت: کتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والناره ش ۶۵۶۹ - 
صحیح مسلم: کتاب النة و صفة نعیمها و آهلها/ باب ۱۷«عرض مقعد الیت من النة آوالتار علیه... ش ۶۵ 
الی ۶۷ (۲۸۶۶ و ۸۲۸۶۷ ۷۰ الی ۷۲ (۲۸۷۰- سنن ترمذی از ابن عمرنشید: کتاب الجنائز/ 
باب ۷۱ «ما جاء فی عذاب القبرا» ش ۱۰۷۲- مسند احمد: ش۵۲۳۴ 0۱۰۶۶۰ ۰۱۱۹۹۳ ۱۰۹۴۲- 
مستد رک حاکم: کتاب التفسیر/ تفسیر سورة الزمر ش۳۴۲۹- صحیح ابن حبان: باب وصف 
الجنة و اهلها/ ذکر «رژية آهل الجنة مقاعدهم من النار فی الجنة» ش ۷۴۵۱- شرح السنة- ... . ایض 
ن. کک: التذ کرة فی احوال الموتی و امور الٌخرة: ۱۵۴ - ۱۵۳/ باب قول اه تعالی: یب له نیرت منوا 
باقول الثّابت نی آنیوة لد تیا (براهیم: ۲۷). 
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در مورد وعیت «ب» در لبیمنیم؟» نحاة دو نظریه دارند: 

۱. بعضی» «سببیه» گفته‌اند. یعنی خدواند متعال آنان را به سبب ایمان‌شان هدایت 
می کند. 

۲. بعضی» برای «مقابله» گفته‌اند. یعنی در مقابل ایمانی که آورده‌اند» خداوند متعال 
هدایت‌شان می کند. 

در هر دو صورت سوّالی مطرح هست که آیا این هدایت دنیوی است يا آخروی؟ 
در این مورد هم باید گفت که هر دو قول و جود دارند: 

نزد گروهی؛ هدایت دنیایی مراد است. یعنی ایمان در دنیا برای آنان سبب هدایت 
و توفیق یافتن به اعمال خیر و صالح می‌شود. و پا طبق نظریه‌ی دوم در نوعیت «ب»: 
در قبال ایمان خداوند متعال آنان را در دنیا هدایت می‌دهد. 

و نزد گروهی دیگ هدایت آخروی مراد است. یعنی به سبب ایمان خود در بهشت 
قصرها و باغ‌ها و حوران خود را می‌شناسند و نیازی به راهنمایی دیگران ندارند و یا 
پرورد گارشان آنان را به سب ایمان توأم با اعمال صالحه‌ی‌شان به مقصد- بهشت- 
هدایت می کند و می‌رساند و طبق نظریه‌ی دوم: در قبال ایمان این هدایت و شناخت 
به آنان داده می‌شود یا در ازا و ثواب ایمان و اعمال نیکک‌شان, به بهشت می‌برد. 
تجری‌من‌تحتهم لانهار - در هر باغی از باغ‌های بهشت چهار نهر-نهر آب. نهر شیر نهر 
عسل و نهر شراب طهور- برای ممنان در کنار منازل‌شان یا تخت‌های مرتفعی که در 
باخ‌ها بر روی آن نشسته‌اند جاری است. 

ق جنأت النعیم - انیم یک جای مستقل در بهشت است. اما در این‌جاء باغ‌هایی 
منظور می‌باشد که پر از نعمت‌های گوناگون و محل عیش و عشرت هستند. 


ونم فا سُبَحَتک للم ... (۱۰) 
دعواهم فیها سبحانك اللهم _ در این‌جا مراد از «دعوی)» دعوای اصطلاحی و معروف 
(تنازع و اقامه‌ی دعوا در برابر حریف که نیاز به قاضی مدعی و غیره داشته باشد) 
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نیست بلکه به اتفاق مفسران منظور دعا است؛ زیرا لفظ «الَهم» برای ندای خداوند 
متعال است و معنای «سْبَحنَک له #«آللهم نا نسبَحك» است؛ همانند دعای "هم 
ایاك نعبد ولك نصلی ونسجد؛ که در قنوت می‌خوانیم و این بهترین توجیه است. 

سوّال: دعا در عرف عام عبارت از طلب و درخواست چیزی است. «سْبَحلک 
للم 4 دعا نیست؛ بلکه تقدیس و تسییح است. پس به چه مفهومی در اين آیه دعا 
گفته شده است؟ 

جواب: در این خصوص اقوال متعددی نقل شده است؛ بدین قرار: 

۱- تسبیح و تقدیس مستوجب واب است و با آن می‌توان مانند دعا چیزی را 
طلب کرد و به دست آورد و به همین جهت دعا گفته شده است. 

۲-در حدیثی قدسی آمده است: 

«وقتی بنده مرا ذکر می‌کنده من به وی بهترین چیزی راکه به سوّال‌کنندگان می‌دهم» عطا 
می‌کنی(٩‏ 

چون ذاکران با ذکر الهی گویا حاجات و خواسته‌های خود را اظهار می کنند و به 
همین دلیل تسبیح که یک ذکر است. در این آیه دعا گفته شده است. دعای «کرب؟ 
از بین دعاهاء از این نوع است. 

علاوه بر اين» آیه- با این توجیه- اشاره است به این مورد که در بهشت هر نعمتی 
بدون طلب و فقط با اراده به دست می آیند» به استثنای معنویات که نیاز به طلب دارند 
ی ی 
اهل بهشت با به زبان آوردن «بحانک الهم» نعمت‌های معنوی را هم به دست 


۱به روایت بیهقی در شعب الایمان از عمر بن الخطاب و جابر نا مرفوعً و از مالکک بن حارث خقسته 
موقوفً با الفاط من له ذغري عن منالبي یه َفضل ما أغطي السانلیت؛ : باب دهم/ محبة الّه عز وجل» 
ش ۵۶۷ الی -۵۶٩‏ و ابن ابی‌شیبه در مصنف: کتاب الدعاء/ باب ۲۲ «الدعاء بلائية و لاعمل»» ش ۲۹/۸۸۱ 
و ۲۹۸۸۳-و امام احمد در زهد: بقية زهد عیسی نی" : ش ۴۹۹- و بخاری در تاریخ کیر: 2 تحت اسم 
«بکیر بن عتیق»/ ش۱۸۷۹ و ابونعيم در حلية الاولیآء از حذ یفه خسنه مرفوعا: تحت اسم «سفیان 
بن عیینه»- و قضاعی در مسند: ش ۵۵۳- و مناوی در الاتحافات السنية بالأحادیث القدسیت: 
ش‌۱۴۸-و ... 
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می آورند. 

۳- مراد از «دعوی!» عبادت است و بدین معنا در جاهای دیگری نیز از «قرآن 
مجید» آمده است؛ مثلاً در جایی فرموده است: الک وم تذعُورت من دون أه 
[مریم: ۸] که در این آبه 9 تذغورت؟ به معنای «تعبدون» است. 

در این صورت معنای آیه چنین است: به علت نبودن تکلیف در بهشت. برای 
بهشتیان عبادتی نیست و به جای عبادت» همین تسبیح و تحمید و تمجید را بر زبان 
میآورند که از جمله نعمت‌های معنوی و برای تلذّذ است. 

۴- مراد از «دعوی» همان دعوای عرفی است که یکی برای گرفتن حق خویش 
بر دیگری اقامه‌ی شکایت و حجت می‌کند و محکم به اين دعوایش می‌چسبد و 
لازمش میگیرد. طبق این توجیه تسبیح و تقدیس مومنان در بهشت از این جهت به 
«دعوی» تعبیر شده که آنان در بهشت هم مانند دنیا تتزیه و تقدیس خداوند متعال از 
تمام عیوب و اقرار به الوهیت او تعالی را ادعا می‌کنند. و البته منظورشان از این عمل 
تلذذ است و تکلیفی بر این کار ندارند؛ که: 

من أحبٍ شیتا اکترز ذکرة» ٩‏ 

۵-ابومسلم اصفهانی» له می‌فرماید: مقصود. قول و اقرار و ندای اهل جنت است 
که هماناتقدیس و تحمید خداوند متعال خواهد بود. 

۶- «قاضی عیاض»4۶ می‌گوید: مراد از «دعوی» طریقه و روش است. یعنی 
روش بهشتیان در تسبیح و تحمید خداوند متعال هميشه همین جمله خواهد بود. برای 
بیان این مطلب لفظ «دعوی)» آورده شد تا بر این مواظبت و ملازمت و دوام دلالت 
کند؛ مثل شخص مدّعی که همواره چیز مورد ادعایش را ذ کر می کند. 

۷- علامه «قفال) طْ گفته است: مراد از «دعوی» تمنا و آرزوی قلبی است. یعنی 


۱-به روایت ابونعیم و دیلمی از عايشه فا مرفوعاً (ن.ک: المقاصد الحسنة: ش ۱۰۵۰- کشف الخفاء: 
۲- الالی المنثورت: ش ۵۰- اللرّر المنتثر:). ابن ابی دنیا در «الزهد» (ش ۵۳۴) و «ذم الدنیاء (ش 
۴ از زبان رابعه بصری مجتاعلها نقل کرده است و به عنوان مقوله‌ای معروف نیز بر سر زبان‌هاست. 
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هرگاه آنان آرزوی چیزی داشته باشند» این جمله را به زبان می‌آورند و فوراً بدون 
تأخیر توسط فرشتگان به آنان داده خواهد شد. به همین معنا در «قر آن» آمده است: 
هم فا فکهةٌ وم ما یدعُون)ه [یس: 40۷ از «ابن جریح؛4۶ هم این قول نقل شده 
اسنت: 

خلاصه‌ی این تفسیر ان است که تمام مقاصد اهل جنت. فقط با اشاره برآورده 
خواهد شد و هر بهشتی دارای چنان حالت شگرفی خواهد شد که هیچ گونه کمبودی 
را احساس نمی کند که نیاز به سوال و تقاضای زبانی داشته باشد. 

۸ - علامه «قفال» قولی د دیگر دارد و آن این که: احتمال دارد مراد از «دعوی)»» 
ندا و صدا زدن باشد. توضیح آن که: در دنیا مردم عموماً هنگام درگیری و منازعه 
برای نصرت خویش کسانی را صدا می‌زنند که به آنان اطمینان دارند و تحت حمایت 
آنان از دشمن نجات حاصل می کنند و به آرامش دست می‌بابند. در بهشت معامله 
متفاوت است؛ در آن‌جا بهشتیان با ذکر و تحمید و تمجید الهی به آرامش و سکون و 
لذت مطلوب دست می‌یابند.؟ 
و تحیتهم فیهاسلام - «تحیّت» به معنای تهنیت و تبریکک است. به هر دو سلام- سلام 
نخست به هنگام ملاقات و سلام آخر در وقت جدایی -را«تصت ت» می گویند. 

رای و هر یش 
هر سلام و جواب آن» بهشتیان به قدری لذت می‌برند که از تمام لذت‌های دنیا بالاتر 
است. ذات باری‌تعالی هم به هنگام بهره‌مند کردن از لقایش؛ به آنان سلام می‌گوید: 
سم قزل من رب رح م؟ [یس: ۵۸] و اين» برترین سلام‌ها خواهد بود. 

و اخر دعواهم ان الحمن نله ... - آخرین کلمه‌ای که هنگام جدایی بر زبان آنان می‌رود؛ 
مد مد له رب العلَیی رح خواهد بود. 


۱ تفسیر کییر: ۳۳-۴۴/۱۷- روح المعانی: ۱۰۱-۱۰۲/۱۱. 
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سه نعمت معنوی در بهشت 

در این آیه خداوند متعال اعلام داشت که به بهشتیان سه نعمت معنوی - علاوه بر 
نعمت‌های حسّی - داده می‌شود. 

(۱) دعای تسبیح: هم فا سیک للم . 

(۲) گفتن «سلام» برای خوشامد گویی در ملاقات با فرشتگان یا دیگر اهل جنت: 
تج یب سم . 

(۳) و باز سلام گفتن در هنگام جدا شدن از همدیگر: « وَءاخر 5عونهم آن مد 
رب یرت . 

سوال: جنت جای تکلیف نیست و حمد و ثنا و دعا از زمره تکالیف هستند. پس 
حکمت وجود این چیزها در آن چیست؟ 

جواب: همانطور که گفتیم تسبیح؛ ذک تلاوت حمد و ثنای خداوند متعال و 
سایر طاعات در جنت از نعمت‌های جنت به شمار می‌آیند و حتی خود اهل جنت 
تقاضا می کنند که از آن‌ها برخوردار شوند و در واقع این کارها برای حصول لت 
انجام م یگیرنده نه این که از حیث تکلیف باشند. و به سخنی دیگر: سعادت و لذّت و 
خوشی آنان در ذکر و تحمید و تمجید است. 

بسیاری از اهل بهشت تلذّذشان با حوریه و مصاحبت با غلمان تکمیل نمی‌شود؛ 
مگر این که به نماز یا تلاوت قرآن بپردازند و به آنان اجازه‌ی اين کارها داده می‌شود! 

خلاصه» مومنان به گفتن این سه کلمات («سبحانک اللهم» و سلام» و «الحمد له 
رب العالمین»» لذت فراوان می‌برند و خوشی و سرور تمام وجودشان را فرا می گیرد. 

در واقع لذت عبادت «الّه» تعالی در دنیا هم از ذت نعمت‌های حسی آخرت بیشتر 
است. و این حقیقت برای اولیاء ال در دنیا قابل درک است و آن را کاملاً احساس 
می‌کنند و آرامش خود را فقط در یاد خداوند متعال می‌بینند. از این جاست که شاعر 


می گوید: 
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«مرلروزی دمک اد تنم ۲ 

حضرت مفتی «کفایت اله»۶ می‌گوید: من در مرض وفات حضرت «شیخ 
الهند» 4 در دهلی بر بالين ایشان حضور داشتم. ايشان گریه می کردند. من علت را 
جویا شدم؛ فرمودند: گریه‌ی من به سه علت است: دوست داشتم انگلیسی‌ها را نابود 
کنم یا خودم در این راه تکه‌تکه شوم؛ طوری که بر جنازه‌ام نماز خوانده نشود. دیگر 
این که دوست داشتم تفسیر من به پای‌ی اتمام رسد و دیگر این که اکنون دیگر لذتی 
که از درس «قرآن؛ و همچنین از درس «صحیح بخاری» برایم حاصل می‌شد از 
دستم می‌رود. جناب مفتی کفایت "له می‌فرماید: در همین حين ایشان با تکرار نام 
مبا رک «اله»ج فوت نمود. بعد از فوت بسیاری در خواب دیدند که ایشان در آن 
عالم هم مشغول درس «قرآن» است. 

بنده هم قسم می‌خورم که هیچ لذتی مثل لذت تدریس (قرآن مجید» در خود 
احساس نمی کنم. 
دو مساأّله‌ی مستنیط 

۱- خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را باید با «بسم الّه» شروع کرد و بعد از فراغت» 
«الحمد له» گفت. 

به اصطلاح عارفان دعای ابتدایی» از صفات جلال الهی است و دعای پایانی؛ 
از صفات جمال الهی و ترتیب طبیعی هم همین را تقاضا می‌کند؛ زیرا صفات 
جلال مقدم بر صفات جمال هستند. البته منشاء صفات جمالی بیشتر است. 

۲- در وقت ملاقات در ابتدا و در آخر برای جدایی نیز «آلسلام علیکم» گفته 
شود و در پایان مجالس. «آخر دعوانا آن امد له رب العالین» یا دعای ختم مجلس 
(«سبحانک اللّهم و بحمدک ... ۷). 
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و اگر زود میرسانید خدای تعالی به مردمان سختی را مانند زود طلییدشان نعمت راء به انجام رسانیده می‌شد 
صد 

2 ۳ مر مر رگ 7 ید 2 
مد ]عر - و ۰ ۳2 مر و سیم )و ۰ ث_ و 
هم جلهم فندر اللوین لا یرزجورت لقاءنا ی طغییم 
در حق‌سان اجل‌شان. پس می‌گذاریم آنان را که امید ملاقات ما را ندارند سرگردان شده در بیراهی 

و یعَمَهُو 

یُعْمَهُوت 6 ولا مس آلاسن آلرْدعا نا لجنبه أَوقَاعدا 


خویش ‏ و چون رنج رسد به آدمی دعا کند به بارگاه ما خفته بر پهلوی خود يا ننسسته 
7 چم 6ص گم مرو و و مس م ۳ اس ۲۱۱ 
و قایمّا فلا کشفتا عتهٌ ضّهء م2 کأن لم یَدَغتاً ا 


یا ایستاده؛ و آن گاه که برداستیم از وی رنج وی را برود گویا که نخوانده بود ما را به دفع کردن 


رس ور ود و ه 4 
ضر مه کدللگ زین للمسرفین ما کانوا یعملوتت. 6 
و 


رنجی که رسیده بودش! همچنین آراسته کرده شد برای ازحه گدرندگان آن‌چه می‌کردند ۰ 
وق أَهلکتا رون من فلکم لمّا لوا وجاءم زسلهّم 
و هر آیینه هلاک کرده‌ايم قرن‌ها را پیش از شما چون ستم کردند و آمدند به نزدشان پیامبران‌شان 
ال ومّا کثوا لیوا دزی الم مرن 
با نشانه‌های روشن و هرگز آماده‌ی آن نبودند که ایمان ورن همچنین سزا می‌دهیم گروه گناهکاران را 
جعلتکم خلت نی الا زض ین برجم لتظرگیت کی تَعَملُون چم 
باز جانشین ساختیم شما را در زمین پس از آنان تا ببینیم چگونه کار می‌کنید » 

مفهوم کلّی آیه‌ها : قانون الهی بر انسان‌های نافرمان تعجیل در عذاب و سزا نیست» 
بلکه آنان را مهلت می‌دهد تا اگر عبرت و توبه نکنند» همچنان در گمراهی‌شان غوطه 
بخورند و بعد آنان را مورد قهر خویش قرار می‌دهد. عادتاً نسان اگر دچار مشکلی 
شود خالصانه خداوند مهربان را صدا می‌زند و توبه می‌کند» ولی چون مشکل بر 
طرف شده پس از مدتی باز به اعمال و عادات قبلی‌اش برمی گردد. چنین کسانی نباید 
از نظر دور دارند که اوتعالی بسیاری از اقوام پیشین را به سبب همین نوع نافرمانی‌هاه 
در عذاب خویش گرفتار ساخت و اکنون که اینان جانشین آنان شده‌اند» خوب باید 
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مواظب اعمال و احوال‌شان باشند. 


ربط و مناسبت 
مفسران در وجه ارتباط این آیه‌ها با آیات گذشته» موارد مختلفی ارایه کرده‌اند؛ 
بدین بیان: 


۱-در آیات گذشته نتیجه‌ی اعمال دو گروه مومن و کافر را در آخرت و «معاد» 
بیان فرمود (وعده‌ی بهشت برای مومنان و وعید برای کفار). در اين آیات بیان 
می‌فرماید که در دنیا هم انسان‌ها دو گروه هستند؛ گروهی که به علت اعتقاد نداشتن 
به آخرت. در کارها عجله دارند که آنان را مورد وعید قرار می‌دهد و گروه دیگر 
مسلمانان هستند که با کمال تدبر کارهای‌شان را انجام می‌دهند. 

۲- پس از بیان حالات و وصف کفار که به معاد ایمان نداشتند و به زندگانی دنیا 
راضی گردیده و به آن آرام گرفته و از آیات خداوند متعال غافل شده بودند» در این 
آیه‌ها روشن می‌دارد که یکی از غفلت‌های آنان این بود که ه رگاه توسط «رسول‌اله» 
و به عذاب الهی ترسانده می‌شدند. به جای این که از ا وخ بترسند و و توبه نمایند و 
از نافرمانی با زآیند» می‌گفتند: اگر واقعاً «محمد(398#) راست می‌گوید» پس هرچه 
سریع‌تر عذاب الهی را بیاورد! و بدین ترتیب اوعّْْ را مورد تمسخر و تکذیب قرار 
می‌دادند. 

حال در این‌جا خدواند متعال حکمت معذب نساختن عاجلانه‌ی کسانی را که به 
«معاد» و ملاقات خداوند متعال ایمان ندارند- با این که خودشان خواهان عذابت 
هستند- این نکته می‌گوید که آنان قبل از اتمام حجت و زودهنگام هلاک نشوند؛ 
بلکه در سرکشی خود سرگردان بمانند تا بدین ترتیب اتمام حجت شود و کاملا 
مستحق عذاب گردند و آن گاه مورد عذاب قرار گیرند. 

۳- در ابتدای سوره خواندیم که تعجب منکران «نبوّت» «رسول‌اله» از اين بود 
که چرا نبوت به او (عْْ) اختصاص داده شده است: ان لاس عَجَبا آن أَوحَیا...» 
[یونس: ۲] و این یکی از شبهات آنان بود و همواره می گفتند: خدایا! اگر آن‌چه محمد 
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(و) در ادعای نبوت خویش می گوید» حق است؛ پس بر ما از آسمان سنگگ ببار و 
یا عذاب دردناکک دیگری بر ما نازل کن() 

در این آیات به این شبهه هم جواب داده شده و علت نبامدن عذاب معجّل را 
روشن ساخته است. 

۴ پس از بیان وعده و وعید برای هر یکی از گروه مومنان و کافران» در این‌جا 
متذ کر می‌شود که محل یاداش‌های مژده داده شده و عذاب‌هایی که کفار بدان‌ها 
ترسانده شده‌اند» اين دنیا نیست. بلکه برای آخرت به تأخیر انداخته شده‌اند؛ زیرا 
تحقق وعده و وعید در نیا مانع بقای تکلیف خواهد شد؛ در حالی که خداوند متعال 
در اين دنیا هیچ کس را به زور با اظهار عذاب) مجبور به قبول «اسلام» نمی کند: 57 


صد 
راد نی آلبرین قد تن رَد ین ان 4 [قره: ۲۵۶]. 


سبب نزول 

۱-«نضر بن حارث» یکی از کفار قریش» وقتی دعوت پیامبر ل مبنی بر حقیت 
(قرآن» و عذاب آخرت را شنید» به تمسخر گفت: «اگر واقعاً راست می گویی که در 
صورت افرمانی از تو گرفتار عذاب می‌شویم از خدایت بخواه همین حالا ما را 
گرفتار آن عذاب سازد! پس چرا این عذاب به زودی به سراغ ما نم ی آید؟!» آن احمق 
دعا کرد: خدابا! اگر «محمد» (3982) راستگو است؛» بر سر ما باران سنگگ فرود آور با 
به عذاب سخت دیگری گرفتارمان ساز! 

صاوتل شمان این آ یه زا حی تضرات هون اتفیق تال فرمود ‏ و رفن آن مر ود 
ساخت که اوطّْكْ بر هر کاری قادر است و می‌تواند همگی شما را یک لحظه هلاک 
کند. اما بر مبنای حکمت‌های زیادی عذاب را به تخیر انداخته است؛ ازجمله‌ی آن 
حکمت‌ها این که تا شاید کسانی از شما توبه کنند و با زگردند. 


۲-بعضی از مفسران را نظر بر این است که آیه‌ی مورد بحث یک قاعده‌ی عمومی 


۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۴۳۶ المحرر الوچیژ: ۷/ ۱۱۳-... 
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در سنن الهی را بیان می‌کند و مورد خطاب آن. تمام انسان‌های عجول هستند. 


قسبرو تیش 
یج له لاس لش أمیعَجَالَهم بالحت... (۱۱) 


این آبه در صورتی که در مورد «نضر ین حارث» باشد پس خداوند متعال جواب 
او را داد که در صورتی که دعای تو قبول شود هلاک و نابود می‌گردی. 

در این صورت خصوصیت سبب نزول مانع از عام گرفتن مفهوم آیه نمی‌شود و 
تمام مردمان را شامل می‌شود. 

و طبق قول دوم (اگر مخاطب آیه عموم مردمان باشند) اين آیه برای تعلیم بندگان 
است تا در کارها شتاب نکنند و بدی‌ها را با شتاب درخواست نکنند. 
ول یج اه ناس الَرٌ... - اگر چه در اين‌جا به اعتبار نزول آیه مراد از «الناس4 
ساکنان مکه هستند؛ ما به اعتبار حکم و اصل لفظ. عام است و سایر مردمان گمراه نیز 
مشمول این حکم‌اند. ۱ 

الم در زبان عربی یک لفظ عام است که عمدتً به هر چیز بد اطلاق می‌شود؛ 
اعم از اين که آن چیز بد» دنیوی باشد یا آخروی. پس در لغت معنای «شر» «بد» 
است. ولی در این جا مخصوصاً به معنای (مصیبت» و «بلا) است. 

در « أََیَعجَالَه مه «کك» محذوف است و در اصل «کاستعجالهم» می‌باشد. یعنی: 
اگر خداوند متعال آن طور که دعاهای خیر آنان را زود مورد اجابت قرار می‌دهد؛ 
دعاهای بدشان را هم زود بپذیرد» حتماً اجل‌شان تکمیل می‌شد (و نابود می‌شدند). 

سوّال: منظور از «خیر» در «أَسَیعَجَالَهم بالْحَمه (که مشرکان آن را به عجلت 
می‌طلبیدند) چیست؟ 


جواب: مراد از آن» «رفع بلا و مصیبت وارده» است. چون انسان هنگام ابتلا به 
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مصایب در پیشگاه خداوند متعال داد و فریاد راه می‌اندازد و از او تعالی می‌خواهد تا 
هرچه زودتر از آن نجاتش دهد ٩!‏ 

البته انواع دیگر خیرکه انسان همواره خواهان آن است؛ را هم می‌توان در آن 
ملحوظ دا ینت ۱۳ 

سوّال بلاغی: واجب در تقابل الفاظ این است که با یکدیگر مناسبت داشته باشند. 
تابر اين» در اين‌جا هم در برابر «یعجَل» که صریحاً برای اظهار معنای عجلت و شتاب 
است» می‌بایست از ماده‌ی «تعجیل» استفاده می‌شد. اما می‌بینیم که به جای «تعجیل». 
«استعجال» آورده شده است؛ در حالی که به دو حیث با همدیگر تفاوت دارند: یکی 
این که «یعجّل» فعل است و «استعجال» مصدر و دیگر اين که اولی» از باب «تفعیل» 
است و دومی» از باب «استفعال». این عدم مطابقت بر چه مبنایی است؟ 

جواب اول: بعضی از محفقان می‌فرمایند: در حفیقت «تعجیل» خود متقاضی معنای 
استعجال (طلب عجلت) است؛ هرچند که استعجال» در این معنا اظهر و مشهورتر 
است. بنابر اين» میان «تعجیل» و «استعجال» موافقت و مناسبت معنوی برقرار است و 
معنای آیه چنین می‌شود: «لو آراد له عجلة الشرّ للناس کم آرادوا عجلة الخبر لاأنفسهم. لقضی 
لیهم آجلهم». 

جواب دوم: در آوردن فعل «عجّل» (از باب «تفعیل») اشاره به این نکته است که 
خداوند صبور و حلیم است و در عذاب دادن بند گان شتاب نمی کند» و «استعجال» 
به بی‌صبری و عجولی بندگان اشاره دارد که بدون این که نسبت به عواقب کاری نظر 
داشته باشند عجولانه در مسیر طلب آن قرار می گيرند. 

جواب سوم: عده‌ای می گویند: تعجیل به معنای استعجال است؛ زیرا عجله کردن 
به چیزی به معنای: به سرعت خواستن آن شیء است. بنابر اين» هر «معجَل» مستعجل 
هم گفته می‌شود. خداوند متعال در این جا بدین علت خود را به تکوین عجلت و 


۱ ن.ک: تفسیر کییر: ۴۹/۱۷ 
۲-ن.ک: تفسیر قرطبی: ۳۱۵/۸ 
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بندگان را به طلب آن وصف فرمود که لابق شآن الهی» تکوین و مناسب حال 
شاد اوه طلت ات ۱ 
.. ق طغيانهم یعبهون - «ایْعْمَهُون؟4 از ماده‌ی «عَمَه» به معنای «سرگشتگی» و 
«حیرانی» است. «عَمَه الرجل» بعنی «آن مرد س رگردان شد». این کلمه پیش‌تر در 
(سوره‌ی بقره) نیز آمده ۳ 

کفار به دلیل اعتقاد نداشتن به «نبوت» پیامبرعِ به نشأنه‌ی تأ کید بر حقیت آیین 
خویش شر فوری می‌طلییدند. خداوند متعال در این آیه فرمود: چنان‌چه ما بر و 
درخواست آنان عمل کنیم. هلاک و نابود می‌شوند. و در این قسمت از آیه می‌فرماید 
که اما آنان را مهلت می‌دهیم؛ باشد که توبه کنند و اگر توبه نکنند» می‌گذاریم تا 
همچنان در طغیان و سر کشی‌شان س رگشته و حیران بمانند (تا بدین ترتیب از طرف ما 


رات در( نتفی رو اجلیم 4 

در این دو کلمه سه قرائت وجود دارد: 

ان عامر ط «قضی» را به صورت معروف یعنی به فتح «لام) و «قاف» 
(«َقضی») و«أجلهم» را به نصب «لام) («جلهی») خوانده است. پس فاعل» «الّ» است 
و «اجلهم» مفعول می‌باشد. 

۲. قرائت حضرت «عبدالّه بن مسعود) وله . «لقضینا البهم آجلهم» است. 

۳ جمهور» «قضی» رابه صورت مجهول یعنی به ضم «قاف» و کسر «ضاد» و فتح 
(یا» و (جلهم» رابه ضم «لام) («جلَهم») ۱ 


دا مس آلانسن رانا لجنیی... (۱۲) 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۴۸/۱۷. 
۲-ن.کک: تبیین الفرقان: ۱۲۹/۲. 
۳ تفسیر کبیر: ۴۹/۱۷. 
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پس از بیان این که اگر طبق خواست کفار عذاب بر آنان نازل گردد» بدون مهلت 
و قبل از اتمام حجت هلاک می‌شوند و این خلاف سنت الهی است. اکنون چیزی را 
که به نهایت عجز و ناتوانی مطلق انسان دلالت دارد» بیان می کند و بر مطلب گذشته 
تأ کید می‌فرماید که انسان توان مقاومت در برابر کوچک‌ترین چیزی را ندارد و با این 
بیان ثابت می‌فرماید که کفار در طلب عذاب خداوند متعال» کاذب هستند. 
و مش الانسان الض دنا ... - انسان تا زمانی که در عافیت و سلامتی بسر می‌برد؛ 
احساس غرور و توانمندی می کند تا جایی که حتی عذاب خداوند متعال را می‌طلبد! 
امّا وقتی دچار مصیبت و عذاب گردد» سستی‌اش نمایان می‌شود و فریاد و ناله سر 
می‌دهد. 

در این کریمه دو صفت از صفات منفی انسان بیان شده است: (۱) بی صبری و 
شتابزدگی» (۲) کفران نعمت‌ها. 

در ای که 

فرمود: دَعَاتا لجنبه... 4 «جَنب» به معنای «پهلو» است. یعنی انسان چون ضعیف 
و ناتوان است. هنگام ابتلا به مصییت و زیان؛ در هر حالتی که باشد؛ چه خواییده بر پهلو 
و چه نشسته و چه ایستاده خداوند متعال را می‌خواند و از او تعالی طلب دفع مصیبت 
می‌نماید. 

لبته هستند انسان‌های کاملی که در خوشی و مصییت توجه‌شان به طرف اوتعالی 
است و چون رضا به قضا دارند. از غم و بلا و مرگ- خصوصاً وقتی اين‌ها در راه 
محوب حقبقی باشد- واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهند. حضرت امیر حمزه) خ9عه 
هنگام رویارویی با دشمن از پوشیدن زره خودداری می کرد؛ چون آن را نشانه‌ی 
ترس از م رک در راه خداوندمتعال و نامردی تلقی می‌نمود و می‌گفت: موت و حیات 
در اختبار خداوند متعال است؛ هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را قبل از وقت تعیین شده 
بیاورد» «رسولاله»عو به من بشارت داده‌اند که پس از شهادت به جنت می‌روم 
و چنان‌چه زنده بمانم غازی هستم و ثواب حاصل خواهم کرد؛ پس حفظ جان با 
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وسایل و اسباب به چه معنا است؟! و همچنین کارنامه‌های شجاعان بز رگ امت و در 
رس آنان حضرات «ابوبکر صدیق» «عمر فاروق» «علی این ابی‌طالب» «خالد بن 
ولید» «ضرار بن ازور» و دیگر صحابهِث در تاریخ که از همه مظاهری بلند و عالی از 
ت ول علی الّه گزارش شده قابل مطالعه و تدبر است. 

در کنار این مطلب یادآوری این نکته ضرورت دارد که آن‌چه روایت شده که 
سیدالمت و کلین» «رسول‌اله» در میدان نبرد با دشمن دو زره پوشیده است؛ برای 
تعلیم امت و بیان جواز بوده است. 

خلاصه اين که کریمه‌ی مورد بحث در بیان حالت عموم انسان‌ها است» ورنه خیلی 
از ممنان کامل وجود داشته و دارند که خودشان را از این مرحله ارتقا داده و به مقام 
رضا به قضا و تسلیم رسیده‌اند. 

آری» کمال انسانیت این است که در تمام حالات؛ خوشی باشد یا ناخوشی 
توجه‌اش فقط به سوی خداوند متعال باشد و در برابر مشکلات از خود صبر و 
شکیبایی نشان دهد و بلکه بهتر اين است هنگام مواجه شدن با مصایب و بلیات علاوه 
بر صبر به ذ کر «لْه»طكَ مشغول شود و به قضای او تعالی راضی باشد. 


«عطار) بْ می‌فر ماید: 
کب ۳ و 
تفر و چا و سابرر با کم اعم ول را علا 


ونم تا مه -در این جمله. دو معنا محتمل است: 

۱- وقتی انسان از رنج و بلا خلاص شود باز همان راه پیش از مصیبت را در پیش 
می‌گیرد و در جهت گناه و بی‌دینی گام بر می‌دارد. 

۲-ه رگاه در اثر دعا و تضرع بلا رفع گردید دعا و تضرع را ترکک می‌کند""؛ در 
حالی که انسان باید همواره در تمام حالات دعا و دست تضرع و زاری به پیشگاه او 
تعالی بلند نماید؛ چنان که از گفته‌ی «رسول‌الهِْ برمی آید که هر کس در خوشی 


۱- همان: ۰۴۹/۱۷ 
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خداوند متعال را می‌خواند» هنگام مصیبت دعایش زودتر قبول می‌شود"" و بنابر این» 
کسی که فقط در وقت مصیبت خداوند متعال را می‌خواند و در زمان خوشی و سرور 
او را نخوانده» دعایش با اجابت فاصله‌ی بیشتری دارد. 
گلزاه این للعضرفین ما کت لین < می فرمابده اعمال سسرفان: (متجاوزان انب رای‌شان 
توسط شیطان زیبا و شایسته جلوه داده می‌شود. 

شماری از مفسّران مصداق «المشرفین 4 را کفار دانسته‌اند» اما صحیح آن است 
که مصداق آن را عام بدنیم. انسان اگر وقت گرفتاری در بلا و مصییت بی‌صبری کند 
يا به وقت خوشی ناسپاسی کند در هر دو صورت. «مسرف» به حساب می‌آید؛ زیرا 
واجب در حالت خوشی» شکر و در حالت ناخوشی» صبر است. و اصولاً در هر امری 
از امور دین و دنیا؛ زیاده‌روی و تجاوز از حد شرعیء «اسراف» خواهد بود. 

سوال: همچنان که پیش تر گفته شد. « لانشن در این آیه عام است و حتی انیب 
2 و اصحاب «رسول‌الله» و و دیگر بزرگان دین را هم دربرم ی گیرد. حال با توجه 
به این عمومیت» سال پیش می‌آید که این دو صفت - بی‌صبری و ناشکری - در 
پیامبران فقو صدیقان و صالحان وجود نداشته است؛ به طور نمونه حضرت «ایوب» 
لا در زمان پیماری شدید و مزمن» و حضرت «یونس» 92 در شکم ماهی هم 
صابر و شکیا بودند و هم سپاس خداوند متعال را به‌جای آوردند. بنابر اين» عام 
دانستن «الانسان» چه توجیهی دارد؟ 

جواب اول: در این که لانشن عام است. تردیدی نیست. اما «الف و لام وارده 
بر آن» برای عهد خارجی است نه جنسی و استغراقی و مراد از آن تمام کسانی هستند 
که راه نافرمانی و تمرد در پیش گرفته‌اند و نمونه‌ی‌شان در آیه‌های گذشته آمد. 


جواب دوم: «الف و لام» در «الاننم» جنسی و استغراقی است و تمام انسان‌ها را 


۱ به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره خنه با الفاظ «من سره آن یستجیب الّه له عند الشدائد والکرب. 
فلیکثر الدعاء ی الرخاء): کتاب الدعوات/ باب٩‏ «ما جاء آن دعوة السلم مستحایةا» ش ۳۳۸۲- و ابویعلی 
در مسند: مسند شهر بن حوشب/ ش ۶۳۹۶ و ۶۳۹۷- و حاکم در مستدرک: کتاب الدعاء و 


التکییر/ ش ۰1۹۹۷ 
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دربرمی گیرد» اما هدف» بیان خاصیت انسان مطلق است و مراد انسان‌هایی هستند که 
از مرحله‌ی ناپختگی و تغییرپذیری ترقی نکرده و به درجه‌ی کمال و بلوغ معنوی 
نرسیده‌اند. این دسته از انساها نمی‌توانند در برابر مصایب و بلیّات صبر کنند و در 
مقابل نعمت‌های او تعالی شاکر باشند. برعکس کسانی که خودشان را اصلاح کرده 
و به مقامی رسیده‌اند که از هیچ کس غیر از حت تعالی رنگ نمی‌پذیرند و شیوه‌شان 
در برابر مصایب و آلام صبر و شکیبایی و رضا به قضای الهی است. از این گروه 
انسان‌هاء انببا 2 و صحابه‌ی «رسول‌اله»26 شهره‌ی آفاق بوده‌اند و مومنان واقعی از 


هر امت چنین بوده‌اند و حالا هم در این امت چنین کسانی وجود دارند. 


وق أَهلکتا رون من فلکم ... (۱۳) 

خداوند متعال در اين آیه‌ی کریمه تذ کیر به ایام له می‌فرماید و می‌فهماند که اگر 
بر سر شما (کفار زمان پیامبر بلا و مصیبت آن هم به سبب گمراهی شما بیاید» امت‌های 
گذشته 1 از دش پيامبران خود سرپیچی کردند. خداوند متعال آنان را به 
یکبارگی و معجلاً عذاب نکرد بلکه اول به بلایا و مصایب گرفتارشان ساخت تا 
شاید برگردند و وقتی از نافرمانی باز نگشتند. هلاک‌شان ساخت. پس قانون خدایی با 
شما نیز این‌طور خواهد بود. 

آیه با این پیام تهدیدی است برای کسانی از این امت که استهزاءاًمانند گذشتگان 
عذاب طلب می کنند و بدین ترتیب آنان را متوجه می‌کند که چنین نکنند. 
وق الق س کم لا نوا - می‌فرماید: قانون خداوند متعال در برخورد با 
مردم هر زمان قبل از زمان شما اهل مکه این بوده که به محض طغیان و سرکشی 
عذاب خود را بر سر آنان فرود نیاورده؛ بلکه نخست توسط پیامبرانی که معجزات و 
فرامین الهی همراه‌شان بود» از عواقب اعمال زشت ترسانده شدند تا رجوع کنند و 
دست از تکذیب و طغیان گری و عصیان بردارند و چنان‌چه به گفته‌های پیامبران ایمان 
نمی آوردند و پند نمی گرفتند و توبه نمی کردند» آن‌گاه چوب غضب و خشم خداوند 
متعال بر سرشان فرود می‌آمد. لذا بایستی از اين قانون الهی درس عبرت بگیرند. 
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وجاءنْهُم مهم بالات ... - البینات» عام است؛ معجزات و کلیه‌ی فرامین کتاب له 
را شامل می‌شود. 

گریك تَجزي الم رین -متذ کر می‌شود: همان طور که آنان را هلاکک کردیم» هر 
گروه مجرمی دیگری را هم که دست از تکذیب پیامبران ۰92 طغیان گری و نافرمانی 
بر نمی‌دارد» با عذاب استیصال سزا خواهیم داد. منظور این است که چنان‌چه شما 
کافران زمان حضرت «محمد» 38 دست از تکذیب و استهزای آن‌حضرت ۳ 
برنداریده از این قاعده مستثا نیستید و بلکه به موجب این قانون شما هم با چنین 


سرانجام شومی مواجه خواهید شد. 


تم جعلتکم علبف‌نی آلازض ین بَعَدریم... ۱۳ 
ُي جعل نم لاف ن الرض من یغرم ... - مورد خطاب امت اجابت و امت دعوت 
پیامبرعَُ هر دو می‌باشند. 

لیف جمع «خلیفة» است. می‌فرماید: ما شما را در زمین خلیفه‌ی گذشتگانی 
که پیش از شما در اثر تکذیب پیامبران 928 و سرپیچی از اوامر الهی دچار عذاب 
شدنده قرار داده‌ایم تا ببینیم چه طور عمل می کنید؛ خوب يا بد. و سپس طبق اعمال‌تان 
با شما رفتار خواهیم کرد. 

سوّال: فرمود: «لتَنظرمه (تا ببینیم). نسبت «نظر» به سوی خداوند متعال به چه معنا 
است؛ در حالی که اولا نگاه با چشم صورت میگیرد و خداوند متعال از اعضا و 
جوارح پاک است و ان نگربستن مقتضی مقابله است یعنی ناظر و مَنظور اه باید 
روبروی یکدیگر قرار گیرند و این هم در حق او تعالی ممتنع است؟ 

جواب: این نگاه کردن استعاره از علم حقیقی خداوند متعال که شکک را در آن 
راهی نیست. می‌باشد؛ پس معنای در «ْعْلّمٍ» است. 

در حقیقت به کار بردن فعل «نظر» در حق خداوند متعال یک تشبیه محض است. 


یعنی در این کاربرد» علم حقیقی و محیط او تعالی بر تمام اشیای موجود و معدوم 
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مانند نگریستن یکک بیننده به چیزهایی که در نظر و روبروی چشم او قرار دارند. تشبیه 
شده است. 

سوّال: پروردگار متعال عالم الغیب است؛ به حدی که از احوال دل بندگان 
و اعمال‌شان قبل از وجود خود آنان هم باخبر و کاملا بدان آگاه است. پس این 
که می‌فرماید: «تا ببینیم چطور عمل می‌کنید» (صبر و تأخیر برای نگاه کردن اعمال 

جواب: منظور این است که خداوند متعال می‌خواهد با کافران طوری معامله کند 
که برای همه حقیقت‌شان مشخص گردد و به سبب اعمال‌تان از دیگران تمبیز داده 
شوند و بعد آنان را به حسب اعمال‌شان مجازات کند. بعنی بدین روش دان را از 
نیکان مشخص و جدا می‌کند تا همه ببینند و بدانند. " پس ره که همان «نعلم» 


است از این حیث به معنای «لنمیز» می‌باشد. 


علوم و معارف 

آقا برای قبولیت دعا نباید عجله کرد 

حضرت «ابن عباس» خلْه می‌فرماید بعضی انسان‌ها دعاهای بی‌محل و بی‌جا 
می‌کنند. در وقت مشکلات و مصایب دعا می‌خواهند و چون می‌بینند اجابت به تأخیر 
افتاد» زبان به شکایت و گله می گشایند و ناامید می‌شوند. 

خداوند متعال در آیه‌ی ول یل له لاس سر مجاهم بالحَتر لقضی الم 
أَجَلمٌ 4 [یونس: ۱۱] این دسته افراد را تعلیم می‌دهد که برای اجابت دعاهای‌شان 
عجله نکنند و اگر تا چند سال هم اثر دعای‌شان به تأخیر بیفتد بدانند که در آن 


اساسا یشتر دعاها قبول می‌شود و این‌طور نیست که بشترشان رد شود؛ زیرا 


۱ تفسیر کبیر: ۵۴/۱۷ - روح المعانی: ۱۱۱/۱۱. 
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وعده‌ی الهی است که می‌فرماید: «َدِغُون أَمَعّجبَ کر [غافر: ۶۰]. 

البته قبول شدن با قبول نشدن فوری دعاء همیشه بر مبنای حکمت‌های خداوند 
حکیم است. پس اگر دعایی به ظاهر قبول نشود» گاهی بنابر حکمتی است که 
خداوند متعال می‌داند و بنده نمی‌داند. مثلاً شاید قبول یکک دعا برای بنده مناسب 
نباشد و او در واقع با آن دعا خود را به هلاکت می‌اندازد. و این نیز ممکن است 
که در دنیا قبول نشده باشد و برای آخرت قبول و ذخیره گردیده است. گاهی 
اوقات چون وقت اجابت دعا است» زود قبول می‌شود و گاهی هم با تأخیر قبول 
می‌شود. 

گاهی هم قبول نشدن دعا به عللی در خود دعاکننده بستگی دارد. مثلاً و شرایط 
دعا را رعایت نکرده و برای همین دعایش قبول نمی‌شود. 


قبولیت و اجابت دعاء مشروط به شرایطی است 

رعایت شرایط برای قبولی دعا مهم است و دعایی که قبولی آن وعده شده» همان 
دعاست که همراه با شرایط باشد. برای دعا دو شرط اساسی و مهم وجود دارد. 

شرط اول: تغذیه‌ی انسان از مال حلال باشد. این شرط چنان مهم است که در شرع» 
حلال‌خوری و قبولی دعا لازم و ملزوم یکدیگر قرار داده شده‌اند. به طوری که بسا 
دعای کافر حلال‌خوار قبول می گردد؛ اما دعای مسلمان حرام خوار رد می‌شود. 

شرط دوم: دعا با عجز و نیاز و همراه با اخلاص صورت گیرد و دعا کننده به قصور 
خود معترف باشد و عظمت خداوند متعال و خواری و لت خود را مدنظر قرار دهد. 

شأن خداوند متعال این است که دعای مسلمان را حتما قبول می‌فرماید و حتی بسا 
دعای کافر مظلوم را هم قبول می کند. لذا با مدّنظر قرار دادن اين شآن خداوندی هیچ 
جایی برای عجله و اامیدی باقی نمی‌ماند. و از طرفی باید اعمال خودمان را بررسی 
کنیم. امروزه که انتظام تولید مواد غذایی در قبضه و کنترل دولت‌هاست. هیچ 
مشخص نیست که رزق ما چطور است. اما ما در هر صورت باید کوشش خودمان را 
بکنیم و اامید نشویم. 
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اقا دیگران را دعای بد نکنیم! 

طبق قول «طبری» 4 خداوند متعال در این آیه افرادی از مسلمانان را تعلیم می‌دهد 
که بسا اوقات افراد خانواده‌ی خود را در وقت خشم و غضب دعای بد و لت 
می‌کنند. " به آنان می‌آموزد که در دغای بد عبطه نکنند که شاید وقت اجانت باشد و 
دعا و نفرین‌شان زود قبول شود و اگر وقت اجابت نباشد. شاید مدتی بعد قبول شود و 
بعد پشیمان شوند. 

در حدیثی نیز آمده که «رسول‌اله»ع در دعا فرمودند: «الها! دعاهای بد امت مرا 
که در حال خشم بر دوستان و اقربای خود می کنند» قبول مکن!۳ 

و در حدیثی دیگر پیامب رز از دعای بد در وقت خشم و غضب منع کردند" و 
برای دعاهای خود نیز - از آن رو که خود هم یک بشر بودند و به مقتضای سرشت 
بشری امکان خشم و غضب در ایشان فلا بود - دعا فرمودند: 


«خداوند! آگر من ب رکسی از امتم خشمکین شدم و دعای بد کردم. آن را برای او به خیر 


مبدل فر ما۳ 


این دعای پیامبر مه قبول شده بود و اما با وجود این ایشان 2 زیاد احتیاط 


۱و در این مورد آثاری را نیز روایت کرده است (تفسیر طبری: تحت همین آیه). 

۲-به احتمال قوی مفهوم حدیثی است که در دو پاراگراف بعد آمده است. 

۳ فرمودند: ««لا تدعوا عل آنفسکم. ولا تدعوا علی آولادکم؛ ولا تدعوا علی آموالکم؛ لا توافقوا من له ساعة یسأل 
فیها عطاٌ فیستجیب لکم.؛ (به روایت مسلم در صحیح از جابر بن عبد اه «نشنه: کتاب الزهد والرقائق/ 
باب٩۱»‏ ش ش ۷۴ (۳۰۰۹)- و ابوداود در سنن: کتاب الوتر/ باب ۰۲۷ ش۱۵۳۴- و این حبان در 
صحیح: باب اللّعن/ ش ۵۷۴۲- و طحاوی در شرح مشکل الثار: ش۳۵۳۹- و بیهقی در الدعوات 
الکبیر: باب «ما جاء فی الدعاء علی الغیر»/ ش ۶۵۷. 

۴ به روایت اسحاق بن راهویه در مسند از ابوهریرهح4 با الفاظ انا آنا بشر آغضب کیا یفضب البشس وآلعن 
کم یلعن البشر, فأییا عبد سببته آو لعنته في غیر کنهه فاجعله له رحدّ- و بخاری در صحیح: الدعوات/ 
باب۳۴ ش ۶۳۶۱ - و مسلم در صحیح: ابر والصلة/ باب ۲۵ ش ۸ الی ۹۵ (۲۶۰۰ الی ۲۶۰۳) - و 
ابوداود در سنن از سلمان#» : کتاب السنة/ باب ۱۱» ش ۴۶۶۱- و احمد در مسند- و بغوی در 
تفسیر: ۲/ ۳۴۶ و در شرح السة: الاعوات/ باب ۷» ش۱۲۳۹- و ابن ابی شیبه در مصنف- و بیهقی 
در سنن و ... (الفاظ متن» ترجمه‌ی مفهوم حدیث است». 
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می کردند. روزی به همسرش «عایشه) سا فرمودند: «ییَس له ید ک!» (خدا دست‌ات را 
خشک کند!) و «عایشه» فد با نگرانی دستهایش را این طرف و آن طرف می کرد تا 
بییند چه وقت خشکک می‌شود. وقتی آن‌حضرت 9 متوجه شد. پرسید: «چه کار 
می‌کنی؟» گر گفت: «منتظر خشک شدن دست‌هايم هستم.» آن حضرت مت دعا کردند 
توانل انش داهای افشان رآ ناعت توا کي امت‌اشن کرهان ۳ 


۳ و م27 ۶ 3 

ورذا تتلی عليهمءایاتکا بي قال ۷1 لا یرجون لقآءا آنتِ 
و چون خوانده شود برای‌شان آیات واضح ماء می‌گویند آنان که امید ملاقات ما را ندارند: «بیاور 
بان عتر مدا لو فل ما یکورت ‏ آن بت ین تلقآی 


قرآنی 3 از این يا تغییر ده آن را»! بکو: روا ننود مرا که تبدیل کنمش از جانب 


م 
4 


عد 
نفیی ان یم ما 0 لفَ أَعَاف |ن عصیت 


خود؛ پیروی نمی‌کنم مگر آن‌چهرا که وحی ِِِ به سوی من. هر آیینه من می‌ترسم اگر نافرمانی 


رم 2 ما 0 مر و ۳ 
رورا 9 عذاب روز بزرگ 9 بکو: اگر خدا می‌خواست نمی‌خواندم آن را بر شما 
صد 
در و ۳ ۱۳ ۳4 ‌ و 
و درلکم به فقد لبثّت فیکم عمرا من قبله نا 
و خبردار نمی‌کردم شما را به آن. هر آیینه گذرانده‌ام در میان شما عمری پیش از این. آیا 
لورت چم ق ار یکی آقمیت عل ار نها که 
تعقلورت. ( فمن اظلمّ یمن افرّک عی ال کذبا او 
ِِ رگا س‌ ره وصعو د و 
کذب بغایجم انه, لا یفلح المجرمورت 6 
دروغ نمرد آیات وی را؟ هر آیینه (سخن این است که) رستگار نمی‌شوند گناهکاران ۰ 
۱ -به روایت واقدی در مغازی با الفاظ «آللهم نا آنا ب یره استت واغصب» کا بقضب این ناج موتن آو موم 


دعوئّك علیه بدعوة فاجعلها له زکاةً وطهرً!»- و ابن طلابة در الجزء - و زیلعی در تخریج لأحادیث 
والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف: ش ۶۹۴. 


8 1۶ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


مفهوم کلّی آیه‌ها: مشرکان سرسخت و لجوج مکه به هیچ وجه حاضر نبودند به 
صحت دعوای بیع و حقیت «قرآن کریم» معترف و معتقد شوند. یکی از 
خواسته‌های آنان این بود که آن‌حضرت مت قرآنی دیگر بیاورد یا مطالب آن را تغییر 
دهد(!) «رسول »2و آنان را متوجه می کرد که این کار در دست او نیست و بلکه او 
خود تابع صرف اقرآن کریم» است. و برای صحت دعوای خویش درمورد اصالت 
«قرآن» متذ کر می‌شد که عمری در مبان آنان زیسته و همه‌شان می‌دانند که نه سوادی 
دارد و نه معلمی داشته که این مطالب را خودش درست کند. اما آنان باور نمی کردند. 


ربط و مناسبت 
پیش تره شبهاتی که کفار پیرامون «رسول‌الهع وارد کرده بودند جواب داده 


شد؛ در این آبات سومین مورد از تتقیدات کافران علیه پیامبر 2 که طعن بر نبوت 
)0 


‌ 


وی بوده ببان و بدان پاسخ داده شده است. 


سبب نزول 

از حضرت عبداله بن عباس» لته مروی است: از میان کفار» پنج نفر به نام‌های 
(ولید بن مغیره مخزومی»» «عاص بن وائل سهمی» «اسود بن مطلب» «اسود بن بغوث» 
و «حارث بن حنظله» بیشتر از دیگران نسبت به «رسول‌الّه»2و و «قرآن مجید» استهزا و 
تمسخر روا می‌داشتند. خداوند متعال طبق وعده‌ی خویش که فرموده بود: نا کف 
میرک [حجر: 9۵] هر کدام از آنان را به ٍ یک نوع عذاب مجازات کرد" 


ادا تن علیهمءایانتا بیَِتٍ... (۱۵) 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۵۵, 
۲ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۵۵- البحر المحیط: ۵/ ۱۳۱. 
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.ال زین لا یزجون قاء نا انب بقزآن عبر شرا ... - پيشنهاد کفار است. گفتند: یا قرآنی 
که بر وفق امیال و هواهای ما باشد بیاور یا اي که همین «قرآن» منطبق با نظریات ما 
تغییر ده و به نفع ما تبدیل کن! 

همچنان که در بیان سبب نزول گفته شد مقصود آنان از طرح این پيشنهاد چیزی 
جز تمسخر و استهزای «رسول‌اله» و نبود. 

برخی گفته‌اند که آنان در این پيشنهاد جدی بودند و هدف‌شان این بود که اگر 
«قرآن» از مطالب حاوی رد و تعیب علیه خدایان ساختگی و آیین مشرکانه‌ی آنان 
تشه ان وان درف ۱ 
ُن ما کون نب يس تقو تفیی - خداوند متعال در قبال این درخواست مشرکان 
به پیامبرش می‌فرماید که به آنان بگوید: در توان و اختیار من نیست که آن را تغییر 
دس 

سوال: ازاین قسمت آیه معلوم می‌شود که «رسول‌اله اجازه‌ی اجتهاد نداشت 
و چنین کاری برایش جایز نبوده است؛ در حالی که حقیقتا این امر برایش جایز بود و 
از بعضی روایات ثابت است که آن‌حضرت ءه در بسیاری از مسایل اجتهاد می کرد. 
پس, منظور آیه چیست؟ 

جواب: مقصود آیه تردید اجتهاد نیست و از این که آن را نفی با اثبات کند کاملا 
ساکت است. بلکه منظورش تردید پيشنهاد کافرانی که از آن‌حضرت ء خواسته 
بودند قرآنی غیر از این «قرآن» بیاورد و در آن مطالبی که مورد پسند آنان نیست؛ 
وجود نداشته باشد یا همین «قرآن» را طوری تغییر دهد که کاملاً موافق میل‌شان باشد. 


رسول‌الهعو با این جمله‌ی قدسی در جواب آنان فرمودند که چنین کاری برای وی 
)۳( 


2 


ال - دنباله‌ی سخن «رسول‌اله» 22 در جواب مشرکان است. 


5 تفاسیر متداول. 
۲-ر.ک: روح المعانی: ۱۱۳/۱۱- تفسیر کبیر: ۵۶/۱۷ 
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ان در این جا نافیه و جمله به معنای اما آبع الما یوحی الی» است. یعنی: «تبعیت 
نمی‌کنم مگر آن‌چه را که به طرف من وحی می‌شود.» 
اف ان ععیث رن عراب یرم یم - «رسول اه با این این جمله‌ی قدسی, علّت 
امتناع تبدیل «قرآن مجید» و فقط اتباع از وحی را بیان می‌فرماید. 

نسبت «عصیان)» به «رسول‌الّه»322 در جمله‌ی ان عصیت ری فرضی است؛ بعنی: 
به فرض محال چنانچه من هم از فرمان پرورد گارم سرپیچی کنم. از عذاب او تعالی 
در قيامت که روزی بسیار بزرگ است. بیم دارم. 


فل لو مْاء الم لو عیکُم... (۱۶) 
قل لو مَاء اه مَا لته یک - خداوند متعال به پیامبر و می گوید: به این کفار بگو: 
این که من بتوانم یک «قرآن» دیگر بیاورم يا در همین «قرآن» تغییر و تبدیل ایجاد 
کنم» یک امر ناممکن و محال است؛ زیرا این کتاب از طرف خحداوند متعال است و 
من تابع دستور او تعالی هستم. تاز اگر «لله»2 نمی خواست» من از طرف خود حتی 
نمی‌توانستم این «قرآن» را بر شما تلاوت کنم. 
و کم به - مرجع ضمیر در #بهه «قرآن مقدس» است. بعنی همچنین ک 
خواست خداوند متعال نمی‌بود» من نمی‌توانستم از محتوا و مفاهیم همین «قرآن» هم 
شما را آگاه سازم. 
فَقَل فك فیک رام قَبله ... - «رسول‌اله»488 این جمله را به عنوان دلیل بر این که 
«قرآن مجید» کلام الهی و از جانب او تعالی است. به آنان ارایه فرمود. 

مرجع ضمیر در رین فلت نزول «قرآن مجید» است. یعنی آن‌حضرت 1 با 
این جمله به آنان می‌فرمایت که شما از احوال و سر گذشت زند کی .من کاملا آگاه 
هستید؛ چون قبل از نزول «قرآن» به مدت چهل سال در میان شما زیسته‌ام و شما این 
را خوب می‌دانید که من نه معلّمی داشته‌ام و نه خود دارای قدرت ارایه‌ی چنین کتابی 
هستم. پس» اکنون که این کتاب را بر شما تلاوت می کنم. مطمئن باشید که این از 
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وحی به من رسیده و من از طرف «للّه» امر شده‌ام آن را برای شما تلاوت کنم و 
الزاماً شما نیز باید آن را پپذیرید. 


من أطلر یمن آفرک... (۱۷) 

پس از بیان این که «قرآن مجید» از جانب خداوند متعال است و پیامبر 22و فقط از 
وحی پیروی می کند و توان تغییر و تبدیل آن را ندارد؛ در اين جا بیان می‌فرماید که 
ظالم‌ترین شخص روی زمین کسی است که: 

بر خداوند متعال افترا کند (چیزی را که از او تعالی نیست» به ویع نسبت دهد): 
«آفزک عل له کنبا. 

با این که: 

آیات نازل شده از جانب خداوند متعال را تکذیب و انکار کند و به پیامبرش 
نسبت دهد (بگوید که این آیات را «محمد»2و از جانب خود برای ما تلاوت می کند 
تا خودش را یک پیامبر عنوان کند و اين امر را به مردم بقبولاند): ماو کب 
من کی ین افتری عل امه کزجا ورب بایانه؟! استفهام در اين‌جا انکاری است و 
منظور» نفی کذب از «رسول‌اله»42و است. یعنی م کد می‌سازد که آنحضرت و در 
ادعای نبوّت و اين که «قرآن مجید» از جانب خداوند متعال است. راست می‌گوید و 
باید مورد تصدیق قرار گیرد. 
اه لایغلع المجرمون - ضمیر در «ن6» برای «شأن» است. این نکته را مبرهن می‌سازد 
که هر یک از افتراکنند گان بر خداوند متعال و تکذیب کنندگان آیات لهج مجرم 
هستند و واقعیت این است که مجرمان روی کامیاپی را نخواهند دید. 


حدبث هم حجت است 
فرمود: نع لا مَ یو #[بونس: ۱۵]. این کریمه به این مطلب دلالت دارد که 
حدیث نیز به نوعی وحی است و حجٍّت می‌باشد؛ زیرا- چنان که در این جمله‌ی 
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کریمه عنوان شده- پیامبر جر فقط از وحی تبعیت می کرده است و «وحی؛ بر دو قسم 
است: «متلو/؛ که «قرآن کریم) است و «غیر متلوا؛ که نام «حدیث» می‌باشد. 


مسایل مستنبط 
۱-برای علما و مبلغان و تُرفا جایز نیست با درخواست‌های نامشروع مردم موافقت 
۲- برای هرکس ترجمه و تفسیر «قرآن» جایز نیست؛ چون تفسیر این کتاب 
آسمانی بر رگ نیاز به مهارت‌های مخصوص برای تبیین مقاصد و توضیح اشارات 
و کنایات دارد و اگر کسی بخواهد خودسرانه از این اشارات یک سری معانی را 
منظور قرار دهد برایش جایز نیست؛ مگر اين که دلایلی در دست داشته باشد. 
پس اگر کسی فاقد این مهارت‌ها باشد. تفسیر و ترجمه‌ی او منجر به تبدیل و 
تغییر مطالب «قر آن» می‌شود و ا: بن امر جایز یست. 
و و م ۲ 
عباوت من وت ال ما لا بَضرُهم ولا یَنفعَهم وَیْقولورت 


ی خدا چیزی ۰ نمی‌دهد آنان را و نه سودی می‌رساند به آنان و می‌گویند: 


مه سم مر رم 2 و از ۳ مم مرصا و 
هتوّلاء شفعته عند ال فل توت ال بما آ َعل 
اینان شفاعت‌کنندگان ما هستند نزد ٍِِ متعال! بکو: آیا آگاه ِ خدا اب چه که نمی‌داند 
70 نزن مه مر مر 9 

ی مت ولا نی الّض سبحنته, وت ۳ بر #9 ‌ 69 
در آسمان‌ها و زمین؟! پاک است او 9 نف است از آن که شریک مقرر ۳ ۰ 
0 #0 وس ی 
ومّا ان آلتاس 5 ام ود فاختلفوا ولولا کلم سَبْمَت 
و نبودند مردم مگر یک امت و بعد اختلاف کردند و اگر نمی‌بود کلمه‌ای که سابقاً صادر شده 
9 مرو مرو م7 محر و ر۶ ۶ 
مس م ه ص 8 هه 5 2 میم دم أ ۵ سم ی سم 


است از پروردگار تو فیصله کرده می‌شد میان‌شان در آن‌چه در آن اختلاف دارند 6 و می‌گویند: 
صد 


م و 


۰ 


ورد ر و 


ال خی اه ما وه فَقَل انمٌا لیب له 


ِ محر مسر 
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چرا فروفرستاده نشده است بر این پیامبر نشانه‌ای از پروردگارش؟ بکو: جز این نیست که علم غیب 


ََطرو ی معکم رت آنمتطرین 
برای الثه است؛ پس انظار بکنید؛ هر آیینه من با شما از منتظرانم ه 

ربط و مناسبت 

در آیات پیشین بیان گردید که عده‌ای از کافران از «رسول‌اله»22 خواستند قرآنی 
غیر از این «قرآن» بیاورد و با حداقل در همین «قرآن» تصرفاتی اعمال کند تا بر وفق 
خواسته‌های آنان باشد. در این آیه‌ها خداوند متعال علت این درخواست‌های احمقانه‌ی 
مشرکان را ناشی از عبادت و پرستش غیراله ثابت کرده و بدین ترتیب سفاهت و 
جهالت آنان را بیشتر آشکار می کند. 


سبب نزول 

«رسول‌اله» 98 ضمن دعوت همان کفار قریش-که ذکرشان قبلاً گذشت *- و 
امثال آنان به سوی پرورد گار یکتاء از آنان خواستار نابودی بت‌های‌شان شد و فرمود: 
دست از عبادت بت‌ها بردارید که اين کار شرک و نزد خداوند متعال حرام است. 
آنان گفتند: ما اين‌ها را به این عقيده عبادت نمی‌کنيم که خدا هستند؛ بلکه به این 
عنوان می‌پرستیم تا در پیشگاه خداوند متعال برای ما سفارش بکنند. آنان همچنین بر 
انبوت» «رسول‌اله»9#2و این تنقیص را وارد می کردند که چرا نشانه‌ای آشکار و غیر 
قابل انکار مثل نزول فرشته و امتال آن از طرف خدای (2ق) برای ما ظاهر نمی‌شود؟ 
خداوند متعال در این آیه‌هاء این دو عقیده‌ی فاسدشان را تردید می‌فرماید. 


۰ ‌ ۰ 


رم وو و 


یعبدوری من‌دوت ال )۱۸( 


۰ 


۱- بعنی «ولید بن مغیره» «عاص بن وائل» «اسود بن مطلب» «اسود بن عبد یغوث» و «حارث بن حنظله». 
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م حو و و 


یعون من دون ال ما لا یرهم ولا ینم - در اين آیه بیان یکی از جنایات مش رکان 
«مکه»- شرکک- است ؛ آنان غیر از خداوند متعال چیزهایی را مورد پرستش قرار 
می‌دادند که قدرت ضرر و نفع رساندن به آنان را نداشتند؛ در حالی که «قدرت» یکی 
از صفات لازم و ضروری خدایی است؛ زیرا خداوند متعال با آن می‌تواند کسانی را 
که از عبادت‌اش سر باز می‌زنند. عقاب و فرمان‌برداران را ثواب دهد. اما آنان در 
توجیه این ش رک خود م ی گفتند: 
ون وا شُفَعاوْنا عنن اه - یعنی عقیده داشتند که معبودان‌شان واسطه‌های بسیار 
قوی و سفارش گران قاطعی در نزد خداوند متعال در وقت مصایب هستند؛ همان گونه 
که معتقدان زیارت کده‌های امروزی باور دارند. اين» عقیده‌ی عده‌ای از مشرکان 
بود که البته از انواع شرکث است. 

در کنار این عده. بسیاری از مشرکان بر این باور هم هستند که معبودان‌شان در نفع و 
ضرر رساندن قدرت مستقل و دخالت مستقیم دارند و البته این بدترین نوع ش رک است. 
فن اکتزفون اله بعالا بشلر... - در این فسمت از آیه خداوند متعال تهکماً و به صورت 
استهزا آنان را به واسطه‌ی پیامبرش مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌پرسد: آیا شما 
خداوند متعال را به چیزی آگاه می کنید که - طبت زعم شما- او تعالی از وجود آن در 
آسمان‌ها یا زمین خبر ندارد؛ در حالی که او تعالی علام الغیوب و علم کاملش به تمام 
کلیات و جزییات محیط است و امکان ندارد چیزی در علویات يا سفلیات از سیطره‌ی 
علم او تعالی برون باشد. 

خلاصه منظور از نفی علم له به سفارش بتان برای مشرکان در وقت مصایب؛ 
د اشفا دش اشت ماد زمره نار 
ُبْحَانَهُ وتعال عَا یش کون - خداوند متعال از این که نسبت به وی‌عل شریک قایل 
می‌شوند» پاک و بلند است. 


2 رک هم 


ماکان لاس له امه و حدة فا ختلفوا... (۱9) 


2 


پس از ذ کر دلابل شرعی و عقلی بر بطلان عقاید شرکیه حال به بان اين مطلب 
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می‌پردازد که این عقاید و روش‌های شرکین از اول وجود نداشته و بعد شروع شده 
است. و بدین ترتیب انسان‌ها را متوجه می‌ کند که در حقیقت آیین قدیمی و روش 
فطری شماء «توحید» و یکتایرستی است نه «ش رکك» و بت‌پرستی؛ بنابراین» در مقابل 
دعوت «رسول‌اله» و مبنی بر ت رک «ش رک» و بت‌پرستی و دیگر روش‌های باطل, از 
خود عصبیت نشان ندهید و ناراحت نشوید و بلکه چنان که او می‌گوید از آن کارها 
دست بردارید و به «اسلام؛ که دین قدیمی و فطری و اصلی شماست؛ بگروید. 

وم ان ال ام َو تفا ... - می‌فرماید: در اول مردم همه حول یک محور 
قرار داشتند و یک امت را تشکیل می‌دادند و اختلاف بعدها به وجود آمد. 


تار بخچه‌ی ظهور «ش رکت» 

فرمود: ما ان اس مه وحدة توا روی این جمله مطلبی قابل طرح 
است که آن را به صورت سال و جواب ارایه می کنیم. 

سوال: مراد از لاس6 مردمان کدام زمان هستند و در چه چیزی ام ود 
بودند و اختلاف چه وقت روی نمود؟ 

جواب: جمهور علما می گویند: در عصر حضرت «آدم؛ 1 مردم به اعتبار توحید 
و یکتاپرستی (امت واحده» بودند و جز جریان قتل «هابیل» م3 توسط برادرش» 
«قاییل» هیچ گونه اختلاف و با شرکک و گناهی نبود. خود «قابیل» هم هرچند مرتکب 
گناه قتل شده بود اما عقیدتاً موحد و از عقاید شرکآمیز به دور بود. این روند تا 
زمان حضرت «شیث» ی و پس از ایشان تا زمان حضرت «مهلائیل» طْلا ادامه پیدا 
کرد. در زمان حضرت «مهلائیل» لطْل برای نخستین بار اسباب و آلات موسیقی که 
مظهری از فساد بود. اختراع شد. البته تا آن زمان باز هم از «ش رک» و بت‌پرستی خبری 
نبود و مردم همچنان «امت واحده» و بر دین راستین «اسلام» که هميشه نماینده‌ی 
یگانه‌پرستی بود» گامزن بودند. این وضعیت تا زمان حضرت «ادریس» 3 ادامه 
داشت. پس از رحلت حضرت «ادریس)» طْل» «ش رکث» از قالب غلو در محبت بندگان 
صالح و نیک خداوند متعال بروز کرد؛ بعد از زمان حضرت «ادریس» 2 تعدادی از 
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بزرگان می‌زیستند که مورد احترام فوق‌العاده‌ی مردم بودند و وقتی از دنیا رفتند. مردم 
بی‌نهایت اندوهگین شدند. در این وقت شیطان فرصت را غنیمت شمرد و مردم را به 
نگهداری عکس‌ها و مجسمه‌های آن بز رگان در خانه‌ها و مساجد توصیه نمود. نگهداری 
عکس‌ها و تمثال‌های این بزرگان با احترام در خانه‌ها و معابد و نگریستن حرمت آمیز 
بدان‌ها رفته‌رفته سبب گشوده شدن روزنه‌ای از شرک قرار گرفت و نسل‌های بعد به 
جای احترام به آن تماثیل و عکس‌هاء به توصیه‌ی شیطان به سجده و خواستن حاجت 
از آن‌ها پرداختند و بدین ترتیب عقیده‌ی پلید «ش رکك» مردم را به گمراهی کشاند. 

نود گروهی مراد از «الناس4» مردم زمان حضرت «آدم) ‏ هستند که در 
آن زمان در توحید» «امت واحده» بودند تا آن که در زمان حضرت «نوح)» ما مردم 
در توحید اختلاف کردند و آن‌حضرت ‏ برای تردید «شر کک» فرستاده شد. 

۳-نزد بعضصی» مردم از عهد «آدم؛ لا تا زمان حضرت «ابراهیم» ط در یکتاپرستی 
«امت واحده» را تشکیل می‌دادند و بعد از حضرت «ابراهیم» 2 فردی به نام «عمرو 
بن لحی» مردم را به «ش رکک» دعوت داد. 

(اين صحیح است که در میان عرب‌ها بت‌پرستی را برای اولین بار «عمرو بن لحی» 
رایج کرد و قبل از آن در میان عرب‌هاء «ش رکث» و بت‌پرستی شایع نبود.) 

۴- به عقیده‌ی بعضی منظور از «امت واحده» انسلاکك همه‌ی مردم در کفر و 
ش رک است؛ بدین توجیه: بعد از حضرت «ادریس» طعْا همه در کفر مشت رک بودند 
و با آمدن حضرت انوح) ط1 دعوت توحیدی شروع شد. 

۵- به توجیه برخی دیگی مراد ازلناس» عرب‌های قبل از بعثت «رسول‌لله 
۶ هستند که به اعتبار کفر «ملت واحد» بودند و دین حضرت «عیسی) طجْ که در 
آن زمان رواج داشت. دستخوش تحریف و تغییر شده بود. با آمدن آن‌حضرت 9 
این وحدت و یکپارچکی کفر شکست و «توحید» پا گرفت. اما اتفاق آنان بر «اسلام» 
که در آن زمان دینی نوین بود و فقط بعضی از مردم بدان گرایش داشتنده بعید بود و 
نتظار هم نمی‌رفت که همه به دست «رسول‌اله»ع9 ایمان بیاورند و «اسلام» را قبول 
کنند و به همین دلیل اختلاف شروع گردید. 
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۶- عده‌ای گفته‌اند: مقصود از «الناس ۰ تمام انسان‌ها در هر زمان هستند. یعنی 
همه در بدو تولد به اعتبار فطرت بشری در «اسلام» یکسان و متحد هستند و بعد از آن؛ 
پدران و مادران» فرزندان‌شان را طبق مذهب خویش بهودی يا مسیحی يا مجوسی بار 

)4( . 

می آورند. 

قول صحیح از این میان, سخن اول است که نظر جمهور علما می‌باشد.*۲ 

«ف» در «فَاَحتلفو» برای تعقیب و تراخی است. یعنی بعد از گذشت زمان 
اتفاق‌شان بر حتی و «توحید»» ظهور «شرکک» سبب اختلاف میان آنان گردید؛ چون 
بعضی از آنان کافر شدند و برخی دیگر بر اسلام و ایمان خود ثابت ماندند و بدین 
ترتیب هر یکی از د و گروه مخالف آن دیگر قرار گرفت. 

نا گفته نماند که اختلاف عملی از زمان حضرت «آدم» ‏ شروع شد اما خداوند 
لا که مبقّث من رَیْكَ ... - در این جمله‌ی کریمه خداوند متعال کفار را هشدار 
می‌دهد که از تأخیر عذاب فریب نخورند؛ زیرا این تقدیر الهی است که تا وقتی 
اجل‌شان فرا نرسیده مهلت داده می‌شوند نه اين که آنان نیکو کار هستند و بر همین مبنا 
گرفتار عذاب نمی‌شوند. 

مراد از #کُلمَده . دستور است. یعنی اگر از طرف پروردگارت دستور تخیر 
قضا میان کافران و مسلمانان برای روز قيامت سبقت نکرده بوده حتماً در همین دنا 
میان آنان در اختلافات‌شان فبصله می‌شد. 
فیعا فیه خفن - ها» در ما موصوله است و ضمیر در افیه به همان 


برمی گردد و منظور از آن» توحید است. (فید4 بعنی: «فی التوحید»). 


۱ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۶۱ الی ۶۳- البحر المحیط: ۵/ ۱۳۵ ۱۳۴- روح المعانی: ۱۱/ ۱۲۰- تفسیر 
مظهری: ۳/ ۴۰۶ 
۲ در این‌مورد مولف گرامی بل قبل از این نیز سخن گفته است (تببین الفرقان: ۷۵/۴ الی ۲۷۸). 
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لورت لول أنزل علیه... (۲۰) 
یو نزن یه سره این هم یکی دیگر از شبهات کفار در انکار «بوت؛ 
و «رسالت» سرور کایناتِ بود که بدان پاسخ داده می‌شود. مشرکان و مخالفان پیامبر 
وقتی با جواب‌های قاطع آن‌حضرت ْْ مبنی بر عدم امکان تغییر و تبدیل در «قرآن) 
مواجه شدند» برای خودشان استدلال می کردند که این« قرآن» یک کتاب است و 
نمی‌تواند به تنهایی معجزه‌ای باشد و بنابراین نزد ما اعتباری ندارد پیامبران گذشته 
(عپب الصاه و انتلار) علاوه بر کتب آسمانی» معجزات دیگری هم برای اثبات نبوت 
خو 1 داشته‌اند؛ لذا اگر «محمد» (۶) در دعوای خود راستگو است. برای اثبات و 
تأیید نبوت او (لِ) دست کم باید فرشته‌ای آشکار شود و نبوت و رسالتش را به ما 
اعلان کند یا معجزه‌ای دیگر از قبیل طلا کردن کوه‌ها بنمایاند و .... 
قل لیب یه - خدواند متعال به پیامبرش می‌فرماید که به آنان بگوید: این که چرا 
برای تصدیق نبوت او معجزه‌ای غیر از «قرآن» بر وی عهّوُ نازل نمی‌شود» حقابقی 
است پنهان که جز خداوند متعال کسی بر آن‌ها آگاه نیست. 
نژ من رین -دنبال‌ی جواب است و دو توجیه دارد: 

(۱) چنان‌چه معجزه می‌طلبید. منتظر باشید تا هرگاه خداوند متعال بخواهده به شما 
نشان دهم. 

(۲) اگر به من ایمان نمی آورید و بر عقاید باطل خود ثابت و منتظر عذاب می‌مانید» 
پس انتظار بکشید که خداوند متعال وقتی بخواهد بر شما عذاب نازل می کند و مرا بر 


شما پیروز م ی گرداند. 


علوم و معارف 


ها لایق عبادت, فقط «الله» یا است 
علما می‌فرمایند: از آیه‌ی «َیْعَبَدُ وت من دوب له ما لا بضرهم ولا یمه 


[یونس: 1۸] ثابت می‌شود که لابق عبادت. فقط ذاتی می‌تواند باشد که توان افاده و ضرر 
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رساندن را داشته و علم او نیز بر تمامی امور کاینات محیط باشد. پس ثابت می‌شود 
که هیچ کس غیر از «للّ» 5 


قابل پرستش نیست و غیراله را نافع و ضار دانستن 
«ش رکك» است. 


8 «ادثه» لا برای حل امور بندگان, نیازی به شغاعت کننده ندارد 

کریمه‌ی «فْل تبرت له بما لا یم نی آلسَمَوت ولا نی آرَض 4 [یونس: ۱۸] 
اشاره به فلسفه و حکمت شفاعت کننده در نزد انسان‌ها دارد و آیه با اين بیان دلیل 
صربحی است بر این که خداوند متعال به هیچ سفارش کننده نباز ندارد. چون 
حکمت وجود سفارش کننده و نیاز به سفارش این است که انسان گاهی برای حل 
مسایل با اعلام نیازهایی به افرادی که در رده‌های بالای اجتماع مسئولیت دارند. نباز 
به یک واسطه پیدا می‌کند و خود شخصاً نمی‌تواند مسایل‌اش را نزد آنان عنوان 
کند. به طور مثال حاکمی به رعیت خود اعلام می‌کند که هرکس مشکلی دارد؛ 
پیش من ببایید تا برای حل آن دستور دهم و اقدام نمایم و فردی به تصور این که 
حاکم مشکل من را درک نمی‌کند و متوجه حقیقت و عم مسأله نمی‌شود. به 
مسئولان مربوطه یا کسانی که از نزدیک با مشکل او آشنا هستند مراجعه می کند و 
توسط آان به حاکم اطلاع می‌دهد. اما خداوند متعال خود «عالم الغیب» است و 
هر آن‌ چه در آسمان‌ها و زمین هست. در دایره‌ی علم او قرار دارد و بنابراین به 
سفارش کننده نیازی ندارد. 
ها فلسفه و حکمت حرمت تصویر در شرع 


گر رهم 


تحت آیه‌ی «وَمّا ان آلنامن لا أمٌ وحن قَاحلفوا4 [یونس: ]9٩‏ بیان کردیم که 
«ش رک» برای اولین بار در پی رواج تصویر آغاز گردید و به همین دلیل می‌بينيم در 
شریعت مقدس «اسلام» وعبدهای شدیدی درمورد تهبه‌ی تصاویر و تعظیم آن آمده 


و «ش رکث» می‌شود. 
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ولد دنا آلناس ره ین بد ضَرأء مهم دا له مکرا ی 


و چون بچشانيم مردمان را رحمتی 0 رسیده بود به آنان 1 ایشان را بداندیشی باشد در 


تا فل له آمترغ مکرا ان سنا یکلبُون ما تمخژورت «چ 


ِ بکو: خدا زود ترست در تدبی رکردن. نا ی 


ورد < 


و آزی یرو لب ولبخر عَْ را کش ی الفلك 


پد یی کر رخا جهن ریخ نی 


و روان شوند کنشتی‌ها با سواران خود به باد خوش و تسادمان نسوند به‌آن باد ناگاه برسد بهآن 9 بادی تند 
۶ و صر< 


3 آموح کل من مگ وا یط ریز و۶ عَوّأ ال 
2 سم سم و 9 مه سر و مٍ ه ۳1 سم -- 
لسن ینآ ها 0[ 
خالص کرده برای او عبادت را که: اگر نجات دهی ما را از اين بلا از شکرگذاران می‌شويم ه 
قد 
ِ(۹ِ«ِث"- مه و 6 ی ۳94 ۳۳ ۳2 ۲ مب سرد 7 و 
ما آجهم دا هم ون نی آلازض بغتر الحَقْ یتا الناسن 
پس آن‌گاه که نجات داد آنان را ناگهان ایشان بیراهی می‌کنند در زمین به ناحق. ای مردم! 
صد 
گم وش سا رم اس 0 ارم ۶ # حر ۹ص وس 
نما بفیکم عل آنفسکم مَعم لحَیَوة لدتیا ثم زلیکا مجعکم 
۳ ی رت 
خ رس 
و باب 0 را به آن‌چه ِا ۰ 
مفهوم کلّی آیه‌ها: خداوند متعال کافران را مورد بلایایی قرار داد تا عبرت یایند و آنان 
هم تصمیم گرفتند دست از نافرمانی بردارند» ولیکن چون از مخمصه رهایی بافتند» 
باز نغمه‌ی طغیان ساز کردند؛ غافل از این که آن سرکشی‌ها به ضرر خودشان تمام 


می‌شد و در آخرت حقبقت و ثمره‌ی کارهای‌شان را می‌دیدند! 
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ربط و مناسبت 

این آیات به لحاظ مفهوم به چند وجه با گذشته ارتباط و مناسبت دارد: 

۱- قبلاً بیان شبهات کفار در خصوص انبوّت» «رسول ال بود. یعنی کفار به 
ار ات که کاماه ففت مات و باید می‌پذ یر فتند- ایمان نداشتند. 
در اين آیه‌ها می‌فرماید: اگر به کفار در قبال عدم قبول حقیقت. تنیبهی در قالب مصیبت 
از جانب ما برسد. ناله و فریاد سر می‌دهند. اما وقتی مصیبت برداشته شود. به حقه‌بازی 
و فریب و شرارت در آیات ما دست می‌پازند. 

تفر آباتشفین سامای‌ضری اسان برد فراین آ یانش فرمایت اسان علوه 
بر اين که بی‌صبر و ناشکیباست. هرگاه به وی نعمتی برسد- آن هم پس از چشیدن 
مزه‌ی تلخ مصیبت-باز راه ناشکری و کفران نعمت را در پیش می گیرد. 

۳- در آیات گذشته بیان شد که انسان از نادانی خود عبادت و بندگی «اللّ» تعالی 
را ترک داده و به چیزهایی روی آورده که برای او نه نفع دارد و نه ضرر و چون به 
علم الهی شک دارد؛ برای رفع مشکلات به خدایانی ساختگی به عنوان سفارش کننده 
متوسل شده است. در این آیات بیان می‌فرماید همچنان که بسیاری از انسان‌ها نفع 
دهنده و ضرردهنده‌ی خود را نمی‌شناسند. معیار و حقوق دوستی و دشمنی را هم 
نمی‌دانند و از این‌رو ناسپاس هستند. 


سبب نزول 
نزد بعضی از علما شآن نزول آیات مذ کور این است که وقتی مشرکان «مکه» از 
ایمان به «قرآن» و «نبوّت» «رسول‌الْه»46 اعراض و به ناباوری‌ها و آزارهای همه 
جانبه‌ی خودشان اه ادن آن حضرت ءو ناراحت شد و علیه آنان این گونه دعا 
له آعنی علیهم بسبع کسیع یوسف!۹"" (پروردگارا همچنانکه بر قوم یوسف هفت 


۱ آیه‌های ۱۱ و ۱۲. 
۲-به روایت بخاری در صحیح از این مسعود خ9عه: کتاب الدعوات/ باب۵۸ «الدعاء علی المش رکین»(تعلیقاً 
مختصرا) و التفسیر / سورة پوسف/ باب ۴ ش ۴۶۹۳ و سورة دخان/ باب ۱ الی باب هه ش ۴۸۲۱ الی ۴۸۲۴ 
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سال قحطی مسلط کردی» بر اینان هم هفت سال قحط بیاورا) 

در نتیجه‌ی این دعاء مشرکان با خشک‌سالی‌های سختی دچار گردیدند؛ چنان که 
که پوست و استخوان‌های حبوانات مرده را می‌جوشانیدند و می‌خوردند و از گیاهان 
کمی که وجود داشت استفاده می‌نمودند و بسا مجبور می‌شدند از گوشت سگگ 
استفاده کنند و آب مورد نیاز را از چشمه‌های دور می آوردند. این حالت بر آنان چنان 
فشار آورد که در آخر به فریاد و ناله افتادند و برای رفع این مصیبت ناگزیر از «ابوسفیان) 
خواستند پیامبر و را به دعا وادارد. «ابوسفیان» نزد آن‌حضرت ]9 آمد و گفت: «تو 
به اطاعت الّه و صله‌ی رحم امر می کنی» و اینکک قوم تو در شرف هلاکت قرار دارد 
و من برای درخواست دعا آمده‌ام.» و به آن‌حضرت ُِِِ وعده داد که در صورت رفع 
این عذاب همگی ایمان خواهند آورد. آن-حضرت و دعا کرد و مورد اجابت قرار 
گرفت. اما وقتی رحمت‌های خداوند متعال سرازیر گردید» آنان به جای این که آن 
باران را ناشی از لطف خداوند متعال بدانند و وی را شکر گویند و ایمان بیاورند از 
غیر الّه تشکر کردند و گفتند: به برکت فلان بّت و فلان ستاره بر ما باران نازل گردید! 


و سپس طعن در آبات خداوند متعال و دشمنی و مکر با «رسول‌الله»8 را مثل گذشته 


۱ 
ادامه ۳ ِ 


ولد دقن آلّام ره من بَعد را ء... (۲۱) 


۹۳ 


دق الا رَحَة من بغن ضَوَاء... در توضیح ناسپاسی مشرکان می‌فرماید: خداوند 


و الاستسقاء/ باب آ» ش ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷- و مسلم در صحیح: کناب صفة المنافقین واحکامهم/ باب۷ 
«الدخان». ش ۳۹ و۴۰ (۲۷۹۸)- و ترمذی در سنن: تفسیر القرآن/ باب۴۵ «و من سورة الدخان»» 
ش۳۲۵۴- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ سورة الانفال/ باب۴» ش۱۱۱۳۸ و سور الدخان/ باب ۲ 
ش۱۱۴۱۹- و احمد در مسند: ش۴۱۰۴ و ۴۱۰۶-و طبرانی در معجم کبیر: ش ۸۹۵۰-و ابن ابی‌شیبه در مصنف: 
ش ۲۵۷ و ۲۵۸- و بزار در مسند: ش۱۹۶۶-و ابویعلی در مسند: ش ۵۱۴۵-و .. 

۱-البحر المحیط: ۱۳۶/۵- روح المعانی: ۱۲۴/۱۱- تفسیر مظهری: ۴۰۷/۳. 
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متعال با عطای رحمت به آنان پس از سختی و عذابی- همانند قحط - که به آنان رسیده 
بود و از شدت آن دست به ناله و فریاد زده بودند» آنان را مورد آزمایش قرار داد اما 
در این امتحان کامیاب نشدند؛ چون به جای متوجه شدن به او تعالی و شکر وی 
اقدام به مکر در آیات قرآنی و معجزات کردند و البته اين اعراض از آیات خداوند 
متعال و تکذیب و استهزای آنان در حالت تنعم» از عادات همیشگی آنان بود. چنان که 
پیش از گرفتار شدن به عذاب از راه عناد و صرفاً برای پیدا کردن راهی برای تکذیب 
آیات. لب به اعتراض بر «قرآن» گشوده بودند و آن را بر اثبات «نبوت» «رسول‌اله33۶ 
کافی ندانستند و از ویء معجزاتی دیگر خواستند. 

گرچه سبب نزول آیه مش رکان «مکه؛ بودند و به این لحاظ مراد از «ألنام4 در 
اين‌جا آنان هستندء اما مفهوم آن بر تمام کفار عام است؛ چون همه‌ی آنان دارای چنین 
حالتی هستند؛ در حالت تنعم از آیات خداوند متعال اعراض می کنند و راه تکذیب و 
استهزا را پیش میگیرند و همین که سختی و عذابی متوجه‌شان بشود» مخلصانه به 
سوی او تعالی رجوع می کنند و برای رفع آن داد و فریاد سر می‌دهند» ولی وقتی 
خداوند متعال بلا و سختی را از سر آنان دور می‌کند» فوراً او تعالی را فراموش 
می‌کنند و رفع مشکل را کار غیرالّه می‌دانند و بدین‌ترتیب باز به حالت اول‌شان بر 
می‌گردند و طغیان و سر کشی را ادامه می‌دهند. 

متأسفانه بسیاری از مسلمانان نیز چنین حالت زشتی دارند و باید بدانند که اجتناب 
از این خصلت و روبه» فرض و ضروری است تا حشرشان با کفار نشود! 

لفظ «رََة4 را به دو گونه می‌توان تفسیر کرد: 

۱-مقصود از آن باران است. در این صورت مراد از ضرْآء4» قحط و خشک‌سالی 
خواهد بود. 

۲- «رحمت» در این جا معنای عام دارد و مراد از آن؛ تمام منافع و اسباب عیش و 
آسایش دنیوی است و در این صورت. منظور از #سْْء کلیه‌ی بات و مصایبی 
است که انسان در زندگی بدان دچار می‌شود. طبق اين توجیه, در آیه وضعیت عمومی 
انسان‌ها به تصویر کشیده شده است؛ یعنی هر گاه انسان به مصیبتی گرفتار آید» متوجه 
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خداوند متعال می‌شود و چون آن مصیبت رفع گرد مجدداً به ناسپاسی می‌پردازد و 
خداوند متعال را فراموش می کند. 

فرمود: «د هم مک ق ءایَایتا. منظور از «مکر6» در اين جا؛ تکذیب آیات الهی 
پا همان انتساب نزول باران و رفع مشکل به غیراله (بت‌های بی‌جان و ستارگان) است. 
توضیح آن که: مش رکان عرب علاوه بر تکذیب آیات و استهزا به آن‌ها» جنایتی دیگر 
هم داشتند و آن این که باران باده سردی و گرمی را به ستارگان منسوب می کردند و 
آن‌ها را مستقل و موثر بالذات می‌پنداشتند؛ در حالی که می‌دانیم موثر حقیقی در تمام 
اشیا خداوند متعال است و هیچ یک از اشیا به خودی خود و بدون اين که مشیت و 
اجازه‌ی او تعالی همراه باشد» به اختیار خود نمی تواند اثری از خود دهد. 
قرع مزا - به پیمبرش می‌فرماید: بگو: خداوند متعال (به اعتبار مجازات در 
پرابر مکرهای شما) از شما سریع‌تر است؛ بدین معنا که سزای شرارت انتساب 
نعمت‌های او تعالی به طرف غیرالّه با تکذیب آیات «للّه» متعال را خیلی زود می‌دهد. 
ان شتا ییون ماتمکوون - مراد از «رنتل» در رسکاه فرشتگان مأمور نوشتن اعمال 
هستند. یعنی این مأموران ما بقیتاً شرارت‌های شما را می‌نویسند. بتابر این نباید چنین 
پنداشت که این اعمال‌تان از خداوند علام الغیوب پوشیده است! و بدانید که او تعالی 
شما را در برابر این اعمال» در دنیا و آخرت مجازات خواهد کرد. 

سوّال: «ذوق» در زبان عربی به وجود طعم (مزه) در دهان اطلاق میگردد و ذاقة» 
به معنای چشیدن چیزی با زبان است؛ درحالی که «رحمت» چیزی نیست که با زبان 
چشیده شود. پس کاربرد لفظ «ذوق» در این‌جا بر چه مبنایی است؟ 

جواب: چشیدنی‌ها دو نوع‌ند: 

(۱) حسیّه؛ یعنی چیزهای که می‌توان با زبان به مزه‌ی هریکک از آن‌ها پی برد. 

(۲) عقلیه» یعنی چیزهایی که عقل از آن‌ها لذت و خوشی احساس می کند. در 


اين‌جا همین ذوق عقلی مراد است ٩!‏ 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۷ ۶٩‏ 
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(معلوم شد که با حواس باطنی هم می‌توان حقایق اشیا را دریافت کرد؛ چنان که 
شخص عارف وقتی ذوق و لذت ذکر الهی را حاصل می‌کند. گاه عقلش سال‌ها در 
سُکر می‌ماند.) 

سوّال: به لحاظ نحوی «اذّ»ی اول (در ود أذقا آلناس رَح4» شرط است و 
قاعدتاً شرط مقتضی جواب است. در اين‌جا جواب این «ذْ» کدام است؟ 

جواب: جواب «ذا»ی اول» طذ هم مک است. یعنی لفظ شرط دوم» جواب «ذْ»‌ی 
اول قرار گرفته است و معنا این است: وقتی آنان بعد از آن که به مصییتی گرفتار شده 
بودند در تتعم و خوشی قرار گیرند» باز ناگهان مکر می کنند.!٩‏ 


هوآآنری یرو لبحر... ۳۲ 
در آیات گذشته به اجمال بیان گردید که وقتی انسان دچار مصیبت و بلا شود در 

با رگاه خداند متعال شروع به آه و ناله می کند اما وقتی بلا رفع شود خداوند متعال را 

فراموش و فوراً مثل قبل بغاوت را دنبال می‌کند. در این آیه یکک مثال برای تفصیل 

هرچه بیشتر همین خصیصه‌ی انسانی بیان دارد؛ می‌فرماید: 

و اي یلم نابلخ - اوتلگ آن ذانی است که شما را در خشکی و دریا 

سیر می‌دهد ... . (اين» قدرت و لطف خداوند ی 


7 است که به شما توان راه رفتن به 
صورت‌های مختلف - رفتن با پاه سواره بر حیوانات. سوار بر کشتی در دریاها و ..- 
عنایت فرموده است.) 
کی (6 کُنشغ نیع - تا آن‌گاه که در کشتی سوار هستید و .... 
پاسخ به چند سوال تفسیری و نحوی 

سوال ۱: چنان که می‌بينيم خداوند متعال قرار گرفتن در کشتی‌ها ( وی دشر 
افالیهه ) را غایت تسییر فی البحر ( ویس نی ابر وَالبخر) قرار داده است؛ در 
حالی که سوار شدن و قرار گرفتن بر کشتی» قبل از حرکت و سیر در دریا است و 


۱ همان. 
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بنابراین» باید مقدم ذکر می‌گردید. در اين جا چرا موخر و غایت تیسیر ذکر شده 
است؟ 

جواب: قرار گرفتن در کشتی. غایت تسییر فی البحر نیست بلکه این قرار گرفتن 
در واقع غایت سیر و حرکتی است که انسان از خشکی به داخل کشتی در دریا انجام 
می‌دهد. پس در این جا جمله‌ی مقدری وجود دارد و تقدیر عبارت بدین قرار است: 
«هوالذی یس کم فی الب والبحر حتی |ذا وقع فی جملة تلك التسیبرات احصول فی الفلك و ٩۳»...‏ 
یعنی: او تعالی همان ذاتی است که شما را در خشکی و در دریا روان می کند؛ یعنی 
اسباب و آلات ایاب و ذهاب همه عطایای خداوند معطی و منان هستند تا آن که در 
بعضی اوقات وقتی شما از خشکی وارد کشتی‌ها در دریا می‌شوید و آن کشتی‌ها با 
سواران خود به وسیله‌ی باد خوش- باد موافقی- مردم را برداشته و به سیر خود ادامه 

سوّال ۲: افلب 6 واحد و ضمیر فجن پم۰4 جمع آمده است. این عدم تطابق 
(ضمیر) و امرجع) بر چه مبنایی است؟ 

جواب: «فلک» از کلماتی است که مفرد و جمع یکسان است؛ لذا گاهی ضمیر 

سوال ۳: جواب 40 در این آیه کدام جمله است؟ 

جواب: نزد محففان نحوی جواب» ابا ریخ عاصفٌ4 ات ۱ 

یعنی وقتی که در کشتی هستید» در عین شادمانی ناگهان باد مخالف تندی به 
کشتی‌ها برسد که (نه تنها آنان را از ادامه دادن به مسیرشان جلوگیری کند. بلکه) 
امواج از هرجهت بر روی آنان بلند شوند و آنان را در حالتی از ترس و اامیدی قرار 
دهد. 
جرب بهم بریح کیب وف رخوا یه در این جمله اسلوب «التفات من الخطاب الی الغیبة» 
صورت گرفته که در علم بلاغت» یکی از صورت‌های تفتن در کلام است. 


۱ تفسیر کبیر: ۶۹/۱۷- وبه همین معنا در تفسیر کشاف: ۲/ ۳۲۷ ۳۲۶- البحر المحیط: ۵/ ۱۳۸. 
1 تفسیر کشاف: ۲/ ۳۲۷- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۶۹- روح المعانی ۱۱/ ۱۲۹. 
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مرجع ضمیر «ر باه نزد برخی «الفلك » است. اما صحیح این است که مرجع 
آن, رح طَِبْة 4 می‌باشد و مقصود از «ریح طیبة» باد موافق است. یعنی آنان به 
وزیدن باد مواقق خوشحال می‌شوند. 
ره . مزر ۱ ۰ ده 
سم ای اه ردنر کار س وبزار انا را 
َاءثا ریج ای - در اين جا نیز مرجم ضمیر باه را برخی» ال و عده‌ای 
دیگر مثل علامه فرا؛ ریح طَیبَو 4 دانستهاند."؟ در صورت اول, معنا همان است که در 
۱ 7 ۳ 
«عاصف» و «قاصف» دو باد هستند که خداوند متعال بر دریا گماشته اسست: «ریح 
عاصف» به تند بادی گفته می‌شود که هر چیز را نمی‌شکند و درهم نمی کوید. اما در 
مقابل «ریح قاصف» هر چیزی را که بر روی آن رد شود. در هم می‌شکند و از بین 
۳ 
می بر د. 
طبق قول این عباس وله » «قاصف» باد شدیدی است که در دربا می‌وزد و غرق 
فی کتک ۲ وبه فولی<اعاضتع) باق انشت کهیه یت فهری غضب هنن در درا 


می‌وزد و «قاصف» به همان سبب در خشکی و ۶ 


کل نم احبطابهش ایفین «وآیقنو آتبم ... » یعنی آنان یقین کنند که از هر جهت 
گرفتار شده‌اند و در شرف هلاکت قرار دارند و هیچ راه خلاصی برای شان نیست» 
آن‌ گاه خواهد بود که: 

عون مین لین - عقیدتاً- و طبق قولی: عملاً - غیراله را در دعا و همچنین در 
عبادت. با «للّه» تعالی شریکک نمی کنند و برای نجات از این بلا همه با اعتقاد خالص 


۱ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۲۵- روح المعانی: ۱۲۹/۱۷-... 

۲- و در صورت دوم یعنی: «نآگهان باد تند وزیدن می‌گیرد و به باد خوش برخورد می‌کند و بر آن الب 
می‌گرددا (همان منابع). 

۳.ر.ک: منتهی الأأرب: ۱۳۷/۳ و ۳۸۵ 

۴-به روایت ابن منذر در تفسیر- و طبری در تفسیر: ۱۱۴/۸ ش ۲۲۵۰۷ (سوره‌ی «اسرا»/ تحت آیه‌ی ۶۹). 

۵ تفسیر قرطبی: ۱۰/ ۲۹۳- روح المعانی: ۱۵/ ۱۵۰. (همچنین بخوانید: تبیین الفرقان: ۱۵/ سوره‌ی 
«اسراء»/ تحت آیه‌ی ۶۹). 
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فقط او تعالی را فریاد می‌زنند و می‌گویند: 

ین َنجیکتا من زو ییون می الشَایرینَ - خدابا! اگر ما را از اين بلا نجات دهی؛ حتماً 

از سپاس گذاران خواهیم شد (حق شناس می‌شویم و از این پسء نعمت‌هایت و از 

جمله نعمت نجات از اين بلا را از باد نمی‌بریم و برای همیشه بر عقیده‌ی توحیدی که 
مشار الی‌ی «عَذه» «ریح عاصفة» است ٩"‏ 


اثبات توحید از زبان حضرت «جعفر صادق» بل 

شخصی به حضرت «جعفر صادق» له گفت: برای من دلیلی بر وجود خدا بیاور! 
حضرت «جعفر صادق» عه از آن مرد پرسید: شغلات چیست؟ گفت: من تاجرم و در 
مسیرهای دریایی رفت و آمد دارم. فرمود: آیا تاکنون در دریا دچار بادهای مخالف و 
طوفان‌های دریایی هم شده‌ای؟ گفت: آری» یک مرتبه کشتی ما دچار طوفان شد و 
شکست و من بر تخته پاره‌ای ماندم که بر روی موج‌های متلاطم دریا به این سو و آن سو 
می‌رفت. آن‌حضرت طْ پرسید: در آن شرایط آیا به سوی کسی تضرع نمودی و به او امید 
نجات بستی؟ گفت: آری» در دلم روزنه‌ی امیدی برای نجات باز بود و قلبم گواهی میداد 
کسی هست که می‌تواند ما را رهایی بخشد و من نزد او تضرع نمودم. فرمودند: همین 
روزنه‌ی امید برای نجات از ناحیه‌ی خداوند متعال بوده و آن‌چه به طرفنش تضرع کردی» 
ای هی رسای ٩‏ 

سوّال: قیود معتبره در شرط و جزای آیه‌ی مذکور چنداند؟ و آیا با همدیکر 
موافق‌اند با خبر؟ 

جواب: در هر یکی از شرط و جزا سه قیود وجود دارد؛ و میان آن‌ها موافقت نیز 


هست. 


قیود معتبره در شرط عبارت‌اند از: ۱- الکون فی الفلک. ۲- جَری الفلک بالریح 


۱- تفسیر مظهری: ۴۰۸/۳ - البحر المحیط: ۱۳۹/۵ - تفسیر بغوی: ۲/ ۳۴۹-... 
۲ تفسیر کبیر: ۶۷۶۸/۱۷ 
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الطیبة» ۳- فرحهم بها. 
فود معتبره در جزا هم سه تا هستند؛ بدین ترتیب: ۱- 9 ابا ریح عَاصرفٌ )4» ۲- 
ر ارس فقو مج رو مس ۹۹ ۳ > ۸ (4 
سوّال: طبق قول کسانی که مرجع هر یکی از دو ضمیر موجود در 9ج و 
رن بپم46 را (الفلك6» گفته‌انده این اشکال نحوی پیش می‌آید که قاعدتا موافقت 
در یکی؛ واحد است و در دیگری؛ جمع است. این حالت در این ترکیب چگونه 
توجیه می‌شود؟ 
قرار دهیم» بازهم اشکالی نخواهد داشت؛ زیرا چنان که بادآور شدیم لفظ «فْلک» 
صلاحیت هر یکی از واحد و جمع بودن را دارد و بنابر اين» می‌توان هر دو نوع ضمیر 
را به سوی آن عاید کرد" 


مهم دا هم یبفون نی آلْرض بفترألْحَق... (۲۳) 
نجاهم (5 ه یبغوَ ن ارض بکنر ال - «بغی» دو معنا دارد: (۱) بغاوت» (۲) طلب. 
در این جا نزد بعضی به معنای بغاوت و نزد برخی دیگر به معنای طلب است.*" 
یعنی: پس از اين که خداوند متعال آنان را از اين مهلکه نجات می‌دهد. فورا اقدام به 
فساد و بغاوت می کنند و با- طبق معنای دوم- خواهان فساد م ی گردند. 

سوّال: با توجه وضوح ناحق بودن «بغاوت»» آوردن قید بقتر َو چه لزومی 
داشت؟ 

جواب: به این سوال جواب‌های متفاوتی داده شده است؛ از جمله: 

۱- آنان که پس از نجات از مصیبت به بغاوت می‌پردازند. خودشان هم به یقین 


۱ همان: ۷۰/۱۷ ۶٩‏ 
۲ البحر المحیط: ۱۳۹/۵- تفسیر کییر: ۷۰/۱۷ ۶٩‏ 
۳ تفسیر کبیر: ۷۱/۱۷- روح المعانی: ۱۳۱/۱۱ و ۱۳۲. 
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می‌دانند که این کارشان ناحق و باطل است. با آوردن قید «بقیرألحَْ ؛ اين علم‌شان 
با زگو شده است و بدین وسیله بغاوت آنان هم مورد تأکید قرار گرفته است*٩‏ 

۲- این قید برای دفع یک توهم سوء آورده شده است. توضیح آن که: عموماً 
استیلا و تصرف شهرهای کفار و از بین بردن دارایی‌های آنان توسط مجاهدان 
«اسلام» بغاوت تصور می‌شود- به طوری که حتی بسیاری از مسلمانان امروزی هم از 
آن تفر دارند- در حالی که این کار مجاهدان به دستور خداوند متعال برای مجازات 
تجاو زگران حدود و اوامر الهی و سوق دادن آنان به سوی صلاح و بهبودی و اطاعت 
انجام گرفته و می‌گیرد. بنابراین» نمی‌توان وظیفه‌ی شرعی مجاهدان اسلام را با فساد و 
س رکشی‌های این کفار قیاس کرد و بغاوت گفت "۲ 
نبیر لیگ در اين قسمت از آیه تجاوز گران را مورد تهدید و 
وعید بیشتر قرار می‌دهد و می‌فرماید: گرچه به ظاهر شما بر دیگران بغاوت می‌کنید» 
اما در حقیقت زیان بغاوت شما بر خودتان است. 

لازم به ذکر است که «بغاوت» از گناهانی است که وبال‌اش به سرعت به خود 
باغی برمی گردد.*۲ 

بعضی گفته‌اند: در این جا لفظ «قل» محذوف است و در اصل «قل با ها الناس»می‌باشد. 
ماع الکیاةالنیا - در لماع قرات «حفص) له از «عاصم) بط به فتح «عین) (ستاع») 
است که در این صورت یکی مبتدا و «عل آنفیسکم)ه خبر آن است و عم 


۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۷۱- روح المعانی: ۱۱/ ۱۳۱-۱۳۲ تفسیر مظهری: ۴۰۸/۳. 

۳ رسو لاله فرمودند: بل ان وبا صلهٌ رم وال الشر عقوبةً ی والیمینْ الب الفاجرة 
دعْ لیر بلاق » (به روایت بیهقی در سنن کبری از مکحول :: مرسلاٌ کتاب الاأیمان/ باب 
ش ۲۰۳۶۵ و ۲۰۳۶۶) و به روایتی دیگر: «أعجل الشر عقوبةٌالبغي وقطیعة الرحم» (به روایت هناد ابن 
سری در زهد: باب البغی/ ش ۱۳۹۷ و به همین معنا ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹- و وکیع در زهد: البغی/ ش‌۴۲۸ 
و ۴۲۹) و به روایت دیگر: «ما من ذنب آجدر آن تعجل لصاحبه العقوبة يالدنیا مع ما یدخر له نیال خرة من البغي 
وقطیعة الرحم» (به روایت حاکم در مستدرک از ابوبکره «ننته: کتاب التفسیر/ سورد النحل. 
ش ۳۳۵۰ (و ذهبی صحیح گفته است) و الب والصلة/ ش ۷۲۸۹ و به همین معنا: ش ۷۳۵۰ ) و در این 
مورد احادیث دیگری هم هست. 
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لحَیَة دی در محل مصدر و م کد با فعل مقلّر «تتمتعو تعون» می‌باشد. در این قرائت 
منظور از آیه» اعلان این خبر است که منافع موجود در بغاوت. سریع الزوال و دائم 
الوبال و فاقد هرگونه اعتبار است و بنابراین» نباید گول آن را خورد و با آن آخرت را که 
حیات جاودانی است. خراب کرد و از دست داد. 

اکثر قر این کلمه را به رفع خوانده‌اند و به لحاظ نحوی در این صورت. دو وجه را 
در آن روا دانسته‌اند: 

یکی اي که مجموعدی «َکع گر مدا وم تیه لا خبر 
آن است و معنای لمع أنفیسکم6». «غی بعضکم علی بعض» است؛ مانند این قول 
خداوند متعال که می‌فرماید: «فافتلو شک [بقره: ۵۴] . 

و وجه دیگر اين که کم » مبتدا و عل آنفیکم». خبر آن است و «َْم 
لحَيَة یاه خبر یک مبتدای محذوف می‌باشد که تقدیر آن «هو متاغ اليوة الدنیاا 


ی( 
است. 


علوم و معارف 


تمام وسایل کوب و نقلیه, به مشیّت و قدرت «اثه» یا به و جود می‌آیند 

۰ ۰ 5 و2۳9 ور اور 9 9 

از اين کلام الهی که فرمود: هو آلذری یروق لب بح [یونس: ۲ به این 
نتیجه می‌رسیم که ظهور کلیه‌ی وسایل نقلیه از زمان‌های قدیم تاکنون و اعم از انواع 
زمینی و دریایی و هوایی آن تا قیامت. در حقیقت در تحت قدرت خداوند یل قرار 


دارند؛ زیرا «سیر» از این چند صورت خارج نیست: 
الف) پیاده؛ که در عربی به آن «سیر بالقدم» می‌گویند. همین حرکت با پا هم 
لطف الهی است. " در این حرکت بسیاری از انسان‌هاء سریع و بسیاری دیگر بطیء" 


۱ن.ک: تفسیر کبیر: ۷۱/۱۷- روح المعانی: ۱۳۳/۱۱ ۱۳۲. 
۲ ای بسا انسان‌هایی که فاقد نعمت پا هستند و قدرت هیچ حرکتی را ندارند. 
۲ گنل 
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هستند. (در میان صحابه‌ی بزرگوار مه دو نفر فوق‌العاده سریع‌السیر بودند و آن دوه 
حضرت «سلمه بن اکوع» و حضرت «عبداله بن انیس فد بودند. در مورد حضرت 
«سلمه» یه این سخن مشهور بود که اسب عربی هم نمی‌تواند از وی سبققت بگیرد"؟ 
و حضرت «عبد اله» له مسیر بین مکه و مدینه را که دیگران در هفت شبانه‌روز طی 
می کردند. از صبح تا شب درمی‌نوردید. او در سفر همجرت ضعفایی را که نمی توانستند 
ره بسپرند» بر دوش خود حمل می کرد و به مدینه می‌رساند! 

ب) سواره؛ و این خود به دو نوع است: (۱) در روی زمین سوار بر مر کب سیر 
می‌ کند» (۲) در فضا و جو آسمان به وسایلی پرواز می کند. (و این هردوء سیر زمینی 
هتتتل) 

مرکب نیز از دو حال بیرون نیست: با حیوان خواهد بود با غیرحیوان. 

بدین ترتیب» جمعاً چهار صورت «سیر» وجود دارد. 

مرکب غیرحیوانی در شکل چوب و آهن به عنوان عزیزترین نعمت الهی مسخر 
بندگان شده است و باز پیشرفت این م رکب در این زمان به انتها رسیده است. 

در دریا فقط به صورت سواری می‌شود سیر کرد؛ چون با قدم نمی‌توان بر آن راه 
رفت؛ مگر به صورت خرق عادت؛ چنان که برای صحابه شته اتفاق افتاد. در 
روایات و تواریخ می‌خوانیم که حضرت «علاء حضرمی؛ یه با لشکری از اصحاب 
سوار بر اسب از دریا عبور کردند. " همچنین حضرت «سعد؛ #لفته که با تشکری 
سوار بر اسب از دجله عبور نمود. حضرت (ابوعبیده بن جراح» و «خالد بن ولید» و 
«عیاض بن غنم» ضته هم با همراهان خویش از دریا عبور کردند. 


۱-ن.ک: شذرات الذهب: وفیات سنه‌ی ۷۴ 

۲ المجالسة وجواهر العلم: الجزء ثانی / ش ۲۰۸ و الجزء الخامس والعشرون/ ش ۳۳۷۳- دلائل النبوة 
بیهقی: باب ما جاء فی المهاجرة الی النبی"2 التی أحبا الّه تعالی بدعائها ولدها...- مصنف ابن 
ابی شیبه: کتاب الدعاء/ باب ۱۲۵ ش۳۰۴۲۳- حلية الاولیاء- معجم ابن مقری: ش ۵۴۱. ایض 
ن. کک: البداية والهایة: ۶/ کتاب دلائل النبوة. 
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ا] فعل بنده» مخلوق است 

علمای اهل سنت و جماعت از آیه‌ی هو لیبق بر بر [یونس: ۲۲] 
همچنین به این مطلب عقیدتی استدلال کرده‌اند که «فعل بنده مخلوق خداوند متعال 
است»؛ زیرا در این آیه خداوند متعال سیر را به خود منسوب کرده است؛ در حالی که 
به ظاهر سیر فعل بنده است. از اين ثابت می‌شود که ما بندگان فقط کاسب افعال خود 
هستیم و خالق آن‌ها» خداوند متعال است. 

مد مخالف این عقیده نظر «معتزله» است که قابل‌اند انسان خود افعالش را می آفریند 


و با قدرت و توان خود هرچه می‌خواهد پیدا می کند. 


| پاسخ به اعتراض و استدلال «معتز له» درمورد «خلق افعال» 

از آیه‌ی مورد بحث معلوم می‌شود سیر و حرکت انسان وابسته به مشیت و قدرت 
الهی است. اما این مضمون به ظاهر با آیه‌ی دیگری که در آن سیر به خود انسان‌ها 
نسبت داده شده در تعارض است؛ آن‌جا که آمده است: «قل یروا نی ألارَض4 [نمل: 
٩‏ و انعام: ۱۱]. «معتزله؛ در رد نظریه‌ی «اهل‌سنت و جماعت» و برای اثبات عقیده‌ی 
خویش به همین آیه و همچنین به تمام آن دسته از آیاتی که صدور افعال انسانی به 
خود وی نسبت داده شده‌اند» استدلال می کنند. 

اهل‌سنت» در این مورد جواب می‌دهند که افعال بندگان دو جهت دارد: () 
جهت خلقت. (۲) جهت کسب. 

مثلاً زرگر یکت شیم طلایی می‌سازد و زن‌ها از آن برای زینت استفاده می کنند. 
در این جا ساختن کار زرگر بوده و زنان فقط آن را به دست آورده و استفاده کرده‌اند. 
در توضیح افعال بندگان نیز این دو جهت ملاحظه می‌گردد؛ اگر تخلیق آن مراد باشد» 
به خداوند متعال منسوب می‌شوند و وقتی کسب آن مورد بحث باشد. منسوب به خود 
بنده ذکر می‌گردند. در «قرآن کریم» با ملاحظه‌ی همین دو جهت افعالی گاه به بنده 
و در جابی دیگر به خود او تعالی منسوب شده‌اند؛ مانند همین دو آیه‌ی مذ کور و 
همچنین دو آیه‌ی «کمَاً أَخرَجََ رل من یبیل اتفل: ها و «ذ أَخرجَه لین 
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کفرو [توبه: ۴۰] و دو آیه‌ی «لیَضحَکو قلبلا و لیکو کتیرای» [توبه: ۸۲] و (وأند. هو 
أَضْحَت وأبکی [نجم: ۳۳] و آیه‌ی «وما میت لد رمیتَ ولکرت له ری 46 [نفال: ٩۳.۱۷‏ 
در «قرآن کریم) نظر «معتزله» صراحتاً تردید شده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: وال 
کر وم تعَمَون 4 [صافات: 4۶]. 
8 فیض و کمال از جانب خداوندیلا است 
در همین آیه اشاره به این نکته هم هست که تمام حالات بندگان در خشکی و 


ات و و 

حضرت امام ریانی» شیخ «مجدد الف ثانی» تذ کر داده است که اگر مرید و 
شاگردی بگوید: من عقب ماندم و اين عقب‌ماند گی‌اش را نتیجه‌ی غیرقابل بودن 
شیخ يا استادش بداند» این هم جزو شرک است؛ چون به هر کس عطا و داد خداوند 
متعال شامل شود قابل می‌گردد و به هر که او ندهد. جاهل و محروم می‌ماند و 
استاد و شیخ در این میان وسیله هستند. رساندن به منزل مقصود در واقع کار خداوند 
متعال است. 


مهم مم سب 7 
رواو ی راواست سول ست» 


و نیز فرموده‌اند: مرید» شیخ خود را مثل ناودان بداند نه بیشتر. همچنان که سقف 
خانه آب را جمع می‌کند و از طریق ناودان بیرون می‌ریزد. بر شیخ نیز فیوضات و 
ب کات و علوم و معارف فرود می‌آید و سپس از کانال وجود او جاری می‌شود؛ حال 
ه رکس در معرض آن قرار گیرد؛ از آن بهره‌مند می‌شود ‏ وگرنه؛ محروم می‌ماند. 


مری گم م گسه س ص و1 
نما معل الحَيَوة آلدئیا کمآم أنلهُ من آلشماء فاختلط 
جز این نیست که مثال زندگانی دنیا مانند آبی است که فرود آوردیمش از آسمان ِ 


ب بات الا ض نما با لاس والاتم رح اذا أَحدّبِ 


۱ امثله‌ی قرآنی از امام رازی ‏ است (تفسیر کییر: ۶۸/۱۷). 
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به سبب وی ت زمین از آن‌چه می‌خورند ۰ آورد 
مج کر و چو> ۳ در واه و ار ما۳ 
الا ضْ زخرفع وازینت وت مها چم 0 ۰ 
نها آعا نله از با تجعها عمیه ی کم توص 
ناگهان و ی زان آن را مثل زراعت از بیخ بریده گویا نبود 
صح 6 < یتفر ن جح رو 
دیروز. و 1 9 نشانه‌ها ِ کرو که می‌کنند 9 و خدا 

مرو 2 ول که ۹ روج 
۳ 7 0 ید هر که را ۳ 7 ۰ 
َّز او اه ولا دهد 1 
للنرین ی وَزياة وا برهق وجوههم قر 
برای ِ ٩‏ تواری, کردند جانی نیک بامد و زیادتی بر آن و نپوشد روی 0 را هیچ سیاهی 

۳۹ ۳ مر و 
رل 14 بات اب ند هم فا حون (چ ورین کسبُوا 
و نه هیچ خواری. این گروه اهل بهشت‌اند. آنان آن‌جا جاوید ماند * و آنان را که به عمل آوردند 
مه با سر مس ام ور م آّ 
المقات جرا سیقّة بمتلها ود تا هم ین ال ین 
ی ۱ و رهم ذله ی 
بدی. جزای بدی مثل آن باشد و بپوشد آنان را خواری نباشسد آنان را از خدا هیچ 
م2 0 ور و ۶ ی مر گر لام مه < ۶ 2 #,_ ۳7 
پناه‌دهنده‌ای؛ گویا پوشانیده شده است روهای‌شان را به پاره‌های شب تاریک. این گروه 
ِ مس ‌ ‌ 
أحعب آلثار هم فا خدلدون «چم 
اهل آتش‌اند. آنان آن‌جا جاوید خواهند ماند » 

ربط ومناسبت 


در آبات گذشته خداوند متعال پس از پاسخ دادن به چند شبهه از شبهاتی که 
کفار ایراد کرده بودند» در باره‌ی انسان‌های ناسپاس. مثالی بان داشت و از «متاع دنبا) 
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سخن راند. اکنون مثال جالب دیگری درمورد زندگی بشر در دنیاه بیان می‌دارد و در 
آن روشن می‌دارد که زمان بهره‌برداری و استفاده‌ی انسان در آن» کوتاه است. 


۰ ۳ ۰ 


3۳ 


1 لیا کمار آنزلکد... (۲۴) 
ام الکیاةالن تون گام تا وی رش ها از بازفن تازان شر ده ویی عاوتانست: ان 
وقتی باران می‌بارد. جان می گیرد و حباتش را با رویاندن انواع درختان که رنگ گل 
و طعم میوه‌ی ه رکدام متفاوت است و همچنین با ظاهر کردن انواع علف و گیاهان و 
گل‌های رنگارنگ به نمایش م ی گذارد و اين» مثال «موت» و «حیات» است 

«مثل» و «مثل» در زبان عربی آن است که شیء معقولی را برای تفهیم مخاطب 
به صورت محسوس پیاورند. «مثل» را در زبان عربی این گونه تعریف می‌کنند: «قول 
یشبّه به حال‌الثانی بالاول» («مثل» گفتاری است که با آن وضعیت چیز دوّمی را با 
وضع چیز اوّل تشبیه می‌دهند). 

«مثل» بسا به معنای صفت هم می‌آید. " مانند جمله‌ی کریمه‌ی لیس کمقل و )4 
[شوری: ۱۱] که در این‌صورت؛ معنای آبه‌ی مورد بحث ما چنین خواهد بود: بی‌تردید 
تسم 

عتی او ۹1 اضْ رحْوفَهَا... ‏ یعنی: تا آن‌که زمین در اثر سرکشیدن گیاهان و 
درختان متفاوت و گل‌ها و شکوفه‌های رنگارنگ. کمال زینت و زیبایی‌اش را به خود 
7 

«زخرف» به «مزین کردن ظاهر چیزی» می گویند. «زخرف هذا الشیء» یعنی: این 
چیز را ممّش و مزین کرد. به همين معنا در عربی به چیزی که دارای ظاهری آراسته 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۸۵ ۱۴۲- تفسیر کییر: ۷۴/۱۷ 
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و مزین اما در باطن خراب و آلوده باشد» «مَرخرف» می‌گویند. حضرت «عبدالّه بن 
عباس؛ له می گوید: 

التزخرف عبر عن کیال حسن الثیء۲ " (به کمال حسن و زیبایی هر چیز؛ تزخرف 
می گویند). 

ریت از باب تفاعل و در اصل «تریّنت» بوده است؛ «تا؛ را تبدیل به «زا و «زا) 
را در «زا» ادغام نمودند و چون در ابتدا قرار داشت و ساکن بود» اف وصل قبل از آن 
وا و ۱۲۳ 
ون فا هر قادزون عَلَیْها - می‌فرماید: وقتی که زمین با سبز شدن گیاهان آراسته 
می‌شود. ساکنان زمین چنین می‌پندارند که اکنون می‌توانند از ثمرات آن‌چه زمین 
رویانیده و مایه‌ی رونق و زیبایی آن شده است. استفاده نمایند. 

برخی از مفسران همچون «ابن عبّاس» فسه مرجع ضمایر در اه و لاه 
و ات4 را «الارّض 4 و عده‌ای مثل علامه «ضخاک» 4 «ئبات 4 - به خاطر 
علّیت آن- دانسته‌اند. گفتار طایفه‌ی دوم راجح ات " به این دلیل که گمان انسان 
درمورد قدرت استفاده از گیاهان است و نیز بلاو آفت عمدتاً بر نبات وارد می‌شود نه 
بر زمین. 
1۳۹ مالک آو تا بعنی دستور ما شب هنگام یا در روز به صورت ناگهانی از راه 
5 | 
فْجَعَلتاها کصیدا حصینّا ۱- #حصیدا4 بر وزن «فعیل) به معنای «محصودا» بعنی «درو شده) و 
هر آن را با آفت يا بلایی دیگر از بین می‌بریم. 


۱- تفسیر کییر: ۱۷/ ۷۳- تفسیر قرطی: ۸ ۷ (بدون انتساب قول به این‌عباس ناه در این دو 
مرجع)- زاد المسیر به نقل از زجاج 2 ود ۳۲۵/۲ 
۲ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۷۴- تفسیر قرطبی: ۳۲۷/۸ روح المعانی: ۱۳۴/۱۱ البحر المحیط: ۵/ ۱۳۳. 

۳ تفسیر کییر: ۷۴/۱۷ 
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کی لَ تن بای - گویا گیاهان آن زمین اصلاً نا دیروز هم قائم نبوده و وجود 
نداشته و به او فایده‌ای نداده است و چند روز پیش از ین رفته است. 

این سخن کنایه از قدرت ویران گری و خاصیت تخریبی فوق‌العاده‌ی عذاب و 
آقت اشتتا: 

عادتاً وقتی چیزی از جایی محو شود و مدتی بر آن بگذرده تدریجاً چنان به دست 
فراموشی سپرده می‌شود که گویا اصلاً در آن محدوده وجود نداشته است. 

«غنا» در اصل به معنای «آقام الرجل بالمکان» است. این کلمه برای زمان و مکان- 
هر دو- مورد استفاده است. 
زنل الکیات گم عفر - می‌فرماید: ما اي چنین آیات و کرشمه‌های قدرت 
خویش را مفصلا برای قومی که به آن فکر بکننده بان می‌داریم. یعنی خداوند متعال 
در این سخن قدسی ضمناً ما را به تفکر وامی‌دارد که او ک ذاتی است که می‌تواند 
تخم‌های ریزی را که در بطن زمین به امانت گذاشته شده‌اند» زنده کند و وقتی به این 


قدرت او پی بردیم» باید يقین نماییم که همان ذات می‌تواند انسان را نیز بعد از مرگك 
زنده کند. در سخن مختصرتر: ما را متوجه می‌کند تا بدانیم که نظام عالم در اختیار 
یک خدای قدیر است و او این همه تغییر و تحول را می‌آفریند و از این رهگذر به 
حقیقت نظام عالّم و نقشه‌ی حیات آخروی پی‌ببریم. 

مشارٌ الیه دك تفصیل و توضیح مطلبی است که با بداهت کامل در آی 
انجام گرفت. یعنی می‌فرماید: همانند تفصیلی که در آیه بیان گردید. آیه‌های «قرآن» 
را برای آن دسته از مردم بیان می‌داريم که درک دارند و با تفکر در معانی آیات به 
قدرت کامله‌ی ما پی می‌برند. چون در حقیقت آنان هستند که کمال استفاده را از 
آیات این کتاب بز رگ می کنند. 


مثالی ساده اما بسیار عالی درمورد دنبای فانی 
خداوند متعال در این آیه زندگی دنیوی انسان‌ها را به زمینی که بر آن باران ببارد؛ 
تشبیه نمود و این مثال بی‌ثباتی و فناپذیری زندگی دنیا است که دل‌بستن را نشاید. 
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مثال آن مانند این است که خداوند متعال باران رحمت خود را بر زمین خشکی 
که در آن هیچ گیاه و علفی و حتی به ظاهر بذر و تخمی وجود ندارد بفرستد که در 
نتیجه‌ی آن چند روز پس از باران از بستر آن زمین خشکک» علف‌ها و گیاهان زیادی 
می‌روید؛ گیاهانی متفاوت با ثمرات و گل‌های رنگارنگی که هر کدام در مزه و خاصیت 
و شکل فرق دارد و انسان‌ها و حبوانات از آن استفاده می‌کنند. این گیاهان و درختان در 
بتدا که جوانه می‌زنند هر کدام پیش از یکی دو ب رگ نیست. ولی بعد طوری رشد و 
تکثیر می‌یابند که تمام فضا را اشغال می کنند و بدین ترتیب زمین» سرسبز و باخ‌ها و 
کشتزارها مملو از درخت و گل و میوه می‌شود و محیط. رونق و زیبایی خاصی به 
خود می گیرد. در اين هنگام که وقت برداشت محصولات نزدیک شده هریک از 
کشاورزان و صاحبان باغ‌ها در خوشحالی زایدالوصفی قرار می‌گیرند و با خود 
حساب می کنند که امسال چه قدر درآمد خواهد داشت و برای مصرف آن با خود 
نقشه‌ها می کشند. آنان غرق در این افکار و خبالات هستند که شب ناگهان طوفانی از 
راه می‌رسد و طوری خرابی به بار می‌آورد که نه تنها ثمرات و محصولات. بلکه خود 
درختان را از بیخ و بن برمی کند و هیچ چیز بر جای نمی گذارد! آنان با دیدن اين وضع 
در غم و اندوه جانکاهی فرو می‌روند و با خود فکر می‌کنند که با این وضع مخارج 
زندگی‌شان را از کجا و چگونه تهیه کنند! 

زند گانی دنیا نیز چنین حالتی دارد؛ خداوند متعال در این مثال بارانی که بر زمين 
خشکک می‌بارد را عنوان فرمود. روح انسان مانند باران است. همچنان که زمین با 
باریدن باران قوت می‌گیرد و مزین می‌شود» جسد انسان نیز که به‌منزل‌ی زمین 
خشک است و بدون روح هیچ ارزشی ندارد. با دمیده شدن روح در آن» حیات و 
نیرو می‌گیرد و چشم و گوش و سایر اعضای بدن به وسیله‌ی روح دارای زندگی و 
خاصیت مخصوص به خود می‌شوند. انسان وقتی از مادر متولد می‌شود» طفلی است 
که چیزی نمی‌داند و در اختیار مادر است و با گذشت زمان جوان می‌شود و با آداب 
و رسوم زندگی آشنایی پیدا می کند و کم کم دارای همسر و فرزند و نوه می‌شود که 
هریکک با دیگری فرق می کند. یعنی در میان آنان افرادی خوش اخلاق» بد اخلاق؛ 
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زیبارو بدقیافه صالح؛ فاجر و ... وجود خواهد داشت. انسان با دیدن هریک از آن‌ها 
وبا دیدن ساختمان‌ها و املاکک و زمین‌های خود غرق در خوشحالی و سرور می‌شود 
و از این که از این زندگی و نعمت‌های فراوانش بهره‌مند است» در پوستش نم یگنجد. 
اما دیری نمی گذرد که پیری به سراغش میآید؛ رنگ موهایش تغییر می‌ کند» بدنش 
ضعیف و لاغر می‌شود» قامتش خمیده و قوس‌دار می گردد. هریکک از اعضای او 
دچار درد و علّت می‌شود و با این اوضاع عاقبت در چنگال مرگ گرفتار می‌آید! و 
از آن‌جایی که «دنیاء مزرعه‌ی آخرت ات او هر آن‌چه در این دنیا کشت کرده» 
محصولش را به آخرت فرستاده است. لذا اگر در طول زندگی دنیوی به عبادت 
پرداخته بقیناً کاشته‌های زند گی‌اش به بار نشسته و برای آ رتاش ذخیره شده است 
و به مجرد این که از این جهان چشم فروبندد چشم به آن جهان بگشاید آن‌ها را دیده 
و خوشحال می‌شود. اما کسی که زندگی دنیا را در غفلت گذرانده؛ با مرگ در غم و 
پریشانی گرفتار می‌گردد؛ زیرا با وجود عمر طولانی» هیچ ذخیره‌ای برای آخرت 
خود مهيّا نکرده و پیش نفرستاده و جز معصیت هیچ کاری انجام نداده است. 

در طرف دیگر مثال مذ کور این نکته هم تداعی شده که انسان همان‌طور که از 
نباتات استفاده می کند و گمان می‌کند بر آن چیره است. از حبات نیز این گونه استفاده 
می‌نماید و چنین می‌پندارد که برآن چیره است. انسان در طول حباتش همواره احساس 
می‌کند بر زند گی مسلط است و گمان می‌کند از زندگی هرگونه استفاده‌ای برایش 
میس و ممکن است. او در این فکر است که فردا فلان کار را می‌کنم و چنین و چنان 
که ناگهان مرگ به سراغش می‌آید و او را به عالمی دیگر می‌برد و تمام برنامه‌های 
دنیوی او معطل می‌مانند. 


۰ ۳ " ۰ 
زر ه داحت ل مرکالن دل و تم ک هد جا نکای یکی خان اد 
این تشبیه» از قبیل «تشبیه الم رکب بالم ر کب» است. یعنی همچنان که مشبّهبه (حیات 


زمین) م رکب از آب وگل و ثمرات درختان است. مشیّه (حیات دنیوی انسان) نیز حاوی 


۱- تحقیق این مقوله گذشت. (تبیین الفرقان: ۸۵ ۳۴۶). 
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اجزای متعدد است و حکمت استفاده از «تشبیه بالمر کب» به جای «تشبیه بالمفرد) هم 
بنابر وجوه متعددی است؛ از جمله: 

۱- همچنان که حیات زمین جهات مختلف دارد؛ حیات دنیوی انسان نیز مر کّب از 
جهات متعدد است. انسان می‌تواند هم سبب کسب خیرات شود و هم سبب کسب 
سینات. یعنی می‌تواند به کسب اضداد مبادرت نماید؛ می‌تواند هم به انجام فرایض و 
واجبات اقدام کند و هم به کسب گناه و معصیت بپردازد. 

۲- حیات زمین از دوجنبه‌ی محموده و مذمومه برخوردار است. یعنی هم ممکن 
است حبات مطلوب و محمود داشته باشد و هم ممکن است حبات امطلوب. حیات 
انسان نیز این گونه است؛ یک عاقبت محمود دارد و یک عاقبت مذموم؛ اگر انسان در 
جهت رضای خداوند متعال زند گی‌اش را سپری کند» حیاتش محمود خواهد بود و 


در غیر این صورت. مذموم و بدفرجام. 


وله یَدعُوَا (ل دار الم ... (۲۵) 

در آیه‌ی قبل بیان ناپایداری و بی‌اهمیتی دنیا بود که در قالب تمثیل ارایه گردید. 
اکنون توجه انسان را به این نکته جلب می کند که در این دنیای فانی باید شیوه‌ای برای 
زندگی انتخاب نماید که حاوی نفع و ضامن رستگاری وی باشد و آن شیوه همان 
پذیرفتن دعوت الهی است. به عبارتی دیگر: «ل» تعالی پس از بیان این مطلب که 
زندگی دنیا زودگذر و به اصطلاح بی‌وفا است. در این آیه به انسان یادآور می‌شود 
که همین دنیا آن زمان باوفا خواهد شد و شما می‌توانید از آن بهره گیرید که دعوت 
مرا قبول کنید. 


ال َو ال دار السَلام - یعنی «للّه) ند گان را به وسبله‌ی ۳۹ و رسولان و علمای 
دین که جانشین پیامبران ِا هستند. مردم را به سوی «دارالسلام» می‌خواند. 
در مورد این که مراد از ار آلملم 4 چیست. مفسران اقوال متفاوتی دارند؛ به 


شرح زیر: 
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۱. «دار السلام» نام یکی از طبقات هفتگانه‌ی بهشت است که عبارت‌اند از: 

دار الجلال دار السلام جنة الموی؛ جنة عدن, جنة الخلد. جنة الفردوس و جنة النعیم. 

طبق این توجیه وجه تسمیه ظاهر است؛ انسان پس از دخول در اين طبقه‌ی بهشت 
جز سلامتی چیزی دیگر نمی‌بیند و هیچ گاه دچار پریشانی و رنج و بلا نمی‌شود. یا به 
معنای «سلام‌دادن» است که در بهشت به کثرت نلج می‌شود و گفتیم که خداوند متعال 
و فرشتگان به اهل جنت سلام می‌دهند و اهل ؛ بهشت هم به همدیگر سلام می گویند. 

۲. «دار السلام» مطلقا نام بهشت است؛ بدون این که طبقه‌ی خاصی از طبقات آن 
منظور باشد. در این صورت هم «سلام» پا به معنای «سلامت» است و پا به معنای 


«سلام‌دادن»" ٩‏ 
طبق این دو توجیه؛ دار للم 4 معنای افراد دارد و عم است و مفهوم تر کیبی 


۳ مراد از « دار» جنت است و «السلام»؛ یکی از نام‌های خداوند متعال می‌باشد. 
بدین معنا که خداوند متعال بند گانش را به منزل و سرایی که خالق و مالک آن خود 
او تعالی است» دعوت می‌دهد. 

در این صورت «دار السلام»» م رکبی است که معنای اضافت آن ملحوظ می‌باشد. 


طبق این سه قول نهایتاً منظور از دار الم ۰46 ؛ بهشت است. 
۴ مراد از «دار السلام» «اسلام» ۱ «اسللام» به منزله‌ی یک خانه‌ی امن است 


و هر که این دین را قبول کند. در آن خانه داخل شده و در دنیا و آخرت آرام خواهد 


۱ تفسیر کبیر: ۷۵/۱۷- روح المعانی: ۱۳۶/۱۱- تفسیر قرطبی: ۳۲۹/۸- ۳۲۸. 

۲ به دلالت ی که در آن» دعوت آسمانی رسولاله از زبان فرشتگان چنین مثال زده شده 
است: «سیذ ای داژه وَصنع مب و َآزسل َاعیّا. فمن آجاب الاح حَْلْ الا وال من الم وی عَل 
السیك ون یب اي یذخلِ الدان و1 یف مر ال و رض عنه السید. قالّه السیك وَالدَار الاشلکی و و2 
ام وَالاعي مد تظز ۰ (به روایت عبدالرزاق در تفسیر: سور:الما ئده/ ش۱۱۵۴ - و ابونعيم در 
صفة الجنّة: ش۱ و ۲ و در حلیةالاولیاه: تحت اسم «عبداله بن زید الجرمی»ع و «ربيعة 
الجرشی» ط - و مروزی در السنْة: ش -۱۰٩‏ و دارمی در سنن: مقدمه/ باب ۲» ش ۱۱- و به نقل 
سیوطی در جمع الجوامع: حرف القاف/ ش ۴۶۲). چنان که در همین مبحث می‌خوانید» ملف 
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زیست؛ چون اين دین موجب آرامش در دنیا و دخول در جنت و نجات از جهنم خواهد 
بود. 

از میان این توجیهات. توجیه اول که در آن «دار السلام» نام یک طبقه از جنت 
گفته شده بهتر است و این قول. از «اين عباس» خ#ْسنه نقل شده است. 
هي من یَشَاءٌ ال راو مُنتْقَیٍ - بیان می‌فرماید که هدایت به سوی راه ارست و 
همچنین ضلالت وابسته به مشیت خداوند متعال است. 

حدیث ذیل تفسیر این کریمه است: 

آن‌حضرت ی فرمودند: یک روز خواب بودم که چند فرشته بر بالینم آمدند و با 
همدیگر گفتند: درمورد این مرد مثالی بیان کنید. یکی گفت: او خواب است. دیگری 
گفت: خبر. چشمانش خواب امّا قلیش بیدار است. آنان گفتند: مثال این مرد مثل این 
است که شخصی خانه‌ای بنا کند و در آن, سفره‌ای پر از انواع نعمت‌ها و میوه‌ها تدارک 
ببیند و سپس دعوت عمومی نماید و دعوت گری را برای فراخواندن مردم جهت 
حضور سر آن سفره به جای‌های مختلف ارسال دارد. فرشتگان دیگر گفتند: این مثال 
را کاملاً شرح دهید. گفتند: صاحب خانه که میهمانی را تدارک می‌بیند. خداوند 
متعال است و آن منزل دار السلام- بهشت- است و دعوت گر نبی 98 است. او 
مردم را به طرف آن خانه و سفره فرا می‌خواند و هرکس بپذیرد» هم صاحب خانه از 
او راضی می گردد و هم خود بهره‌مند و رستگار می‌شود و آن کس که دعوت وی را 
اجابت نکند» علاوه بر این که صاحب خانه از وی ناراض می‌شود. خود او محروم و 


نان کاز خر اه مان ٩‏ 


دا 2 سل رس 
ی وزيادة 0۳۲۶0۰۰ 
گرامی ۶ این حدیث را از طریقی دیگر نقل کرده‌اند که در آن» «الدار! تشبیهی از «اشنَذ» گفه 


شده است. 


۱ تخریج این حدیث گذشت. (تبیین الفرقان: ۴۲/۱- چاپ ۱۳۸۶). 
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پس از دعوت بندگان به سوی «دارالسّلام» به بیان سرنوشت کسانی که از زندگی 
دنیا استفاده‌ی خیر می کنند» می‌پردازد (آنان مستحق پاداش نیکو می‌شوند) و در 
ادامه‌ی آیه» سرنوشت کسانی را که به کسب سیّْه می‌پردازند نیز بیان می‌دارد. 
ی سرا لکشت وربا - پیرامون معنای «احسان» در واه از حضرت ابن 
عباس» خْه مروی است که مراد از «احسان» گفتن 9 له لا له" (و پذیرفتن مقتضیات 
ان نمی کته که توحبد خداوند متعال را شناختند و به عبدیت خود 
اعتراف کردند» برای‌شان اس هست؛ زیرا جنّت اصالاً جزای «توحید» است و 
دیگر عبادات تابع «توحید» و موجب ترقی شخص عبادت گذار هستند. 

از حضرت «گنگوهی» ۶ سوال شد: انسانی قریب مرگ است و زبانش از کار 
افتاده و در آن حالت فقط با دل از کفر و شرکث با سایر گناهان توبه و به وحدانیت 
خداوند متعال و عبدیت خود. اعتراف می کند و این در حالی است که عقلش برقرار 
است. آیا این شخص با این اعتراف صرفاًقلبی موحد خواهد شد و نجات می‌یابد؟ 
فرمودند: «بلی؛ چون این شخص به توحید اعتراف کرده است.» و توضیح دادند که 
هدف از اقرار توحید به زبان» این است که به واسطه‌ی آن این باور و عقیده را در 
قلب خود جای دهد و مردم هم بدانند که او مسلمان شده و با وی مثل مسلمانان 
برخورد نمایند. و وقتی زبانش از کار افتاده و نمی‌تواند با آن اعتراف کند. مانند 
شخص گنگ و لال معذور خواهد بود و اعتراف قلبی وی به تنهایی معتبر و باعث 
دخول به بهشت و نجات از جهنم است و چنان‌چه در این هنگام گناه هم بکند 


محاسبه و مجازات خواهد شد. 


«حاتم اصم؛ ط و برخی دیگر «أَحسَنُوا را چنین تفسیر کرده‌اند: «حسنوافی کل 
ما تعبّدوا به!. یعنی در تمام شئون بندگی» خوبی را پیشه‌ی خود می‌سازند. طبق این 


۱ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۸۹/۵ ش‌۱۱۱۶۸ و همچنین ۱۱۱۶۷- و بیهقی در الاسماء 
والصفات- و طبری در تفسیر: تحت همین آیه- و... (قایلان دیگر اين تفسیر را همراه با منابع 
بخوانید در: الدر المنثور). 
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تفسیر کلیه‌ی فرایض و نوافل و اوامر و نواهی شرعی مشمول معنای «أحَسَنُواه 


۱ 
۱ ۱ 


اي . مونث «احسن» و در اين‌جا به قول اکثر علماء صفت جنت است و 
مراد از آن» بهشت با تمام خوبی‌هایش است و جنت بدین خاطر به این صفت 
موصوف شده که تمام خسن‌های ظاهری و باطنی در آن جمعاند. مثل صفت «عدل! 
برای مردی که تمام کارهایش بر عدل و راستی باشد و به او می‌گویند: «رجل عدل» 
یعنی گویا خود عین عدل است. 

به نظر بعضی از علما مقصود از اس » معنای لغوی آن است. یعنی «یاداش 
نیکو» که البته آن نیز بهشت خواهد بود. 

فرمود: «وَزیَادَة4. بعنی پس از اعطای پاداش اعمال به نیک و کاران» برای آنان از 
طرف خداوند متعال محض از فضل وی زیادتی و انعام هم وجود دارد. حال در تعیین 
این «زیادة» نظرات متعددی وجود دارد؛ بدین‌قرار: 

۱- مراد از آن همان فضل و خلعت و انعام الهی است؛ یعنی علاوه بر اين که به 
نیکان» بهشت به عنوان پاداش انجام وظیفه در دنیا داده می‌شود. یکك سری جوایز و 
پاداش‌های هزید هم محضی از فشبل الهی بهچیین کسان داده می‌شود. 

در احادیث آمده است که خداوند متعال بهشتیان را پس از اعطای جزای اعمال» 
به نعمت‌های ویژه‌ی دیگری هم سرفراز می‌کند " و بعضی از بهشتیان را کم کم و به 
تدریج از نعمت‌های موجود در جنت عطا می کند؛ بدین‌صورت که ابتدا او را به 
اندازه‌ی این دنا می‌دهد و او راضی می‌شود» سپس از فضل خود به او بیشتر می‌دهد 
تا آن اندازه که به وی می‌گوید: 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۷/-_- روح المعانی: 1۱۳-۶۱ (به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۰۸۳۹/۵ 
ش ۱۱۱۶۹). 

۲مانند «رژیت باری تعالی» «رضوان دایم؛» «ازدیاد ملک بهشت» و نعمت‌هایی که نه کسی دیده و نه کسی 
شنیده و نه در قلبی خطور کرده است. 
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«ده برابر دنیا از جنت مال تو باشد»" 1 


این فضل و جایزه‌ی الهی است که به این امت داده می‌شود و بیشتر از جزای 
اصلی اعمال است. 

۲- حضرت «علی» سك می‌فرماید: مراد از وزیا » دیدار خداوند متعال است 
و همچنین از اشان مروی است که «زباده) نام غرفه‌ای در بهشت است که از جنس 
مروارید و دارای چهار دروازه می‌باشد. (اين غرفه یک قصر بسیار زیبا خواهد بود که 
به عنوان یکک جایزه‌ی ویژه در بهشت به نیک و کاران تعلق می‌گیرد و جنتی در همان 
مرش مت یی وی 

۳- از «ابن عباس» ند نقل شده است که می‌گوید: مراد از اس » دادن 
جزای هر یکک از نیکی‌ها به یک برابر و از ریاد 4» تا به عشر آمثالها (ده برابر) است. 

۴- «مجاهد؛ ۶ می‌گوید: مراد از ای » جنت و یاه مغفرت و 
رضوان خداوند متعال است. 

۵-«يزید بن سمره»ع می گوید: ای ». جنت و «وََادَة» آبری است در 
بهشت که از آن آواز میآید: «چه می‌خواهید تا بر شما ببارم؟» ه رکس هرچه می‌خواهد» 
از آن ابر برایش می‌ریزد. 

۶ اکثر علما گفته اند: به نیکان اضافه بر ای 4 (بهشت»» یک چیز دیگر هم 


تم 3 ۲ 
وهی وا رت لب ات 


۱-به روایت بخاری در صحیح از عبدالّه <جنه: کتاب الرقاق/ باب ۵۱ «صفة ابلنة والنارا» ش ۶۵۷۱- و مسلم در 
صحیح از مغيرة بن شعبه <ه: کتاب الایمان/ باب ۸۳ «آخر آهل النار خروجاٌ» ش‌۳۰۸ الی ۱۸۶(۳۱۰ و 
۷- واحمد در مسند: ش ۴۳۹۱- وییهقی در البعث والنشور: باب۶/ ش ٩۰‏ و جماع آبواب الایمان 
بالجنة والثار/ باب ۰۱۷ ش ۴۱۳- و شاشی در مسند: ش ۷۷۶- و ابن منده در توحید: ش ۶۲۵- و طحاوی در 
شرح مشکل الا ثار: ۱۴/ش ۵۴۹۱و ۵۴۹۲-و ابن حبان در صحیح- و .-. 

۲ مجموعه‌ی این اقوال را بخوانید در: تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۵/ ۱۹۱- ۰۱۹۰ ش ۱۱۱۷۴ الی ۱۱۱۷۹- 
تفسیر طبری- تفسیر کییر: ۱۷/ ۷۷ الی ۷۹- البحر المحیط: ۵/ ۴۶۱۴۷- الْرْ المنثور (همه تحت 
همین آیه). 
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در حدیث نیز در توضیح الفاظ همین آیه به صراحت آمده است: 


الحسنی هی الحتّة والزیادٌ هی الّظر الی الّه سبحانة وتعالی0(٩‏ 


برترین و لذیذترین نعمت بهشت 

#طور کل بهشت. جزا و پاداش اعمال بهشتیان است. اما «لقّای اللّه) ‏ 
جایزه‌ی ویژه و مضاعفی است که محض از خزانه‌ی فضل او تعالی بیرون می‌آید و 
در بهشت بزرگ‌ترین نعمت است که لذت آن از لذت تمام نعمت‌های دیگر جنت 


خلعت و 


بیشتر خواهد بود. این در حالی است که در حدیث در وصف دیگر نعمت‌های بهشت 
آمده است که به قدری ارزش دارند که چنان‌چه کسی در دنیا یک لقمه از غذاهای 
جنت را بخورد يا جرعه‌ای از آب آن بنوشد» پس از آن برای همیشه و در تمام 
عمرش که هر قدر هم طولائی و مثلاً تا قيامت امتداد داشته شد نیازی به غذا و آب 
پیدا نخواهد کرد. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان کمترین نعمت بهشت را با نعمت‌های 
دنیا مساوی و یا حتی قابل مقایسه دانست. پس وقتی این نعمت‌های بهشت در جنب 
رژیت بار تعالی محو می‌شوند. دیگر نمی‌توان آن را با چیزهای دنیوی مقایسه کرد یا 
از آن‌ها برایش مثل زد. 

شاهد این مطلب» حدیث نبوی است که در آن وارد شده است که وقتی «اله» جل 
بر بهشتیان تجلّی می‌کند و با آنان همکلام می‌شود؛ بهشتیان بهشت را با تمام 
نعمت‌های آن از قبیل حوران و غلمان و ... از یاد می‌برند و این نگریستن به «لل»ع» 


بهترین عطیه‌ای خواهد بود که او تعالی به آنان ارزانی می‌فرماید. "۴ 


۱ به روایت لالکایی در اعتقاد امل‌السنة از حضرات انس و آبی بن کعب و ابوموسی اشعری و کعب 
بن عجرة و حذیفه حفته مرفوعاً و از دیگران موقوفا: ش۷۷۸ الی ۷۹۸ - و ابن خزیمه در التوحید 
از اشعری خه موقوفاً: ش ۲۶۷- و دار قطنی در الرژية از انس <نه مرفوعاٌ: ش ۵۳..(همین تفسیر 
نبوی در روایت دیگری که ملف گرامی ع تحت عنوان بعد ذکر می‌فرماید نیز آمده است). " 

۲- بخوانید: صحیح مسلم به روایت از صهیب ته مرفوعاً: ایمان/ باب ۸۰ ش ۲۹۷ و ۲۹۸ (۱۸۱)- 
سنن ترمذی: ابواب صنالجنة/ باب ۰۱۶ ش ۲۵۵۲ و ابواب التفسیر/ باب ۱۱«و من سور: بونس»» 
ش۳۱۰۵- سنن ابن ماجه: السنة/ باب ۱۳ ش۱۸۷- مسند احمد: ش۸۹۵۵ ۱۸۹۵۶ ۸۹۶۱ 
۰- سنن کبرای نسایی: ش۷۷۱۸ و تفسیر» ش ۱۱۱۷۰- تفسیر طبری از ابن ابی لیلی ط 
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یک قصه‌ی جالب 

علامه «سبکی» شافعی طْ در «طبقات الشافعیّة» قصه‌ی زنی را نوشته که سال‌ها 
بدون آب و غذا زندگی می کرد و با اين که برای فرزندان خود غذا می‌بخت. خود از 
خوردن آن امتناع می کرد و با وجود آن سلامت تمام اعضای ظاهری و باطنی او 
برقرار بود. آن زن حالتش واقعیت داشت و علما و عامه و مرد و زن او را با چشم خود 
دیده و وضعش را تجربه کرده بودند. او قصه‌ی خودش را نزد مردم چنین تعریف 
می کرد: من شوهرم را خیلی دوست داشتم. او در جهاد علیه کفار شهید شد و وقتی 
جنازه‌اش را در میان شهدا یافتم» از فراق وی گریستم و بسیار اندوهگین شدم. در 
همان زمان غم و اندوه در خواب او را در جمع عده‌ای از شهدا یافتم که کاملا سالم 
و سرحال بود و سیمای نورانی شهدا را داشت. سفره‌ای چیده شده بود و تمام شهدا 
دور آن جمع شده بودند. من به سوی آنان رفتم. شوهرم مرا به رفیقانش معرفی کرد و 
گفت: «اين همسر دنیایی من است؛ اگر اجازه می‌دهید یک لقمه از این غذا را به او 
می‌دهم.) آنان اجازه دادند. شوهرم لقمه‌ای از آن غذا در دهانم نهاد که لذتش 
وصف‌اپذیر بود. همان لحظه از خواب بیدار شدم. اما لذْت عجیب آن غذا پس از 
پیداری همچنان در دهانم بود. این خواب ضمن این که درد فراق شوهرم را تسکین 
بخشید برای همیشه اشتها به آب و غذا و احساس گرسنگی و تشنگی را از من سلب 
کرد و نیازی به قضای حاجت هم ندارم" 1 

این است اثر یک لقمه غذای بهشتی! و حال خودتان وصف‌ناپذیری و غیرقابل 
تصور بودن لذت و اثر لقای اله‌العالمین طكْ را حدس بزنید. 


موقوفا: ۵۵۰/۶ ش ۱۷۶۳۵ و ایضاً ش ۱۷۶۲۵ تا ۱۷۶۴۸- تفسیر ابن ابی حاتم- تفسیر بغوی: ۲/ 
۱- شرح الستهة+ صحیح این حبان: باب «وصف الجنة واهلها»/ ش ۷۴۴۱- التوحید (اين خزیمه): 
باب ۴۶» ش ۲۵۸ و ۲۵۹- معجم کییر طبرانی: ش ۷۱۶۷-و ...۰ 

۱ امام سبکی نِ خود جریان این زن عجییه را بسیار مفصل تر تعریف کرده است. (بخوانید: طبقات 
الشافعیة: طبقه‌ی سادسه/ تحت اسم «محمد بن الحسین بن عبدالرحمن الانصاری». ش ۰۷۲ 4 
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و و و و موم 


ول یرمق موه کر اذل - «وولا یرمق » از «رفی برْقی» و از ماده‌ی «رفی» به 
معنای «انداختن چیزی بر روی انسان که مثل پرده‌ای تمام بدنش را بپوشاند» و «احاطه 
کردن» و «داخل شدن) است. به همین معنا در حدیتث ی 

«قد آرهقنا الصلوة) ٩(‏ 

به معنی «چسییدن چیزی به چبزی دیگر» هم است. در این جا به معنای «پوشاندن» 
است. بعنی: «نمی‌پوشد چهره‌های آنان را ...» 

«قتر» به لکه و داغ سیاهی گفته می‌شود که به سبب آتش گرفتگی یا دود بر چهره 
بنشیند "و به نهایی ترین درجه رسیده باشد که به هیچ وسیله‌ای پاک نشود. 

«لّة» به معنی خواری و رسوایی است. «قتر» و «ْلَةّ» دو صفت و حالت جداگانه 
هستند که در آخرت بر چهره‌ها می‌افتد. «قتر» عبارت از سیاهی چهره مثل افراد بسیار 
سیه‌چهره خواهد بود و «ذلّت» رسوایی باطنی است؛ مثل فردی که هرقدر هم زیبارو 
باشد اما وقتی دزدی کند و رازش برملا شود» خحجلت‌زده می‌ گردد و این حالت بر 
چهره‌اش هم سرایت می کند و برای همین سرش را پایین می‌افکند. منظور آیه این 
است که در قیامت که این هر دو حالت به کافران رخ می‌دهد. نیک و کاران از اين دو 
تلا رست‌کار خواهند ش: 

به طور دقیق‌تره «هقتر» (داغ سیاه) به ظاهر انسان متعلق است و «لَةْ» به باطن انسان 
مناسیت وتان ان دو چیز- «قتر» و «لّ»-هم این است که وقتی در 
صورت انسان یک وضعیت اگوار پدید آید» دو چیز را در او موجب می‌شود: یکی؛ 
بدنمایی و زشتی ظاهری صورت و دیگره ناراحتی و آشفتگی درون که اثر آن باز بر 


۱ به روایت بخاری در صحیح از عبداله بن عمرو خته: کتاب العلم/ باب ۳ ش ۶۰ و باب ۳۰ ش ۹۶ 
و کتاب الوضوء/ باب ۲۷» ش۱۶۳- و ابوعوانه در مسند: الطهار:/ باب ۳۰ بیان |ثبات غسل 
الرجلین حتی تنقیا ... » ش ۶۸۲ -و بغوی در شرح السنة: الوضوء/ باب «وجوب غسل الرجلین»» 
ش ۲۲۰. 

۲ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۳۱- البحر المحیط: ۵/ ۱۴۷- تفسیر کبیر: ۷۹/۱۷ و ۳۱/ ۶۵ 

۳ تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۱۴. 
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چهره آشکاو می‌شود. 

۳۰ ِا 4 پٍِ 5 ۳ ۲ 

تنوین «قعر » و لد برای تحقیر است؛ یعنی: کوچک‌ترین اثر لکه و رسوایی 
صورت نیک وکاران را نمی‌پوشد. 
آولئك َضکاب الْجَنَة هم فیها اون - آنان (کسانی که صفات‌شان در این آیه بیان 


گردید) بهشتی هستند و برای هميشه در آن می‌مانند. 


ی کت لیات جرآء یه ها ... ۳۷۱) 
پس از بیان احوال بهشتیان که علاوه بر دست‌یاپی به پاداش نیکی‌های خود. به 
عنایات بیشتری به ویژه ملاقات خداوند متعال برخوردار می‌شوند و به هیچ یک از 
انواع مکروهات دچار نخواهند شد» حال در اين‌جا کیفر کثار در ازای کسب 
سیثات را بیان می کند؛ می‌فرماید: 
لین َو الَعمابٍ... - کسانی که بدی کسب کردنده جزای بد مثل همان بدی به 
آنان داده می‌شود. (برخلاف نیکی که جزای آن به همراه زیادتی است). 
لیات عام است و پنج قسم آن را شامل می‌شود: (۱) سیثات اعتقادی» (۲) 
عملی (۳) اخلاقی؛ (۴) منا کحی» (۵) معاملاتی. 


2 


هل و ذلت و رسوایی آنان را فرا می گیرد. 

لول هم عام است و رسوایی ظاهری و باطنی را دربرم یگیرد و در اين جا تنوین 
آن برای تفخیم است. یعنی یکث رسوایی بزرگگ آنان را فرامی گیرد. 

سوّال: چرا برای کفار فقط «دلَة» (رسوایی) را اثبات کرد و «قتر»(روسیاهی) آنان را 
بیان نکرد؛ درحالی که در بیان حال نیک مد مقابل آنان که مومنان بودند» هر دو را 
ذکر و نفی کرد؟ 

جواب اول: روسیاهی ظاهری کفار («قتر») مسلم است و نیازی به بیان ندارد و 
اما از آن بزرگ‌تر» رسوایی باطنی («لّ») خواهد بود که در این جا تصریح شده 


است. 
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جواب دوم: چون تنوین «ل» برای تفخیم است؛ این رسوایی آنان خود شامل 
روسیاهی‌شان («قتر») هم می‌شود. 
ما له من له من عاصم - ین لوب بعنی: «من عذاب الله». بعنیی برای آنان هیچ 
پناه‌دهنده و نجات‌دهنده‌ای از عذاب الّه کت نخواهد بود. 

«من» در وین عاصم 4 » بعضیه است و برای نفی ان نجات‌دهنده («عاصم») 
ذکر شده است. ۱ 
نبا غیت وجُوههمر قطکا من ال مغ - (چهره‌های‌شان داغ‌دار و سباه خواهد بود)؛ 
گویا با پاره‌هایی از شب تاریکک پوشانده شده است. 

در آیه‌ی قبل برای بیان اين حالت. لفظ «رهق» آمده بود: و رهق وجومَهُم قت 
ولا 4 باید دانست که فرق میان «غشیان» و «ارهاق» یا «رهق» این است که «غشیان» 
بر هر نوع پوشیدن عام است؛ برابر است که با چادر کلفت باشد یا ناز کك ولی «رهق» 
به پوشش با چادر ضخیم یا چیز کلفت دیگری می گویند. 

«مُضلمَ» صفت «َطْا6 " و به معنای «پاره‌ای تاریکك از شب» است. یعنی سیاه 
شده چهره‌ی کافران یعنی چنان می‌نماید که گویی پاره‌ای سیاه از شب تاریک آن را 
فراگرفته و پوشانده است. ۱ 

سوال: شب. خود تاریک است و آوردن آن در توصیف سیاهی طْ کافی 
بود. با این وصف. علت آوردن «لِر «#مظلما6 -هر دو-برای فطع چیست؟ 

جواب: شب. همیشه تاریکک محض نیست و شب‌های مهتابی و روشن هم هست. 
در این آیه شبی را به تصویر می کشد که ماه در آن نیست و یا آسمان ابری و ماه را 
پوشانده است و از طرفی طوفانی از گرد و غبار هم در وزش است."" شاعران قدیمی 
این شب بسیار تاریک را در اشعار خود به عنوان «لبلة الدجور» یا «ليلة الدجوج» یاد 


۱- و این قول زجاج و فراع است (فسیر کیر: 6۸۱/۱۷ ایضاً ر ک: البحر المحیط: ۵/ ۱۵۰. 
۲_ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۰۱۵۰ 
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کرده‌اند و در فارسی به آن «شب دیجور) می گویند. پس» آوردن وصف «مطلما4 
برای تأاکید تاریکی شب می‌باشد. 


هميشه در جهنم می‌مانند (و هیچ گاه از آن خارج نخواهند شد). 


ی ۳ 3 ۰ 2 1 7 کر ۲ مس مس و و 
وم خفرهم جمیکا کم کقول لین آشرگوا مکاتکم أشر 
(و بترسید از) روزی که برانگيزيم همه‌ی آنان رایک جا و سپس بگوييم به مشرکان: «بایستید بر جای خود ما 
وه ۲ ۳ 1 ار ارس و و ۶ هر فو رم 
وشرکاوگر فریلتا ینم وقال شرکاژهم ما کم انا 
و آنان که شما شریک خدا ساخته‌اید!» آن گاه تفرقه می‌اندازيم میان‌شان و می گویند شریکان‌شان: «شما ما را 
7 دوو ۳ پجر ص. ۱ 971 4 موس زرط ۱ طر مد و 
تعَبدُونَ (چ) فکفی بالله بیدا بینتا وبیتکم |ن کنا عن عبادتکم 
نمی‌پرستیدید؛ 9 پس کافی است الله به عنوان گواه میان ما و شما؛ هر آیینه ما از پرستش ما 


و 
۰ 


41 م2 2 کر هس و سا و 9 
آقغلیت چم هتالك توا فلْ تفس ما أملفت وَندوا ری له 


بی‌خبر بودیم.» 9 آن جا درمی‌بابد هر شخصی آن‌چه پیش فرستاده بود و گردانیده می‌شوند به سوی اله؛ 
صد 
ول ۶۸ و ۳ ن ام )2 سر 7 ح و مس مرو 7-0 
موَللهِمٌ الحق وضْل عم ما انوا یفتروتت 6 
مالک حقیقی‌شان. و گم ند از آنان آن‌چه افترا می کردند » 

مفهوم کلّی آیه‌ها: مشر کان که در اين دنیا سنگ الوهیت و معبودیت و کارسازی 
خدایان خودساخته‌شان را بر سینه می‌زنند» در روز قيامت آن شرکا به صراحت و 
نفرت هرچه بیشتر از اين کار آنان تبرا و از عبادت آنان اظهار بی‌اطلاعی می کنند 
و «لْه» را به این حقیقت گواه می گيرند. در آن روز دیگر مجال استدلال و 
سخن اضافی و بهانه‌های دروغین نیست و همه ثمره‌ی کارهای‌شان را خواهند دید 
و مشرکان هم تمام گمان‌های‌شان را برباد رفته می‌بینند. 


ربط و مناسبت 
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در آیه‌های گذشته بیان سرنوشت و پاداش آخروی نیکان و بدان بود. اکنون زمان 
پاداش آنان را بیان می دارد که روز حشر- قیامت- خواهد بود و در آن تمام مخلوقات 
جمع می‌شوند و کارهای‌شان محاسبه می گردد. 


وم خشرهم یکاش تفول لین آشرگوا مکانکم... (۲۸) 

در اين آیه بیان می‌فرماید که روزی خواهد آمد که هر دو گروه- مومن و کافر- 
را برای محاسبه در یک جا (میدان محشر) جمع می کنیم. 

در آن روز اولین سژّال از «توحید» و «شرکك» است و به مشر کان گفته خواهد شد: 
.ول ین وا بعنی به وسیله‌ی فرشتگان به مش رکان می گوییم 9 
مکاتکر آنثر وشر وگ - «مکتک6 بعنی: «لزمُوا مکانکم» (در همین میدان محشر شما 
و چیزهایی که آن‌ها را شربکك خدای واحد قرار داده بودید» سر جای‌تان بایستید و 
تکان نخورید که از همه‌ی‌تان حساب گرفته خواهد شد)! 

وقتی این خطاب متوجه مشرکان می‌شود. همه رسوا و ذلیل می‌شوند. 
رل یمهم - «زیلنا» یعنی: «فرقنا» و «میّزنا» (آنان را از یکدیگر جداو متمایز کردیم.) 
این کلمه از ماده‌ی «زل» بزل) به معنای تفریق است. «زله» و «زیله» بعنی «فرقد». 
چنان که در عربی می‌گویند: «زلت الضأن من المعز فلم تزل». «زئّل» و مزایله» و 
«تزییل» همه از همین ماده و به معنای تفطیع و تفریق (از هم جدا کردن) هستند ٩(‏ 

مشرکان گمان می کردند که در روز آخرت خودشان را همراه با معبودان‌شان به 
بهشت می‌برند. اما خداوند متعال می‌فرماید ما آن‌ها را از هم جدا می کنیم تا بدانند 
که در آن روز هیچ کس به داد دیگری نمی‌رسد. 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۸۳/۱۷- البحر المحیط: ۵/ ۱۵۲- روح المعانی: ۱۴۳/۱۱- ۱۴۲. 
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به عبارت دیگر: خداوند متعال پس از آن که همه را در میدان محشر جمع می کند؛ 
ارتباط عابد و معبودی میان مشرکان و چیزهایی که در زندگی دنیا با «لّ4- وحد 
ریک له - شریک می‌پنداشتند و مورد پرستش قرار می‌دادند. را قطع و میان‌شان 
فاصله و جدایی می‌اندازد و سپس هر یک از مشرکان و شر کای‌شان را در طبقات 
مختلف دوزخ می‌اندازد که هیچ یک از آن‌ها به درد دیگری نمی‌خورد و بدین 
ترتیب همه رسوا می‌شوند. 
وال شر 
مشر کان اما در این جا «شرکاء» بدان خاطر به طرف مشر کان مضاف گردیده که در 


حقیقت. آنان بودند که از روی ادانی برای خداوند متعال شریکانی قایل شده بودند؛ 


و 


هم ... - شرکا در واقع شریک خداوند متعال تصور می‌شدند. نه شریک 


ورنهء له تعالی از شریکک منزه و ب‌نیاز است. 

سوٌّال: مراد از «شرکاء» که در روز محشر به حرف درم ی آیند» چه چیزهایی هستند؟ 
در صورتی که مراد بتان باشنده تکلم آن‌ها که غیر ذوی العقول هستند چطور ممکن است ؟ 

جواب: نزد محققان مراد از «شرکاء» معبودان هر گروهی است که در دنیا آن‌ها را 
پرستش می کردند؛ مساوی است که آن معبود بتی بوده یا ستاره- که خداوند متعال به 
قدرت خود به حرف‌شان درمیآورد- یا فرشته‌ای از فرشتگان یا جنی از جنات و 
همین شخصتش از شخست‌های آنساین ‏ ؛ ماند رت «عسی ۱ و حخضرت (غزیر) 
لد که مورد پرستش نصارا و بهود قرار گرفته بودند و یا حتی مقبره‌ی بعضی از 
اولیای خداوند متعال که به نام «زیارت کده» در میان مردم معروف شده و به صورت 
معبود درآمده و مورد پرستش قرار گرفته‌اند. 

به هر صورت. در آن روز هر یکک از عابدان با معبودش در بارگاه احکم‌الحاکمین 
احضار و مورد بازخواست قرار می‌گیرد؛ از معبود سوّال می‌شود: چرا دستور داده‌ای 
تورا عبادت کند؟ و از عابد پرسیده می‌شود: چرا غیر اه را عبادت کرده‌ای؟ معبودان؛ 


۱- تفسیر کبیر: ۰۸۴/۱۷ 
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درصدد دفاع از خود برمی‌آیند و می‌گویند که هرگز مورد پرستش عابدان قرار 
نگرفته‌اند. آن‌ها به پرستند گان خویش می گویند: 
ما کنثم ایانات: دنا -شما ما را نمی‌پرستیدید! 

سوّال: این نفی عبادت ظاهراً تکذیب واقعیت است؛ زیرا بدون شک معبودان 
توسط عابدان مش رک مورد پرستش واقع شده‌اند. پس» نفی مذ کور چه توجیهی دارد؟ 

ی ی ی 

۱- معنای سخن این است: «ما عبدتوناپآمرنا و اراکتنا !۲ ی می گویند: شما ما را 
دستور و اراده‌ی خود ما عبادت نکرده‌اید» بلکه این عبادت شما ناشی از نادانی و 
تصمیم جاهلانه‌ی خودتان بوده است. 

بدین توجیه این جا نفی عبادت نشده» بلکه نفی امر و درخواست عبادت شده 
است. آیه‌ی بعد که در آن از زبان معبودان آمده: کف باله ید بوتکم [یونس: 
۹ به همین مطلب دلالت دارد. 

۲- بدین معناست: گرچه شما ما را پرستیده‌اید؛ اما ما به علت بی‌روح بودن از 
عبادت شما خبر نداشته‌ايم. جمله‌ی کریمه‌ی رن نا عَن کم لعغلیرت؟ [یونس: 
٩‏ در آیه‌ی بعد ناظر به همین معنا است. 

حال پیران و بزرگانی که پس از وفات مورد پرستش مردم قرار گرفته و می‌گیرند 
نیز چنین است؛ آنان از مردم چنین انتظاری ندارند و راضی به این امر نیستند و خبر هم 
ندارند که مورد پرستش قرار می گيرند. 

گفتنی است که اين انکار و تردید معبودان در محضر الهی» از یک طرف موجبات 
شرمساری و خجالت هرچه بیشتر مش رکان را فراهم می آورد و سبب افزایش اندوه‌شان 
خواهد گردید و از طرف دیگر» دروغ‌های‌شان هم برملا می‌شود. 


فکفی بالّه شبیدا بَینکا وتیتکم... (۲۹) 


۱ همان. 
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این ادامه‌ی سخن تردیدی معبودان است. آنان برای اثبات عدم آ گاهی خویش از 
عبادت مش ر کان» می گویند: 
فَگ له مَهیی با بعکم - خداوند خودش بین ما و شما گواه است (که ما نه شما 
را به چنین کاری امر کرده‌ایم و نه انتظار و اراده‌ی چنین چیزی را از شما داشته‌ایم). 
ٍن کُنا عن حبَاحِكُم لعِی - و ما از اين که مورد پرستش شما قرار گرفته‌ايم» بدون 
تردید غافل و بی‌اطلاع بوده‌ایم. 

«أن» در رن کنایه» مخففه از منّله و برای تا کید می‌باشد. 


هعالك توا کل تفس ما أَسَلفت... (۳۰) 


و ما مرس 
۰ 


تایك تبون تفس م آدلقث - «هتالات 4 یعنی: «فی لک المقام وفی لک الوقف» و 
مقصود» روز حشر و قيامت است. 

تلو از بلاء» و «ابتلاء» است و به معنای «اختبار» و «امتحان» و همچنین 
«تفتیش» و «طلب کردن»- هر دو- آمده است. اما در این جا طبق قول جمهور معنای 
دوم («تفتيش و تلاش») مناسب‌تر است. بعنی در آن روز هر کس در فکر و در 
جست‌وجوی این خواهد بود که در نامه‌ی اعمالش چه دارد و به کدام دستش- 
راست با چپ - داده می‌شود! 


«مَ أسلَفت یعنی: آن‌چه پیش فرستاده است. 


قراءات در «تبل واه و اختلاف در معنا 

. این لفظ را «حمزه) له و + کسایی) لد با دو «ت» («تلوا») خوانده‌اند و این 
قرائت دو وجه دارد: 

وحه اول: از «تلو) به معنای «اتباع» و «به دنبال رفتن) یی و تن بعنی: «دنبال او 
رفتم). در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود: عمل نیک يا بد هرکس در آن 
روز به صورت مجسم ظاهر می‌شود و صاحبش از آن تبعیت می‌کند؛ اگر نیکك 
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است. او را به جنت وارد می کند و الا به دوزخ می‌بردش(؛ زیرا این عمل هر کس 
است که او را به مسیر جنت يا دوزخ هدایت می کند و رهبرش می‌شود). 

وجه دوم: از «تلاوت» به معنای «قرائت» و «خواندن آن‌چه در نامه‌ی اعمال‌اش 
هست»» می‌باشد. بر اساس این معناء آ یه بیان می‌دارد که هکس پرونده‌ی اعمالش را 
خودش قراءعت می کند » و این‌قدر علم به هر کس داده می‌شود که بداند نامه‌اش 
خوب است يا بد. 

۲. امام عاصم لد - در روایتی- آن را با «ن» («بْلوا») و نصب «کل» در کل 
تس » خوانده است"" ؛ بدین معناز ما در آن روز هر شخصی را طبق آن‌چه پیش 
فرستاده آزمايش می کنیم و بر اساس آن» مورد محاسبه قرار خواهیم داد و به سب 
آن سرنوشت‌اش را برایش مشخص می کنیم. 

۳ جمهور آن را «تبلُوا» از «ابلاء» به معنای «جست‌وجو) و «تفتیش) ۱ 
یعنی هر کس در آن روز اعمال پیش فرستاده‌ی خویش را تفتیش می کند تا از خیر و 
شر آن آگاه شود. 

مشهون) همین قرافت ظاهر- فرآیتت,عصیهو وبا هه معا اشت: 
روا لاه لک - مرجع ضمیر رد۰ تمام عابدان مش رک و معبودان است 
و سایر انسان‌هان- اعم از نیکان و بدان-هم می‌توانند ملحوظ باشند. 
وم عَهُم ما وا یرون - یعنی معبودانی که مشرکان به دروغ, با خداوند متعال 
شریک می‌دانستند و از آن‌ها امید شفاعت داشتند» در آن روز از پیش آنان گم می‌شوند 


و نمی‌توانند به آنان نفعی برسانند. 


۱ در این صورت فاعل «بلوا» ضمیر متکلم آن است که منظور خداوند متعال می‌باشد و لفظ «کل» 
مفعول آن می‌شود ۲ ها» در ما منت ۰4 بدل اشتمال آن است و خود کلام» استعاره‌ی تمثیلی 
خواهد بود. (روح المعانی: ۱۱/ ۱۴۵). 

۲ تفسیر کبیر: ۷ - روح المعانی: ۱۱/ ۱۴۵. 
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مره سر رم سم مر 5 مرو ۶ وم هام رم کر م م 
قل من ررکم ین َلسَماء وَالأض من یمَلك المع ابر 
بکو: چه کسی روزی می‌دهد شما را از جانب آسمان و زمین؟ آیا کیست که مالک گوش و چشم است؟ 


2 او ۳ ۱ مر نت ود 0 سین م 7 
وَمن تضرج الحی ین المیّت وتخرج المیّت برت الحی وَمن 


م 


و کیست که یرون 0 زنده را از مود و بیرون آورد مُرده را از زنده؟ و کیست که 
وم رو ر رو گِ ۶ 7۳ 2 سگر هو 
یدنه آلاس ‏ فسیقولون له فقل آفلا تکقون (2) فذالچر اللّه 


۱ خواهند گفت: آن, الّه است. بکو: پس آبا اس 
نکم ی فمادا بعَد ألحَق لا انس فن ثمترفورت چم 
ای نو ؛ مگر گمراهی؟! پس از کجا برگردانیده می‌شوید؟ ه 


کد لك حَقت کلمت مت رلک علی آذیرت فَسَقوا مم 7 ییون «چ) 


این جنین ثابت سد ام ِ تو بر این فاسقان که آتان ایمان نمی‌آورند ۰ 


رتم و عم رو 


ر ری صرص رز و 3 
عل من شرگایر من نوا الق کج یده فل ال 


سم 


کی از هست از شریکن شما کم که نو ند فرش را و بز کوش کن؟ بو له 
قرو ور چم 2 ول رس و و 
ص ۶ ۰ ۰ ۵ ۱۰ ۳۳ > دح »| و ۶ ]و 
نو می‌کند آفرینش را و دوباره تکرارش می‌کندش. پس از کجا برگردانیده می‌شوید؟ ه بکو: آیا هست از 
قد 


رس مد ۳1 ِ 2 مد ری ] و و فد 
شرکایخ من دی ال الحَق قل له چدی لِلحَق 


شریکان شما کسی که راه نماید به سوی دین حق؟ بکو: الّه راه می‌نماید به سوی دین حق. 
2 و 0 من حَقَ تنم که نش 
و 

7 ‌ 7 
آن دی" ما لح کیت مور نت (2) وما ر کم رهم 
و ی ی 
ان مچِ ان 2 


آنان مگر وهم 0 وهم 7 معرفت حق چیزی را؛ هرآیینه الثه دانا 1 
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یعون چم 
می‌کنند ه 
مفهوم کلّی آیه‌ها: مشر کان با این که می‌دانستند که خالق و مالک تمام نعمت‌هایی که 
از آن برخوردار بودند» خداوند واحد است. اما به سوی معبودان خودساخته‌ای که فاقد 
کوچک‌ترین قدرتی بودند. روی آورده و به ندای توحیدی «رسول‌اله» پشت 
کرده بودند و البته این حکم و فیصله‌ی پرودگار متعال بود که آن فاسقان هدایت 
نمی‌شدند. آنان اين عقاید شرکین خویش را بر مبنای گمان و توهم محض نهاده 
بودند که هیچ دلیل عقلی و آسمانی برای آن نبود و ظاهر است که گمان را در کشف و 


هقرفت رآهی سبت! 


ربط و مناسبت 

پش از این بیان مجازات بند گان و رسوایی مشر کان بود. اکنون اين نکته را روشن 
می‌فرماید که آن‌چه باعث نجات آخروی و رهایی از رسوایی آن روز می‌شود. قبول 
«توحید» ودر مقابل» سبب رسوایی و بدبختی, انکار «توحید» است. و این مطلب را با 
ارایه‌ی دلایل توحید مطرح می‌فرماید. 


فل من برژفکم ین الما ولأارض.. ر۳ 

ُل مَ یفک من اّما وا ض؟ -دلیل اول برای اثبات توحید است. یعنی: ای «رسول 
له» (382)! به کسانی که به دنبال بتان بی‌جان افتاده‌اند» بگو: چه کسی شما را از زمين 
و آسمان روزی می‌دهد؟ آیا این شرکا می‌توانند حتی یکک لقمه به شما بدهند؟ 
خداوند متعال ماده‌ی رزق را از آسمان و توسط آن نباتات را از زمين پیدا می‌کند. 
فکر کنید؛ این آب راچه کسی نازل می کند؟ و این زمین را چه کسی آماده می‌سازد که 
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از آن درخت‌ها می‌روید و میوه‌ها به دست میآید؟ این‌ها همه به قدرت خداوند قدیر 
انجام می گیرد و جز او تعالی احدی قدرت این کارها را ندارد. پس. شما این را بدانید 
که ذاتی لابق عبادت است که حداقل بر شما احسانی کرده باشد. این بت‌ها و 
معبودان باطل چه احسانی بر شما کرده‌اند؟! خداوند متعال است که بر شما احسان 
فرموده و تمام انتظامات رزق شما را متکفل شده است. 
و ادوس و تشر کلب و ۳ و نکم ری و نت تنوری 
ان بس از تقو سرت و مور شرد فسات ناش کر و فان سر 

در اين آیه خداوند متعال منبع رزق را آسمان و زمین معرفی کرده است و این 
بدان خاطر است که «لّه» تعالی طبق سنت خویش روزی انسان را در اثر ایجاد یکك 
سری فعل و انفعالات در زمین و اتتمان :فد وا فرلیل و ها اسان 
منزله‌ی پدر و زمین به منزله‌ی مادر است. آسمان آب می‌بارد و قابلیت باروری و سبز 
کردن درختان و نباتات را در زمین به وجود می‌آورد. در پی این دو امر» روزی انسان 
به طور کامل تهیه می‌شود و در دسترس وی قرار می گیرد. 
آقی ينك المع ره - دلیل دوم برای اثبات و بیان «توحید» و از نوع «دلایل 
نفسی» (احوال حواس) است. یعنی: و چه کسی مالک (خالق) گوش و چشم است؟ 

تمام اعضای بدن انسان از جمله مهم‌ترین آن‌هاه چشم و گوش؛ از مظاهر قدرت 
خداوند متعال هستند. اختصاص این دو عضو- گوش و چشم- از میان سایر اعضای 
بدن برای اثبات «توحید» به خاطر آن است که این دو عضو شریف و مهم در هدایت 
انسان نقش اساسی دارند. بر مبنای همین اهمیت است که حضرت «علی» ند گاهی 
این تسبیح را می‌خواندند: 

#سبحان من بضَ بشحم» وآسمع بعظم وأنطق و 


۹2 


۱به نقل رازی ب در تفسیر کییر: ۲۲۵/۴ و ۸۶/۱۷-و ابوحیان اندلسی ب در البحر المحیط: ۸۵ ۱۵۴-و این 
عادل در الّباب: سوره‌ی بقره/ تحت آیه‌ی ۴ و سوره‌ی یونس/ تحت همین آیه- و بقاعی در نظم 
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لازم به ذکر است که در اين آیه مقصود از «سمع» و «بصر». قابلیت عجیب شنوایی 
و بینایی گوش و چشم است. نه خود این دو عضو که به تنهایی گوشت‌پاره‌هایی بیش 


ون یُخُرج اي من الیت...؟ - دلیل سوم «توحید» است. این هم نشانه‌ی فدرت عظیم 


«لد لا است که از مرده زنده و از زنده مرده می‌آفریند؛ مثلاً گیاهان را از 
تخم‌هایی بی‌جان و مرده» و حوانات و انسان‌ها را از نطفه‌ی بی‌روح و ... از عدم به 
عالم هستی می آورد و بدان‌ها روح و حبات می‌بخشد. 


ان ره لولزی للم وژن صورتی سرو با لکثر 


این روند تخریج «حی» از «میّت» و برعکس به اعتبار معنوی هم برقرار است؛ 
یعنی مثلا از پدر کافر و جاهل» یکک پیامبر یا ولی و برعکس پیدا می‌نماید. مانند 
حضرت ابراهیم خلیل اله» طط که او را از آزر بت‌تراش به وجود آورد و همچنین از 
ابوجهل» «عکرمه» خفسه و از ولید. فردی چون «خالد» خفسه پیدا فرمود. به تعبیر 


سعدی ط 


روش ژست‌هادای ‏ کر تا زادای 


فرمود: «ورجٌ میت مرت الحیّ. یعنی: از زنده. مرده پیدا می‌کند. نمونه‌ی 
معنوی این تخریج هم فراوان است. مثلاً از پيامبر بزرگی چون حضرت اوح مق 
پسر کافرش کنعان و از سیدنا «سعد بن ابی وقاص» <فه . مر که جزو قاتلان نوه‌ی 
«رسول‌اله» 2 بوده را بیرون آورد. و گاهی هم می‌بينيم که از یکک عالم بزرگك؛ 
فرزندی پیدا می کند که بزرگ‌ترین فاستی زمان می‌شود. 


الب ر- و... یهقی اين تسییح را اسناداً از این سماک عِ روایت کرده است؛ در الاعتقاد والهدایة: باب ۲ 
و در شعب الایمان: باب اول/ش ۰۱۱۳ 
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خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: به طور الزام ازآنان سوال کند: «اين کیست 
که از زنده مرده و از مرده» زنده بیرون می آورد؟» و شقنتا آنان در قبال این سژالات 
ملزم می‌شوند و در پاسخ خواهند گفت: (آن ذات) له است. 
ون یوَیر مر ؛ - دلیل چهارم «توحید» و از نوع «دلایل آفاقی» است. می‌فرماید: و 
کیست که تدبیر امور در دستش هست؟ 


یعنی چه کسی به انتظام امور آسمان» زمین و امور جوی و غیره می‌پردازد؟ و 
اين یک «دلیل کلی» است. در این جا استفاده از «دلیل کلی» برای قبولاندن «توحید» 
به مشرکان» ریشه در این مطلب دارد که مشرکان» «دهریه»" نبودند و بلکه به ذات 
«لّه» متعال عقیده داشتند. اساساً در جامعه‌ی آن روز عرب» «دهریه» بسیار شاذ و نادر 
بودند. حقیقت ش رک مشرکان بدین قرار بود که ضمن اعتقاد به خداوند» شرکایی 
مانند بتان هم برای او تعالی قایل بودند و این شرکث آنان ناشی از اين عقیده‌ی 
فاسدشان بود که می گفتند این شر کاء سفارش کنند گان ما در بارگاه خداوند هستند؛ 
غافل از این که او تعالی بندگان را ملزم به عبودیت کرده تا عبادات و دعاهای‌شان را 
قبول کند و از این رهگذن همه‌ی بندگان به او تعالی راه دارند. این یک مطلب 
جداست که ممکن است «الّه؛ تعالی دعاهای انیا 22و اولیا را بهتر پپذیرد» ولی نباید 
فراموش کرد که خداوند متعال در این امر مجبور نیست و برای همین بعضی از 
دعاهای انیا 92 را هم قبول نکرده "؛ و برعکس حتی دعای یک حشره را هم قبول 
کرده است؛ مانند آن مورچه که در قحطی زمان حضرت «سلیمان» طلابر يشت 


۱- به ماده گرایان و کسانی که معتقد به وجود خدا نیستند و همه‌ی کاینات و حوادث را ناشی از فعل و 
انفعالات طبیعی زمان و ماده می‌دانند» «دهریه» می گوبند و در زمان قدیم به همین نام معروف 
بودئكد. 

۲-مثلاً در روایت صحیح آمده که رسول‌اله در دعایی از خداوند متعال سه چیز خواست؛ دوتای 
آن قبول شد و یکی قبول نگردید؛ با این الفاظ: «سألت ربی ثلائاً فأعطانی ثنتین ومنعنی واحدة؛ سألت 
ربی آن لایهلک آمتی بالسنة فاعطانيها, وسألته آن لایهلک آمتی بالغرق فأعطانیها. وسألته آن لا یجعل 
بأسَهُم بینهم فمنعنیها.» (به روایت مسلم در صحیح از سعد <ته: الفتن/ باب۵ه ش ۲۰ و ۲۱ 
(۲۸۹۰)- و ابوداود در سنن: جهاد/ باب۱۷۴ ش۲۷۷۷- و ترمذی در سنن: فتن/ باب۱۴ 
ش ۲۱۷۵- و حاکم در مستد رکک- و احمد در مسند- و...). 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) / جزء بازدهم ۱۱٩‏ ۵۱ 


خوایید و از خداوند متعال آب خواست و وقتی آن پیامبر- که خود برای دعای 
استسقا بیرون آمده بود- چنین دیده به مردم دستور بر گشتن داد و گفت که دعای آن 
موجه فول.شله بت اگر کی معقن باشن عذارند معال دعا ازرا گوشن 
نمی کند و به دعای شیخ او یا فلان ولی توجه دارد مرتکب اش رکث» گردیده است! 
قسَیَقوُونَ :اه - خداوند متعال خود می‌فرماید که آنان در جواب سوال از 
روزی‌رسان مالک سمع و بصر احبا کننده» میراننده و مدیّر امور» بنابر اعتقادی که به 
ذات خداوند متعال دارند» خواهند گفت: «آن ذات. الّه تعالی است.» 

ف مه قون؟! بهپیامبرش متذ کر می‌شود که وقتی آنان ملزم شدند و به رازقیت و 
مالکیّت و سایر صفات یادشده‌ی خداوند متعال اعتراف کردند» آن گاه به آنان بگو: 
(وقتی معترف‌اید که متصرف همه‌ی این امور »6 است) پس چرا از او تعالی 
نمی‌ترسید (و از شریک قرار دادن بتان به او- وعده شیک له پرهیز نمی کنید و به 


طرف وی رجوع نمی کنید)؟! 


قَد کر له ربکم َلَق ... (۳۷) 
گم اه ریم اکن - «فَدَ یک اشاره به طرف ذاتی است که تمام صفات بیان‌شده 
در آیبه‌ی گذشته به او تعالی اختصاص داشتند و هیچ یکک از شرکا در آن‌ها با وی 
و شریک نیست و در هیچ یک از امور مذ کوره دخالتی ندارند. 

لفظ «رب». تدل از اسم جلاله با تفسیر آن است و 4 صفت «رب» است و 
جمله‌ی کریمه بدین معناست: + ذاتی است واجب‌الوجود. مالک و متولی تمام 


۱ به روایت حاکم در مستد رک از ابوهریره شش مرفوعا کتاب الاستسقآء/ ش ۱۲۱۵- و طبرانی در 
الدعاء: باب ۱۶۱/ ش ۹۶۷ و ۹۶۸- و احمد در الزهد موقوفاً از صدیق ناجی: زهد یوسف 9 / 
ش ۴۴۶- و عبدالرزاق در مصنف موقوفاً از ژهری: الاستسقاء/ ش ۴۹۲۱- و ابن‌ابی حاتم در تفسیر: 
سورة النمل/ آیه‌ی۱۸- و ابونعیم درحلية الاولیء موقوفا: تحت اسم (بکر بن عمرو»- و دار قطنی 
در سنن: ۲/ ۶۶- و بزار در الفوائد (الغیلانیات): ش ۶۱۱ (۶۴۷). 
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امور شماء و «ربوبیت و الوهیت او تعالی چنان ثابت و متحقق است که هیچ شک و 
)0 
). 


آن نیست؛ 
اب لح اللل؟! - این سخن قدسی استفهام انکاری است؛ بدین معنا که بعد 
از حق- و به عبارتی: در برابر حق- چیز دیگری غیر از گمراهی وجود ندارد. 

سوّال: از این قسمت از کریمه چنین برمی آید که هر جا و در هر موردی که «حق» 
است» طرف مقابلش حتماً باطل خواهد بود؛ زیرا در آیه در برایر «حق» فقط «ضلال) 
آمده و میان حق و ضلالت هیچ واسطه‌ای وجود ندارد؛ اگر حق هست. ضلالت نیست 
و اگر ملالت هسته حن نخواهدبود. بای مذاهب اربعه- حفی شافعی» مالکی 
و حنبلی- و همچنین طرّق چها رگانه‌ی طریقت- نقشبندی» قادری» سهروردی و 
چشتی- همگی بر حق نیستند؛ چون اگر یکی از اين‌ها را حق بگویيم» سه تای دیگر 
باطل قرار می گیرند. توضیح این مطلب چگونه است؟ 

جواب: در اصول و عقاید بدون تردید مقابل «حق» «باطل» خواهد بود؛ عقیده‌ای که 
حق است؛» طرف مقابل‌اش حتماً باطل و ضلالت است و عقیده‌ای که باطل است» طرف 
مقابلش به طور حتم حق خواهد بود. اما در مسایل فروعی فقه و در تصوف چنین نیست. 
یعنی لازم نیست که دو يا چند نظر اجتهادی فقه متضادٌ و مقابل یکدیگر باشند بلکه 
ممکن است یکی از آزنهاه کاماهسق باشند و نظرات دیگر نیز در دابره‌ی حق قرار داشته 
باشند و در این نوع مسایل مقابل حق خطا و سهو و نسیان است. نه ضلالت و باطل. 

به طور مثال در برابر روشنایی آفتاب لازم نیست حتماًتاریکی باشد بلکه وجود 
روشنایی ماه و ستارگان هم ممکن است و حتی در عين نورافشانی خورشید؛ ماه و 
ستارگان هم وجود دارند و همچنین با بودن روشنایی ماهتاب» وجود روشنایی فانوس 
یا لامپ هم ممکن است. اما این که روشنی یکی از آن دیگری قوی‌تر است؛ بحنی 
تاکن ی ۲ 


۱-روح المعانی: ۱۴۸/۱۱- تفسیر کییر: ۱۷/ ۸۷ 
۲- ر.ک: معارف القرآن مفتی محمد شفیع ط4: ۵۳۱/۴ (فارسی: ۴۷۲/۶ - ۴۷۱)- تفسیر قرطبی: 
۸- البحر المحیط: ۱۵۴/۵. 
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تفاوت روش‌های تز کیه در تصوف هم به اختلاف در جایز و ناجایز برنمی گردد؛ 
بلکه مدار آن» اختلاف روش‌های تجربی است و این جای بحث ندارد. 
تشر - یعنی: فاین تصرفون؟" یعنی وقتی اعتراف می‌کنید که مالک و متولی 
تمام امور فقط الّه تعالی است.» پس از حق و «توحید» و سعادت به کجا (ضلالت » 


ش رک شقاوت) ب ررگردانیده می‌شود؟! 


ح 0 صِ 

کذ الک حقت کلمت ریک علی الذی-ت فسقوا(۳۳) 

گَذك عقّث کت نك ... - «کاف» درا دك 6 برای تشبیه است و به اعتبار تعلق» 
یکی از دو معنی زیر را محتمل است: 

۱- «کما ثبت وحق انه لیس بعد الق الا الضلال کألک حقّت ... » (همان‌طور که ثابت شد 
سوای راه حق هر راه دیگری به گمراهی منتهی می‌شود؛ همین طور در حکم خداوند 
متعال حق و ثابت است که اصرار گمراهان بر مسیر و جاده‌ی انحرافی» سودی جز 
حرمان از نعمت ایمان برای‌شان نخواهد داشت.) 

- «ک| حق صدور العصیان منهم گنلک سوت 1 1 (همانطو رکه صدور گناه و 
عصیان از مقتضیات کفر است و از کفار چیزی جز عصیان صادر نمی‌شود» 
همین طور در صورتی که آنان از کفر باز نیایند. عذاب خداوند متعال بر آنان حق و 

نافع ِْ و ابن عامرعٌِ لفظ «کلمّت)» را به صیغه‌ی جمع («کلمات»» خوانده‌اند و 
باقی قراء آن رابه صورت واحد («کلمت») می خوانند. ۳ 

همچنین مقصود از کلمت ریک 4 علم لح با اراده‌ی با قدرت او تعالی» و 
یا اخبار له عن ذالک است(؟ 


۱ تفسیر بفوی: ۲/ ۳۵۲ 

۲ تفسیر کبیر: ۰۸۸/۱۷ 

۳ تفسیر قرطبی: ۳۴۰/۸ تفسیر کبیر: ۱۷ ۸۸. 
۴ تفسیر کبیر: همان. 
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نباید نا گفته گذاشت که آیه با اين بیان اختیار انسان را نفی نمی کند. بلکه توفیق 


پرورد گار متعال وابسته به تحرکک و اراده‌ی انسان است. 


فل هل من شرکآیکر من یوق نم یه ... (۳۴) 

ُل عل مس شرقایکم شش یبا للع نویه _ ملق > در این جا به معنای «تخلیق» 
است. خداوند متعال به پیامپرش دستور می‌دهد که مشرکان را به صورت الزام مورد 
سوال قرار دهد که: آیا یکی از معبوان باطل خودتان را دیده‌اید که قدرت تخلیق 
کسی را داشته باشد؛ آن را پیافریند و سپس بکشد و به عدم برگرداند و باز زنده 
کند؟! " (اگر نمی‌بینید پس چرا به دنبال آنان افتاده‌اید؛ در حالی که قابل عبادت ذاتی 
است که بر کشتن و زنده کردن و دیگر تصرفات. قدرت کامل داشته باشد و در هیچ 
یک از آن‌ها محتاج دیگری نباشد. بنابراین» بر شما لازم است از پرستش بت‌ها و 
همچنین قبور و پیرها و دیگر مظاهر ش رک دست بردارید و به طرف خدای حقیقی - 
وحتهلاشریک له رجوع کنید.) 

این هم یکی از دلایل (توحبد) است. 

للع تیوه پس از مورد سوال قرار گرفتن مشرکان» در این قسمت از 
آیه خداوند متعال به پیامپرش 3426 دستور می‌دهد برای آنان ببان دارد که «ابداء خلق» 
و «اعاده‌ی خلق» هر دو در اختیار خداوند متعال هستند و فقط او تعالی است که 


می‌تواند این هر دو کار را بکند نه دیگری. 


۱-معمولاً در الزام طرف از دلیل و حجتی استفاده می کند که مورد قبول خود طرف هم باشد. روی 
این اصل. سوال پیش میآید که: مش رکان؛ منکر معاد و حشر هستند؛ پس چگونه در الزام آنان از 
ذکر مسأله‌ی معاد ((يم بُمیده)) کار گرفته شده است؟ 

جواب: علّت عدم التفات و توجه به انکار آنان وجود براهین بسیار روشن معاد می‌باشند که پیش از 
این در آیات گذشته در قالب تمثیل و غیره برای آنان بیان شدند؛ تا حدی که نیازی به اقرار و اعتراف 
خصم وجود ندارد. و دیگر این که: آنان در انکار معاد مکابر به شمار می‌آیند و به انکار مشخص 
مکابر التفات نمی‌شود. (ر.کك: روح المعانی: ۱۵۰/۱۱- تفسیر مظهری: ۴۱۴/۳- تفسیر کبیر: 
۲ 
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سوال بلاغی: چرا خدواند متعال از پیامبرش می‌خواهد از مشر کان سئرالی کند که 
خود در خلال آیه پاسخ آن را به وی داده است؟ اين سژال چه فایده‌ای را نهفته دارد؟ 
جواب: به اعتبار علم بلاغت» وقتی کلام متکلم واضح و آشکار باشده با وجود 
آن. آميزش کلام با الزام به صورت استفهام و خواستن جواب آن از مخاطب به 
کلام بلاغت بیشتری می‌بخشد؛ زیرا متکلّم با این روش؛ عجز و مغلوییت طرف سخن 
را ثابت می کند. 
و و «من آین توفکون؟» و به معنی«آْین تصرفون؟» است. (کیجا سرگردان 


و منصرف کرده می‌شوید؟! از حق به سوی باطل؟!) 


قل عَل ین شرکایکر ... (۳۵) 

این هم یکی دیگر از دلایل «توحید» است و در اين‌جا با طرح موضوع هدایت؛ 
وجود صانع و وحدانیت او تعالی را اثبات می کند؛ می‌فرماید: 
َل مس رم من يَهٍي ل لْحَو؛ - آیا از شریکان شما کسی هست که کسی دیگر را 
به طرف حق هدایت کند؟! (واقعیت این است که معبودان باطل شما نه تنها دیگران را 
هدایت نمی‌دهند» که خودشان نیازمند هدایت دیگرن هستند و تا دیگران هدایت‌شان 
نکنند راه نمی‌یابند.) 
يَهُري الک أَعن آن ...ی پرسد: آبا ذاتی که دیگران را هدایت می‌دهد 
اساسا هکایت قر وشیت همان دات اس شاستیر به غادت اببت: با آن که 


خودش نیازمند هدایت دیگران است؛ مانند معبودان باطل شما؟"؟ 


۱ سوال پیش آید که بتان فاقد عقل و شعور چگونه به هدایت‌دهی دیگران هدایت می‌پذیرند که 
درباره‌ی آن‌ها فرمود: لا ینت لل آن یجدی4 ؟ 

امام رازی طِْ در جواب این اشکال» چند وجه ذکر فرموده است؛ بدین اختصار: 

۱- منظور از «شرکا» سران کفر از میان انسان‌ها هستند. ۲- آیه» طبق باور مشرکان که بتان و سایر 
معبودان جمادی خویش را ذوات عقول تصور می‌ کردند» سخن می‌گوید. ۳- خداوند متعال این 
قدرت را دارد که به آن‌ها حیات و عقل ارزانی کند و بعد هدایت حاصل کنند و به هدایت 
دیگران مشغول شوند.۴- منظور از هدایت» نقل و حرکت است. یعنی تا کسانی دیگر آن‌ها را 


9 ۶ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


یی 4 از باب افتعال و در اصل «لابهتدی» بوده است. طبق قاعده‌ی صرفی 
(تای افتعال را از جنس عین («دال») قرار داده و سپس هر دو «دال» را در هم ادغام 
کردند» «لایهدی» شد. 


۲ شم 0 : : )0 
فعل لیذ را می‌توان به یکی از دو صورت- لازم یا متعدی- کی 


جدیر به ذ کر است که این لفظ نیز از زمره کلمات مفرده‌ای است که فقط یک بار 
در «قرآن کریم» آمده‌اند. علامه باقلانی» بط این کلمات مفرده را در رساله‌ای گرد 
آورده است. 

«لّه» 4 علاوه بر انسان‌ها» حیوانات را نیز به بهترین وجه هدایت داده است؛ به 
گونه‌ای که همه‌ی آن‌ها نفع و ضرر و دوست و دشمن خود را به خوبی تشخص 
می‌دهند. این نظام هدایت الهی تمام کاینات را دربرمی گیرد و از مور و مار گرفته تا 
خورشید و ماه همه طبق نظامی که او تعالی برای آن‌ها مقرر فرموده» می‌زیند و 
7 اي ِثِ ۳ مهم 
گردش می کنند. در این مورد در «قرآن کریم) می‌خوانیم: الزی حَلقَ فسوی 6 
۳ ۱ ۰ ا از اعط ۱ ء علقشر > هد 
دی قَدَر فهْدی اعلی : ۲و ۳] و : ربکا آلذی آعطی کل ی خلقه. ثم هَدی4 [طه: 
۰ . خداوند متعال با ارایه‌ی این نظام به عنوان دلیل توحید خویش مشرکان را ملزم 
می کند که به او تعالی ایمان بیاورند و دست از ش رک بردارند. 


فراءات در للابدی4 

این کلمه با شش قرائت خوانده شده است: 

۱- علامه «اين کثیر» و «ابن عامر» و «ورش» فم به روایت از استادش» «نافع» 4 به 
فتح «با» و «ها» و تشدید «دال» می‌خوانند: «لایهُدی». «ابوعبیده) ط و ابوحاتم» 4 نیز 


همین قرائت را پسند بده‌اند. 


جابجا نکنند. خودشان قادر به این کار و هیچ حرکت دیگری نخواهند بود. (تفسیر کبیر: ٩۲/۱۷‏ 
.)٩۱-‏ 

۱- روح المعانی: ۱۵۲/۱۲. (در صورت لازم یعنی: «هدایت نمی‌شوند» و در صورت متعدی یعنی: 
«هدایت نمی کنند»). 
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۲-از خود «ناقع» ط به سکون «ها» و تشدید «دال») هم نقل شده است: «لابهدی». 
قایلان این قرائت» «تا» را تبدیل به «دال» و هر دو دال را در همدیگر ادغام و «ها» را به 
حالت اولیه گذاشته‌اند و اجتماع ساکنین علی غیر ده را جایز قرار دادند. 

۳- قرائت معروف (با فتح «ی» ‏ و کسر «ها» و تشدید «دال») از «عاصم) بط است. با 
اش فراشتالشای سا کتیت پیفن نمی | یلد 

۴ «ابوعمرو» طه به صورت اشاره‌ی فتحه- بدون اشباع - می‌خواند. 

۵- قرائت رحیاد» سل و «بحبی ابن آدم؛ بط از «ابوبکر» له و از «عاصم) ط به کسر 
(ی»و کسر «ها» و تشدید «دال» است: «بهدی». 

ِ- «حمزه) ل و «کسایی) بط به سکون «ها» و تخفیف «دال» به معنای «یهتدی» 
اه ٩‏ 
مایم رهم الا طن.. (۳۶) 

اکنون بیان سوء ادراک و عدم فهم مشرکان است که با وجود بیان و توضیح این 
همه دلایل و براهین روشن و موجب «توحید) (که یکی از بزرگک‌ترین آن‌ها» همین 
هدایت عمومی بود که در آیه‌ی گذشته بیان شد) باز هم در معتقدات خود از خبالات 
و وهمیّات تبعیت می کنند و گمان می‌کنند که با این همه شر کیات واقعاً دارند خداوند 
متعال را عبادت می کنند! در حالی که اصلا به «توحید» پی نبرده‌اند و به آن توجهی 
ندارند. 
ومایتیع آنکزهم لاعن - مراد از همه مشرکان هستند و تتکیر در «ط برای 
نوعیت است. یعنی: پیشتر مشرکان نوعی از انواع ظن را تبعیت می کنند. 

تخصیص «اتباع» به «اکثرا» اشاره به این مطلب دارد که بعضی از مشرکان به 
حقیقفت «توحید؛ پی برده‌اند» اما از روی مکابره و عناد از قبول آن سرباز می‌زنند ٩۱‏ 


۱ تفسیر کبیر: ٩۱/۱۷‏ ایضاً ن.ک: المحرّر الوجیز- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۴۲ ۳۴۱- البحر المحیط: ۵/ ۰۱۵۶ 
۲-روح المعانی: ۱ 2۴۶ 
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لقن لا يْغني من اکن مَينا - منظور از وه علم و اعتقاد صحبح و مطابق با واقع 
است. یعنی مطلق ظن و گمان چنین حالتی را دارا است؛ از معرفت حق چیزی را 
کفایت نمی کند(برای معرفت حق کافی نیست)؛ چه رسد به ظن فاسد که به طریق 
اولی و به هیچ وجه نمی‌توان با آن به علم و اعتقاد صحیح و مطابق با واقعیت دست 
را ۷ 

اه ليم افو این جمله‌ی قدسی» وعیدی است برای مشرکان که در راستای 
کشف حق از قبول براهین قطعی و یقینی» اعراض و به جای آن از ظنون فاسدی که 
فاقد هرگونه اعتبار است. تبعیت می کنند؛ متذ کر می‌شود که او به تمام احوال و 
حصوصاً این حال‌شان کاملاً آگاه است و آنان را طبق اعمال‌شان مجازات خواهد کرد! 


مسا م۱5 هگ هي مر کر ی 
ما کان هذا مان آن یفیری من دور الله وُللکن تنصلد‌یق 
و نیست این قرآن افترایی به غیر حکم الّه» ولیکن باوردارنده‌ی آن چه پیش از وی 
كّ روحم و مر ۳ 
الزٍی بل یَدَیّه وتفصیل الککب لا ریب فیه من رت لین 
است می‌باشد و بیان شریعتی است که نوشته شد بر مردمان. هیچ هه نیست درآن ؛ از پروردگار عالم‌هاست 9 
صه 
هه (چ آم یقَولون آفکرنه ق ۳ بسورق متله تلم وادغواً من 
آیا می‌گویند: «بر بسته است آن را.»؟ بگو: «پس بیاورید سورتی مانند ۹ و بخوانید ۳ 1 
۲ رم ۲ دو 2 هو ر 21 ی ی 7ص سری ع ؟ و ۹و 
استطعتم من دون له ٍن کنتم صددقین (چ بل کذبواً بمَا لمُ 
می‌توانید بجز الله؛ اگر راست‌گو هستید.» » بلکه دروغ شمرده‌اند چیزی را که 
...ور 5 ۹ ر# 9 نک تم ام که مزر من ۳ 
تجیطواً بعلمه ولَمَا یاپم تأوبلء کدّلكک کذب لین من 
1 و ی ره است ِِ وعده‌ی آن. همچنین تکذیب ِ کسانی که 
,و 2 0 2 


پیش 1 آنان بودند. پس بنگر چگونه شسد عاقبت ۳ ۰ از 2 می‌آورد 


۱ همان. 
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‌ ای ‌ ِ م گ وه مه و 2 م7 
بب یم من لا ُذرن ب وربك آغلَمْ بالمفسبین 6 
به وی و از آنان کسی هست که ایمان نمی‌آورد به وی و پروردگار تو 2 است به مفسدان ه 
وان مك قفل ی عمَلی وله عملگ" آنشم بریشون 
و اگر به دروغ نسبت کنند ترا پس بگو: «برای من عمل من است و برای شما عمل شماست؛ شما بی‌تعلق‌اید 
ج م و وو اک 
و وا بریء ما تعملون چم 


از آن‌چه من می‌کنم و من بی‌تعلق‌ام از آن‌چه نما می‌کنید» 9 


مفهوم کلّی آیه‌ها: مشرکان» «قرآن کریم» را چون جدید و مخالف عقاید و افعال شرکین 
آنان بود» قبول نمی کردند؛ درحالی که آن کتاب بز رگ نه دروغ و خودبافته که حقیقتاً 
از طرف خداوند متعال به عنوان موید و تفصیل کننده‌ی مطالب الهی پیشین نازل شده 
بود و به همین دلیل آنان علیرغم ادعای کذب بودن «قر آن» از آوردن سوره‌ای مانند 
سوره‌های آن عاجز مانده بودند. اساساً انکار آنان ناشی از عدم درک علوم و حقایق 
آن کتاب بود و منکران در هر زمان بر همین مبنا کتاب‌های آسمانی را انکار می کردند. 
پیامبر ط نمی‌بایست به سبب عناد و انکار مشر کان خودش را ناراحت کند یا خسته 
شود بلکه باید به کار خویش مشغول می‌شد و نتیجه را به خداوند متعال تفویض 


می کرد. 


ریط و مناسبت 

در آیه‌های پیشین بعضی از شبهات کفار نسبت به «رسول‌اله» ذ کر و تردید شد. 
گفتیم که آنان معتقد بودند «محمد» (2) «ق رآن» را خودش ترتیب می‌دهد و بعد به 
عنوان کتاب خداوند متعال ارایه می کند. بحث حول این شبهه در زوایای دیگرش تا 
آیه‌های قبل ادامه پیدا کرد. در اين آیه‌ها دوباره به همین شبهه پیرامون صداقت «قرآن 
عظیم‌الشان» برمی گردد و توضیح می‌دهد که اين کتاب ساخته‌ی «رسول‌اله»32 
نیست بلکه کلام خداوند متعال و از طرف اوست.٩‏ 


.٩۳ 4٩۴/۱۷ تفسیر کبیر:‎ ۱ 
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ماکان مدا لقن آن یُفّی من ور له ... (۳۷) 

جمعی از کار و مشرکان درمورد «قرآن» معتقد بودند که از جانب خداوند متعال 
نیست و بلکه ساخته و پرداخته‌ی «رسول‌الْه»88 است که به «للّهع نسبت می کند. 
خداوند متعال در این آیات به آنان خاطرنشان می‌ کند که کلامی با این شیوه‌ی 
بلاغت و فصاحت نمی‌تواند کلام بشر باشد. اسلوب و سلیقه‌ی بلاغی «قر آن» در بیان 
معانی و حقایق, خود به وضوح بیان گر این مطلب است که کسی جز ذاتی صاحب 
حکمت. قدرت ندارد آن را ارایه کند. 


۱ 


ومَا ان هزّا لزان آن یِفتری من دون له - یعنی: اين «قرآن» نمی‌تواند دروغین و از کسی 
جز خداوند متعال صادر شده باشد. 

«فتراء» در صل و به لحاظ لغوی از «فری الادیم» مأخوذ است. «فری» به معنای 
(قطع کردن چیزی از طول» است و «ادیم» به پوست میم که تن «فریت الادیم» یعنی 
«پوست را برای قطع کردن و بریدن اندازه کردم». کلمه‌ی افترا» هرگاه از باب 
«افتعال» آورده شود. به معنای «چیزی را با تکلف درست کردن وآوردن» است؛ زیرا 
خاصیت باب افتعال» تکلف است و مفهوم ساده و خلاصه‌ی آن همان «دروغ) 
است. ی کر «افتری الرجل الحدیث...» بعنی: «با تکلف و عمداً حدیت وضع کر هار 
«افتراء» و «اختلاق» هر دو قریب المعنی و به معنای «از پیش خود چیزی با مطلبی را 


و ما ۰ ۰ 15 ۰ ۱ 
که در واقع یی تلا هنشت کرادن و اووفن اراس ۱۳ 


جمله ی مبارکه‌ی «وَمَا ان مدا لقن آن یی من دور یه با توجه به 


اختلاف در تعبین نوعیت «آن» دو معنا پیدا می کند: 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۹۴/۱۷. 
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۱. «آن» مصدربه است و جمله بدین معناست: «وما کان هذا القرآن افتراءً من دون اله» 
(«قر آن» افترایی از جانب غیر اللّه یست). 

۲. «آن» در این‌جا به معنای «لام» است؛ چون بسا اوقات «ان» به معنای الام» 
می‌آید. پس» آیه بدین معناست: «وماکان هذا القرآن ليّفتري من دون الّه» (اسلوب بیان و 
فصاحت و بلاعت «قرآن» و پرباری آن به لحاظ معانی و حقایق و اسرار به حدی 
است که خود دلالت می کند که آوردن آن از قدرت غیراللّه ببرون است). طبق این 
توجیه نظیر این آیه به اعتبار نوع بیان» آیات وم ارت المویون یروا ان ...4 
توی: ۱۲۲ و ماک نیعم علّی آلْقیب؟» [آل‌عمران: ۱۷4] هستند.٩٩‏ 
لک تضوریی اي نویه -وصف قرآن» کریم است. 

پیرامون مصداق ری بن یدیْه و مرجم ضمیر «یدَی ۰ اين اقوال نقل 
گردیده انیت 

۱- مرجع ضمین فان است؛ بدین معنا: «قرآن» کتاب‌های پیش از خود 
مانند «زبور» «تورات» «انجیل» و «صحف ابراهیم» را تصدیق می کند و عناوین و طرز 
بیانش کاملاً با آن‌ها مطابقت دارد و این در حالی است که «رسول‌اله»82 پیش هیچ 
استاذی زانوی تلمذ نزده و تعلیم حاصل نکرده است. پس همان‌طور که کتب سماوی 
کشت حق و از جانب خداوند متعال هستند» «قر آن مجید» هم حق و از جانب «لله) 
تعالی است. نه از غیر او تعالی. 

۲- مصداق ری بو یه ؛ کتب سماوی گذشته و مرجع ضمیر «دَییه 
ذات «رسول‌الْه»42جو است. یعنی: «قرآن مجید» تصدیق کننده‌ی کتاب‌های سماوی 
پیش از «رسول‌اله»8و است و در اصول و عقاید مطابق آن‌ها مطلب ارایه می کند. 

۳ منظور از ری بَن یی » این یدی القرآن من الغیوب» است. یعنی: «ق رآن»» 
تصدیق کننده‌ی کلیه‌ی علوم غیبی و مواردی است که قبلاً گذشته‌اند یا مربوط به 


آینده هستند که درباره‌ی آن‌ها پیش گویی می‌فرماید؛ کاری که در وسع هیچ بشری 


۱ همان. 
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نیست و این دلالت می کند که اين کتاب از جانب ذاتی است که نزد او تعالی» تمام 
علوم غیبی - چه مربوط به گذاشته و چه مربوط به آینده -به طور یکسان معلوم‌اند. 

۴- نزد بعضی مصداق این کلام حشر و قيامت است. یعنی: «قرآن»؛ تصدیق کننده‌ی 
تقو فش انیت که دوه ره فان دار 9 

۵- مرجع ضمیر یه می تواند پیامبر ط هم باشد. یعنی:«ق رآن» تصدیق کننده‌ی 
احکام و مطالبی است که در جلوی پیامبر قرار دارد. طبق این معناه هدف کلام قدسی» 
تأیید «وحی غیر متلوه"" است و این ظاهر است؛ زیرا در شأن آن‌حضرت 3 آمده 
است: ما بطق عن و (چ ان هلا وعی یوت 4 [نجم: ۲و ۳]. 
وتَفصیل الکتاب ‏ وصف دیگر «قرآن» است. یعنی کتاب را تفصیل می کند. 

درمورد اتب این توجیهات قابل ذ کر است: 

۱- مراد از الَکتب4 «لوح محفوظ» است. یعنی: «قرآن مجید» شرایع و حقایق 
و علوم را که در «لوح محفوظ» برای امت حضرت «محمد» 2 بت شده‌اند» همه را 
برای این امت بیان و ظاهر می کند تا بدان عمل کنند. 

۲-مراد از آن» کتب سماوی گذشته است؛ بدین معنا: «قرآن» بیان و تفصیل کتب 
سماوی گذشته است" "؛ مضامین آن‌ها را توضیح می‌دهد و آن دسته از احکام آن‌ها 
را که شدید بوده‌اند» سهل و آسان می‌کند. و این دلیل بر این است «قرآن» هم مانند 
کتب سماوی قبل از طرف خداوند متعال نازل شده است. 

۳- نزد بعضی مراد از ( تفصیل کب «تفصیل کل شیء» است که مصداق اصلی 
آن «لوح محفوظ» است. یعنی: «قرآن» تصدیق کننده‌ی «لوح محفوظ» است که در 
آن برای هر چیز تفصیل وجود دارد. پس «قرآن» به جهت این تصدیق. خود «تفصیل 


کل شیء» است. 


۱ ر.ک: تفسیر کییر: ۱۷/ ٩۹۵‏ ۹۴- تفسیر مظهری: ۴۱۴/۳- روح المعانی: ۱۵۷/۱۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۵۴. 
۲-سنت و حدیث رسول‌اله ت. 
۳ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۹۵- البحر المحیط: ۵/ ۱۵۷- تفسیر مظهری: ۳/ ۴۱۵ 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) | جزء بازدهم ۱۳۱ 1 


برخی مفهوم تفصیل بودن «قر آن» برای کتاب - «لوح محفوظ»- را؛ «تفصیل کل 
شیء» بودن می‌دانند. بعنی همان‌طور که در «لوح محفوظ) تفصیل هر چیز آمده» 
اقرآن کریم» نیز تفصیل هرچیز را بیان می‌دارد. طبق این نظریه سوالی رخ می‌نماید که 
در این جا بدان پاسخ می‌دهیم: 

سوّال: بسیاری از امور و مسایل در «قرآن» نیامده‌اند. مانند مسایل بی‌شمار فقهی 
که فقها استنباط کرده‌اند. پس» چه گونه می‌شود آن را «تفصیل کل شیء» دانست؟ 

جواب: «تفصیل کش دارای دو مفهوم است: 

(۱) اصول و جزییات و فروعات هر کدام جداگانه و مفصّل بیان شوند. 

(۲) اصول و قواعد تخریج به تفصیل ارایه شوند تا در سایه‌ی آن‌ها بتوان جزییات 
هر چیز را استخراج نمود. 

اق رآن کریم»» اصول و قواعد شناخت تمام جزییات و حقایقی را که قرار است تا 
قيامت ظاهر شوند. بیان داشته است و در چهار چوب آن اصول و قواعد» همه‌ی آن 
جزییات را می‌توان استنباط کرد. همان گونه که فقها بسیاری از مسایل را از «قرآن» 
تخریج کرده‌اند. پس, با توجه به وجود این اصول و قواعد» بدون شک تمام امور 
دنیوی و اخروی در «قر آن» وجود دارند. 


اقسام علوم در دنیا 

تمام علوم دنبا اجمالا بر دو نوع‌اند: (۱) دینی» (۲) دنیوی. 

۱-«علوم دینی» که اساساً «قرآن» برای ارایه و تبیین آن‌ها نازل گردیده» از دو حال 
خالی نیستند؛ یا «علم العقائد والادیان» هستند یا «علم الاعمال». علوم معرفت الهی؛ 
شناخت فرشتگان. شناخت کنب آسمانی» شناخت رسل و حشر(معاد) در زمره‌ی 
«علم العقائد» می‌باشند و عبادات» معاملات اخلاقیات معاشرات. اصلاح القلوب و 
ریاضات در «علم الاعمال والعبادات» داخل هستند.*؟ 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۹۵. 
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۲- درباره‌ی «علوم دنیوی» هم در جاهای متعددی از «قرآن» بحث‌ها و مطالب و 
راهنمایی‌هابی وجود دارد. 

بدین ترتیب» کلیه‌ی علوم به صورت اجمال در «قرآن کریم» موجوداند که وصف 
«تفصیل کل شیء» را تفسیر می کند. 
لا ریب فیه من رب لین - یعنی: در آن خبری که قابل شک باشد» وجود ندارد و از 
جانب پرورد گار عالمیان است. بنابر اين» برای هیچ یک از خردمندان شایسته نییست 
در آن شکک کند. 

صد 

ولو رنه فل فتوا بشوزة بقل ... (۳۸) 

دلیلی دیگر برای ابطال این قول‌شان است که می گفتند: «قرآن مجید» یکک افترا و 
اختراع است. می‌فرماید: 
یو افکر از یعنی: شایسته نیست آنان رن «محمّد» (32۶ این کتاب را از 
طرف خود ترتیب داده است- معاذ الّه! 
قفرا بشوو مَقله ... - یعنی به صورت تحلی و مقابله به آنان بگو: شما که در 
فصاحت و بلاغت. سرآمد همه‌ی مردمان زمان خود هستید» ببایید و با «قرآن» مقابله 
کنید و برای این کار یک سوره مثل سوره‌های آن ارایه کنید. 

تنوین در یشور برای تقلیل است؛ یعنی: «یکک سوره‌ی کوچک». 

سوال: در آیه‌ی ۲۳ از «سوره‌ی بقره» همین آیه با اضافه‌ی «من» آمده است.*" در 
این جا به چه حکمتی (من» حذف شده است؟ 

جواب: ارایه‌ی «قرآن» از جانب «رسول‌لله 4 برای مش رکان با توجه به نی بودن 
آن حضرت ء باور نکردنی و سوال‌برانگیز بود. بنابرهمین نکته در «سوره‌ی بقره اه 
تعالی می‌خواست حقیت و معجزه‌ی «رسول‌اله را برای آنان از طریق معجزه 


بودن «قر آن» اثبات فرماید و آن را دلیل نبوتش قرار دهد و به همین دلیل فرمود: ین 


۱ آمده است: فا [ بسورق ین یت وآذغوا شُُداء کم ین دون له پبب کم صدرقین4 (بقره: ۲۳). 
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یعنی شما اگر می‌توانید یک سوره مانند سوره‌های «قرآن» از یک فرد امی مثل 
«رسول‌اله؛ ی عرضه دارید. این تحدی برای آن بود که ظهور چنین مطلبی از چنین 
فردی حقیقتاً معجزه است. اما در این سوره مقصود بیان اعجاز خود «قرآن» است و 
به همین سبب خداوند متعال همه‌ی آنان و حتی فصحا و بلیغان و کسانی که پیش 
استادان بز رگ زانوی تلمّذ زده و درس خوانده‌اند و اهل مطالعه و تفکُراند» را مورد 
تحدی قرار می‌دهد و می‌فرماید : شما اگر می‌توانید» یکك سوره مانند سوره‌های 
«قر آن» بیاورید. این تحدی برای آن است که از مخلوق -هر که باشد - چنین چیزی 
امکان ندارو ٩(‏ 
وادغوا من اشتطَغتم من دون ال ... - یعنی شما برای تحدّی و مقابله با «قرآن» تمام 
مخلوقات کاینات- اعم از زمینی و آسمانی- را به کمکک خود فراخوانید. (و البته 
نخواهید توانست سوره‌ای ولو کوتاه مانند سوره‌های «قرآن کریم» بیاورید.) 
صورت‌های تحدای «قرآن» 

تحدی «قرآن» با عرب‌های آن زمان به این شش صورت انجام گرفته است: 

. تحدّی به کل (قر آن»: «فل آن أَجتَمَعتٍ آلانس ولج عَل آن ۳ بمثل هَندّا 
ان 4 اسراء: 1۸۸ 

۲ تحدی به ده سوره: توا بش سره رس [هود: ۱۳ 

۳ تحلی به یکک سوره: ۳ بسورق ین یت [بقره: ۲۳] و ۳ بسورة هه 
[یونس: ۳۸] . 

۴ تحلای به بک جمله یا یک آیه: فلیَوا مریش 4 [طور: ۳۴ 

۵ تحلّی به آوردن نظیر «قرآن» یا آیه‌های آن توسط یک فرد ی مانند «رسول 
له «فاتو بسورة من 46 [یفره: ۳۳ 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۹۶/۱۷. 
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۶ تحدی به دعوت تمام غیراله به همکاری برای انجام اين کار؛ اگر یکک فرد قادر 
به انجام این کار نیست: «وادعوا م نأستَطعُم ین دون ألَّه 4 [یونس: ٩۳:۳۸‏ 

ااوالعاکعری ار مه تا شین رفاه هن وت تس وه رون زو ی 
عبارات پرداخت تا بلکه بتوائد جملاتی بسازد که با «قرآن؛ برابری کند. او هر روز 
صبح می‌نشست و عبارات و کلمات را کنار هم قرار می‌داد و وقتی ظهر می‌شد» 
همه‌ی آن‌ها را پاره می کرد! سرانجام وقتی دید این کار از توانش برون است. به عجز 
و زبونی خویش اعتراف کرد. 


استدلال «معتزله» به خلق «قر آن» و جواب اهل‌ستت 

«معتزله» با تمسکک و استناد به این آیه‌ی کریمه» «قرآن مجید» را مخلوق و حادث 
می‌پندارند؛؟ می‌ گویند: اگر آوردن مثل «قرآن» از بندگان ممکن نمی‌بود؛ خداوند 
متعال پیامرش و را دستور به تحدی و الزام عرب به این کار نمی‌داد؛ زیرا تحدّی 
ترا کاری ضصوزت می گنرد که از ممکنات تاشل وال مالا طایخ اه برد ان 
ثابت شد که «قرآن» از ممکنات است و ممکنات. حادث و مخلوق هستند و بنابراین 
«قرآن» نیز مخلوق و حادث است- العباذ بالها 

اهل‌سنت در جواب و تردید این استلال و عقیده می گویند: 


«قرآن مجبد» به اعتبار کلام بودن دو حیثت دارد: 


۱-امام رازی ِ نیز شش صورت آورده است (تفسیر کبیر: ۹۷/۱۷) اما موف گرامی ع اين شش 
صورت را با تفکیک و توضیح خود آورده‌اند. 

۲ «ابو العلاء احمد بن عبد اه ی سلیمان تنوخی». منسوب به زاد گاهش معرة نعمان. شاعری نایینا و از ادبای 
بلندپایه در زمان خود که در شرق اسلام در ادبیات و شعر نظیر نداشت. دارای تألیفات و مصنفات. در 
فلسفه مطالعه و رسوخ داشت و در زندگی از یک زهد فلسفی پیروی می کرد و همان علم باعث شک وکی 
در دیانت اسلامی وی گردیده بود و با سوره‌هایی از «قرآن» معارضه کرد و در این زمینه کتابی نگاشت به 
نام «الفصول والغایات فی محاذاة السور والّیات». عده‌ای گفته‌اندکه بعدها توبه نمود. در سال ۴۴۹ 
هجری در معرة وفات کرد. (بخوانید: اعلام زرکلی- |نباه الروا- سیر اعلام النبلاء- البداية والنهاية: 
حوادث سنه‌ی ۴۴۹-...). 

۳ و خداوند متعال به چنین کاری مکلف نمی کند: لا یکف له تال وه بقره: ۲۸۶) (از مستدئات 
«معتزله» است). 
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(۱) «کلام نفسی»؛ که قائم به ذات الّه تعالی است و مثل ذات و تمام صفات دیگر او 
تعالی قدیم و غیرحادث است. 

(۲) «کلام غیر نفسی»؛ که عبارت از حروف نوشته شده روی اوراق و اصوات آن‌ها 
است که مردم آن‌ها را می خوانند و می‌شنوند. 

اقرآن»؛ اسمی بر آخرین کلام الهی به هر دو حیثیت آن-مشت رکاّ- است. و در این 
هیچ اختلافی نیست که حروف و کلمات مرکبه‌ی این کلام سرمدی که بر کاغذ‌ها 
نوشته می‌شود و همچنین اصوات آن‌هاء حادث و مخلوق‌اند. 

در این آبه و آیه‌های مشابه» خداوند متعال عرب را به آوردن مثل «قرآن» از حیث 
دوم تحدّی می کند نه به قرآنی که « کلام نفسی» و قائم به ذات الهی و قدیم می‌باشد. 


بل بو یما مر حیطوا بولیه ومّا یم تأوی... )۳٩(‏ 


بل کَذْبوا تا لژ بجیظوا بعلیه - چون کلام له دارای حقایق و معانی بی‌شمار 
است و این حقایق و معانی از تیررس فکر و درایت انسان خحصوصاً کفار بیرون 
است و تا خداوند متعال آن‌ها را تبیین نکند» کفار از آن» چیزی درک نخواهند کرد؛ 
همین نکته باعث تکذیب «قرآن» و سایر کتاب‌های آسمانی توسط کفار شده 
انش 

خداوند متعال در «قر آن» قصه‌ها را آورده تا اولا انسان‌ها پند و اندرز حاصل کنند 
و نی بدانند که او تعالی متصرّف امور است و همه چیز در قلمرو قدرت مطلقه‌ی 
وی قرار دارد و ثالث؛ بقین پیدا کنند که وقتی یکت پیامبر ی این قصه‌ها را دقیق و 


3 


۲ 


مفصّل می‌خواند» حتما خودش در آوردن آن‌ها دخالتی نداشته و نمی‌توانسته داشته 
2 در جایی پس از ذکر قصه‌های پیامبران 92 


پاشد وی اه عطلب: :]دود 


۱- بخوانید: البحر المحیط: ۵/ ۱۵۸-۱۵۹- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۹۸ 
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و امم چنین به پیامپرش یاد آور شده است: «وَاندء آئیزیل رت لین (چ) ترل به لوح 
مین (چ ی قلبك کون مق لَمُذرینٌ )4 [شعراه: ۱۹۲ الی 0۹۴ ٩۳۰‏ 

اما کفار اين موضوع را نفهمیدند و به کنه حقایق و اسرار قصه‌ها و مطالب «قرآن» 
پی نبردند و به تعییر خود «قرآن» در همین آیه: بو ما نطو بولیه. یعنی 
پیش از آن که علم‌شان به اين موارد محیط گردد و روی آن تفکر کنند. لب به 
اعتراض گشودند و «قرآن» را مورد تکذیب قرار دادند. مثلاً قصه‌های آن را اساطیر 
اولین پنداشتند با وقتی حروف تهجی (مقطعات) در اوایل سوره‌ها نازل می‌شد» 
اعتراضشی هی کزفتن که این‌ها جهجروفی انست ۹ و نان هدس طرین با خقانق 
«قر آن کریم» به معارضه پر خاستند. 

عادتاً وقتی شخصی موضوعی را درک نکند آن را نمی‌پذپرد. " خداوند متعال 
در این آیه همین قاعده را بیان می‌دارد و آن را سب تکذیب کافران می‌ گوید. 
يَهم وله - در این جا «اتیان». مجاز و کنایه از معرفت رات و «أویل» 
به معنای «حقیقت» است. بعنی آنان قبل از شناخت حقیقت «قرآن» و وقوف بر آن 
(زمانی که هنوز توجیه و بیان و مسایل آن برای‌شان نیامده بود)؛ تکذیب‌اش نمودند. 
گزیات کر لین مس کلم - یعنی همان‌طور که اين کفار بدون تدبر و تأمل» «قرآن 
کریم» و «رسول‌اله»22 را تکذیب می کنند» از امت‌های گذشته نیز بعضی‌ها چنین 
تکذیبی را مرتکب شده‌اند که در اثر آن با سرنوشت شوم مواجه گردیده‌اند. پس؛ 


پیامبران گذشته هم مورد تکذیب مردم‌شان واقع شده‌اند. 


۱- تفسیر کبیر: ۹۸/۱۷. 

۲ نمونه‌های دیگر این تکذیب و اسباب آن را بخوانید در : البحر المحیط: ۸۵ ۱۵۹ - تفسیر کبیر: 
۷ 

۳ از حسین بن فضل نّ پرسیدند: آیا در «قرآن» اصلی برای این مت می‌یابی که می‌گویند: «مَن جهل 
شییتاً عادا»؟ گفت: آریء در دو جا؛ یکی آیه‌ی بل کدَبوا بِمّا لم شحیطوا امن 1 (یونس: ۳۹) و 
دیگری, آیه‌ی ولا م یَهعَدُوا پم فسیقوُونَ مد فك قدیم4 (احقاف: ۱۱). (تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۴۵ و 
۶ 1۹۰ 

۴ روح المعانی: ۱۱/ ۱۶۰. 
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انز کت 6ن عَاقبَةٌ لین - بعنی: سرانجام ظالمان (از اقوام پیشین) را ببین! نان نیز ب 
سرنوشت آان دچار خواهند شد. 
خطاب جمله‌ی کریمه به سید مخاطبان» «رسول‌اله» است. و این احتمال هم 


بر جر که فد و 0 24 ۳ (۴۰( 
ویجم من بژین ثث ومیم من لا توف بل .. 
وَمهُم من یمن به مرجم ضمیر در ینم کفار هستند و درباره‌ی ضمیر وب 
دو سخن هست: (۱) «قرآن» (۲) «رسول‌اله»و اما توجیه اول اولی است." یعنی: از 
کفار کسانی هستند که هم‌اکنون به «قر آن» ایمان آورده‌اند و بسیاری هم در آینده 
ایمان خواهند آورد. مانند حضرات «خالد بن ولید» و «عکرمه بن ابی جهل» و امثال این 
بز رگواران- حضیه. 

بز رگك‌ترین دشمن «اسلام» پس از «اب و جهل»- علیه للع -» «ابوسفیان» خ#فه بود که 
طبق این شارت و پش‌نی؛ از کساتی قران گرفت. که بعدا مسلمان شدند: خفرت 
«ابوسفیان» خقفعه دوران پیری در زمان خلافت حضرت «عمر) له در چند جهاد 
شرکت جست. وی می گفت: کاش در دوران جوانی در جنگ‌ها شرکت می کردم. 
او پسرش «بزید» و ساير جوانان را به جهاد در راه خدا تشویق و ترغیب می کرد. جون 
«یزید» از «عکرمه» خقنه و «خالد» له ضعیف‌تر می‌نمود» در یکی از جنگ‌ها 
زمانی که جنگ به شدت خود رسیده بود به وی خاطرنشان کرد: پدر تو از پدران 
دیگران ضعیف تر نبوده است! 

ایشان در جنگ با رومیان وقتی یک چشم‌اش را از دست داد» سپاس خداوند 
متعال را به جای آورد و گفت: شایسته بود چشمم را از دست بدهم؛ زیرا این چشم 


زمانی به بدی «رسول‌اله را نگریسته است. 


۱ تفسیر کبیر: ۹٩/۱۷‏ 
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در کتب تاریخ در مورد حضرت «خالد» خفه نوشته شده است که در هر جنگی 
که ایشان شرکت داشت. دشمن دچار خوف و هراس می‌شد. شهامت و تهور او 
چنان معروف و زبانزد بود که همواره پیش از شروع جنگ کافران می‌پرسیدند: آیا 
خالد در این جنگ شر کت دارد؟ آنان دوست داشتند وی را قبل از آغاز نبرد مشاهده 
کنند تا بینند که چگونه آدمی است که از نام او در هراس‌اند. 

حضرت «ضرار بن ازور» له نیز یکی دیگر از اين قهرمانان نامی «اسلام» بود که 
بعداً ایمان آورد. او وقتی می‌خواست مسلمان شود پاهای او را بستند تا بدین وسیله 
نگریزد و به طرف مسلمانان نرود. اما به محض این که یکی او را باز کرد» رفت و مسلمان 
شد و در عرصه‌ی جهاد نظیر حضرت «خالد» خسه گردید. گاهی حضرت «خالد) خوعته 
به وی می‌گفت: «ما وَلّدت انسان مثك!" (هیچ زنی نظیر تو را نزاییده ضرارا) و توضیح 
می‌داد که: «من بدون زره نمی‌توانم وارد میدان کارزار شوم اما تو بسا اوقات پیراهنات را 
از تن بدر می کنی و بدون واهمه از کسی وارد میدان می‌شوی!» 

خلاصه. اين آیه‌ی مبا رکه یک نوع تسلی و بشارت برای رسول اکرم مر به ایمان 
آوردن بسیاری از این کسان است. پسء کارهایی که اینان برای «اسلام» در ميادین 
جهاد علیه کفار و در سایر موارد انجام دادند. مثل ایمان‌آوردن‌شان قبلا در علم 
خداوند متعال وجود داشت و به همین خاطر او تعالی در اين کریمه «رسول‌الهعَو را 
بدان خاطرنشان می‌فرماید تا در انتظار ایمان آوردن بسیاری از آنان باشد و بدین ترتیب 
خاطرش هم در برابر پی‌ادبی و جسارت‌های کفار تسلّی یابد و صبر نماید. 
ونم مَلایینْ_و برعکس گروه اول بسیاری از کفار هستند که ابداً ایمان نمی آورند؛ 
بر کفر خودشان می‌مانند تا آن گاه که بمیرند و به همان کفر حشر شوند. 
ور بالنسرین - یعنی: له تعالی فساد کاران را- که عمر خودشان را به فساد 
میگذرانند و بر فساد می‌میرند- از هر کس بهتر می‌داند و فقط آنان را مورد عذاب 
قرار می‌دهد نه آن دسته از کفار را که از فساد (کفر و شرکک و ...) توبه می کنند و به 
سوی «اسلام» بر می گردند؛ زیرا اینان به برکت ایمان از عذاب الهی نجات خواهند 


یافت. 
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وان بوک فقل لی عَملی وم عَملکم... (۳۱) 
وان کوک ققّل ل عمل , لک عبلگم ... - در این آبه خداوند متعال به پیامپرش دستور 
می‌دهد که چنان‌چه این کفار پس از الزام حجت باز هم بر تکذیب خود اصرار 
ورزیدند» تو هم بدون هیچ واهمه‌ای» از عقاید و اعمال آنان اعلام برائت کن و به 
آنان بگو: ی عَمَلی ولَکم عَمَکم » (هریک از من و شما به جزای اعمال خودش 
روبرو می‌شود و در مورد اعمال آن دیگری مسئول و مجازات نمی گردد.) 

درباره‌ی زمان نزول اين آیه گفته شده که ابتدای «اسلام» بوده است و بعد با 
آیه‌ی «سیف» منسوخ گردیده است. اما اين قول چندان مورد توجه نیست و بلکه 
صحیح آن است که آیه منسوخ نیست و مقصود آن از این نوع بیان این است که 
فعلاً تا وقتی که حکمی دیگر صادر شود به مشرکان چنین بگو و آنان را به حال 
خودشان بگذار. 

برخی از مفسران گفتهاند: مقصود آیه, زجر و توبیخ است. 

عده‌ای دیگر گفته‌اند: مقصود. استماله و تألیف قلوب است ٩(‏ 


سه درس برای علما و مبلغان 

درس اول- این کریمه اشاره به این نکته دارد که درصورتی که قومی به هیچ وجه 
دعوت عالم و داعی الی الخبر را قبول نکند» آن کس ضمن دوری و اظهار برائت از 
باورها و اعمال آنان نباید دست از دعوت و تعلیم و تبلیغ آنان بردارد که می‌بینیم به 
«رسول‌اله ی همین وظیفه ابلاغ می‌شود و ايشان 1 چنین می کردند و اين کاره 
سنت ایشان 9 است. حکمت این روش این است که شاید همان افراد روزی از در 
موافقت وارد شوند و به عقیده‌ی صحیح روی آورند. 

درس دوم- از آیه معلوم می‌شود که اگر کفار در برابر دعوت به «اسلام» و مذهب 


حق» از آن تبری کردند و آن را اظهار داشتند؛ بر مسلمانان هم واجب است نسبت به 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۱۶۰- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۰۰ ۹۹- روح المعانی: ۱۱/ ۰۱۶۳ 
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آنان اظهار و اعلام برائت کنند. اما اگر در ظاهر چیزی نمی گویند و کاری به مسلمانان و 
نیز وظیفه خواهند داشت به برائت قلبی اکتفا کنند و آن را اظهار و اعلان نکنند تا سبب 
برانگیخته شدن آنان علیه مسلمانان نشود. 
حکم مسلمانی که دعوت به «اسلام» حقیقی یا اعمال اسلامی می‌شود نیز همین 
است؛ اگر اظهار برائت می کند. باید از او اظهار برائت نمود و اگر بدون اظهار برائت 
دعوت را نمی‌پذیرد» در قلب. او و کارش را باید ناخوش داشت و از آن بیزار بود. 
درس سوم- از داعی بدعات و رسوم» مطلقا تبری و اظهار آن واجب است. حتی 
غیبت چنین شخصی در حیات و بعد از موتش جایز و بسا اوقات واجب می گردد 
تا مردم او و کارهایش را بشناسند و به آن مایل نشوند و از انحراف نجات يابند. 


مر 2 گ موم و 2 رواد ۳ ۶ و ۵ رم ۸ 

و از آنان کسی هست که گوش می‌نهد به سوی تو؛ آیا تو می‌شنوانی گران را؛ اگرچه 
۳ حي 4 ب_" 7 حِ گ ۳ و اک اناد ام 
لا یعقلورت 2 ویجّم من ینظر الیلگ افانت بّدری العمی 
درک نمی‌کردند؟! 9 و از آنان کسی هست که می‌نگرد به سوی تو؛ آیا تو راه می‌نمایی کوران را؛ 
زر مه 1 گر و ۹ 4 اک سا ها لگ رگ رس که 
ول کائوً لا رورت «چ لن له لا یظلم آلناس شب ولکن 
اگر چه نمی‌دیدند؟! ‏ هر آیینه الله هیچ ستم نمی‌کند بر مردمان. ولیکن 
۴ م2 ری وه م2 و م رح وم اج ع ۳4 ۳-۹۲ 
الناین نفسم یظلمون وچ ویر حشرهم ن لم یلبئو 
مردم بر خویشتن ستم می‌کنند * و روزی که برانگیزد اه آنان را گویا که درنگ نکرده بودند 
م <كِ تا 7 رمرم ِ و ور م رگ م م2 ؟ و 

مگر ساعتی از روز؛ می‌نناسند یکدیگر را. محققاً زیان کار شدند آنان که دروغ دانستند 


و و ,م م2 مگ مر مر و صّ ۳ 
بلقآء ال وما وا مُهتَدنَ (2 وا رین بعَض النری کوذهم 
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ملاقات الته را و از راه‌یافتگان نبودند * و ِ بنماییم به تو ِ از آن‌چه وعده می‌کنیم به آنان 


و تتوفیت قرلیا مرجفهم نم له قبید عل ما تفعلورت 659 


رم و اه له ری اجان ات وه طلست برچ ید 


ولکُل َو رو دا جَاء وله فحی یه بالقعط 


و برای هر امت پیامبری هست؛ پس چون آمد پیامبرشان. فیصله کرده می‌شود میان‌شان به انصاف 
ره و حرو 0 مس هم 
وهم 1 ون (چم وولو ميْ مدا اوعد ان شم صدقن چم 


و بر آنان ستم کرده نمی‌شود ه و می‌گویند: چه وقت هست این وعده؛ اگر راستگو هستید؟ ه 


۳ ۶ بو 


فل ٩‏ آملك یکقیی ضَما ولا کفغا لا ما شاء له کل أَد 

بکو: من برای و ای کف ری تاد ای ی ی ی 
کی تا هر رم رد ری رکه ۱ ی ای اج ۳ 
أَجَل ادا جاء أَجَهُم فلایَسَتَخرونَ سَاعَةّ ولایمتتَدمُون چم 


میعادی هست؛ وقتی بیاید میعادشان, توقف نمی کنند ساعتی و نه سبقت می‌گیرند ۰ 


مفهوم کی آیه‌ها: بعضی از کافران به آیات «قرآن» و سخنان «رسول‌لله۶ گوش 
می‌کردند و بعضی دیگر هم به دلایل و معجزات نبوت می‌نگریستند» ولیکن به 
کرهاو کورانی می‌مانستند که هیچکدام از این کارها در آنان موثر نبود و 
آن‌حضرت لا هم نمی توانست به قدرت خود برای‌شان کاری کند. ایشان 9 
همواره آنان را از روز قیامت و عذاب الهی می‌ترسانید» اما آنان از روی انکار 
می‌پرسیدند: «پس این قيامت موعود و عذاب خدا که می‌ گویی» کی میآید؟!» در 

۱ ۱ 7۳ 
آنان آمدنی بود و چون وقت وقوع‌اش فرا می‌رسید. لحظه‌ای پس و پیش نمی‌شد. 
اما قانون خداوندی بر این استقرار يافته که تابر قومی پیامبر نمی‌فرستاد و اتمام 
حجت نمی کرد بر آنان به سیب انکار و نافرمانی» عذاب- عاجلاً با آجلا- 
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ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته خداوند متعال. کفار را به دوگروه تقسیم کرد: «وَیتٌم من وین 
هه ونم من لا ی به 4 [یونس: 41۴۰ یعنی گروهی که برای‌شان ایمان مقدّر شده و 
ایمان می آورند و گروه دیگری که تا دم مرگ بر کفر خویش اصرار می‌ورزند. حال 
در اين آیات کفار گروه دوم را به دو دسته تقسیم می‌کند و این تقسیم بر مبنای 
تفاوت در میزان بغض و عداوت با «رسول‌اله»3 و نفرت از «اسلام؛ است. در این 
تقسیم این دو گروه چنین تعریف می‌شوند: (۱) گروهی که به «قرآن» و بیان احکام از 
طرف «رسول‌اله»38 گوش می‌سپارند. اما به آن عمل نمی کنند. (۲) گروهی که به 


دلایل «نبوت» «رسول‌اله نگاه می‌کنند» اما به دلیل فقدان بصیرت» هدایت 


۱ 


وم مُن یسیون لك ... (۴۲) 

وملم من ینتیکون لك - پس از اين عبارت کریمه؛ جمله‌ی «ولکتهم صممّ حقیقة» 
محذوف است که با ملاحظه‌ی آن» جمله چنین می‌شود: «ومنهم من یستمعون الیک, 
ولکتهم صمم؛ فان تسمع الط ...؟» (عده‌ای از کقّار با گوش‌های ظاهری‌شان سخنان 
تو را برای مقاصدی چون جاسوسی و تفتیش نکته‌ی ضعف و یافتن اشتباه گوش 
می‌کنند» اما گوش‌های قلوب‌شان گر است و تا وقتی که خود سر عقل نیایند و این 
گوش سپردن‌شان به قصد ایمان» حق‌طلبی» عبرت و عمل بر آن‌چه می‌شنونده نباشد» 
تو نمی‌توانی چیزی به دل‌های کر و گوش‌های به ظاهر شنوای آنان برسانی تا به شاهراه 
هدایت راه یابند و اصلاح گردند. پس؛ وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ است و هدایت» در 
اختبار خداوند متعال است. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۰۰- البحر المحیط: ۵ ۱۶۱. 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) | جزء بازدهم ۱۶۳ 8۱ 


کسی که مطالب حق و دینی را به اراده‌ی ایمان» حق‌طلبی و عمل بر آن‌چه می‌شنود 
گوش نکند مانند شخصی است که فاقد قوه‌ی شنوایی است؛ به ویژه اگر عقل هم 
نداشته باشد! ظاهر است که رساندن مطلب و سخنی به سمع چنین شخصی از حبطه‌ی 
قدرت بشر بیرون است و به خداوند متعال اختصاص دارد. به همین خاطر در جمله‌ی 
بعد خداوند متعال به پیامپرش خطاب می کند: 


دی نیع الشم ...۲ او با این پرسش, پیامبرش را متوجه می کند که چنین کاری 
از قدرت تو خارج است و بنابراین» نباید از روی حرصی که به ایمان‌شان داری» 


قاراخت فوی ارتیم وسشله عاظر اشان زرا ی ند ) 


ومتم من بنظر [لیلک... (۳۳) 

و۶ملهم من یر لك - مراد از «نظر) (نگرسفن) در «ایظری4 بصارت ظاهری است. 
یعنی: بسیاری از اين کفار کسانی هستند که با چشمان سر به طرف تو نگاه می کنند و تمام 
دلایل «نبوت» از قبیل معجزات و کمالات را می‌بینند و دفتری هم در دست تو نمی‌بینند 
که تو همه‌ی آن‌چه را که بیان می کنی در آن ثبت شده باشند و تو از آن قرائت می کنی و 
بنابراین» می‌دانند که این دین و «قرآن» را خودت درست نکرده‌ای, اما در اثر بخض و 
عداوتی که دارند» دل‌های‌شان کور شده و بصیرت و ادراکک را از دست داده‌اند. 

قدت گهري الُني... - مراد از ال 4» کور باطنی و قلیی است؛"" یعنی کسی که 
فاقد بصیرت است و استفهام انکاری و برای نفی است. یعنی «رسول‌اله»ج» قدرت 
هدایت کسی را که به این وضع و حالت گرفتار است ندارد. 


۱ 


مراد از «ابصار» در ۵ لایْبَصرَون» بصیرت و بینایی قلبی و باطنی است؛ زیرا شخص 
کور و بابصیرت (دانا) از بینای بی‌بصیرت (احمق) بهتر می‌تواند حقایق و مسایل را 
در کک کند. 


۱ تفسیر بفوی: ۲/ ۳۵۵. 
همان 
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نْ له لا یلم ناس شین ... (۴۴) 


نالیم الا ما ... - یعنی ظلم کسانی که قلبا نمی‌شنوند و نمی‌بینند و در 


حقیقت خویشتن را به کری و کوری زده و نمی‌خواهند حقایق را درک کنند» بر 
خودشان است. ورنه خداوند متعال بر انسان‌ها ظلم روا نمی‌دارد. در حقيقت دید گان 
انسان‌های بی‌دین را پرده‌ی کینه و عداوت پوشانده و همین امر سبب دوری آنان از 
پذیرفتن حقایق است. این بز رگک‌ترین ظلمی است که انسان به خویشتن روا می‌دارد. 
این سه آیه» از یک سو بیان گر نهایت عداوت و بغض کفار نسبت به «رسول‌اله) 
#2 و از سوی دیگر تسلّی برای آن‌حضرت 8 هستند. کفار از غایت کینه‌ای که 
نسبت به رسول‌الّه#ه داشتند» با وجود مشاهده‌ی اخلاق عالی و کامل آنحضرت 
و ندیدن هیچ نوع نقص و عیب در رفتار و کردار ایشان م3 از ایمان آوردن به 
وی اعراض نمودند. در واقع نگاه کینه‌توزانه‌ی آنان باعث شده بود ضمن گوش فرا 
دادن به سخنان آن حضرت ءج» هیچ اثری در دل و درون آنان ایجاد نشود. 
قاعدتاً نگاهی که برمبنای کینه و عداوت باشد» حقایق را به حدی وارونه می‌بیند 
که جمال یوسف مصری را هم هیچ می‌انگارد! اما در مقابل» نگاه محبت طوری است 
که ممکن است در یک سیه‌فام حبشی» جمال یوسف را در خاطر شخص بیاورد! 
7 
ی ور ای بوزی اب تست صور بروی 
گت مرو بیقر مر مار حلن از حالت چم 
2 رن روی شاشتر ۳ مر زشت ناسر 
بش هک تآرن ست رن تم کت وشن وست!٩‏ 
مبغوضیت «ابلیس» که خود ظاهر است. اين بغض- چنان که گفتیم- حقیقت را 
هم منفور می‌نمایاند؛ مانند بغض کفار نسبت به حقایقی که در آیه راجع به آن بحث 


۱-در شعر بالاء چهره‌ی حقیقی «بلیس» برملا شده که ظاهرا زیباست. اما انسان‌ها به سبب دشمنی متقابلی که 
با وی دارند» آن را زشت و منفور تصور میکنند. 
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شده و یا مثل بغض دشمنان صحابه شم که از آن همه فضایل و خوبی‌های آنان 
چیزی جز چند لغزش که از بعضی از آنان به حکم سرشت بشری صادر شده بود؛ 
نمی‌بینند و هنوز هم از آن نام می‌برند. 


ویر کش رهم کآن [ لیوا سَاعة ین التبا ... (۴۵) 
وم وه کآن لم پلیگرا...- در اصل ,اذکز بوم بفرهم ب» الست» نعتی: ای انسان! 
به یاد بیاور آن روز را که خداوند تمام کافران را جمع می‌کند؛ گویا در در دنا جز 
ساعتی از روز نمانده‌اند (خیلی کم مانده‌اند). 
یِتَعَارفُونَ ینم - در این‌جا مراد از کسانی که همدیگر را بازمی‌شناسنده کفار و 
مقتدایان‌شان هستند؛ توضیح آن که: در قيامت وقتی کوچک‌تران بزرگان و پیشوایان 
کفر خودشان را می‌بینند» آنان را کاملاً خواهند شناخت و می‌دانند که همان‌ها سبب 
گمراهی‌شان در دنیا و بدبختی‌شان در آن جهان شده‌اند. به همین خاطر آنان را نفرین 
می‌کنند و از پروردگار می‌خواهند که آنان را به همين سبب» عذاب مضاعف بچشاند 
اما اون :متعال در جواب ام فرمانتد یرای همه‌ی شا عدات:دویرآیر هت ۳۱ 
سوال: اين آیه با آیه‌ی ولا یل خیم ییاه [معارج: ۰] به ظاهر معارض به نظر 
می‌رسد؛ چون از آن آیه‌ی «سوره‌ی معارج» معلوم می‌شود که در آن جا مردم نسبت 
به هم شناختی نخواهند داشت» ولی از اين آیه برمیآید که در روز قيامت همدیگر را 
می‌شناسند و حتی با هم گفت وگو می کنند. طریق رفع تعارض میان مفهوم این دو آیه 


۱ بخوانید: اعراف: ۳۸ و .۳٩‏ شاه ولی اه محدّث دهلوی در مورد علت این عذاب مضاعف برای 
ه رکدام گفته است: «تابعین راء عذاب کفر و تقلید و متبوعین ره عذاب ضلال و اضلال.» (ترجمه‌ی 
فارسی قرآن: اعراف: ۳۸. و به قول حضرت حکیم الأْمت. مولانا تهانوی عْ: بدین معنا است که 
عذاب همه‌ی آنان همواره ساعت به ساعت و به مرور زمان بیشتر و بیشتر می‌گردد؛ به فحوای 
آیه‌های یرت گفزوا وصدُوا عن سییل له زدکهم دابا فوق داب ...4 (نحل: ۸۸ و لا خجت 
جلودُهم بَد هم جلودا عَرما لیذوفو لد اب (ساء: ۵۶ (بیان الق رآن: ۱۶/۴ حاشیه‌ی۸). 
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در اپن مورد جواب‌های متعددی هست "؟؛ به دو جواب توجه فرمایید: 

جواب ۱: شناخت متقابل آنان به صورت توبیخ و تقبیح و مورد لعن و طعن قرار 
دادن یکدیگر است؛ هریکک به آن دیگر می گوید: تو فلان کار زشت را برایم مزیّن و 
حوب کردی و بدان سبب باعث گمراهی من شدی و آیه‌ی مورد بحث همین مطلب 
را بیان می‌دارد و معنای عدم سوال که در آیه‌ی ولا یل خیم یم [معارج: ۱0] 
بدان اشاره رفته. این است که آنان با اين که همدیگر را می‌شناسند. اما هیچ یکک از 
آن دیگری استمداد نمی کند؛ چون می‌بیند که او مثل خودش رسوا است و نیاز به 
کمک دارد. 

جواب۲: حالات در میدان محشر مختلف خواهد بود و هریکک از اين دو آیه اشاره 
به وقت و حالتی جداگانه در آن روز دارند. ابتداء انسان‌ها به دلیل ظهور صفت قهر و 
جلال و جبّاریت پروردگار# بی‌هوش می‌شوند و در اثر آن قوه‌ی شناخت و 
استمداد از همدیگر از آنان سلب می‌شود. آیه‌ی ولا بل خیم ریما 4 [معارج: ۱۰] 
اشاره به همان وقت دارد. بعد از آن وقتی تجلّی جمال روی می‌نمایده انسان‌ها به 
هوش می‌آیند و همدیگر را می‌شناسند و از یکدیگر استمداد می‌کنند که آیه‌ی جاری 
اشاره به همین زمان دارد. 
کل کی لین کرو یلام له - تکذیب «قاء الّه» کنایه از انکار «معاد» است؛ زیرا زمان 
و مکان ملاقات الّه تعالی و محاسبه و مجازات» «قیامت» است. یعنی آنان که در 
زندگی دنیا عقیده داشتند قیامتی وجود ندارد که در آن جا ملاقات الّه تعالی و 
محاسبه و مجازات صورت بگیرد بدون شک در زیان آخروی قرار می گيرند. 
منوا مُهُعِینَ -یعنی علّت این که آنان «معاد» را انکار کردند و در خسارت آخروی 


افتادند این است که آنان کاملاً از هدایت به دو ربودند ۲۳ 


۱- ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۱۶۳. ایضاً تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۴۸ ۳۴۷- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۰۵- روح 
المعانی: ۱۱/ ۱۷۰. 
۲ بخوانید: روح المعانی: ۱۷۱/۱۱ -۱۷۰- تفسیر کبیر: ۱۰۵/۱۷- بیان القرآن: ۱۸۷۵. 
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و مگ مس م 


ی س و 

ما نریناك بِعض الذری توذهم... (۴۶) 

خدواند متعال در این آیه برای تسلی خاطر رسول خویش به وی می‌فرماید: به 
کفار» عذاب عاجل (در همین دنیا) داده شود يا عذاب آجل (در آخرت). در هر دو 
صورت معّب خواهند شد. 
وم ثُرینك... در این قسمت. بیان عذاب عاجل کفار است و جهت تسلی پیامبر اف 
می‌باشد. یعنی او را متوجه می‌فرماید که امکان دارد تو زنده باشی و آنان دچار عذاب 
شوند و تو این عاقبت آنان را مشاهده کنی- چنان که در واقعه‌ی «بدر» «حد» و ... این 
موضوع پیش آمد و آنان دچار صدمه گردیدند و .... 

جواب «ما» در این قسمت محذوف است که با ملاحظه‌ی آن عبارت چنین 
می‌شود: «وامّا نرينك بعض الذی نعدهم ی الدنیا فذلك». 
آو تک فیتلت.. در این قسمتته بان؛عذاب انجل کار استه بی: آکر و (ای سامت 
۶ در اين دنیا عذاب‌شان را نبینی» در قيامت خواهی دید. 

در این جا تقدیر عبارت چنین منظم می‌گردد: «او نتوقينك قبل آن نرينك ذلك الوعد 
فالینا مرجعهم. فستراه ِ ال خرة»! ۹ 
له مهن کل مَایِفعُون - قبل از اين در جمله‌ای مشابه تفسیر این الفاظ را گفته‌ایم ۳ 


کل ...۳0 

ولل مه رسول  ...‏ به پیامبرش متذ کر می‌شود: ما پیش از تو برای هر امتی ابندا رسولی 
فرستاده‌ايم و سپس وقتی آنان از اوامر پیامبرشان سرپیچی کرده‌اند» در حق‌شان فبصله 
به عذاب کرده‌ایم! تو نیز نسبت به امت خویش این گونه هستی. چنان‌چه امت تو از 
اوامر و نواهی تو سرپیچی کننده ما آنان را به سرنوشت شوم امت‌های متمرد گذشته 
گرفتار خواهیم کرد. 


۱- تفسیر کبیر: همان- کشاف: ۳۳۸/۲- روح المعانی: ۱۷۱/۱۱. 
۲-ن.کک: تبیین الفرقان: ۱۶۳/۶. 
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سوّال: این آیه‌ی کریمه به ارسال مبلغ و رسول برای هر امتی تصریح دارد. هم 
چنان که آیه‌های وان ین ۷ علا فا تذیه 4 [فاطر: ۳۴] و ما نا معذیین حَق کیت 
رسُولاً 4 [اسراه: ۱۵] به همین مطلب صراحت دارند. اما باز در «قرآن» نسبت به قوم عرب 
گفته شده که در زمان فترت (زمان بعد از حضرت عیسی م3 و قبل از رسولاله ) 
نذیری برای آنان نیامده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: رما ما أنذرءاباهح ‏ [یس: 
۶ وجه تطبیق بین این دو نوع آیات چیست؟ 

جواب: یک پاسخ به این سوال این است که مقصود از آیه‌های ارسال ابلاغ این 
مطلب است که به صورت مجموع و اجمالی» «رسول» و «نذیر» برای همه‌ی ملل دنب 
ارسال شده است. اما در هر قریه و شهر یکک نذیر جداگانه نیامده است. و مقصود از 
آیه‌ی رقم ما آنذر ءباُهم 4 [یس: ۰1۶ نفی ارسال رسل در شهرهای بخصوصی 
مانند «مکه» و «طائف» است که برای آبای ساکنان آن‌ها رسول نیامده است؛ اگرچه 
بر خود قوم پیامبر آمده است. در این‌مورد در آیات مشابه اند کی مفصل‌تر سخن 
خواهیم گفت"٩‏ 


ی هه سم ترش کت ۸ ۳2 ۳2 
ویقولون مت هذا اوعد |ن کنتم صددقین (۴۸) 
یولوم لا لغنْ..۲۰ - یعنی آنان از زمان تحقق «وعده» می‌پرسند. اين سوال ناشی 
از تردید و شکک آنان نسبت به «معاد» بود. 

در جمله‌ی «ِن کش صدقین46» تمام انیا 2 داخل‌اند "؛ زیرا سایر امت‌ها هم به 
پیامران‌شان این جمله را گفته‌اند. یا مراد» پیامبر «اسلام» 2 همراه با سایر منمنان هستند 
که کقار زاازغد ات لین بت تشانتید ۳ 


آیه‌ی بعد» پاسخ به ایراد همین شبهه و تردید کفار است. 


۱-بخوانید: تبیین الفرقان: ۱۴/ سوره‌ی «نحل»/ تحت آیه‌ی ۳۶ و ایضا ۱۵/ سوره‌ی «|سراء»/ تحت آیه‌ی ۱۵. 
۲ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۳۹- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۰۷. 
۳ تفسیر بغوی: ۲/ ۳۵۶- تفسیر قرطبی: همان. 
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‌ ۹ ‌ِ ۳ رگ 

قل لا آملك لکقیی طَا ولا کفکا... (۴۹) 

قل آا مرك تفس را ولا تفا ... _ 4 یعنی: «فع ضرر» و ولا تَفعامه» بعنی: 
«ولاایصال نفع». یعنی: ای پیامبر! به آنان بگو: من به قدرت خود و بدون مشیت خداوند 
متعال نمی‌توانم کوچک‌ترین ضرری را از خویشتن دفع و کمترین نفعی به طرف 


اول -«رسول‌اله42 در جواب این سئرال کفار که زمان تحقق وعده- روز قیامت- 
چه وقت است. به آنان بگوید که او مسئول تعیین و بیان زمان وقوع قیامت نیست و 
وظیفه‌ی او صرفاً آآگاه کردن و اطلاع دادن شما از وقوع چنین رخ‌داد مهمی است. 

(گویا پیامبر لا می‌فهماند که علم زمان وقوع قيامت از علومی است که مربوط به 
آینده می‌باشد و او «علم غیب» نمی‌داند و چنان‌چه از «غیب» و حوادث آینده خبر 
می‌داشت» همه‌ی طرح‌ها و نقشه‌های آینده را به نفع خویش تمام می‌کرد و 
نمی‌گذاشت به اندازه‌ی سر مویی زیان ببیند. اما واقعیت این است که سود و زیان 
شخصی وی هم در دست خودش نیست؛ چه جای آن که بتواند به دیگری نفع و 
ضرر برساند یا زمان وقوع قيامت را برای‌تان مشخص کند! 

آیه روی این نکته تا کید دارد که نفع و ضرر و «علوم غیبیه؛ همه مخصوص ذات 
باری تعالی‌اند. بسیاری از مردم از پيامبران ِا توقع نفع و امید دفع ضرر دارند. 
عده‌ای از مردم در امور خویش حتی از پیران و زیارت کده‌ها هم استعانت می کنند؛ 
در حالی که خداوند متعال در این آیه به «رسول‌اله22 دستور می‌دهد که بگوید: 
نفع و ضرر در اختیار خداوند متعال است و بدون مشیت و اراده‌ی او تعالی 
کوچک‌ترین چیزی تحقق نمی‌یابد. 


«مست و روست لا رو رو 


در حدیث آمده است که اگر همه‌ی مخلوقات جمع شوند و خواسته باشند به یکی 
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نفع برساننده تا خداوند متعال نخواهد» نمی‌توانند."؟ 

۳ 
نلآ ۰ یعنی برای هر امت در هر موردی - اعم از رحمت و عذاب و .. - 
یک وقت معین در علم خداوند متعال وجود دارد که هرگاه فرا رسد هیچ تقدیم و 
تأخیری در آن راه نمی‌یابد. 


ب ۳۳ لا و س ۳ 4 مر عده ‌ 
نظیر این آیه» آی‌ی «ولکل ام أجل فلذا جاء اجه لا یُستأخرون سَاعةٌ ولا 


و مب 


َسَعَقَدمُورت؟ [اعراف: ۲۴] است که تفسیر آن در «سوره‌ی اعراف» بیان شد. 


علوم و معارف 


آا «سمع» افضل است. با «بصر»؟ 

در باب مقایسه پین «سمع) و «بصر) دو نظریه وجود دارد. 

نظریه‌ی اول: عده‌ای که در رأس آنان علامه «این‌قتیبه»ِ قرار دارد» می گویند: 
(سمع! بر بر «بصر) فوقیت و برتری دارد. «این‌قتسه» 2 طٌ برای اثبات این نظریه‌اش به دلایل 
ذیل توسل جسته است: 

۱. خداوند متعال در آیه‌ی أفنتَ 2 ی ول کنو لا یَعَقلُورت4 [یونس: ۳۷]؛ 
«ذهاب سمع؛ (کگری) را با «ذهاب عقل؛ مقرون کرد" "و می‌دانيم که «عقل)» بهترین چیزی 
است که به انسان داده شده‌است. امّا در آیه‌ی دیگر «عمی»( کوری) را با «ذهاب بصر؛ 
متعلق نموده است: «أَفأنتَ ید لعْمَی ولو کائوا لایْبصرُورت4 [یرنس: ۱۳۳؛ و اين را 
هم می‌دانيم که «بصر» مساوی با «عقل» نیست. از این دو وجه به تنهایی معلوم می‌شود 
که «سمع) از بصر) افضل است. 


۱ الفاظ این حدیث و تخریج آن گذشت (تبیین الفرقان: ۷/ ۴۱۸ ۴۱۷. 
تشر ام ی زد ون 
شمشیر شمشیر بران بر اشراکک و بدعات دوران». 


3 از آن برمی‌آید «گری» مساوی با «بی‌عقلی» است. 
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۲. به طو کلی الّه تعالی در «قرآن کریم» «سمع» را بر «بصر» مقدم قرار داده است. و 
همین تقدیم خود. دلیل برتری آن بر ابصر) است. 

۳ خداوند متعال کوری را بر انا 928 رواداشته است؛ مانند حضرت «شعیب» 3 
که نابینا گردیده اما در بین آنان ناشنوا نبوده است؛ چون تعلیم و تبلیغ دیگران وابسته 
به «سمع» است. نه بصر». به عبارت ساده‌تر: انسان کور می‌تواند به تعلیم و تبلیغ مردم 
بپردازد» اما کر قادر به این کار نخواهد بود. 

۴ تعلم نیز در این خصوص مثل تعلیم است. انسان می‌تواند با بهره‌وری از نعمت 
«سمع» علم را از دیگران فراگیرد و عالم شود؛ در حالی که تنها با استفاده از چشم 
نمی‌توان علم را درک کرد و فهمید. باز به عبارت ساده‌تر: نابینایی مانع کسب علم 
نیست؛ درحالی که ناشنوایی مانع فراگیری علم است و اين امر بر کسی پوشیده نیست. 

(به همین وجه شمار حافظان و عالمان نابینا هميشه زیاد بوده و هست و نام بسیاری 
از علمای نابینا در تاریخ ثبت است. در کتابی به نام «علمای سلف» نمونه‌هایی از این 
مورد قید گردیده است. در همین سفر حرمین یکک عالم و حافظ نابینا دیدم که فارغ 
التحصیل «دارالعلوم دیوبند» بود.) 

۵ قوه‌ی «سامعه» به گونه‌ای است که جمیع مسموعات را از جهات ششگانه- جلو 
عقب. بالاء پایین» راست و چپ - حس و درک می کند؛ به خلاف قوه‌ی «باصره» که 
حوزه‌ی حس آن تنها محدود به سمت جلویش است. پس» «سمع) بنابر اعم بودن نفع 
آن. از «بصر» افضل است. 

۶. خداوند متعال یکی از عناصر مهم امتیاز انسان بر حبوانات را گوش قرار داده است. 
چون نطق اغلب تابع گوش است و عادتا انسان فقط هنگامی به نطق می‌افند که سخنان 
را بشنود و اگر هیچ گاه نشنود. اصلاًقادر به نطقی نخواهد بود"" و یا مادام که موضوعی 
را نشنود و نفهمد. نمی‌تواند پیرامون آن» به سال و جواب و تبادل نظر پپردازد. 


۱ به همین دلیل اغلب لال‌های مادرزاده کر هستند؛ چون همین کری باعث شده سخنان را نشنوند و طرز 


تکلم را یاد نگیرند. 
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خلاصه این گروه با اتکا به دلایل فوق» «سمع) از ابصر) برتر می‌دانند. 

نظریه‌ی دوّم: عده‌ای دیگر که علامه ابن انباری ع در رأس آنان قرار دارده بر این 
باور هستند که «بصر» نسبت به «سمع» از فضیلت بیشتری برخوردار است. او برای 
اثبات این مطلب به این دلیل چنگ زده است که: خداوند متعال در آیه‌ی وم من 
یط |لیلک آفانت دی الَعْمی ور کاثوا لا ُبصرورت؟ [یونس: ۰]۳۳ «نظر» (بصر) را 
با ابصیرت» قرین فرموده و «بصیرت» همان «عقّل» است. و این ثابت می کند که «بصر) 
فضل می‌باشد ٩(‏ 

به عنوان فیصله باید گفت که پس از تحقیق و تفحص پیرامون موضوع مورد بحث 
به این نتیجه دست می‌ياييم که در امور دینی و تحصیل آن؛ (سمع) افضل است و در 
امور دنیوی» «بصر) مهم تر است. پس» فی‌الجمله جایگاه (سمع) از بصر؛ عالی‌تر 
است؛ هرچند که بصر» در امور دنیوی دارای فضیلت جزیی بر «سمع) می‌باشد. 


8 نفع و ضرر در دست خداوند طلْ است! 

از آبه‌ی «قل ل مك یی ضیٌا ولا تفا 1 ما أء له 4[یونس: ۷ به این ماده‌ی 
عقیدتی استدلال شده که احدی به جز اله تعالی را نباید نافع و ضارّ دانست؛ اگرچه 
سیدالمرسلین بل باشد. هیچ کس حتی «رسول‌لله نیز به ذات خود و استقلالا 
نمی تواند به کسی فایده یا ضرر برساند. 
انبیا 92, همه انسان و از مُردها بوده‌اند! 

بعضی از احمقان» «طکل َمّ» در آیه‌ی کریمه‌ی ل#ولکل ة رُسُول؟4 [یونس: ۴۷] را 
عام و شامل تمام مخلوقات دانستهاند و از آیه به اين مطلب استدلال کرده‌اند که در میان 
همه‌ی گروه‌های موجودات مانند زنان؛ جن‌ها و حتی حبوانات از قیبل مور مگس؛ 
موش الاغ و غیره- العیاذ بالّه!- پیامبرانی از جنس خودشان مبعوث شده‌اند! 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۱۰۱/۱۷ الی ۱۰۲. 
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این سخن» خلاف «قرآن» و احادیث پیامبر 8 است." مراد از «امت» در اين آیه 
تمام آیه‌های مشاب فقط انسان‌ها هستند. 


واه وه 7 درد مک سر بر ء 2۳ ‌ 4 ود ِ 
قل رءینم ان تدکم عدابهر بیگا او بارا ماذا یسمَتعجل 
بکو: خبر دهید مرا که اگر بیاید به شما عذاب او شبان گاه یا در روز» به هر حال چه چیز به شتاب می‌طلبند 
اه * 2 جح اد ۱ میدس 9 9 ملع 
ده الیجرمون ری اثم ذا ما وقع ءامنم پم ءالفن 
از آن عذاب این گناه‌کاران؟ 9 آیا وقتی که متحقق می‌شود. ایمان می‌آورید به آن؟ آن‌گاه گفته می‌شود: 
سر شش کش فا و شام رز 
وقد که به تمَعَعجلون (چ) ثم قبل للنیین ظلمواً ذوقواً عذاب 
آیا اکنون ایمان آوردید و پیش از اين به شتاب می‌طلبیدید آن را؟! 9 باز گفته می‌شود به ستمکاران: بچشید 
مرح و م2 لو مم ۶ مج م ‏ سی 96 
درل رون لا بمّا کنم تکیبُونَ (چع * ویستنبعونلک أحَق 
عذاب جاوید را! جزا داده‌نمی‌شوید؛ مگر به آن‌چه می‌کردید ه و می‌پرسند از تو: «آیا درست است 
صد 
َ ۹4 ۹ 1 ۲ 2 4 مد ۶ 2 مسر جح > 
هو قل ای ورن انهء لحق وما آنتم بمعجزی 2 وَلرٌ آن 
سم 
این وعده؟» بگو: آری قسم به پروردگارم در آیینه این درست است و شما عاجزکننده نیستید 9 و اگر باشد 
۳ قد 
لس زر < 3 گر مر و "۳ مگ سح 
لس طَمتَ مان الارض لاَفتَدت ب واأمَُوا َدَامَة 
لکل توت ۲ 1 دص 2۳ 9 سس و 
برای هر نفس ستمکار آن‌چه در زمین هست البته فدیه‌ی خود دهد آن را و پنهان می‌دارند در ضمیر 
و ‌ ص هه و سر مت موی ۴ وت 
لما روا العذاب وقض بینهم بالقسط ومم لا بظلمون 6 
خود پشیمانی را چون ببینند عذاب را و فیصله کرده‌می‌شود میان‌شان به عدل و بر آنان ستم کرده‌نمی‌شود » 
اه 04 م ۳ ۶ 5 9 گ و م ‏ # بو م ۵8 
آ ان له ما ق السموت والاژٍض ال [ن وعد الله حق 
حمِ 


آگاه باش! هر آیینه برای اه است آن‌چه در آسمان‌ها و زمين هست. آگاه باش! هر آیبنه وعده‌ی الله راست است 


۱ در «قرآن کریم» آمده است: وم آزسلتا ين لاک لا رجّاله نوی ام (بوسف: ۱۰۹ و نحل: ۳۳) و: 
وا سنا قبلک لا رجالا وی الم (نیاه: 0 که به صراحت ثابت می‌دارد پیامبران 9 » از انسان‌ها 
و همه مّرد بوده‌اند. 
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9( 7 أ هه ۷ کی ۶-4 رو ی و سس هر 

ولیک آکتزهم لا یعلمون (ج هوحی- ویمیت والیه ترجعورت (2) 
و 

ولیکن بیشتر آنان نمی‌دانند 6 او زنده می کند و می‌میراند و به سوی او برگردانیده می‌شوید » 


مفهوم کلّی آیه‌ها: به‌راستی چرا کفار از وقت آمدن عذاب سوال می کنند؟ مگر می خواهند 
در همان وقت ایمان بیاورند؟ اما در آن وقت دیگر فرصت ابمان آوردن برای‌شان 
نیست و باید برای هميشه در عذاب الهی گرفتار بمانند و آن وقت اگر یک دنیا 
دارایی داشته باشند حاضر می‌شوند برای رهایی خود پردازند اما هیهات! و آنان در 


آن روز جز پشیمانی و حسرت و رنج چیزی نخواهند داشت! 


ربط و مناسبت 

ربط و مناسبت سه آیه‌ی اول با گذشته این است: در آیات قبل بیان شبهاتی بود که 
کفار و مشرکان در باره‌ی «معاد» و زمان وقوع قيامت مطرح کرده بودند: ی مدا 
آلوعَد ٍن کش صددقین 4 [یونس:۴۸], آن‌جا یک جواب به سورال مذ کور آنان این داده شد 
که: «فل 3 أملك لکفیی طژا ولا کفعا» [یونس: ۱۳۹ . در اين آیه‌ها جواب دوم به همان 
سال آنان بیان شده است. 


۰ 7 ۰ 


قل أَرءیثمٍن نکم داب ها یار ... (۵۰) 

جواب دوم به سئال کفار و مشرکان درباره‌ی زمان فرارسیدن وعده‌ی «معاد» و 
عذاب است. خداوند متعال به پیامبرش امر می کند که در جواب آنان بگوید: 
ل رشان ام عَلابه بات ...4 - یعنی بگو: من از شما می‌پرسم و شما خود 
فیصله کنید: چنان‌چه عذاب خداوند متعال شبان گاه یا در روز به سراغ تان بیاید» چه 
سودی از آن عذاب به شما خواهد رسید؟ (و اساساً علت این شتاب‌زدگی مجرمان 
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برای فرارسیدن عذاب» چه چیزی است؟! عادتاً اسان برای طلب چیزی شتاب‌زده 
می‌شود که برا ی او مفید باشد و به وی سودی برساند. پس» یقیناً این از کمال حماقت 
و جهل کفار بود که به دنبال عذاب زودرس بودند!) 

از حبث کیت نا جمله‌ی مبا رکه‌ی هن نکم عَدَاب نک ار شرط و ماذا 
یسمل من لَمْجَرمُون 4. جزا است. نظیر این در محاوره‌ی عرب وجود دارد. مثلا 
ین کت ان آتیتک» ماذا تطعمنی؟» « یعنی: اگر نزد تو بيایم» چه غذایی به من می‌دهی؟ 

ابیت از «بیات» و «تبست» است و هر دو» مصدر و از ماده‌ی «بتوتة» به معنای 
«شب را در خانه گذراندن» هستند. خانه را بدان خاطر «بیت» می گویند که عادتاً نسان 
شب را در رت میگذراند. نصب ط«بع4 بثابر ظرفیت استبت: بعیی «وقت البیات» ٩(‏ 
عده‌ای قایل‌اند: بنابر حال بودن منصوب است. یعنی «حال کونکم بیتین.».!؟ 

«ا» در ۳97 یستَعَجل4» اسم موصول و به معنای «الذی» است. بعنی «ما الذی 
بستعجل منه المجرمون» !۳ 

مرجع ضمی رنه در این آیه و هر دو ضمیر #بهدر آیه‌ی بعد» «عذاب) ی ۱۳ 
ادا ماه 

ما ما وق منم بهت... (۵۱) 
ث 5 ما وفع آمنثم به؛ _ «أثْر > حرف عطف است که همزه‌ی استفهام بر آن وارد 
شده است. همزه‌ی استفهام بر تمام حروف عطف وارد می‌شود و آن وقت معنای 
زجر و تو بیخ را می‌رساند. مثلاً همین جمله که بدین معناست: آیا مقصود شما 
مجرمان از شتاب در وقوع عذاب این است که هر گاه فرارسد و با چشمان‌تان آن را 


۱- تفسیر کبیر: ۱۰۹/۱۷- روح المعانی: ۱۱/ ۱۷۶. 

۲ البحر المحیط: اعراف/ آیه‌ی۴. 

۳ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۰- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۰۱۰۹ 

۴ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۰۹- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۰ و ۳۵۱- روح المعانی: ۸۱۱ ۱۷۶ و ۱۷۸- 
البحر المحیط: ۵/ ۱۶۶ و ۱۶۷-... 
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مشاهده کنید. ایمان می آورید؟! (اين ایمان قبول نیست؛ چون آن زمان دیر شده و 
فرصت از دست رفته است) و بلکه آن وقت به شما گفته می‌شود: 

آلان ول کنتم به تستَعجلونَ؟! فعل «قال» در ابتدای این جمله محذوف است. بعنی 
هنگام وقوع عذاب» از جانب فرشتگان از روی طعن به شما گفته می‌شود: آیا اکنون 
ایمان میآورید که عذاب خدا برای تنبیه شما آمده است؟! عذابی که پیش از این در 
فرارسیدنش عجله داشتید؟ (اين ایمان هرگز مورد قبول له تعالی نیست.) 


پاسخ به شبهه‌ی کافران درباره‌ی وقوع عذاب 

حاصل جواب دوم در قبال ایراد شبهات کفار و درخواست عذاب عاجل‌شان که 
در آیات گذشته مورد بحث قرار گرفت. این است که به آنان می گوید: درخواست 
عذاب عاجل توسط شما کفار از دو حال خالی نیست؛ یا گمان می‌کنید آمدن عذاب 
برای شما نفعی دربردارد که اين پندار شما قطعاً غلط است؛ چه مطماً وقوع عذاب 
هیج سودی جز زیان برای شما به همراه نخواهد داشت. يا این که می‌خواهید تنها در 
صورت دیدن عذاب به آن یقین کنید و ایمان بیاورید که اين انتظار شما نیز یکك 
انتظار بی‌جا و بی‌فایده است؛ زیرا آن زمان ایمان قبول کرده نمی‌شود و بلکه خداوند 
متعال ایمانی را می پذیرد که از روی خوشی و اختبار و نادیده (به غیب) باشد. ایمانی 
که در حالت بأن(٩‏ و از روی خوف باشد. به آن «ابمان الجاٌ» و «ایمان قسر» 
می‌گویند و فاقد اعتبار است. 


1 0 9112 4 2 وک م7 ۲۹1 
ثم قیل للنرین ظلمواً ذوقوا عَذّ اب آ ملد ... (۵۲) 
ثم قبل لین لیوا دُوقوا... - این جمله معطوف است و معطوف عله آن, یقال» با 


«قیل» می‌باشد که پیش از ءلسَّ6 [یونس: ۵۱] مقدر دانسته شده و تقدیر عبارت چنین 


۱-«بأس» به حالتی می گویند که در آن رشته‌ی حیات در حال انقطاع باشد و حقایق آن‌جهانی به چشم بيایند. 
در این حالت حتی توبه هم قبول نیست؛ به خلاف حالت «یأس» که شخص مطمئن است در لحظات 
واپسین زندگی قرار دارده ولی هنوز رشته‌ی حیات و هوش و حواساش برقرار است که در چنین زمانی 
توبه و ایمان قبول می‌گردد. (تبیین الفرقان: ۷/ ۸۵-۸۶- معارف الق رآناردو: ۲/ ۳۴۴) 
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است: «یقال: آلئن وقد کنتم به تستعجلون؟! ثم قیل للذین ظلموا: ذوقوا عذاب اند ... ٩۳۱‏ 
یعنی وقتی این کافران ظالم به عالم آخرت منتقل و به طرف جهنم برده می‌شوند 
در آن جا دوباره از روی استهزا به آنان گفته می‌شود: «بچشید عذاب همیشگی را 


در زندگی دنیا است!» 


ویستلبغوناک أَحَ هو... (۵۳) 
یکرت مو؟ این آیه و آیه‌ی بعدش دنباله‌ی آیات قبلی هستند که تبیهاً در 
پاسخ به شبهات کفار آورده شده‌اند؛ آنان- پس از این که به سرال مت ها اوعد 
[یونس: ۴۸] جواب داده شد- باز به طور الزام و از روی حماقت خود رسول‌الهءو را 
مورد سوّال قرار دادند که: آبا این عذاب که آمدنش رابه ما هشدار می‌دهی» حق 
است؟ «کی می‌آید؛ دیر یا زود؟) و هدف‌شان از تکرار این سژال» تمسخر بود؛ چون 
در غیر این صورت وقتی به آنان جواب می‌رسید. باید ایمان می آوردند. 

در مورد مرجع ضمیر «هو» در «أحَق و چند نظر وجود دارد: 

ا برد اکثر علما مرجع آن» «عذاب» است. بعنی: «احتق ما تقول فی حقه من العذاب؟» 

۲ برخی» مرجع آن را «قرآن» گفته‌اند. بعنی: «احق هذا الکتاب؟» (چون آنان در 
مورد صحت «ق رآن کریم» شک داشتند و آن را سحر یا اساطیر الأولین می‌گفتند و 
گاهی هم پرداخته‌ی خود آن‌حضرت و می بنداشتند.) 

۳. به قول بعضیء مرجع آن «نبوت» است. (در این مورد هم هماره شک خودشان 
را اظهار می کردند و مثلا می گفتند: تو از کجا و چگونه پیامبر شدی؟!) 

۴ بعضی مرجم را «شریعت و احکام آن» دانسته‌اند. یعنی: این کفار از روی تجاهل 
و الزام با تمسخر از تو می‌پرسند: آیا این شریعت که بعضی از اشیا را حلال و برخی 
دیگر را حرام اعلام می‌کنی؛ حق است؟ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۰۹/۱۷ 
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۵ گروهی گفته‌اند: مرجع آن» «ما تعدنا من البعث والقيامة» است*٩‏ 

از اين میان قریب‌ترین مرجعء همان «عذاب» است که در قول اول آوردیم و 
جمله‌ی کریمه را طبق آن توضیح دادیم. 
قل: اي ورن - به پیامبرش می‌فرماید که در جواب سوّال آنان بگو: آری» سوگند به 
پرورد گارم! 

«واو» در وی 6 قسمیه است. و باید دانست که کلمات «ای» و بلی) و انعم در 
جواب مثبت میآیند؛ فقط با این تفاوت که «ای» اغلب در جواب سوالی به کار برده 
می‌شود که برای الزام یا از روی تمسخر باشد و بعد از آن قسم هم برای تا کید ذکر 
می‌شود؛ مانند همین جمله‌ی کریمه. 
ن لح - دنبله‌ی جواب است. یعنی این وعده» حق است و یکک روز خواهد آمد و 
بنابراین» منتظر تحقق و وقوع آن باشید. 
ما آتثر بنعجرین - ند کر می‌دهد کذ شما ه رگز نمی توانید خداوند متعال را از ایقاع 
عذاب بر خودتان مانع شود ای زان معاوات خید‌عار کفد یزار 
عذاب او تعالی فرار کنید !۴ 

از اين آیه استدلال می‌شود که اگر بخواهيم کسی را نزد قاضی شرع ببریم و او 
اننتکای. کنک.ن یک نل؛ «به دادگاه دولتی می‌روم و اين محکمه (قضاوت قاضی 
شرعی) را قبول ندارم» این سخن تردید شریعت و کفر صریح است. صاحب «روح 
المعانی» همین مطلب را نوشته است. 


کل تفس لت ایض لفدت بی... (۵۴) 


۱ تفسیر کییر: ۱۱۱/۱۷ -۱۱۰. 

۲- تفسیر کییر: ۱۱۱/۱۷- روح المعانی: ۰۱۸۱/۱۱ 
۳ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۱ 

۴ تفسیر ابوسعود: ۲/ تحت همین آیه. 
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این آیه تتمه و حاصل و نتیجه‌ی آیه‌های گذشته است. در این آیه بیان گردیده 
که حادثه‌ی قیامت به اندازه‌ای مهیب و خطرناکک است که فرضاً کسی که بر خویشتن 
ظلم روا داشته و در آن روز مورد عذاب قرار می گیرد اگر تمام خراین زمین به او 
برسدء حاضر می‌شود همه‌ی آن را در ازای رهایی‌اش از شداید و سختی‌های آن روز 
فدیه دهد که البته باز هم و دردی را دوا نمی کند و از وی پذیرفته نخواهد شد. 
و الم الاب یعنی آنان در قیامت وقتی عذاب را ببینند. هم در ظاهر و 
هم در باطن و قلوب خود چنان شرمنده می‌شوند که از شدت شرمندگی و بهت و 
حیرت. طاقت اظهار هیچ گونه آثار آن مانند گریه و ... را نخواهند داشت و چیزی جز 
پنهان کردن ندامت از دست‌شان برنمیآید و حالت‌شان در آن لحظات سخت. 
درست مانند حالت کسی می‌شود که برای اعدام به پای دار برده می‌شود که از شدت 
شوک وارده حتی توان گویایی را هم از دست می‌دهد و کاملاًمبهوت می‌ماند. 
یه بانط - پیرامون مرجع ضمیر «هُم» در یتمه سه نظریه نقل شده است: 

۱. مرجع آن تنها کفاراند. 

۲ مرجع آن, عموم انسان‌ها- اعم از مومنان و کافران- هستند. 

۳ مرجع آن پیشوایان کفر و پیروان‌شان هستند."" (میان آنان به عدل و عدالت 
فیصله می‌شود و هریک از آنان طبق اعمالش مجازات م ی گردد.) 
وه یلو و در آن روز بر آنان ظلم نمی‌شود. 
لاثما نی سم وت والَْض... (۵۵) 

این آیه عنوان دلیل بر مطلب سابق را دارد که خداوند متعال به رسولش 52 دستور 
داد در جواب سژال ان هو [یونس:۵۳] به کفار بگوید: «ٍی ورن 4! [یونس:۵۳] 


اکنون در این آیه می‌فرماید: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۱۲/۱۷ 


2 ۰ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


۳ 
1 ۶ 


لا اي یه ما نی السَماوات وَلوْض ...! - ۲ گاه باشید و بدانید که هر آن‌چه در آسمان‌ها و 


زمین هست. همه مخلوق و ممل وک «لطكّ هستند. (قدرت او تعالی کامل است و 
می‌تواند تصرف خود را بر همه‌ی این مخلوقات ظاهر نماید.) پس بیگمان تمام 
وعده‌های خداوند متعال حق است. اما اکثر مردم به دلیل سوء استعداد و کوته‌فکری و 
غفلتی که دارند. اصلاً به این دلایل متوجه نیستند (و هرچه دل‌شان بخواهده 
مل ک توه ک ۱۹ 


پم رت و سک ی ار 
هوّتحی وبویت وله ترَجْعَورت (۵۶) 
ادامه و تا کیدی بر دلیل گذشته است؛ می‌فرماید: 


و و 


9 2 2 و ۰ 1 
هو يحيي ویبتْ والبهِ تجعُونَ - یعنی همان ذات زنده می کند و می‌میراند و نهایتا همه به 


7 0 
سوی وی باز گردانده می‌شوند. 


یا آلّاس قَد جاءتکم مَُعِظةٌ من ریم وشفاء ما 


ای مردم! آمده است به نزد شما پندی از پروردرگارتان و شفایی برای آن علتی که 


ء 1 درک از و ۳ 2 ‌ سح صو ۳ 
نی آلصْدُور وهدی وَرَه للمَوَمنین چ قل بفضل له ویرَمت. 
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م2 و 


ی ۶ 


پس به این چیزها باید شادمان شوند. آن بهتر است از آن‌چه که جمع می‌کنند ه 


۱-روح المعانی: ۱( ۳ 

۲ یعنی خداوند متعال وقتی قدرت دارد در مرحله‌ی اول خلایق را از عدم به وجود آورد پس به طریق 
اولی می تواند دوباره همه را در قيامت زنده نماید و مورد مجازات قرار دهد.(همان- تفسیر کبیر: 
۷ ۳ 
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ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال به جواب منکران «معاد» و شبهاتی که پیرامون آن 
انزاد کرده بودنته ترداعت و برای آنأن تخریف اعروی بیان داشت: در ای دو آ یه 
منکران «نبوت» و «قرآن» را متتّه و متوجه حقیقت این دو چیز می گرداند و به اهمیت 
صداقت «رسول‌الله» 9۶و و کتب آسمانی» مخصوصاً «قرآن» می‌پردازد. 

«لّه» 4 در این دو آیه‌ی مبا رکه به بیان اهمیت و اثبات دو چیز پرداخته است: (۱) 
«ق رآن» » (۲) «نبوت» «رسول‌اله28 . گرچه ظاهراٌ این جا فقط درباره‌ی صداقت و 
اثبات حقانیت «قرآن» سخن گفته شده است. اما به دلیل لازم و ملزوم بودن «قرآن؛ و 
«نبی» مق » با اثات صداقت «قرآن» لازماً حقّیت «نبوت» «رسول‌اله و هم ثابت 
می‌شود؛ زیرا کسی که «نبی» را قبول نکند. او کتاب آسمانی را هم نپذیرفته است. 


۰ * ۰ 


تا 


تا آلاس قَد جَاءتکم مَوَعظهة ین رنکُم... (۵۷) 
نی گن جاءعشکم مق ی - می‌فرماید: ای مردم! به تحقیق برای تعلیم شما 
از جانب خداوند متعال پندی بز رگک آمده است. (آن را تصدیق و به آن اعتراف کنید 
و آورنده آن را قبول و نبوتش را تصدیق نمایید.) 

مقصود از «مَُعِظَة «قرآن عظیم الشأن» است. 

این جمله‌ی کریمه یک هشدار است؛ به مردم اعلام می‌کند که «قرآن» برای تعلیم 
شما نازل شده و یک پند و نصیحت بز رگ است؛ شما را به احتراز از هرآن‌چه 
برای‌تان شایسته نیست و مضر است. دستور می‌دهد. لذا آن‌را دست کم نگیرید و کتابی 
افسانه‌ای تصور نکنید و قبولش کنید و نبوت کسی را هم که آن را آورده» تصدیق 
تماننك: 
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ََْاء لا نی السَدُور - این کناب تنها یک پند نیست» بلکه شفای تمام امراض و علل 
وهی ورَ هی - و همچنین هدایتی بز رگ است ( از گمراهی و کجروی به راه 
مستقیم راهنمایی می کند) و رحمت کاملی است برای مومنان (کسانی که آن کتاب و 


نبوت آورنده‌اش را تسلیم م ی کنند). 


چهار صفت «قر آن» 

در این آیه‌ی مبار که چهار صفت برای اقرآن» بیان گردید که توضیحاً عبارت‌اند 
از: 

صفت اول: معط ین نکم 6 («پند پروردگار» است) 

کلمه‌ی «موعظه»»با مصدر میمی به معنای «وعظ» و یا ظرف است و به هر تقدیر از 
ماده‌ی «وعظ) مأخوذ است. به سخنی که سبب نرمی دل شود و دل بدان تمایل پیدا 
کند. «وعظ» گفته می‌شود. با ملاحظه‌ی این معنا بدیهی است که «قرآن» بتمامه وعظ 
است. این کتاب بز رگ با فصاحت و بلاغت تمام به تبلیغ می‌پردازد و با انذار و تبشیر 
انسان‌ها را در موضوع «آخرت» به فکر و اندیشیدن وامی‌دارد و همراه با تبیین این 
که دنیا جای دل‌خوش کردن نیست و به زودی طعمه‌ی نابودی خواهد شد» جاودانگی 
حبات آخروی را اثبات می کند و انسان‌ها را به سوی رستگاری ابدی فرامی خواند. 

صفت دوم: «وَشْفاء ما نی آَلُدُور 4 («شفای امراض قلب» است) 

«شفاء» به هر چیزی که موجب رفع بیماری شود؛ اطلاق می گردد. 

«ما فی الصّدور» عام است و تمام بیماری‌های قلبی از قببل فساد عقاید. فساد اخلاق» 
سختی دل. تمایل به گناهان و ... همه را وهی گرگ (قرآن» حقیقتاً صقَالةَ القلوب 
است؛ دل‌ها را صیقل می‌دهد و در این مورد در حدیثی می‌خوانيم که هر کس دلش 
سخت شده است. «قرآن» ارت کر ٩‏ 


۱ اصل این حدیث را در قسمت «علوم و معارف» به روایت از «ابوسعید خدری» <قنه می‌خوانید. 
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صفت سوم: «ومدی 4 («هدایت» است) 

«قرآن» راه‌های خوب و بد و خیر و شرّ را برای انسان روشن و بدین طریق او را به 
راه هدایت راهنمایی می کند. 

صفت چهار م وه للموین6 («رحمتی برای مومنان» است) 

«قرآن» عين رحمت است؛ زیرا نور و فیض آن بر تمام انسان‌ها سرازیر است» اما 
فقط کسانی که به آن عمل می کنند به سبب عمل‌شان موجب جلب رحمت خداوند 


متعال به خود می‌شوند. 


قل بِفَضّل له ویرمه... (۵۸) 
ْ: بقضل لو ویوخته - در اين آیه به پیامبرش امر می کند که به مردم بگوید: اين از 
فص رتش ام بات که کان ماش سرام نان فر تایه اسف 

حال باید دانست که مراد از «فضل الّه» و «رحمت الّه» در این آبه چیست. در این 
مورد آرای مختلفی اظهار شده است؛ از جمله: 

۱. مطابق با نظر برحی از مفسران مراد از «فضل الّه» «اسلام» است. (اگر انسان در 
ازای نعمت تشرف به اسلام» شب و روز مشغول ادای شکر خداوند متعال باشد 
نمی‌تواند حق سپاس او تعالی را ادا نماید.) و مقصود از «رحمت الّ» اقرآن کریم» است. 

۲ حضرت ابوسعید خدری» لته می‌فرماید: مقصود از «فضل اله»» «قرآن» و از 
«رحمت الّه» این است که ما را اهل «قرآن» و ایمان قرار داده است. 

۳ عده‌ای قایل‌اند: مراد از «فضل الّه»» نبوت «رسول‌اله»2 و از «رحمت الّه». 
دین و مذهب است. 


۴ بعضی برعکس قول بالا قایل‌اند. 
,0 


۱ ر.ک: تفاسیر متداول . 
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صحح‌تر این است که همه‌ی موارد فوق مشمول مفهوم «فضل» و «رحمت» خداوند 
متعال هستند. و در عين حال به طور خصوص باید گفت: تمام آن نعمت‌های دینی 
که برای زندگی دنیوی انسان مشروع شده‌اند؛ مانند «اسلام» «قرآن» تعلیم «قرآن» 
نماز» روزه و ... در مفهوم «فضل الّه» و ثمره و نتیجه‌ی آخروی آن‌ها و همچنین تمام 
نعمت دینی‌ای که برای بهبود آخرت و کر آخروی‌اند» در مفهوم «رحمت» 
داخل‌اند. 
بزیت قیفرحُوا! - یعنی قدر این نعمت‌ها را بشناسید و به برخورداری از آن خوشحال 
باشید! 

این جا پیرامون امر َو 4 یک ستال رخ می‌دهد؛ بدین طرح: 

سوّال: در جای دیگری از «قرآن» انسان از خوشی و اظهار فرح به سبب حصول 
امتعه‌ی دنیوی منع شده اس" " و این‌جا برعکس آن» امر به اظهار فرح می‌نماید. جمع 
و تطبیق بین این امر و نهی چگونه است؟ 

در این خصوص دو جواب نقل شده است. 

جواب ا: فرح و سرور ممنوع» برای امور دنیوی است و فرحی که این‌جا بدان امر 
سای از هل تاره وه و تاش (اشروزه شاه 
برعکس شده است؛ کسی که مال دنیا از قبیل اتومییل» لباس گران‌قیمت. خانه‌ی 
مجلّل و ... داشته باشد» خبلی خوشحال است. ولی «لّه» تعالی این خوشی را 
نمی‌پسندد؛ زیرا این چیزها فانی هستند و ارزش دلبستگی را ندارند. اما اگر کسی از 
نعمت‌های دینی از قبیل علم ارادت به مشایخ؛ اجازت خلافت. توفیق تهجد و امثال 
این اعمال برخوردار شد. ارزش دارد که شخص خوشی بکند. عرفا همواره از 
نعمت‌های آخروی و بندگی خداوند متعال خوش‌شان می‌آید؛ چنان که مردم عادی از 
نعمت‌های دنیوی خوش هستند و گاه حتی از فرط شوق و نشاط روحانی به رقص 


۱ آن جا که در قصه‌ی «قارون» از زبان قومش به وی می‌فرماید: تفرح لِنْ ال لا یب آلفرجین 
ی اک اه لاح کل تال ي فخُورٍ ‏ (حدید: ۳۳ 
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درمی آیند! مانند حضرت «شبلی» عِ که گاه از فرط خوشی حاصله از عبادت و شور 
و عشق به پرورد گار متعال می‌رقصید!) 

جواب۲: حکم نهی» محمول بر نهی از فرح به وجود آمده از لذت‌های جسمانی 
است و مورد امره فرح به خاطر لذّت‌های عاصرله آز تستهای روخای ایست. ۱( 
منشاً خوشی و سرور روحانی نباید این تصور باشد که به کمال رسیده تا از این کانال 
شکار غرور نشود بلکه به این خاطر خوشحال شود که یک نعمت روحانی نصیبش 
گردیده است.) 
هو حَیو ما یجْمَعونَ - اين» «فضل» و «رحمت» خداوند متعال بهتر از آن نعمت‌های 
دنیوی است که مردم جمع می کنند و به آن مسرور هستند. (نعمت‌های دنیایی چون 
فانی هستند» ارزش آن را ندارند که انسان به آن‌ها خوش باشد. برعکس نعمت‌های 


آخروی که چون دایمی هستند قابلیت این را دارند که موجب خوشی شوند.) 


علوم و معارف 


| حکمت توصیف «قر آن» به صفات مذ کور 

امام رازی بل حکمت توصیف «قرآن» به صفات «موعظه» و «شفای قلوب» و 
«هدایت» و «رحمت» را چنین بیان داشته است: 

روح در اين دنیا با جسد فطرتاً و طبعاً تعلتی شدید و عاشقانه دارد و تبعاً به لذایذ و 
مشتهیات جسم ملتذ می گردد و همین امر رفته‌رفته موجد امراضی در روح مانند عقاید 
باطل و اخلاق رذیله می گردد. برای رفع این امراض» نیاز به طبیبی حاذق با داروهایی 
مطمئن و مجرّب هست. این طبیب. «رسول‌لله» و دارو؛ «قرآن کریم» است. حال 
همچنان که طبیب مریض‌اش در چهار مرحله‌ی مداوا گذر می‌دهد. «رسول‌اله»32 
هم به عنوان پزشکک روحی بزرگ برای معالجه‌ی امت. این چهار مرحله را در 


۱-ن. کک: تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۱۷-۱۱۸ 
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پیش م ی گیرد. 

در مرحله‌ی اول» آن حضرت میا مثل طبیب که نخست غذای بیمار را کنترل و 
ملزم به پرهیز از بعضی غذاها می کند. دستورالعمل‌هایی در قالب نهی و توصیه به تقوا 
برایش صادر می کند و اين» همان «مَوَعِظْفه است. 

در مرحله‌ی دوم» همان‌طور که طبیب پس اطمینان از همکاری مریض در به کار 
بستن توصیه‌هایش» یکك نسخه‌ی دارو برايش تجویز می‌کند که باعث شفای او 
می گردد. «رسول‌اله4 نیز پس از پاک شدن ظاهر امتی به تقواء او را مورد امر قرار 
می‌دهد تا باطنش را هم با افعال دینی تطهیر کند و این موجد سلامت روح او می گردد. 
خصیصه‌ی «شِفاء به همین اثر «قرآن» اشاره می کند. 

در مرحله‌ی سوم» هدایت قرار دارد که پس از طهارت روح متحقق می‌گردد و 
روح را قابل دریافت فیوضات قدسی می‌کند. وصف «هدّی 4 به این مرحله اشاره 
دارد. 

در مرحله‌ی چهارم» مریض که اکنون سالم شده از آن پس ضمن مراقبت از 
سلامتی خود. به سلامت دیگران نیز می‌اندیشد و مابه‌ی سلامت دیگران می‌شود. و 
این مفهوم وصف ره مین » برای «ق رآن» است*٩‏ 
8 آبا «قرآن» برای امراض جسمانی هم شفاست؟ 

یکی از مسایلی که راجع به «قرآن کریم» مطرح است این است که خدواند این 
کتاب را شفای علل قلوب امید. اما آیا تنها باعث شفای صدور و امراض روحانی 


است يا امراض جسمانی نیز با آن شفا می‌یابند؟ 


۱و در آخر فرموده: «حاصل کلام این که: «مَعة؛ اشاره است به تطهیر ظواهر مردم از تمام ممنوعات 
که «شریعت» گفته می‌شود و «شْفَاء اشاره به تطهیر ارواح از عقاید و اخلاق فاسد که همان 
«طریقت» است و دی ؟ اشاره به ظهور نور حق در قلوب صدیقان که «حقیقت» است و «ارد» 
اشاره به این نکته دارد که دیگر روح به مرحله‌ی کمال و اشراق رسیده و قابل تکمیل ناقصان است و 
این همان مرتبه‌ی «نبوت» است. و این‌ها درجات عقلی و مراتب برهانی هستند که الفاظ قرآنی مذکور 
بدان دلالت دارد.» (تفسیر کییر: ۱۱۵/۱۷ الی ۱۱۷). 
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علما در این باره به دو دسته تقسیم شده‌اند: 


۱. امام «حسن بصری) له قایل است: «قرآن» فقط شفای روح و درون است و برای 
۹ 


‌ 


امراض ظاهری شفا نیست 

(بعضی از اين گروه قایل‌اند تعویذ و دم زدن به آیات قرآنی خوب نیست. برای 
علاج امراض ظاهری خداوند متعال داروهای دیگری آفریده است و «قرآن» را 
مخصوص امراض باطنی قرار داده است.) 

۲ جمهور علما می‌گویند: «قر آن؛ همچنان که شفای روح و قلب است شفای جسم 
۳ ی 
طبق قول جمهور» تخصیص «صدور) برای شفا در اين آیه بدان معنا نیست که 
«قر آن» فقط شفای معنوی است و سایر امراض بدن را نمی‌توان با آن معالجه و درمان 
کرد بلکه این تخصیص گویای این مطلب است که بز رگک‌ترین شفای «قرآن» برای 
امراض باطنی است؛ زیرا بیشترین و بزرگ‌ترین علل» مربوط به باطن هستند و امراض 
ظاهری آن قدر مضر نیستند و نیز بدین جهت که امراض باطنی همیشگی هستند و 
علاج آن‌ها مهم است؛ درحالی که امراض ظاهری اغلب چند روزی بیش دوام 
نمی‌یابند. و همچنین تخصیص مذ کور بدان خاطر است که «قرآن» در اصل برای 
شفای امراض صدور نازل گردیده و شفای جسم و بدن در مرحله‌ی بعد قرار دارد. 
بنابراین» «قرآن» حاوی هردو نوع شفا- صوری و معنوی- است. 

از جمله دلایلی که جمهور برای اثبات این نظر بدان استناد جسته‌اند» روایات زیر 


است: 


حضرت «ابوسعید) خ9عنه می‌گوید: 


۱-به روایت ابو الشیخ از حسن (الدر المنثور: سوره‌ی یونس/ تحت آیه‌ی ۵۷) . 
۲-ن.ک: روح المعانی: ۱۸۶/۱۱ ۱۸۵ و ۱۵/ ۱۸۵- تفسیر قرطبی: سوره‌ی «اسر//۸۲ - تفسیر کبیر: 
۱ - البحر المحیط: ۶/ ۷۴ 
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شخصی پیش «رسول‌الله»2 آمد و عرض کرد: یا رسول‌لله 4 ! سینه‌ی من درد 
می کند. آن حضرت « به وی فرمودند: 

«قر آن تلاوت کن؛ که خداوند متعال می‌فرماید: (شِفاء ما نی آلسُذُور6."٩‏ 

در حدیثی دیگر شیه همین ماجرا را حضرت «وائلة بن اسقع» له چنین نقل 
کرده است: 

شخصی پیش پیامب رم آمد و از درد گلویش شکایت کرد. آن‌حضرت 1 


فر مودند: 


«علیک بقراءة الرآن.»*" (خواندن «ق رآن» رابر خود لازم گیر.) 

با توجه دلایل مذ کور "* «قرآن» شفای جسمانی نیز است و البته این شفاء منوط 
به اعتقاد و عمل است. یعنی شفایابی از «قرآن» برای کسی موْثر خواهد بود که به 
«قر آن» اعتقاد داشته باشد و بر آن عمل کند. بر مبنای همین اعتقاد است که یک آیه و با 
حتی یک کلمه‌ی قرآنی هم برای شخص معتقد مانند یک ولی‌الّه به اذن خداوند 
متعال شفا می‌شود و بالعکس کسی که اعتقادش راسخ نباشد» یک سوره‌ی کامل هم 
در حق او شفا نخواهد بود. 

کسانی که شفا بودن «قرآن کریم؛ را در بعد معنوی و روحی منحصر می‌دانند» 
بدون شک نظریه‌ی آنان مخالف نظریه‌ی جمهور علما است. اما به هر حال- چنان که 
گفتیم - «قرآن» در اصل برای شفای امراض قلبی و روحی است. با کمال تأسف 
امروزه مسأله وارونه شده است؛ مردم به جای این که استفاده‌ی حقیقی را از «قرآن» 


۱-به روایت ابن‌منذر و ابن‌مردویه (الدر المنور: ۳۰۸/۳- روح المعانی: ۱۱/ ۱۸۵). 

۲ به روایت بیهقی در شعب الایمان از واثلا بن آسقع خشنه: باب۱۹/ فصل «الاستشفاء بالق رآن» 
ش ۲۵۸۰. ایضاً جامع الاحادیث: ش۱۴۲۵۹- کنز العمال: باب ۷/ فصل ۱» ش ۲۴۶۰. 

۳ در احادیث دیگری که در باب فضایل سوره‌هایی مانند «فاتحه» آیات پایانی «سوره‌ی حشر» 
«معوّذتین». آیات شفا و ... غیره وارد گردیده» نیز بحث از شفای امراض ظاهری و یا پیش گیری از 
آن‌ها شده که جزو دلایل جمهور محسوب هستنك. 
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ببرند و امراض روحی و باطنی‌شان را با آن مداوا کنند» اغلب از آن برای بیماری‌های 
ظاهری‌شان استفاه می‌نمابند؛ چون امراض ظاهری برای‌شان مهم تر شده‌اند و بیشتر به 
آن توجه دارند. 

اگر مردم در فکر و خیال علاج امراض باطنی می‌بودند» بیمارستان‌شان محضر 
علمای ربانی و اولیا می‌شد و آن وقت در محضر اولیا و مشایخ, بیماران روحی و قلبی 
تشترز اران تعداد که در بیمارستان‌ها ازدحام دارند. حلقه می‌زدند. اما می‌بينيم که 
اطراف این اطبّای معنوی خالی است و کسی آن‌ها را نمی‌شناسد. در گذشته وضع 
برعکس بود؛ تمام مردم نزد علما و اولیا جمع می آمدند و تحت ارشادات آنان علاوه 
بر رفع کدورات و علل باطنی «ولایت» کسب می کردند. ولی حالا این طور نیست و 
جسم مهم تر از روح و ظاهر مقدم از باطن شده است. این گونه افراد از فایده‌ی حقیقی 
اقر آن» محروم هستند. علما فرموده‌اند که اگر کسی «قرآن» را به این نیت یاد می‌کند 
و می‌خواند که دعایش اثر داشته باشد و از اين راه مال دنیا جمع کند» این تلاوت او 


8 یک بحث اعتقادی راجع به ضرورت ارسال پیامبران بط 

با توجه به این که پرورد گار عالم از یک سو به انسان نعمت «عقل» بخشيده و از 
سوی دیگر در روز «الست» هم خوذ انسان‌ها را متوجه ربویّت خودش کرده و در این 
باره از آنان اقرار گرفته است. سوال پیش می‌آید که با این حال برای هدایت بندگان چه 
نیازی به ارسال سل بود و چرا بشر به ارسال پیامبران لَل نیاز پیدا کرده است؟ و 
همچنین این سوال مطرح می‌شود که طریق ثبوت نبوت انبیا له چیست؟ و انسان‌ها 
چطور دریابند و مطمئن شوند که فلان فرد نبی است؟ 

این سوال- چنان که ظاهر است- دارای دو شق است؛ سوال از حکمت و دلیل 
ضرورت انبوت» و سوال از طریق شناخت نبوت انبی لط . 

درمورد شق اول (حکمت و ضرورت انبوت») باید توضیح داد که اگرچه مسلماً 
انسان‌ها «عقل» دارند و در روز «الست» اقرار هم کرده‌اند» اما وقتی قدم در عالم خاکی 
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گذاشتند. چون دنا عالّم نقص و جهل و حب دنیوی است. نفوس‌شان از آن اثر 
گرفت و دچار نقص و جهل گردیدند. از همین رو نیز انسان‌ها همه به اعتبار رشد و 
کمال یکسان نیستند و به طور کلی به سه دسته تفسیم می‌شوند: (۱) ناقصء (۲) کامل» 
(۳) کامل و مکمّل. 

اکثر انسان‌ها به خاطر تعلقات دنیوی در دسته‌ی اول جای دارند؛ یعنی در کمالات 
ناقص‌اند. پسء وقتی اکثر نفوس بشری تحت تأثیر تعلقات دنیوی گرفتار نقص و 
جهل شدند. لازم گردید که کسانی از کاملان و مکُمّلان درمیان‌شان بيایند تا نسبت 
به وعده‌ای که با خداوند متعال کرده‌اند» آگاه‌شان کنند و با دعوت و تبلیغ و انذار به 
سمت کمال و نجات رهنمون شوند. 

از نقطه نظر عقلی هم این مطلب بدیهی است. یعنی مثل امور دنیوی که باید کسانی 
واردتر باشند تا دیگران از آنان باد بگیرند» در امور دینی هم ضرورت وجود این 
گروه اکمل بدیهی است» وگرنه عوام‌الناس؛ خداوند متعال و احکام و اوامر او را 
نخواهند دانست و در نتیجه از رشد و کمال دینی محروم می‌مانند. به عبارت ساده‌تر: 
عقل هم مقتضی است که باید گروهی کامل‌تر وجود داشته باشند تا دیگران تحت 
ارشادات و در پرتو کمال‌شان به طرف کمال گام بردارند. جماعت انیا هل همین 
گرفه است: 

و اما درمورد شق دوم (طریق شناخت انبیا ط) باید گفت که «نبوت» عمدتاً از 
دو طریق ثابت می‌شود: 

(۱) از طریق نقل (به تعییر علمای منطق: با «برهان آی؛) 

(۲) از طریق عقل (در اصلاح منطقی: با «برهان لَمّی؛). 

از طریق نقل «نبوت» این گونه ثابت می‌شود که اگر خداوند متعال شخصی را پیدا 
فرمود که به وی کمالات فوق‌العاده بخشید؛ چنان که در ابعاد مختلف زندگی و در 
ظاهر و باطن از همه‌ی مردم برتر و ممتاز بود و باز چنین فردی ادعای «نبوت» کرد و 
در این راستا معجزات دعوتش را تأٌیید و مدل نمودند و به انجام کارهایی که در نظر 
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مردم انجام آن‌ها محال بود با قدرت معجزه مبادرت کرد نقلاً پذیرفته می‌شود که 
چنین فردی. نبی و پیامبر برحق خداوند متعال است. 

و طریق ثبوت آن به عقل چنین است که وقتی می‌بينيم همان فرد ممتاز با آن 
خصایص برتر مردم را به سوی کارهایی فرامی‌خواند که ضامن بهبودی وضع دنیوی 
و آخروی‌شان است و در عين حال دعوت او از چنان جاذبه‌ای برخوردار است که در 
مدت کمی قوای آلوده و نفوس فاسده را به نیروی تعلیم و تبلیغ اصلاح می‌کند و 
برای قبول اعتقاد صحیحی که بدان فرامی خواند آماده می‌کند و در حالات ظاهری و 
باطنی مردم و اعمال‌شان انقلاب ایجاد می کند. نا گزیر عقل درباره‌ی چنین فردی حکم 
می‌کند که وی شخصیتی ممتاز و پیامبری از پیامبران خداوند متعال می‌باشد؛ چون 
درمی‌یابد که در دعوت او یکک قوه‌ی قدسیّه کارفرماست و خودش از پس پرده توسط 
یک قدرت کامل و معجز پشتیبانی می‌شود و از همان جانب دارای رسالت است و 
برای همین هم از باطل و غیرالّه نمی‌هراسد. 

پيامبران َو مصداق حقیقی این شعر علامه «اقبال» ط هستند: 


7 ‌‌ أً ز 
اک مروی لد وارو وی دوست ای را گر ]| وی ووست 


به طور مثال قبل از بعشت «رسول‌الل»ِلْ عرب‌ها عقب‌مانده‌ترین مردم از قافله‌ی 
تمدن و پیشرفت‌های بشری آن زمان بودند؛ نه از سیاست چیزی سر درمی آوردند و نه 
فرهنگگ شایسته‌ای داشتند. از فرط گرسنگی ناگزیر به دزدی و غارتگری بودند. اما 
دیدیم که «رسول‌اله»8و توانست در ظرف بیست‌وسه سال تلاش» در آن جامعه‌ی 
پس‌مانده و خوار چنان نقشه‌ای جامع و شایسته طرح ریزد که در چهارچوب آن 
انقلابی برپا گردید که اثرات آن در هر زمان چشم روشن‌بینان را خیره و عقلای 
حقیقت‌بین را مبهوت کرده است و این وضعیت تا قیامت باقی می‌ماند. اين انقلاب» 
حقیقتاً کار احدی جز پیامبری بز رگ مانند «رسول‌الّه»6 نمی توانست باشد و جز 
او هیچ کس تا قيامت نمی‌توانست نظیرآن را در دنیا پیاده کند و بی گمان تمام اين 


اثرگذاری. ريشه در قوه‌ی قدسیه‌ی آن‌حضرت ی و به تعبیری: «نیروی نبوت 


هئ ۳ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


آن‌حضرت ظْ ی 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی : قد جَاءتکم مُوعظَة ین رنکم وَشْفاء نما نی آلطْدُور 4- «موعظة» 
تعلق به اعمال و احکام ظاهری دارد و «شفاءً لما فی‌الصدور» متعلق به باطن و اعمال 
باطنی است. یعنی برای رزایل باطنی شفا است. از اين رو از اين آیه علما به «تصوف» 
استدلال نموده‌اند وثابت کرده‌اند که (شربعت) و «طریقت» ملازم همدیگراند. 

همچنین ثابت گردید که شفای قلب؛ «قرآن» است و می‌دانیم که وقتی قلب اصلاح 
شد» تمام اعضا و جوارح بدن رشد و صلاح می بابند؛ چنان که در حدیتث ماه 
است: 


«آلا! وٍن فی امحسد مضغة؛ |ذا صلحت صلح اه ۱۳ 


۳ مد #-- ,و مهو سظ ‌ 2 رازآ نب ود و 
قل ریم ما آنل له تکم مر ززق فجعلتم ینه 
7۳2 
بکو: آیا دیدید چیزی را که فرود آورده است خدا برای شما از جنس روزی پس ساختید بعضی از آن را 
صد 
و 2 0 21 ۹ سر هر 
حرام و بعضی دیکر را حلال؟! بکو: آیا خدا اذن داده است به شما یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ 9 


هم وم ة 


ور مضه س مر تم ِ 1 ۳ 2 مر مر ما م7 

ماظن آلذینت یفترورت علی له آلکذب یوم القيمَة 

و چیست گمان آنان که افترا می‌کنند بر خدا دروغ را در روز قيیامت؟ 
ور و 4 2 مس هم #9 ۳7 ۳ ی م و ۶ و نس 
لد وفضل علی لاس ولکن أَکَرُهم لا کون 


ارت ال 


هرآئینه خدا صاحب فضل است بر مردمان, ولیکن بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند ‏ 


۱-به روایت بخاری در صحیح از نعمان بن بشیر <#سته مرفوعً کناب الایمان/باب۳۹ «فضل من استبر دینه» 
ش ۵۲- و مسلم در صحیح: المساقات/ باب ۰ «اخذ الحلال و ترکث الشبهات» ش ۱۰۷ (۱۵۹۹)- و این 
ماجه در سنن: کتاب الفتن/ باب۱۴» ش ۳۹۸۴- و احمد در مسند: ش۱۸۳۹۸- و دارمی در سنن: کتاب 


الییوع-... . 
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ربط و مناسبت 

این دو آیه به چند طریق با آیات گذشته مرتبط‌اند؛ بدین توضیح: 

۱- در آیات گذشته صداقت (قر آن» و به تبع و در ضمن آن» رسالت و بوت 
«رسول‌الّه» 8و ثابت شد. حال در این آیات» «نبوت» به طور مجزا با یکك شیوه‌ی بسیار 
ظریف و باریکک عقلی ابت می‌شود. خداوندکت به آن‌حضرت طتّبرای اثبات و 
تفهیم نبوت خویش به کفار این طریق را به ايشان لثل می‌آموزد که به آنان بگوید: 
شما بسیاری از رزق‌های حلال خداوند متعال را حرام و پاره‌ای دیگر را که او تعالی 
حرام قرار داده» حلال می کنید و این تحلیل و تحریم شما از دوحال خالی نیست: يا 
خودسرانه دست به چنین کاری می‌زنید یا با دلیل ثابت می‌کنید. اگر می‌پذیرید که 
باشید با ارایه‌ی دلیل ثابت کنید» حتماً دلیل‌تان این خواهد بود که یکك شخص این 
احکام را به شما تعلیم نموده است. در این صورت. بدون تردید آن شخص؛ یکی از 
پیامبران خداوند متعال است و دست کم با این دلیل شماء اين نکته از دید گاه شما هم 
ثابت می گردد که اساسا در دیا «رسول» هست و به عبارتی: نبوت انیا 995 حق است. 
بنابراین» وقتی «نبوت» عقللا و از نگاه شما هم ثابت است؛ نبوت «رسول‌لله» َو را هم 
باید پپذ برید. 

۲- در آیات سابق» صحت و صداقت نبوت «رسول‌اله»2عهو با دلایل کثیره ثابت و 
به شبهات قولی و فساد اعتقادی کفار در آن خصوص پاسخ داده شده بود. در این 
آیه‌ها فساد عملی کفار (در احکام و شرایع) تردید شده و ثابت گردیده که آنان نه 
فقط در موضوع «نبوت» بلکه در هیچ یک از مسایل شرعی بر منهاج صحیح 
)0 


ننتتنكت 


۱-ر .ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۱۹-۱۲۰. (و متذ کر شده که از وجوه مناسبات. نزد او فقط این دو وجه مستحسن 


است). 
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قل ارآ شم ما ول له کم فقس زژق .. .بیان می‌دارد که کفار آن‌چه را که خداوند متعال 
به عنوان رزق فروفرستاده به دو دسته تقسیم کردند؛ بعضی را با عقل خود حرام و 
بعضی دیگر را حلال قرار داده بودند و مثلاً می‌گفتند: ده نس وَحََ جر 
[انعام: ۱۳۸] (اين محصولات زراعی و حیوانات برای بتان ماست و استفاده از آن‌ها برای 
ما ممنوع است) و ... . بدون تردید این کارها نوعی افترا بر خداوند متعال بود؛ زیرا 
کسی جز خداوند متعال حت تشریع و قانون گزاری را ندارد. 

قل انه ون کر _ همزه‌ای که بر لفظ جلاله‌ی ۱ وارد شده. «همزه‌ی 
استفهام» است. یعنی: آیا «لّه» تعالی به شما اجازه داده که با عقّل خود محللات او را 
حرام و محرماتش را حلال کنید؟! 

عل ال تفتلوت؟ ؟-یا این تحلیل و تحریم شما افترایی محض بر خداوند متعال است و 
او تعالی چنین احکامی بر شما نازل نکرده است؟ (یس. وقتی افترا بودن آن ثابت شده 
حقیقت ندارد و با وجود اين» چرا از انکارتان بازنمی آیید و نبوت «رسول‌اله»ع را 


نمی‌پذ پرید؟!) 

ی ۳ ۳ مر مرگ 2 

ومَا ظَن لین یفترورت علی له آلکذب یوم القیمَة... (۰ع6) 
0 عتن فان که بر تحداوند متمال آفرا می کشده. در مورد 


۰ ۰ 4 ی ۰« من مه و 
برخورد و رفتاری که روز قيامت با آنان صورت می گیرد- که چکونه خواهد بود- 
چه گمانی دارند؟!! ِ 


۱ آیا گمان می‌کنند که آنان از افتراهای‌شان بازخواست نمی‌شوند و به ازای این کارهای زشت‌شان 
مجازات نمی گردند يا این که به سهولت و آسانی مورد مجازات قرار می‌گیرند و به همین خاطر 
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نمونه‌هایی از خکم‌تراشی خودسرانه‌ی مش کان 

آیه‌ای که مورد بحث قرار گرفت» تهدیدی است برای مشرکان به سبب دروغ‌هایی 
که بر خداوند متعال می‌بستند؛ از طرف خود حکم می‌تراشیدند و قانون وضع می کردند 
و بعد به عنوان احکام خداوند متعال بر آن عمل می کردند! 

چگونگی تحریم و تحلیل مشرکان در «قرآن» آمده است. در جایی می‌فرماید که 
آنان حیواناتی به نام‌های مختلف مانند «بحیره» «سائبه» «وصیله» و ... برای بتان‌شان 
وش وی ره رف فقوتم 27 من مق ولا 
میب ولا وصلة ولا حام 3 ییون علی له ألکذب؟ه [مآنده: ۱۰۳] 

در «سوره‌ی انعام» باز به تفصیل بیشتر این مسأله عنوان و تردید شده است. در آن سوره 
گفته شده که مش رکان همچنین سهم‌هایی از کشت و حیوانات خود را به بان‌شان اختصاص 
و استفاده از آن‌ها را بر خویش حرام قرار می‌دادند: الوا نذه-أسوَحرَت جر 
[نعام: ۱۳۸] و جنین بعضی از حبوانات را که تحت شرایط خودساخته‌ای اگر زنده به 
دنیا می آمد» برای مردان» حلال و برای زنان» حرام م ی گفتند: ما ی بطون هذه 
تسم خالصه لذکورکا وشکم 1 عَل و چتا 6 [انام: ۹ و خداوند متعال در تردید همه‌ی 
این خرافات‌شان فرمود: یرت آلسّأن تن مرت لمع نع ...40 [نعام: ۱۴۳ یعنی 
همه‌ی بزها و گوسفندان و همچنین گاوها و شتران حلال هستند و هیچ یک را او 
تعالی حرام نکرده است. آنان همچنین مردار را حلال می‌دانستند و می‌گفتند: این را 
خدا خودش کشته و بنابراین» در مصرف و خوردن گوشت آن هیچ ممانعت و 
حرمتی نیست! 

این کردارهای مشرکان» حکایت از فساد عملی آنان داشت و بدون تردید نوعی 
افترا برخداوند متعال بود؛ زیرا- چنان که گفتیم این الّه تعالی است که اشیا را حرام یا 
حلال می کند و بشر حق ندارد پا در قلمرو قانون گذاری او تعالی بنهد. 


هم هر چه دل‌شان می‌خواهد می‌کنند؟! هر گز چنین نیست؛ و بلکه به اشدٌ عذاب مجازات 
خواهند شد؛ زیرا این کارشان از شدیدترین گناهان است. (روح‌المعانی: ۱۸۹/۱۱). 
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ان ان لو قضل 12 لاس - یعنی «اللّه) تعالی ریت زا بند گانش صاحب «فضل» و 
رحمت است. این مشرکان را به خاطر اعمال‌شان بدون درنگ و امهال به هلاکت 
نمی رساند؛ باشد که توبه کنند و از کردار و اعتقادات شرکث آمیزشان دست بردارند. 
ول ایکون - بعنی اکثر مردم رت هاین تفا ون ال رای سار 
در برایر آن‌ها شکر نمی کنند. 


در احکام و مسایل شرع باید دقیق و محتاط بود! 

علما از این آیه‌ها استدلال کرده‌اند که مسلمان در مسایل شرعی باید زیاد محتاط 
باشد؛ زیرا اگر یک مسأله‌ی شرعی از محل و درجه‌ی خود تغییر داده شود. افتراء 
علی الّه؛ می‌شود؛ مثل «بدعت» که خود «افتراء علی الّه» و «افتراء علی الرسول» است. 

من در یکی از شروح کتاب «هدایه» دیدم که در مورد احتیاط صاحب «هدایه» 
بحث می کرد؛ می گفت: ایشان در مسایلی که دلیل اباحت. جواز با کراهت آن برای 
ایشان مشخص نبود» کلمه‌ی «لابأس» به کار می‌برند. و این کار او براین قاعده استوار 
است که «اصل در اشیا اباحت است» ولی چون دلیل صریح بر اباحت آن در دست 
نداشتند» از این که بگویند: «مباح است» پرهیز می کردند. 


ما تون نی ان وما تلو نهُ ين فان ولا تَعَملونَ ین عَمَلِ 
و نیستی در هیچ شغلی و نمی‌خوانی هیچ آیتی را که از طرف خدا آمده و نمی‌کنید هیچ کاری 
۷ کنا علیجر شود لذ تفیضون فیه وَمّا یب عن رب 
مگر این که ما بر شما مطلع هستیم چون وارد می‌شوید در آن کار و پوشیده نمی‌شود از پروردگار تو 
ین یال در ی آلاض ولا نی آلسَمَاء ول أَصَعَر ین دك ول" 


هم‌سنگ ذره‌ای در زمین و نه در آسمان و نه کوچک‌تر از آن و نه 


۳ 
کر نی کسی‌ شون رچ) 
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بزرگ‌تر؛ الا آن که نوشسته شىده است در کتاب روشن ه 


مفهوم کی آیه: «رسول‌اله» و مسلمانان همراهش نمی‌بایست از مکابره و جهالت کفار 
اراحت و دلزده شوند؟ چون خد‌اوند متعال ناظر همه‌ی کارها و عبادات و زحمات‌شان 


بود و کافران هم به جزای اعمال‌شان می‌رسیدند. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل» موضوع فساد اعتقادی و عملی کفار مطرح شده بود. این دو نوع 
فساد و همچنین ایرادات آنان بر نبوت «رسول‌اله»ِْ» به معنای قیام دربرابر «قرآن) و 
«نبوت» رسول‌اله یبود و همین موجبات افسردگی و ناراحتی شدید آن‌حضرت 8 
را فراهم ساخته بود؛ چون ایشان م1 صاحب شریعت و رسول برحق اللّه» تعالی بود و 
طبعاً تحمل این همه تجاوز و بی‌دینی از سوی مشر کان بر دوش وی سنگینی می کرد. 
در اين آیه‌ی مبا رکه له تعالی به تسلی رسولاش ْ می‌پردازد و به وی توصیه 
می‌کند که در برابر این جبهه گیری کفار نگران نباشد. 

او تعالی در تسلّی نبی‌اش دو مطلب ذ کر می‌کند: اول این که ما در دنیا به تو مجد و 
تور کن بخشيده‌ايم. دوم این که ما شاهد اعمال شما و آنان هستیم و براساس آن در 
روز قیامت داوری خواهیم کرد. پس, از اعمال و اعتقادات پوچ آنان متأثر و ناراحت 


۰ 


سو. 


۰ ۰ 


و #9 ت 7۳1 
وم تکون نی شأن وَمَا تلو منه من قرءان ... (۶۱) 
در این آیه خداون متعال به پیامبرش می‌فرماید که تو و آمتیان تو در هر حالتی که 
باشید و به هر نوعی خدواند متعال را عبادت کنید یا ذکر یا تلاوت نمایید یا در رنج و 


شقت يا راحتی و آسودگی قرار گیرید. ما می‌دانیم و حال گروه مخالف هم برای ما 
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روشن است و ما شاهد و ناظر اعمال همه‌ی شما هستیم. (پس؛ من رفتار امت تو را 
خوب می‌دانم و می‌دانم که شاگردان تو چه کارهای شایسته‌ای برای دین به تاریخ 


و م2 ۲ نز 
ماو کم بات ره لوستره بت ل سرا و سا ز وس لش است 


پس» وقتی از حال تو و آنان باخبر هستم» ناراحت نباش که من خود فیصله می کنم. 
ما تون ني شان ومَا تلو له من زان - یعنی: ای پیامبرع ! تو در هر حال- اعم از 
خوشی و ناخوشی و ...- قرار داشته باشی و در آن حال به تلاوت «قرآن» بپردازی» ما 
بر آن شاهد هستیم. 

همان گونه که ظاهر است در ابتدای این آیه که همین جمله‌ی وم تون نی مان 
است؛ خطاب متوجه «رسول‌الله»2 می‌باشد و سپس در جمله‌ی وا تَعَمَُونَ ین 
عم عمومیت پیدا می‌کند. این تخصیص قبل از تعمیم برای اظهار عظمت مقام و 
شخصیت «رسول‌الهِّ است و تعمیم بعد از تخصیص هم برای بیان اهمیت و ارزش 
این امت می‌باشد. ورن امّت آن‌حضرت9 خود ضمناً در خطاب مخصوص 


«رسول‌اله» 2272 داخحل بود. 

هر دو «ما»- در ظ کون و ما توا - نافیه هستند. بعنی: تو در هر حالتی از 
قیل تلاوت و عبادت و ... فرار داشته باشی؛ ما می‌بینيم و می‌دانيم. 

«مآن4 به معنای «حالت» و «کیفیت» است. عرب می‌گوید: «ما شانک؟» یعنی: 


«ما حالک؟» جمع آن «شئون» است. حضرت «ابن‌عباس) خوعنه می‌گوید: مقصود از 
«شأن». امور آخروی هستند. حسن بصری له می‌گوید: «شأن». اشاره به امور 
دنیوی و جمله‌ی بعدی - ما تلو ین ين قزءان 4- اشاره به امور دینی و اخروی 
دارد. 

در مورد مرجم ضمیرهنه» در ما توا مه سه قول از علمای تفسیر نقل شده 


است: 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) | جزء بازدهم ۱۷٩‏ ۰ 


۱. مرجع. لفظ من است که قبل از آن آمده و تقدیر جمله این است: «و ما 
تتلوا من الشأن من قرآن»*0؛ زیرا تلاوت قرآن کریم یکی از بز رگ‌ترین و بهترین 
شئون و حالات «رسول‌اله22 بوده است. یعنی: و همچنین از آن شآن این است که 
تلاوت نمی کنی هیچ حصه يا آیه یا سوره‌ای از «قرآن» را؛ مگر این که ما می‌دانیم. 

۲ مرجع ضمیر «قرآن» است که ذکر آن در آیات سابق آمده است. یعنی: «وما 
تتلوا من القرآن من قرآن». یعنی تو تلاوت نمی کنی از تمام «قرآن» سوره یا آیاتی از 
آن را؛ مگر این که ما بر آن شاهد هستیم. 

۳ در آیه‌ی کریمه لفظ جلاله‌ی «لّه» مقدّر است که با ملاحظه‌ی آن» عبارت 
چنین می‌شود: «وما تتلوا من الّه من قرآن»."" یعنی تو تلاوت نمی کنی آن‌چه را که از 
جانب خداوند متعال نازل شده است از «قر آن»؛ مگر این که خداوند متعال بر آن ناظر 
و شاهد است. 

بسیاری از مفسران به دلیل نزدیک بودن لفظ )با ضمیر آن را برای مرجعیت 
هط ۱۱ 

ین فان 4 یعنی: «من جزء» با «من آیة؛ با امن سورة» یا امن آیاتٍ منه». (حصه‌ای 
یا آیه‌ای یا آیاتی و با سوره‌ای از «قرآن».) 
عون من عمل... - یعنی: تو و امت تو هیچ کاری نمی کنید؛ مگر که ما می‌دانیم. 

در این خطاب آخر امت را هم شامل کرد تا دل‌شان خوش شود که همان طور 
که پیامبر لثل مخاطب خداوند متعال قرار گرفته. آنان هم به برکت ایمان قابلیت 
خطاب او تعالی را دارند. 


۱ تفسیر بغوی: ۳۵۹/۲ 


۲ تفسیر کبیر: ۱۲۲/۱۷. 
۳ ر. کک: البحر المحیط: ۵/ ۱۷۴- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۶- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۲۲- روح المعانی: ۱۹۰/۱۱- 


تفسیر مظهری: ۳/ ۴۲۲- تفسیر ایوسعود: ۲/ تحت همین آیه. 


9 ۰ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


«شبودا4 جمع (شاهد» و «شهید» به معنی «حاضر؛ است و برای مبالغه به این صیغه 
آورده شده؛ بدین معنا که حضور من (الْهع4) مثل حضور شما بند گان نیست. 
اد تفِیشُونَ فیه - «تفیضون؟ از ماده‌ی «فیض» («فاض, یفیض, افاضة») به معنای 
ارجوع کردن» است. در مناسککك حج. «طواف زیارت» و «طواف فرض» با ملاحظه‌ی 
همین معناً به نام «طواف افاضه» باد می‌شود؛ چون شخص یس از رجوع از «عرفات» 
این طواف را انجام می‌دهد. اين کلمه به معنای «کوچ کردن از منزلی به منزلی دیگر» 
و همچنین «داخل شدن» هم می آید. می گویند: «افاض القوم فی الحدیث» یعنی: امردم 
وارد سخن شدند» (شروع به سخنگفتن نمودند). در اين‌جا به معنای «دخول» است. 

فیه» یعنی «فی العمل». پس معنای «ذٌ تفیضونّ فیه ‏ این است که: وقتی شما وارد 
عمل می‌شوید ما از اول تا آخر ناظر هستیم و می‌بينيم. 
وم یرب ع رب مس مَعْقال َرَة... -«عزب» و «عزوب» در اصل به‌معنای (بعد» و دوری 
است. عرب‌های بادیه به زبان روستابی خود می گویند: (کلاء اعزب» بعنی: «گیاه دور 
است.» به کسی که تاکنون ازدواج نکرده و مجرد است. با ملاحظه‌ی همین معنا 
«عازب» می‌ گویند؛ چون از همسر و اولاد دور است «لانه عزب عن اهل واولادا). 
همچنین وقتی کسی با شترش از منزل دور گرد می‌گویند: «عزب الرجل بایله» 
خلاصه. «عزب» در لغت به معنای «دوری» است و در محاوره به دو معنا استعمال 
می‌شود: یکی همان «دوری» و دیگر (عغایب؛). می‌ گویند: (شیمٌ عزوب» زرا 
چیز غایب از دید مردم دور است و آن را نمی‌بینند. * در این‌جا هر دو معنا وفق 
می‌خورند."؟ 

ون یَعرب عنرژَبلت... ۰ بعنی: «وما ییعد وما یغیب عن علم ریّك...» (پهنان نمی‌ماند و 


دور نمی‌شود از دید علم پرورد گارت ...) 


- تفسیر کییر: 1۳۳/۷ 
۲-ن.ک: روح المعانی: ۱( 
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در به مورچه‌ی قرمزی می‌گویند که از همه‌ی مورچه‌ها کوچک‌تر و 
ضعیف تر و درعین حال سمّی است و انسان را نیش می‌زند. به اشیای کوچکی که در 
سایه در میان شعاع آفتاب دیده می‌شوند» نیز «دُرّه) هی کو نزن و در اطلاق کلی‌تره 
کوچک‌ترین جزء هر چیز را «ذره» می‌نامند. در این جا مقصود از ذکر «ذرّه» و قید 
ولا أصعَر ین دك ول أَْر4 این است که علم خداوند متعال دریایی محیط است 
که حتی حالات ریزترین چیزها را دربرمی‌گیرد و توسط فرشتگان نزد او تعالی در 
یک «کتاب مَبین» نوشته شده است. 


«سعدی» له مطلب ملکوتی فوق را در قالب شعر این گونه بیان کرده است: 


از مه کنر م2 ۲ مر 
هکم یات وه لوسره مت لر ترا وسان ول لش است 


مشار الیه 46 یال درو است و مقصود از «کتس من » مطابق با نظر 
برخی از مفسران, «قرآن کریم» است که تمام علوم کاینات از کوچکک و بزرگ به 
صورت اجمال در آن وجود دارند. اما اکثر مفسران قایل‌اند که مقصود. «لوح محفوظ؛ 
است و قول راجح همین است. 


قراءات در رصع ندلگ لا اک رکه برخی از ق مانند (حمزه) له این دو کلمه 


رابه ضم خوانده‌اند: «ولا اصعْر» و «ولا اکر». 


بیرق مت رازن ۱ 


پاسخ به چند اشکال نحوی 
سوّال ۱: از لحاظ نحوی, قاعده در «معطوف» و «معطوف علیه» این است که هر دو 
در اعراب باید هماهنگ باشند. اما در این آیه‌ی مبارکه ظاهراً خلاف این قانون 


دهم شوه زرا وت ور که عطت بر لد یر ال 


۱- تفسیر کبیر: ۱۲۳/۱۷. 
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رو هستند. به‌جای مجرور بودن منصوب آمده‌اند. اين تفاوت اعرابی بر چه مبنایی 
است؟ 

جواب: کلمات «اصغر» و «اکبر» به علت تحقّق دو سبب از اسباب منع صرف در 
آن‌ها یعنی «وصف» و «وزن فعل» غیرمنصرف‌اند و به همین دلیل بر فتح آمده‌اند. 

سوال ۲: عبارت ولا أَصَعرَ ین دك ول ره عطف بر محل یال در 4 
است"" و در این صورت این دو کلمه - چنان که قرائت اول (رفع اين دو کلمه) 
مقتضی است- باید مرفوع باشند و عطف جمله بر جمله قاعدتاً همین هماهنگی را 
ایجاب می کند. این نکته چرا در این جا مراعات نشده است؟ 

جواب: در این صورت هم به دلیل غیرمنصرف بودن» ظاهراً مرفوع نشده‌اند. ۲ 

سوال۴: در صورت صحیح دانستن عطف» باز یک اشکال معنوی مهم رخ 
می‌دهد که صاحب «کشاف» به طرح آن پرداخته و خود جوابی برای آن ذکر کرده 
است."" آن اشکال چنین مطرح می‌شود: اگر عطف را صحیح بدانیم» از آیه این 
مفهوم برمی آید: «وما یعزب عن ربک شین فی الارض ولا فی السماًء الا فی کتاب مبین». 
یعنی:- نعوذ بل - علم هیچ چیز نه در زمین نه در آسمان, و نه چیزهای کوچکک و نه 
چیزهای بزرگ بر پروردگار تو پوشیده نیست؛ مگر آن‌چه که در «کتاب مبین» 
هست! و در عبارت خلاصه یعنی: پروردگار تو فقط علم آن‌چه را که در «کتاب 
مبین) هست. ندارد؛ در حالی که این باطل است. 

این اشکال را به چند طریق پاسخ داده‌اند؛ بدین قرار: 

جواب اول: مخلوقات خداوند متعال از حیث نوعیت آفرینش بر دو قسم‌اند: 

(۱) قسمی که الّه تعالی آن‌ها را به صورت «ابداع» و بدون واسطه آفریده است؛ 
مانند فرشتگان, آسمان‌ها؛ زمین و ... 
۱ جمله‌ی لین تال در محلا مر فوع است؛ چون فاعلِ وم 4 است. 
۲ هر چند که محلاًمرفوع هستند. (تفسیر کییر: ۱۲۴/۱۷ - ۱۲۳). 


۳ مولف محترم 4 جواب زمخشری را به نقل از رازی 4 (تفسیر کییر: ۱۲۵/۱۷ - ۱۲۴) به عنوان 
جواب سوم آورده‌اند. 
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(۲) قسمی دیگر که خداوند متعال به توسط ملایکک خلق کرده است؛ مانند 
حوادث روزمره و حرکاتی که در انتظام امور زمینی و سماوی در جریان است. ظاهر 
است که این نوع پدیده‌ها به اعتبار وجود سلسله‌ی علّیت و معلولیت. از مرتبه‌ی وجود 
«واجب الوجود» او تعالی فاصله دارند؛ بر عکس پدیده‌های قسم اول که اين سلسله را 
ندارند و بنابراین» دور نیستند. اما وجود آن سلسله‌ی فاصل باعث نشده که پدیده‌های 
نوع دوم از مرنبه‌ی وجود خداوند متعال فاصله داشته و در علم الهی وجود نداشته 
باشند, بلکه آن ها هم در در علم او تعالی وجود دارند و بر وی پوشیده نیستند.* 

با توجه به این توضیح مفهوم آیه چنین برمیآید: در آسمان و زمين یک ذرّه هم 
در مرنبه‌ی پیدایش از علم خداوند متعال بعید و غایب نیست و در «کتاب میین) ثبت 
شده است. (تمام کاینات چه آن قسم که باواسطه آفریده شده‌اند و چه آن قسم که 
بی‌واسطه آفریده شده‌اند» دایره‌ی وجودشان در علم الهی ثبت است.) 

پس» در این‌جا بحث از تعلق علم الهی به اين اشیا نیست تا اشکال پیدا شود که علم 
کتاب مستثنا است. بلکه اشاره به این مطلب است که خداوند متعال عالم به تمام اشیا 

جواب دوم: در اين آیه ۹0 برای استثنای منقطع و به معنای «لکن هو فی کتاب 
مبین» است."" در این صورت معنای آیه از این قرار است: علم هیچ چیز نه در زمین؛ 
نه در آسمان و نه چیزهای کوچکک و نه چیزهای بزرگک بر پروردگار تو پوشیده و 
ینهان نیست» لیکن (بلکه) همه‌ی آن‌ها در «کتاب مبین» نوشته شده‌اند. 

در این‌صورت معنا بهتر خواهد بود. چون حاصل معنا این می‌شود: همه‌ی این 
چیزها در علم خداوند متعال وجود دارند و علاوه براین» در «لوح محفوظ» هم ثبت 
شده‌اند و چنان‌چه در «لوح محفوظ» نباشند» در علم او تعالی و جود دارند. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۲۵/۱۷ - ۱۲۴. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۲۴- البحر المحیط: ۵/ ۱۷۴. 
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جواب سوم: علامه زمخشری گفته است که این اشکال در صورتی واقع می‌شود 
که جمله‌ی «وأضعَر ین دك ول کر بر ما قبل- تال درو - عطف شود 
اما چنین نیست. بلکه در اين‌جا ۰45 برای نفی جنس و «اأسْعَر4 و ار اسم و 
7 نی کت موی » با متعلق خود- «موجوذ» با «ثابت»- خبر آن 1 
رازی 4 همین جواب را نیز نقل کرده و «زجاج» هم همین اختیار کرده است*۲ 


خداوند 9 محاوره‌ی نرم شما را هم می‌شنود 

آم المومنین» حضرت «عایشه» حفتا روایت می کند: یک روز «خوله» (شتذ) در 
حالی که پریشان بود نزد رسول‌لله و آمد و آهسته- چنان که من قسمتی از سخنانش 
را می‌شنیدم و بعضی را کاملا متوجه نمی‌شدم- با آن‌حضرت مق به گفت وگو 
پرداخت. در واقع شوهر «خوله» با او ظهار کرده بود. (در آن زمان» در میان عرب‌ها 
ظهار غلیظ ترین طلاق به‌شمار می‌رفت و به همین خاطر «خوله» لد با پریشانی زیاد و 
چشم گریان این ماجرا را به عرض رسول ال رساند و از ايشان لا خواست برایش 
راه حلی پیدا کند؛ زیرا او از شوهرش چند فرزند داشت و جدایی در سنین بالا برایش 
ناگوار بود. تا آن وقت هم در مورد ظهار حکمی نازل نشده بود.) در حین 
گفت وگوی «خوله» خشتد با آنحضرت نف ناگهان آثار وحی بر رسول‌اله از 
اک 
فرمود: : «قدسمع له 5 ول الّی ندرك نی رَوجها وفع رل اه وله یسم تحاورگما 
نْ اه بیع بصیر 46 [مجادله: ۱] . حضرت «عایشه» فا وقتی این قصه را روایت 
می کرد خداوند متعال را حمد و تسبیح می گفت که سخنانی را که او کاملا متوجه 
نشده بود از فراز آسمان‌ها شنید. " (یقیناً علم ال تعالی بر همه چیز محیط است.) 


۱ کشاف: ۳۴۲/۲. قاضی بیضاوی عِ و قاضی ثاء ال نیز چنین تفسیر کرده‌اند (ر. کک: تفسیر 
بیضاوی: ۱/ ۴۵۲- تفسیر مظهری: ۴۲۲/۳). 
۲ تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۲۵ ۱۲۴. 

۳ با این الفاظ: «تبارك اي وسع سَعهٌ کل یه ار لکلا حلةبنت لب ینیع بنضده وي تشتکي 
رَجه رل زشول اثه 9 ومي تفول: یا زشول ال باب ون له بطني عتی لا کریث سني: لقع 
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و هر جا و در همه حال می‌بیند 

نقل شده است: بو کر در یکی از بیابان‌های دوردست سرزمین شام شب‌هنگام 
راهش را گم کرد. بعد از طی مسافتی» خستگی و گرسنگی و تشنگی او را ناتوان کرد. 
او به‌جایی رسیده بود که جز صدای وحوش و درند گان چیزی به گوشش نمی‌رسید 
و وقتی نگاهش را به زمين دوخت. مارها را دید که در اطراف زير پایش در حال 
خزیدن بودند! در آن وقت چهار عامل ظاهر برای هلاکی او وجود داشت: گرسنگی؛ 
تشنگیء وجود مارها و درندگان و از این روی با خود اندیشید که اگر تا صبح در آن 
شرایط بماند. هلاک خواهد شد. اما او چون یک انسان کامل بود. امید خود به حفظ 
الهی را از دست نداد. او در اندیشه‌ی حالت پیش آمده بود» که ناگهان صدای هاتفی 
از غیب توجه او را جلب کرد. آواز می گفت: «ای بنده‌ی من! زمام تمام حالات در 
دست من است. ما فصد امتحان تو را دشتیم. تو در سختی و خوشی مرا از باد نبرده‌ای 
و همواره در ذکر من بوده‌ای» پس ما هم تو را در این حال از یاد نمی‌بریم؛ ببین که ما 
چه گونه برای تو فرج و رهایی خواهیم آورد.» طولی نکشید که صدای قافله‌ای 
به گوش آن مرد بز رگ رسید. قافله کم کم نزدیکک می‌شد تا آن که به او رسید. مردم 
قافله وقتی متوجه شبح او شدند. برای شناسایی آتشی برافروختند و چون دیدند که او 
یک آدم است که در آن بیابان بی آب و مخوف تک و تنها و خسته‌حال افتاده» در 
حیرت افتادند. در آن زمان مردمان قافله به خاطر وجود ناامنی از سوی راهزنان و 
خطرهای طبیعی از ناحیه‌ی حیوانات درنده, مسلح حرکت می‌کردند و مردمان آن 
قافله از این که می‌دیدند آن مرد در آن بیابان» بدون اين که آبی همراه داشته باشد و در 


+ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
میان آن همه درنده زنده مانده است. شکفت‌زده شدند. از او پرسیدند: تو کیستی و 


وَّي. ظاعر یّي. للم ال آَنکُو لك تا برحث حتی رل جبرائیل ّلاءالّات.» (به روایت به ابن ماجه 
در سنن: الطلاق/ باب ۲۵ «الظهار» ش ۲۰۶۳ - و حاکم در مستد رک: تفسیر/ ش ۳۷۹۱- و بیهقی 
در سنن کبری: ش ۱۵۶۳۶ و ۱۵۶۳۷ و در سنن صغری- و ابن ابی حاتم در تفسیر- و طبری در 
تفسیر: سوره‌ی «مجادله»/ تحت آیه‌ی یکك- و ابویعلی در مسند: ش ۴۷۸۰- و اسحاق در مسند: 
ش ۷۳۱ و ۲۲۰۹-و ...). 
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اين‌جا چه کار می‌کنی؟ آن مرد قصه‌اش را با زگفت و توضیح داد که در حال ناامیدی 
از هر چیزء امیدش را به خداوند متعال بسته و او تعالی را یاد کرده است و لحظاتی 
پیش آوازی از غیب به او مژده‌ی نجات داده است و این آمدن شماء همان مدد 
موعود خداوند متعال برای وی است. او که در اثر گرسنگی و تشنگی مفرط نیرویش 
را از دست داده و بی‌حال روی زمین افتاده بود» به کمک آنان تا مقر قافله برده شد و 
بدین ترتیب خداوند متعال او را نجات داد و او هميشه سپاس خداوند متعال را به جای 
می‌آورد. 

پس» بی گمان خداوند متعال- همان طور که آیه می‌گوید- برحالات همه چیز و 
همه کس آگاه است و خود آن ها را می گرداند و تنظیم می کند. 


ال بت أَویاء اه لا خوفک علهم ولا هم عرّورت 6 
آگاه باش! هرآئینه وتف 3 خدا هیج ت بر آنان نیست و نه ِِ تور می‌شسوند ۰ 
س 2و ِ 


آنان که ایمان آوردند 9 پیشه می‌کردند » برای آنان 1 است ِ ۳ 


لیا ون آلخرة لا تبدیل لکمت له دک هو الفوژ 


دنیا و در آخرت. نیست هیچ تبدیلی سخنان برای خداوند. همین بشارت است که کامیابی 
۳-4 


العظی مرچ 


ریط و مناسبت 

در آیه‌های پیشین» شأن «رسالت» و تصدیق و عظمت «قرآن مقدس» بیان گردید 
که به عنوان بز رگ ترین نعمت به رسول‌الّه 2272 ارزانی داشته شده بودند و بعدء در 
آبه‌هایی که در صفحات قبل خواندیم احاطه‌ی علم الهی بر تمامی کاینات مورد 
بحث و بات قرار گرفت. در آیه‌های قبل پس از برشمردن چهار صفت عالی 
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(قر آن» فرمود: به این فضل خداوند متعال که به شما عطا کرده. خوش شوید و اظهار 
شادمانی کنید. اکنون در اين آیه‌ها صفات نیک و مرتبه‌ی عالی بندگان صالحی را 
بیان می کند که رسالت پیامبر و را تصدیق نمودند و به صداقت «قر آن» معتقد شدند 
و بر آن عمل می‌کنند و به آن فضل بزرگک خداوند متعال که بر آنان نازل کرده 
شادمان هستند و توحید الهی را به مرتبه‌ی عین اليقین حاصل می‌کنند. در اصطلاح 
شریعت این طیف انسان‌ها را «اولیاء 4 می‌نامند ٩"‏ 


لا ارت أَویء له لا عوک علیهم ولا هم رورت (۷ع) 


2 


ژّ ولا اه لا کت هم ... - می‌فرماید: دوستان ال ؛ کسانی که «قرآن» و 
«نبوت» رسول‌الهْ را تصدیق کردند و نزول آن کتاب بزرگ را یک انعام و 
احسان بز رگ الهی دانسته و به آن فضل و رحمت خدایی خوشحال هستند» در 
آخرت ترسی نخواهند داشت. 

«اولباء 4 جمع «ولی» و از «ولی) به معنای «قرب» (نزدیکی) ۱ در عربی 
اولی» به دوست و قریب اطلاق می‌شود و در اصطلاح شرع «ولی الّه» به کسی 
می‌گویند که با اطاعت و محبت الّه تعالی» سعادت قرب و نزدیکی با او تعالی را 


حاصل کرده است. 


تنوین در حَوفک؟4 برای تحقیر است؛ یعنی کوچک‌ترین ترسی ندارند. در یکك 
تطلافت فلانین آمكه ات: 


۱-مناسیت دیگر این که: پس از بیان وعده برای فرمان‌برداران و وعید برای نافرمانان» هم اینکک برای تقویت 
قلوب گروه اول و تکسیر قلوب فریق دوم به شرح حال و اوصاف اولیای خویش می‌پردازد؛ کسانی که 
در طاعت و محبت او تعالی مخلص و صادق هستند. (روح‌المعانی: ۱۹۴/۱۱- تفسیر کییر: ۱۳۵/۱۷). 
۲-روح المعانی: ۱ 
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«بنده‌ی من همواره به عبادت نفلی اهتمام می‌ورزد و بدین وسیله رفته‌رفته با من نزدیک 

و 1 ۰ ۲ ,)0 
می‌گردد تا آن که به مرتبه‌ای می رسد که هر عضو او منسوب به من می‌شود.» 

مقصود این است که بنده در نتیجه‌ی این نوافل» عبودیت کامل و با له ع تقرب 
فوق‌العاده حاصل می کند. 

فرمود: ۷ حوفک علیهم ولا هم رورت پیش از اين نیز در تحت آیات مشابه 
گفته بودیم که «خوف» و «حزن» با هم یک فرق دارند و آن این که: «خوف» عبارت 
از ترسی است که برای آینده‌ی دامنگیر می‌شود و «حزن)» به معنای اندوه از حوادئی 
است که در گذشته اتفاق افتاده‌اند. پس» آیه بدین معناست: اولیا نه از آینده‌ی خود 
که مشتمل بر قبر و برزخ و آخرت است ترسی ندارند و نه پس از مرگ به سبب 
آن‌چه از مال و اولاد و ... که در دنیا از دست داده‌اند» پریشان و غمگین می‌شوند. 


۳ سم 9 7 و 
آلذیرت ءامَنْوا و انوا یتقورت (۳ع) 
در این آ یه «اولیاء لّه» را معرفی و صفات‌شان را بیان می کند؛ می‌فر ماید: 
زین آمئوا یتفن - یعنی دوستان الّه متعال کسانی هستند که ایمان آوردند و از 
ارتکاب معاصی پرهیز کردند و از خداوند متعال ترسیدند. 


مراد از مومنان در این جاء مژمنان کامل هستند؛ بعنی کسانی که در کمال ایمان و 


تقوا به‌سر می‌برند. قید «کامل» را آوردیم؛ چون منظور آیه. اولیای خاص ال ار 
و ظاهر است که دوستان خاص خداوند متعال کسانی‌اند که از کمال «ایمان» و «تقوا» 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره خه با الفاظ «انّ له قال: من عادی لی ول فقد آذنته باحرب! 
وما تقزب ال عبدی بشیء َحب ال ما افترضث علیه. وما یزال عبدی یتقزب ال بالنوافل حتی أحّه.فاذا احبّه 
کنث سمعه الذی یسمع به: وبصره الذی ببصر به ویده الّی یبطش بها؛ ورجله التی بمشی بهاء وان سألنی لأعطیته, 
ولئن استعاذنی لاعیذئه وما ترددث عن شیء آنا فاعله تردیی عن نفس الومن؛ یکره الوت» وآنا اکره مساءته.» : 
کتاب الرقاق/ باب۳۸ «التواضع»» ش ۶۵۰۲- و ابن حبان در صحیح: البر والاحسان/ باب 
ش۳۴۷- و بیهقی در سنن کبری: صلوة الاستسقاء/ باب ش ۶۶۲۲ و شهادات/ باب۵۹ه 
ش ۲۱۵۰۸ و در الاسماء والصفات: ش ٩۷۴‏ و در زهد: ش ۷۰۴-و بغوی در شرح السْهة: الدعوات/ 
باب «التقرب ٍلی الّه تعالی بالنوافل والذ کر» ۰ ش‌۱۲۴۸- و طبرانی در معجم کبیر(ب اندکی تفاوت 
در الفاظ): ۷۷۳۹- و .... 
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بر حوازدازاند: 

نکته‌ی دیگر این که در آیه به اجمال دو صفت از اولیا ذ کر شد: 

(۱) «ایمان): «الَذیرت موه 

)۲( «تقوا»: ( وصائوا یوت 4. 

وصف اول («ایمان»)» اشاره به قسمت اعتقادیات دین دارد. یعنی اعتقاد آنان 
صحیح و کامل و خالص و مطابق با اعتقاد صحابه <«فتّه است. و وصف دوم («تقوا؛)» 
اشاره به قسمت عملی است؛ زیرا مقتضای تقوا و ترس الهی» عبادت و اطاعت از اوامر 
خداوند متعال و با زآمدن از نواهی او تعالی است و به مصداق این مفهوم اولیاء له از 
کوچک‌ترین مورد ممنوعه‌ای مثل مکروه تنزیهی هم اجتناب و احتیاط می کنند و در 
مقابل به انجام مستحبات هم پایبندند (تا مبادا «سنت» از دست‌شان برود). 


٩ 9‏ و م و .2 2 ت 
هم ألَبْمری ق لحَیَوة الدئیا ون الا خرة ... (۴ع) 
هم ری قي الحَیاة ی ون الَاخرة - برای اولیای خداوند متعال در دنیا و آخرت 


لا تببل لماب نو - یعنی در قول له 5 وقوع هیچگونه تغییر و تبدیل ممکن نیست 
و یکی از جمله موارد تبدیل‌ناپذی همین است که برای بند گان کامل ال در دنیا 
و آخرت بشارت وجود دارد. 

ی هرایم - مشار" ای یا بشارت» است یا «ولایت». و به تقدیر اول یعنی: 


همین بشارت در دنیا و آحرت» کامیابی بز رگ است. 


علوم و معارف 
توضیحاتی راجع به «ولایت» و «ولی» و وعده‌ی الهی برای اولیا 
در اين سه آیه فضایل و صفات مخصوص مومنان کامل که اولیای خداوند متعال 
گفته شدند. بیان گردید. پیرامون مبحث جاری چند مسأله قابل توضیح است که اینکک 
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مسایل مورد بحث این‌ها هستند که: 
الف) اولیای خداوند متعال چه کسانی هستند و نشانه و مشخصه‌ی آنان چیست؟ 
ب) اولیای خداوند متعال به چه معنا خوف و حزن ندارند؟ 


ج) مقصود از بشارت و نوید دنیوی و آخروی در حق اولیا و نوعیت آن چیست؟ 


ها موضوع اول (نشانه‌های «ولی» و اقسام «ولایت») 

انتدا باید بدانید که «اولیاء)» جمع «ولی» است و ماده‌ی آن» «ولی» به معنی «قرب) 
(نزدیکی) است. «مولی» نیز از همین ماده است. دوستان خداوند متعال از این جهت 
«ولی الّه» نامیده شده‌اند که مقرب درگاه الهی و به عبارت ساده‌تر: با خداوند متعال 
نزدیک هستند. ظاهر است که هکس مقرّب باشد» دوست هم هست. 


حال بابد اقسام «وللایت» را بدانید. 


اقسام «ولایت» 

(ولایت» بر دو قسم است: (۱) ولایت خاصّه» (۲) ولایت عامّه. و به تبع آن» «ولی» 
هم دو قسم می‌شود: «ولی خاص» و «ولیٌ عام). 

«ولایت عامّه» نصیب «ولی عام» است که مطلقاً شامل هرد شستلمان..و ‏ کلمه گر 
می‌باشد؛ گرچه فاسق هم باشد. شخصی که کلمه‌ی توحید را بر زبان آورده و بدان 
معتقد شده و کفر و شرکک و نفاق را از سینه‌اش بیرون کرده است. در واقع مرتبه‌ای از 
قرب و ولایت الْهعِ را حاصل کرده است. پس هر مسلمان- ولو فاستق و گناه کار - 
به اعتبار ایمان خود» ولی خداوند متعال تلقی می گردد و اين ولایت را «ولایت عامه» 
می‌گویند. 

«ولابت خاصه» مخصوص «ولی خاص» است و در این مورد باید گفت که هر 
کس قرب خاص و محبت خداوند متعال نصیب‌اش گردد و به عبارتی: با او ی رابطه 
و نسبتی پیدا کند» اصطلاحاً «ولی‌الّه: گفته می‌شود و به همین درجه اشاره دارد آن 


حدیث که قبلاً آوردیم و در آن آمده بود: بنده‌ی من همواره به عبادت نفلی اهتمام 
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می‌ورزد و بدین وسیله رفته‌رفته با من نزدیک می گردد تا آن‌ که به مرتبه‌ای می‌رسد 
۱ ۱ ی ٩‏ 
منظور از «ولایت» در این آیه‌ی کریمه» همین «ولایت خاصّه» و مقصود. توصیف 


حال اولیای خاص خداوند متعال که در پیشگاه او رتبه و مقام خاصی دارند. می‌باشد. 


«ولایت خاصه به هر کس نمی‌رسد و مخصوص کسانی است که متس به جمیع 
شرابط «ایمان» و به درجات نهایی «تقوا» و خداترسی رسیده باشند و در واقع همین 
خداترسی سبب پرهیز شدید از گناه در آنان گردد. و این همان تعریف «ولی» است 
که خداوند متعال خود در آیه‌هایی که خواندیم بیان کرده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: 
یرت ءامنو وکاوایُفُورت؟ [یونس: ۳]. 

لذا (طبق این آیه) امت اجماع دارد که در «ولی» این دو شرط ضروری است: 

اولا دارای ایمان کامل باشد. ظاهر است که ایمان کامل زمانی حاصل می‌شود که 
علم کامل توأم با عمل داشته باشد و اگر می‌بينيم که یکی از اولیای الهی عامی و 
بی‌علم است. خداوند متعال به او «علم لدنی» می‌دهد؛ مانند شیخ «عبدالعزیز دباغ؛ 4 
و امثال ایشان؛ و این گروه مستثنا و در هر زمان اند کک هستند. 

نی تقوای کامل داشته باشد. 

به سخنی دیگر: آیه اشاره دارد که ولی آن است که به اعتبار مأمورات. عالم کامل 
و به اعتبار منهیات. متقی کامل باشد. پس معلوم شد که «ولی» همان عالم ربانی و 
باعمل است که از این کانال به ایمان کامل دست یافته است. 


درجات «ولایت خاصه) 

ولایت خاصه به اعتبار آفراد» درجه‌های مختلف و بی‌شمار دارد» اما به طور کلی 
در چهار درجه شناخته می‌شود: 

(۱) ولابت انا ط92. 


(۲) ولایت صلدبقان؛ مانند ابوبک عم عثمان» علی و .. مرضوان لعنهم اجمعین : 


۱- تخریج این حدیث گذشت (همین مبحث/ تحت آیه‌ی ۶۲). 
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(۳) ولابت شهدا. 

(۴) ولایت صالحان؛ مانند تابعین و غیرهم الی یوم الدین. 

همان گونه که از ترتیب مذ کور برم ی آید. بالاترین رتبه‌ی «ولایت» ولایت انبا لقل 
است. و لزوماً این نکته بیان گر آن است که سرحلقه‌ی تمام اولیاه حضرت ختمی 
مرست» رسول معظم اسلام جناب (محمدل مصطفی) ۶ است. 

با توجه به مطلبی که گفتیم» به این نتیجه هم دست می‌پاييم که هر «نبی»» «ولی) 
است. اما هر «ولی» «نبی» نیست و علاوه براین» جز خود پیامبران مش هیچ «ولی»ای 
به مقام ولایت نبا نمی‌رسد. 
آیا مقام «نبوتِ) پیامبران بقل افضل است يا مقام «ولایت» آنان؟ 

به عقیده‌ی محققان برای پیامبران 92 مقام «نبوت؛شان بسیار برتر و عالی‌تر از 
مقام «ولایت»شان است. 

برخی از متصوّفه‌ی نادان می‌گویند: مقام «ولایت انبیا؛ 9 افضل از مقام «بوت) 
آنان است! و البته این ناشی از جهالت آنان است. 
وارثان خاص رسول ارزمع فطز در ک‌الات دو مقام (نبوت» و «ولایت) ایشان 

نکته‌ای دیگر این که: وارث «نبوت» رسول لهج خلفای ثلائه «حضرات ابوبکر 
و عمر و عثمان۸2#) هستند و به همین علت هم شریعت در زمان خلافت آنان استوار 
گردید و گسترش یافت. و وارث «ولایت» رسول‌ال2 » حضرت علی کرراننویمه 
است و بدین جهت «ولایت» بیشتر توسط ایشان گسترش يافته است. 
نشانه‌های اولیاء الّه 

حضرت ابوهریره لك روایت می کند: از رسول‌اله درمورد این قول خداوند 
متعال که می‌فرماید: لا رت َو له لا عوفک علیهم ولا هم رورت »4 [یونس: 
۲ بر سبدند؟ فر مودند: 
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« بندگانی هستند که محض برای رضای خداوند متعال با همدیگر محبت می‌کنند [و در اين 
محبت خودشان اغراض دنیوی ندارند] ٩*6۰‏ 

صاحب «تفسیر مظهری)» این حدیث را از ابن مردویه بط نقل کرده است.!۲ 

در حدیثی دیگر به روایت ابن ماجه عّ از اسماء بنت بزید ند آمده است: 

«الذین اذا زو ذکر الّه.» ۳( کسانی هستند که با دیدن‌شان, ال به یادانسان بیاید) 

یعنی در مجلس آنان غیر از یاد و ذکر لهج چیزی دیگروجود ندارد. (و حدیت 
تعریضی به این نکته هم هست که انسان با چنین اشخاصی همنشین شود تا متوجه ی 
له گردد.) 

صاحب «تفسیر مظهری» روایتی دیگر نیز آورده که خداوند متعال فرموده است: 


«اولیای من کسانی هستند که با یاد من» آن‌ها به یاد می‌آیند و از یاد کردن آنان» من به یاد 
می‌آیی۳ 


۱ به روایت ابن مردویه. و مثل آن به روایت طبری در تفسیر از ابوهریره خفسنه با الفاظ «هم قوم تحبوا 
فی اه من غیر اموالي ولا انساب» : ۵۷۶/۶ - ۵۷۵ ش‌۱۷۷۲۸ و ۱۷۷۲۹- و ابوداود در سنن از عمر بن 
خطاب له مرفوعاً با الفاظ اهم قوغ توا بروح اه علی غیر آرحام ینهم ولاموالٍیتعطونب: لبوع/ 
باب ۷۶ «الرهن» ش ۳۵۲۷- و احمد در مسند: ش ۲۲۹۵۷ - ۲۲۹۰۶ - ۲۳۲۹۴- و ابن مبارکک در 
مسند: ش ۷ و در زهد: ش۷۱۴- و ابن ابی‌شیبه در مصنف(بدون ذکر آیه: صفة الجنة والار/ باب ۱ 
ش ۳۵۲۳۱- و بغوی در تفسیر- و نسایی در سنن کبری : تفسیر/ سورة یونس/ باب ۲» ش ۱۱۱۷۲- 
و ابویعلی در مسند: ش ۶۱۱۰- و ابن حبان در صحیح: ابر والاحسان/ باب ۱۳» ش۵۷۳- و ابن 
هناد در زهد: باب المتحایین / ش ۴۷۵- و ... 

۲ تفسیر مظهری: تحت همین آیه. 

۳ به روایت ابن ماجه در سنن مرفوعاً با الفاظ «خیارکُم الّذین | روّواء ذکرّ الّه کّْ» : الزهد/ باب ۴ 
ش ۴۱۱۹- و بخاری در الادب المفرد: باب النمّام/ ش۳۲۳- و احمد در مسند: ش‌۱۷۹۹۸ - 
۱ و ۲۷۵۹۹ - ۲۸۱۵۱- و اسحاق بن راهویه در مسند: ۲۳۰۶-و ... . در روایتی دیگر آمده 
که رسول‌اله #َْ این سخن را در جواب سوال «مَن اولیاء اله؟» ایراد فرمودند (به روایت نسایی در 
سنن کبری از ابن عباس خشته مرفوعاً: تفسیر/ سور: یونس/ باب ۲» ش ۱۱۱۷۱- و بزار در مسند: 
مسند این عباس/ ش۵۰۳۴- و ابن ابی الدنیا در الاولیاء: باب۶/ ش ۱۵ و باب ۱۱/ ش۲۷- و ابن 
مبارک در زهد: ش ۲۱۷-و ...). 

۴به روایت احمد در مسند از عمرو بن جموح خته مرفوعاً: ش ۱۵۵۸۸ - ۱۵۵۴۹- ۱۵۶۳۴- و طبرانی در 
معجم اوسط: ش ۶۵۱- و عبدالباقی در معجم الصحابه: ش ۹۰۵(۵۷۹- و ابن ابی‌الدنیا در الاولیاء: ش 1۹- 
و ابونعيم در حلية الاولیاه- و بغوی در تفسیر: ۲/ ۰- و به نقل حکیم ترمذی در وادر الاصول: اصل 
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با ملاحظه‌ی احادیث» علامت و نشانه‌ی [معنوی] «ولی» را اين باید گفت که وقتی 
انسان او را ببینده به یا له 4 پیفتد (و به تعبیر صوفیه: دارای فنای قلب باشد) و چنین 
کسی خود متبع سنت نبوی است و به‌این نکته دقيقاً توجه باید داشت که خارج از 
این چهارچوب کسی نمی‌تواند «ولی» باشد. پس» «ولی‌لّه: کسی است که متبع سنت 
است و خویشتن را با رنگ سنت رنگین و آراسته کرده است. 


مشخصات اولیاء له 

به طور کلی مشخصات اولیاءالّه سه چیز است: 

7 انشقامت ور شرت وس 

۲- کثرت ذکر اللّه. 

۳- دوام فکر له 

نباید فراموش کرد که اگر شخصی فقط فنای قلب دارد و متبع سنت نبوی 86 
است و دیگر از او نه کرامتی سر می‌زند و نه دارای مکاشفه است. باز هم این شخص 
«ولی» خداوند متعال است و در مقابل» اگر شخصی خارج از نشانه‌های یاد شده 
مدعی «ولایت» باشد و از خود خوارق عاداتی هرچند بزرگک مانند گزاردن نماز بر 
روی دریا یا تبدیل کوه‌ها به طلا و ... هم به نمایش بگذارد» «ولی» نیست و بلکه اين 
کارهای خارق العاده‌اش شعبده و مکر است و نباید به چنین کسی به‌عنوان «ولی» و 
بنده‌ی نیک خداوند متعال نگریست؛ چون معیار «ولایت» داشتن کشف و ظهور 
کرامت نیست. از کفار و فساق هم بسی خرق عادات سر می‌زند» اما همه‌ی آن‌ها 
«استدراج» است. به‌طور مثال «دجال» از خود خرق عادات بسیار زیادی نشان می‌دهد» 
اما یکی از بدترین انسان‌ها و در زمره‌ی شیاطین است. 

البته از بعضی اولبای حقیقی خداوند متعال که اوصاف و نشانه‌های‌شان ذکر 
گردید» گاه کرامات مشاهده می‌شود و این جایز و واقع است و بعضی از اولیا هم 


۴ فی سر العمل وعلانیته- و هندی در کنز العمال: کتاب اول/ باب اول/ فصل ثانی» ش۹۸ الی ۱۰۰. 
ایضا: تفسیر مظهری: ۳/ ۴۲۵. 
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مأمور به اظهار کرامات نیستند. شخصی به شیخ «احمد جام»4۶ گفت: من چهل روز 
در خدمت شیخ «ابویوسف همدانی» بودم و هیچ کرامتی از وی ندیدم» اما از شما 
روزی بیش از چهل کرامت مشاهده می‌کنم! سر اين چیست؟ فرمود: من در برابر 
شیخ «همدانی» به‌منزل‌ی قطره‌ای در برابر دریا هستم. اما او مأمور به اظهار کرامت 
امروز مردم عادی که به جای خود خواص هم ملاکک «ولایت» را ظهور کشف و 
کرامات و قبولیت دعا می‌دانند؛ در حالی که «کرامت» هیچ ربط اساسی با «ولایت» ندارد. 


راه‌های دستیایی به (و لایت») 


قاضی ناءلله ط در کتاب «ارشاد الطالبین» و «تفسیر مظهری» آورده است که 

یق تحصیل «ولایت» این است که انسان به طور دایم در صحبت اولیای کامل باشد 
و از وجود آنان فیض بگیرد؛ زیرا آنان سینه‌به‌سینه - سلسله‌وار- از رسول‌اله 2 فیض 
کسب کرده‌اند. 

در حدیث نبوی نیز درمورد تأثیر همنشینی با اولیا آمده است: 

«هولاء قومٌ لایشقی جلیسهم."" (آنان قومی هستند که همنشینشان [از سعادت و 
هدایت] محروم نمی‌شود.) 

و در حدیثی دیگر آمده است: 


«الرءمع من آَحَب.؟ ۲ (روز قيامت. شخص با هر آن کس که محبت داشته حشر می‌شود) 


۱- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره فسته مرفوعاً با الفاظ «هم الْجلساءٌ لا یی بهم جَلیسْهم»: 
الدعوات/ باب ۶۶ «فضل ذکر الط ش۶۴۰۸- و مسلم در صحیح: الذ کر والدعاء/ باب ش ۲۵ 
(۲۶۸۹) - و ترمذی در صحیح از ابوهریره و ابوسعید شن: الدعوات/ باب۱۲۹«هما جاء آن له 
ملائکة سیّاحین فی الارض» ش ۳۶۰۰ - و احمد در مسند: ش۷۴۱۸ - ۷۴۲۴ - ۷۴۱۸ و ۸۶۸۹ - 
۴ - ۸۶۸۹ و ۸۹۶۰ - ۸٩۷۲‏ -۸۹۶۰- و بزار در مسند: ش۶۴۹۴ و ۹۱۴۷- و طیالسی در مسند: 
ش ۲۵۵۶- و حاکم در مستد رکک: الدعاء/ ش ۱۸۲۱ و تفسیر/ سورة طه/ ش۳۳۳۸ و طبرانی در 
معجم اوسط: ش ۱۰۷۴ و در الدعاء: ش ۱۸۹۴- و ابن منده در توحید: ش ۵۵۹ الی ۵۶۱ و ۷۸۳- 
وبیهقی در دعوات کییر: ش ۷- و.... 

۲ تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۷ ۲۷۴). 
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شین کسی که‌نا الما دوس ی طلست تماندیا آنان سحفون و اهد شاد 

حضرت ابو رزین «فسه "روایت کرده است که رسول‌اله و به وی فرمود: 

«آیا تو را به اصلی که ضام نکامیابی و رستگاریات در هر دو جهان خواهد شد دلالت نکنم؟» 

و بعد به او فرمودند: 

«مجالس اهل ذکر را برخود لازم گیر و چون تنها شدی» به کثرت ذکرکن و برای خدا دوست 
داشته باش و برای خدا دشمن یکن»(۲ 

پس» کسی که طالب مراتب «ولایت» است. باید به خدمت و غلامی اولیا بشتابد و 
خود را چون «میت در دست غسال» در اختبار آنان قرار دهد. چون همان‌طو رکه برای 
طی مسافات ظاهری دنیا انسان نمی تواند بدون وسیله و واسطه از جایی به جایی دیگر 
منتقل شود طی مراتب «ولایت» و همچنین تحصیل «علم» و رسیدن به کمال هم بدون 
واسطه‌ی اولیای کاملء امری دشوار است و شخص بدون استاد و مرشد به انسان لنگی 
که و ماع ی و و کی اتف ها اد 
بدانجا می‌رسد و یا ه رگز نخواهد رسید و لامحاله نیاز به یک وسیله‌ی نقلیه‌ی مطمتن 


خواهد داشت. 
به قول عطار ْْ 
روش ۲ کم و م 
ِ 4 دون و ار #ای یت ای و 
و به قول رومی ۶: 
۳۳ ۰ ۳۳ ک کم ۳۹ هم 
عنالات چ و عاصان ی ار لت بانر ساه سس ودق 


و 
2 9 


۱ ابورزین عقیلی؛ از اصحاب صمّه که رسول‌اله او را بدین کنیت نامید. 
۲- به روایت بیهقی در شعب الایمان از ابورزین خقنه: باب ۶۱ ش ۸۶۰۸ و ابونعیم در حلية الاولیاء: 
تحت «ابورزین»- و ابوالقاسم اصفهانی در الرغیب والترهیب: باب الذّال / فصل ۵ه ش ۱۳۷۵. 
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نیز 2 ده 

اب بای "شت با اولباء سمر از صه سال طاعت را 

| ۰ ‌ 7 ۳ 
لو نات عاره و مرمرموی ون صاحرل ری لوح وی 


و برعکس این - چنان که بارها گفته‌ايم - مصاحبت با افراد ناقص و فاسق» انسان را 
از کمالات بی‌بهره می کند و حافظ بل در این مورد به طور نصحیت می گوید: 


7 


تست اول رش فروش این است لر از مت ابض ارو زکر۱ 

در مجلس اولیای کامل هميشه سخن از خداوند متعال است و در حدیث وارد شده 
است: 

«مر چیز صیقلی دارد و صیقل قلب‌هاء ذکر الّه است»(٩‏ 

حال با توجه به احادیث یادشده باید گفت که آن‌چه انسان را به «ولایت» می‌رساند» 
به کار بردن نسخه‌ای است بدین تجویزات: 

۱- دوام همنشینی و مصاحبت با اولیاء ال 

۲-اطاعت از آنان» 

۲ رات ۵ گر 

و نباید فراموش کرد که همه‌ی این‌ها باید به طریق مسنون و با استقامت بر شریعت 
باشد وآن گاه خواهد بود که این موارد سه گانه قلب انسان را صیقل و پاک میگردانند. 


تعریف «فنای قلب» 


کم‌ترین درجه‌ی «ولایت خاصه» نزد صوفیان آن است که انسان «فناء فی ال 


۱به روایت پیهقی در الدعوات الکییر از عبداله بن عمر <د: ش۱۹- و پیهقی در شعب الایمان با 
لفظ «ستالة» (به جای «صقالت»): باب ۱۰ «محبة الک ش ۵۱۹ (ایضاً ن.ک: مشکوة المصاییح: 
کتاب الدعوات/ باب «ذکر الّه کت والتقرب الیه»/ فصل الث» ش ۸). 


0 ۸ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


گردد که در اصطلاح علم تصوف به آن «ولایت صغری» و «فنای قلب» م ی گو ین ٩!‏ 

حالت «فنای قلب» آن است که ذکر و محبت ای به‌صورت دایم چنان بر انسان 
مستولی گردد که جا و مجالی برای غیراله و عشق ورزیدن به مخلوق در قلبش نماند 
و از دنیا و مظاهرش و از تمام منهیات» متتفر و همواره به اشتغال در ذکر و اوراد 
مشتاق باشد. و به تعبیر دقیق تر: در تمام احوال در جست‌وجوی رضای خداوند متعال 
غرق و فنا شود و با دشمنان او تعالی» دشمنی کند و با دوستانش, برای رضای او تعالی 
دوستی ورزد؛ چنان که در حدیثی که آوردیمء بدان تصریح صورت گرفته بود.*۲ 
8 موضوع دوم (اولیای خدا به چه معنا دچار خوف نمی‌شوند؟) 

در توضیح این مطلب چند توجیه نقل شده است؛ بدین تشریح: 

توجیه اول: بدین معناست که بعد از محاسبه و ورود به بهشت. برای اولیای خداوند 
متعال هراس و اندوهی نخواهد بود و آنان برای همیشه در عیشی راحت و لذت‌بخش 
به‌سر خواهند برد. 

بر این توجیه سوالی بدین قالب رخ می‌نماید: 

سوال: اطمینان و امنیت از وف پس از طی مراحل محاسبه مخصوص اولیا نیست؛ 
بلکه سایر انسان‌ها هم بعد از پشت سرگذاشتن محاسبه‌ی اعمال وقتی از رستگاری 
خویش و بهشتی بودن‌شان مطمئن می‌شوند» ترس و هراسی نخواهند داشت. پس؛ 
تخصیص اولیا در این وصف برای چیست؟ 

جواب: کسانی که وارد بهشت می‌شوند. در حقیقت همه اولیاء له هستند. (پس 
تخصیصی وجود ندارد و این وعده برای همه‌ی بهشتیان است.) 

توجیه دوم: معنا این است که اولیای خداوند متعال نه در دنیا و نه در آخرت دچار 
هراس و حزن نخواهند شد؛ به خلاف سار انسان‌ها که هم در دنیا و هم در عالم برزخ 
و مراحلی که تا قبل از رسیدن به بهشت طی می کنند. دچار خوف و اندوه می‌شوند. 


۱ تفسیر مظهری: ۳/ ۴۲۳. 
۲ منظور» روایت حضرت ابورزین اه است . 
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این جواب نیز سوالی با خود به همراه دارد؛ بدین طرح: 

سوٌّال: این سخن به‌طور کامل با آیه‌های «قرآن» و احادیث نبویء و همچنین با 
مشاهده‌ی عینی مخالف است؛ زیرا ابا لا و صدّیقان- که برترین مقام متعلق به 
آنان است- از همه بیشتر خوف و خشیت دارند. در «قرآن» آمده است: نما ی 
له ین عباده ات6 [فاطر: 0۸] که در آن» ترس علمای ربانی ترسیم شده است. 
همچنین در جایی دیگر آمده است: «ونین هم ین عذاب ریم شون )4 [معارج: ۷] که 
در آن» خوف بندگان نیک از عذاب خداوند متعال بیان گردیده است. در احادیث 
هم بر این مطلب تصریح صورت گرفته است. مثلاً در حدیثی می‌خوانیم که: 


«شدیدترین بلا و مصیبت. بر انبیا 2 وارد می‌آید و سپس به ترتیب بر کسانی که با آنان 


1 
در دیانت نزدیک‌تر و شبیه‌ترا قت ۲ 


یعنی بیشترین سهم مصیبت در دنیا برای انبیا ط و سپس برای اولیاءله است و این 
به‌خاطر آن است که این گروه فطرتاً نسبت به انسان‌های عادی از صبر و حوصله‌ی 
بیشتری برخورداراند. و اصحاب هر کدام از پيامبران له مشاهده هم می کردند که 
آنان بیشتر دچار مشقات می‌شوند و از همه بیشتر خوف و خشیت دارند. ما هم 
مشاهده می‌کنیم که ناراحتی‌ها و تکالیفی که به اولیا رسیده و می‌رسد» سخت‌تر از 
مصایبی است که به افراد عادی می‌رسد. 

در «شمایل ترمذی» پیرامون حالات عادی رسول‌اله هو آمده است که ایشان ط 

. 2 ۰ و ‌ِ‌_- ۳ 

همواره غمگین و متفکر به‌نظر می آمدند. 


آن‌حضرت لم خود فر مودند: 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۲۷-۵۲۸) . 

۲ به روایت ترمذی در شمائل از هند بن‌ابی‌هالدینته: باب «کیف کان کلام رسول‌ال ۵ ش۳ -و 
یبهقی در دلائل النبوة: جماع آبواب صفة رسول اه /باب فی صفة رسول اهب و در شعب الایمان: 
باب چهاردهم «حب النبی ند ش ۱۳۶۲- و بغوی در شرح السنة: ش ۳۷۰۵- و طبرانی درالاحادیث 
الطوال: حدیث هند بن آبی هالة فی صفة النبی 27 / ش ۲۹- و ابو الشیخ در اخلاق النبی 7ّ: ش ۱۹۶-و 


8 ۲۰۰ تبیینالفرقان | جلد دوازدهم 


«من بیشتر از همه‌ی شما از خداوند متعال می‌تر سم 

همچنین در میان صحابه رضوازاثْعلیم!جمین شیخین *فقش با این که از همه افضل و 
برتر بودنده زیاد می گریستند و ... 

خلاصه» ترس و اندوه پیامبران 29 و اولیا حقیقتی است که نباز چندانی به ببان و 
اثبات ندارد. پس مطلب آیه در حق آنان به توجیهی که بیان شدء چگونه راست میآید؟ 

جواب اول: صاحب «روح المعانی» در پاسخ به این اشکال توضیح داده است که 
حزن و اندوه اولیای خداوند متعال در دنیا با حزن و اندوه سایر انسان‌ها متفاوت است. 
اندوه انسان‌های عادی عمدتأناشی از بود و نبود دنیا است. آنان در راستای به‌دستآوردن 
امتعه و اسباب عشرت دنیوی» وقتی محروم گردند. غمزده و ناراحت می‌شوند و چه 
بسا به خاطر آن سکته هم می‌کنند. و چنان‌چه به مال و دارایی دست يابند باز هم از 
ترس این که مبادا از دست‌شان برود» مغموم و محزون هستند! 

1 ه« د نم ‌ نن 
ار وا نم ی 
۴ ۰ ۰ ی 
ال کشا پر اف مایت عضو زب ام اس کی وتا 

روی این نکته سید آلوسی ۶ می‌فرماید: مقصود آيه این است که بر اولیای 
خداوند متعال ترس و اندوهی که از امور دنیوی نشأت می گیرد- آن گون که اهل دنیا 
بدان مبتللاینك- نست. در پیش اولباء‌لّه در امور دنبوی رنج و راحت.؛ خوف و 
اطمینان» غم و خوشی مدح و ذم و بود و نبود» همه یکسان است و بنابراین؛ ابدا برای 
حصول دنا و یا به سب از دست رفتن آن و همچنین ازدست‌رفتن اهل و اولاد دچار 
غم و غصّه نمی‌شوند و بلکه برعکس, با دچارشدن به زحمات و مشقات دنیوی» 


۱ این حدیث در منابع متعدد با الفاظ و اسانید مختلف روایت شده است؛ از جمله: به روایت بخاری در 
صحیح از ام المومنین عايشه <نا: ایمان/ باب ۱۳ ش ۲۰ واعتصام/ باب 0۳۷ ش۷۳۶۷- و مسلم در 
صحیح: الصیام/ باب ۱۲ ش ۷۴ (۱۱۰۸)- و احمد در مسند: ش ۲۳۶۸۲ (۳۳۷۳۲-۲۴۰۸۲)- و نسایی در 
عشرة الْساء- و خلال در السنة: ش ۱۰۴۹-و ابن خزیمه در صحیح: مناسکک/ ش ۲۹۲۶- و ابن حبان در 
صحیح: الصوم/ باب «قبلة الصائم»» ش۳۵۳۸ و الحج/ باب «التمتع»» ش ۳۹۲۴- و عبدالرزاق در مصلف از 
مردی از انصار: الصیام/ باب ۰۱۵ ش۷۴۴۲ (۲۰۰۲)-و حاکم در مستد رکك- و بیهقی در سنن کبری و در 
دلائل النبوة- و طبرانی در معجم کییر: ش۲۶۰۸ و ۱۳۴۳۸-و .... 
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شجاع‌تر و قوی‌تر می‌گردند.!٩‏ 

شآن و مقام انیا م9 در بعضی از مسایل از فهم ما خبلی دور است و حتی تابعان 
حقیقی آنان هم از بقیه‌ی مردم ممتاز بوده‌اند. شما تاریخ زندگی صحابه جغم را 
مطالعه کنید؛ می‌بینید که آنان گاهی یکه و تنها و گاهی چند نفر به عنوان نماینده نزد 
پادشاهان جبّار دنیا رفته و با جرأت تمام به آنان می گفتند: «برای این که سالم بمانیده یا 
اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید.» و سپس با تکان‌دادن شمشیر تهدیدشان 
می کردند که: «چنان‌چه یکی از راه‌های پیشنهادی ما را نپذیرید» این شمشیرها میان ما 
و شما داوری خواهد کرد!» کفار با تعجب و گاه هم با تمسخر می گفتند: «شما با تعداد 
کم و بدون تجهیزات نظامی کافی می‌خواهید چه کار کنید؟!» و آنان جواب می‌دادند: 
«به کمی تعداد ما منگرید.» (ما با همین تعداد اند کک‌مان خلافت و حکومت اسلامی 
برپا نموده‌ایم.) و وقتی کفار که از تعداد اندکک آنان به سخنان‌شان بها نمی‌دادند و 
می گفتند: «ما شما را تکه تکه می‌کنيم و از پا درمی آوریم!» می‌خندیدند و اظهار 
می‌داشتند: «اگر ما از غیراله ترسی داشتیم اصلاً از خانه‌های‌مان بیرون نمیآمدیم؛ 
زیرا می‌ینید که ما نه سواری و اسلحه‌ی کافی به همراه داریم و نه تعدادمان قابل 
ملاحظه است. اما این به خاطر آن است که ما هیچگونه نفع و زیانی را جز از سوی 
پرورد گارمان ممکن نمی‌دانیم.» 

پس» حضرات صحابه فد در مسایل دنیوی و از قدرت‌های مخوف دنا خوف و 
حزنی نداشتند. 

فرزندان صحابه ی امنال «یزید ین ایی‌سفیان» «فضل ین عباس» و ... جوان و 
نوجوان‌شان شهید می‌شدند. پسر در خون خود بر زمین می‌غلتید و پدر در کنارش با 
لت شمشیر می‌زد و به شهادت پسر خود افتخار می کرد و در واقع خوشحال بود که 
پسرش به عقد حوریان درمیآید. مردم برای تسلیت می آمدند. اما آنان می‌گفتند: 
غمگین نیستیم؛ به ما تبریک بگویید() 


۱-ن.کک: روح المعانی: ۱۱/ ۱۹۵ -۱۹۴. 
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آن‌چه از این خصیصه‌ی صحابه هه نقل شد و در تواریخ خیلی بیشتر از این‌ها 
نقل شده. قصه‌ی شجاعت محض نیست. بلکه تصویری آشکار از فقدان خوف و 
حزن دنبوی در آنان است. 

این را هم باید خاطرنشان کرد که خوف الْهی و غم آخرت که برعکس خوف و 
غم دنیوی در وجود انیا لا و اولیا بسیار زیاد است» چیزی منفی نیست و بلکه خود 
سراسر عبادت است و همان وصف نیکی است که خداوند متعال درباره‌اش می‌فرماید: 
«انماکتی له ین عباده مت [فاطر: 1۸]. همچنین انببا لو از اين که کفار به حرف 
آنان گوش نمی کردند و دعوت حقه‌ای را که چیزی جز هدایت و راهنمایی به شاهراه 
هدایت نبود» نمی‌پذپرفتند؛ همواره در رنج و اندوه به‌سر می‌بردند و این هم جدای از 
موضوع مورد بحث است. 

توجیه دوم: خداوند متعال در خواب و به روش‌هایی دیگر به اولیای خود بشارت 
می‌دهد که آنان در آخرت کامیاب هستند. از این‌رو» آنان خوف و هراس نخواهند 
داشت. (در این مورد در «موضوع سوم) بیشتر توضیح خواهیم داد.) 

توجیه سوم: برخی قایل‌اند: وقت مرگ خوف و ترس از وجود آنان برمی‌خیزد؛ 
زیرا هنگام موت. حقایق آخروی برای اولیا منکشف می‌شود و اين باعث می گردد که 
خوف و حزن از آنان دور شود. 

جواب چهارم: خوف و اندوه به دو صورت بر مردم دنیا رخ می‌دهد: 

اول» خوف و اندوهی که مقطعی است و در مدت زمانی کوتاه رفع و دفع می‌شود. 

دوم خوف و اندوه طولائی که زندگی انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و گاه 
شخص را از زند گی خسته و بیزار می‌نماید. 

بی‌گمان خوف و اندوهی که به سراغ انبا م9 و اولیای خداوند متعال می‌آید. از 
نوع اول است "؛ زیرا آنان منشاً مصییت را از تقدیر الهی و موجب ترقی درجات 


۱ ر.ک: البحر المحیط: سوره‌ی «بقره»/ تحت آیه‌ی ۳۸- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۸- ۳۵۷- تفسیر کبیر: 
۷ - ۱۲۶- روح المعانی: ۱۱/ ۱۹۵ - 1۹۴. ایضاً ن. ک:تبیین الفرقان: ۲/ ۳۵۲ الی ۳۵۴و ۸/ 
۴۹ 
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خودشان می‌دانند و پس از مواجهه با مصیبت هم به در گاه خداوند متعال روی 
می‌آورند و با توکل و اعتماد بر خداوند متعال» احساس می کنند که اوکّكْ پشتیبان 
آنان است. به قول شاعر: 


3 ۲ رد ره ی ‌ 
وحم ج و ای سک سل چر سم بنری ی سس 
۰ ‌ # پ ۰ ۰ 
ت 2 کر 
امسر و رال ماسم رل اي است عاو لاجر و لس 


و شاعری دیگر گفته است: 


دای وا سای تم آورو تال حیبست مارح آبر لور یال 
و به قول شاعر اردوزبان: 


یگ الق سود ماصل گت وال وال گرا ات بل مترل کیت وا(۱) 
یعنی آنان که به سود و نقصان می‌زیند و می‌میرند» در حقیقت عاشق نیستند و بلکه 
کسانی‌اند که وجودشان بسته به نفع و خوشی است؛ چون خوشی به آنان برسد. از 
زمین برمی‌خیزند و هر گاه مصیبتی آید» کلافه و ناراحت و زمین گیر می‌شوند. 


اولیاء خوف و حزن دنیوی را موجب رفع مقام خود می‌دانند 

درمورد بسیاری از اولیا نقل شده که هر گاه در سال با ماه یا روز بر آنان مصییت 
نمی آمد به گمان اين که شاید متنغم و عیاش شده‌اند و برای همین خداوند متعال بر 
آنان مصیبت نمی آورد؛ ناراحت می‌شدند. آنان در واقع از مصیبت لذّت می‌بردند؛ 


۱ «در معامله‌ی عشق» توقع نفع و سود» برای عاشقان ننگ است و در کاروان عشق کسی که چشم 
خیال به منزل دوخته باشد» گم کرده‌راه محسوب می‌شود.» 
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ای مر ع رواد ساموز کان وخ را عان بر و آواز مایم 
ان عبانم مس خر کازن راک حرش جر با شام 


لد شم یی ی اش هدرن هون ۰ ۱ اه 
او ز ب ز ی رای ز مس و ۳ ی یرال 9 


شیج حرفای 9 حزن و اندوه می‌خواهد! 
شیخ «ابوالحسن خرقانی» "" می گفت: روز «الست» هر کسی از خداوند متعال 

چیزی طلبید و من ساکت بودم. پرسیدند: «ابوالحسن! تو چه می‌خواهی؟» گفتم: «من 
طالب حزن و اندوه هستم.) گفتند: «پس تو می‌خواهی خزانه‌های الط را از آن خود 
کنی؟» و باز پرسیدند: «بگو چه می‌خواهی؟» و من همان جواب را تکرار کردم. 

شیخ خرقانی 4 در طول زندگی‌اش با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم کرد و 
حتی توسط همسرش هم مورد آزار قرار می‌گرفت تا جایی همسرش او را زندیق و 
بی‌دین هم می‌خواند. ایشان 4 می گفت: «من بسیاری از کمالات را در پی تحمل 
نافرمانی‌ها و بد گویی‌های همسرم حاصل کرده‌ام.» 


عاشقانی که در ضرب «محبوب». مزه‌ی «محبت» می چشند 


یک روز حضرت «حسن بصری) و «حبیب عجمی) ها در نزد «رابعه‌ی بصری» "۹ 


بو دند. بحث از محت اه له به میان آمد و از همذایگر خواستند «محب) و عاشق 


واقعی را تعریف کنند. 


«علی بن جعفر» مکنی به «ابوالحسن». مرید معنوی سالطان العارفین «بایزید بسطامی» ط و از 
اقطاب سلسله‌ی نقشبندیه. متوفای ۴۲۵ ه .(بخوانید: نفحات الاأئس:۰۳۰۳ شماره‌ی۳۶۷- تذکرة 
الاولیاء). 

-آم عمرو- و به قولی: ام الخیر - از آل عتیک. به «رابعه عدویه» هم یاد می‌شود. چون چهارمین دختر 
خانواده بود؛ «رابعه» نام گذاری شد. زهد و پارسایی زنان صالح را در هر زمان به وی متل می‌زنند. 
بز رگانی مانند «حسن بصری». «فضیل». «حبیب». «ْوری»» «براهیم این ادهم»» «مالکک دینار)» 
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یکی گفت: «لیس بصادق فی دعواه من ل بصبر علی ضرب مولاه.! (مدعی محبت مادام 
که به ضرب و امتحان مولایش صبر نکند» در ادعايش صادق نیست.) 


دیگری گفت: لیس بصادق من یشکر علی ضرب مولاه. (عاشق صادق نیست کسی 
که مولایش را به سبب ضربش شکر نکند.) 


آن گاه «حسن) له از «رابعه» یه له خواست که او هم حتماً چیزی مک 


او گفت: «لیس بصادق فی دعواه من لم یتلذْذ بضرب مولاه». (کسی که از ضرب 
)0 


مولایش لت نبرد» در ادعای محبت‌اش صادق نیست.) 

«رابعه» مرحم له تعریفات قبل را مورد نقد و ایراد قرار داد و حقیقتاً هم چنین 
بود. مثلاً در مورد سخنی که محبت را به «صبر» تعریف می کرد؛ تعریف جامع و 
مانع نیست؛ چون اگر به سگی هم نان نرسد تا چندین روز از در خانه‌ی صاحبش 
نمی‌رود و صبر می‌ کند! پس در تعریف محبت نمی‌توان «صبر؛ را ملاکک قرار 


داد. 


بنابر این؛ به قول بی‌بی «رابعه» یمه ال مدعی واقعی «محبت» آن کس است که از 
ضرب «حبیب» استقبال و از آن لذّت و ذوق احساس می کند. مصایب و بلایایی که بر 


0 


شیخ سعدی طّ: اضرپٍ ابیب زییب. 


«صالح مری» «شقیق» و ...با وی ارتباط و مصاحبت داشتند. بیش از هشتاد سال عمر کرد. 
(بخوانید: نفحات" الانس: ۶۱۳ شماره‌ی۵۸۵- تذکرة الاولیاء - طبقات الاولیاء- جامع کرامات 
الاولیاء- وفیات‌الاعیان- زنان صوفی: ۲۳ الی ۷۳). 

۱ در «تذکرة الاولیاء» این سخنان دایر در میان «حسن بصری». «مالک دینار»» «شقیق بلخی» و 
«رابعه» آمده و سخن اخیر از «مالکک» گفته شده است که «رابعه» آن را هم نپسندید و خود گفت: 
«لیس بصادق من لم ینس آلم الضرب فی مشاهدة مولاه» (در دعوای خود صادق نیست؛ مگر کسی که 
به سبب محویت در مشاهده‌ی دوست. درد ضرب دوست را فراموش کند). سخاوی ل از کسی 
دیگر هم اين سخن را نقل کرده است. آورده: یکی در مرض خود اله می‌کرد و ذوالنون 
مصری عِبه وی تذکر داد: «لیس بصادق فی حبه من لم بصبر علی ضربه.» و آن مریض گفت: 
«چنین نیست؛ بلکه: لا صدق فی حبه من لم یتلذذ بضربه.» (المقاصد الحسنة: ش ۰۱۰۱۴ تحت 
حدایث «المریض آنینه تسبیح و ... »), 
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و جامی ط در غلبات این ذوق محبت می‌فر ماید: 
2 ۳ ۰ ۰ تم گم 
ا وو روز ۳ حاگی ار این وه چم ول بوو یک راودا دمم 
۰ ۰ م‌ ۰ ۰ 


مشکلات و ناگواری‌ها برای اولیای خداوند متعال عزّت درون به ارمغان 
می‌آورد؛ چون در همه چیز و در همه‌ی حالات نگاه‌های‌شان را به اه ح 
دوخته‌اند. 

قبلاً نیز آوردیم که شاه «ولی الّه دهلوی» له به سبب صدمه‌ی شدیدی که در اثر 
فوت یکی از فرزندان بسیار محبوب‌اش به وی رسید به مقام «قطبیت» نایل آمد و این 
امر باعث شد که ایشان سختی مصیبت مرگ پسرش را هم فراموش کند و بلکه به آن 
راضی و شا کر شود. 


ها موضوع سوم (مقصود از بشارت در دنیا و آخرت) 

علما می‌فرمایند: خداوند متعال به اولیای خود در دنیا و همچنین قریب موت یکث 
سری بشارت‌ها و خبرهای خوش در واقعات و خواب‌های نیک و یا در قالب کرامات 
و انکشاف حقایق عطا می‌فرماید که موجب شادی و دل گرمی آنان می‌شود. درباره‌ی 
بشارت بودن خواب‌های نیک - در حدیث آمده است: 


«البشری هی الرژیاالصالة؛ یراها لسلم» او ری [ه." «بشری» عبارت از رژیای نیکی 
است که مسلمان خود می‌بیند یا کسی دیگر برای او می‌بیند.) 


۱ به روایت امام مالک در موطا از عطاء بن بسار نت»: کتاب الرژیاء/ باب ۱» ش ۱۷۱۵ و ۱۷۱۷- و 
مسلم در صحیح از ابن عباس وه به همین معنا: الصلاة/ باب ۰۴۱ ش ۲۰۷ (۴۷۹) - و ابوداود در 
سنن: الصلاة/ باب۱۵۴«فی الدُعاء فی الرکوع والسُجُود»» ش۸۷۶- و ترمذی در سنن: الرژیاء/ 
باب ۳ ش ۲۳۷۳ و تفسیر/ ش ۳۱۰۶- و نسایی در سنن مجتبی: کتاب التطبیق/ باب ش۱۰۴۵ و 
باب ۶۲ ش ۱۱۲۰ و در سنن کبری: همان ابواب- و ابن ماجه در سنن: تعییرالرژیا/ باب ۱» ش۳۸۹۸ و 
۹-و احمد در مسند- و حاکم در مستد رک: تفسیر/ ش ۳۳۰۲ و الرژیاء/ ش ۸۱۷۹ و ۸۱۸۰- و 
عبدالرزاق در تفسیر: ش ۱۱۶۴- و سعید بن منصور در تفسیر: سوره‌ی «یونس»/ آیه‌ی ۶۴ ش۱۰۱۳ 
الی ۱۰۱۶- و ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: همان سوره/ ش ۰۱۰۴۶۰۰۱۰۴۵۹ ۱۰۴۶۳- و طبری در تفسیر: 
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این حدیث در بعضی روایات. به عنوان تفسیری بر این آیه هم آمده است. ٩"‏ 


و چنان‌چه مراد از بشارت» محبوییت و یاد خیرش نزد مردم باشد هم صحیح است؛ 
چنان که در حدیث در همین مورد آمده است: 

«تلك عاجلْ بشري المومن.»" (این» بشارت نقدی برای مّمن است) 

وقت مرگ هم وحشت سکرات از اولیا برداشته می‌شود و ملایکک برآنان نازل 
می‌شوند و به رتوح و ربحان و رضایت پروردگار بشارت‌شان می‌دهند. در اين هنگام 
حوریه هم آنان را صدا می‌زنند که «َلم لینا! مَلمٌ لیا" (به سوی ما بشتاییدا) و 
ملایکک می گویند: 

«الی دی و ریجان! الی رب غیر غضبان!» ۳ (به دنیای روح و ریاحین وارد شوید و به سوی 
پروره گاری کذ از شما تازاضی نیستء بیایید) 


همان سوره/ ش۱۷۷۱۸ الی ۱۷۷۵۶- و بغوی در تفسیر: ۲/ ۳۶۰ و شرح السنة- و بیهقی در سنن 


کبری و دلائل النبوة- و . 
۱-ر.ک: منابع ۳ جملهموط ما مالک سئن این ماچه-... 
۲ به روایت مسلم در صحیح از ابوذر عجننته: اس آتیعلیالصالعنهیبشر 


ولا تضره ». ش ۱۶۶ (۶۴۷- - و اين ماجه در سنن: الزهد/ باب ۲۵ «الاء الَحَسُن»» ش ۴۲۲۵- و 
بغوی در تفسیر: سوره‌ی یونس و در شرح السنة: باب «الرباء والسمعة» ش۴۱۳۹ و ۴۱۴۰-و احمد 
در مسند: ش 7۱۴۱۷ ۸۲۱۴۳۸ ۲۱۵۱۵- و ابن حبان در صحیح: الب والاحسان/ باب ۲ ش ۳۶۶ و 
اللباس/ باب المدح» ش۵۷۶۸ و بزار در مسند: ش۳۹۵۵ و ۳۹۵۶- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۴۶«فی السرور بالحسنة»/ ش۶۶۰۳ الی ۶۶۰۵- و طیالسی در مسند: ش ۴۵۵ و ۴۵۶- و ابن 
مبارک در مسند: ش ۱۱ و در زهد: ش ۷۱۷- و 

۳.در بعضی روایات و آثار به حضور حوریه بر لین صلحا و خصوصاً شهدا تصریح شده‌است. (بخوانید: 
مسند احمد- المنتقی(ابوعروبه: ش۵۵- البعث والنشور (یهقی): ش‌۵۴۸- معجم کبیر طبرانی: ش 
۸ و ۱۸۰۹۸- مسند بزار- سنن سعید بن منصور: ش ۲۵۶۴- شرح الصدور) و بیهقی قصه‌ی 
مجاهدی را آورده که در مع رکه‌ای حوریان را دیده بود که یکی یکی بر رفقایش که به ترتیب شهید 
می‌شدند» فرود میآمدند و خود به دلایلی در آن حادثه زنده ماند و بعد هميشه دعا می کرد که او هم 
بدان فضل نایل گردد. (شعب الایمان: باب۲۸» ش ۱۷۴۰). 
با توجه به این روایات» حضور و ندای حوریه برای صدیقان (اولیا)- که از شهدا برترند- هم 
ممکن است. 

۴ به روایت نسایی در سنن مجتبی از وهریرة مرفوعاً: الجنائز/ باب ش۱۸۳۴ و در سنن 
کبری: ش ۱۹۵۹ ۱۱۴۴۲- و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب ۳۱ کر الْمَرّت والاستغداد » ش 
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درمورد صحابه + واقعات بسیاری روایت شده که در آخرین لحظات حیات 
رفقای خودشان را- که پیش از آنان مرده بودند - صدا می‌زدند. 

بسیاری از اولیا با دیدن این بشارات در وقت م رکه برای مردن عجله می کنند! جدٌ 
اعلای ماء جناب آخوند «عبدالرحمن عم در بستر موت می گفتند: «عزرائیل دير کرد؛ 
کفش‌های مرا بیاوریدا 

اين» بشارت دنیوی اولیا بود. 

در داخل قبر نیز بر آنان غم و اندوه نیست و اولیای کامل بعد از بلند شدن از قبر» 
در میدان حشر این حملات را بر زبان می آورند: مد ی دی أَذْمب عنا للرن4ه 
[فاطر: ۳۴]. ستایش خدایی را که رنج (و مسکلات دنیا) را از ما زدود. 


اما بشارت‌شان در آخرت؛ آن هم به چند صورت خواهد بود؛ از جمله: 


۱ نف ۱ 0 رت ِِِِ ۸ 


سم علیخربمَا بر 4 [رعد: ۲۳و ۲۴ 


۳- نامه‌ی اعمال به دست راست‌شان داده می‌شود. 
۱( 


۴- چهره‌شان سفید و ورانی می گردد. و ... 


لبم دا 1 " ال 5 مج ی مر هه 
ولا نلک وله ان هه جییعا هو السییغ ارچ 


ی را روط ات2 


ارت من نی آلمَوت وَمّن فی آلازض وم یثبع 


آگاه باش! هر آیینه برای الله است هر که در آسمان‌هاست و هرکه در زمین است. و پیروی نمی کنند 


۲ و احمد در مسند: ش ۷۸۵۴ - ۸۷۶۹ - ۸۷۵۴- و عبدالرزاق در مصنف: الجنائز/ باب 
«لقول |ذا ریت الجنازة»» ش ۶۷۰۲- و بزار در مسند: ش ۸۲۱۹ و ۹۵۴۲- و محمد بن اسحاق در 
الایمان: باب ۱۰۶ «ذکر وجوب الایمان بالسژال فی القبر»/ ش ۷ (۱۰۶۸)- و حاکم در مستد رک: 
الجنائز/ ش ۱۳۰۲-و طبری در تهذیب الاثار: ش ۱۷۶ و در تفسیر- و ... 

۱ تفسیر کییر: ۱۲۸/۱۷ 
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سر سرت و که صي کب 


3 
سس و ,۳ سب ۳ ۲ ِء و سر ۳ 
یرت یدعورت من دون له شزکاء [ن یتبعورت لا الظن 
کسانی که پرستش می‌کنند به جز الله شریکان راء در حقیقت پیروی نمی‌کنند مگر وهم را 
ی و 
وان هم لا خرصورت (2) 


و نیستند آنان مکر دروغکو ۰ 


اک 


ربط و مناسبت 

ارتباط این دو آیه با مجموع آیات پیشین به دو وجه است: 

۱- در آیات قبل انواع شبهات کافران و مشرکان در مورد «نبوت» رسول‌الهَ و 
«قرآن» بیان گردید. وقتی کفار دیدند هرچه به صورت استدلال در رد پیامبر(ع42) 
می‌ گوبند» «قر آن» ردٌ و ابطال می کند و توان مقابله با «قرآن» را ندارند» روشی دیگر 
درپیش گرفتند؛ این بار از در تهدید وارد شدند و به پیامبر ط گفتند: اگر از ادعای خود 
بازنیایی» از شهر و دیار خارجات می کنیم و یا می کشیم و يا به زندان می‌اندازیم! در 
این آیه‌ها خداوند متعال پیامبر خود را تسلّی می‌دهد که از اين گفتار آنان ناراحت 
نشود که آنان همان‌طور که با دلایل نتوانستند با او مقابله کنند. با قدرت هم نخواهند 
توانست کاری از پیش ببرند. 

۲- پس از بیان این که اولیای خداوند متعال دچار خوف و حزن نمی‌شوند. اکنون به 
رسول خود که بز رگ‌ترین «ولی؛اش است» می‌فرماید که از تهدید دشمنان و اقدامات 
منکرانه‌ی آنان نترسد و غمگین نشود؛ چون روزی خواهد آمد که خداوند متعال» ذلیل 
و خوارشان می گرداند؛ که قدرت و غلبه از آن او طْ است. 


را سر و هرد بر 
7 
9 


ولا زنلک قولهم ان آلعة له جمیعا ... (۶۵) 


۰ ۰ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


وَلایخونك قَولْهُم -رسول خود را که بزرگك‌ترین «ولی» اوست» تسلی می‌دهد که شأن 
«نبوت» و «ولایت» تو مقتضی این است که به کارها و گفته‌های کافران محزون 
نشوی؛ زیرا تو سیّد اولیا هستی۳٩‏ 
ان الْرَةَ یه جییکا غلبه و قدرت از آن الط است. 


جمهور مفسّران همزه‌ی «ان» در 9 ألرّة 4 را به کسر خوانده‌اند» امّا ابوحبوة لد 


به فتح خوانده است. 
ی مر و ه اي مس م ۷ ۲ ۰ 

جمهور می گویند: قرائت فتح» مستلزم کفر است ؟ زیرا در صورت فتح. جمله‌ی 
بعد مقول برای قول می‌شود و معنی آیه چنین می‌شود: «تو را غمگین نکند این که 
می‌گویند: عزت از آن خداست- العیاذ بالّه!؛ مگر نبی این را قبول ندارد؟!» 

علامه ابوحیوةِ می‌گوید: در این لفظ «لام تعلیلیه؛ محذوف است و عبارت به 
تقدیر آن چنین است: «لان العزة للّه» و به گفته‌ی مفسران در این صورت اشکال منتفی 
۳0 
ات 
هو السَمیح للم - یعنی «الّه شنونده‌ی گفته‌های آنان در حق تو و فریادهای شماء و 
«دانا به احوال شما و آن‌چه آنان علیه تو در دل دارند»» است. 


پاسخ به چند سوّال تفسیری 

سوال ۱: دراین آیه له تعالی ضمن تسلی رسول اه امنیت آن‌حضرت ءو را 
تضمین و به آن‌حضرت ء یک نوع اطمینان داده است که هیچ گزندی به وی 
نمی‌رسد. اما در جریان هجرت دیدیم که آن‌حضرت ]ِِْْ برای مصون ماندن از شر 
کثار ناگزیر به اختفا و فرار از «مکه» گردید. طریق جمع بین این دو موضوع چگونه 


است؟ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۲۹/۱۷۱ 
۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۳۴۴- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۳۰- البحر المحیط: ۵/ ۱۷۶. 
۳ همان منابع. 
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جواب: خوف انبیا لمٌَ از اين نبوده که خودشان مورد حمله و قتل کفار قرار 
می گیرند و کشته می‌شوند بلکه ترس‌شان از این بود که مبادا در اثر توطئه‌ی دشمنان؛ 
آسیبی به دین الهی که به عنوان امانت برای ابلاغ به انسان‌ها به دست آنان سپرده شده 
بود» وارد آید. هجرت «رسول‌اله» 2272 از «مکه» هم برای مصون ماندن خودش از 
نقشه‌ها و توطته‌های کفار نبود. بلکه برای حفظ «اسلام» بود و به فرمان الهی صورت 
گرفت. 

۳ ِ ۳ ِ رز 1۶ کم زر و ۳ مس و 

سوّال۲: اين آیه به ظاهر با آی‌ی ول ألرة ورسُوله وللموّییت؟ [منانتون: ۸] 
معارض است؛ زیرا در آن آیه- چنان که ظاهر است- برای پیامبر لو ممنان هم 
«عرّت» ثابت شده است. اما آیه‌ی مورد بحث ما آن «عزت» را از پیامبر طْ و مومنان؛ 
نفی و همه‌ی آن را فقط برای خداوند متعال ثابت می کند: «ِن العرة له جَمیَام. این 
دو آیه چگونه با هم وفی می خورند؟ 

جواب: عزت «رسول»2 و ممنان» از طرف خداوند متعال است که نتیجه این 
می‌شود که تمام عزت‌ها از آن خداوند متعال هستند و بنابراین؛ تعارضی و جود ندارد.*٩‏ 

سوّال۳: این جا همان گونه که ترجمه کردیم «عزّت» به معنای «قدرت» دانسته شده 
حالی که کفار در آن زمان قدرت داشتند و امروز نیز همه می‌بينيم که از نوعی عزت 
و اقتدار قابل ملاحظه برخورداراند. در این‌صورت نفی قدرت و عزت از کفار به چه 

جواب اول: «عزّت» بر دو نوع است: ۱-عزّت حقیقی ۲-عزّت مجازی. 

«عزّت حقیقی» عبارت از عزت دینی و آخروی است که مخصوص «الْهع و 
«رسول اله» #6 و مومنان است و کفار مطلقاً از آن بی‌بهره‌اند. سهم و بهره‌ی کنان 
«عزت مجازی» (دنیوی) است که چون فانی و گذرا است؛ کالعدم محسوب می‌شود 


۱ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۵۹- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۱- تفسیر کبیر: ۸۱۷ ۱۳۰-.... 
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و اساسا به عزتی که در بطن خود. خواری و پس از خود. رسوایی و بدفرجامی 
جاودان به همراه داشته باشد» نمی‌توان حقیقتاً عزّت و قدرت گفت. 
جواب دوم: عزت و قدرتی که کفار دارند هم از طرف خداوند متعال اس وه 


منظور امتحان و آزمایش به آنان داده شده و دلیل موفقیت و برتری آنان نیست. 


1 ات له من نی آلسَمَوت ومّن نی آلاض ... (۶ع) 

در این آیه‌ی کریمه حیطه‌ی لایتناهی قدرت و تصرف «له» 4۶ و حقیقت پیروی 
مشر کان از شر کای خودساخته بیان شده است؛ می‌فرماید: 
يپ مس ني ایو نيالرض - تمام ملایکک- با آن شرف و علو مرته‌ای که 
دارند - و انسان‌ها و جن‌هاه همه بدون استثنا عبید و مملوکک خداوند متعال هستند و 
تحت تصرف او تعالی قرار دارند. یس کفار از حبطه‌ی قدرت خداوند متعال بیرون 


نیستند و او تعالی هر‌گاه نابودی آنان را بخواهد» نابودشان خواهد کرد ٩!‏ 


میسن من دون اه شُرهاء تسخن ما4 را موصوله (به معنای «لذی») 
گفته‌اند ۲ اما اکثر مفسران آن را نافیه دانسته‌اند !۳ 

هدف از این جمله» سلب صفت «ش رکت» از (#شرکاء» است. یعنی: آنان در واقع از 
شرکا پیروی نمی کنند. بلکه پیروی آنان از چیزهایی است که به گمان خود شریکك 
خداوند - هرك - می‌دانند. خداوند متعال اين شرکت موهوم را نفی می کند؛ 
زیرا وقتی تمام مخلوقات آسمان‌ها و زمین» بنده و مملوکک خداوند متعال و تحت 
قدرت و تصرف او تعالی هستند و انتظام امور همه‌ی آن‌ها را «للّه» ع در اختبار دارد 


۱-روح المعانی: ۲۰۳-۲۰۴/۱۱. 

۲-کشاف: ۳۴۵/۲- تفسیر مظهری: ۳/ ۴۳۰. 

۳ البحر المحیط: ۵/ ۱۷۶- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۶۰- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۳۱- روح المعانی: ۱۱/ ۲۰۴- تفسیر 
مظهری: ۲ ۴۳۰-... . وبعضی برای استفهام نیز گفه‌اند. یعنی: «یْ شیء یتبع ..» (تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۱- 
تفسیر کبیر: همان - کشاف: ۲/ ۳۴۴-.... 
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چگونه ممکن است چنین چیزهایی شریک او تعالی باشند؟! بلکه این‌ها همه 
تراشیده‌ی گمان خودشان است. در جمله‌ی بعد به این نکته چنین تصریح می‌فرماید: 
ان یعون ال ان - بعنی: آنان پیرو ظن‌اند (به گمان خود غیرالّه را خدا قرار داده‌اند). 
ان هل یَخْْضُونَ - و این فقط تخیل و تخمین آنان است (گمان می‌کنند که شاید 
روزی این شرکا به دردشان بخورند؛ در حالی که آن‌ها هیچ ندارند و کاری از 
دست‌شان ساخته نیست»). 
سوّال: «ظن) و «خحرص» در لغت قریب المعنا و نزد بعضی مترادف یکد یگر اند. 
چون «ظن به گمان می گویند و «خرص» هم به معنی تخمین است. پس به چه دلیل 
هر دو لفظ را آورد؟ 
جواب: در حقیقت این دو لفظ مترادف نیستند و فرق معنوی دارند؛ «ظن)» به ترجیح 
یک احتمال از دو احتمال موجود در مسأله گفته می‌شود. اما +خرص) به امکان وجود 
چیزی در برابر عدم وجود آن چیز اطلاق می‌گردد. در این‌جا «للّ» تعالی وجود 
قدرت در «شرکا» را مورد تردید قرار داد و این گمان مشرکان را با دو لفظ «ظن» و 
«خرص) تعبیر فرمود تا بدین وسیله هم اوجود؛ و هم «احتمال وجود؛ هرگونه شریکی 
را برای خداوند متعال به طور کلی منتفی سازد. 
۳ صّ مسر هر صتگ که 
هو نز جعَل لکم الیل لتَتکنرا فیه والتهار مُبَصرَ لن 
اوست آن که آفرید برای شما شب را تا آرام گیرید در آن و آفرید روز را روشن. هرآیینه 
نی 5 لایس لقوم تمَغُورت «چ_قالوا ائحَد ال ولد 
با گروهی که می‌شنوند * کافران ن گفتند: اللّه [برای خود] فرزند ِِ است! 
ره هو ات" له مان السَموّت وما ق الرض لنْ 


پاک است او! او بی‌نیاز است. برای اوست ۷ در آسمان‌هاست و آن‌چه در زمین و نیست 


دم ین سلطن یکذاً نو تقولورت علی له ما لا من (چ6 
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به نزد شما هیچ دلیلی بر این [سخن]. آیا می‌گویید بر النه آن چه را که نمی‌دانید؟! ۰ 
هی ص 


لت یر 7 


مم ور 


متتع نی دیب ری مر جههم تذيقَهمٌ آلَعْذّاب 


(برای آنان هست) بهره‌مندی در دنیا و بعد به سوی ما است بازگشت‌شان و سپس می‌چشانيم به آنان عذاب 


آلشدید بمّا صکاثوا یکفرون چم 


سخت به سبب آن که کفر می‌کردند * 


ربط ومناسبت 

در آیه‌های قبل فرمود: «ٍن الیرَةَ له جَمیعَا [یونس: ۶۵]. یعنی قدرت و انتظام 
کاینات تماما در دست «لهطْتَ است. حال در این آبات در قالب بیان «توحید» با استدلال 
از دلایل آفاقی» همان عظمت و قدرت و عزت و تصرف خویش را توضیح می‌دهد 
و تبیین می‌فرماید. 


هو ای جَعل لکم‌آلیق... ۶۷ 

در این آیه» با ارایه‌ی دلایل آفاقی به تببین و ایضاح عد عظمت و شأن قدرت و عزت 
و تصرف خویش می‌پردازد. 
هي جعل کم الیل سک فیه - یعنی همان ذات - که قبلاً گفته شد قدرت و عزت 
از آن اوست- شب را به این حکمت آفریده است تا شما اسان‌ها در آن سکون و 
آرامش حاصل کنید؛ چون در روز با انجام کارهای دنیا به شما مشقت می‌رسد و از 
نظر فکری و جسمی خسته و کوفته می‌شوید. خداوند متعال برای دفع آن» شب را به 
وجود آورد. 
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چنانچه خداوند حکیم شب را نمی آفرید. انسان به دلیل حرصی که برای دنیا دارد؛ 
خودش را در طلب آن به هلاکت می‌انداخت. ولی او تعالی این انتظام را برقرار ساخت 
و طبق آن بدون اختیار اسان شب می‌آید تا او را - خودش بخواهد يا نخواهد - 
خواب بگیرد و با این ترتیب خستگی و کوفتگی روز او دور شود. خداوند متعال به 
بهترین صورت انسان را حفظ می‌کند؛ آن چنان که مادر هم نمی‌تواند آن‌طور از 
فرزندش مراقبت کند. 

لوا از «نسکین» است نه از «سکونت». برای شب این خاصیت را گفت 
چون با استراحت در شب. ابدان و با عبادت در آن قلب‌ها تسکین می‌بابند. 

تسکین و آرامش شبانه در دو بعد مصداق می‌یابد: 

۱- استراحت و خواب پس از تلاش‌های روزانه برای گذران زندگی و امور دنیوی. 
(مصداق این استراحت. اهل دنیا هستند.) 

۲- حصول آرامش با عبادت پرور دگارطكٍ . (مصداق این» اهل آخرت هستند. 
شب. بهترین و مناسب‌ترین فرصت برای عبادت است. بزرگان در زیر پرده‌ی شب از 
معرض نگاه مردم مخفی می‌مانند و با خشوع بیشتری به عبادت می‌پردازند.) 

مشهور است که وقتی شب می‌آمد. «رابعه بصریه» مها ال به خلوت‌خانه‌ی خود 
می‌رفت و نیت دو رکعت نماز می کرد و «قرآن» را در یک رکعت نماز به‌پایان 
می‌رسانید و قبل از ظهور سپیده دم» رکعت دوم را می‌خواند. ولی باز هم از کوتاهی 
بت کل فاشت رکفت اي با جر مر دی کی کی ۶ و وا فده که 
اين‌قد رکوتاه هستی که گنجایش دو رکعت نماز را نداری و من مجبورم به بیشتر از 
یک رکن نپردازم؟ او با فرا رسیدن هر شب» یک رکن از ار کان نماز را نام می گرفت 
و مثلاً می گفت: «هذه ليلة القیام» (امشب» شب قیام است.) یا: «هذه لیلة الرکوع» یا: «هذه 
بل السجود» و بعلا تمام شب را دز همان رکن سپری می کرد حال قضاوت کنید که 
ما مردها چگونه نماز می‌خوانیم؟ او با این که یک پیرزن بود» اين گونه در دل شب 


به عبادت پرورد گارش می‌پرداخت و از آن لذت می‌برد و می‌گفت: 
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الیل للعاشقین ستر ‏ یالیت طولهاتدوم 

خلاصه این هر دو مورد («خواب» و «عبادت»)؛ از جمله موارد سکون‌آور در 
شب و مصداق «لتَسکنو6 هستند. 
وان مرا این جمله عطف است بر «جَعْلَ46 ؛ یعنی: «هو الذی جعل النهار مبصرا». 
می‌فرماید: و قرار داد روز را یک روشنی تا شما بتوانید در پرتو روشنایی آن با چشم‌ها 
ببینید و تشخیص بدهید و کارهای‌تان را انجام دهید. 

این جمله‌ی مبار که از قییل «تسمية المسیّب باسم السیب» است *؛ در این جا «سبب» 
در اصلء روشنی آفتاب است و «روز؛ مسب می‌باشد. اما اگر «روز»- که همان وقت 
ممتد از طلوع آفتاب تا غروب آن است- نیاید» خورشید طلوع نمی کند و به همین 
خاطر «روز» را نام گرفت» ورنه خود «روز» روشنایی ندارد و هرچه هست از آفتاب 
شاه 
ني ات لیات لقَوم یعون - یعنی برای کسانی که با تدبر به دلایل گوش فرامی‌دهند 
و می‌شنوند» در این انتظام و تدارکک شب و روز نشانه‌های زیادی برای پی‌بردن به 


توحد و قدرت «اللّه) تعالی وجود دارد. 


الوا َحَدَ له ولد ... (۸ع) 

در آیه‌های قبل دلایل «توحید» ارایه گردید و در این آیه» عقیده‌ی منکران «توحید) 
را بیان و رد می کند. همچنین اين آیه مایه‌ی برای تسلی پیامبر ی هم هست؛ چون به 
ایشان ططٌّ اشاره می‌فرماید کفاری که پروای تو را ندارند و در پی نابودی تو هستند؛ 
بطالت‌شان به جایی رسیده که در مورد خداوند متعال هم پروایی به خود راه نمی‌دهند 
و می گویند: 
اتَحَل له وَلّ! - «خداوند فرزند گرفته»! یعنی خداوند متعال- العیاذ بالّه!- دارای اهل و ولد 


است. و این سخن یکی دیگر از ش رکیّات مشرکان بود. 


۱و به تعبیر امام رازی عِ: «نقل الاسم من السّبب الی المسیّب» (تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۱). 
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توضیح آن که : گروهی از مشرکان ملایکک را بنات الّه (دختران خدا) و گروهی 
دیگر نان را اولاد له (فرزندان خدا) می گفتند. بهود» حضرت «غزیر» و نصارا 
حضرت «عیسی» مِِذ را ابن الّه (پسران خدا) می‌پنداشتند ٩!‏ 

آیه‌ی مبا رکه همه‌ی این گروه‌ها را مورد نظر دارد و عقاید شرکین آنان را تردید 
می کند؛ چون همان طور که در جمله‌ی بعد آمده است. خداوند متعال از همه‌ی این 
تصورات مش رکان پاک است. 
ُبحتّه! او تعالی از همه‌ی اين نسبت‌های ناروا پاک و منزه است و به هیچ یکک از این 
کسانی که آنان فرزند او تعالی می‌پندارند» نیازی ندارد و همه‌ی ملایکك. جن‌ها 
انسان‌ها و تمام مخلوقات دیگری که در آسمان‌ها و زمین وجود دارنده مخلوق و عبید 
او تعالی هستند و نهایت ارزش آن‌ها این است که بنده و غلام خداوند متعال باشند» نه 
فرزند او تعالی. 
ال - خداوند» «غنی» است؛ یعنی در تمام صفات و کمالات از هرگونه نیاز به 
دیگری» پاک و منزه است. 

این جمله‌ی مبار که در عین مختصر بودن» حاوی هفت دلیل برای اثبات بی‌نیازی 
خداوند متعال از داشتن فرزند و بالتیع اثبات توحید او تعالی است. 


هفت دلیل بر عدم وجود فرزند برای «الله» ح 

آیه می‌گوید: هل 4؛ یعنی او تعالی مطلقاً غنی» است و همین وصف ابت 
می‌کند که او تعالی نیازی به زن و فرزند ندارد. امام «رازی»ع4 این نکته را به هفت 
طریق مشروح از این جمله‌ی موجز ابت کرده است که بدین قرار می‌باشد: 

طریق اول - ذاتی که «غنی مطلق» باشد» بودن فرزند برای او عقلاً و شرعاً محال 
خواهد بود؛ چون «غنی مطلق» آن است که در هیچ مورد به هیچ یک از اشیا نیاز 
نداشته باشد و اگر نیازمند باشد» حتماً در به وجود آمدن خویش نیاز به صانعی دیگر 


۱- تفسیر کبیر: ۱۳۲/۱۷ البحر المحیط: ۵/ ۱۷۷- روح المعانی: ۲۰۶/۱۱. 
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خواهد داشت. علاوه بر این فرزند جزیی از وجود پدر است که از وی جدا و همانند 
خود او به صورت انسانی کامل درمی‌آید. اما خداوند متعال که «غنی مطلق» است؛ 
فرد و از اجزا و ابعاض پاک و منزه است و بنابراین» ثوت «ولد» برای خداوند متعال 
ممتنع و محال است. 

طریق دوم -اين هم غیر قابل انکار است که هر ذات «غنی علی الاطلاق» به طور 
حتم» «قدیم) و «اقی» است. یعنی از ازل بوده و برای ابد خواهد بود و فناپذیر یست. 
پس وقتی خداوند متعال از انقراض و فنا پاک است نیازی به فرزند ندارد؛ زیرا فرزند 
برای این است که پس از انقراض و فنای اصل (پدر» جای او را بگیرد و اساسا خداوند 
متعال بدین حکمت به انسان‌ها و حبوانات فرزند می‌دهد تا نسل‌شان منقرض نشود. 

طریق سوم -فرزند؛ نتیجه‌ی شهوت و لدّت است؛ درحالی که موصوف بودن ذات 
«غنی مطلق» به شهوت و لذت. محال است و این عدم اتصاف به شهوت و لذت. خود 
مستلزم امتناع صاحب فرزند شدن است. 

طریق چهارم - ضرورت فرزند برای کسی هست که احتیاج به کمک داشته باشد؛ 
مانند پدر که از همه‌ی چیزهای دیگر بیشتر به فرزند نیاز دارد تا در مراحل مختلف 
زندگی همکار و مددگارش باشد. اما ذات «غنی مطلق» نیازی به کمک در هیچ 
موردی ندارد و بنابراین» محال است که برای خود فرزند بگیرد. 

طریق پنجم -فرزند به شرطی فرزند کسی گفته می‌شود که اولاه در طبع و حقیقت 
مثل آن کس باشد و ثاناً ابندا و اصل وجود او از آن کس باشد و این در حق خداوند 
متعال محال است؛ زیرا او «غنی مطلق» است و ه رکه مطلقاً غنی» باشد» واجب‌الوجود 
است و اگر ذات واجب الوجود فرزندی می‌داشت» مساوی با خود وی و واجب 
الوجود می‌شد؛ درحالی که واجب الوجود بودن مانع از متولد شدن از دیگران است. 
بنابراین» خداوند متعال که «غنی مطلق» و واجب الوجود است. فرزند ندارد. 


این مورد را به طریقی دیگر هم می‌توان ارایه کرد "" و آن این که: 


۱ این طریق اثبات. از خود جذاب مولف ن است. 
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فرزند پس از متولد شدن در طبع یابا پدارش مساوی می‌شود يا طبیعت و خحصوصیاتی 
مخالف با طبیعت و خصوصیات پدرش را دارا می‌شود. اگر او تعالی فرزندی می‌داشت 
و آن فرزند مساوی با او تعالی می‌شد. شریکث خداوند متعال و خدای دوم قرار 
می‌گرفت و خداوند متعال که «غنی مطلق» است. از شریکک و خدای دیگر بی‌نیاز 
است. و اگر مساوی با او تعالی نمی‌شد و بر خلاف میل و اراده‌ی خداوند متعال کار 
می کرد اختلاف صورت میگرفت که: لو ان فیمّاً اد الا له فد تایه الانیه: 
۲ پس» بودن فرزند برای «للّه» متعال ممتنع است. 

طریق ششم -هر کس «غنی» باشد» محال و ممتنع است که پدر و مادر داشته باشد 
و ه رکه از داشتن والین پاک باشدء از داشتن اولاد هم پاک و مقدس خواهد بود.*؟ 

طریق هفتم -او تعالی «غنی مطلق» است و هر که مطلقاً «غنی» باشد» محال است که 
برای ایجاد اشیا نیاز به کمک چیزی دیگر داشته باشد. پس - به فرض محال - اگر او 
تعالی فرزندی می‌داشت. با اقدیم) بود یا «حادث» که در صورت اول. واجب الوجود 
می‌شد و این فرض را باطل ثابت کردیم و اگر «حادث» و ممکن الوجود می‌بود در 
آن صورت خداوند متعال که «غنی مطلق» است. قادر بود او را بدون شرکت دادن 
بجا ی ذیکر ود خی تباید و آن مار ق یاوق شله تفر روش ۳ 
له ماق‌السبوت وما ق‌الارض - خداوند» همچنان که «غنی» است. مالکث تمام کاینات است. 

پیش‌تر فرموده بود: له مُن نی ألسَموتِ ومّن فی الارَض [یونس: ۶۶]. اما در 
این کریمه می‌فرماید: له ما نفی منوت ومّا نی الاَْض؟». یعنی در آیه‌ی اول» 


هم و در آیه دوم «مَا» آمده است. می‌دانیم که در عریی حرف هم برای ذوی 


۱- اشکال بر استدلال مذ کور با قیاس به وجود آب الاوّل یعنی حضرت آدم لثٌ که والدین نداشته, 
اما فرزندانی به پُری دنیا و تا قیامت دارد درست نیست و مع الفارق است؛ زیرا ايشان 3 گرچه 
پدر و مادر نداشته» اما وجود پدر و مادر برایش محال و غیرممکن نبود و خداوند متعال قادر بود 
او را از والدین متولد کند. اما بنا به حکمت‌هایی از قبیل اظهار قدرت خویش و ... وی را بدون 
پدر و مادر آفرید. (ن .ک: تفسیر کییر: ۱۳۳/۱۷). 

۲ تفسیر کبیر: ۱۳۳/۱۷ -۱۳۲. 
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العقول و «ما» برای غیر ذوی العقول به کار می‌رود. خداوند متعال در آبه‌ی اول 
می‌خواهد این نکته را به بندگان تفهیم کند که هر آن‌چه از ذوی‌العقول در آسمان‌ها 
و زمین هست. همه در ملکیت ال تعالی قرار دارند و بنابراین» اشیای غیر ذوی‌العقول 
به طریق اولی نمی توانند از تحت تصرف او تعالی خارج شوند و این آیه همین نکته را 
تفهیم می کند. 

نا گفته نماند که بسا اوقات هر یکک از این دو حرف- «مَن» و «مّا» -به جای یکث 
دیگر هم به کارمی‌روند. 
أن عدل کم من شاب بها _ ان نافیه است. یعنی: «ما عندکم من سلطان بهذا» (شما 


مش رکان برای اثبات «ولد» برای خداوند قدوس هیچ حجت و مدرکی ندارید). 


۲ 


خ و 


ولو عی له ما لا تغلیو؟! - تأ کید و مبالغه بر انکار گذشته است. یعنی تأکید می‌فرماید 
که آنان هیچ گونه دلیلی برای انتساب «ود» به خداوند متعال ندارند. 


ل رت ین یروت عی له الکذب لا یُفلخورت (4ع) 

در این آیه» بیان سزای همان مفتریان و کذابان هست و تهدیدشان می کند؛ می‌فرماید: 
ل ان ای یرو عل لو ... - ای پیامبر(638۶! بگو: کسانی که (مثل شما) بر خداوند 
متعال ولد و ... افترا می کنند» سزای‌شان این است که در دنبا و آخرت روی کامیابی 
را نخواهند دید. 

صله‌ی لا یفلخورت؟» محذوف است و عبارت چنین است: «لایفلحون فی الدنیا 
ولا فی‌التخرة»"*؛ زیرا «فلاح» عبارت است از: کامیاب شدن و رسیدن کامل و بدون 
خلل و نقص به مقصود و مطلوب خویش؛ آن هم به گونه‌ای که نتیجه‌ی بدی به دنبال 
نداشته باشد. پس» کافران گرچه به بسیاری از مقاصد دنیوی خود می‌رسند و ظاهرا 
موفق و کامروا هستند» اما این موفقیت‌های‌شان چون ظاهری و دنیوی است و بدون 


بهبود آخرت نامعتبر و بی‌ارزش است. موفقیت و «فلاح» به‌شمار نمی آید. 


۱ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۲۵. 
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ما نی ان ... - لمع خبر مبتدای محذوفی است که «هذا القول» یا «افترائهم» 
می‌باشد. یعنی این گفتار و افترای مش رکان- که می گویند: «خدا فرزند داردا»- 

یک استمتاع دنیوی برای آنان به صورت ریاست در کفر و ... شده است "یا تقدیر 
عبارت این است: ۳ جع یل (عمر و زندگانی دنیوی آنان یکك 
متاع الک که ای هو و متاغ قلیلٌ» (اين زندگی آنان» یک متاع اند کك 
است) " و سپس رجوع و بر گشت‌شان به طرف ما خواهد بود و ما در قبال کفری که 
داشتند» با عذاب شدید به طور کامل مجازات‌شان خواهیم کرد. 


* واتل لیم تب و لد قال یه یسوم ان کان کبر علیکر 


ام 


2 
و بخوان برای‌شان خبر نوح را وقتی که گفت به قوم خود: «ای قوم من! اگر دشوار شده بر ما 
ید سم مور مر و ۵ 22 < و د رو 
مُقّای وتذکبری بای ألّه فعلی له توکلت فاأحیغوا ام‌کم 
۱ ی 0 ی ی 
را و و محر و مس کر و ورد و ۷ 
وشرکا 4 ی بِ یز 4 کر 4 و مت 1 
شرکاءکم ثم 1 یکن مرک علی> عمَة نم اقضوا ال 
را 
ولا تظرون چ فان تولیشم قمَا مالک لتخرین أَجرٍ پن َجری 6 الا 
۳ پس اگر اعراض کردید. من از شما هیچ مزدی نخواسته بودم. نیست مزد من مگر 


عل له ویرَث آن آکون بر این (چ فَکذبُوُ فتجیکه 


بر خدا و امر شده به من که از مسلمانان باشم.» 6 پس تکذیب کردند او راو ما خلاص ساختیم او را 


۱ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۵۳- کشاف: ۲/ ۳۴۵- تفسیر مظهری: ۳/ ۴۳۱. 
۲ همان. 
۳ البحر المحیط: ۵/ ۱۷۷- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۱-- روح المعانی: ۱۱/ ۲۰۷-... 


4 ۳ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


رم #۲ و ۰ آتفلت 
ومن معهر | اما مه خلتیت وغرقتا 3 
و آنان را که با وی بودند در کنتی و آنان را جانشین گردانيديم و غرق ساختیم کسانی را که 

و ٍِس_ 7 ۳ 
۳۷ بعایستا فانظر کیت کان عَفَبَة آلْدُرینَ «چ ث بععنا 
دروغ داشتند تق ن سون کار بیم کرده‌شدگان 9 سپس فرستادیم 

ما ار رو ها در سوه 

من بعیره- رد سْلاً ال فومهم فجاتوهم بالییکتت فما کانواً 
هم تب را به سوی قوم آنان و آوردند پیش آنان نشانه‌های روشن ‏ اما هرگز مستعد آن نبودند 
فاد و م2 ؟ و ی ی رم فص و و 

و 22 ۰ (- 
لیوینوا بما کدْبُوا یم من قَبل کَدَبِكَ تب علن فلوب 
که ایمان آورند به آن‌چه که پیش از آن تکذیب کرده بودند. اين چنین مُهر می‌نهیم بر دل‌های 

#۶ و وم م7 
مفهوم کلّی آیه‌ها: حضرت انوح» لقل سالیانی دراز در میان قوم‌اش ماند و به دعوت 
آنان همت گماشت. اما جز عده‌ی قلیلی دعوت‌اش را نپذیرفتند و بلکه او را تهدید 
نمودند. آن‌حضرت مب فرمود که اگر از ماندن من در میان خود و از دعوتم خسته 
شده‌اید و می‌خواهید سر به نسیتم کنید بااکی نیست؛ شما هر کاری دل‌تان می‌خواهد 
انجام دهید. من به خداوند متعال توکل نموده‌ام و بدانید که من کارم را ترک نخواهم 
کرد! بالاخره خداوند متعال او و همراهان مومن‌اش را با کشتی از طوفانی سهمگین 
نجات داد و قوم کافرش را غرق ساخت. بعد از آنان پیامبرانی دیگر به سوی اقوام 
بعدی فرستاد» ولی آنان همچنان از در مخالفت وارد شدند و حاضر نشدند مطالب و 
حقایق الهی را که قبلاً تکذیب کرده بودنده پذیرند. در حقیقت خداوند متعال بر 


قلب‌های‌شان مهر زده بود. 


ربط و مناسبت 
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مناسبت این آیات با گذشته در این است که قبلاً دلایل «توحید» مطرح گردید و 
اکنون به عنوان مثال و تذ کی سرنوشت گروه‌هایی از معتقدان و منکران «توحید» را 
بیان می‌دارد تا از یکث طرف. موحدان با دانستن اين که اذیت و آزارها از جانب کفار 
در هر زمان بوده و چیز تازه‌ای نیست. ناراحتی‌شان تخفیف یابد و به نصرت الهی در 
برابر دشمنان خود مطمئن باشند و بشارت حاصل کنند و از طرف دیگره منکران 
«توحید» از عاقبت گذشتگان عبرت گیرند و از انکار «توحیده و مخالفت و آزار 
با وسای مو ا نت دواریی ۲ 

از این آیات تا چندین آیه‌ی بعد قصه‌ی سه پیامبر از پیامبران گذشته بیان گردیده 
است و در اين آیه‌ها سر‌گذشت حضرت «نوح» اظ و قوم‌اش به عنوان اولین قصه 
تعربف شده است. 
هدف و حکمت از قصه‌های انیا 2 

به طور کلی حکمت بیان سر گذشت انبیای پیشین لول در «قر آن» این نکته‌ها هستند: 

۱-س رگذشت پیامبران گذشته مای‌ی تسلی پیامبر «اسلام» - و بود. آن حضرت لط 
در خلال این قصه درمی‌یافت که برادران دیگر او نیز از طیف انبا 2929 با مشکلات و 
مصایب فراوان دست و پنجه نرم کرده و از خود صبر و ثبات نشان داده‌اند و در آخر به 
پیروزی دست یافته‌اند و همین باعث ثبات بیشتر و تشویق و دلگرمی ایشان 32 

۲- قصه‌های انییا مه برای این ام تذ کیر به ایام له است تا از کارهایی که 
باعث هلاکت اقوام گذشته شده است» بپرهیزند. 

۳- در قصه‌های پیامبران لبم بیان می‌شود که آنان به چه نحو «توحید» را اثبات و 


مردم را به یکتاپرستی دعوت داده‌اند. این خود دلیلی است بر وجود و بوت «توحد؛ 
در میان گذشتگان. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۳۶/۱۷ 
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۴- از طرفی دیگ علمای اين امت که به حکم «علیء مت کآنبباء بنی(سرائیل؟ 
جایگاه و وظیفه‌ی مهمی در این امت دارند» طریق دعوت را از انبیای گذشته 254 
یاد می گیرند. علما درمی‌یابند که پیامبران ِلٌ؛ اول به «توحید» و سپس به سایر اعمال 
می‌پرداختند و همچنین در دعوت هیچ غرض و طمع مادی مد نظرشان نبود و فقط 
رضای مولی کْْ را در نظر داشتند. 


جع و مگ و 
وال عم با و... (00۱ 
ال عَلهم با نو - به پیامبرش میگوید که سرگذشت حضرت انوح» عط را برای 
مردم‌اش بخواند. 

از انبیا 192 نخستین کسی که در برابر «شرکث» و بت‌پرستی قیام کرد حضرت 
«نوح» لو بود؛ چه مردم پیش از زمان ایشان مه بعنی امت‌های حضرت «آدم» طا 
حضرت «شیت» لب رب و «مهلاییل» مر و حضرت «ادریس) 3 همه بر دین 
نخستین («توحید) بودند. هر چند که در آن دوران ارتکاب به گناه در مبان فاسقان 
جاری بود و مثلاً«قاییل» برادرش «هابیل» ْ را به قتل رسانیدء اما عقیده‌ی مردم 
پاک و توحیدی بود و «کفر» و« ش رکك» ار و کی اش بت از زان عفر 
«ادریس» مْ» «ابلیس) با اعوان‌اش برای گمراه ساختن انسان‌ها وارد میدان شد و با 


۱- محققان و حفاظ حدیث این سخن را سنداً و رفعاً ضعیف گفته‌اند. (ن.ک: المقاصد الحسنة: 
ش ۷۰۲- مرقاة المفاتیح: المناقب/ باب۸- فیض القدیر مناوی: حرف العین - الدرر المنتثرة: ش ۲۹۴- 
اسنی المطالب: ش۸8۸۹ الاداب الشرعية: فص فی طلّب العلم- ...) و بعضی به عنوان اثر ذکر 
کرده‌اند. (نظم الدرر بقاعی: سوره‌ی «احزاب»/ آیه‌ی ۴۰- السراج المنیر: همان سوره- ...) و 
بعضی از علما و شراح احادیث به اعتبار معنا صحیح گفته و در بیان فضل علم و علما بدان استناد 
کرده‌اند. (ن.ک: کشف الخفاء: ش۱۷۴۴- شرح اربعین نووی از عثیمین: الحدیث الثانی- غذاء 
الالباب سفارینی: مطْب: فی جلوس الداخل ...- تفسیر رازی: در جاهای متعدد- تفسیر شعراوی- 
شرح بخاری از سفیری: المجلس التاسع والثلائون-...). 
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روش‌هایی رفته رفته عقیده‌ی سالم را از افکار مردم برداشت و عقّاید ش رک آمیز را 
جایگزین آن گردانید. 

حضرت انوح» لا اولین پیامبر اولوالعزم است که برای ارشاد مردم و نجات‌شان 
از «شرکك» پا به عرصه‌ی دعوت کت و به همین دلیل هم در «قرآن» قصه‌های 
انیا 9 اغلب با قصه‌ی حضرت انوح» معا آغاز می گردد. 

داستان حضرت نوح) مق در این آیه‌ها به اجمال بیان شده است*٩‏ 
اد قالّ له یاو ... -وقتی حضرت «نوح» به مدت لهصدوپنجاه سال قوم خود را تبلیغ 
کرد و آنان نه تنها دعوت‌اش را نپذیرفتند» که ایشان را در صورت ترکک نکردن 
دعوت. تهدید به ضرب و قتل می کردند» آخرالامر حضرت «نوح» اظ اظهار داشتند 
که من بر خدا توکل کردم (و شما بدانید که نبی از غیرالّه هیچ ترسی ندارد.) 

حضرت «نوح» 1 موقف خود را در قبال افرمانی و تهدید کافران چنین اعلام 
کردند: «ای قوم من! اگر بودن من در میان شما (به عنوان یکک نبی برای بیان «توحید» 
و تذکیر به آیات الْه) برای‌تان سنگین است و بر شما سخت می گذرد» پس بدانید که 
من بر خدا توکل کردم.» 

در «یمَوّم ۰4 «ی» محذوف است و در اصل «با قومی» می‌باشد؛ به معنی: «ای 
قوم من!». 

کر به معنای «ثقل» (سنگینی) و ابزرگی» هر دو می‌آید و هر یک از دو معنای 
مذ کون مستلزم معنای دیگر است. اما در اين‌جا به معنای «ثقل» (سنگینی) است. 

«مْعّای 4 » مصدر و به معنای «قیام» است و به معانی «منزل» «اقامت»» «مقام» و 
«منزلت» نیز به کار ی بعنی: ار قیام من علیه «کفر» و «شرکث». با: سکونت 


من در جوار و همسایگی شماء يا: مقام و رتبه‌ی من که به عنوان پیامبر و برای بیان 


۱ قصه‌ی حضرت نوح» 3 در سوره‌هایی دیگر مانند «اعراف» و «هود» و ... مفصل آمده است. (ر. کک: 
تبیین الفرقان: ۱۰/ ۵ الی ٩‏ و همین جلد/ سوری«هود/ تحت آیات ۲۵ به بعد). 
۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۸۱۷ ۱۳۶. 
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«توحید» و تذکیر به آیات الّه تعالی مدتی طولائی در میان شما هستم؛ بر شما سنگین 
و سخت تمام می‌شود .... 

این کلمه گاهی مصدر میمی و به معنای «ایستادن» هم می‌شود"" و در این صورت 
اشاره به ایستادن خود برای موعظه و ارشاد قوم‌اش دارد؛ چون انب له گاه به حالت 
نشسته و گاه استاده به وعظ و نصیحت مردم می‌پرداختند. (برای ملاحظه‌ی همین 
سنت نبا علما می‌فرمایند: اگر کسی خسته نباشد و توان ایستادن در سخنرانی و 
خطابت را دارد» در حالت نشسته سخنرانی خحلاف اولی است.) 


م۳ ۳2 
۰ 


جمله‌ی ان کان کب علیکررمُقای وتذکیری )4» شرط است و در مورد جواب آن» دو 
قول وجود دارد: 

(۱) طبق قول برخی از نحویان جمله‌ی «فی له تََصَلتَ» جواب آن است و 
معنای جمله این است: شما را شدت بغض‌تان به این وا می‌دارد که مرا مورد اذیت و 
آزار قرار دهید. امّا من این بدی‌تان را فقط با ت و کل بر خداوند متعال مقابله می کنم. 

(۲) نزد اکثر نحویان جزا جوا رم وشرکاء کم است و «فی له توکلت؟4ه 
یک جمله‌ی معترضه است که در میان شرط و جزا واقع گردیده " و آن پیامبر 20 
برای اظهار تو کل خویش بر زبان آورده و کفار تهدید گر را متوجه کرده بود که او از 
غیرللّه هیچ ترسی ندارد و به هرچه تهدیدش بکنند» توکل و اعتمادش بر خداوند 
متعال است و همان ذات یکتا در برابر آنان نصرت‌اش می کند و در این که آنان و 
معبودان‌شان مالکك هیچ نفع و ضرری نیستند» شکی ندارد. 

ایشان ط پس از بیان این نکته در میان سخن‌اش. دنباله‌ی حرف‌هایش را ادامه 
می‌دهد و گویا می گوید: من چنین هستم؛ بنابراین: 

1 «احکموا آم کم و اعزموا علیه.» 


۱ روح المعانی: ۱۱/ ۲۰۸-۲۰۹. ایضاً .کک: تفسیر کبیر: ۱۳۶/۱۷. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۳۶/۱۷ 
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«اجماع» به معنای «اعداد» (آمادگی) و «عزیمت بر انجام کاری» است. یعنی به آنان 
می‌فرماید: ارده‌ی خودتان مبنی بر قتل و اهلاک من را محکم و پخته کنید و با عزم 
راسخ و تصمیم قاطع هر چه دل‌تان می‌خواهد انجام دهید و معبودان خودتان را هم 
صدا بزنید تا در این کار شریکک شما شوند. 
2 ی ي مهتم عکبکر عم با «عْعَة4 به معنای «مستور» و «یوشیده» است. «اندوه» را 
رو تس مر 
عربی به ابر هم «غمام» می گویند و از همین ماده مأخوذ است؛ زیرا آسمان را می‌پوشاند. 

حضرت انوح) ِا به تهدید گران می‌گوید: من لشکری ندارم و لذا شما کارتان 
را پوشیده انجام ند هبل (می توانید کار ضرررسانی‌تان به من را ظاهر و علنی انجام 
دهید؛ زیرا مخفی کردن آن. برای مسدود کردن راه فرار است؛ درحالی که محال 
است من از شما بترسم و فرار کنم و بنابراین» پوشیده کردن آن دلیلی ندارد). 
افُوا ی ولا نون - یعنی: پس از اعلان و برملا ساختن اراده‌ی خوده آن را در 
حق من به مرحله‌ی اجرا در آورید و با تأخیر آن به من مهلت ندهید. 

«لاتدظرون4 در اصل. «لاتنطرونی» (با «ی») بوده است. 

بدین ترتیب حضرت انوح) لطِ با به توکل به خداوند متعال از تهدیدهای آنان 
هراسی به خود راه نداد و فریضه‌ی دعوت و تعلیم و تبلیغ را ت رک نکرد. 


ان یشم قمَا کین أجْر... 0۷۱ 

قّن تولث... به آنان گفت: ای قوم من! چنان‌چه شما حاضر به قبول دعوت من 
نباشید» من پریشان نمی‌شوم؛ زیرا من از شما مزدی نخواسته‌ام و مجبورتان هم 
نمی کنم. اجر و پاداش من بر خداوند متعال است و من به او تعالی اعتماد کرده‌ام. 
یبن نون من التنليیخ و به‌من دستور داده شده که در زمره‌ی تسلیم‌شوندگان 
(در برابر امر خداوند متعال) باشم. 


عده‌ی کمی از مردم به دعوت حضرت انوح» ‏ للیک گفتند و ایمان آوردند و 
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سایر مردم دیگر نه تنها به دعوت ایشان اعتنایی نشان ندادند» بلکه پس از اتمام حجت 
از طرف حضرت «نوح)» ْ» از روی تمرد. آن‌حضرت نف را به طور دایم و با اصرار 
تکذیب کردند و به موجب آن مستحق عذاب شدند. در آیه‌ی بعد همین سرنوشت 
آنان بیان گردیده است. 


کلب فتجیکه ومن مَعدْ... (۸۷۳ 

با هر یک از دو گروه (مومنان و تکذیب کنند گان) به مقتضای حکمت رفتار شد 
خداوند متعال در این باره می‌فرماید: 
بجاو مهن ال وقتی عذاب خداوند متعال به صورت طوفان آمد. ما 
نوح (ض) و کسانی را که بااوی در کشتی بودند؛ از عذاب طوفان نجات دادیم. 

نی الب نزد بعضی متعلق یم است که معلوم می‌شود جز سوارشد گان 
در کشتی» همه در آن طوفان هلاک شدند ٩!‏ 
وَجعَلَامْم لیف و آنان (گروه نجات یافته) را جانشین کفار کردیم. یعنی این گروه 
پس از تمام شدن طوفان و فرو کش کردن آب. زندگی را در روی زمین به جای کفار 
ادامه دادند. 
رفک یی دیاب یایتا... و کفار را که به تکذیب آیات اصرار می‌ورژیدند» در 
آب غرق و هلاک کردیم 
فانظ رکیف ان عاقبةالمنرین... - خطاب به هر مخاطب است." خداوند متعال به مخاطب 
دستور می‌دهد که عاقبت بد کسانی را که توسط پیامبران هل از خشم و عذاب 


۱ در این مورد که: «آیا رسالت حضرت انوح» 3 بر همه‌ی مردم آن زمان عام بود؟» و «آیا طوفان زمان 
وی تما روی زمین را فراگرفت و تما مدم جز کشتینشینان هلاک شند وی لین حادتهقط متلق 
به قسمت به‌خصوصی از زمین بود؟4 زلف گرامی ‏ در مور «هود (همین جلد/ 2 تحت آیات ۳۶ 
به بعد) توضیح داده‌اند. ایضاً بخوانید: روح المعانی: ۲۱۳/۱۱- قصص القرآن سیوهاروی- قصص 
الانبیاء (نجار)- قصص الابیاء(بن کثیر): ۸۲- البداية والّهایة: ۱/ ۱۵۴. 

۲ البحر المحیط: ۵/ ۱۸۰. 
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خداوند متعال ترسانده شدند و نترسیدنده نگاه کند و بیند که کارشان به کج کشید. 
آنان به سبب تکذیب آیات الّه و اصرار بر آن» گرفتار عذاب الهی گردیدند و هلاک 
شدند. اما پیامبران هل و آنان که پیامبران را تصدیق کردند» به برکت ایمان از 
عذاب نجات یافتند و رستگار شدند. 

درمورد سرنوشت مومنان پس از طوفان در «سوره‌ی هودا» تحت آیات مربوطه 
سخن خواهیم و ٩(‏ 

نسان‌ها پس از طوفان نوح» همه اولاد حضرت انوح» مق هستند " و به همین 
دلیل» ایشان را «ابوالبشر انی» می گویند. 


۰ 


4 سس وم 8 و و و 6 
نم د من بعده زسلا ... (۷۴) 


6 و 


بعَفتا من بغره نش بت من بعّده 4 یعنی «من بعد نوح». (بعد از نوح طظٌ 
سلسه‌وار پیامبران بزرگ زیادی را به طرف اقوام ایشان فرستادیم) که حضرات «هود»؛ 
«صالح»» (ابرآهیم)» «لوط)» و «شعیب» سوت یلیم اجیون از آن جمله بودند. 

َجَاءوهم بالبیتَات قبا کاثوا منوا ... - آن پیامبران 22 هرکدام در زمان خود با 
«بیّنات» (معجزات روشن و دال بر صدق آن‌چه م ی گفتند ") به نزد قوم خودشان آمدند 
و آنان را همانند حضرت انوح» طیْ به «توحید» دعوت دادند اما قوم آنان هم 
تکذیب‌شان کردند و ایمان نیاوردند. این سرپیچی از قبول «توحید» عادت آبایی و 
احدادی‌شان بود. 

گزیك نیع عل فرب الفگرین - خداوند متعال تذکر می‌دهد که: «من غنی هستم و 
نیازی به کسی ندارم؛ لذا کسانی که از حدود من تجاوز کنند» بر قلب‌های‌شان مه 


می‌زنم و بدین وسیله به آنان توفیق ایمان نمی‌دهم!» 


۱- بخوانید: همین جلد: «سوره‌ی هود»/ تحت آیات ۵ الی ۴۸ 
۲ البداية والهایة: ۰۱۵۰/۱ 
۳ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۵۴- روح المعانی: ۱۱/ ۲۱۴. 
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چم مرو 4 سر رم و مس 1 وه ۰ ۳ 
ثمبعئنا من بعدهم موسی وهلروت ال فرعون وملایه بغایسیتا 
و باز فرستادیم بعد از آنان موسی و هارون را به سوی فرعون و قوم وی با نشانه‌های خویش 
مس و ر رگ ۳۹ 1 7۲2 و مج رم و 2 
و اما آنان تکبر کردند و قوم گنهگاری بودند * و چون آمد به نزدشان سخن درست از نزد ما 
مر و ان و وو ۱7 
۳4 ه و ۵و ۳ یسک 4 51 مه و ۰ ۳۹ 
الوا مدا آسخه مین وچ قال موس تون للحَق ما 
کفتتیه هرانته این یک میحر طاهر ات 9 کت موس (ابابه سسجق کشت چنین ی کو تب وین 
>" 7 و ۳2 ۳ 2 هو ۵ 7 ِ سس م1 پ 
جاءکم رخ هذا ولا یفلح الحرون قالواً أَجعتتا 
آمد به نزدتان؟! آیا این سحر است؟! درحالی‌که ساحران کامیاب نمی‌شوند.» 9 گفتند: «آیا آمده‌ای 
۳ #۷ م س ص هگ مرحم مر مس رصم مت صح کر 
لَلفتتا عکا دنا علیه ءبأءتا وَتکون لکمّا الْكتريآء نی الارض 
پیش ما تا بازداری ما را از دینی که یافتیم بر آن پدران خود را و تا برای شما باْشد ریاست در زمین؟ 
بر و سر 2 و < م2 را ور سر ۸ 2و گر" م 9 


و ما باوردارنده‌ی شما نيستیم.» 9 و گفت فرعون: «بیاورید پیش من هر ساحر دان ا را!» ۰ 

هه کش | ۳ وق مر و ۳ 7 ره ار # سس 

فلما جاء السَحرة ل لهم موس القو نتم ملقور - (ج) 

پس وقتی که ساحران آمدند. موسی به آنان گفت: «بیفکنید آن چه شما می‌خواهید تتوی ی 
‌ 


ما مرا قال موم ما چفثم به آلشخر ان له سبط 

و چون افگندند» گفت موسی: «آن‌چه آورده‌اید سحر است. هرآئینه خدا باطل خواهد ساخت آن‌را. 
م2 تا ۳ ۶ م ص م 1 

ِنْ له لا بُصلح عمل المفیدین (ج وق ال الحَقَ بکلمَجه ولو 


بدون سک خدا راست نمی‌آورد کار مفسدان را 9 و ثابت خواهد کرد خدا سخن درست را به فرمان خود اگرچه 


2و د ی زر سر ره سم نکن لب ۳ مر 
ناخوش دارند گناهکاران.» 6 پس ایمان نیاوردند به موسی مکر گروهی از قوم وی با وجود 
۳۷ 3 و 3 ۳۷ 
7 ده ی و و 7 و سیم رم سم و و ۳ ک 4 
خوفی‌ین فزعورت وملايهمآن یفعهم ون فرزعزرت لعالي نی 


خوف از فرعون و از اشراف قبط که عقوبت کند آنان را و هرآئینه فرعون یک سرکش بود در آن 
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۳۳۹ کب زر یر مر مره ها و و و بر 
زمین و وی از حد گزرندگان بود 6 و گفت موسی: «ای قوم من! اگر ایمان آورده‌اید 
وم یر مس ۶ 9 ۵ و ال 7 وم کم مر 2 
باه فعلیه توکلوا ن کنتم مَُلمینَ جع فقالواً علی ان توکتا 
به خداء پس بر وی توکل بکنید اگر مسلمانان هستید.» ه و آنان گفتند: «بر خدا توکل کردیم. 
۳ 1 #-))- و مس وی مه 
ریا لا جعلتا فتتة للقوّم الطلمیر-ت () وتا برهمتلگ من القوم 
ای بروردگار ما! مگردان ما را مورد آزار قوم ستمکار! 9 و خلاص کن ما را به رحمت خود از گروه 
سس ۱ مد کی انم ِ» 2 ۳ 
آلکفرین 2 واوحیتا ال موسی واخیه آن تبوَءا لقویکما بمضّر 
کافران!» 9 و وحی فرستادیم به سوی موسی و برادر وی که: «ساکن کنید قوم خود را در شهر مصر 
۳1 

را رمک و ار مر ییارگ ها و ی ره مج و ی 

بیوتا ۳۴ جعلواً بیو قبلة وآقیموا | لصلوة وبشر | مومت 
در خانه‌ها و بسازید آن خانه‌های خود را روبه‌قبله و برپا دارید نماز را و بشارت ده مومنان راء.» ه 
جه, مه مر گم سای رم مک رگ 4 
وقالت سی ربکا نلک ما 9 فرغورت وملاه. زينة موه 


و موسی گفت: «ای پروردگار ما! هر 1 تو داده‌ای به فرعون و قبیله‌ی او زینت و مال‌های بسیار 


,‌ 


نی له لا رک لوا عن یلك ریکاآتلیمن عَل آمولهیز 


دمم 


مرو و و رت ول ۲ مگ مه 4 مج کی م ۳۳۷ 
و مر زن بر دل‌های‌شان که ایمان نیاورند تا ببینند عذاب دردناک را» ۰ 


۳ أُ مرو و و هم مر سر لا سم ورگ 
4 ۳4 نی ۳۹ رم ی 1 #۹ سم مگ اک » ۱۳| 


۰ 
ام 


خدا گفت: «هرآئینه قبول کرده شد دعای شما دوتا؛ پس ثابت باشید و پیروی مکنید راه 


لا یلم (ج) 


جاهلان را.» ۰ 


ربط و مناسبت 
در آیه‌های گذشته قصه‌ی یک پیامبر اولوا العزم (حضرت انوح» مع3) بیان شد. در این 
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آیات نیز قصه و احوال یکی دیگر از انبیای اولوا العزم یعنی حضرت «موسی» 1 
بیان می‌شود. 

اين» قصه‌ی دوم از سلسله قصص انبیا له در این سوره‌ی مبار که است. حکمت 
بیان قصه‌های انبیا هل پیش تر تحت آیات مربوط به حضرت «نوح» لف بیان 
ه 

خداوند متعال بعد از اين که سرگذشت حضرت انوح» لق را مفصل ذکر کرد 
به تفت یگنر از ساضتران اعمالا اشتاره فرمود. و ال که فصیعی حفت ریت 
«موسی» مق را مثل س رگذشت حضرت انوح» اظ مفصلا ذ کر می‌کند و در واقع او 
را از میان پیامبرانی که فقط به آنان اشاره شدء تخصیص فرمود. بر مبنای چند حکمت 
است: 

۱- همان‌طو رکه «نوح» طعْا نخستین پیامبر الهی است که برای تردید و امحای 
بزرگ‌ترین گنام «شرک» ظهور نمود و در اين راستا رنج‌ها و مصایب فراوانی را 
متحمل گردید. حضرت موسی» میا نیز نخستین پیامبر در میان بنی‌اسرائیل است که 
با بز رگ ترین دشمن خداوند متعال» «فرعون» به ستیز برخاست و کارها و ادعاهای او 
را تردید نمود. 

۲- حضرت موسی» 1 دارای یک امت مستقل بود؛ امتی که به اعتبار نژاد و 
ملیت از اقوام گذشته جدا بود. از میان پیامبرانی که در آیه‌های قبل نام گرفته شدند؛ 
حضرت انوح) و ابراهیم» لد در میان مردم عراق و حضرات «هود) و «صالح» و 
«شعیب» لا در قوم عرب مبعوث شدند اما حضرت «موسی» مق در میان بنی‌اسراییل 
که در مصر زندگی می کردند. مبعوث گردید. 

ی کت حضرت «موسی» م3» منل قصه‌ی حضرت «نوح» اظ باعث تسلی 
خاطر رسول‌اله و بود؛ زیرا رنج‌های «موسی» لت در راستای دعوت و تحمل و 
صبر وی به طور عجییی با مشقت‌های «رسول‌اله»ِ در راستای نشر «اسلام» و با صبر 
ابشان 348 مشابه است. 
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تسپرو بش 
یهگا من بعدهم کومی وعبژورت ... (۷۵) 


3۹ شم بعفْتَا من بغرهم موی . - مرجع ضیر «بعَدم 4 «رسل» (در «ح بعتنا ين 
ُعده سْلاً ال قرّیهم 4 [یونس:۴] ) است. 
ال فرعَون مه - «مَلاٌ» به معانی« گروه!؛ «جماعت». «رژسا و اشراف قوم) است 
اصل آن از ماده‌ی «ملاٌ به معنی «پّری» است و علما و بزرگان یک قوم را از اين 
جهت «ملاٌ؛ می گویند که حضورشان در مجالس باعث سنگینی و پری مجلس 
ی نی 3: 
بیایتا... -یعنی «مع آیاتنا». خداوند متعال می‌فرماید: ما بعد از پيامبران پیش از حضرت 
«موسی» طط» او و برادرش» حضرت «هارون» له را به سوی ۱[ 
سایر افراد قومش به همراه آبات فرستادیم. 

منظور از «آیات» و دلایل و معجزات است و خداوند متعال معجزات زیادی به 
حضرت «موسی» 3 داده بودیم تا دشمن ما را محکوم سازد. 
اسَکبُوا وا قَمَا مُجْرمینَ - بعنی: آنان از اتباع و پیروی حق تکبر ورزیدند و با 
استنکاف از انقباد به آن, مجرم و گنهگار شدند. 


نما جَاءَهم الحَق ین عندتا. (0۷۶ 

فا جاء هملک من عدرتا... -مرجع ضمیر هم «فرعون؛ و ملاً او هستند. 
مقصود از الق #4 یا حضرت «موسی» ططیا آیین و یا کتاب اوست. هر یکك 

از این موارد را مراد بگيريی صحیح است؛ زیرا همه حق‌اند. یعنی وقتی از جانب 

خداوند متعال حضرت «موسی» 32 یا کتاب تروق 8 مذهب حق و درست نزد 

آنان آمد. آن را سحر ظاهر و آشکار گفتند. 
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ل مومع أتولون للحَق ... (0۸) 
قَال مود ) اتقولون لح ... ؟! - حضرت «موسی» 32 در جواب آنان که «حق) را سحر 
گفته بودند» گفت: «آیا هر آن‌چه دل‌تان می‌خواهد درباره‌ی «حق» می‌گویید و آن را 
کامیاب نمی‌شود و شکست می‌خورد.» (چون خداوند متعال ساحران را ذلیل و رسوا 
ناکام می‌کند و اگر فی‌الواقع چنان که می‌گویید من یکك ساحر هستم و آن‌چه از 
معجزات که نزد شما آورده‌ام سحر است» پس حتماً در برابر شما شکست می‌خورم اما 
خودتان می‌بینید که روز به روز در ترقی هستم و این دلیل بر آن است که من بر حتی 
قرار دارم و آن‌چه نزد شما آورده‌ام» از جانب خداوند متعال و حق است) 

در این‌جا مفعول نون محذوف ۹ آن عبارت چنین 
می‌شود: : «اتقولون للحق - لا جاءکم- - ما و تقولونع»(٩‏ 

سوال: چنان که در آیه‌ی گذشته آمد فرعونیان به صراحت تمام حضرت «موسی) 
طٌْ را ساحر و معجزات‌اش را سحر گفتند؛ به طوری که هیچ گونه ابهامی در آن 
نمانده است. پس استفهام مجدد ایشان لا که از آنان می‌پرسد: خر عدّا؟۹6 به 

جواب: حضرت «موسی» ل با جمله‌ی خر مدا ؟44 از آنان استفهام نمی کند» 
بلکه جواب این سخن‌شان را می‌دهد که «حت)» را «سحره قلمداد کرده بودند. ایشان 32 
اول فرمود: تلود للحَق لَمّا جاءکُم 46 [یونس: ]۲ یعن 1 
قلمداد می کنید. نگ و شرم آور است. و بعد می‌فرماید: سر مدا ۴ و این جمله 
از جمله‌ی اول جدا و مستقل است. حضرت موسی»لط با این جمله آنان را به 
صورت استفهام انکاری مورد سال قرار می‌دهد که شما در اين که حق را یک سحر 
تس و ی 


۱ تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۴۱. و به لفظ سید آلوسی در «روح المعانی»: ۱۱/ ۲۱۷ «اتقولون له ما تقولون من انه سحر), 
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که ساحران موفق نمی‌شوند. ولی من- چنان که می‌بینید- روی به ترقی دارم و این 
)0 


دلیل بر حقّیت من و آن‌چه نزد شما از جانب خداوند متعال آورده‌ام می‌باشد. 
الوا آجقکا لکلفتتا عا وجَدکا علیه ءاباءتا... (۷۸) 

وقتی افرعون» در برابر سخنان حضرت «موسی» و «هارون» ِا الزام شد و بدون 
جواب ماند» برای توجیه عدم پذیرش دعوت حقّه‌ی آنان دست به دو تأویل زد و 
فکر می کردند «موسی» و برادرش( 22 ) از دعوت خودشان واقعاً همین دو منظور 
را دارند. به آن دو بزر گوار گفتند: 

۱- «أَجقتکا ِعَلینا عکا وجَدَا عیه #بآءتا : یعنی شما می‌خواهید ما را از دين و 
آیین اجدادی‌مان باز گردانید و از تقلیدشان منصرف سازید. 

۲- «وتکون کم لت نی آلاض 6: و می‌خواهید با تسلیم شدن ماه سیادت و 
رهبری سرزمین «مصر) مال شما باشد و ما را از این دبار بیرون کنید. 

در این آیه مقصود از الا ض» سرزمین امصر) است. 

«رتلیتتا٩‏ در اصل آن از ماده‌ی «لَفْتَ الزجل) به معنی «أنصرف» است. بعنی «از 
ان خود رجوع کرد با زآمد». معنای اصلی «َفّت»» «پیچیدن یک چیز» است. و 
«فتَ» یعنی: «آن چیز را پیچید». وقتی کسی گردن خود را از سمت جلو به جانبی دیگر 
بگرداند» می‌گویند: «فَتَ عنم «التفات» صیغه‌ی مزید «لفت» و به معنای «ب رگرداندن» و 
در اصل به معنای «روی گرداندن و متوجه شدن به جانبی» است. مثلاً می گویند: «لَفتَ 
الیه». در این جا مراد این است که تو ما را از دین آبایی‌مان منصرف م ی کنی. 

الکتریاء که در اين آبه فاعل «#تکون» است. به معنای سرداری بزرگی» تکبره 
غرور و انگیزه‌ی حاکمیت است. نظر آنان این بود که هدف حضرت «موسی» لیا و 


برادرش» به‌دست آوردن امتعه‌ی دنیا و شهرت و ریاست افتتا: 


۱ ن»کک: تفسیر کبیر: ۱۴۱/۱۷ 
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ومَا خن با بْوْمنین - «مومن» در اين‌جا به معنای «تصدیق کننده» است. یعنی: ما 
اصلاً شما را قبول نمی کنیم و به آیین‌تان ایمان نمی آوريم. 

همان گونه که ملاحظه می‌شود. در جمله‌ی مبارکه‌ی «أَچفتکا فا عکا وَجْدت 
علیه ءاباءتا 4 مخاطب تنها حضرت «موسی» 20 است و در جمله‌های «#وتکون لکمَا 
الکتریاء و طوَمَا عم تما بمویین 4 ۰ «موسی) و «هارون» 92 هر دو مخاطب قرار 
داده شده‌اند. حکمت‌اش این است که مخاطب فرعونیان در اصل حضرت «موسی)! 
بود؛ زیرا آن‌حضرت اصالتاً و پیش از «هارون» عْل به پیامبری مبعوث شده بود و 
در دعوت آل فرعون. نفر اول و اصلی همو بود و حضرت «هارون» ی برای کمک 
به وی «نبوت» داده شد و بنابراین او در نزد آنان مخاطب شماره‌ی دو محسوب می‌شد. 
انحصار خطاب به حضرت «موسی) 32 در جمله‌ی اول به همین دلیل است. اما در 
محل ایمان و اعتراف» ظاهر است که هر دو باید مورد تصدیق قرار گیرند. لذا در دو 
جمله‌ی بعد ضمیر را تثثیه آورد. 

افرعون» و فرعونیان گرفتار این دو مرض بودند؛ از یکك طرف؛ در دایره‌ی تنگ 
تقلید آبا و اجداد قرار داشتند و حاضر نبودند یکک قدم ازآن پا فراتر نهند و از طرف 
دیگر» نخواستند کبریا و حاکمیتی که داشتند با ایمان به «موسی) و «هارون» هل » از 


دست‌شان برود و این هر دو از پذیرش حق مانع‌شان گردید. 


وال فرعَون آقشوني کل سحر علیم (۹ 
وق عون اون ... - «فرعون» وقتی در مناظرات شفاهی با حضرت «موسی) مه ره 
به جایی نبرد» دستور داد تمام ساحران خبره و ماهر کشورش را به بارگاهش حاضر 
کنند و هدفش مقابله با حضرت «موسی؛ و برادرش م9 با نیروی «سحر؛ بود. 

این اقدام «فرعون» از این جهت بود که معتقد بود «موسی» (مف) ساحر است و 
می‌خواست بدین وسیله برای دیگران هم ثابت کند که کارهای عجیب او از همین 
باب (سحر) هستند. 
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فلا حاء انعر( 

لا جَاء السَکراّ... «لسَحَرة جمع «ساحر» است؛ مثل «طلبة؛ که جمع «طالب» است. 
ساحران وقتی در برابر حضرت «موسی)» ططْل قرار گرفتند» از وی پرسیدند: ابتدا ما 

برنامه‌مان را شروع کنیم یا شما؟ ایشان ع فرمودند: ابتدا شما شروع کنید: وم 

ش مُلقورت؟» 


فاقوا قال موس ما چقثم به آلیَّخر... (۸۱) 
فاقوا کال مرتو »دوف ساعران رمسمان‌های‌شان وا به قمین افذاشتنم به شک 
مارهایی در نظر آمدند و از کثرت آن‌ها گویا تمام زمین به حرکت درآمد و در این 
هنگام حضرت «موسی) طع به آنان گفت: 9 سره نشخ( له سبط که 
(این‌ها همه نتیجه و ثمره‌ی «سحر» و جادوی شما است و بقینًلّه» تعالی همه‌ی این‌ها 
را به قدرت «معجزه» در کام بطلان می‌افکند و نابود می کند). 

رو موصوله و به معنای «الذی» است و به لحاظ نحوی» مبتدا و خبر آن» 
«#الشخر است. یعنی آن چه شما آورده‌اید» «سحر» است. نه آن چه از من به ظهور 
می‌رسد که آن «معجزه» و از جانب خداوند متعال است. غرض آن‌حضرت لا از این 
کلام تردید ساحران است که معجزات ایشان را سحر گفته بودند.*؟ 

حضرت «موسی) 32 در ادامه‌ی سخن اضافه فرمود: 
نا ۷ یضلخ عَمَل سین - یعنی شماء ساحر و عمل شماء یک فساد است و 
بنابراین» شما مفسد هستید و خداوند متعال عمل مفسدان را بی‌ثمر می کند. (للّه تعالی 
«حق» را طبق دستور و خواست خود ابت و اظهار و تقویت می کند؛ گرچه مفسدانی 
همچون شما این امرا را نایسند بدارند.) 


۱- تفسیر کییر: ۱۴۳/۱۷ 
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سوّال: «سحر» و جادو یک کار ناجایز است. چرا حضرت «موسی) لا ساحران را امر 
به اظهار اين امر ناجایز و گناه نمود و خطاب به آنان فرمود: لوا ما نش ملقورت4؟ 

جواب: اين سخن امر به اظهار گناه و باطل نبود بلکه در پاسخ به سئرال ساحران 
بود که پرسیدند: آیا ابتدا او کارش را ظاهر می‌سازد یا آنان شروع کنند؟ حضرت 
«موسی» طق اطمینان داشت که آنان در هر صورت شعبده‌های شان را به نمايش 
میگذارند» پس بهتر است ابتدا از آنان باشد تا بعده وی با اظهار معجزه تمام 
جادوهای آنان را باطل نماید و همه‌ی مردم پوچی و ابودی سحرشان را بینند. با این 
شیوه حق به وجهی نیکوتر هم آشکار می گردید که چنین هم شد."" 


مق له ألْحَقَ بکلمَجه. و کره لَمجَرمو نْ(۸۲) 
و «احقاق حق» در این جا به معنای «اظهار» اثبات و تقویت دین و 
آیین حق» است و منظور از «کلمات». دستورات خداوند متعال و وعده‌ی او تعالی به 
حضرت موسی» لع و دیگر پیامبران َِلٌ مبنی بر پیروزی حق بر باطل می‌باشد. 
یعنی حضرت «موسی) 3 فرمود: من بقین دارم که «اللّه» تعالی طبق وعده‌ی خود» 
مرا در برابر شما پیروز می گرداند. 
کرةَالْجْرمُونَ - گرچه مورد پسند مجرمان نباشد که حق در مقابل باطل پیروز شود. 


ما ءامن لموسی الا دی ین قّیه عَ_د وف ... (۸۳) 
ما آمن موی وی فن مه - خداوند متعال در اين‌جا رسول اکرم تلو را از این که به 
سبب اعراض مردم از پذیرفتن دعوت اش در غم و اندوه به سر می‌برد» بدین شیوه 
تسلی می‌دهد که به ایشان مر می گوید: «موسی( 3 ) با ساحران مقابله کرد و وقتی 
آنان در برایر او 2 شکست خوردند. ایمان آوردند که بلافاصله توسط «فرعون» به 


شهادت رسیدند و به بهشت رفتند. 


۱-همان. ایضاً ۱۴/ ۲۰۲-۲۰۳ 
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زیبا این بود که تمام اهل «مصره با مشاهده‌ی آن معجزه‌ی بز رگ ایمان می‌آوردند؛ 
ولی جز «عده‌ای از قوم خود او» ایمان نیاورند. 

حال در این مورد که منظور از «عده‌ای از قوم او» چه کسانی هستند و به اصطلاح 
تفسیری: مرججع ضمیر وه چیست» مفسران چند نظردارند 

برخی می گویند: این عده از قوم خود حضرت «موسی» طل» بنی‌اسراییل» بودند و 
از «قبطی»های «مصر» کسی ایمان نباورد. به همین دلیل به نظر اینان مرجع ضمیر 
«#قَیده «موسی» است. 

در به معنای «سل» و «اولاد» است. امّا بسا برای بیان عدد قلیل هم مورد استفاده 
قرار می گیرد. بنابراین» برخی از مفسران در تفسیر این آیه با ملاحظه‌ی هر دو معنای 
آن گفته‌اند: گروه کمی از جوانان قوم خود حضرت موسی؛ لب یعنی بنی‌اسراییل به 
وی ایمان آوردند. 

بعضی دیگر گفته‌اند: مرجع ضمیر فرَ4» َو است و می‌گویند: کسانی 
که مطرفت به اسلام شدندء گروه خاصی از درباریان «فرعون» بودند؛ یعنی خزانه‌دار 
فرعون با زنش» حاجب مخصوص فرعون» همسر فرعون بی‌بی «آسیه»- که قبل از این 
مخفیانه به آیین حضرت «بوسف» ط ایمان داشت- و همچنین کنیزی که مخصوص 
شستن و شانه کردن موهای بی‌بی «آسیه» بود."" وقتی «فرعون» از ایمان آوردن این عده 
آگاه شد. با بدترین شیوه‌ها به شکنجه‌ی آنان پرداخت. «فرعون» دعوای خدایی 
می کرد و در ظلم و جورپیشگی هم معروف بود. 

بعضی مصداق دی را کسانی گفته اند که پدران‌شان از قوم «فرعون»» و 


مافران‌شان ازنش اس رال بووین 


۱ تفسیر طبری: تحت همین آیه- تفسیر کبیر: ۸۱۷ ۱۴۴- تفسیر بغوی: ۲/ ۱۳۶۴ 
۲_ر.ک: تفسیر کییر: ۱۴۴/۱۷- تفسیر طبری: تحت همین آيه - تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۴- البحر المحیط: ۵/ 
۴- تفسیر مظهری: ۵/ ۴۳۳. 
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توجیه راجح در باره‌ی مرجع ضمیر ویب نزد بعضی» قول اول و نزد بعضی 
دیگ قول دوم است. 
کون مس فزعون ... - یعنی ذرّیه‌ی قوم «موسی» ملع - بنی‌اسرایبل - با وجود ترس از 
ابن که «فرعون» و پیروانش آنان را در فتنه و مصیبت بیندازد ایمان آوروند ٩!‏ 
و فزعزت لعال ني اش - «عال» به کسی می‌گویند که مقامش بس شامخ و نامش 
مشهور باشد. «فرعون» در وسعت سلطنت و فساد و فتنه در روی زمین, مقام بلندی 
داشت و در قتل و تعذیب مخالفان» بسیار معروف بود. 
هل الم رفیی - در این جمله سب خوف مومنان بنی‌اسراییل از «فرعون» بیان شده 
است؛ می‌فرماید: از جزو اسراف کاران (از حد گذرند کان) بود؛ زیرا احاد بنی‌اسرانیل 
را شکنجه می کرد و بعضی را از دم تیغ می گذراند و اين باعث وحشت آنان شده بود 


3 ی ۸ ۲ 0" 
و همچنین از حدود بشریت خویش خارج شده و ادّعای اولوهیت می کرد. 


ال موی نوم ان نامب یه تا .. (۸۳) 

قوم حضرت اموسی» لثْ پس از گرویدن به دین وی لعْ» از طرف «فرعون» با 
مشکلات عدیده‌ای از قییل شکنجه‌ها؛ برخوردهای نامناسب» تحریم‌ها و ... مواجه شدند. 
حضرت «موسی» عطّ به منظور تشجیع و تسلی خاطرشان» خطاب به آنان فرمود: 
يا قوم ان کُنشغ آمنثم باه له توا ... - اگر شما به خداوند متعال ایمان آورده‌اید و 
واقعاً مسلمان هستید» پس به او تعالی توکل کنید و مشکلات را تحمل نمایید. 

دلیل استفاده از دو کلمه‌ی «ایمان» و «اسلام» توسط حضرت «موسی) آن 
است که «اسلام» مبداً و «ایمان» منتها است. به عبارت دیگر: به آنان فرمود: اگر به 
ظاهر مسلمان شده‌اید و در باطن هم ایمان دارید؛ پس بر خداوند متعال تو کل 
ان 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۱۸۴- تفسیر کبیر:۱۴۴/۱۷- کشاف: ۳۵۰/۲ 
۲ تفسیر کبیر: ۱۴۵/۱۷ 
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مس سر و 


قَالوا عل له توکلتا... (۸۵) 

«قوم موسی» به دنبال توصیه‌ی آن‌حضرت لا گفتند: ما بر خداوند متعال توکل 
کرده‌ايم. و دعا کردند: 
ربتا لا تجعلتا هلق یی - پرورد گارا! با مسلط قرار دادن قوم ظالم ما را مورد 
فتنه‌ی آنان قرار مده. یعنی چنان مکن که مفتون آنان شویم و ما را در فتنه بیندازند؛ 
دین حق را از دست ما بگیرند و ما را به جانبی دیگر منصرف سازند. 

«فتَتة؟ به ظاهر مصدر است و در این دعا چند توجیه دارد: 

(۱) پروردگارا ما را آله و باعث فتته برای «فرعون» و قوم وی مگردان که آنان به 
ذریعه‌ی مسلط شدن بر ماء در مورد آیین ما مشک وک می‌شوند و فکر می‌کنند که 
اگر اینان بر حق بودند و واقعاً خدایی داشتند؛ چنین نمی‌شد. و بدین وسیله در مذهب 
خودشان قوی‌تره مغرورتر و گمراه‌تر می‌شوند و در کفر خود اصرار می‌ورزند و خود 
را از «توحید» دور نگه می‌دارند.! 9 

(۲) آنان را بر ما مسلط مکن که در آن صورت. در آخرت با عذاب شدید مواجه 
غواهتت شک و تابرآزی شاط آنان بر ما برآی‌شانافته‌ای و اهد تشن ٩‏ 

(۳) یعنی: «لا تجعلنا موضع فتة هم! " («فتن» در این صورت ظرف مکان می‌شود.) 
(۴) مصدر به معنای مفعول (مفتون) است؛ چنان که توضیح ان گذشت و این 


۴ 


وتا برحمیلک من آلکفرینألقوم(۸۶ 


این ادامه‌ی دعای بنی‌اسراییل است؛ دعا کردند: 


۱- تفسیر بفوی: ۲/ ۳۶۵- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۴۶ 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۱۸۵- تفسیر کییر: ۱۴۶/۱۷. 


۳ تفسیر کشاف: ۲/ ۳۵۱- تفسیر نسفی: ۱۷۳/۲- روح المعانی: ۱۱/ ۲۲۶. 
۴ تفسیر کبیر: ۱۴۶/۱۷ 
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م74 


وَنجنا برختتك من القوم الکافرین - و پرورد گارا! با رحمت خویش ما را از قوم کافر 
نجات ده! 

در این آیه و آیه‌ی قبل دو دعا از اقوم موسی» نقل شده که یکی مربوط به امور 
دینی و اعتقادی است و دیگری, مربوط به امور دنیوی. توضیح دعا آن که: بار الها! 
فاز امن الا وصازان ف آرهه تا سمایای دی و آنمان ها را از نها کنر 
و در دنیا هم از دست و چنگال ظالمان نجات‌مان ده. 


این هر دو دعای قوم حضرت «موسی) 1 قبول شد. 


واوحَیتا زل موسی وأخیه آن توا لقوَیکُمَا... (۸۱۷) 


ادامه‌ی قصّه‌ی حضرت موسی؛ لا است که گفتیم در اين سوره مفصلاً بیان 
م3 

برای دانستن مقصود آیه این مطلب را باید مقدمتاً بدانید که «للّه» تعالی بعد از 
این که به حضرت «موسی) و حضرت هارون» 2 نوّت داد و در «مصر» مبعوثشان 
کرد «فرعون» و آل وی شروع به اذیت و آزار (قوم موسی)- که اسلام آورده 
بودند- کردند. (مثل مومنان زمان «رسول‌اله» که در ابتدای «اسلام» از دست کثار 
رنج‌ها دیدند؛ آنان از دست کفار قریش و «قوم موسی» از دست قبطی‌ها؛) 

وقتی کار به این جا کشید. خداوند ولا به حضرت «موسی؛ و حضرت «هارون 
وحی نمود که آنان نمی گذارند شما در ظاهر و به صورت علنی نماز بخوانید 
و عبادت خانه های‌تان را تخریب می کنند. پس به قوم خود بگویید که به ظاهر خانه 
درتیت کق کت ان تا توص نار ۱ 

این یک تدییر سیاسی بود که خداوند متعال به آنان نشان داد؛ زیرا نماز بنی‌اسراییل 
در غبر عبادت گاه جایز نبود. در این آبه همین تدبیر بیان شده است. به حضرت 


«موسی) و برادرش» «هارون» - ملد - فرمود: 


۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۵- البحر المحیط: ۸۵ ۱۸۶- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۱. 
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با لمکم بیضر بُیوتا - «َبوء از «تبوّء» به معنی «جایی و منزلی برای نشست و 
برخاست معین کردن» و «موطن ساختن» و در اصل به‌معنای «رجوع کردن» است. 
وقتی می گونند: ۳ الرجل»؛ یعنی: «رجع» (بر گشت): نوی وخ یعنی: «رجع الرجل 
الی موضع واستقر فیه» (به جایی رجوع کرد و در آن مستقر شد). 

پس. امر «تَبوَء» برای بنی‌اسراییل بدین معنا نیست که آنان خانه برای سکونت 
نداشتند و خداوند متعال تازه به آنان دستور ساخت منزل می‌دهد بلکه آنان در «مصر) 
منازل و آبادی داشتند و در اين‌جا منظور ساختن خانه‌هایی برای ادای نماز و دیگر 
عبادات و جمع شدن برای امور دینی است. تا عبادات‌شان از دید دشمن پنهان بماند و 
از آزارهای‌شان نجات بابند. 
مقصود از «ببوت» چیست؟ 

اکثر مفسران مقصود از «ببوت» را در این جا «مساجد» دانسته‌اند و گفته‌اند: تأکیدی 
که از سوی خداوند متعال برای بنی‌اسراییل مبنی بر ساختن خانه و باز تنظیم خانه‌ها 
رو به قبله صورت گرفت. به خاطر آن بود که به هنگام نماز و عبادت سردرگم 
نشوند. در جاهای دیگری از کلام الّه مجید هم مساجد به «بیوت» تعبیر شده است؛ از 
جمله در «سوره‌ی نور» که آمده است: ط یوت أَذِن له آن ترفع 4 [نور: 1۳ 
بنابراین» مقصود از دستور ساخت «بوت» ساختن مساجد در خانه‌ها برای عبادت و 
بندگی لبود نه ساختن خانه برای سکنی؛ زیرا - چنان که گفتیم - بنی‌اسراییل 
در آن دیار مسکن و کاشانه داشتند و لازم نبود خداوند متعال آنان را به اين کار 
وادارد. 

شماری دیگر از مفسران مقصود از «بیوت» را مطقاً منازل دانسته‌اند "و میگوبند: خداوند 
متعال در این آیه به بنی‌اسراییل می‌فرماید که از «فرعون» نترسند و قصد ترک «مصر) 


۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۵- تفسیر کییر: ۱۴۷/۱۷- البحر المحیط: ۱۸۶/۵ ۱۸۵- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۱ تفسیر 
نسفی: ۲/ ۱۷۳- تفسیر ابن کثیر: ۴۲۸/۲- تفسیر مظهری: ۳/ ۳۳۴-.... 
۲ تفسیر خازن (لباب التأویل): ۲/ ۴۵۷- تفسیر کبیر: ۱۴۷/۱۷ 
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را نکنند» بلکه در آن سکنی و اقامت گزینند؛ که او تعالی یک روز دشمنان‌شان را از 
این شهر بیرون خواهد راند و ملک و مملکت‌شان را به دست آنان می‌سپارد. 

عده‌ای بر این نظراند که مقصود از دستور ساخت «ییوت»» ساخت مدارس است. 
بعنی خداوند متعال به «موسی» و «هارون» 2 دستور داد به منظور ترویج تعلیمات 
«تورات» و ایجاد فرهنگگ دینی در جامعه به ساخت مدارس اقدام کنند. 
الوا بوک وله - یعنی: «اجعلوا وجوه بیوتکم الی القبلة» 
سمت قبله قرار دهید). و این توجیه نزد کسانی است که از «ببوت» مطلقاً خانه و منزل 
را مراد گرفته بودند. 


شماری از مفسران گفته‌اند: 9فب4 از «متقابله» است. یعنی خانه‌های‌تان را نزدیکک 


۷ (رخ خانه‌های‌تان را به 


و روبه‌روی هم بنا کنید تا در وقت سختی بتوانید یک‌باره دور هم جمع شوید و 
دسته جمعی در مقابل دشمن از خود دفاع کنید.!؟ 


قبله‌ی «موسی» ْ کجا بوده است؟ 

پیرامون قبل‌ی حضرت «موسی) 3 بين علما اختلاف نظراتی وجود دارد. 

۱. حضرت «عبدالّه بن عباس» لته قایل است: قبله‌ی حضرت «موسی) مْ» 
(کعبه» بوده است. 

۲ «حسن بصری»ت می‌گوید: «کعبه» قبله‌ی تمام انیا هل بوده است؛ جز 
حضرات «داود» و «سلیمان» 9 و «رسول‌اله»3982 ( که «رسول‌الّه» 4۶ پیش از تحویل 
قبله به + کعبه» شانزده الی هفده ماه به‌سوی «بیت المقدس» نماز خواندند). 

۳ عده‌ای دیگر قایل هستند که قبله‌ی حضرت «موسی) 3 و تعدادی دیگر از 
انیا لول «بیت المقدس) بود. 


- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۵-.... 

۲-اين تفسیر از حضرت ابن عباس دنه - در روایتی از وی- و ابن جبیر مروی است (تفسیر ابن ابی‌حاتم: 
۵ سش ۱۱۳۶۹- تفسیر طبری: تحت همین آیه- البحر المحط: ۸۵ ۱۸۶- تفسیر قرطبی: ۸-- روح 
المعانی: ۱۱/ ۲۲۷)- تفسیر کییر: ۱۴۸/۱۷ 
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۴ بعضی قایل‌اند: پیش از دوران زندگی در میدان «تیه» به جانب «کعبه» نماز 
می‌خواندند و بعد از آن» به سوی ابیت المقدس» روی نمودند. 

اکثر اقوال گویای این مطلب هستند که اصالتاًبله‌ی ایشان طمْل «بیت المقدس» بود 
ولی گاهی به «کعبه؛ هم روی می‌کردند؛ زیرا «کعبه؛ پیش از وی قبله‌ی حضرت 
«ابراهیم» مع بود و به استقبال آن اجازه داشتند.!٩‏ 
او لس بش توافز همین خاها تیار زاربا داز 

بنی‌اسراییل موظف بودند نمازهای خود را فقط در مساجد بخوانند و در ببرون از 
مسجد مثلاً در منازل و امکنه‌ی دیگر اقامه‌ی نماز در شریعت آنان جایز نبود. بعد از 
مبارزه‌ی حضرت «موسی) با ساحران» رفته‌رفته شمار مومنان و عبادت گزاران 
افزایش یافت و از طرفی «فرعون» عبادت خانه‌های ایشان را خراب کرده بود و تهدید 
به قتل و تعذیب هم از طرف او وجود داشت. در چنین شرایطی خداوند متعال این 
روش راف اززی آنانا نهاد که تمازهای‌شان رفن خانه‌هایی کهامی‌سازنده شفرانن 
وبَشْر وی -می‌فرماید: مومنان را به اين بشارت بده که در صورت پاییندی به بندگی 

)۲( 7 


و عبادت. دشمن شما ابود می‌شود و در دنبا برای شما نصرت می‌آید. 


‌ 


علت و حکمت دستور به اتخاذ «بیوت» به عنوان مساجد 

در این مورد چند قول وجود دارد: 

قول اول: اکثر مفسران قایل‌اند: موّمنان بنی‌اسراییل در اوایل از ترس «فرعون» که 
مانع عبادت‌شان بود دستور داده شده بودند که نمازها را در داخل خانه‌ها بخوانند و 
این امر مربوط به همان زمان است. 

فرعونیان تا حدی مزاحم عبادت بنی‌اسراییل بودند که هنگام نماز بر روی آنان 
کثافت و پلیدی می‌انداختند. به‌همین خاطر خداوند متعال این تدبیر را به آنان آموخت 
تا با استفاده از آن بتوانند با اطمینان به طاعت و بند گی او تعالی بپردازند. 


۱-ر.ک: همان منابع. 
۲ تفسیر الماتریدی (تأویلات اهل السنة): ۷۸/۶- روح المعانی: ۲۲۸/۱۱- تفسیر مظهری: ۰۴۳۳/۳ 
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در اوایل «اسلام» نیز کفار برای ایذای «رسول‌الْه»۶ و سایر نما زگزاران از شیوه‌ی 
انداختن نجاست بر روی آنان در حین نماز استفاده می کردند. 

قول دوم: وقتی حضرت «موسی» 8 مبعوث گشت و مژمنان آزادانه مسجد 
می‌ساختند و عبادت می کردند» «فرعون» فرمان تخریب مساجد را صادر و از خواندن 
نماز منع‌شان کرد. خداوند متعال دستور داد خانه‌ها را عبادت گاه نمایند تا از شر 
فرعونیان در امان بمانند. 

قاعدتاً دشمنان اسلام از بنای مساجد و مدارس بسیار بدشان می‌آید و نمی‌توانند 
آن را تحمل کنند. 

قول سوم: پس از مبعوث شدن حضرت «موسی) لو ظهور دعوت توحیدی» 
(فرعون» عداوت خود را نسبت به مومنان شدیدتر کرد و اصلاً اجازه نمی‌داد آنان علتاً 
نماز بخوانند. در پی این سرسختی «فرعون». خداوند متعال به مومنان امر کرد که به 
رغم او مساجد درست کنند و او تعالی خود حافظ آنان خواهد بود."؟ 
توضیح یکت نکته‌ی بلاغی 

همان گونه که مشهود است. ابتدای فرمان ساخت مساجد از سوی خداوند متعال, با 
خطاب به «موسی) و برادرش» «هارون» 2 آغاز گردیده است: «تَبوا لقَویکما 
بمضر با . اما در ادامه با جمله‌ی مبارکه‌ی « َجَعلو بوتکم قبلة» این دستور 
به تمام مردم بنی‌اسراییل عمومیت پیدا کرده است. علت تخصیص این امر به آن دو 
بزرگوار این است که آن کار بزرگک از وظایف انیا 92 است و فقط آان توانایی 
آن کار را دارند. و اما نماز چون یک فریضه بر دوش همه است. بعد تمام قوم به 


انجام آن دستور داده شده‌اند."؟ 


۱ تفسیر خازن: ۲/ ۴۵۸- اللباب (ابن عادل): تحت همین آیه- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۳۸. 

۲و باز در آخرکه فقط حضرت موسی ت19 مآمور به تبشیر گردیده ( ریت4 )» بدین خاطر 
است که بشارت وظیفه‌ی صاحب شریعت است (تفسیر مظهری:۳/ ۳۳۴- روح المعانی: ۲۸/۱۱ و مأموریت 
اصلی در آن رسالت» بر عهدهی او قرار داشته و حضرت هارون ع تایع و معاون وی بوده (تضیر کیر: 
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و یک نکته‌ی دیگر هم که از تخصیص آن دو بزرگوار به ساختن مسجد برمی آید 
این است که: چنان‌چه کسی می‌خواهد مسجد يا مدرسه‌ای بسازد» شایسته است 
کلنگ آغازش را انسان‌های صالح بزنند و خشت اول را آنان بنهند؛ زیرا آنان کارشان 
با اخلاص انجام می گیرد و دست و قدم‌شان برکت دارد. بر همین مبنا الّه؛ تعالی در 
این آیه به حضرت «موسی» و «هارون» 92 دستور می‌دهد که ابتدا شما بنی‌اسراییل 
را برای این امر راهنمایی کنید و با برداشتن گام اول» خشت اول اين کار را خودتان 
بگذارید و بعد آنان این کار را ادامه بدهند. 


اکنون هم انسان‌های نیک به اين امر توجه دارند و به آن اهمیت می‌دهند. 


خشت اول مدرسه‌ی «د پوبند» 

وقتی «علمای دیوبند» هه می خواستند مدرسه‌ی معروف «دیوبند» را بنا نمایند» ابتدا 
«رسول‌اله»2عِو را به خواب دیدند که با عصای مبارکك خویش محدوده‌ی مدرسه را 
مشخص و علامت گذاری کردند. پس از آن» جهت نهادن خشت اول بنای مدرسه 
مجذوپی آوردند که از نگاه مردم هیچ گناهی را مرتکب نشده و آز تک میاه 
مدرسه را گذاشت. در زمان مولائا + گنگوهی» له در «هند» همواره مردم برای 
گذاشتن خشت اول ابنیه‌ی مذهبی مانند مساجد. مدارس و... ایشان را می‌بردند. 


وقات مُومین ربتا الک ءایت فرعورس وَماد. زينة و... (ه۸) 

وقتی «موسی» لطْ از دست «فرعون» و فرعونیان به‌تنگ آمد و از ایمان آوردن 
نان ااشت شا وان جانه رکه دغا مرف یراوید للانا اخازرف تلا 
متعال دست به دعا برداشت و گفت: ریت .۹ 
نیت فزعون ومَه ی ولا - زیت عبارت از طلاءنقرههلباس» سواری» لشکر» 
خدم و حشم و منظور از ولا تمام اسباب و وسایل زندگی اعم از نقود و زمین 


۷ »و یز در آن» تعظیم اختصاصی حضرت موسی ت و بزرگ‌نمایی آن‌چه بدان بشارت داده شده 
اند» منظور می‌باشد.(کشاف: ۳۵۱/۲ 
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و باغ‌ها و حیوانات است. 
لیوا عس هیا - این جمله‌ی مبار ک با توجه به اختلاف علما در تعیین نوعیت 
لام (لیْض وا معانی متعددی را محتمل است. اختلاف علما در این مورد دایر بر 
است: 

۱ نزد اهل‌سنت الام» تعلیلیه است. یعنی: «پروردگارا! تو به این علت به آنان زینت 
و اموال داده‌ای تا مردم را از راه تو منحرف کنند؛ پس اموال‌شان را تباه سازا۳؟ 

قول «فرا) ط همین است. 

۲ «لام» برای عاقبت و صیرورت است. یعنی: «پرورد گارا! توبه فرعون و دارودسته اش 
زیت و مال بخشیده‌ای که در نتیجه‌ی آن» دیگران را گمراه می کنند.) 

علامه «اخفش» لا همین توجیه را اختیار کرده است. 

۳ لام دعاییه است. یعنی: «پرورد گارا! آنان را به گمراهی مبتلا سازا» 

این» نظریه‌ی «ابن‌انباری» ع است !۲ 
قراءات در الیضلوا: 

«حمزه» و «کسایی» و «عاصم) عر این لفظ را به ضم (ی» خوانده‌اند: «ضرا» و 
قرائت مشهور همین است. در این صورت از ماده‌ی «اضلال» است؛ به معنایی که بیان گردید. 

عده‌ای آن‌را با فتح «ی» خوانده‌اند: «یضلرا."" که در آن صورت معنا چنین 
می‌شود: «پروردگارا! تو به آنان مال داده‌ای تا گمراه شوند. (یس همین گمراهی 
برای‌شان بس است) و زینت و اموال‌شان را نابود کن!» 


روایت این هر دو فرائت. از نوع روایات متواتر است. 


۱ یعنی برای استدراج به آنان اموال و زینت بخشیده‌ای. (اللباب- روح المعانی: ۲۲۸/۱۱- تفسیر 
مظهری:۳/ ۴۳۵ - ۴۳۴). 

۲ تفسیر خازن- اللباب- روح المعانی: ۲۲۹/۱۱ -۲۲۸- مظهری: ۴۳۵/۲ - ۴۳۴. 

۳ المحرر الوجیز (ابن عطیه)- تفسیر کبیر: ۱۵۰/۱۷- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۴. 
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از قدیم الایام تاکنون راه و رسم هر کافر و بی‌دین برای تبلیغ و ترویج فکر و مرام 
باطل خویش. استفاده از نیروی مال بوده و هست. اهل باطل برای پیشبرد اهداف و 
رسیدن به مقاصد خوده به گونه‌های مختلف اموال خود را صرف می کنند و اساسا 
تبلیغات دنیوی و فاسد متکی به قدرت مال است. نه به قدرت استدلال. انگلیس وقتی 
در «هندوستان» پا گذاشت. با نیروی مال توانست چندین فرقه به وجود آورد. اما 
برعکس آن, کار دین و دعوت حقء هرگز مرهون مال نیست: «ان جر عَل 
2 
رب تلمش کل هم - «طمس» به معنای «زاله‌ی اثر با محو ساختن و گم کردن 
صورت آن» است."" به معنای «تغیبر حالت یک چیز» هم هست و در این معنا مرادف 
(مسخ) است؛ با این فرق که (مسخ) برای تغییر چهره‌ی انسان‌ها به کار می‌رود و 
«طمس)» درمورد تغییر و تبدیل اشیا. و همچنین در «طمس» جسم و شکل اصلی چیز 
برقرار است و فقط به جنسی دیگر تبدیل می‌شود؛ مثلاً سنگی در همان اندازه و شکل 
اصلی خود به طلا یا چیزی دیگر تبدیل می‌شود و یا طلایی در قالب خود مبدل به 
سنگ می گردد؛ اما «مسخ» برعکس این است؛ جنس شیء باقی می‌ماند؛ ولی هیئت 
و شکل ظاهری آن تغییر می‌یابد. مانند این که انسانی به میمون تبدیل شود و .... 

در این جا «طمس» به معنای نابود ساختن» و «هلاک کردن» است. پس ایس 
عَلّ موم یعنی: بر اموال آنان نابودی و هلاکی بیاور. "۲ (مقصود حضرت «موسی) 
طلّ» دعای بد علیه «فرعون؛ و پیروانش بود.) 
ددع قلُويهم - شدت و قساوت قلب آنان به جایی رسید که برای مقابله با «موسی! 
طظْ بیشتر از خویشتن همت و تلاش به خر دادند تا آن که غرق شدند. 
توا عم یلعوب الم - درباره‌ی این که اي قسمت از آیه‌ی مبا رکه ادامه‌ی 
همان دعای «موسی» مق با یک جمله‌ی مستقل است. هر دو قول وجود دارند: 


۱ تفسیر قرطبی: ۳۷۴/۸- المفردات فی غریب الق رآن: ۳۰۷- روحالمعانی: ۲۳۰/۱۱. 
۲ تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۵- تفسیر ابن کثیر: ۴۲۹/۲- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۴ تفسیر نسفی: ۲/ ۱۷۴- رو ح 
المعانی: ۲۲۹/۱۱. 
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. برخی از مفسران قایل‌اند که «فا» عاطفه و این جمله بر سخن «موسی» 3 
عطف است که فرمود: تا لوا خن یلاق 6 بترین شیر .. رینا لیضلوا عن 
سبیلك فلایژمنوا حتي یروا العذاب الالیم» (آنان همان ظالمان هستند که با اموالی که تو 
دادی» دیگران را گمراه می‌سازند و خود ایمان نمی‌آورند تا آن گاه که وارد دوزخ 
شوند و عذاب را ببینند). 

۲. نظریه‌ی اکثر علما این است که اين جمله. جواب «واَشَدُد عَلن قلوبهمٌ» است 
و «فا» در این جا به معنی «حتی» است. معنا این که: «پروردگارا! قلوب آنان را سخت 
نان شوه و زان ار ات هس رو فان هر سس 
باشد احتمال ایمان آوردن شخص کمتر می‌شود و اين دعا بر همین مبنا بود.) 

در این‌صورت گویا حضرت «موسی) لمْ فرمودند: «پروردگارا! مسلمانان از 
دست اینان عذاب‌های سخت دیده و شکنجه‌های فراوان متحمل گشته‌اند؛ پس. آنان 
را توفیق ایمان مده تا آن که به مرحله‌ی «عذاب الیم» پرسند!) 


ثمره‌ی دعاهای ید «موسی» و «هارون» ملد 

گر چه اکثر علما و برخحی از محققّان «طمس؛ را به معنای «طمس معنوی»- و نه 
«طمس صوری»- دانسته‌اند "اما مفسران از حضرت «قتاده» له و «محمد بن کعب 
فرظی» ط نقل کرده‌اند که در اثر این دعای حضرت «موسی» و «هارون» له تمام 
اموال و زراعات «فرعون» و ملاً او تبدیل به سنگک شد و دانه‌های گندم به خاک مبدل 
۳ از مردم هم به سنگ‌های سیاه تغییر ماهیت ۳ 


صاحب «روحالمعانی» و بعضی دیگره قول «محمد بن کعب قرظی» ۶ را در طی 
این جربان نقل کرده‌اند: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۵۲. ایضاً تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۷۵ 
۲-روح المعانی: ۲۳۰/۱۱ -۲۲۹. 


۳ ر.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۲۲۳ش ۱۱۳۷۷ الی ۱۱۳۸۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۶ ۳۶۵- المحرر 
الوجیز- تفسیر عز بن عبد السّلام- تفسیر خازن- البحر المحیط: ۵/ ۱۸۷- تفسیر قرطبی: ۳۷۴/۸- 
روح‌المعانی: ۲۳۰/۱۱. 
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سپاهیان حضرت «عمر بن عبد العزیز» ‏ در سرزمین «مصر؛ کیسه‌ای یافتند که در 
آن تعدادی قطعات طلا و نقره و تخم مرغ و بادام یا گردو وجود داشت که مبدل به 
سنگگ شده بودند. آن‌ها را به خدمت حضرت «عمر بن عبد العزیز» طٌِ آوردند. ایشان 
فرمود: «گمان می‌کنم این‌ها از اموال قبطیان باشند که در زمین دفن کرده‌اند و 
خداوند متعال آن‌ها را تبدیل به سنگگ کرده است.» وقتی «محمد بن کعب قرظی) لد 
بر حضرت «عمر) له وارد شد. ایشان از وی در مورد تفسیر «طمس» در این آیه 
پرسید. او گفت: «خداوند متعال اموال «فرعون» و فرعونیان را در اثر دعای حضرت 
«موسی) 3 تهستگفا میلال کرد.»- چنان که (قتاده) طِ گفته بود. حضرت «عمر) له 
گفت: «صبر کن تا تأییدیه‌ی تفسیر تو را بیاورم.» ایشان همان کیسه را آورد و اشیای 
داخل آن را به وی نشان داد ٩٩‏ 

سوال: پیامبران لا سرایا مظهر شفقت و وجودشان» رحمت است. به چه حکمت 
برخی از آنان مانند حضرات «نوح» ط و «موسی» طظْ و «خاتم »2و با آن که 
دارای حوصله‌ی بسیار زیاد و صبر بسیار قوی و درخور شآن خود بودند بر امت کافر 
خود دست به دعا برداشته‌اند؟ آیا برای پیامبران طلوٌْ» دعای بد برای امت خود جایز 
بود؟ 

جواب: شفقت و رحمت انیا 9 برای امت‌شان یک امر مسلم است. آنان از 
سوی خداوند متعال وظیفه دارند با امت شفیق و مهربان باشند و آنان را دعوت به ایمان 
کنند و در برخورد با آنان حوصله و سعه‌ی صدر داشته باشند و اصولاً آن‌قدر شفقت 
و رحمت که انیا م9 نت به افراد امت خودشان داشته‌انده از هیچ کس دیگری 
متصوّر و متوقع نیست. با این همه انیا لا در دو مرحله ناگزیر می‌شوند علیه امت 


دست به دعا بردارند: 


۱ به روایت ابن منذر و ابوالشیخ از محمد بن کعب قرضی (الدرالمنور: ۳۱۵/۳)-و این ابی حاتم در 
تفسیر از محمد بن قیس ط: ۵/ ش ۱۱۳۸۰. ایضاً ن. ک: تفاسیر پیشین. (علامه اندلسی ۶ هم از 
شیخ خود قصه‌ای عجیب شبیه این در تفسیرش(۱۸۷/۵) آورده است»). 
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اول؛ در صورتی که منشاً این دعای انبیا له دستور و وحی خداوند متعال باشد. 
(گاه «لّه؛ تعالی به انبا طَ خبر می‌دهد که قوم‌شان قابل هدایت نیستند و تقدیر وی 
درباره‌ی آنان به کفر رقم خورده و هلاکت آنان در علم وی قطعی و یقینی است. از 
این رو به آنان فرمان می‌دهد که علیه آنان دعا کنند تا دعای‌شان با تقدیر او تعالی 
موافق افتد. در این صورت بی‌گمان دعای پیامبران هل که از دستور خداوند متعال 
ناشی می‌شود» برای آنان موجب اجر و واب خواهد بود و در واقع پیامبران ل 
برای حصول واب از یک سو و اجرای دستور خداوندی از سوی دیگر برای نابودی 
امّت هدایت‌نیافتنی‌شان دعای بد و عذاب می‌نمابند.) 

دوم؛ در صورتی که تجربه‌ی انبیا لا و شناخت‌شان از قوم به این نتیجه منجر 
شود که برای خلاص شدن از آنان راهی جز قهر الهی نیست. (گاه آنان از روی 
تجربه و شناختی که از افراد قوم خود دارند. به این مطلب یقین پیدا می‌کنند که 
آنان نه تنها قابل هدایت وبیش از این قابل دعوت نیستند» بلکه به عوامل فسادانگیز 
و گمراه کننده‌ای تبدیل شده‌اند که موجب فساد و گمراهی دیگران می‌شوند و 
شایسته می‌دانند در حق آنان دعای نابودی کنند تا دست کم سایر مردم از شرّشان 
جات بابند ٩۱)‏ 

در حدیث می‌خوانیم که وقتی کفار قریش از حدٌ تجاوز کردند. آن حضرت 4 
در حق آنان این گونه دعا نمودند: 

هم عليك بقریش !»۹ 


عارفان نیز اکترا در این چنین شرایطی؛ دست به دعا بلند می کنند. 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۱۸۶- روح‌المعانی: ۱۱/ ۲۲۹- تفسیر نسفی: ۲/ ۱۷۴. 

۲-به روایت بخاری در صحیح از عبداله بن مسعود خه: کتاب الوضوء / باب ۶4 ش ۲۴۰ و کتاب 
الصلوة/ باب ۱۰۹ ش ۵۲۰ و الجهاد والسیر/ باب ٩۸‏ ش۲۹۳۴ ۳۱۸۵ ۳۸۵۴ ۳۹۶۰- و مسلم 
در صحیح: الجهاد والسیر/ باب۳۹» ش ۱۰۷ الی ۱۰۹ (۱۷۹۴- و نسایی در سنن مجتبی: الطهارة/ 
باب ۱۹۲ ش‌۳۰۸ و در سنن کبری: همان ابواب/ ش ۲۹۲ و کتاب السیر/ ش ۸۶۱۶- و احمد در 
مسند: ٩/۴‏ ش ۸۳۷۲۲ ۰۳۷۷۵ ۳۹۶۲- و ابن ابی شیبه در مصنف: ۰۲۳۹/۲۰ ش ۳۷۷۱۸ ۳۷۸۳۲ و 
در مسند: ش‌۲۹۸-و بیهقی در سنن کبری: 1۹۹/۱۳ ش ۱۸۲۲۷-و .... 
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قال قذ أَجّت عو نکم ... (۸0) 
الق اجیبت شتا شزاون متعال به حضرت «موسی) و «هارون» 2 اطمینان 
داد که دعای شما پذیرفته شد. اما شما وظیفه‌ی ابلاغ و دعوت را همچنان ادامه دهید؛ 
گرچه آنان نمی‌پذیرند» من خود می‌دانم با آنان چه کنم. 

دعایی که در آیه‌ی قبل آمد. از حضرت «موسی» لطْل بود و حضرت «هارون» لس 
فقط به آن آمین گفت"" و چون آمين کننده حکماً دعاگو است. در اين آیه فعل دعا 
به هر دو آنان 92 نسبت داده شده است. 
قاتقیعا و به آن دو متذ کر شد که: دعاهای شما قبول شد. اما استقامت کنید و در 


مسیر دعوت ثابت‌قدم ۲ 


فاصله‌ی زمانی میان دعای حضرت «موسی» لا تا اجابت 

از «قتاده» سْ روایت شده که گفت: حضرت «موسی) لقْلاشب دعا کرد و روز بعد 
اثر آن ظاهر گردید. 

بعضی گفته‌اند: اثر هلااکت بر اموال» فوری ظاهر شد و در حق خود «فرعون» و 
افرادش» چهل سال بعد. 

بنابه روایت «ابن عباس) خعه فاصله‌ی زمانی میان دعای حضرت «موسی) لش تا 
اجابت آنء چهل سال به طول انجامید. " به همین علت «لله» تعالی پس از آگاه کردن 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: 0۲۲۴/۵ ش ۱۱۳۸۹ و ۱۱۳۹۲- تفسیر طبری- تفسیر مجاهد(هر دو تحت همین آیه)- 
مصنف عبدالرّزاق: الصلوة/ باب «آمین» ش ۲۶۵۱- تفسیر سعید بن منصور: سوره‌ی یونس/ ش ۱۰۲۲- 
سنن سعید بن منصور: التفسیر/ ش ۱۰۷۵- شعب الایمان: باب ۲۱ «الصلوة»/ فص ل ۳ ش۲۷۰۸- صحیح ابن 
خزیمه: الصلوة/ باب ۲ ش۱۵۸۶ - تفاسیر متداول. 

۲ تفسیر بغوی: ۲ ۳۶۶- تفسیر مظهری ۱۳ ۴۳۵. 

۳ به روایت ابن منذر از ابن عباس خاه (الدر المنور: تحت همین آیه)- و طبری از ابن جریج ۶ (تحت 
همین آیه)- و ابن ابی حاتم از محمدبن علی بن حسین خْه: ۵/ ۲۲۴ ش ۱۱۳۹۰- تفسیر بغوی: ۲/ 
۶- روح المعانی: ۲۳۱/۱۱-.. . 
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آن دو بزرگوار به اجابت دعای‌شان» به آنان تذ کر داد: لفاسَتَقیمَام» و در واقع با این 
فرمان متوجه فرمود که روزی مره‌ی دعا را نشان‌شان خواهد داد؛ اما چون نزد وی 
روزها و ماه‌ها و سال‌ها همه یکک‌سان‌اند» به اعتبار زمان دنیوی» زمان تحقق آن طولانی 
خواهد بود تا بدین‌طریق بر «فرعون» و افراد او اتمام حجت شود. بنابراین» فعلاً تا 
فرارسیدن زمان تحقّق اثر دعا و مشاهده‌ی عینی آن, باید بر مسیر دعوت و رسالت 
استقامت داشته باشند. 
وتان عییل لین لایغلیون -و راه کسانی را که نمی‌داننده نپیمایید 

سوال: علت خطاب آن دو پیامبر با الفاظ ولا کگیعآن سبیل یرت لا یمن4 


جواب: منظور عجله نکردن در ظاهر شدن اثر دعاست که اين تعجیل و نظر نکردن 
در تعلق کارهای الهی به مصالح از عادت جاهلان است*٩‏ 

و برخی گفته‌اند: بسیاری از قبطی‌های مسلمان از حضرت «موسی» و «هارون» 
مصرانه التماس کردند که برای قوم‌شان (پیروان فرعون) دعای بد نکنند که در 
اثر دعا نابود خواهند شد. «للْه» تعالی به «موسی» و «هارون)» 9 می‌فرماید: شما به 
تقاضای این آدم‌های جاهل توجه نداشته باشید و از درخواست‌شان پیروی نکنید. این 


علوم و معارف 


اقا شیوه‌ی عبادت پرور د گارکك در جو خفقان 

خداوند متعال در آیه‌ی یال موسی وأخبه آن تب لقریکما بیضر یوگ 
وال بوتکم بل أقیمُوا لصلرة 4 [یونس: ۸۷] به مسلمانان شیوه‌ی عبادت در 
مملکتی را می‌آموزد که در آن از ساخت مساجد و ادای نماز و انجام عبادات علناً 


5 همه‌ی تفاسیر متداول. 
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ممانعت به عمل می‌آید. همان‌طور که آبه می‌فهماند در چنین سرزمینی و در چنان وضعیتی 
بر مسلمانان لازم است مکان‌هایی به نام خانه یا مغازه و امثال آن درست کنند و تحت 
همین عنوان» در آن‌ها به عبادات و امور دینی خود پپردازند. 

این شیوه از خود «رسول‌اله»3 نیز ثابت است. در اوایل «اسلام» در «مکه‌ی 
مکرمه؛ که شرایط و توان تبلیغ دین و اقدام به نماز علنی وجود نداشت» آن‌حضرت 
برای اشاعه و تبلیغ دین ناگزیر بود در «دار ارقم» مستقر شود و مخفیانه به تبلیغ 


دین بپردازد. 


ها نماز در تمام ازمنه بر تمام أَمّم فرض بوده است 
از جمله‌ی «وقیمُوا له 4 [یونس: ۷ ثابت می‌شود که نماز در تمام امت‌ها- از 


زمان حضرت «آدم) ما گرفته تا زمان حضرت «خاتم»- فرض بوده است. 


نصرت خداوند متعال منوط به تمسکت به مقتضیات ایمان است 

خداوند متعال به حضرت «موسی) كت فرمود: #وشر المَوییرت4 [یونس: ۸۷]؛ که 
بیان گر این مطلب است که تا وقتی مسلمانان بر دین خداوند متعال و ایمان خود پایند 
باشند» شکستی نخواهند داشت. 

خداوند متعال زمانی اهل ایمان را بهره‌مند از امداد غیبی و موْیّد به نصرت خویش 
می گرداند و دشمنان‌شان را شکست می‌دهد که به دین و ایمان خود قائم و استوار 
باشند. امروز که می‌بینیم مسلمانان از دست دشمنان شکست می‌خورند» علت این 


است که به آیین و دین خود کمَاحقه پایبند نیستند. 


ها دو علّت از علل کمراهی و انحراف از مسیر حق 

از آی‌ی کریمه‌ی الا أجقکا نا عما وجَذکا له ءاباعکا وتکون لکما الکترباء 
۳ #7 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
نی آلارَضر» [یونس: 1۷۸ معلوم شد از جمله علل و عواملی که انسان را از مسر حق 
منحرف و به بیراهه می کشند دو چیز است: 
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اول؛ تمسک به تقلید باطل» 

دوم؛ حرص بر دنیا و ریاست‌طلبی و تلاش برای ابقای آن.*٩‏ 

«تقلید جاهلانه» عامل بزرگی برای انحرف است؛ چنان که در همین آیه می‌خوانیم 
کافران آبا و اجداد خودشان را مقتدای خویش قرار داده و کورکورانه و بدون دلیل 
شرعی از آنان تقلید و پیروی می کردند و می گفتند: «دینی را که بر آن بوده و هستیم 
زر کت نخواهیم داد» و دلیل‌شان فقط این بود که آباد و اجدادشان بر آن دین بوده‌اند! 
این تمسک و تقیّد به تقلید باطل همواره یکک مانع بز رگ در راه حق و «توحید بوده 
و هست و عادتاً کسانی که از پیشوایان باطل تقلید می‌کنند و تا زمانی که به دنبال آنان 
هستنده هدایت‌یابی‌شان خیلی مشکل است؛ زیرا به آن دل خوش دارند و از طرفی» 
مقتدایان‌شان هم نمی گذارند آنان حق و هدایت را قبول کنند یا حتی به جانب آن 
گام بردارند. (اگر این عوام‌الناس را به حال خودشان بگذارنده اغلب زود از گمراهی 
منصرف می‌شوند و حق را می‌پذیرند که جهل عوام‌الناس؛ بسیط و سریعاً زوال‌پذیر 
است؛ برعکس جهل مر کب که سخت و دیرپاست.) 

علت دیگر انحراف که گفتیم «حب مال و حرص طلب جاه و جدیّت برای ابقای 
آن» است. در کلام کار که به حضرت «موسی) و «هارون» 22 گفتند: «وتَکونَ 
لکما الکترباء نی لارض مورد اشاره قرار گرفته است. و باز در دعای حضرت 
«موسی؛ 1 که گفت: «رتا نک ءاتیت فزعورت وملاهء زين وأمولاً نی الْحَیرة 
ییا را یلوا عن میات تا یمن عَلْ مهم [یونس: ۸۸] به اين نکته 
تصریح صورت گرفته که هرکس از نعمت‌های دنیا زیاد و به کمال برای خود جمع 
کند. آخرالامر سر به طغیان می‌زند؛ مانند «فرعون» و آل او که به همین سبب سر کشی 
تم گنل 

از آیه‌ی کریمه برمی‌آید که در «فرعون» و فرعونیان این دو عامل به تمام و کمال 
وجود داشت و همین دو مورد هم عاقبت موجب بدبختی و هلاکت آنان قرار گرفت. 


۱- البحر المحیط: ۵/ ۱۸۲- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۴۳ - ۱۴۲. 
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[ا نمونه‌هایی تاریخی از اثر تخریبی حب جاه و ریاست‌طلبی 

اگر یکی مبتلای حب ریاست شود حتماً یک نوع گمراهی در او راه دا می کند؛ 
لا من شاءالّ. از باب مثال: 

«یزید» قبل از ریاست و امارت. در زهد و عبادت کمی نداشت. اما پس از آن» 
مست باده‌ی امارت شد و بعد هم که همه می‌دانیم چه کارهایی مرتکب گردید. 

«عبد الملک بن مروان» نیز در تفسیر و توجیه آیات «قرآن کریم» امام و در تقوا 
کم نظیر و در فقه و روایت حدیث. جزو علمای بلندپایه و در تاریخ و ادبیات از 
ب رگزیده‌ترین دانشمندان بود و حتی محدثان بزرگی از وی روایت کرده‌اند و بعضی 
از علما سند خودشان را از او راست می کنند. اما وقتی زمام حکومت به دست وی 
رسید و مغلوب نشه‌ی ریاست و حکومت گردید عنوان ظالم‌ترین حاکم اموی پس 
از «یزید» را به خود اختصاص داد و جنابات عدیده‌ای را در کارنامه‌ی خود ثبت کرد. 

«حجاج بن یوسف» هم همین طور "؛ او که والی «عبد الملک بن مروان» بو صحابی 
رسول» «ابن زیر» له را شهید کرد و مکه را به آتش بست که به سبب آن پرده‌های 
«کعبه» طعمه‌ی حریق گردید و ... . 

تمام این بدی‌ها در پس پرده‌ی ریاست و جاه‌طلبی آنان نهفته بود. نظایر اين 
فریبندگی زشت ریاست‌طلبی در تاریخ زیاد است و منشاً همه‌ی این‌هاه همان نشه‌ی 


دعای بد در شرایطی جایز است 

در همان آیه خواندیم که حضرت «موسی) م2 برای قوم خود دعای هلاکت و 
مرگ با کفر کرد و از این معلوم می‌گردد که گاه چنین دعاهایی در حق کفار جایز 
است و آن شرایط زمانی است که کفار به درجه‌ی نهایی کفر و طغیان و ظلم بر 


۱ او قبلاً در «طائف» معلّم «قرآن» کودکان بود. 
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ممنان رسیده باشند. البته در آن شرایط هم این طور باید دعا شود: «بار خدایا! اگر 


هدایت برای آنان مقدر هست. هدایت‌شان فرما و اگر نه نابودشان کن!» 


علامت شناخت حکام جور و رژیم‌های ظالم 

علما نوشته‌اند: اگر کسی می خواهد جورپیشگی و ظالم بودن یکک حکومت را 
تشخیص بدهد, دو علامت را در آن جست‌وجو کند: 

(۱) با بندگان صالح سر دشمنی دارد. 

(۲) با ساخت معابد آنان مخالف است و تخریب‌شان می کند. 


و این» کارهایی بود که «فرعون» ظالم هم انجام می‌داد. 


آقا مسایل مستنبط از آبه‌ها 

۱-با عنایت به طولانی بودن زمان اجابت دعای حضرت «موسی» و «هارون» لد - 
که گفتیم بنا به قول حضرت ابن عیّاس» له چهل سال طول کشید- به این نتیجه 
دست می‌يابيم که نباید از به‌ثمرنرسیدن زودهنگام دعا ناامید شد یا احساس خستگی 
کرد؛ زیرا ممکن است ثمره‌ی دعا مدّت‌ها بعد نصیب انسان شود. پسء لازم است 
پیوسته دعا کنیم و یأس و ناامیدی را در خود راه ندهیم. 

۲-دعا در جمع به این شیوه که یکی دعا کند و دیگران آمین بگویند؛ افضل و 
به اجابت نزدیک‌تر است تا آن که ه رکدام در انای دعا خود دعا کنند؛ هرچند که 
دعا کردن در این صورت هم جایز است. اما در بای دعای یکک عالم ربانی اين کار 
خلاف اولی است و در این صورت مستحب است که به دعای او آمين گفته شود؛ 
همان‌طو رکه حضرت موسی» و حضرت «هارون» 122 انجام دادند که یکی از آن دو 
بزرگوار («موسی) لْ) دعا کرد و دیگری («هارون» للْ) آمین گفت ٩(‏ 
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۳- جمله‌ی مبارکه‌ی لد أچیبّت دَعَوََُمَاٍه [یونس: ]۸٩‏ گویای این مطلب است 
که آمین گوینده هم مثل دعاکننده است. 

۴- این که حضرت «هارون» لطْلا با آمين گفتن دعاکننده محسوب شده است. دلیل 
احناف بر اخفای «آمین» در نمازها می‌باشد؛ چون به دلیل فرمان آیه‌ی «عوا ریم 
قرع وَخْفیه4 اعراف: هه]» اصل و افضل در دعاء اخفا است و حضرت «هارون» 
طلْا آمين را به جهر نگفت. 

تس کم ی 1 وا مه و بر سره زر وو ور ار م گر 
* وجوزنا ببی (ترتویل محر فاعم فرعَون وجنودهء بع 
و گذرانيدیم اولاد یعقوب را از دریا. پس در عقب آنان شدند فرعون و لشکر او از راه ستم 

صد 
رم و م2 مگ 4 ور و ره مه ما ۶ و سم م که صً بت 
وَعَدوا عم ادا أَدرصه لفق قال ءامست آنه آ؟ له الا آلذزی 
و تعذی؛ تا وقتی که رسیدش مشقت غرق گفت: ایمان آوردم که نیست هیچ معبودی مگر آن که 
مر سر 2 ار 5 م12 رز ۸17 و هه مر رز هه 
امن بهه بِنواً (سربییل وا ین المُسَلمین (چ ءامن وَقَد 
ایمان آورده‌اند به وی بنی‌اسراییل و من از مسلمانانم 9 گفته شد: آیا اکنون ایمان می‌آوری و 
مر مسر مر 9 رز ۸٩‏ م2 وا یلص ام 
عصیت قبّل وَکت من المفسدین ق فالیَرَم نتجيك ببدنك 
نافرمانی کرده بودی پیش ازاین و از مفسدان بودی؟ 6 پس امروز برمکان بلند افگنیم ترا به‌همان جسد تو 

رگ م و ی 700۰ 
(به غیر تغییر) تا باشی نشانه‌ای برای آنان که پس از تو می‌آیند و هرآئینه بسیاری از مردمان از نشانه‌های ما 
۹1 ۳ مه 9 2 یس ]| قدص 1 هس وگ مرحم و ,2 

لورت ( وّلقد بوانا بق [سَرّویل مبوا صدق وَرزقدهم‌ین 
بی‌خبراند 9 و هر آتینه جای دادیم بنی‌اسراییل را به مقام نیک و روزی دادیم آنان را از 
۳ سر گم و2 > ۳ ۶ بو هد ۳ مگ 
الطیبت فما اخْتلفواً حتی جاءهم العِلمٌ زن رَبك یقضی 
پاکیزه‌ها. پس اختلاف نکردند تا آن که آمد به نزدشان دانش (قرآن). هرآئینه پروردگار تو حکم می‌کند 

سر و ور حور ی مضه و مج ال م 
بیتیم یوم القينمة فیما کنو فیه حتلفون (3) 


میان آنان روز قیامت در آن‌چه اختلاف می‌کردند ۰ 
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مفهوم کی آیه‌ها: حضرت «موسی؛ میا به فرمان الهی بنی‌اسراییل را با خود برداشت 
و از «مصر» خارج گردید. اما «فرعون» دست‌بردار نبود و به محض اطلاع از فرار 
آنان» همراه با لشکری گران دنبال‌شان نمود! او در جریان شکافته شدن دریا و در عين 
عبور از آن» همراه با تمام لشکریان‌اش غرق گردید. وی در لحظات واپسین اظهار 
ایمان به خداوند متعال نموده اما دیگر دیر شده بود و آن ایمان برایش مفید واقع 
نگردید و از طرف خداوند متعال به وی گفته شد که جسدش برای عبرت آیندگان 
محفوظ نگهداشته می‌شود. بنی‌اسراییل از طرف خداوند متعال منعم به نعمت‌ها و 
عطایای زیادی گردیده بودند. ولی بعدها با این که دارای علم و کتاب الهی شده 


بودند» دجار اختلاف شدند. 


ریط و مناسبت 
این آبه‌ها تتمه‌ی قصه‌ی حضرت «موسی) و ماجرای غرق شدن «فرعون» و 
سرنوشت او می‌باشد. 


۰ ۰ 


و متسه 


وَجُوزتا یب |سرئویل بر ... )٩۰(‏ 
وجَاوزنا ببي |شرائیل لیر - می‌فرماید: ما بنی‌اسراییل را از دریا عبور دادیم. 

داستان از این قرار است: 

درگیری بین حضرت «موسی» لا و «فرعون» و پیروان‌اش به‌طور فزاینده‌ای رو 
به وخامت و شدت می‌رفت تا آن که آن‌حضرت 1 از سوی خداوند متعال مأمور 
شد با قوم خود شبانه سرزمین «مصره را به مقصد «شام» ترکک کند و راهی را که به 
دریا منتهی می‌شود» درپیش گیرد. افرخوداصع زود از جروج مه تجمعی 
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بنی‌اسراییل آگاه شد. قضا و مشیت خداوند متعال بر این رقم خورده بود که او در 
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دریا غرق شود. به همین سبب «الّه» تعالی در دل او انداخت که «موسی) 9 را 
تعقیب کند تا با این تدبیر غیبی به محل نابودی خود برسد. 

از این طرف وقتی حضرت موسی؛ مق به ساحل دریا رسید» ظاهرا راه بهبنبست 
رسیده بود و تبعاً دستگیرشدن بنی‌اسراییل به دست افرعون» و هلاکی آنان حتمی و 
یقینی به نظر می‌رسید. اما خداوند متعال که می‌خواست در چنین وضعیتی برخلاف 
ظاهر قضیه» بنی‌اسراییل جان سالم به‌دربرند و دشمن‌شان نابود شود به «موسی) 2 
فرمان داد عصایش را به دریا بزند! با برخورد عصای آن‌حضرت عْبه آب؛ دریا 
شکافته شد و دوازده راه برای قبایل دوازده گانه‌ی بنی‌اسراییل پدید آمد و امواج دریا 
در امتداد راه‌های ایجاد شده چون دیوارهایی بلند راست ایستادند. حضرت «موسی) 3 
و قومش قدم به راه‌هایی که در دل دریا پدید آمده بود» گذاشتند. به قدرت خداوند 
متعال بستر زمین چنان خشک بود که در اثر عبور مردم و اسب‌هاء گرد و خاک به هوا 
بر می‌خاست! «فرعون» وقتی به کنار دریا رسید و پدید آمدن راه‌های عظیم در عمق 
دریا و عبور بنی‌اسرائیل را دید» دچار خوف و هراس گردید و تصمیم گرفت توقف 
کند و از ادامه‌ی تعقیب «موسی» طلاو پیروانش بازایستد. در همان لحظه خداوند 
متعال از یک طرف به «میکاییل» م1 دستور داد اسب او را هی کند و از سوی دیگر 
به «جبرییل» مطْا دستور داد مادیانی جلو اسب او قرار دهد. با این تدبیر الهی اسب 
«فرعون)» وارد درا گردید و «فرعون» بدون اراده و اختیار به داخل دریا کشیده شدا 

لشکریان «فرعون» بر این باور بودند که وجود «فرعون» مان غرق شدن آنان خواهد 
شد و بدین خیال همگی با خیال راحت به دنبال فرمانده‌ی بخت‌برگشته‌شان به دریا 
زدند. وقتی که در آن طرف بنی‌اسراییل تا آخرین نفرشان از دریا خارج شدند» در 
این طرف لشکر «فرعون» تماما در دریا قرار گرفتند و درست در همین حين موج‌های 
سهمگین دریا از هر طرف به هم دوخته شدند و دریا «فرعون» و لشکریانش را در کام 
خود فرو بردا"؟ 


۱-به روایت ابن ای حاتم در تفسیر: ۵/ ۲۲۶ ش ۱۱۳۹۷- و طبری در تفسیر. ایض ن.ک: تفسیر قرطبی: ۸/ 
۳۷۷-۷۸ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۳۰. 
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تفصیلات بیشتر داستان حضرت «موسی) میا و «فرعون» ) را در سوره‌های «بقره» و 
(اعراف» ۳ 
فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا وَعدواٌ - یعنی بغاوت و ظلم و دشمنی نسبت به حضرت 
«موسی» طع و پیروانش» «فرعون» و لشکریانش را وادار به تعقیب آنان کرد. 

در زبان عربی به «طلب الاستعلاء بغیر حق» را «بغی» می گویند. پسء آیه عامل و 
انگیزه‌ی اصلی تعقیب «موسی؛ و و بنی‌اسراییل توسط «فرعون» را دو چیز عنوان 
می کند: بغاوت «فرعون» و دشمنی او با حضرت «موسی» لو بنی‌اسراییل. 

«فرعون» س رکش بود و همچنین با حضرت «موسی» ملع و قوم بنی‌اسراییل عداوت 
داشت. او می‌خواست از راه ظلم و تجاوز قدرت و تسلط خود را بر حضرت «موسی» 
قومبنیاسرالیلبه نمیش بگذارد و تبودشان گرداند. 

وال آمنث أَن ال لا اي آمتث به با" شرَئییل - وقتی «فرعون» در میان موج‌های 
خروشان دریا گرفتار آمد و در حال غرق شدن بود» گفت: «من ایمان آورده‌ام که معبودی 
جز همان ذاتی که بنی‌اسراییل به آن ایمان آورده‌انده نیست و اینک من از مسلمانان هستم!» 

سوال: زمانی که انسان در آب غرق می‌شود دهان» بینی؛ چشم‌ها و گوش‌های او 
پر آب می‌شوند و بنابراین» از نگاه عقل و عادتاً بعید به نظر می‌رسد که در چنین 
وضفیتی کسی فرضت و توانایی به زبان آوردن: کلمات آیمان و مخصو‌صا جنلاتی 
طویل را پیدا کند. چطور «فرعون» در آن لحظات سخت توانست به تفصیل بگوید: 
(ءامنت ,5 له (ءامکت ی ب با (مرتویل وت ین ألمُسلین 4؟ 


ال دور ات داد تزع ۲۰ 


جواب اول: «فرعون» این کلمات را هنگامی بر زبان آورد که تازه در شرف غرق 
شدن بود و هنوز امواج دریا او را بالا و پایین نکرده بودند. 

جواب دوم: این کلام در عين غرق شدن از او صادر شد. اما کلام او لفظی نبود و 
بلکه نفسی بود. یعنی او در دلش این نم کلمات را خطور داد که از آن به اعتراف 


۱ تفسیر کبیر: ۱۵۴/۱۷ 
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غیرزبانی تعبیر می‌شود و بقیناً خداوند متعال برحالات انسان‌ها آگاه است و حرف دل 
آنان را می‌شنود. در این آیه. خداوند متعال کلام نفسی «فرعون؛ را نقل کرده است و 
با ید دانست که «کلام نفسیی)» اصل و حقبقت و «کلام لفظی ۰ نقل آن محسوبت 


3 


من وق عصیت‌قبّل وکنت من آلمفسدین )٩۱(‏ 
آلن وق عَصَبْت قَبل و نت من البفرینَ؟! -اين‌جا قبل از آیه» جمله‌ی «قیل له» محذوف 
است. یعنی در همان لحظه‌ی غرق شدن و ایمان آوردن به «فرعون» گفته شد: من 
وق عَصَیت قَبل ۳4! 

همزه‌ی اول در 49 برای استفهام است. یعنی: آیا حالا ایمان می‌آوری و پیش 
از این معصیت می کردی و در زمره‌ی مفسدان بودی؟! (الآن که به مرحله‌ی غرغره و 
أس و الجاء رسیده‌ای» ایمان می‌آوری؟ بدان که اکنون توبه‌ی تو پذیرفته نییست که 
عالم برزخ برایت منکشف شده و چاره‌ای جز اعتراف نداری.) 

آیه اشاره می کند که در «فرعون» دو مورد بد وجود داشت: (۱) وجود خداوند 
متعال را انکار می کرد» (۲) مفسد بود. 

«معصیت» وی» همانا انکار وجود خداوند متعال بود و «فساد» وی این بود که 
مساجد را تخریب و بندگان نیک را از عبادت در آن‌ها باز می‌داشت و مورد اذیت و 
آزارشان قرار می‌داد و ... 

اين‌جا این سوال مطرح است که گوینده‌ی جمله‌ی «ء وق عصیت قَبل ... 4 
چه کسی بود؟ 

۱-برخی از مفسران این سخن را از خداوند متعال- مستقیما- دانسته‌اند. 

۲-شماری دیگر آن را حضرت «جبرییل» طلا گفته‌اند. 

۳- بعضی دیگر قایل آن را «میکاییل» مق دانسته‌اند ٩۱‏ 


تفسیر این ابی‌حاتم: ۷۸۵ شش ۱۱۴۰۲ و ۱۱۴۰۵- البحر المحیط:۵/ ۱۸۹ روح المعانی: ۰۲۴۱/۱۱ 
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صحیح این‌است که قایل اين جمله» حضرت «جبریل» 1 بود که از طرف 
له 2 به اظهار این جملات مأموریت یافت. 


دشمنی «جبریبل» 2 با «فرعون» و تبصره بر حدیشی در این مورد 

امام «احمد» و «ترمذی) و «طبرانی» عرٌ روایت کرده‌اند که «رسول‌اله»عََو فرمودند: 

«جبریل لش درمورد حالت «فرعون» [در لحظات غرق شدن] به من گفت: 

«کاش در آن حال من را می‌دیدی! وقتی فرعون این کلمات را بر زبان آورد من از ترس 
این‌که مبادا رحمت خداوند متعال او را دریابد و منفرت گرددا؛ مشتی گل به دهانش کوبیدم»"٩‏ 

صاحب « کشاف». علامه «زمخشری» معتزلی این حدیث را با ترازوی عقّل سنجیده 
و به دلیل مخالف بودن آن با عقل» آن را مردود دانسته است. امام «رازی» سل نیز که 
عقَلیات بر وی غلبه دارد. به تقلید از صاحب «کشاف» این حدیث را رد کرده است. 
آنان می‌گویند: «جبریل» م1 فرشته است و از نگاه عقل» فرشتگان به دلیل معصوم 
بودن» نباید نسبت به کسی بغض و کینه بورزند و آن‌ها مأموریت به ایمان انسان‌ها 
دارند نه به کافر نگه‌داشتن‌شان!؟ 

اما محققان این حدیث را صحیح می‌دانند. امام «ترمذی» له درمورد این حدیث 

2 و ۷ و (۳) جح صم. ۵ ‌ 

در یک جا می گوید: «هذا حدیث حسنْ.1 " و در جایی دیگر گفته است: «هذا حدیث 


ره ۱۳ 


۱ به روایت احمد در مسند از ابن عباس <#نه: ش۲۱۴۴ و ۲۲۰۳- و ترمذی در سنن: کتاب تفسیر 
القرآن/ باب ۱۱ «و من سورة یونس» ش ۳۱۰۷ و ۳۱۰۸-و طبری در تفیر: ۶۰۶/۶- ۶۰۵ ش ۱۷۸۷۲ 
تا ۱۷۸۸۱- و بیهقی در شعب‌الایمان: ش ۹۳۹۰ الی ۹۳۹۳- و طبرانی در معجم کییر: ۶۷/۱۲ 
ش ۱۲۹۳۲ و در معجم اوسط: ش ۵۸۲۳- و حاکم در مستدرک: التوبة والاابة/ ش‌۷۶۳۵- و ابوداود 
طیالسی در مسند: ش ۲۷۴۰-و ... . (منابع متعدد دیگر این روایت را ن.کک: الدر المتلور: ۳۱۵-۳۱۶/۳. 

۲_ن.ک: الکشاف: ۲/ ۳۵۴- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۵۶. 

۳سنن ترمذی: تحت ش۳۱۰۷. 

۴ همان: تحت ش ۳۱۰۸ 
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علامه «اين کثیر» بط که استاد علم حدیث است این حدیث را آورده و علامه 
«آلوسی؛ ط هم قایل است که حدیث مذ کور؛ سندا و متا صحیح است*٩‏ 

صاحب «روح‌المعانی» توجیهات متعددی برای این حدیث عرضه نموده است*؟ 
یکی از جواب‌های اشکالی که بر مفهوم حدیث اراد شده» بدین شرح است: 

نیا و ملانکه مج معصوم و همواره تابع قضا و قُدّر «لّه؛ ع هستند. وقتی آنان از 
انجام و عاقبت یک موضوع در تقدیرآ گاه شوند بی گمان تعامل و برخوردشان در 
آن موضوع موافق با همان فبصله‌ی الهی خواهد بود؛ همان گونه که پیش‌تر درباره‌ی 
دعای بد انیا ط مخصوصاً دعای بد حضرت «موسی) لا در حق امت‌اش گفتيم. 
اقدام به کاری که موافق با قضا و قدر خداوند متعال باشد» نشان گر کمال بندگی و 
عبودیت است. «جبریل» لطْ پیش از آن» موضوع قهر و جلال خداوند متعال بر «فرعون» 
و غرق شدن و بی‌ایمان مُردن وی را در تقدیر اوتعالی دیده بود و بر همین مبنا با 
کوییدن گل به دهان او در حبن غرق‌شدن‌اش, در حقیقت سعی در موافقت و هم‌سویی 
با قهر و غضب خداوند متعال داشته است. همین مطلب در حدینی دیگر از قول 
«جبریل» مْ این گونه نقل شده است: 

«من به این علت بر فرعون خشمگین شدم که «الّه» تعالی از من بیشتر بر او خشمگین 
شده بووی(۳ 

با این بیان واضح است که انبا و ملایکک تب به دلیل برخورداری از مقام عصمت. از 
بغض ورزیدن با مردم پاک‌اند و برخوردهایی که ظاهراً حکایت از بغض آنان لق 
نسبت به برخی از انسان‌ها دارد» در اصل ريشه در مسأله‌ی «بغض فی‌اله» دارد. «بفض 
فی‌الّه» آن است که انسان صرفاً به خاطر له با کسی بغض و عداوت داشته باشد !۴ 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۲ ۴۳۳۰- 99ج المعانی: ۲۱ شعیب ارنووط در تحت روایت احمد نیز 
این صحت را متذ کر شده است. (مسند احمد با تحقیق ارنژوط: تحت ش ۲۱۴۴ و ۲۲۰۳) و قاضی 
شوکانی به تکذیب کنندگان این حدیث شدیداً تاخته است (فتح القدیر ش وکانی: تحت همین آیه). 

ِ 

او کف 29 المعانی: ۱ ایض ارشاردالساری (شرح صحیح بخاری): ۲۸۷/۱۰ - ۰۲۸۶ 

۳ مفهوم روایت این مردویه از اين عمر خعه و ابوالشیخ از ابو امامة ته است. (الدر المتثور: ۳۱۶/۳). 

۴ر.ک: تفسیر ابن کثیر: ۲ ۳۳۰۱- روح المعانی: ۱ - تفسیر کبیر: ۱۵۶/۱۷ 
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توجیهی که ارایه شد» مخدوش بودن این حدیث را رد و تردید درباره‌ی صحت 


-صرد 


الیو جک يد نكٌ... )٩۲(‏ 

قایل این جمله خود خداوند متعال است که در زمان غرق شدن «فرعون» به او 
گفت؛ فرمود: 
الیرم نَجَیك ببَرَيك ... - امروز بدن تو را نجات می‌دهيم تا برای مردمان بعد از تو 
مایه‌ی عبرت باشد و بنگرند «فرعون» که دعوای خدایی می کرد چه گونه مغلوب 
قدرت خداوند- وعتشریکله- گردید! 

در اين کریمه َجَیلت چند ترجمه شده است: 

. به نظر بعضی,» «ننجیک» از «نجوه» به معنای «زمین بلند و مرتفع) است؛ بعنی: «ما 
جسد تو را در یک مکان بلند قرار می‌دهیم تا همه ببینند و یقین کنند که تو مُرده‌ای.» 

۲ در برخی قراءات «ننحیک» آمده است؛ یعنی: «نلقیک بناحية من نواحی البحر». 
(جسد تو را از دریا یرون و در ناحیه‌ای از دریا قرار می‌دهیم.) 

۳ عده‌ای دیگر گفته‌اند: «ننجیک» از نجات است؛ یعنی: «ما بدن تو را از نابودی 
در دریا و بلعیده‌شدن توسط ماهبان نجات می‌دهیم»۳٩‏ و توجبه معتبر همین است. 

«یبدنک» هم چند توجبه دارد: 

۱. «ننجیک بیدنک سویاً صحیحا» (ما بدن تو را کامل و بدون آن که تغییر کند و 
متلاشی شود. از دریا بیرون می کنیم). 

۲. «تنجیک ببدنک من غیر الروح» (ما بدن تو را بی‌روح از دریا بیرون می آوریم). 

۳. «نخرجک من البحر عریاناً من غیر لباس» (ما جسد تو را در حالت برهنه و بدون 
لباس از دریا بیرون می کنیم). 


۱- تفسیر کبیر: ۱۵۷/۱۷ ۱۵۶- تفسیر قرطبی: ۳۸۰/۸ - ۳۷۹- البحر المحیط: ۵/ ۱۸۹- ایضاً ن. ک: 
المفردات فی غریب القرآن: ۳۹. 
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۴ «ننجیک بدرعک» (ما تو را پس از غرق شدن در دریا همراه با زره و قمیص 
تجگ انت از ماندن در دریا نجات می‌دهیم)۳٩‏ 

کلمه‌ی بدن در زبان «عربی» به معنای زرهی است که آستین‌هایش کوتاه و تنگ و 
بر بدن چسپیده باشد. این قول «لیث» ب است و از «ابن عباس»# نیز مروی است. 
ایشان وه می‌فرمابند: فرعون زرهی از طلا و جواهرات داشت که با آن شناخته 
می‌شد. خداوند متعال او را به همراه اين زره از دریا بیرون آورد و در دید مردم قرار 
قافتا از مردن وی مطمن شوزن ۷ 

به هر تقدین تمام فرعونیان هلاک شدند و اجسادشان از بین رفت؛ جز جسد 
«فرعون» که سالم و کامل در کنار دریا انداخته شد. 

در روایت «کعب» <فسه آمده است: «رماه البحر الی الساحل کأنه ور!» " (دریا جسد 
او را بر کنار ساحل انداخت و مانند لاشه‌ی یک گاو بود!) 


حکمت بیرون آوردن جسد «فرعون» از درب 
در این که جسد «فرعون» پس از غرق شدن سالم از دریا بیرون انداخته شد. چند 


حکمت وجود دارد: 

اول - هراس بنی‌اسراییل از «فرعون» به حدی بود که پس از عبور از دریا وقتی 
حضرت «موسی» لا خبر مرگ او را به آنان داد؛ بسیاری از ساده‌لوح‌ها انکار کردند 
و گفتند: «فرعون نمرده و هرگز نمی‌میرد». خداوند متعال برای ایجاد یقین در آنان؛ 
جسد بی‌روح او را به وسیله‌ی امواج از دریا یرون انداخت."" یعنی خداوند متعال با 


۱ تفسیر طبری: (تحت همین آیه)- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۵۷- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۳۱- تفسیر کبیر: 
۷ -البحر المحیط: ۵/ ۱۸۹- روح المعانی: ۱۱/ ۲۴۳. 

۲- تفسیر بغوی: ۳۶۷/۲- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۵۷- البحر المحیط: ۵/ ۱۸۹- روح المعانی: ۱۱/ ۲۴۳. 

۳ به نقل امام رازی در تفسیر کییر: ۱۵۷/۱۷-و اندلسی در البحر المحیط: ۵/ ۱۸۹- و به روایت طبری در 
تفسیر از ابن جریج و قیس بن عبادط: (تحت همین آیه, 

۴ به روایت طبری در تفسیر از قیس بن عبادطِ- و ابن ابی شییه در مصنف: الفضائل/ باب ۴ ش ۳۲۴۹۹ 
(۳۱۸۳۹). ایضاًن.ک: تفسیر عبدالرزاق: ش‌۱۱۶۸- تفسیر بغوی: ۲/ ۳۶۷- تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۵۷- البحر 
المحیط: ۸۵ -۱٩۰‏ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۸۰ 
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بیرون آوزدن جسد «فرعون»» خواست بنی‌اسراییل کاملاً بقین حاصل نمایند که او 
حقیقتاً غرق و هلاک شده است و تسلّی يابند. 

دوم - کسانی که قبل از غرق شدن «فرعون» او را خدا می‌پنداشتند و فکر می کردند 
که هرگز نمی‌میرد» با مشاهده‌ی جسدش متوجه شدند که او خدا نبوده و آنان در 
اشتباه به‌سر می‌بردند. 

سوم - جسدش را ببرون انداخت تا برای تمام امت‌هایی که پس از وی در دنب 
می‌آیند. مایه‌ی عبرتی باشد و بدانند که هرکس از اوامر الهی سرپیچی کند. با چنین 
سرنوشتی مواجه خواهد شد. این حکمت همان موردی است که در خود آیه هم 
آمده است؛ با این الفاظ قدسی: لکوت لِمَنْ فك ما 

اگر مراد از «لِمَن علقلَ ٍ» بنی اسراییل باشنده در آن صورت مصداق آیه در زمان 
حضرت «موسی» لا تحقق یافت و تمام شد؛ چون جسد «فرعون» برای مردم آن 
زمان مایه‌ی عبرت قرار گرفت. اما اگر مراد از آن» تمام امت‌هایی که پس از «فرعون» 
تا قيامت می آیند باشد این هم از قدرت خداوند متعال بعید نیست و او تعالی جسدش 
را تا قيامت برای عبرت مردم سالم و محفوظ نگه‌می‌دارد.*٩‏ 
ان کییرا من الناس عن آیاتا افو - متذ کر می‌شود: حقيقت این است که سیازی از 


مردم از نشانه‌های قدرت و عقاب ما و معجزه‌های انییا لَ ی خبر هستند. 


لوبق (سترتوی مب صدّق... ٩۳‏ 

وقتی بنی اسراییل از دریا عبور کردند» پا در سرزمین «تیه» نهادند و به مدت چهل 
سال در آن به‌سر بردند و در همین مدت حضرت «موسی» و حضرت «هارون» 2 
وفات کردند و حضرت «یوشع بن نون» 9 خلیفه‌ی آنان و پیامبر بنی‌اسراییل گردید. 
او با تشویق و تشجیع بنی‌اسراییل به همراهی آنان با کفار عمالقه که «شام»- سرزمین 
آبایی بنی‌اسراییل را در دست داشتند- به مبارزه پرداخت و خداوند متعال فتح و 


۱ معارف القرآن: ۴/ ۵۶۷. 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) / جزء بازدهم ۳۹۹ 1 


پیروزی نصیب‌شان فرمود. بسیاری از بنی‌اسراییل بعد از فتح «شام» همان‌جا سکنی 
گربدند و سیاری دیگر هم با اجازه‌ی حضرت «یوشع» 2 به «مصر) باز گشتند. 
خداوند متعال در این آیه به همین نعمت فتح اشاره می‌فرماید. 


7 2 
ومه1 


لقن هت ببي (شرائیل صرق «مْبَوَأ ی از مور وی تبوءا) است و ظرف مکان به 
معنای «جا و مکان استقرار» می‌باشد. «وصِدّق 4 به معنای «راست و نیکث» «جای 
مطلوب و پسندیده»؛ «جای سالم و مرغوب» است. 

معمولا در زبان «عربی» هرگاه خواسته باشند تعریف چیزی را با مبالغه بیان دارنده 
کلمه‌ی «صدق» را به آن ضم می کنند. مثلا مرن کون «رجل صدق» «هدمٌ صدق» 
«مدخل صدق» «مخرج صدق» و ۱ پس 7 صردذق 4 به معنای «جا و مکان 
بسیار پسندیده و نیکو» است. معنی آیه اين که: «ما بنی‌اسرائیل را در مکانی نیک و 
پسندبده استفرار دادیم.» 

مفسران در تعیین مصداق مب دق چند قول دارند: 

۱. منظوره سرزمین «شام» ۷ («شام»» مدفن بسیاری (هفتصد تن) از انیا 92 
بعد از «حرمین» مقدس‌ترین مکان و به اعتبار آب و هوای دنیوی هم بهترین جا 
است.) 

۲ مراده سرزمین «مصر؛ است. ۲ (بعد از فتح «شام»» عده‌ای از بنی‌اسراییل بدان جا 
مراجعت کردند.) 

۳ هر دو سرزمین در ما دق 4 ملحوظ هستند.! 


۴ 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۵۸/۱۷ 

۲-به روایت عبدالرزاق در تفسیر از قتاده ْ: ش ۱۱۷۲- و ابن ابیحاتم در تفسیر از همو و از عبدالرحمن 
بن زید بن اسلم عّ: ۲۲۹/۵,ش ۱۱۴۱۶ و ۱۱۴۱۸- و طبری در تفسیر از هردو: تحت همین آیه. 

۳ تفسیر بغوی: ۳۶۷/۲- تفسیر مظهری: ۰۴۳۷/۲ 

۴ به روایت ابن اپی‌حاتم در تفسیر از ضحاک ن: ۵/ ۲۲۹ ش ۱۱۴۱۷- و طبری در تفسیر از همو. 
ایضاً ن.کك: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۵۷- تفسیر کشاف: ۲/ ۳۵۶- تفسیر نسفی: ۲/ ۱۷۵. (مجموعه‌ی 
اقوال را ن.ک: الدر المتلور: تحت همین آیه. 
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قوم بنیاسراییل پس از به هلاکت رسیدن «فرعون» و نجات از دست او روانه‌ی 
سرزمین (شام» شدند و در زمان حضرت «یوشع بن نون» ط که خلیفه‌ی حضرت 
«موسی» 3 در «وادی تبه» بود» مدتی را در سرزمین آبایی خود (شام» گذراندند. 5 
این بیان» روشن است که مقصود از مب صِدّق )4 «شام؛ است. خداوند متعال پس 
از باز گشت بنی‌اسراییل از «شام» کشور «مصر» را هم در اختیار آنان گذاشت*٩‏ 
ما اَفوا عتْ جَاءَمم الم - این جملات اشاره به این نکته دارند که بنی‌اسراییل تا 
پیش از آمدن «علم)» بوقانن 3 انن‌شان قانم و با هم متحد بودند و هیچ اختلافی در 
بین‌شان نبود. 

در این مورد که مراد از ط«بقَ ٍسرتویل 4 در آیه چه کسانی هستند و مراد از «الَیلنه 
که پس از آمدن آن» اختلاف میان بنی‌اسراییل شروع شد. چیست. اختلاف نظر 
وجود دارد: 

۱- مراد از «بََ رتیل قوم حضرت موسی» معا و منظور از ول » «تورات» 
می‌باشد. آنان در اوایل در عمل به «تورات» و دین خود اختلافی نداشتند و متفق و متحد 
بودند» اما پس از خواندن «تورات» و آگهی یافتن به احکام و مسایل آن رفته‌رفته هر 
یک از آنان صاحب نظر شد و این اختلاف رأی موجب اختلاف ظاهری میان آنان 
گردید. 

۲. مقصود از «بْیَ سرتویل ‏ بهودیان زمان خانم‌اللبیین. حضرت «محمد» 
هستند و مراد از للم «قر آن مجید» و ذات «رسول‌اله»98۴ است. از حضرت «ابن 
عباس» فف مروی است: «اینان قبایل معروف بنی‌اسراییل- بنی‌قریظه و بنی‌نظیر و 
بنی‌قینقاع - بودند که در زمان «رسول‌الهِ در مدینه و حوالی آن می‌زیستنده*۲ 
آنان تا قبل از بعثت «رسول‌اله»و همه بر این امر اتفاق نظر داشتند که آخرین کتاب 


آسمانی» «قرآن» بر خاتم پیامبران» حضرت «محمد»ی نازل می‌شود و در اين مورد 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۱۹۰- معارف القرآن: ۴ ۵۶۷-۵۶۸ 
۲-به نقل رازی در تفسیر کییر: ۱۵۴/۱۷- و قرطبی در تفسیر: ۳۸۱/۸ 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) | جزء بازدهم ۳۷۱ 1 


اختلافی میان‌شان نبود» اما وقتی «قرآن مجید» بر آن‌حضرت مط نازل و توسط 
ایشان لطْ نزد آنان آمد» اختلافات آغاز گردید؛ بعضی از آنان صادقانه به «قرآن» و 
«رسول‌اله ایمان آوردند و بقیه از ترس زوال ریاست يا از روی حسادت. منکر 
حقبقت شدند و «قرآن مجید» را یک سحر و آن‌حضرت 922 را ساحر مجنون و ... 
فد مرن ٩۱‏ 
نزد اکثر مفسران همین قول دوم راجح است*؟ 

ِنَربْك يَقضي ینتم ... اشاره به این مطلب دارد که در این دنیا چاره‌ای برای ازاله‌ی این 
اختلاف وجود ندارد و فیصله‌ی نهایی موکول به روز آخرت است. خداوند متعال در 
قیامت میان آنان بدین نمط فیصله می‌ کند که اهل حق را نجات و پاداش می‌دهد و 


اهل باطل را در عذاب خویش گرفتار می‌سازو ۷ 


علوم و معارف 


ها «قرآن» غیرمخلوق, « کلام نفسی» است 

چون در تفسیر آبات بحث از « کلام نفسی» و «کلام لفظی؛ به ميان آمد» لازم است 
برای فهم یک مطلب اعتقادی درباره‌ی خود «قرآن» مختصراً این نکته را بادآوری 
رد .کف 

مذهب «اهل‌سنت و جماعت» در مورد حقیقت «قرآن» این است که «قرآن» مثل 
سایر کتب الهی» متشکل از دو جنبه‌ی «کلام لفظی» و «کلام نفسی» می‌باشد. از این 
دو قسمت. اصل کلاملّه که غیر مخلوق است. «کلام نفسی» است و «کلام لفظی؛ 
مین و برای آشکار کردن آن می‌باشد. «کلام لفظی» مخلوق و در زمره‌ی حوادث 


۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۵۸-۱۵۹/۱۷- البحر المحیط: ۵/ ۱۹۰- روح المعانی: ۲۵۰/۱۱- تفسیر 
مظهری: ۰۴۳۷/۲ 

۲ تفسیر کییر: ۷+ 

,5 منابع پیشین. 
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است و در اوراق می گنجد؛ به خلاف «کلام نفسی» خداوندطّك که مخلوق نیست و 
هیچ چیز گنجایی آن را ندارد. ۱ 

این که «اهل‌سنت» معتقد به قدیم بودن کلام خداوند متعال هستند» مقصودشان 
همان « کلام نفسی» است.٩‏ 
لا ایمان «فرعون» پذ برفته نشده است 

تعداد قلیلی از علما بر این نظراند که ایمان «فرعون» پذیرفته شده است. «ابن عربی» 
از جمله‌ی کسانی است که در تأید و اثبات اين مسأله مطالبی را در «فتوحات» 
نگاشته است. ایشان‌عِ تنها درباره‌ی «فرعون» این نکته را بیان نداشته» بلکه وی 
درمورد قوم غرق‌شده‌ی حضرت «نوح» ظ نیز قایل به ایمان و نجات آنان است و 
می‌گوید: آنان موقع غرق شدن ایمان آوردند. گرچه علامه «سیوطی» ی در اين مورد 
به دفاع از «ابن عربی» برخاسته و دست به تأویل نظریه‌ی او زدهء اما واقعیت این است 
که «ابن عربی» مه در این موضوع دچار اشتباه شده و لغزش خورده است؛ همان گونه 
که بسیاری از علما و اولیا در پاره‌ای از مسایل دچار خطا و اشتباه می‌شوند. «ملا 
جلال دوانی» بط هم به منظور تأیید گفتار (این عربی» ط رساله‌ای نکاشته نت که 
شدت ضعف و سستی دلایل مطروحه در آن. انسان را به خنده وامی‌دارد! 

جمهور امت مسلمه بر این عقیده‌اند که با عنایت به تصریحات مکرر در «قرآن» و احادیث 
بوی- علي تصدرکا له ولار- در اين مورده قایل بر این‌اند که «فرعون» کافر از دنیا 
رفته است و بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان نظریه‌ی «ابن‌عربی» ۶ را صحیح دانست. 

علامه «آلوسی) لد در این‌باره یادآوری کرده است که سخن «ابن‌عربی» طْ با یک 
نظریه‌ی محض است يا از کشف سرچشمه می‌گیرد و به هر دو تقدیر قابل قبول 
نیست؛ زیرا چنان‌چه یکک نظریه‌ی محض باشد. باید گفت که در ارایه‌ی اين نظر 
دچار خطا شده است و امکان خطا نه تنها از «ابن عربی»- که فقط عنوان و مقام یک 


۱ بحث مفصُل ومدل اين موضوع عقیدتی را بخوائید در: روح المعانی: ۱/ ۱۵ الی ۲۸ (خطبة المفسّر/ 
الرابعق). 
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«ولیٌ» را دارد- هست. بلکه انبیا 92 نیز در مسایل اجتهادی دچار خطا شده‌اند؛ با این 
تفاوت که خطای آنان از طرف "ال اصلاح می‌شود و ادامه پیدا نمی کند. و اگر 
منشأً نظریه‌ی او کشف بوده بازهم فاقد اعتبار است؛ چون کشف بزرگان و اولیا 
زمانی معتبر است که موافق با شرع باشد. 

امام رتانی» خواجه «مجدد الف ثانی» ط نیز درباره‌ی سندیت و میزان اهمیت کشف 
در «مکتوبات» تصریح نموده که اگر موافق شریعت باشد قابل قبول است. ولی باز هم 
حجت نیست و چنان‌چه موافق شریعت نباشد» هیچ جایگاهی ندارد و در حقیقت 
چنین کشفی از اشتباه شخص ناشی شده است. 

با این بیان؛ ما خطای «ابن‌عربی» عِ را در این قضیه؛ بعید و موجب ملامت نمی‌دانیم؛ 
خصوصاً که بعضی‌ها گفته‌ی ایشان را توجیه کرده‌اند. 


چرا ایمان «فر عون» پذ بر فته نشد؟ 
کلماتی که «قرآن» درمورد ایمان و اعتراف پایانی «فرعون» آورده است» حکایت 
از آن دارد که او سه بار با کلمات متفاوت ایمان‌اش را اظهار کرد؛ گفت: 


(۱) (ءامنت؟4» 
(۲) ان 5 له ری ءامکت به نوا (سربییل 4 

(۳) «وّا ین مین [یونس: ۰۹۰ 

با ملاحظه‌ی این اعتراف از یک طرف و باز بودن دروازه‌ی توبه و ایمان برای هر 
کس و همیشه از طرفی دیگر این اشکال رو می‌نماید که چرا ایمان «فرعون»- آن هم 
با سه بار تکرار-مورد قبول خداوند متعال قرار نگرفت؟ 

در پاسخ به این سژال هفت جواب از علما نقل شده است؛ بدین شرح: 

جواب اول: توبه و ایمان وقت موت عمدتً از رخ دادن دو حالت ناشی می‌شود: 

. حالت یأس. توبه و ایمان در این حالت معتبر و پذیرفته است و منجر به نجات 


اسان می‌شود. 
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۲ حالت بأس. در این حالت توبه و ایمان فاقد اعتبار و غیرمفید است. 

«حالت بأس» حالت غرغره و آخرین لحظات سکرات است که هوش و حواس 
دنیوی انسان معطل می‌شود و حقایق عالم برزخ و آخرت به مرحله‌ی ظهور و شهود 
می‌رسند. حکمت عدم اجابت توبه و عدم قبولی ایمان در این وضعیت این است که 
خداوند متعال بند گان را مکلف و مأمور ساخته که اولاً با رضایت و میل خود و انا 
ایمان بالغیب بیاورند. در حالت بآس» تمام حالات برزخ جلو چشم انسان ظاهر 
می‌شوند. پس» بی‌گمان ایمان و توبه‌ای که پس از مشاهده‌ی تیغ برهنه‌ی عذاب 
خداوند متعال صورت می‌گیرد» نزد «له» متعال اعتباری ندارد؛ چه این ایمان از روی 
ترس و اکراه صورت گرفته و رضا و تسلیم شخص در آن اثری نداشته است. این نوع 
ایمان را «ایمان ٍلجا و |کراه» می‌نامند. درمورد بی‌تأثیر بودن همین نوع ایمان در 
«قرآن» آمده است: «فلَما رو بسا الوا اما باه وَحَدَهء وکفرتا بما کنا به. 
مُشرکین (چ فمَیَكْمعَُم منم ما روا بسا [غافر: ۸۴وه۸]. یعنی وقتی عذاب ما را 
بینند» به وحدانیت خداوند متعال ایمان می‌آورند. اما این ایمان ناشی از دیدن بآس» 
اعتباری ندارد و به آنان سودی نمی‌بخشد. 

جواب ۲: هدف اصلی «فرعون» از گفتن این کلمات اقرار و اعتراف به وحدانیت و 
ربوبیت خداوند متعال نبوده بلکه هدف‌اش دفع بلا بود و انتظار داشت با توسل بدین 
شیوه از عذاب الهی رستگار شود. حال آن که فقط «اقرار به توحید» که خالصاً برای 
لّه؛ تعالی و در جهت اعتراف به عزت ربوبیت او تعالی و ذلت عبودیت شخص باشد» 
نزد خداوند متعال معتبر و مقبول است. اعتراف «فرعون» به دلیل فقدان همین شرط 
مورد قبول واقع نگردید. 

جواب ۳ افرعون) هیچ اعتقادی به وجود خداوند متعال نداشت و دهریه بود؛ نه 
خداوند متعال را می‌شناخت و نه به ایمان بنی‌اسراییل اعتماد داشت. بنابراین» این ایمان 
او تحقیقی و اعتمادی نبود و بلکه بر مبنای تقلید محض قرار داشت. چون اگر 
ایمان‌اش تحقیقی می‌بود» ضرورت نداشت ایمان بنی‌اسراییل را به میان بیاورد. 
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بنی‌اسراییل قابلیت این را نداشتند که به آنان اعتماد و از آنان تقلید نماید؛ زیرا آنان 
خود آدمیانی در معرض خطا بودند و زمانی گوساله نیز پرستش کردند. 

جواب ۴: «فرعون» اعتقاداً یمان نیاورد و در قلب خود آیین بنی‌اسراییل را بر حق 
نمی‌دانست. اما وقتی او دید بنی‌اسراییل به راحتی از دریا عبور کردند» او نیز کلمات 
ایمان را ابراز نمود تا شاید همچون آنان بتواند از دریا عبور کند و نجات بابد. 

جواب‌ه: عده‌ای از بنی‌اسراییل متمایل و معتقد به عفیده‌ی تشبیه و تجسیم بودند. 
هدف «فرعون» از آن ایمان» گرویدن به عقیده‌ی همان کسان بود و ظاهر است که آن 
ایمان» معتبر نبود و بلکه هر که چنین عقیده‌ای داشته باشد» خود کافر است؛ زیرا 
خداوند متعال از این که در جسمی حلول و نزول کند منزه و پاک است. 

جواب: «فرعون)» تنها به ذات «للْه» تعالی ایمان آورد و به حضرت «موسی) 3 
ایمان نیاورد؛ درحالی که ایمان به وی بخش دوم و از مقتضیات قسمت اول ایمان 
است و قاعدتاً ایمان به خداوند متعال بدون ایمان به بی وقت.پذیرفته نییست؛ چنان که 
در این امت هم اگر کسی فقط «اشهد ان لاله الا الّ» را بگوید و به قسمت دوم آن 
(اشهد ان حمداً عبده ورسوله) اقرار نکند و بدان ایمان نیاورد» مومن نمی‌شود. پس چون 
ایمان «فرعون» قسمت دوم (ایمان به حضرت «موسی» 3) را کم داشت» ناقص و 
یک جانبه بود و برای همین معتبر و مقبول نگردید. 

خوابصاعت کقاف» ‏ قا. کشت ک ند رورس ار غرق شون 
«فرعون»» حضرت «جبرییل» ْ در قالب یک انسان به نزد او آمد و به عنوان استفتا 
از وی پرسید: 

(چنان‌چه شخصی برده‌ای داشته باشد و تمام نعمت‌ها را برایش فراهم کند و باز هم 
آن غلام ناسپاسی کند و بلکه به مقابله با آقایش برخیزد و خود دعوای سیادت کند؛ 
به نظر شما چنین برده‌ای سزاوار چه نوع عقوبتی است؟» 
۱- تفسیر کشاف: ۲/ ۳۵۵. و همچنین قرطبی در تفسیر: ۳۷۸/۸ و رازی در تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۵۵- و 


اين عادل در تفسیر اللباب- و نیشابوری در غراب القرآن- و بقاعی در نظم الدٌّرر. (همه با 
اختصار در تحت آیه‌ی ٩۱‏ 
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«فرعون») در پاسخ گفت: 

(باید دست و پای او را بندند و در دریا بیندازند!» 

«جبریل»طق پرسید: 

«اگر آن برده بعد از انداخته شدن در دریا» اظهار توبه و پشیمانی نمایده آیا قابل 
بخشودن است؟) 

گفت: 

«خیر؛ آن زمان دیگر دیر شده و به هیچ وجه نباید توبه‌اش را پذیرفت!» 

جبرییل طْ از «فرعون» خواست فتوایش را بنویسد و امضا کند. «فرعون» نوشت: 

«یقول آبوالعباس, الولید بن مصعب: جزاءٌ العبٍ الخارج علي سیّده» الکافر بنعمته» آن یر ی 
البحر !» ۲ 

«جبریل» ما آن فتوا را پیش خود نگهداشت. وقتی «فرعون» درحال غرق شدن 
کلمات ایمان را بر زبان آورد و اظهار ندامت کرد «جبرییل» مق همان فتوایش را به 
وی نشان داد! (به او فهماند که تو همان غلام نافرمان هستی و بنابراین» به فتوای 
خودت توبه و ایمان تو اکنون پذیرفته نییست.) 


ها آ با جسد «فرعون» تا کنون موجود است؟! 

علامه «طنطاوی» طِّ از علمای معاصر که خود مصری است در تفسیرش, الجواهر فی 
تفسیرالق رآن» نوشته است که جسد «فرعون» در موزه‌ای در «مصر) داخل صندوقی نگهداری 
می‌شود و خود آن را دیده است و هنوز لباس‌هایش کماکان هست و فرسوده نشده. 

و گفته است: «البته ما به يقین نمی‌توانیم ادعا کنیم که این جسد جسد همان فرعون 
زمان حضرت «موسی) لا است.» 

و اضافه می کند: «علاوه بر این جسد چند جسد دیگر مربوط به فراعنه‌ی دیگر هم 
هست که به سبب استفاده از موادی اجسادشان سالم مانده است و قدمت‌شان یک تا 
دوهزار سال قبل از زمان رسول‌لله 24 می‌باشد ٩!»‏ 


۱- الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم: ۶/ ۷۹ 
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حضرت مفتی «محمد شفیع»»4 نوشته است: «شنيده‌ايم که جسدی از فراعنه‌ی 
مصر کشف گردیده که ادعا می‌شود جسد «فرعون» زمان حضرت موسی) 3 
است. ولی به یقین نمی‌توان پذیرفت که این جسد متعلق به همان فرعون است؛ زیرا 
«فرعون» نام یک شخص به خصوص نیست و بلکه لقّب تمام شاهان «مصره» در آن 
دوره بوده است.»"" همان گونه که لقب شاهان ایران» «کسری» و لقب شاهان روم؛ 
«قیصر) و لب شاهان چین. «خاقان» و لب شاهان حبشه «نجاشی» بوده است. 

علامه «حفظ الزخنت سیوهارویی» له و مفتی «محمد تقی عثمانی)- حنظا - هم 
نوشته‌اند که این جسد را دیده‌اند» اما دقیقاً نمی‌توانند حکم کنند که مربوط به همان 
«فرعون» زمان حضرت «موسی) ار ۱۳ 

له اعلم بالغیب والاسرار! 


دم تا لا 2 سر 4 ی س ۳ م7 
قٍن کست نی شُل یم لت رلیلک فسقل آآذیرت یَقرُون 
پس اگر در شکی از آدچ فرو فرستادیم به سوی تو پس بپرس از آنان که می‌خوانند 

# »)سیم سض مس سس 
تب ین کل لد جَاءلک الحَق من رلک فلا تکوتن من 


کتاب را پیش از تو. هرآئینه آمده است ضن تو وحی از پروردگارت» پس مشو از 


وه سر 


لمع (چ ولا تکوتن ین انیت کدّبوا بَای له فتکورت 


مر 


شک‌آورندگان * و مباش از کسانی که تکذیب کردند آیات خدا را که آن گاه می‌سوی 


م ۳0 م زر #صِّ ی 2 وی مس هر مر کم و و وم 
72 ۶ ۲ ۳ 2 


از زیان‌کاران 6 هرآئینه کسانی که ثابت شد بر آنان حکم پروردگار توء ایمان نمی‌آورند؛ * 


لوجاْم کل ءاة خی یروا لاب الالیم وچ 


اگر چه بیاید به نزدشان هر نشانه‌ای تا آن که ببینند عذاب دردآور را ۰ 


۱ معارف القرآن: ۴/ ۵۶۸ (ترجمه‌ی فارسی: ۵۱۴/۶). 
۲ قصص القرآن سیوهاروی: ۴۵۹/۱ 
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ربط و مناسبت 

مناسبت این آیات با گذشته به چند طریق است: 

۱-در آیات قبل» ذکر د رگیری حضرت «موسی» طلا با «فرعون» بود و در آن این 
نکته یادآوری گردید که «فرعون» به سبب مقابله با آن پیامبر خدا و نافرمانی‌هایش به 
سرنوشتی شوم دچار گردید و در مقابل بنی‌اسراییل که راه «موسی) لو را دنبال 
نمودند» به سرنوشتی مطلوب («مُبوآً صدق» - مکانی نیکث) دست یيافتند. در این آیه‌ها 
خداوند متعال «رسول‌اله»و را دربرابر دشمنی مشرکان و اعتراضات‌شان از حرکت 
و نهضت وی تسلی می‌دهد و نظرش را به این نکته معطوف می‌دارد که او تعالی 
همچنان که دشمن «موسی مق «فرعون» را نابود و قوم ضعیف بنی‌اسراییل را رستگار 
نمود» دشمنی کفار با وی و افرمانی آنان از دعوت او یر سرنوشتی جز ابودی و 
تباهی برای‌شان رقم نخواهد زد و او تعالی این قوم ضعیف را که همراه وی هستند» 
یک روز به رستگاری و پیروزی خواهد رساند. 

۲- در آیات قبل ذکر پیامبرع اشارتاً با لفظ «علم»- به یکی از توجیهاتی که بیان 
گردید- به میان آمد: ما أَختلفواً حَی جاءهم الم 6 [یونس: .]٩۳‏ در این آیه‌ها بیان 
می‌فرماید که در مورد این «علم» از خود بنیاسراییل سژال کنید. 

۳- آبات قبلی تذ کیر به آلاءللّه بودند که در آن بیان شد ما به بنی‌اسراییل نعمت‌ها 
دادیم و نصرت‌شان نمودیم و با وجود این با آمدن «علم» از خود شک و تردید نشان 
دادند و اختلاف نمودند. در این آیه‌ها خطاب به امت «محمد»2و می‌فرماید که از 
بنی‌اسراییل درس عبرت گیرند و در مورد این کتاب شک نکنند. 


۰ ۳ ۰ 


قٍَن کنت‌نی شلف یم أنزلنا الیل... )٩۳(‏ 
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۳ 


فان کُنت نی لت وبا آنرّلتا لك ... - می‌فرماید: ای رسول(622! اگر به فرض محال 
درباره‌ی «قرآن» که ما بر تو نازل کرده‌ايم تردید داشته باشی» درباره‌ی آن از اهل 
کتاب- بهود و نصارا- جویا شو که بی گمان آنان صداقت «قرآن» را تأیید می‌کنند و 
خواهند گفت که موضوع نزول این کتاب بر خاتم پیامبران و در «تورات» و «انجیل» 
و سایر کتاب‌های آسمانی» مورد پیش گوبی قرار گرفته و هیچ تردیدی در صحّت و 
صداقت آن و جود ندارد. 

این آیه‌ی مبا رکه به لحاظ تفسیر از جمله مشکلات الق رآن محسوب است؛ چون 
در آن سل که ظاهرا به «رسول‌اله» 2و منسوب اه او 

«شک» در زبان عربی لغتا به معنی «ضم بعض الشیء الی بعض» است. «شک الشیء 
بالشیء»؛ یعنی: «اتصل بعضه ببعض». «شک الجواهر فی العقد» ؛ را «دانه‌های جواهر 
را به هم وصل نمود.» و «شککت الصید»؛ یعنی: «حبوان را شکار و دست و پاهایش را 
به هم وصل کردم.» به چوب‌های تابوت و هودج که در یکدیگر داخل شده‌انده نیز 
به ملاحظه‌ی همین معنا «شکك» می‌گویند. به فرد مسلح هم در «عربی» «شاکی 
السلاح» می‌گویند؛ چون سلاح‌های مختلف را به بدن چسپانده و بدن را با آن 
پوشانده است. «تردید» را بدین وجه «شکك» می‌گویند که فرد متردد در یک موضوع؛» 
خبالات مختلفی را در ذهن با هم جمع می کند. جمع این لفظ» «شکانک» است ٩(‏ 


نوعیت ان و مخاطب کنت؟ 

در تعیین نوعیت ٍن» و تشخیص مخاطب کت مفسران نظریات متفاوتی دارند 
و فراموش نشود که تعین نوعیت ان در مشخص کردن مخاطب «کست)۹موثر است. 

به طور کلی اختلاف مفسران در مورد خطاب مذ کور در فا کنت نی لي ما 
رل رلک در دو نظریه دور می‌زند: 

۱- خطاب به «رسول‌الّه»عو است. 


۱ تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۶۰ 
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۲- خطاب به سایر مردم است. 

تفصیل این آرای مختلف بدین قرار است: 

۱- برخی از مفسران ان را نافیه گفته‌اند. در این صورت به اتفاق علمای تفسیر 
مخاطب (کنت؟» به طور قطع «رسول‌اله# است. طبق اين سخنء فان کنت نی 
شیم ولا یلک به مفهوم «ما کنت فی شک» است و معنا چنین می‌شود: تو 
هیچ گاه درباره‌ی «قرآن» که آن را بر تو نازل کرده‌ایم» شک نداشته‌ای و این برای تو 
محال است. اما به جهت روشن شدن هرچه بیشتر حقیت و صداقت «قرآن»؛ درباره‌ی 
آن از اهل کتاب سوال کن. 

۲- امام «رازی» 4 در یکی از توجیهات آن را به معنی «لّو» قرار داده و با قایل 
بودن به تقدیر چند جمله حل آیه را چنین ارایه کرده است: «اِنک لست شاکاًالبتة؛ 
ولوکنت شاکاً لکان لک طرق کثيرة فی |زاله الشک ومنها: فقاسئل الذین...» (تو در حق 
بودن «قر آن» قطعاً شک نداری» و به فرض محال اگر در این مورد شک داشته 
باشی راه‌های فراوانی برای رفع شک وجود دارد و از آن جمله اين که: از اهل 
کتاب سوال کنی.) 

(«و» - که در این جواب به جای نم قرار دارد - برای مفهوم فرض محال 
استعمال گردیده است.) 

۳ عده‌ای دیگر ان را شرطیه دانسته و «َعل یرت یرون الب ین 
بل را جواب آن قرار داده‌اند و گفته‌اند: مخاطب» «رسول‌اله»ژ است. با همان 
مفهوم (فرض محال) که در عبارات امام «رازی» طه ذ کر گردید و هدف این است 
که پیامبر 1 با وجود این که در واقع شک ندارده اما با شنیدن اين خطاب؛ خود لسانً 
هم اظهار و تصریح می کرد که: «یا رب لا اشک ولا اطلب حجة من قول اهل الکتاب 
بل یکفینی کتایک ٩۲‏ 


۱ در حدیثی هم که محدثان ومفسران آورده‌انده به این سخن پیامبر تلا تصریح شده است. در آن 
روایت آمده که پس از نزول این آیه» رسول‌الهع2 فرمودند: «۷ اشک و لا آسأل.» (به روایت 
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این دستور بدین حکمت بود تا با تصریح پیامب رم دیگران هم بدانند که ایشان 
مق در مورد دین و آیین خود هیچ شکی ندارد؛ چنان که در «مسند ابن عوانه» روایت 
شده که یکك صحابی گفت: موذن اذان می گفت و چون شهادتین را اعلام کرد؛ 
«رسول‌الّه» َو فرمودند: 

اون ون "" (من هم گواهی می‌دهم. من هم گواهی می‌دهم که خدایی جز «لّ» نیست و 
من رسول او هستم.) 

اما برای تأیید و تصدیق مزید «قرآن» و الزام اهل کتاب. «رسول‌اله» 2 می‌توانست 
از آنان پیرامون حقانیت و صداقت آن سوال کند تا بدین طریق ملزم شوند و بدانند 
که حق بودن «قرآن» در کتاب‌های خودشان آمده و با این وضع اگر به آن ایمان 
نیاورند. مورد مواخذه‌ی خداوند متعال قرار خواهند گرفت. 

۴ عده‌ای دیگر نیز مثل گروه قبل ان راه شرطیه و مخاطب راه «رسول‌اله 2 
اما مقصد از آن خطاب راه امت «رسول ال گفته‌اند. مانند آیه‌های تا ی آثّق 
ولا شطع آلکفرین رامین احزاب:۱] و «لین آشرکت خبط علت) [زتر: ۶۵] 
که به اتفاق مفسران» مقصود. خطاب به امت نبی 48۶ است نه خود ایشان 3 و 
همچنین مانند آبه‌ی ول قال له یبن مر ركدت فلت لاس آنخذونیوَأنی تن 
من دون له 6 [مانده: ۱۱۶] ۰ 

در عرف مدیّت هم این اسلوب خطاب کاملاً شایع است؛ مثلاً ه رگاه خواسته 
باشند توده‌ای از مردمی را که تحت ریاست یک نفر کار می‌کنند» درمورد خطایی 


که از آنان سرزد شده هشدار دهند و آگاه‌شان سازند» رییس و بز رگ آنان را در 


عبدالرزاق در مصنف از قتاده‌طه مرسلا کتاب اهل الکتاب/ باب «هل بسأل آهل الکتاب عن 
شیء» ش ۱۰۲۱۱ و در تفسیر: تحت همین آیه/ ش ۱۱۷۳- و طبری در تفسیر از همو). 

۱ به روایت ابوعوانه در مسند از سعد طجلعه: ش ۹۹۵ و ۹۹۶- و ابوداود در سنن از ام المومنین 
عايشه جفا: الصلاة/ باب 0۳۶ ش ۵۲۶- و ابن حبان در صحیح: الأذان/ ذکر «ما یقول المرء عند 
سماع الاذان بالصلات»» ش ۱۶۸۳- و بزار در مسند: ش ۵۰- و بیهقی در سنن کبری: الصلاة/ باب ۲ 
ش ۲۰۰۵- و طبرانی در معجم اوسط از معاوبه ججنثتنه: ش ۳۴۲۶ و از عایشه تا ش ۴۷۳۵ و در 
الدعاء: ش‌۴۳۸- و حاکم در مستد رک: الصلا/بّابٌ «فی فضل الصّلوات الْحْمُس». ش ۷۳۴-و ...۰ 
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جمع‌شان مخاطب قرار می‌دهند؛ در حالی که رییس و خود آن مردم هم به خوبی 
می‌دانند که از او هیچ خطایی سر نزده است. اما خطاب او برای این است تا دستور و 
تنبیه موثرتر شود. پس. این که ظاهرا در آیه‌ی مورد بحث. «رسول‌اله» مخاطب 
قرار گرفته» نوعی هشدار نسبت به امت آن‌حضرت لم است و بدین معناست: امکان 
شک از «رسول‌الْه»2و در حقانیت «قرآن» منتفی است. اما اگر شما آحاد امت شک 
دارید. از اهل کتاب سوال کنید و به فرض محال اگر «رسول‌لله» که دارای 
بالاترین مقام در نزد خداوند متعال است» هم شک داشته باشد» برایش خطرناکك 
است؛ چه برسد به شما افراد امت! 

۵ طبق قولی دیگر ان شرطیه است. اما این خطاب مطلقاً برای انسان‌ها و آحاد 
امت - اعم از «امت دعوت» و «امت اجابت»- است. معنا اين که: «فاٍن کنت ی شكٍ آمها 
الانسان من امة محمد ِل عانزلا اليك من احدي علي لسان محمٍه فاسآل اهل الکتاب لیدلوك علي 
صحة نبوته.» (ای انسان! اگر درمورد حقانیت «قرآن» که ما به زبان «رسول‌اله» 2 
به سوی تو فرود آورده‌ايم در شک هستی» از اهل کتاب سال کن تا تو را به 
صحت نبوّت وی راهنمایی کنند.) و دیگر درمورد آن چه آنان از حقیت «قرآن» و 
«رسول‌الّه» و به تو ارایه می کنند» از شکک کنند گان و تکذیب کننده‌ها نباش. 

این شیوه‌ی خطاب در «قرآن کریم» که ضمیر خطاب به صورت مفرد آمده» ون 
مراد از آن جمع است» زیاد به چشم می‌خورد. مانند آیه‌های یبا لانشن لك 
کادح) [انشقاق: ۶و «یتأما آلانسین ما خرك برئك آلکریر4 [انفطار: ۶] که در این آبه‌ها 
گر چه لفظ «انسان» آمده, اما منظور یک انسان به خصوص نیست و بلکه مطلقاً 
انسان‌ها مراد هستند. در این آیه نیز هریک از آحاد امت نبی و مورد خطاب است؛ 
چون هر یک از آنان نزد اوتعالی حاضر است و می‌تواند مخاطب قرار گیرد. 

طبق این توجبه» با توجه به عمومیت مصداق آیه بر عموم انسان‌ها (آحاد «امت 
دعوت» و «امت اجابت»)» مقصود از «الکتاب» در یرت یِقَرمُون الحتبه4 فقط 


کتاب‌های پیشین مانند «تورات» و «انجیل)» و... نیست. بلکه «قرآن» نیز مشمول آن قرار 
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می‌گیرد و فاعل «َفَمُون » همه‌ی علما و رهبران دینی- اعم از اهل کتاب و اهل 
«قر آن»- هستند. 

(با تکیه بر همین مفهوم علما قایل‌اند: اگر برای یکث فرد عامی در امور دینی ذره‌ای 
شک رخ دهد بر وی فرض است که اگر شب هم باشد با مراجعه به یک عالم ریانی 
آن را رفع نماید."*) 

۶ علاوه بر اقوال مذ کون این توجیه هم گفته شده که مراد از «شکث» تتگدلی 
است"؟؛ زیرا پیامبر عْ از بس که کفار تعنت می‌کردند و در «قرآن» و دین طعن روا 
می‌داشتند. به مقتضای طبع بشری» پریشان و دلتنگ می‌شدند. خداوند متعال در این 
آیه به وی می‌فرماید که چنان‌چه از این رفتار آنان دلتنگ و ناراحت گردیده» از اهل 
کتاب سوال کند تا حقّیت این دین و کتاب را برای وی بیان کنند و بدین طریق تسلی 
یابد. 

(بین «شکک» و «تنگدلی» مناسبت نیز هست؛ زیرا فرد مشک و کك» در گیر و دار شک‌ها 
گاه تتگدل هم می‌شود.) ۱ 

۷ به نظر بعضی دیگر این آیه به سب سژالات مکرر و بی‌مورد بسیاری از اعراب 
در مورد «قرآن» نازل شد. خداوند متعال به پیامبر طعادستور می‌دهد که اگر از این 
نوالات نا اعتمی‌ شود از امل کات سوال کین ۳ 

۸ علامه «قرطبی)» ط و امام «رازی» ْ توجبه دیگری هم آورده‌اند؛ می گویند: در 
زمان «رسول‌اله»2و کسانی که طرف دعوت ایشان لطْ قرار داشتند» به طور کلی سه 
دسته بودند: (۱) مصدقان (مسلمانان» (۲) مکذّبان (کفار و مشرکان)» (۳) متوقّفان 
(افرادی که در شک و تردّد قرار داشتند). در این جا خطاب. به گروه سوم است که 
شک نداشته باشند و اگر شک دارند؛ از اهل کتاب پرسند** 


۱ تفسیر مظهری: ۴۳۷/۳ - معارف القرآن: ۵۶۹/۴ 
۲ البحر المحیط: ۱۹۱/۵- تفسیر قرطبی: ۸۸ ۳۸۲ 
۳ر. ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۶۲ - ۱۶۱. 


۴ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۶۷- تفسیر قرطبی: ۸۸ ۳۸۲- تفسیر بغوی: ۳۶۸/۲ 
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تمام توجیه‌های مذ کور را «امام رازی» ِه و صاحب «البحرالمحیط» در تفاسیر خود 
۷ 

معتبرترین توجیه‌ها به‌ترتیب عبارت اند از: 

اول: «ان۰4 شرطیه و خطاب. ظاهراً به «رسول‌اله»ل و فرضی است و مقصود 
اصلی» هشدار و تنبیه امت می‌باشد. 

دوم: ون نافیه و مخاطب؛ خود «رسول‌الّه 4 است. 

سوم: «ٍن)4» شرطیه و مخاطب. انسان (آحاد امت) هستند. 

(تذ کر باید داد که اگر کسی در دلش این تصور رخ دهد که حضرت «رسول‌لله» 
هو در خصوص حقانیت «قرآن» دچار شک بوده است» کافر می‌شود!) 
لامك الق من ول - بعنی این کتاب و این آیین حق‌اند و از طرف پرورد گار تو - 
عل - به تزدت آمده‌اند. 
لا تون من امین - اين» تأکید دوم بر امر قبلی است. یعنی: از شک کنندگان 
مباش (به توجیهی که معتبرتر گفتیم). 


ولا تکوتن من آلذیرت کذْبوا بای له ... )٩۵(‏ 

این آیه» تأ کید سومی بر تأکیدات قبل است. یعنی مواردی را که اهل کتاب پیرامون 
حقانیت و صداقت «قرآن» بیان می‌دارند» تکذیب نکن؛ زیرا: تکذیب. زیان‌آور و 
باعث خسران و ناکامی است. 

در جمله‌ی «فتَکورت من آلحیریی» همان توجیه در تفسیر خطاب پیشین ملحوظ 
است؛ یعنی خطاب ظاهراً متوجه نبی 488 است. اما مراد از آن؛ تنبیه امت می‌باشد. 


ص 9 و و رس ض بصن 
ان نیرت حقت عَلمم کلمت ریک لا بوینُونَ (4۶) 

به پیامپرش متذ کر می‌شود: کسانی که در «لوح محفوظ» درباره‌ی‌شان نوشته شده 
که ایمان نمی آورند» ایمان نصیب‌شان نمی گردد و بنابراین» تو برای ایمان آوردن آنان 


۱- البحر المحیط: -۱٩۱/۵‏ تفسیر کبیر: ۱۶۰/۱۷ الی ۰1۶۲ 
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اصرار نداشته باش. (آن‌چه مهم است. این است که تو به وظیفه‌ات عمل کنی و دین 
را به آنان ابلاغ نمایی.) 


و 2 م ما ۵ گس 7 
ولو چم کل ءحَتی یروا لد اب الألیم(۷٩)‏ 
رک ردو شا رت ص ی مه ۳ کي ورد و م 
ور جَاءنهُمُ کل اية... - جمله‌ی «ولَر جاءچم کل ءای6 متعلق به ۷ یوْمنون؟ [یونس: 
۶ می‌باشد که در آیه‌ی قبل آمده است. 
#یة در این جا به معنی «علامت و نشانی قدرت و تصرف» است. معنای آیه با 
تلفیق آبه‌ی قبل این است: کسانی که در «لوح محفوظ» درباره‌ی آنان ثبت شده که 
ایمان نمی آورند» ایمان نصیب‌شان نمی شود؛ ولو این که تمام نشانه‌ها و علامات روشن 
پس از جمله‌ی «حَق یرو داب لیم »۰ جمله‌ی «فیومنون فلایقبل منهم» 
محذوف است. یعنی زمانی که «عذاب الیم» را می‌بینند» ایمان می‌آورند اما آن زمان 


ایمان‌شان پذیرفته نمی‌شود. 


2 7 رگ زر رح مس 2 ما ان مه زاس اه ار ار 76 
فلولا کانت فریه ء۶امتت فکفعها (یمبا ا گوم یونس لما 
پس چرا نشد دهی که ایمان آوَرزد و سود دهد به وی ایمانش؛ مگر قوم یونس که وقتی 
ر ص اص را محر و حه رد2 1 ما1 #‌ رم ور ۶و 
ءامنوأً کشفتا عم عذاب الخزّی ف الحَيَوة الد نیا ومتعنهم 
ایمان آوردند. برداشتيم از آنان عقوبت رسوایی در زندگانی دنیا را و بهره‌مند ساختیم‌شان 

۱1 ۰ جح 272 

ال جبن 2ج 

تا مدتی ه 
ریط و مناسبت 
پس از قصه‌ی حضرت «موسی) لطْا» در این آیه قصه‌ی یکک پیامبر دیگر حضرت 

«یونس» لو بیان گردیده است و این سومین قصه است که در این سوره بیان می‌شود 
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و نام سوره هم به مناسبت همین قصه و بر اساس آن است. 

مناسبت خاص این آیه با ماقبل را در دو مورد می‌توان روشن نمود: 

۱- در آیات قبلی خواندیم: «ن آآذیرت حقت عم کلمت ریك لا یرنه 
[یونس: 4۶] که اشاره به «فرعون» و سایر کافران فرعون‌صفت داشت که کفرشان در 
ازل مقدّر و مبرم بود. در این آیه بیان می‌فرماید که گروهی از کفار وجود دارند که 
در تقدیر برای‌شان کفر دایمی نوشته نشده و بلکه قابل ایمان هستند؛ مثل قوم حضرت 
هی که از کیان وتو شا نمه‌ ان وهای شک ۹ 

۲- این آیه ربطی مستقیمی هم با قصه‌ی «فرعون» دارد؛ در آبات مربوط به «فرعون) 
خواندیم که او در عین عذاب ایمان آورد» ولی برایش مفید واقع نشد. در اين‌جا اشاره 
می‌فرماید کسانی که قبل از وقوع عذاب- و حتی اگر عذاب را با چشمان خود ببینند- 
ایمان بیاورند» از آنان پذیرفته می‌شود و این یکث قاعده‌ی کی است. 


شسپرو بش 

ولا کات ره ءامتت َفعَها [یمنآ... «مه) 

مقصود از «فری4 در اين آیه اهل قریه است. و حال برای تفسیر آیه باید دو مورد 
زیر را به دقت بررسی کرد. 

(۱) «لولا46 به چه معنا است؟ 

(۲) حکمت استثتای «قَومٌ پوش» چیست؟ 

در خصوص نوعیت لول از نحوبان دو نظریه نقل شده است: 

۱. صاحب «تفسیر کبیرا به نقل از علامه «واحدی» له در «البسیط» ) و او از امام «ابو 
مالک» بل شاگرد حضرت «عبداله بن عباس» ثف آورده است که ایشان در تمام 


۱ تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۶۴ 
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«قر آن» فقط دو «لولا» را به‌معنای نفی دانسته و بقیه را به معنای «هّا» قرار داده است. 
یکی از آن دوء همین است و دیگری در آیه‌ی «فللا کان مین لْقزون ین فلکم 44 [هود: 
رب ٩(‏ پس» طبق نظر این عباس» ۶ در اين آيه «افلولا کات قَرية 4 به معنای «ّا 
گاتت ید ات و با رعایت محذوفاتی که در آبه مد نظر مفسران است. آیه این 
گونه تفسیر می‌شود: 

«هیچ اهل قریه‌ای نبودند که در وقت وقوع عذاب بر آنان» ایمان بیاورند و ایمان به 
آنان نفع دهد؛ مگر قوم پونس مق » زیرا آنان ایمان‌شان را تا زمان وقوع و حلول 
عذاب به تأخیر نینداختند و بلکه به محض رژیت عذاب و علامات آن - که هنوز 
عذاب بر آنان نازل نشده بود- ایمان آوردند و وقتی هم ابمان آوردند. ما («لْه2) 
عذاب ذلت‌بار را از آنان برداشتیم و بدین ترتیب آنان از قانون ما مستئنا شدند.» 

در اين صورت. 6 استتنای منقطع از اول است. 

(همانطور که قبلا هم یاد آور شدیم. قانون خداوند متعال درباره‌ی ایمان از روی 
اضطرار بر این پایه استوار است که ایمان در مرحله‌ی «یأّس» قبول و مفید است و 
چون مرحله‌ی «غرغره» و «بأس» برسد» بی ثمر خواهد بود و به درگاه پروردگار طان 
مورد قبول نیست.) 

۲ طبق نظر برخی» رد4 به معنای «لا» ارت ۳ در این‌صورت معنای آیه 
تقدیراً این‌طور است: 

«فهلا کانت قريةٌ املکناها امنت ایماناً قبل وقوع العذاب فنفعها ایمانها الا قوم 
یونس...۴ یعنی: «چرا نبود اهل قریه‌ای که ایمان بیاورند و ایمان‌شان آنان را فایده 


دهد؛ مگر قوم یونس لعْ که آنان با مشاهده‌ی آثار و مقدمات عذاب و قبل از وقوع 


۱ تفسیر کییر: ۱۶۳۴/۱۷. 
۲ همان - تفسیر طبری: تحت همین آیه. 
۲ر.ک: همان. 
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عذاب و ابتلا به آن» ایمان آوردند و ایمان‌شان آنان را نفع داد؛ توبه‌شان پذیرفته و 
عذاب از آنان برداشته شد؟» 

دراین صورت» 4 مقطع و به معنای «لکن» است. 

هردو توجیه معتبراند و اکثر مفسران» توجیه دوم را راجح دانسته‌اند. اما به نظر بنده 
توجیه نخست شایسته‌تر و با مذاق موافق‌تر است؛ چون طبق آن توجیه. جای هیچ 
گونه اشکالی باقی نمی‌ماند و با سیاق آیات هم بیشتر هم خوانی دارد. 

سوّال: چرا ایمان «فرعون» در همچنین حالتی مقبول نیفتاد و او گرفتار قهر الهی 
گردید. اما ایمان «قوم یونس» پذیرفته شد و باعث نجات‌شان گردید؟ 

جواب: بين ایمان «فرعون» و ایمان «قوم یونس» فرق وجود داشت؛ «فرعون» در 
عذاب داخل شده بود که ایمان آورد. اما قوم «یونس» به محض دیدن عذاب و قبل از 
وقوع آن» ایمان آوردند."؟ 
لغزش برخی از علمای معاصر در مورد حضرت «یونس» 1 

جناب مفتی «محمد شفیع)» بل تحت تفسیر این آبه می نو یسد: «ال یش ض ماصرین ت 
یک فت "ل موب ... » (برخی از معاصران ما در خصوص این ماجرا؛ دچار یک خطای 
بز رگ شده‌اند) و در توضیح آورده است که آنان حضرت «یونس»«32 را به 
کوتاهی در انجام فریضه‌ی رسالت متهم کرده‌اند!! 

شیوه‌ی استدلال آنان برای اثبات این گفتارشان این است که: قانون خداوند متعال 
بر این است که وقتی برای قومی عذاب بیاورد باز آنان را از عقوبت نمی‌رهاند؛ یعنی 
عذاب را باز نمی گرداند. اين که درباره‌ی «قوم یونس» خلاف این قانون رخ داد و به 
خلاف معمول. عذاب برطرف گردید بیان گر آن است که حضرت «یونس» 2 در 
ادای رسالت کوتاهی کرده بود و عتابی که در این ماجرا از سوی پرورد گارطك 
متوجه او گردید از همین کوتاهی وی ناشی شده است- معاذال! 


۱ همان. 
۲-ر.ک: معارف القرآن: ۴/ ۵۷۰, 
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جناب «مودودی)» از قابلان همین نظر است. حضرت مفتی «محمد شفیع»ط عین متن 
آقای «مودودی» را از صفحه‌ی ۳۱۲ از جلد دوم کیات او «تفهیم القر آن» نقل کرده 
است. این کتاب «تفهیم الق رآن» نیست و بلکه من آن را «تحریف القرآن» نام نهادهام! 

ایرادی که آقای (مودودی) به مقام شامخ حضرت «یونس» 32 وارد آورده. 
مقتضی سه ایراد عمده به آن حضرت طلّ است که عبارت‌اند از: 

۱- حضرت «یونس» 32 در ادای فریضه‌ی رسالت و تبلیغ» دچار سستی و 
مرتکب تساهل گردیده است. 

۲- انگیزه‌ی رفع عذاب از قوم حضرت «یونس» ل به دلیل کوتاهی او در امر 
بلاغ و رسالت بوده است. (گویا «لّه» تعالی به وی گفته است: «چون تو در ابلاغ 
رسالت کوتاهی کرده‌ای» قوم تو را به خلاف قانون خود دچار عذاب نکردم.») 

۳- قانون دایمی خداوند متعال درباره‌ی قوم حضرت «یونس» لع به سبب کوتاهی 
او در امر ابلاغ و رسالت شکسته شد! (قانون خداوند متعال همواره چنین بوده و هست 
که ه رگاه بر قومی عذاب بیاورد باز آن را رفع و دفع نمی‌نماید.) 

بدین ترتیب آقای «مودودی» عامل رفع عذاب را سُستی حضرت ایونس» ملظ معرفی 
می کند؛ درحالی که سیاق آیه معرفی این عامل را برای رفع عذاب تأیید نمی کند. 


امت مسلمه بر عصمت انبیا 92 اتفاق نظر دارند 

تمام گروه‌های مسلمان درباره‌ی معصوم بودن انیا 9 متفق‌اند. به عبارتی دیگر: 
معصوم بودن انبیا له یکک امر اجماعی بین تمام فرق امت مسلمه به‌شمار می‌رود. 

نظریه‌ی جناب «مودودی» علاوه بر اين که در مقابل اجماع امت قرار دارد؛ خلاف 
سباق و سیاق آیات «قرآن» هم هست و بنابراین» اين تفسیر او نوعی تحریف معنوی 
بز رگ «قرآن» است. 

اکثر مفسران مانند «قرطبی» صاحب «تفسی رکبیر» صاحب «روح‌المعانی» و .. ع 
متفقأً نوشته‌اند: قبول شدن توبه‌ی «قوم یونس» تحت قانون عمومی خداوند متعال 


كت 
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صورت گرفت؛ چون آنان با مشاهده‌ی مقدمات و علامات عذاب و قبل از مبتلا 
شدن به آن توبه کردند و در همان وقت توبه‌ی‌شان پذیرفته شد. پس درمورد آنان 
هیچ ماده‌ای از قوانین و معیارهای الهی نقص نشد تا ریشه‌اش را در رفتار حضرت 
«یونس» 3 بدانیم. 

ابن جبیر له در اين مورد گفته است: «خشیهم العذابٌ کیا يخشي الثوبٌ القبر» فلا 
صخت تویتهم رفع له عنهم العذا.»۳٩‏ 

و طبری ع گفته است: «خصٌ قوم پونس من بین ساثر الامم بآن تیب علیهم بعد معاينة 
العذاب.» " و این مطلب را از گروهی از مفسران نقل کرده است. 

و زجاج طِه گفته است: «انبم م بقع بهم العذاب وبا رآواالعلامة التی تدل علی العذاب. 
ولو روا عین العذاب لا تفعهم .»۱ 

«قرطبی» عِ سخن «زجاج» را تأیید کرده و اضافه نموده است: 

«العاينةًالتي لاتنفع التوبةٌ معها هي التلبس بالعذاب کقصة فرعون. وغذا جاء بقصة قوم 
بونس للل علی اٍثر قصة فرعون» ویعضد هذا قوله ط : 

ان اّه تقبل توبة العبد ما یخرغر.» 
والغرغرة الشرجة وذلك هو حال التلبس بالوت. واما قبل ذالک فلا. وقد زوی معنی ما قلناه عن 
ابن مسعود عولشته .. وهذا یدل علی انْ توبتهم قبل رژية العذاب ... وعلی هذا فلا اشکال ولا 
تعارض ولا خصوص :۱ 

خلاصه‌ی اقوال همان است که گفتیم؛ در وقت عذاب دو حالت پیش می‌آید؛ 
یکی» رژیت عذاب و علامات آن و دیگری؛ حالت وقوع عذاب و وارد شدن در 
«عالم بأس» و غرغره. «فرعون» در حالت وقوع عذاب و غرغره و ورود به «عالم بأس 


۱ به روایت طبری در تفسیر: تحت همین آیه. 

۲ همان: ۶۱۴/۶ ۶۱۳ 

۳ تفیر قرطبی: ۳۸۴/۸ 

۴ تفسیر قرطبی: ۳۸۴/۸ ایضاً ن.کک: روح المعانی: ۱۱/ ۲۵۳- معارف الق رآن مفتی محمد شفیع مه 
۵۷۰-۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۶/ ۵۲۱-۵۲۲, 
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ایمان آورد و به همین دلیل ایمان‌اش پذیرفته نشد. اما «قوم یونس» به مجرد دیدن آثار 
و علامات عذاب و قبل از ابتلا به آن و به اصطلاح در «عالم یأس» ایمان آوردند و 
برای همین توبه و ایمان‌شان مقبول شد و هرکس دیگر هم در آن حالت ایمان بیاورده 
پذیرفته است. پس» ایمان آنان تحت قانون عمومی قبول گردید و ربطی به حضرت 
«یونس» 3 نداشت. 


داستان معروف حضرت «یبونس» مب 

حضرت «یونس» 32 یک پیامبر بز رگک بوده است. وی علاوه بر درجه‌ی «نبوت»؛ 
از مقام «رسالت» هم برخوردار بود. اما بر خود وی کتاب نازل نشد و بلکه از کتاب 
پیامبران دیگر اتباع می کرد. 

آن حضرت ی به سوی مردم شهر «نینوا از توابع «موصل» در سرزمین «عراق» 
متعوایت شاد 

تعداد امت وی طع به پیش از یکك صدهزار تن می‌رسید. آن‌حضرت لیم مدت‌ها 
قومش را به سوی خداوند متعال دعوت داد. اما آنان نه تنها ایمان نیاوردند» که در 
صدد قتل وی بر آمدند. «للّه» تعالی به «یونس» لا وحی فرستاد که از طرف وی به 
امت خود بگوید: «فقط سه روز مهلت دارند؛ اگر در این مدت ایمان نیاورند» من 
عذاب خویش را بر آنان نازل خواهم کرد.» آن‌حضرت تلا پس از ابلاغ اين پیام 
لهی به قوم خود خاطرنشان کرد که اگر ایمان نیاورند» او سه روز بعد برای نجات 
خود از عذاب خداوند متعال شهر را ترکک خواهد کرد. آنان در جواب او گفتند: 
خارج شدن تو از شهر برای ما مهم نیست و ما فصد ایمان آوردن نداریم. 

آنان بر کفر خویش ابت ماندند و از طرفی» موعد نزول عذاب ساعت‌به‌ساعت 
نزدیک‌تر می‌شد! حضرت «یونس» لو احساس کرد که دیگر زمان فروربختن خشم 
و عذاب خداوند متعال فرارسیده و لازم است برای مصون ماندن از آسیب آن. شهر 
را تک کند. لذا از شهر بیرون رفت اما از آن زیاد دور نشد و در نکته‌ای نزدیکک 


شهر منتظر نتیجه ماند. 
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پس» خروج حضرت «یونس» طی1 از شهر به خاطر خستگی و بیزاری از قومش 
نبود» بلکه هدف وی این بود که از گزند عذاب الهی در امان بماند و البته این کار وی 
نیز به دستور له انجام گرفت"" و به همین دلیل هم تصمیم گرفت در نکته‌ای 
خارج از شهر در انتظار بماند تا شاید قوم‌اش اند کی قبل از فرارسیدن عذاب توبه کنند 
و مسلمان شوند. 

حضرت «یونس» عط در انتظار بود و قوم او ندانستند که او کجا رفته است. 

روز سوم فرا رسید و عذاب به شکل ابری آتشین در افق آسمان پدیدار گشت! 
«قوم یونس» دانستند که اين ابر حامل عذاب موعود است. لذا سران و بزرگان قوم 
فریاد زدند و به مردم گفتند: «قبل از این که عذاب بیاید. «یونس» را پیدا کنید؛ 
می‌خواهیم به آیین وی ایمان بیاوریم!» اما هیچ کس خبر نداشت «یونس» 32 کجا 
رفته است. تمام مردم با خانواده‌ها و حیوانات‌شان در میدانی جمع شدند و با اخلاص 
به توبه و زاری پرداختند و ایمان‌شان را به «لْه» تعالی و رسالت «یونس» 3 اظهار 
نمودند. آنان عذاب را با چشمان خود می‌دیدند که لحظه‌به‌لحظه نزدیک‌تر می‌شد و 
ارت فان تسس کوا ۱۲ 

آمده است که در میان قوم یکك شخص عالم بود. مردم از وی طریق توبه را 
پرسیدند و او گفت این دعا را با گریه و زاری و تضرع زیاد بخوانید: 

ایا حی حين لا حی! یا حی الوتی! وبا حّ! لاله الا آنت.۳۹۰ 

و در روایت فضل ابن عباس تفت آمده که آن مرد این دعا را به آنان تعلیم داد: 

«آللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلّت» وأنت أعظم منها وأجل. افعل بنا ما آنت آهله» ولا تفعل بنا 


۳ تن بأهل(۴ 


۱ معارف القرآن: ۴/ ۵۷۳ و ۵۷۵ 

۲ تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۸۴ 

۳-به روایت احمد در زهد: زهد «یونس»/ ش۱۸۳- و طبری در تفسیر: تحت همین آیه- و ابونعیم در 
حلیه الاولیا: تحت «حیلان بن فروه». ایضاً ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۶۵- روح المعانی: ۱۱/ ۲۵۵. 

۴ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۶۵. (در روح المعانی(۱۱/ ۲۵۵ به جای «فضل بن عباس» «فضیل بن عیاض» 
آورده است). 
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آنان خالصانه به دعا و توبه پرداختند و ساعاتی بعد به آن عالم الهام شد که توبه‌ی 
آنان قبول شده است. او به همه‌ی آنان گفت که کلمه‌ی ابمان را به زبان بباورند و 
همه اقرار کردند: «لا له !لا ال یونس نبی الّها. 

مثال «قوم بونس» در ماجرای ظهور عذاب و پذیرفته شدن توبه‌ی‌شان, مانند قوم 
حضرت موسی) 1 است که خداوند متعال کوه «طور» را بر فراز آنان گرفت و 
آنان پیش از مجازات شدن, توبه کردند و نجات يافتند. 

حضرت «یونس» ف تا سه روز در پی تحقیق سرنوشت قوم خود بود که آیا 
ایمان آوردند یا معذب شدند و از مسافران در مورد آنان سژال می کرد. ایشان با کمال 
تعجب از مسافران شنید که آنان صحیح و سالم هستند و او متردّد و حبران ماند که چه 
کند؛ چون فکر می کرد عذاب بر آنان نازل نشده و با این وضع اگر نزد آنان برود» به 
وی خواهند گفت که تو دروغ گفته‌ای " و به همین بهانه او را خواهند کشت. در 
جامعه‌ی «یونس؛ 1 طبق قانونی هرکس دروغ می‌گفت. بدون استثنا به قتل 
می‌رسید. او در پی اين تصور و بی‌خبر از توبه و ایمان قوم‌اش به این نتیجه رسید که 
نرفتن او بهتر است تا آنان خود درصدد جست‌وجو و پیدا کردن‌اش برآیند و در غیر 
این صورت. از اين دیار به جایی دیگر هجرت می کند. در اين‌جا بود که ایشان در 
اجتهاد پیامبرانه‌ی خود لغزش خورد؛ چون منتظر دستور خداوند متعال نماند؛ درحالی 
که سنت انبیای گذشته بر اين بود که برای همجرت از خداوند متعال اجازه می‌طلبیدند 
و منتظر وحی می‌شدند و این کار نزد آنان مستحب بود. از همین روی نیز لغزش 
حضرت «یونس» 3 هیچ گناه نبود؛ زیرا فقط افضل را ترک داده بود؛ اگرچه 
خداوند متعال ایشان را به دلیل عدم انتظار وحی و ترک اولی و مستحب عتاب کرد و 
در شکم ماهی برد. (اصولاًیامبران 92 هم از لغزش اجتهادی مصون نیستند» ولی او 
تعالی خود لغزش‌های آنان را اصلاح می‌نماید و این لغزش‌شان در حد گناه هم نیست 
و بلکه خلاف اولی است؛ چون آنان معصوم هستند.) 


5 روح المعانی: ۱ ۲۵۵ 
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حضرت «یونس» لا پس از مدتی انتظار وقتی دید قوم‌اش به سراغ او نمی آیند- 
و در حقیقت از جای او خبر نداشتند- تصمیم گرفت از راه دریای «روم» سفرش را 
در بش گیرد: 

وقتی به دریا رسید. سوار یکك کشتی گردید. کشتی چون به وسط دریا رسید 
ناگهان از حرکت باز ایستاد. در آن کشتی قانون الهی بر این بود که هرگاه از حرکت 
باز می‌ایستاد» بدان معنا بود که یا برده‌ای از پیش آقایش يا شاگردی از نزد استادش و 
یا فرزندی از پیش والدین خود بدون اذن آنان گریخته و سوار کشتی شده است. در 
آن صورت مردمی که سوار کشتی بودند برای حل مشکل و نجات از هلاک شدن 
در دریا می کوشیدند به شیوه‌ای آن شخص فراری را شناسایی کنند و بعد او را به دریا 
می‌انداختند. در آن روز هم سرنشینان کشتی به خوبی دانستند که حتماً یکی از سه نفر 
یادشده در آن کشتی هست. اما هرچه تلاش کردند» نتوانستند چنین کسی را شناسایی 
کنند. حضرت «یونس» مت متوجه لغزش خود گردید و با خود گفت: «آن‌شخص 
فراری من هستم که بدون اجازه‌ی مولایم از دیار خود گریخه‌ام.؛ ایشان خود 
سربرآورد و گفت: «فرد مورد نظر» من هستم؛ پس مرا در دریا بیندازید.» مردم وقتی 
او را شناختند» از انداختن او سرباز زدند. آخرالامر رأی بر قرعه قرار یافت و سه نوبت 
قرعه کشی کردند و مردم با کمال تعجب می‌دیدند که در هر نوبت نام «یونس» 2 
بیرون میآید! اما آنان حاضر نبودند او را در دریا بیندازند. حضرت «یونس)» لا خود 
به دریا پرید. در این هنگام «له؛ تعالی یک ماهی بز رگ را که شکم‌اش مناسب قامت 
«یونس؛ بل که هفت گز بود؛ فرستاد تا «یونس نبی» مق را در کام‌اش ببلعد.۳٩‏ 

فرو رفتن در کام ماهی» عتابی از سوی «الّه؛ تعالی بود که به خاطر انتظار نکشیدن 
امر الهی برای هجرت به سراغ حضرت «یونس» مظ آمد. 

«لّه» تعالی به آن ماهی دستور داد مواظب نبی او باشد تا به وی صدمه‌ای وارد 
نیاید. شکم آن ماهی به قدری بزرگ بود که حضرت «یونس» لت به راحتی 


۱-قصه را بخوانید در: تفسیر بغوی: ۳۶۹/۲- تفسیر طبری. 
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می‌توانست در داخل آن نماز بخواند و رکوع و سجده کند. 

حضرت «یونس» 3 به مدت چهل روز در شکم آن ماهی به‌سر برد و در این 
مدت این دعا را در شکم ماهی زمزمه می کرد: 

له رل آنت سُبَحتلک نی کت من الظلییرت؟ [نیء: 0۷]. 

لازم به ذ کر است که دراین دعاء «ظلم» به معنای کار خلاف اولی است؛ چون در 
عربی از فعل «خلاف اولی» کف را هه یت مدای «ظلم)» داخل‌اند. 

این دعای «یونس» 3 در عالم ملکوت ولوله بپا کرد و تمام ملائکه به گربه 
ا هت هشن ری ری اقظرات ورآمنه اسمانان هار کم را ونت ال 
التماس و زاری کردند که: پروردگارا! آیا دعای یونس عم را قبول نمی کنی؟ «لْه» 
تعالی فرمود: بل (و من خود می‌دانم چه کار کنم):*" 

بنابه روایت حضرت «ابن مسعود» <#ه در روز چهلم. ماهی» جسم برهنه و نحیف 
حضرت «یونس» «طْ را به ساحل انداخعت.*۲ 

او به مدت چهل روز غذا نخورده بود و در اثر حرارت داخل بدن ماهی» تمام 
موهای بدنش هم از بین رفته بود. وقتی آن‌حضرت لا از دریا بیرون انداخته شد به 
اذن خداوند متعال در همان لحظه کدویی در اطراف وی رویید و سبز شد و او را زیر 
سایه‌ی برگ‌هایش گرفت. بوته‌ی کدو میوه می‌داد تا او از آن ارتزاق کند و قوت 
بگیرد. همچنین «لّه» تعالی آهویی را مأمور کرد تا روزی دو مرتبه به وی شیر بدهد. 

بدین‌طریق» پس از گذشت هفت الی ده روز آن‌حضرت مق کم کم نیرو گرفت 
و با بررگ‌های همان درخت کدو خودش را ستر کرد و نمازهایش را ادا می‌نمود. و 
وقتی توانست راه برود» از جایش نقل مکان نمود. در راه به چوپانی برخورد و چوپان 
به وی چادری داد تا با آن عورت‌اش را ستر کند و باز در ادامه‌ی مسیر به کاروانی بر 
۱ ن.کک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۶/ ۲۳۸-۲۳۹ ش ۱۴۵۷۵ - ۱۴۵۷۶ (سوره‌ی «انییاء»/تحت آیه‌ی ۸۷و 

سوره‌ی «صافات»/تحت آیه‌ی ۱۴۵)- تفسیر طبری: سوره‌ی «صافات»/ تحت آیه‌ی ۱۴۳. ایضا: 


تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۹۲ و ۲۱/۴ و ۴۰۹-.... 
۲ تفسیر بغوی: ۲/ ۳۷۰ - تفسیر مظهری: ۴۴۱/۳. 
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خورد و مردم کاروان به او لباس دادند. تا آن که خبر به قوم او رسید و آنان به نزدش 
آمتک و انتان وتا دی ند ۷ 

شماری از مفسران گفته‌اند: حضرت «یونس» 1 هفت روز داخل شکم ماهی 
بوده است. عده‌ای دیگر پنج روز و بعضی هم فقط چند ساعت از یک روز گفته‌اند. 
صاحبان «تفسیر مظهری» و «معارف القرآن» اين اقوال را نقل کرده‌اند !۲ 


قول اصح در این باره» سخن حضرت (اين مسعود) خفعكه است. 


مسایل و نکات مستنبط 

۱- از این آیات ابت شد کفار بر چند قسم هستند: 

(۱) گروهی که از اول تا آخرین دم حیات بر کفر خود اصرار می‌ورزند. 

(۲) گروهی که ابتدا مومن هستند. اما در آخر مرتد می‌شوند و در حال ارتداد 
می مر ند. 

(۳) گروهی که ابتدا کافر هستند و بعد ایمان می‌آورند و با ایمان می‌میرند؛ مثل 
«قوم یونس و بسیاری از اهل «مکه» که بعد ایمان آوردند. 

۲- هر توبه‌ای که پیش از کشف عالم برزخ که به آن «عالم بأس» و غرغره 
می‌گویند صورت گیرده قبول می‌شود و در عین «حالت بأس» قبول نیست؛ زیرا در 
این حال حقایق غیبی و «عالم برزخ» برای شخص منکشف می‌گردد و ایمانی که در 
این وقت روی می‌دهد. «ایمان بالشهادة) است که گفتیم معتبر نییست و نزد «اللهکاكن 
«ایمان بالغیب» معتبر است. 

۳- رژیت عذاب. دلیل «أس» نیست که در آن حال توبه قبول نشود؛ چنان که 


وقتی کوه «طور» بر سر بنی‌اسراییل آورده شد. آنان عذاب را دیدند ولی قبل از وقوع 


۱- بخوانید: تفاسیر روایی پیشین. 
۲ تفسیر مظهری: ۴۴۲/۳ - ۴۴۱- معارف القرآن: ۴/ ۵۷۷ (ترجمه‌ی فارسی: ۵۲۷/۶). ایضاً ن.کک: 
قصص الاییاء سیوهاروی :۱۹۶/۲ الی ۲۰۰- ال المتلور: ۳۱۸/۳ ۳۱۷. 
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آن توبه کردند و نجات یافتند. و یا مثل قوم حضرت «یونس» معا که در چنین حالتی 
توبه‌شان پذبرفته شد. 


21 1 #2 2 1 7 ۰ ۳۹ یر 3 ۳ 4 ِ 
ولو شاء رب امن من نی الارزض کلهم حمیعا أفت 
و اگر خدای تو می‌خواست. ایمان می‌آوردند آنان که در زمین‌اند همه‌شان یک‌جا. آیا تو 
زر ص 9 زمر 
نکر ال 4 هر مس چر رح مس مه مت سم 
هلاس حَت یحووأمویورت (چ وم ارت لکفس آن توورت 
2 
می‌توانی مردمان را جبر کنی تا مسلمان شوند؟ * و روا نبوّد هیچ شخصی را که ایمان آورد 
1 وم ۳ ,. ۳ مر ورگ سم و9 و 
۳ 7 مر و نب 2 سیم ی ۱ سیم ی 5 ججیم هه 
لا باذن الّه وجعل الرجسر" علی الذییت لا یعقلون ‏ قل 
مگر به خواست خدا و می‌اندازد پلیدی را بر آنان که در نمی‌یابند » بگو: 
و و سم م۳ 2 ره ی ۳ ۶ صجیر و رم 
انظرواً ماذا ق السموابتب والازٍض وم تغنی الایت والنذز 
ببینید چه چیز هست در آسمان‌ها و زمین؟ و فایده نمی‌دهند نشانه‌ها و ترسانندگان 
م2 1 2 71 سم ی 
و ۳ ی 4 1 ی 
عن قوّم لا ِِ فهل ینتظرویت 1 مثل ایام اللییت 
ی وهی وا نو وود وی 
0 3 7 ۳ 
2 و 12 ره سم ون ص ۳4 ۰ ۳ و 
نتتی رسلتا والذیر. ءَامنواً کذا لت حقا علیکا ننج 
باز خلاص می‌کنیم پیامبران خود را و آنان را که ایمان آوردند. همچنین وعده‌ی درست و لازم داده‌ايم بر خود که خلاص 
۶ و ود ۳ 
الموّمنین 2) 
می‌کنيم مسلمانان را » 
مفهوم کلّی آیه‌ها: «ایمان» و «کفر» و تقسیم آن در دست خداوند متعال و وابسته به 
مشیت او تعالی است و وله 


برمبنای تقدیر حکیمانه‌ی خویش برای بعضی» «ایمان» 
و برای برخی دیگر «کفر» را فمصله کرده است. ورنه او تعالی قادر بود همه‌ی 
ساکنان زمین را مومن کند. پس پیامبر و نباید این انتظار را می‌داشت که همه 
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دعوت وی را می پذيرند. خداوند متعال به بشر عقل عطا فرموده تابا آن در 
پدیده‌های او تعالی تدبر کند و حق و «توحید» را تشخیص دهد و به آن ایمان آورد. 
آن‌حضرت مْعْ به هر حال باید فریضه‌ی دعوت‌اش را انجام می‌داد و کسانی را هم 
که لجوجانه با «کفر» خویش منتظر عذاب خدایی بودند به حال خودشان 


ربط و مناسبت 

در آیات قبل حالات دو گروه بیان شد: گروهی که تا زمان «حالت بس» به 
نافرمانی و طغیان خود ادامه دادند و تنها در آن حال ایمان آوردند که از آنان قبول 
نشد. و گروهی دیگر که تا قبل از «حالت یأس» نافرمان بودند و با پیش آمدن همین 
حال و قبل از زمان ظهور «بآس» ایمان آوردند و از آنان پذیرفته شد و این همان فرق 
میان ایمان «فرعون» و ایمان «قوم یونس» بود. 

حال در این جا در دو آیه‌ی اول یکک قائده‌ی کلی بیان می‌فرماید؛ روشن می‌دارد 
که این تنها قوم حضرت «یونس» عع نبود که ایمان شان قبول گردید؛ بلکه هرکس 
قبل از «حالت بأس» ایمان بیاورد» از او پذیرفته می‌شود و اين منوط به مشیت الهی 
است و قانون خداوند متعال این است که مردم از عقل و خرد و استعداد خود کار 
بگیرند و با اختیار خود ایمان را انتخاب کنند. در این صورت. مشیت خداوند متعال 
مبنی بر هدایت و ایمان شامل حال آنان می‌شود وگرنه» خداوند متعال قدرت دارد 
همه را مجبور به ایمان آوردن کند. 

علاوه بر این» در آیه‌های پیشین نوعی تسلّی به آن‌حضرت ء داده شده بود. این 
آیات ادامه و تکمیل کننده‌ی همان تسلی‌اند. یعنی به پیامب 2 گفته شده: از این که 
بسیاری از بندگان دعوت تو را قبول نمی کنند و ایمان نمی آورند» نگران نباش؛ زیرا 
قبول ایمان و ابا از آن» وابسته به مشیت الهی است و بدون مشیت و اراده‌ی او تعالی 


هیچ کس نمی‌تواند ایمان بیاورد یا کافر شود. 
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سح وم "7 مود ۳2 

ولو شْء رلک لام من‌نی الْض کلهم جمیکا... )۹٩(‏ 

لو قاء بات لامی مس ن الارض ... - به پیامبرش می‌فرماید که تو نمی‌توانی مردم را به اجبار 
مومن کنی. اگر ایمان برای کسی در تقدیر نوشته شده و مشیت «للّه» تعالی بر هدایت 
وی قرار گیرد؛ او خود به خود به سمت ایمان مهتدی و متوجه می‌شود. اما اگر کسی 
که مشمول چنین مشیت و اراده‌ای از طرف خداوند متعال نیست. نمی‌تواند هدایت 
حاصل نماید. 

دی تکُرة لاس حت یکونوا مُوْینیی؟ - این همزه برای استفهام انکاری است. یعنی: آیا 
تو مردم را اجبار می‌کنی که ایمان بیاورند؟ خبر؛ «لاقدرة لک فی تصرف آحد.» (تو 
قدرت نداری کسی را مجبور به قبول ایمان بکنی.) 


وم کارت لکفس آن تقیرت الا بلذٌن لّ... )٩۰۰(‏ 
وا ان کف آی من [ا پاذن او - یعنی: احدی تا زمانی که مشمول لطف و توفیق و 
میت و اذن لهی فرار نگیرده نمی تواند یمان بیوود. 

ظّ بدُن ال یعنی «الا بتوفیق له یعنی هیچ کس نمی تواند ممن شود؛ مگر به 
توفیق الّه تعالی. (و توفیق خداوند متعال شامل حال کسانی می‌شود که طلبکار آن باشند.) 
یلالج عل لین لایغقلون - خداوند متعال «لوث و گندگی کفر و ش رک" را 
نصیب کسانی می کند که درباره‌ی عظمت ذات و صفات و توحید خداوند متعال و 
در خصوص دین و آیین تفکر و تدبر نمی کنند و برای فهم این موارد از عقل‌شان کار 
نمی گیرند و در نتیجه» در گرداب ش رک و کفر گرفتار می‌مانند. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۹/۱۷- روح المعانی: ۱۱/ ۲۵۷- تفسیر ابوسعود: ۲/ تحت همین آیه. 
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دید گاه‌های متفاوت «اهل‌سنت» و «معتز له» در مساأله‌ی «جبر و اختبار» 

در آیه با اسلوب خاصی موضوع «جبر» و «اختیار» مطرح شده است. به عقیده‌ی 
«اهل سنت و جماعت» انسان موجودی «مکلتف» است؛ بعنی نه مجبور محض و نه 
آزاد و مختار کل است. او در عين این که در دایره‌ی تقدیر فعالیت می کند» می‌تواند 
از تدبر عقّل و فهمی که خداوند متعال به او داده» کار بگیرد که در این صورت 
مشیت و اذن الهی شامل حال او می‌شود و او را به جانبی که روی نموده. می کشاند. 
پس» اگر او این توانایی‌هايش را صرف درک «توحید» و «آیین توحیدی» نماید» 
خداوند متعال توفیق خود را شامل حالش می گرداند و هدایت‌اش می کند و اما اگر از 
استعداد و اسبابی که در اختیار دارد کار نگیرد و در مورد «توحبد» و دلایل آن فکر و 
تدبر نکند. او را با زور به آن سو نمی کشد. 

«اهل‌سنت وجماعت» با عنایت به مفهوم صریح آیه مبنی بر دخالت مستقیم و صد 
در صد مشیت و توفیق »35 در تمام امور, قایل براین‌اند که نبض حرکت تمام 
کاینات- اعم از علوی و سفلی- در دست مشیت و اراده‌ی حق کاب شا است و 
کوچک‌ترین حرکتی بدون اذن خداوند متعال انجام نمی گیرد. به قول شاعر: 


۲ هر ّ ۳ 
سوو ی سکاری خر ل راوس حاری 


(اهل سنت» ق کول «لو» در آبه‌ی ور شَاء رثك من من ق‌ لزض له 
[یونس: ]۹٩‏ فایده‌ی انتفاء الشیء لانتفاء غیره را می‌رساند. از این‌رو آیه‌ی مبار که مقتضی 
این معناست که ایمان اهل الارض و کفرآنان هر دو وابسته به اراده و مشیت "ال 
است. اگر مشیت «له» تعالی بر این رفته باشد که تمام ساکنان زمین ممن شوند هیچ 
کس نمی‌تواند به جانب کفر گرایش پیدا کند. 

این از مقتضیات صفات «للّء» تعالی است که برخی انسان‌ها تابع صفات تسلیم و 
شماری دیگر تابع صفات قهری باشند. و به عبارتی: عده‌ای مظهر صفت «هادی» و 
جمعی مظهر صفت «قهار» باشند. مظهر صفت «هادی». مسلمانان و مظهر صفت 
«قهار»» کافران‌اند. 
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«اهل‌سنت» می گویند: خداوند متعال جنت و دوزخ را آفرید و وعده‌ی پر کردن 
آن‌ها را داده است. این نکته دلیل بر این مطلب است که مشیت خداوند متعال بر این 
رفته که برخی از انسان‌ها به ایمان بگروند و در نتیجه؛ وارد جنت شوند و برخی دیگر 
کفر ورزند و به سب آن, رهسپار جهنم گردند. بدون شک اگر مشیت خداوند متعال 
بر این نمی‌بود» جنت و دوزخ را خلق نمی کرد. 

عقیده‌ی «معتزله» در این‌باره چنین است: این جا مراد از مشیت. الجا (به کار بستن 
قوه‌ی قهریه) است. توضیح آن که: اگر «لّ؛ تعالی بخواهد می‌تواند به‌وسیله‌ی قوه‌ی 
قهریه‌اش تمام اهل الارض را به زور واجبار به ایمان وادارد و در آن صورت هیچ 
کس نمی‌تواند بر خلاف آن معتقد به عقیده‌ای دیگر باشد. اما پدیده‌ی «کفر» و 
«ش رکک» وابسته به مشیت اوتعالی نیستند و خود به خود به وجود میآیند؛ زیرا انسان 
خالتی افعال خودش است و با اختیار و انتخاب خود «کفر» و «ش رکک» را به وجود می 
آورد. و ناش تخل وید متعال به «کفر» و «ش ر کث» راضی فقس ٩‏ 

این اعتقاد «معتزله» از آن‌جا سر چشمه می گیرد که «ابوعلی جبایی» و «ابوهاشم؛"" 
می گویند: لّم» خالی خبر است و خالق شر نیست. بسط و توضیح بیش‌تر این موضوع 
تحت آبه‌ی بعد می‌آید. با نگاهی به آبه‌ی مبا رکه در می‌يايیم که مذهب «اهل سنت» 
در این‌باره با کمال وضاحت با آیه همخوانی و مطابقت دارد !۳ 


قل آنظرو ماد نی موب والاْرّض ... (۱۰۱) 
قر انظژوا مدا نی السَمَاوات َاض ۳ یعنی: ای پیامر 9 ! به اینان بگو: عقلی که 
خداوند متعال به شما داده است» آن را به کار گیرید و آن را برای شناخت و معرفت 


الهی به تفکر و انديشه در پدیده‌های آسمان‌ها و زمین وادارید. 


که خود فرموده است: «#ان تکفرو فارک ال غنن عک و ری لعبّاده الکفر6 (زمر: 0. 

۲-از پیشوایان و علمای «معتزله». 

۳ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۶۷/۱۷ ۰۱۶۶ 

۴ پس از بیان اين که ایمان بدون تخلیق و مشیت الهی بدست نمی‌آید» اینک در این‌جا به نظر و 
استدلال و تدبر در دلایل توحید امر می کند تا کسی خیال نکند که حق جبر محض است؛ انسان 
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مقصود از آنظروأ» یا «نظر منطقی» است» يا «نظر چشم». در صورتی که مقصود 
نظر منطقی باشد» معنا این می‌شود: «تفکر و تدیر کنید که چه دلایلی در آسمان‌ها و 
زمین برای ثبوت «توحید» و تصرف کامل و قدرت عظیم الهی نهفته است.» (تمام 
دلایل آفاقی توحید و قدرت پروردگار اعم از دلایل زمینی و آسمانی و ... ظاهر و 
آشکار هستند و برای فهم و درک آن‌ها فقط لازم است چرخ عقل‌تان را به حرکت 
بیندازید و پیرامون آن‌ها بیندیشید.) و اگر مقصود از «نظر» را نظر چشم تلقی کنیم» 
معنا این می‌شود: «با چشمان‌تان در آسمان‌ها و زمين نگاه کنید؛ هزاران دلیل بر 
وحدانیت و قدرت و تصرف «الّه» تعالی را در آن‌ها خواهید دید.» 

همان‌طور که بارها گفته‌ايم» دلایلی که برای فهم و درک توحید و تصرف الّه تعالی 
در «قر آن» مطرح شده و استفاده از آن‌ها مورد تأ کید قرار گرفته؛ بر دو قسم‌اند: 

() دلایل آفاقی. (۲) دلایل انفسی. 

«دلایل آفاقی» به آن دسته از دلابلی گفته می‌شود که خارج از وجود انسان‌اند و 
اقسام متعدد دارد؛ از جمله: علوی» سفلی» سماوی» جوی. ارضی. بری و بحری. 
«دلایل انفسی» دلایلی هستند که به وجود و نفس خود انسان متعلق‌اند و خداوند متعال 
درمورد اين نوع دلایل می‌فرماید: وق آنفیکد" فلا تیجصرون؟ه [ذاریات: 7۱ 

آبه‌ی که ما در آن هستیم از جمله «دلایل آفاقی» است. 
مات ات والْرر... - یعنی کسانی که میل و رغبت ایمان در دل‌های‌شان نیست و 
ایمان نمی آورند» نه «آیات» آسمانی و زمینی به آنان نفع می‌دهد و نه «ذر» به آثان 
قایده می‌رسانند. 

مراد از یت » دو چیز می‌تواند باشد: ۱-نشانه‌های «توحید» و قدرت خداوندی 


در آسمان و زمین» ۲- آیاتی که بر پیامبران لا نازل می‌شد. 


هیچ نقش و اختیاری در انتخاب ایمان یا کفر ندارد و مجبور محض است. (تفسیر کبیر: 
۷ 
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۶ لد جمع «نذیر» به معنای «ترساننده» (ترساننده از عذاب و مواخذه‌ی ال 
تعالی) است. مراد از آن در این جا یا خود پیامبران مُنذر هستند یا آیات و علاماتی 
کت تیان خرس او کرت هو وس ۱ 

در مورد وعیت «ما» در وم تننی آلَیْت...46 علمای نحو اختلاف دارند: 

۱ برخحی می‌گویند: نافیه است. بنابر اين» معنای ما تغنی)4 «ما تفید» است؛ مانند 
این کلام عرب: «مايغني عنك الال اذا م تنفق» (وقتی مال را در راه خداوند متعال خرج 
نک هیچ فایده‌ای به تو نمی‌دهد). 

۲. عده‌ای «مّا» را در این جا برای استفهام انکاری دانسته‌اند. طبق این توجیه. ما 
تغنی بدین معناست: «أي شيء يغني عنهم؟ ۲0۱ (کدامین چیز آنان را فایده می‌دهد؟!) 
یعنی هیچ یک از «آیات» و «ذر» به کسانی که خداوند متعال در حق‌شان عدم ایمان 
را فبصله کرده است. نفعی نمی‌رساند. 

در اين‌جا معنای اول معتبرتر است و با اين تفسیر» آیه‌ی کریمه تسلی به «رسول‌لله) 
و و علمای امت ایشانءهْ است؛ مبنی بر اين که وظیفه‌ی آنان فقط انذار و تبشیر 
مردم است. نه این که به اجبار ایمان را به آنان بقبولانند. گویا خداوند متعال می‌فرماید: 
ای پیامبر! تو و علمای امت تو هر قدر دلیل برای هدایت مردم به آنان ارایه کنید. اگر 
مشیت خداوند متعال به ابمان آنان تعلق نگرفته ایمان نخواهند آورد. اما شما موظف 
هستید کار ابلاغ و دعوت به دین را انجام دهید و آن را به مردم برسانید و دیگر به 
این که آنان دعوت شما را قبول می کنند با خیر» کاری نداشته باشید. 


قراءات در «فْل انظرّوا4ه 


۱- تفسیر کییر: ۱۷/ ۱۷۰- البحر المحیط: ۵/ ۱۹۴- روح المعانی: ۲۵۸/۱۱- تفسیر ابوسعود: ۲/ تحت همین 
آیه- کشاف: ۳۶۰/۲ 

۲ تفسیر کییر: ۱۷۰/۱۷. ایضاًالبحر المحیط: ۸۵ ۱۹۴- تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۸۶- کشاف: ۲/ ۳۶۰- تفسیر 
مظهری: ۴۳۲/۳. 
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«عاصم) طل طهٌ و «حمزه» ط بنابر رعایت قاعده‌ی التقای نا کق در «لام) و «نون»» 
«لام) رابه کسر خوانده‌اند: هل انظروا». 

بقبه‌ی ۳ «لام) را مضموم می‌خوانند: هل انظروا» (ضمّه‌ی «همزه) را به (لام) 
4 رک 1 ۳ رس دا کار 
فهل ینتظرورت الا مثل ایا الذیرت خلوّا من قبلهمّ... (۱۰۲) 
هل یَنگطرون...؟ - بعنی ای پیامبر(6382! این کفار زمان تو که ایمان نمی آورند» منتظر 
ایام کفار امت‌های گذشته هستند که در انتظار عذاب نشستند تا این که بالااخره روزی 
عذاب خداوند متعال از راه رسید و موجب هلاکی و نابودی آنان گردید. اینان هم 
حالی که آن زمان ایمان آوردن» سودی ندارد و دردی را درمان نمی کند. 

ار 7 2 ‌ 

مراد از ریت لوا ین هم 4 امم انبیای سابق هستند که قصّه‌شان در جای 
حای (قرآن» بیان شده است. 
قانتهژوا... - یعنی به اين کفار بگو: اگر شما در چنین انتظاری بسر می‌برید» پس 
منتظر باشید و 
«لّه» تعالی با شما چگونه رفتار می‌کند؛ آیا توفیق قبول ایمان می‌دهد یا معذب‌تان 


تر یعس رسلا رای مامتوا. (۱۰۳) 
| عذاب بر شما (کافران منتظر) بیاید. ما 
نییا طِقَ و ممنان کامل را از آن نجات می‌دهيم. 

شم حرف عطف است و آیه‌ی مبا رکه علی سییل التراحی عطف بر ما قبل است. 


لازم به ذکر است که پیش از جمله‌ی «ث نی یم این عبارت محذوف وجود دارد: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۹/۱۷. ایضاً المحرر الوجیز. 
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«کانت عادتنا فیما مضي آن نهلکهم سریعا ثم ننيخي رشن ...». یعنی: عادت ما در برخورد با 
امم نافرمان پیشین این بوده که سریعاً آنان را با عذاب به هلاکت رسانيده‌ايم و 
رسولان و ممنان کامل را از عذاب و هلاکت نجات داده‌ايم. 
کیت عقا علیتا نج این - متذ کر می‌شود که نجات رسولان و مومنان کامل بر ما 
(الّه» و ) بنا به وعده‌ای که خود برای نجات آنان کرده‌ايم واجب و ثابت است. 
در این عبارت قدسی نیز قبل از 9 نج «آن» مقدر است؛ بعنی: «آن ننج المومنین». 
و مقصود از «الَمَوَبیینَ # مومنان کامل‌اند. پس مژمنان غیر کامل مشمول این وعده 
نیستند و از عذاب رهایی نمی‌ابند. 


ی مه اه ۳ ۲ زگ ره 
آیا بر «الله» ین حقی واجب هست؟ و تبیین مفهوم فا علیتَاه 
4 رمد ۳ 
مفهوم «حَقا عَلَیَاه در آیه‌ی مورد بحث. «وجوب» است؛ یعنی ابر ما واجب است؛. 
حال در این خصوص باید دانست که به عقیده‌ی «اهل‌سنت» هیچ یک از بندگان بر 
له یلا حق واجب ندارد. بنابراین مفهوم این وجوب در هر جا که به کار رفته 


عبارت از این است که هرگاه «لله وعده‌ای بکند» هیچ گاه خلاف آن عمل 


وی و 


نمی کند: نله لا شلف ید46 [رعد: ۳۱]: بی‌گمان «الله» تعالی خلاف وعده نمی‌کند. 

نزد «اهل‌سنت وجماعت» به موجب قانون «عدم امکان خلاف وعده از سوی للع 
او تعالی بر خویش واجب کرده که رسولان و مومنان را از عذاب نجات بخشد و آیه 
همین مفهوم را دربردارد. 

پس, مفهوم وجوب در این گونه موارد به معنای اين نیست که کسی از بندگان بر 
سر اه تعالی حق واجبی دارد. به عبارتی دیگر: این وجوب از روی استحقاق نیست؛ 
بلکه تفضلّی و نمایانگر یکی از اوصاف الهی (عدم خلف وعده) و به اعتبار حکم 


0 
می‌باشد. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۷ - البحر المحیط: ۵/ ۱۹۵- اللباب- روح المعانی: ۱-۱ 
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«معتزله» طبق عقیده‌ای که در این خصوص دارند در تفسیر اين آیه می‌گویند: بر 
خداوند متعال «تخلیقا» - و نه آن‌گونه که «اهل‌سنت» بدان معتقدند: از روی «وعده)- 
وال استت که رسو لان و مان را ازعلات نات ده ٩‏ 
قراءات در تنج 

علامه «کسای»ی عِه این لفظ را با تخفیف خوانده است: «نجی». 


قرای دیگر با تشدید (از باب «تفعیل») خوانده‌اند: «تنجی».!۲ 


علوم و معارف 

اقا استنباط مسأله‌ی عقیدتی معروف «حظر و اباحت» 

فرمود: «أَفأتَ تکره آلتاس ی یکوئوا مُوَیرت4 [یونس: ٩‏ . «اهل‌سنت 
وجماعت» با استناد به این آیه‌ی مبا رکه و امثال آن قایل‌اند: قبل از ورود حکم شرع؛ 
هیچ حکمی مبنی بر حلت يا حرمت هیچ یک از اشیای عالّم ثابت نمی‌شود و از اين 
رو می گویند: «اصل در اشیاء اباحت است» ؟؛ مگر پترامون یکی-دو چیز که درباره‌ی 
|باحت يا محظور و ممنوع بودن‌شان مقداری بحث شده است. 

شیوه‌ی استنباط از این قرار است: 

مفهوم آیه این است: «آا مگر تو مردم را مجبور به پذیرش ایمان می کنی؟! خبر؛ 
این‌طور نیست؛ هیچ کس- نه نبی و نه فرشته- توان تحمیل ایمان بررکسی را ندارد.» 
پس, نتیجه میگيریم که هیچ یک از مخلوقات- اعم از فرشتگان و انبا لَل - قادر 


۱ همان. 

۲ تفسیر کییر: ۱۷۰/۱۷. بعضی از مفسران قرائت امام حفص ۶ و یعقوب 4 را نیز مثل قرائت 
کسایی عِْ گفته‌اند(ر. ک: تفسیر قرطبی: ۸/ ۳۸۷- المحرر الوجیز- البحر المحیط: ۵/ ۱۹۵) و 
قرطبی عِ یادآور شده که هر دو قرائت» فصیح و به یک معنا هستند. 

۲ یعنی: همه‌ی اشیای عالم حلال هستند؛ مگر چیزهایی که شریعت حرام گفته است. 


سوره‌ی ۱۰ (یونس) | جزء يازدهم ۳۰۷ ]2 


به وضع قانون و حکم حلت و حرمت بر اشیا نیست و بلکه این امر فقط در تصرف 
خود «الّه» تعالی قرار دارد. 

در مقابل این نظر برخحی دیگر غیر از عامه‌ی «اهل‌سنت» قایل‌اند که «اصل در اشیا 
ظر زیشو یت )ات ۱۳ 

همچنان که گفتيم» آبه مستدل «اهل‌سنت» است و آبه‌ی بعد هم که می فرمابد: 


وا ارت کفس آن و توورین بلذن [یونس: ۰1۰ دقیقاً مثل آیه‌ی قبل همین 
مطلب را افاده می کند و دلیل «اهل‌سنت» است 


مضافاه «اهل‌سنت» برای تأیید و اثبات این نظریه‌ی‌شان به حدیثی نیز استناد می‌جوبند 
که در آن اه اننتا: 

«خداوند متعال بسیاری از اشیا را حلال و بسیاری دیگر را حرام قرار داده و بسیاری از 
چیزها را مسکوت گذاشته است؛ شماآن‌چه را که حلال قرار داد حلال و آن‌چه را حرام 
قرار داده حرام بدانید و آن‌چه را هم مسکوت گذاشته است شما نیز مسکوت بگذارید و 
در آن بحث نکنید.» " یعنی برای آن‌ها حکم تعیین نکنید.*" 


۱ یعنی: همه‌ی اشیای عالم حرام هستند؛ مگر چیزهایی که شریعت حلال گفته است. 

۲-به روایت حاکم در مستد رک از ابوثعلبه خشنی «نته مرفوعاً با الفاظ "ان اه حذ حدودا فلاتعتدوهاه و 
فرض لکم فرائض فلا تضیّعوهاء و حرّم آشیاء فلا تنتهکوهاء و ترك آشیاء من غبر نسیان من ربکم ولکن رحمة منه 
لکم فأقبلوا ولا تبحئوا فیهاا: اطعمه/ ش ۷۱۱۴- و ابن بطه در الابانة: ش ۳۲۶. و مشابه آن به روایت 
طبری در تفسیر: سوره‌ی «مائدة»/ تحت آیه‌ی ۱۰۱- و به همین معنا بغوی در تفسیر: ۲/ ۷۰ 
(«مائدة»/ آیه ۱۰۲)- و دارقطنی در سنن: الرضاع/ ش ۴۴۴۵ و الاشربة/ ش ۴۸۷۶- و طبرانی در 
معجم کبیر: ش ۱۸۰۳۵ و در معجم اوسط از ابودرداته: ش۳۸٩۸‏ و در معجم صغیر: ش ۱۱۱۱ 
و در مسند الشامیین: ش ۳۴۹۲- و خطیب در الفقبه والمتفقه: ش9۳۳۴ اپونعیم در حلية الاولیاء: 
۹ (تحت «عبدالرحمن بن المهدی»)... .از ابن عباس «ل هم موقوفاً مروی است: و 
تال یه زورک وأعل علاهعرع ره أَحَل َو علال وتا حرف رام وما کت عنه نَ 

عٍ* (به روایت حاکم در مستد رکک: اطعمه/ ش ۷۱۱۳) 


۳ مولف گرامی 4۶ در این مورد پیش از این واضح‌تر بحث کرده‌اند. (تبیین الفرقان: ۲/ ۲۲۸-۲۲۹). 


0 ۸ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


آ*ا خالق هر خبر و شر 

فرمود: «وعلْلرجُسرت علی نیرت لا یعون [یونس: ۱۰۰]. به مفاد این آیه و 
نظایر آن» «اهل‌سنت وجماعت» عقیده دارند که خالق تمام اشیا- اعم او و رشب 
له تعالی است. در این آیه می‌بینيم که پدید آورنده‌ی «رجس» که همان گندگی 
کفر است» خداوند متعال گفته شده است. پس «اسلام» «کفر» معصیت» تقوا و 
همه‌ی چیزهای دیگر تحت امر تخلیق «اللّه» دواملان داخل اند. 

«معتزله) در این مورد هم خلاف (اهل‌سنت» عقبده دارند؛ می گویند: «ّه» الا 
خالق ایمان و خیر هست. ولی خالق کفر و شر نیست. بلکه خالق شر خود انسان 
است و «اله» تعالی اعمال شر و بد نمی آفریند. 

اعتقاد «مجوس» هم در این‌باره همین است. به عقیده‌ی اینان خالق خیر و خوبی؛ 
«یزدان» و خالق شر «اهریمن» (شیطان) است؛ چنان که شاعر آنان گفته است: 


۱ مرش و 2 ارم شرا ده 
«موالن» وو حالق ار وو « ام ن» حالق و وا 


و رسول‌اله»2و در حدیثی منکران تقدیر در این امت را با همین گروه مقایسه کرده و 
فر موده‌اند: 


ی و و ری () 
(القدریة جوس هده الامّة.) 


طبق این حدیت. پیروان مذهب «قدریه». مجوس این امت‌اند و «معتزله» خود 
شاخه‌ای از «قدربه» است. 

به هر حال, آیه‌ای که ذکر گردید» در این باب مستدل «اهل‌سنت» است. فاعل در 
جمله‌ی مبارکه‌ی «وجعل آلرْجُسرت4 ۰ له لا و «یجعل» به معنای «یفعل» است. 

با توجه به این نکته» آیه در نسبت تخظلیق شر (رجس «کفر» و «ش رکك» و...) به طرف 
«لّه) ع بسیار صریح و روشن است. و مقصود 1 این است که خالق «رجس» 
(«کفر» و «شرکث» و سایر شرور) لهج است و اگر انسان از عقل و درک خدادادی 


۱- تخریج این حدیث گذشت.(تبیین الفرقان: /٩‏ ۲۴۳). 
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خود که او را به سمت «توحید» رهنمون می‌شود» کار نگیرده خداوند متعال این 
«رجس)» را در نصیب وی قرار می‌دهد. و بقیناً نسان در اثر عدم استفاده از نعمت 


«عقل» خدادادی, از راه «توحید» و حق بازمی‌ماند ٩٩‏ 


لا در تمام پدیده‌ها باید با عقل «توحید» و قدرت الهی را جست‌وجو کرد 

آیه‌ی مبار که‌ی «فل آنروا مدا نی آلسَمومب والاْض؟ [یونس: ۱۰۱] توجه انسان 
را به دو مطلب جلب می کند: 

اول- اگر انسان برای کشف «توحد». معرفت» تصرف قدرت و مشیت خداوند 
ولا راه یابد» راهی جز تدبر و به کار گیری «عقل» ندارد. انسان‌ها از گذر عقل و 
تدبر می‌توانند به خداشناسی و معرفت صفات او تعالی دست بابند. در حدیثی پیرامون 
همین موضوع چنین اشاره شده است: 

«تفکُروا فی اخلتی؛ ولا تتفکُروا فی لخالق!۲ 

یعنی درباره‌ی مخلوقات (و همچنین صفات) اوتعالی انديشه کنید. اما درباره‌ی 
چگونگی ذات بی‌چون و بی‌چگون خالق نینديشید. 

با عنایت به آیه‌ی مذ کور معلوم می‌شود که برای فهم و درک «توحید» استفاده از 
«دلایل آفاقی» آسان‌تر از «دلایل انفسی» است. 

دوم- تخلیق آسمان‌ها» زمین‌ها و تمام کاینات محض برای این است تا انسان با 
تفکر در آن‌ها به این نتبجه دست يابد که این‌ها حادث‌اند. چون انسان» خداوند متعال 


۱-در این مورد نیز ملف گرامی عِْ قبلاً با تفصیل شافی بحث کرده‌اند (تبیین الفرقان: ۸۱/۲ الی .)٩۰‏ 

۲ به روایت ربیع در مسند از ابوامیه مرفوعً: باب «النهی عن الفکرة فی الّه عزرتق»/ ش ۸۲۷ و از ابن 
عباس نثته مرفوعً: باب «قوله م3 : خلق ال آدم علی صورته»/ ش۸۴۶- و هناد در زهد از عمرو بن 
مرة یه مرفوع: باب التفکر له جات‌قدمرت/ ش۳۵٩۹‏ و از حسن موقوفا: ش ۹۴۶- و ابوالشیخ در العظمة از 
ابن عباس «لثته: ش۵- و اصفهانی در الترغیب والترهیب: باب «فی الترغیب فی التفکر فی آلاء له ع 
رع»/ فصل اول» ش ۶۷۲ و ...- و الکایی در اعتقا اهل السنة: و من التابعین/ ش ۹۳۷- و اینابی حاتم در 
تفسیر: سوره‌ی «آل عمران» و سوره‌ی «رعد»-و بیهقی در ال سماء والصفات-و ... (ابضاً ن .ک: درمنثور: 
۱۱۰-۲). 
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را نمی‌بیند و لذا باید با بهره گیری از علم استدلال از وجود مخلوق پی به وجود خالق 
ببرد و به عبارتی: ذهن او از کاینات که «حادث» است. به طرف الّه تعالی که (محدث) 
کاینات است. منتقل شود. 

«الکائنات دنت ولکُل محدث حدت. من الحدث؟ فاثه تعالی هو الحدث.» 

( کاینات حادث است» و برای هر حادئی مُحدئی (ایجاد کننده و آفریننده‌ای) لازم است. 
پس محدث کاینات چه کسی است؟ محدث. الّه تعالی است.) 

خداوند متعال در جایی دیگر از «قرآن» می‌فرماید: «ومّا عَلََتا آلسَمَوّتِ والارَضَ 
ما بیهمَا جیورت [ذخان: ۳۸]: ما آسمان‌ها و زمین را بهوده و به بازیچه نيافريده‌ايم. اما بر خی 
از انسان‌های احمتی آسمان‌ها و زمین را ملعب قرار داده‌اند؛ می‌گویند: «ما در فلان 
نقطه از کاینات زمینی دیگر پیدا می کنیم! و «ما به کره‌ی مریخ می‌رویم)! و 


1 و ای رم دوه م2 
قل تا آلتاسن |ن کنتم نی شلي ین دینی فلا أَعبد لین دون 
یکو: ی ی 
د و و 5 

من دون له ولکن أَعَبد له ی وحم وایرمت آن کون ین 
به جز اله» ولیکن عبادت می‌کنم آن اه را که قبض ارواح شما می‌کند. و امر شده‌ام که باشم از 
رل رگن او اه سا ی ور ی و مرو 9 
المومنین () ونم وج لللرین خییفا ولا تکونن ورن 
مسامانان هو اهر مق هی کف راست ن روی: خود را ترای: دی تیاده و ماس آزر 
7۶ و < ۳۹ 0 9 ما سم هی را مه و 
المشرکی- (ه) ولا ندع من دون له ما لا ینفعك وّلا یضرك 
مشرکان ٩‏ و مخوان به جز الّه چیزی را که سود نمی‌دهد تو را و زیان نمی‌رساند به تو. 


سم 


ِ زر مر کی نم ی ۳ ماس رس تور هو نی سح 

ی و ون یمسسك الّه بر فلا 
۳ 

و تا ی ای ی 


تلو قات رک هت قلا رآ لفط ویب 
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7 و 
به من یشم ین عباده وه لولحم چم قل تا آلناس 
آن را به هر ِ ِ از بندگان ٩‏ اوست آمرزنده 9 مهسربان » بکو: ای مردمر 
جءکم الحَق من کم من آهتدی فانما دی لکفسه. 
آمده به نزد شما وحی راست از پروردگار تن پس ه رکه راه یافت» جز این نیست که برای خود راه یافت 

صه 
ون صَلّ اما یل علجا وا نا عکم بوجیل چ 
2 
و هرکه گمراه ده جز این نیست که گمراه می‌شود به زیان خود و من بر ما نکهیبان نیستم ِ 
یم ما بو لك ابر حَي کم ال وه خی 
و ای محمد! پیروی کن چیزی را که وحی می‌شود به تو و شکیبایی ورز تا آن که فیصله کند اه و او بهترین 
فیصله کنندگان است ه 
مفهوم کلّی آیه‌ها: «رسول‌للّه نمی‌بایست به شک و تردید مشرکان در امر «توحید؛ 
و بطلان «ش رکك» توجه می کرد و همچنان با اعتقاد راسخ باید به پرستش خداوند متعال 
مشغول می‌شد و از ناحیه‌ی آنان توقع هیچ خیر و نفع و ترس هیچ ضرری هم در خود راه 
نمی‌داد که همه‌ی این ها از طرف خداوند متعال و به مشیت اوتعالی است. دین و عقیده‌ی 
حقیقی توسط «رسول‌لله» و به نزد مشرکان آمده و به آنان ابلاغ شده بود و دیگر قبول 
کردن و با انکار آن» مربوط به خودشان می‌شد و آن-حضرت « حافظ و وکیل آنان نبود 
که نضما باند آیمان میآوزدند و تلکه اگر از تانحیی آنان ضرری متونجه‌اش می شله بای 
صبر می کرد تا آن زمان که خداوند متعال خود درمیان‌شان فبصله‌ی به حق می‌فرمود. 


ریط و مناسبت 

در آیه‌های پیشین این سوره‌ی مبا رکه» علاوه بر این که دلایل «توحبد» و «نبوت» در 
کامل‌ترین شکل و اسلوب ارایه گردید» کسانی که از راه «توحید» منحرف می‌شدند و به 
مخالفت با نبیای الهی برمی‌خاستندء هم مورد تهدید قرار گرفتند. در اين آیه‌های پایانی سوره 
له تعالی رسول خود را به اظهار دین و اظهار برائت و مباینت از مشرکان و عدم توقع از 
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غیرله امر می‌کند تا بدین طریق دین از سر به ظهور درآید و تمام شک وک و شبهات درمورد 
دعوت او مق برطرف گردند و خداوند متعال آشکارا مورد پرستش قرار گیرو ٩٩‏ 


سبب نزول 

مشر کان بزرگی امثال «ابوجهل» و غیره همواره نسبت به دین و دعوت «رسول‌اله» 
شک داشتند و گاه به ایشان لا می گفتند: «ما در مورد خود تو شکک نداریم؛ تو 
خود فردی صادق و راستگو هستی» اما در مورد دینی که آورده‌ای. شک داریم؛ زیرا 
آبا و اجداد ما با این که به نظر ما خیلی عاقل و فهیم بودند. بر دین تو نبودند؛ پس آیا 
همه‌ی آنان راه خلاف پیمودند و چنان که تو می‌گوبی بی‌عقل بودند؛ حال آن که 
آنان خود نیز از آبا و اجداد خود تقلید کرده بودند. تو این دین خود را از پدران ما 
که نگرفته‌ای و ما فرشتگان خداوند متعال را هم ندیده‌ايم که بيایند و این دین را به تو 


پرسانند. پس تو اد ین دین را از کجا آورده‌ای؟! 
آیه‌ی «فْل تا لاس ن کنم نی شَليْ ین دینی ... 46 [یونس: ۱۰۴] در جواب همین 
شبهات و اعتراضات نازل گردید. 


۰ ‌ ۰ 


فل یتها لاس ان کنترنی شین دینی... (۱۰۴) 


قَن تن کش ...دون متعال در این آبه به پیامبر خویش امر می‌فرماید 
که به کفار قریش بگوید: اگر شما با وجود اين‌همه دلایل و نشانه‌ها که به شما ارایه 
گردیده. باز هم پیرامون دین و آیین من در شک هستید. باشد؛ همچنان در شکك و 
بدبختی‌تان بمانید! ولی هیچ گاه این توقع را نداشته باشید که من آیین شمارا قبول و معبودان 
باطل شما را پرستش می‌کنم. من به صراحت اعلان می‌دارم که هرگز به عبادت 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۷۲- تفسیر اللباب. 
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معبودان باطل شما نخواهم پرداخت و به آن علاقه و تمایل هم ندارم: فلع لین 
تبون ین ون آل 4! 

سوّال: حکمت این که در این کریمه» نفی «شرک» (دستور پرهیز از عبادت غیرالّ) 
بر اثبات «توحید» (دستور به عبادت ذات مقدس الهی) مقدم شده است» چیست؟ 

جواب: نفی ش رک به منزله‌ی ازاله و پاک کردن نقوش فاسد از لوح فکر و عقیده؛ 
برای طراحی نقشی خوب و شایسته بر روی آن است*٩‏ 

عادتا وقتی می‌خواهند روی یک لوح نقش خوبی طراحی کننده نقوشی را که قبلا 
بر روی آن قرار داشته کاملاً محو و لوح را پاک و صاف می‌کنند. و يا کسی که 
قصد دارد در زمینی به کشاورزی بپردازد؛ ابتدا سنگ‌ها و علف‌های هرز را که مانع 
وشن زراغانت فظلوف ات از مت آ نی کل ود رس راز کاماد ای ی هیوان 
می‌سازد و پس از آمادگی صددرصد زمین, اقدام به کاشت می‌نماید و در غیر این 
صورت. علف هزر با گیاهان کاشته شده مخلوط می گردند و در نتیجه, فایده‌ای از 
آن کشت عاید کشاورز نمی‌شود. به همین ترتیب و بر اساس همین قاعده‌ی بدیهی» 
خداوند متعال برای ترسیم نقش «توحید» بر لوح دلء دستور می‌دهد تا نخست نقشه‌ی 
فاسد «ش رکک» را از صفحه‌ی دل پاک و بعد نقش زیبا و دلکش «توحید» را بر آن 
ترسیم می‌نماید. و یا طبق مثال دوم: برای القای بذر «توحید» در زمین قلب امر می کند 
که اول هرزه‌های «شرکک» را از بستر آن بردارند و پس از پاک شدن زمین دل از 
موانع رشد بذرهای ایمان؛ اقدام به کاشت بذر «توحید» در آن می‌نماید. در اصطلاح 
علم «تصوف» این کار را «تخلیه» و «تحلیه» می‌نامند که عبارت از این است که انسان 
ابتدا وجود خود را از شرکک و عبادت غیرالله خالی کند (تخلیه) و بعد با عبادت الّه 
تال هه آراشن ادا زد (تفلیی ۲ 


در طرق ثلاثه‌ی تصوف («قادریه» و «چشتیه» و «سهروردیه») «تخلیه» را بر «تحلیه» 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۷ ۱۷۲. 
۲-روح المعانی: ۲۱ ۱-۵ 
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مقدم می‌دارند! ِ به خلاف طریقه‌ی «نقشبندیه» که در آن «تحلیه» مقدم بر «تخلیه) 
ات رشان ای ک و رش باداش کق ‏ ب ح ات اسن 
و «قادریه» و «سهروردیه» برگرفته از همین شیوه‌ی اشاره شده در آیه است و از اين‌رو 
باید گفت که طریق آنان میّد به این کریمه است.) 

سوّال: این جا حکمت استفاده از صفت «توفی» از میان صفات زیاد خداوند متعال 
برای اثبات حقانیت و معبود بودن او تعالی چیست که فرمود: 9ب له 
تم خدایی را می‌برستم که شما را می‌میراند؟ 

علما در جواب این سوال سه سخن آورده‌اند: 

جواب اول: در زبان عربی هرگاه از دو چیز متضاد. یک شیء را ذکر و دیگری را 
ترک کنند» دلیل بر این است که آن چیز ضلٌ هم به طور ضمنی مذ کور و ملحوظ 
می‌باشد. در «قرآن کریم» که بلاغت از خصایص بارز آن است. این فن و اسلوب 
فراوان به کار رفته است و در این مورد نیز چنین است؛ ذکر صفت «توفی» به معنای 
ذ کر ضد آن («احیاء»/ «محبي») هم هست که به اقتضای بلاغت فقط به ذ کر یکی از دو 
ضلٌ اکتفا شده است. با ملاحظه‌ی این مقدمه. مفهوم آیه از اين قرار است: «ولکن آعبد 
اه الذي خلقکم اولا؛ ثم یتوفاکم ثانی؛ ثم یعیدکم ثلثًا (من خدایی را می‌پرستم که ابتدا 
شمارا آفریده و سپس شما را می‌میراند و باز زنده می کند). 

جواب دوم: با توجه به‌اين که این‌جا مقصود آیه تخویف و انذار است. لازم بود 
بخری د گر شود که فابلت اندار و و وخرسانتن با حاشته اشد واه است که 
اعتبار ترس» موت اشدٌ الاشیاء است؛ برعکس اوصاف «حیات» و امثال آن که در 


ی مر ود( 
آن‌ها مفاهیم ترس آور نیست. 


۱ به همین دلیل در این طریقه‌هاء سل وک با «نفی و اثبات»- که برای «تخلیه» از رذایل است- شروع 
می‌شود. 

۲-بر همین مبنا «نقشبندیه» سلوک را با «اسم ذات»- که برای «تحلیه» به آثار ذکر است و کار سالکك 
را راحت‌تر م ی کند- شروع میکنند و «نفی و اثات» را بعد از آن قرار داده‌اند. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۷۲/۱۷- البحر المحیط: ۵/ ۱۹۵- روح المعانی: ۲۶۱/۱۱. 
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گویا «رسول‌اله»22 می‌فرماید: «م رگ شما در دست «الّه» تعالی است و این را 
بدانید که شما پس از م رک مورد محاسبه قرار می‌گیرید و من همان ذات را می‌پرستم 
و شما نیز همان ذات را بپرستید». 

جواب سوم: در آیات قبل خواندیم که کفار با اصرار بر کفر گویا استعجال نزول 
عذاب را داشتند و به آنان گفته شد: منتظر عذاب بمانید تا دمار از رو زگارتان بر آورد و 
مومنان نجات بابند. در این جا به «رسول‌اله»2 دستور داده شده به آنان بگوید: «من 
همان خدایی را می‌پرستم که وعده کرده شما را هلاک کند و من را نجات دهد.»"؟ 

پس هدف از ذکر این صفت این است که کفار دست از استعجال نزول عذاب 
بکشند؛ زیرا له تعالی خود یک روز آنان را می‌میراند و بنابراین» نیازی به استعجال 
عذاب تب ار 
رمث آن اون من امین - پیش از این به «رسول‌اله220 دستور عبادت داده شده 
اکنون شیوه و اصول عبادت را بیان می‌دارد. یعنی پس از آن که گفته بود: «من ذاتی 
را پرستش می کنم که شما را موت می‌دهد» اکنون به امر خداوند متعال بیان می‌دارد 
که طریق عبادت آن ذات معبود این است که ابتدا باید به او ایمان بیاورم و اعتقادم را 


نسبت به او درست کنم و بعد عبادتش نمایم. 


ون َقم وه لین حَییف... (۱۰۵) 
وم وت لیس کنیا -«واوه» عاطفه و آیه‌ی مبار که, عطف بر وت آن کون 
لَموَین 4 [یونس: ۱۰۴] است. 

اين» سومین جمله در توضیح طریق بهره‌وری از «توحید» و «ایمان» و روش عبادت 
پروردگار است. یعنی همچنان که «له» تعالی به من امر کرده که در زمره‌ی مومنان 
باشم» این را هم به من امر کرده که از ادیان باطل کناره گیرم و وجه خود را به دین 
حق قائم بدارم و تسلیم خداوند یال شوم. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۷۲. 
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«حنیف» به معنای «میل کننده از ادیان باطل به سوی دین راستین» است. دین ابراهیمی 
رابه همین معنا «دين حنیف» ی کو ت۱۱ حَییفا به لحاظ تر کیبی حال از «الدین» 
واقع است "" و مراد از «دین حنیف» «اسلام» است. 

اقامة الوجه که در این آیه «رسول‌اله»عِوبه آن امر شده» دو توجیه دارد: 

۱- «وجه» کنایه از ذات انسان است."" و چه بسا از «وجه؛ تمام جسد» هیئت و 
ذات مراد گرفته می‌شود؛ مانند آبه‌ی وب وَجه رک [رحمن: ۷] که در آن منظور 


۳۹ 


از «وجه» «ذات» است؛ یعنی: «ذات ریّک». در این صورت. معنای «أقر وجهلک 


لللیین» این می‌شود: قائم دار ذات خود را به اوامر و فرایضی که «اله؛ ی تو را به انجام 


آن‌ها امر کرده است و در عمل به آن‌ها استقامت داشته باش !۴ 

۲- اقامة الوجه کنایه از «توجیه العقل کاملاً آلی طلب الدین» " و معنای آیه این است: 
«آقم وجهک لهذا الامر». یعنی: تمام فکر و عقل خود را متوجه این امر (دین حنیف) 
گردان تا بتوانی آن را خوب انجام بدهی. 

در هر حال, مقصود آیه از اين بیان تأکید به اخلاص تام است؛ چنان که در جای 


۱ زر مد ۶ 


دیگری نیز این موضوع از زبان حضرت "ابراهيم خلیل»عا آمده است: ی وَجْهُت 
وَجهیَ نی فَطر موب والازمت؟ [انعام: ]۷٩‏ . در این‌جا نیز مقصود همان 
اخلاص است. بعنی در عبادت و «توحید» اخلاص کامل داشته باش. 

بعضی «وجه» را به معنای ظاهری خود که «چهره) است هم گفته‌اند " و در آن 
صورت. آیه اشاره به این امر دارد که باید تسلیم و عبدیت انسان در درگاه الهی کاملا 


۱ توضیح بیشتر این کلمه قبلاً گذشت (تبیین الفرقان: ۳۲۲/۳ و ۱۶/۶). 

۲ تفسیر بیضاوی: ۴۵۹/۱- کشّاف: ۲/ ۳۶۱- تفسیر ابوسعود: تحت همین آیه- تفسیر مظهری: ۳ ۴۴۳. 

۳ روح المعانی: ۱۱/ ۲۶۲. 

۴ ایضاً ن.کک: تفسیر نسفی: ۲/ ۱۷۸- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۵۹- تفسیر الّباب- تفسیرخازن (تحت 
همین آیه). 

۵ تفسیر کبیر:۷/ ۱۷۳- روح المعانی: ۱۱/ ۲۶۲. 

۶ روح المعانی: ۱۱/ ۲۶۲. 
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ظاهرشود و برای ارایه‌ی این حالت. بهترین عضو خود را که چهره است به سجده 
بنهد تا این تسلیم به کامل‌ترین شکل آشکار گردد؛ چون بنده با این کار گویا عمل 
اظهار می کند: «بار خدایا! من بهترین اعضای وجودم را تسلیم و قربان تو می کنم.» به 
همین جهت نزد اهل شریعت و طریقت» مغز و روح عبادت. سجده گفته شده است و 
سر افضلیت نماز نیز همین است. پس به این دلیل از میان اعضای متعدد بدن «وجه) 
خاص گردیده است که نهادن آن بر زمين دال بر عبدیت کامل می‌باشد. 
اه ]لش کیراب من از دسیون متضیوهه اظمان ترامت از سر ان و نمی از 
عبادت بتان است. 

لازم به یادآوری است- همان‌طور که قبلاً گفتیم - «رسول‌اله لو با توجه به 
برخورداری از مقام عصمت. از گرایش و تمایل و توجه به غیرالّه و شاییه‌ی عبادت 
معبودان باطل» پاک است و مقصود از این نهی» نهی امت آن‌حضرت ی است. نه 
خود ايشان طع. یعنی به امت «رسول‌اله»»ْ می‌فرماید: در زمره‌ی مشرکان نباشید و 
به طرف آنان میل نکنید. 
وا تدَع من دون ال ما لا یفک ولا یَضرٌ... (۱۰۶) 
ات هن ذون ان الا یَنقعك ولا یرک - این آیه نیز عطف است بر ات آَن آُون 
من لین 6 [یونس: ۱۰۴] است. یعنی: و به من دستور داده شده: «غیراله را صدا نزن 
(به طرفش دعا مکن و عبادتش نکن)»! 

مقصود آیه سلب اعتماد از خلق است. یعنی توجه کامل خود را به طرف «الّه» 
تعالی بکن؛ چون مخلوقات و معبودان باطل هیچ چیز در اختیار ندارند؛ نه می‌توانند به 
تو نفع بدهند و نه می‌توانند به تو زیان برسانند. 
ان فلت قَانّك لذ مالالیَ - یعنی اگر به فرض محال از غیرالّه منفعت طلب کنی يا 
از آنان خوف ضرر و زیان داشته باشی» آن گاه از زمره‌ی ظالمان خواهی بود. 


پیش‌تر هم یادآوری کردیم که «ظلم» در لَغت به معنای «وضع الشیء فی غیر 
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محله» است. و در اين جا این معنا مورد نظر است که محل و مصدر نفع و ضرن فقط 
له تعالی است. پس این که انسان غیرالّه را در نفع دادن و ضرر رساندن دخیل بداند 
و به عبارت کلی‌تر: چیزی را که منحصراً از عهده‌ی «لْه» تعالی برمیآید از غیراله 
ممکن بداند» بلاریب نوعی «ظلم» است. 

همچنین نباید اين نکته را فراموش کرد که در این جا هم مخاطب اصلیء امت 
«رسول‌اله»2272 است. یعنی «للّه» تعالی با خطاب ظاهری به پیامبر خود. در حقیقت به 
امت آن‌حضرت فا هشدار داده که مواظب باشند مرتکب این اعمال نشوند که ظلم 
تلقی می‌شود و موجب مواخذه و خسران آخروی است. 

سوال: در اين آیه از توقع نفع و ضرر از مخلوقات منع آمده است و با ملاحظه‌ی 
این منع» هیچ کس نمی‌تواند از دایره‌ی «شرکک» بیرون رود؛ زیرا در بسیاری موارد 
انسان نفع و ضرر را به غیرالّه نسبت می‌دهد؛ مثلا می گوید: «فلان کس چنان کرد که 
چنین شد». «فلان دارو را استفاده کردم صحت یافتم»» «فلان چیز را خوردم؛ مریض 
شدم؛ و امثال این سخنان. وآیا اصلاً این نوع سخنان» «ش رکك» محسوب می‌شوند؟ 

جواب: در اين مورد باید گفت: اگر شخصی موارد مذ کور در سخنان یادشده 
(صحت. مریضی و امثال آن) را به‌طور مستقیم و بالاصاله به عاملان ظاهری آن‌ها 
نسبت دهد و خوب و بدشان را از آنان بداند بلاریب مرتکب شرکک و کفر گردیده 
است. پس اگر کسی معتقد باشد که پزشک مرض او را شفا داده» یا ملّا شافی بیماری 
او است. يا استاد و شیخ به قدرت خود به وی فایده رسانده» بی گمان مبتلای شر کك 
گردیده است. اما اگر آنان را مستقیما و به ذات خود (مستقلا) قادر به نفع دادن و ضرر 
رساندن نمی‌پندارد و به اصطلاح هدف او از این اسناد به غیرالّه به صورت مجاز 
است. در این صورت سخن وی شرک نیست؛ زیرا فرد در عقیده‌ی خود. عامل 
اصلی را «لّه؛ تعالی می‌پندارد و این انتساب در حقیقت یک انتساب مجازی است. 
عادتاً در این گونه سخنان نسبت حقیقی خود به خود به طرف «اله» تعالی برمی گردد. 
مثال این سخنان مانند این جمله است که می گویند: «آنبتت الربیع البقل» (فصل بهار 
گیاهان را رویانید). روشن است که هدف شخص از به کار بردن این جمله این نیست 
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که حقیقتا رویاننده‌ی گیاهان بهار است. بلکه مقصود وی از این نسبت. مجازی 
است و این کار را در اصل و ريشه از خداوند متعال می‌داند. هدف آیه نیز همین 
است ومی‌فهماند که انسان حقیقتا و به طور مستقیم؛ نفع و زیان را از جانب غیراله 
تصور نکند. 


مر هم مر سم ماگ و عد 
ون یِمسَمّت له بر فلا کاشف لد الا هو... (۱۰۱۷) 
وان یمسا له بش -به پیمبرش متذ کر می‌شود: چنان‌چه اه تعالی زیانی متوجه تو 
سازد جز خود اوتعالی کسی دیگر نمی‌تواند آن را دفع کند. 

مرجع ضمیر «َدْ» در فلا کاشف ۰4 «ضر» است و تنوین «بضرٌ 4 برای 
تحقیرمی‌باشد. یعنی: اگر او تعالی کوچک‌ترین ضرری به تو برساند؛ جز خودش 
کسی دیگر قادر به برطرف کردن آن نخواهد بود. 
وان یرک بحَیْر فلا راد ِقَضله - مرجع ضمیر در « لِفْضْل؟ لفظ جلاله‌ی ال و 
مقصود از «فضل» «خیر» است. در این جا تنوین « 4 برای تفخيم و تعظیم است. 
معنا این که: و اگر خداوند متعال به تو خیری بزرگ عاید کند. هیچ کس نمی‌تواند 
آن خیر الهی را ب رگرداند. 
یصیب به من یشاء من عباده - دنباله‌ی سخن قبل و مرجع ضمیر اب «فضل» است. 
یعنی: و اه تعالی آن خیر را حتمابه کسی که مورد نظرش هست می‌رساند. 
وه لور لحم -«غفور» است برای کسانی که می‌دانند و «رحیم» است برای کسانی 
که نمی‌دانند؛ آنان را تعلیم می‌دهد و راهنمایی‌شان می کند. 

این آیه» چنان که از ظاهر آن پیدا است. برای اثبات «توحید» و تصرف کامل «للّ» 


تعالی می‌باشد و ریشه‌ی تمام انواع شرک و بدعات را از بیخ و بن بُرمی کند؛ زیرا 


8 است و این حق 
خصوصاً منحصر به ذات او تعالی است و هیچ کس بدون اذن و مثیت وی نمی‌تواند 


تصریح ۳ نفع‌دهنده و ضرررساننده تنها ذات «له» ی 
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حالات سه گانه‌ی اشیا 
به طور کلّی تمام چیزهای دنیا در سه دسته جای می گیرند: 
() اشبای ضار (زیان آو ر)؛ مانند سم. 
(۲) اشیای نافع؛ مانند غذاهای سالم. 
(۳) اشیایی که نه نافع‌اند و نه زیان آور. 


اشیای قسم دوم و سوم مشمول مفهوم «خیرهاند.* 


پاسخ به دو پرسش تفسیری 

در کاربرد کلمات در موضوع رساندن نفع و ضرر دو تفاوت به چشم می‌خورد 
که آن‌ها را به عنوان جواب دو سژال تییین می‌کنیم. 

سوّال ا: برای بیان مفهوم «رساندن ضرر از فعل «امساس» ( يسک 4 ) استفاده 
شده است و امساس عمدتا به ظاهر بدن و با جوارح صورت می گیرد. اما برای مفهوم 
«رساندن نفع» فعل «یردك4 به کار رفته و «اراده» متعلق به قلب و عقل است و هیچ 
ربطی با ظاهر و جوارح انسان ندارد. اين تفاوت لفظی و معنوی به چه حکمت است؟ 

جواب: «ضرر؛ یک امر وجودی است و یش ‌تر به اعضای ظاهر تعلق دارد و به 
همین مناسبت درباره‌ی آن («امساس) آورده شده است. اما «خیر) گاهی وجودی و 
گاهی عدمی است و برای ملاحظه‌ی هر دو طرف آن» شایسته و مناسب همین بود که 
کلمه‌ی «اراده» آورده شود. و علاوه بر اين» این مطلب که «ضرر) را فقط او تعالی 
برطرف می کند. اشاره به این مطلب دارد که «ضرر» مطلوب بالذات نیست و خداوند 
متعال دوست دارد آن را برطرف سازد. اما درباره‌ی «خیر» فرمود: «کسی نمی تواند آن 
را رد کند» و این سخن می‌فهماند که «خیر» نزد خداوند متعال مطلوب است و وقتی 


آن را به کسی بدهد» دوست ندارد بازپس بگیرد و این یک دقیقه‌ی لطیف در آیه 
)۳( 
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سوّال ۲: در آیه» ترجیح «خیرا بر اضررا معلوم می گردد؛ چون درباره‌ی «ضرر) 
فقط آمده است: «فلا کاشت 4 لا هویه اما برای بیان «خیر» و «نفع» سه تأ کید 
آورده شده است؛ اول: «فلا رآ مْضلب )»۰ دوم: سیب بی مَنیَاء ین عبادم-4 و 
سوم: «وَهو لعَفورلَحیُ. این ترجیح به چه حکمت و بر چه مبنایی چیست؟ 

جواب: ترجیح مذ کور به سه دلیل است: 

اول: چنان که گفتیم؛ «خیر» مطلوب بالات و اصل و فضل خداوند متعال است و 
«شر» (ضرر) مطلوب بالعرض است؛ چون «خیر» از فضل و احسان الهی سرچشمه می گيرد. 
جمله‌ی مبار که‌ی فلا رَد لفْضلب این مطلب را تصریح و روشن نموده است. 

آن چه هم در حدیث می‌خوانیم: 

«سبقت رحمتي غضبي.۱ "(رحمت من بر غضب من سبقت جسته است) 
به همین نکته اشاره دارد. 

دوم: باز در مورد «خیر» ۳ فرمود: «یصیبٍ به من جشاء من اد 4 که 
اشاره می کند جانب «خیر) افوق و تنشمر آشتینتا 

سوم: جمله‌ی «وَمو افو رح 4 هم اشاره می کند که «خیر» قوی‌تر از «ضرر) 
افش واز مت ریت رورت تاو ال سره ی کر اما روش ۳ 


فل‌یتیها لاس قد جاءکم الحنْ... (۱۰۸) 

اين» اعلام دوم است. در اعلام گذشته «رسول‌اله»2 از مشرکان اظهار برائت 
نمود. در این آیه به ایشان امر شده که اعلام کند: 
...ی بل گنل ام اکن من نز ... - ای مردم (مشرکان مکه)! حق به نزدتان 
آمده و ابت گردیده است؛ حال اگر آن را قبول می‌کنید» نفع‌اش به خود شما عاید 


می‌شود و چنان‌چه آن را تحویل نگیرید» ضرر و زیانش باز به خودتان برمی گردد. 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۸۶/۱ ۱۸۵). 
۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۷۵ - ۱۷۴- البحر المحیط: ۵/ ۱۹۷- روح المعانی: ۱۱/ ۲۶۴. 
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الحَق» یک لفظ جامع است و تمام حقایق دینی را دربرمی گیرد و بنابراین» در 
اين‌جا عبارت از «قرآن»» «اسللام»» «محمد» وه و «سنت» آن‌حضرت لا است و آیه 
بدین معناست که هریکک از این نعمت‌هاء از جانب پروردگار به بند گان وی رسیده است. 
سه ) و در صله‌ی ضلالت؛ 

«علی» ( «#یَضلْ علَا46)؛ و این بدین وجه است که هدایت سراسر نفع و «ضلالت» 
بتمامه ضرر و زیان تسیل دوف نفع» «لام» و در صله‌ی ضرر «علی» 


در صله‌ی هدایت. «لام» آورده شده ( یی لکفیه. 


آورده می‌شود. 
ما نا عم پوکیل - یعنی من بر شما نگهبان و کارسازتان نیستم که حتماً شما را 
ممن بگردانم و اساسا این کار وظیفه‌ی من نیست. بلکه وظیفه‌ی من فقط ابلاغ 


نیع ما یو لك ... (۰۹) 
َاتغمُمع لك واضیز ... - یعنی: تو ای پیامبر3#! در تمام کارهای خود از «وحی؛ 
تبعیت کن و هرگاه از سوی ظالمان به تو بلا و مصیبتی برسد» صبر کن تا آن وقت که 
«لّه» تعالی بین تو و آنان در دنیا یا در آخرت- که حتمی است- فیصله می کند. 
ْفو عَر لا کیین - یعنی اوتعالی بهترین حاکمان است. دیگران گرچه حاکم باشند» 
اما امکان ظلم از آنان می‌رود؛ اما خداوند فوایملال حاکمی است که امکان صدور 
ظلم از او تا لاله وجود ندارد و هميشه به حق فبصله می کند. 

علما از این آیه استدلال کردند که هر سخن و ارشاد نبی و از «وحی» نشأت 
می گیرد و اتباع آن‌حضرت عُْ؛ کامیابی و خلاف آن, ناکامی است. 


مسایل سلوک و عرفان 
۰ ۳ ۱ مم گد وو مکی ام مر ووو م2 ل 1 
قوله تعالی: 7 عبد اللرین تعبدون من دون اه از این کریمه معلوم می‌شود 
که برای عبادت «للّه» تعالی» ابتدا لازم است غیراله ترکک داده شود. 


تفسیر 9 تبیین «سوره‌ی هود۵» ۳ 


«سوره‌ی هود»» مکی است 
و دارای صدوبیست‌وسه آیه و ده رکوع می‌باشد 


ده 


وی گی‌های «سوره‌ی هود» 
این سوره‌ی مبار که مسمّا به (هود) (پیامبر ط22) است و جزو شش سوره‌ای می‌باشد 
که به نام پيامبران لو نام گذاری شده‌اند"" و گفیتم که وجه تسمیه به نام انیا 22 
این بوده که در هر کدام از آن‌ها؛ موضوع «توحید! بیشتر و به طور برجسته‌تر در قالب 
داستان یکی از آن انبیا له بیان گردیده و آشکارتر است. 
وجه تسمیه‌ی این سوره به «هود»- با این که در آن قصه‌ی هفت پیامبر دیگر هم 
وجود دارد- این است که از میان آن‌هاء قصه‌ی حضرت «هود» له و قومش از 
اهمیت وبژه‌ای برخوردار است. 
0 


(سوره‌ی هود» دارای صد و بیست و سه (۱۲۳) آیه است که جز چند آیه‌ی آن" » 


تماما مکی است. 


ربط و مناسبت با گذشته 

این سوره‌ی مبار که با «سوره‌ی یونس» به سه طریق مرتبط است: 

۱- در سوره‌ی قبل, داستان تلاش‌های توان‌فرسا و تحمل رنج‌های فراوان حضرت 
«نوح» 2 در راستای نشر «توحید» به صورت فشرده و مجمل بیان شده بود. در این 
سوره درباره‌ی «نوح» عع با تفصیل بیشتر سخن به میان می‌آید؛ به گونه‌ای که گویی 
داستان «نوح» ظ در آن سوره به مثابه‌ی متنی بود که در این سوره شرح و تفصیل آن 


۱-و این شش سوره عبارت‌اند از: «یونس». «هود». «یوسف»» «ابراهیم»» «محمد» و «نوح» هل 
۲-یعنی آیه‌های ۱۲ و ۱۷ و ۱۱۴ که مَدنی هستند (تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۷۷- البحر المحیط: ۲۰۰/۵). 
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ببان شده است. 
(گرچه در «قرآن» سوره‌ای جداگانه به نام «نوح» هم هست. اما در آن کمتر از این 


سوره به داستان آن پیامبر ططْل پرداخته شده است.) 


همان کر که موی اه خی سوه روت وهوی) وت ارام هرت ۱۳ 


۳- در آیه‌های آغازین سوره‌ی قبل» صداقت و عظمت «قرآن کریم) و همچنین 
«توحید» و «رسالت» بیان شده بود. در آیه‌های نخست این سوره هم از صداقت و 
عظمت «قرآن» سخن رفته و به تشریح و هدف نزول آن پرداخته شده است و در 
اننای سوره. مسأّله‌ی «توحید» و «رسالت» نیز بیان گردیده است. 

۴- در خاتمه‌ی «سوره‌ی یونس» نفی شرک و امر به پیروی از «وحی؛» بود. ابتدای 
این سوره هم برهمان مطلب تا کید دارد و می‌گوید: طًّ تعبدواً 1 له ...4 [هود: ۲و 


در خاتمه‌ی سوره هم باز بحث «توحید» و «وحی» مطرح شده است. 


فضیلت سوره 

در حدیث آمده است: 

«کسی که سوره‌ی هود را تلاوت می‌کند ده برابر تعداد هر یک از کسانی که پیامبران 
مذکور در اپن سوره را تصدیق و تعداد کسانی که آنان را تکذیب کرده‌انده به وی ثواب 
می‌رسد و روز قبامت از اهل سعادت خواهد بودب!؟ 


مضامین و وی ژگی‌های سوره 
محور بحث سوره. به طور کلی دو چیز است: 


۱- اثبات «توحید» و نفی «ش رکث». 


۱ یعنی با حروف مقطعه‌ای آغاز شده‌اند که در آن‌ها «راء» وجود دارد. 

۲ به روایت ابن مردویه در تفسیر از ابی بن کعب ناه - و واحدی در تفسیر الوسیط - و ابن جوزی 
در موضوعات. ایضاً به نقل آبوسعود در تفسیر: ۳/ ۱۰۴ -۱۰۳- و زمخشری در کشاف: ۴۲۲/۲- 
و بیضاوی در تفسیر: ۱-و زحیلی در تفسیر منیر. (سند حدیث» متکلم فیه است). 
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۲-اثبات «علم غیب» منحصراً برای لّ» تعالی و نفی آن از غیراله. 

اغلب در ضمن بیان «توحید» و «رسالت» و صداقت «قرآن» حکایات قهر و غضب 
لّه» 4 بر امت‌های نافرمان پیشین هم بیان شده است. 

در چند جای سوره پیرامون «معاد» که روزی سهمگین و هولناک خواهد بود با 
اسلوبی ترس آور سخن به میان آمده است و به قولی اين مطالب سبب شده بود که 
رسول‌اله َو درباره‌ی سرنوشت امت خویش اندیشناک و اندوهگین شود و تبعً 
همین فکر و اندیشه باعث پیری زودرس آن‌حضرت نف هم شده بود. حضرت «ابوبکر 
صدیق» حفسه تقریباً با «رسول له هم‌سن بود. ولی موهای او هنوز سیاه نشده بود 
که آ ار سفیدی در موهای مبار کک «رسول‌اله»3272 ظاهر گردید. ایشان خ#نه علت این 
امر را از حضرتش جویا شدند. آن‌حضرت مت فرمودند: 

«شییتنی هودٌ و آمثاها.۳" (سوره‌ی هودوامثال آن مرا پیرکرده‌اند) 


در روایتی دیگر این جمله با این کلمات روایت شده است: 


«شییتتی او والواقعة والرسلات. وعم یتساءلون: واذا الشمس کورت.:!" (سوره‌های 
هود واقعه مرسلات. عم یتساء‌لون و تکویر مرا پی رکرده‌اند) 

برخی از علما؛ عامل پیری «رسول‌اله را ناشی از دستور بزرگک «فَاسََقم کم 
یت [هود: ۲ دانسته‌اند که در همین سوره آمده آشتتا: ظاهر است که عمل به این 
امر» کاری بس دشوار بود و «رسول‌اله»6ی همواره به این می‌اندیشیدند که مبادا به 


مقتضای بشر بودن, لغزشی از وی صادر شود و بر حکم مذ کور آن طور که مطلوب 


۱-به روایت ترمذی در سنن از ابی‌جهنه <ته با الفاظ «شیبتنی هودٌ وآخواتبا": شمایل/ باب «ماجاء فی 
شیب رسول‌اله َُْ» -و بغوی در شرح السنة- و ابوعلی در مسند: ش ۸۸۰- و سعید بن منصور در 
تفسیر - و طبرانی در معجم کییر: ش ۵۶۷۲ ۱۴۲۰۹) ۱۷۷۷۴- و بیهقی در دلائل النبوة 

۲ به روایت ترمذی در سنن از ابن عباس خه: کناب تفسیرالقرآن/ باب ۵۶ «ومن سورة الواقعة»» 
ش ۳۲۹۷ و گفته: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه» و در 
شمایل/ باب «ماجاء فی شیب رسول‌الهْ»- و حاکم در مستد رکك- و بغوی در تفسیر: پایان 


همین سوره و در شرح السنة- و طبرانی در معجم - و بیهقی در سنن کبری- و .-.. 
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حضرت الهی است. عمل نشود و این غم. باعث پیری آن حضرت هر شد. 

طبٌ یونان بر این باور بود که پیری در انسان از دو جهت رو می‌دهد: یکی؛ مزاج و 
طبیعت انسان که یک عامل جسمانی است و این پیری به سب غلبه‌ی بلغم و برودت بر 
وجود انسان پیش می‌آید. به همين دلیل بسیاری از مردم که از مزاج نامتعادلی 
برخوردارند. به علت غلبه‌ی بلغم به پیری زودرس مواجه می‌گردند. عامل دوم» غم و 
اندوه مفرط در امور دینی یا دنیوی است و اين» یک عامل روحانی و معنوی است. غم» 
سبب ضعف حرارت بدن و افزایش میزان برودت و نهایاً غلبه‌ی بلغم که عامل پیری 
شناخته شده» می گردد. عامل پیری زودهنگام «رسول 2و همین امر روحانی بود؛ 
زیرا در قصه‌های این سوره شأن قهاریت و جباریت خداوند متعال هویداست 
و آن‌حضرت لت در مورد امت خود پریشان بودند که بعد از وی چه اعمالی اختیار 
می کنند و نکند قهر و غضب خداوند متعال بر آنان نازل شود و آخرت‌شان برباد گردد. 


سوره‌ی ۱ (هود) / جزء بازدهم ۳۳۷ ۰ 


1 
سم الله رن ریم 
به نام خداوند بخشنده و مهربان 
اه رام رو هي 7 د ۳ ۳ ۳ 
مر 97 
1 9 ۰ 
ّ 7 د و تعبد وا ۳ ت‌ هلر تاج وه مه 2 
( ی 
انتیرا رنه که توب اه بمعت کتطا متا 7 
اسَتَغفرواً رد تم توبواً البه یمد متعا حسنا ال 
آمرزش طلب کنید از پروردگار خود باز رجوع کنید به‌سوی وی تا بهره‌مند سازد شمارا به بهره‌ی نیک تا 
هه که ار مه ما سس ان 
جل مسبی ویقّتِ کل دی فضل فضله, ورن تولوا قای أَحاف 
جر 
میعاد معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگی را جزای بزرگی‌اش را و اگر روگردان و 


لیر عَداب یم کي (چ ال ال مجح ومو عَل کل 


بر شما از عذاب روز بزرگ ه به سوی خداست بازگشت شما و او بر هر 


اک أُحکمتء ام نم فضلتَ... (۱) 


الر ان یا ی ی ور 
نمی‌داند. سوره‌هابی را که با این الفاظ آغاز می‌شوند» «ذوات الراء» می‌نامند. 


تابث اند نزد بعضی از نحوبان 9 اآر46 مبتدا و 9 کتسم4» خبر آن است. لذا 
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نزد این گروه» «الر» اسم این سوره ۱ 


علامه زجاج له می‌فرماید: ار نمی‌تواند مبتدا باشد و بلکه در این‌جا یک 
محذوف وجود دارد که «هذا» است و همین «هذا» مبتدا است؛ بعنی: «هذا کتاب». 
(«کتَسبم»» خود خبر مبتدای محذوف است)۳؟ 

برخی می گویند: و کتدك؟» مبتدای یک خبر محذوف است"" که «هذا» می‌باشد. 

بعضی دیگر به دلیل اين که تنوین «کِتمبٍ» برای تفخیم است. قایل شده‌اند که 
«#کتس مبتدا و «عظیم» خبر محذوف آن است. 

در هر حال» تنوین کب 4 برای تفخیم است. یعنی «کتابی بز رگ». جمله‌ی 
«أَخکمّت ءایس6 صفت اول کت و «شْمْ فلت تا آخر آیه صفت دوم آن 


‌ 


است. 


«أْحعکنت»4 از «احکام) به کسر همزه) مأخوذ است؛ به معنای «چیزی را محکم؛ 
مضبوطء ابت» مدلل و مبرهن کردن». و اصطلاحاً یعنی کلام را طوری محکم بیان 
کردن که در لفظ. معناه مفهوم بلاغت. مسایل نحوء صرف و معقول بودن آن» هیچ 
تغییر و تبدیلی نتواند راه یابد. 

حال در این باره که مقصود از «احکام آیات قرآن» چیست. چهار توجیه نقل شده 
است؛ بدین شرح: 

توجیه اول: «أْحَکَت ء یه یعنی: «نظمت آیاته نظ رصیفاً عکا» (آبات «قرآن» 5 
نظم و ترتیب خاصی فرستاده شده‌اند؛ نظمی که ایجاد مثل آن توسط بشر ناممکن 
است و از نظر بلاغی و نحوه‌ی ترتیب الفاظ و دارا بودن معانی بلند و بیان حقایق تا 
روز قیامت کوچکک‌ترین نقص و خللی در آن نمی‌تواند راه یابد). 


۱ تفسیر الّباب(تحت همین آیه)- روح المعانی: ۲۶۹/۱۱ تفسیر کبیر: ۱۷۷/۱۷. 
۳ البحر المحبط: ۵/ ۲۰۰- تفسیر مظهری: ۳/ ۴۴۶. 
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توجیه دوم: این عباس تا «محکم) را در مقابل «منسوخ» قرار داده و «احکام) را 
عبارت از منع الفساد دانسته است؛ یعنی: «لا تنسخ آیاته* (د رآیات «ق رآن» ه رگز نسخ و 
فساد راه نمی یابد). 

بر این توجیه اشکال پیش می‌آید که بعضی از آیات «قرآن» منسوخ شده است؛ 
پس» توجیه ابن عباس تا به چه معنایی حمل می‌شود؟ 

در جواب باید گفت: منظور این است که اين کتاب من‌حیث‌المجموع مثل 
کتاب‌های قبلی که با آمدن «قرآن» منسوخ گردیدند. منسوخ نمی‌شود و بشر قادر 
نیست این قانون الهی را نسخ و يا در برابر آن» دست به وضع قانون بزند. 

توجیه سوم: مت م46 یعنی: «جعلت حکیمٌ؛ و طبق این توجیه مت 
از ماده‌ی «حکم) مأخوذ است. بعنی: این کتاب باعظمت؛ دارای حکمت‌های بی‌پابان 
است و احدی توان درک تمام حقایق وحکمت‌های آن را ندارد. 

این توجیه را علامه زمخشری نقل کرده است*۹ 

توجیه چهارم: «اْعکنَت یت یعنی: «جعلت کم فی امور الدین والدنیا» («قر آن» 
کتابی پرمحتوا است که در قانون گزاری» تمام حوایج بشر را در امر دین و دنیایش 
ملاحظه کرده ایس و طبق این توجبه» محکم بودن آیات «قرآن» در چهار جنبه 
خواهد بود: 

۱- در بیان «توحید»» «نبوت». «معاد» و تمام احکام دین» محکم است. 

۲- آیات‌اش محکم و عاری از تناقض و تعارض‌اند. (آن‌چه در بعضی از آیات به 
نگاه برخی به صورت تعارض مشاهده می‌شود» در حقیقت تعارض نیست و این بر 
درک سوء و فهم نادرست آن کسان دلالت دارد. مثال این گونه افراد مانند شخصی 
است که آفتاب را دو می‌بیند؛ درحالی که آفتاب یکی بیش نیست. قانون عدم تعارض 


۱ تفسیر کشاف: ۳۶۳/۲ 


۲ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷۸/۱۷- تفسیر قرطبی: ۳/٩‏ - ۲- البحر المحیط: ۲۰۰/۵- تفسیر بغوی: 
۳ - روح المعانی:۲۷۰-۲۷۱/۱۱. 
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در احادیث نبوی هم رعایت شده و هیچ تعارضی در اصل احادیث وجود ندارد.) 

۳- از لحاظ شیوایی و فصاحت, منحصر به فرد است و بدیل ندارد. به همین سبب 
لّ» تعالی معاندان کوردل را برای مقابله با این کلام سرمدی‌اش به مبارزه می‌طلبد و 
می‌فرماید: «فانُواً بسورق ین مه -6[یفره: ۳۳] 

۴- جامع علوم نظری و عملی با بیان محکم است. توضیح آن که: 

تمام امور دینی بر دو گونه‌اند: «نظری» و «عملی». منظور از «علوم نظری» مسایل 
اعتقادی از قبیل معرفت خداوند متعال» ملایکك. کتاب‌های آسمانی» رسالت و معاد 
هستند. و «علوم عملی» عبارت از نمازه روزه؛ ز کات و حج هستند. با ملاحظه‌ی ار 
توجیه اخیره معنای آیه اين گونه است: «قرآن» کتاب بزرگی است که تمام علوم 
نظری و عملی در آن همراه با دلایل و براهین قاطعه بیان گردیده‌اند ٩‏ 
سل -اين جمله» صفت دوم کت است. 

«فْضَلتَ از «تفصیل» به معنی «چیزی را به طور واضح شرح و توضیح دادن مأخوذ 
است. 

نزد نحاة وق برای بیان تراخی است و در ادای اين مطلب در موارد متعددی 
کاربرد دارد؛ یعنی برای تراخی فی الوقت و تراخی فی المکان و تراخی فی الببان و 
الاخبار مورد استفاده قرار می گیرد. اگر برای تراخی فی الوقت یا تراخی فی المکان به 
کار رود باید زمان معطوف و معطوف‌علیه در وقت و مکان فرق داشته باشد» اما در 
تراخی فی البیان این امر ملحوظ نیست؛ زیرا فعل بر معطوف و معطوف‌علیه در یک 
حال و زمان رخ می‌دهد و فقط موضوع یکی مقدم و دیگری مووخر کرده می‌شود. 

اين‌جا 6 برای تراخی فی البیان (طبق اصل) است. یعنی این کتابی است که 
مضبوط گردیده و مفصل بیان شده است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷۸/۱۷. 
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معنای «فْصَلّتَ 

پیرامون معنای فلت پنج توجیه قابل ذکر است. 

توجیه اول: در آیه‌های «قرآن» دلایل «توحید»» «نبوت»» احکام؛ مواعظ و قصص به 
تفصیل ذکر شده‌اند. 

توجیه دوم: آیه‌های «ق رآن» به‌شکل سوره‌های جدا از هم فصل‌بندی شده‌اند. (به منظور 
تفهیم بهتر و ایجاد تنوع» آبات «قرآن» در قالب سوره‌هایی دسته‌بندی شده‌اند؛ زیرا در 
غیر این صورت د رک و حفظ «قرآن» برای مردم موجب دشواری و ملالت می گردید.) 

توجیه سوم: «قر آن» به تدریج مطابق با حوادث و رخدادها در فواصل مختلف زمانی 
نازل گردیده است. (در این صورت. فلت بیان گر این مطلب است که «قرآن» 
بتدا به صورت اجمال و دفعتاً از «لوح محفوظه» به آسمان دنیا نازل شده و سپس به 
تدریج در مدت بست وسه سال بر «رسول‌الْه»08 نازل گردیده است. «تفصیل) به 
این معنا در خود «قرآن کریم» هم به کار رفته است؛ آن جا که عذاب‌های گوناگون 
قوم فرعون را برمی‌شمرد و می‌فرماید: «َرسلتا عم الطوقان وراد وم 
ولضْفادع الم ایس مَُلٍ [عراف: ۱۳۳] که در آن آیه. «مفصّلات» به معنی 
اپی‌درپی» و «متعاقب هم» است.) 

توجیه چهارم: یعنی آن بخش از آیات کلام خداوند متعال که مربوط به امور 
زندگی بشر هستند» کاملاً واضح و مبین شده‌اند. (در «قرآن‌کریم» فقط پاره‌ای از 
مطالب مانند «حروف مقطعات» هستند که به ظاهر ربطی به امور روزمره‌ی انسان 
ندارند و خداوند حکیم بنابر مصلحت. اسرار آن‌ها را بر بشر پنهان داشته و در آخرت 
منکشف خواهد کر3 

توجیه پنجم: حلال و حرام» ترغیب و ترهیب. امر و نهی» امثال» احکام دینی مانند 
نمازه روزه حج ‏ زکات و .. به تفصیل بیان شده‌اند.*٩‏ 


۱ همان. ایضاً ن.کك: معارف الق رآن(اردو): ۴/ ۵۸۵. 
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در این جمله» «حکیم» با «أْحکمَت مرتبط است و «خبیر» با فلت ؛ بدین 
معنا: خداوند متعال «حکیم)» است و بر مبنای همین حکمت خویش. آیات «قر آن» را 
محکم کرده است و همچنین «خیر) است و بنابراین» کات امور را می‌داند " و 
برای همین کلامش را برای بندگان در نهایت وضوح بیان داشته و احکام و مواد آن 


م لَرْن عکیم بیر - کی م4 و (خیبر6 دو صفت از صفات خداوند هستند. 


را به فراخور استطاعت‌شان وضع نموده است. 
علما می گویند: این جمله‌ی کریمه» هشداری است برای کسانی که به صورت‌های 
مختلف دست به تحریف «قرآن» می‌زنند و در عین حال» رد بر نظر کسانی است که 


معتقد به تحربف «قرآن» هستند. 


فرق میان «ذّن» و «عند» در معنا و یک استنباط لطیف 
لفظ «عند» معمولاً برای بیان قرب یک چیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مساوی 


است که آن چیز متصل با شخص باشد یا این که صرفاً در نزدیکی و مجاورت او قرار 
داشته باشد؛ به خلاف لفظ «لدن» که برای بیان قریی که به صورت اتصال کامل 


تحقق یافته» مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
با توجه به این معناء از جمله‌ی لین أَدن4 چنین مستفاد می‌شود که «ق رآن». کلام 


و صفت خداوند متعال است و همین لفظ «لدن» هم من قدیم بودن آن است. 


«قرآن»؛ کتایی برای همه‌ی ادوار 

آیه‌ی مبار که این نکته را هم روشن می‌دارد که « قرآن» کتابی ابدی است و 
قوانین و احکام آن تا ابد قابل و لازم‌الاجراء هستند؛ بر خلاف نظر کج‌اندیشان به 
اصطلاح خودشان روشنفکر که اين کتاب آسمانی بزرگک را یکث کتاب قدیمی و 
ع ی تکار رای مارآ فک رشان و 


۱ تفسیر اللباب(تحت همین آیه)- کشاف: ۳۶۴/۲- تفسیر کبیر: ۱۷۹/۱۷- روح المعانی: ۲۷۲/۱۱. 
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تاریک‌فکری‌شان است. 


توا 3 آل... (۲) 

چنان که ملاحظه گردید» در آیه‌ی گذشته حقانیت» صداقت. شرافت و جامعیت 
«قرآن کریم» مورد اثبات قرار گرفت. اکنون در اين آیه به بیان و توضیح مسأله‌ی 
«توحید» و «رسالت» و دعوت به سوی آن می‌پردازد و علت این که صداقت و 
جامعیت «قرآن» پیش از «توحید» مقدم ببان گردیده خود به دلیل اهمیت بیشتر 
«توحید» می‌باشد؛ زرا «قرآن» در واقع» داعی و «توحید». مدعو الیه آن است و عادتا 
داعی قبل از مدعو الیه قرار دارد و حقیقتاً هم «قرآن» بدون «توحد» فایده‌ای 
دربرندارد. 

در تبین ارتباط لقظی این آیه با آیهی قبل» چند قول ذکر شده است؛ 

۱- جمله‌ی لا تعَبْدُوَا 1 له » مفعول ی آیه‌ی قبل است و در ابتدای این آیه 
۱[ آن, دو آیه چنین مرتبط می‌شوند: 

الر؛ کاب حکمّت یاه ثم فصّلت... لاأجل لا تعبدوا الا ...۰ (هدف از احکام آیات 
«قر آن مجید» و سپس تفصیل آن‌ها این است که شما خداوند متعال را بشناسید و جز 
او تعالی کسی دیگر را صدا نزنید و مورد پرستش قرار ندهید). 

در این صورت. این دو آیه یادآور این نکته هستند که «قرآن کریم» در اصل صرفاً 
برای دعوت به توحید و نفی شرکک ازل شده است و سایر مسایل مندرج در آن» 
جزییات و تفاصیل «توحید» به شمار می‌روند. ۱ 

اين» از جمله رحمت‌های الهی است که چنین مصلحتی پیش رو انداخته است که 
به توسط آن انسان از انواع دسایس و نیرنگ‌های شیطانی در امان می‌ماند. 

۲- حرف «آن» که در طًّ تعَبْذواه وجود دارد» مفسره است. زیرا «آن» مفسره 
معمولا بعد از لفظ قول یا لفظی که معنای قول را ادا می کند» می‌آید. در این محل هم 
پس از «تفصیل آیات» آمده است که در آن معنای «قول» وجود دارد. تقدیر عبارت 
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چنین است: « ...ثم فصلت آیاته آن لاتعبدوا الا لنه...» (آیه‌های «قر آن کریم» به تفصیل 
بیان شده‌اند که شما جز خدواند متعال کسی را عبادت مکنید). 

۳ «آن» در طّ بو مفسره نیست. بلکه قبل از آن «ب»ی سببّه محذوف 
است. و معنای آیه با این تقدیر چنین است: احکام و تفصیل آیات «قرآن کریم» بدین 
سبب است که جز «اللّه» تعالی کسی را عبادت نکنید. 

۴- در اين‌جا لفظ «لیأًمر الناس» محذوف است؛ بدین تقدیر: ۱ ... ثم فصلت آیاته من 
لدن حکیم خبیر لیأمر الناس آلا تعبدوا الا ال ...» (آبه‌های «قرآن» توسط خدواند متعال 
حکیم و خییر به طور محکم و باتفصیل بیان گریده‌اند تا به مردم امر کند که جز او 
۳ ۱ ی اه هه ۹8 
تعالی کسی دیگر را نخوانند و پرستش نکنند). 

۵- محذوف. «فی ذالک الکتاب» است؛ با این تقدیر: ( ... ثم فصّلت آیاته من لدن 
حکیم خبیر وفی ذالك الکتاب لا تعبدوا لا له ...4 

۶« تَعَبْدُوا 1 له 4 جمله‌ای مستقل و مبتدا برای اغرا و برانگیختن به ترکک 
عبادت غبر اللّه می‌باشد و در انتدای آن فعل «الزموا» محذوف است؛ بدین تقد بر: 
«والزموا آلا تعبدوا لا لله؛ (بر خود لازم گیرید که جز خداوند متعال کسی را صدا نزنید و 

اه )۲( 
مورد پرستش قرار ندهید). 

از میان این توجیهات. توجیه نخست محقق‌تر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. 

ه س ق یه وه تحت ین کله وا هم میتوان در ابتدای آیه 
محذوف دانست: «یبلّفکم» با «لیْعلمکم» و با «لیذ کر کم». « بعنی: این «کتاب» از جانب 
ذات «حکیم» و «خبیر» آمده تا به شما این مطلب را برساند- یا: اعلام "کی وبا کر 
9 کسی دیگر را «عبادت» نکنید. 


«عبادت» در این‌جا به هر دو مفهوم خود («پرستش» و «ندا و صدا زدن») معتبر 


دهد - که جز «الْه) 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸۰/۱۷. 
۲ تفسیر مظهری: ۴۴۶/۳. ایضاً .کک: روح المعانی: ۲۷۴/۱۱ - ۲۷۳- تفسیر قرطبی: ۳/۹- کشاف: 
۳:۴/۲ 
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است. اگر «عبادت» را به معنای «ندا» در نظر بگیریم» آن وقت به طور خصوص 
(ش رک فی النداء» را نفی می کند. 

به هر حال این اولین دعوای سوره‌ی جاری است که از ما می‌خواهد عبادت غیر 
لّه- به هر یک از دو معنای مذ کور- را ترکک و «توحید» را در تمام مراحل زندگی 
نصب العین و سرلوحه‌ی امور خویش قرار دهیم. 
ی کم مه تزیو یشب - در ابتدای این جمله‌ی قدسی هم عبارت «وقل لهم» محذوف 
است. یعنی خطاب به پیامبرعج امر می‌فرماید: «وقل طم: اننی لکم منه نذیر وبشیرا. 

مناسبت این دو صفت با ماقبل چنین توضیح داده می‌شود: کسانی که تمایل به 
شرک و عبادت غیرالّه دارند. قابل انذار و آنان که راه «توحید» را در پیش گرفته و 
موخداند» قابل بشارت‌اند. 

ضمیری که در لفظ «یتَهٌ 4 وجود دارد به لفظ جلاله‌ی 2 بر می‌گردد.*٩‏ 
رسول‌اله با اي سخن مردم را متوجه می کند که رسالت ایشان از جانب خود وی 
و ساختگی نیست» بلکه عطیه‌ای است از جانب خدواند متعال برای هدفی بس خطیر. 

شایان ذکر است که هر ترساننده را «نذیر» نمی گویند» بلکه به ترساننده‌ای «نذیر» 
گفته می‌شود که از غایت شفقت و دلسوزی, در دفع زیان از همنوعان حریص است 
و با این انگیزه‌ی پاک مردم را از زیان‌ها و خطرهایی که پیش روی آنان است؛ 
برحذر می‌دارد. بی‌گمان تمام انبیای الهی با اين داعیه وارد عرصه‌ی انذار 


شده‌اند. 

۳ 0 گر و ه وود 

وّآن اسَتَغفروا رَبحر ثم توبواً الیه... (۳) 

وآن اشَْفروا یم ... - عطف است بر لا تَمَبُْو ال 4 [یونس: ۲] . یعنی پس از 


این که ایمان آوردید و راه یکتاپرستی را در پیش گرفتید» از گناهان گذشته‌ی خویش 


۱ کشاف: ۲/ ۳۶۴- البحر المحیط: ۰۲۰۱/۵ 
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شماری دیگر از مفسران این آیه را بر هی کر ین کذیر شیر 4[یونس: ۲] معطوف 
دانسته و معنای آیه را چنین گفته‌اند: همچنان که شما را از عواقب بد شرکک می‌ترسانیم 
و به حصول الطاف الهی و نعمت‌های ابدی وی بشارت می‌دهیم. این مطلب را هم به 
شما خاطرنشان می کنیم که از گناهان گذشته به درگاه حق استغفار کنید و با عهد و 
اهتمام بر اين که در آینده به سوی آن گناهان برنمی گردید و همواره از خداوند متعال 
اطاعت خواهید کرد توبه کنید و به سوی او تعالی رجوع نمایید. 

همچنان که می‌بینیم این آیه درب رگیرنده‌ی دو جمله‌ی امری است: یکی» لآن آستففروا 
یره و دیگری نم توبواً اه و از آن جایی که ظاهراً و در عرف؛ «استغفار» و 
«توبه؛ به یک معنا هستند " در توضیح فایده و علت آمدن این دو دستور و بیان فرق 
میان آن‌هاء اقوال متعددی ارایه شده است؛ بدین شرح: 

۱. (آن یروا ریک )4 به معنای «اطلبوا من الّه الغفرة من الذنوب» است. یعنی: از 
خداوند متعال آمرزش گناهان را طلب کنید. و چون «توبه» وسیله‌ی طلب مغفرت 
است. به دنبال آن, امر به توبه نیز فرمود. 

۲ کل جمله بدین معناست: «استغفروا من الشرک والکفر والتفاق» ثم توبوا من الاأعیال 
لباطلة.! یعنی: از عقاید و باورهای باطل و مردود و گناهان آمرزش بخواهید و سپس از اعمال 
باطل هم توبه نمایید (با ترکک اعمال پوچ و باطل» به طرف خداوند متعال رجوع کنید). 

۳ «استغفار» طلب از خداوند متعال برای ازاله‌ی اعمال و کردارهای ناپسند است و 
«توبه»» سعی و تلاش خود بنده برای زدودن رفتارهای ناشایست و خلاف شأن انسانیت. 

(با این توجیه» «توبه» به معنای تلاش و کوشش خواهد بود.) 

۴ منظور این است: «استغفروا من سالف الذنوب. ثم توبوا ٍلیه ی الستآنف.» (از 
گناهان گذشه استغفار نمایید» از اين که در آینده چنان کارهایی از شما صادر شود؛ 
۱ 


۱- تفسیر قرطبی: ۳/۹- روح المعانی: ۲۷۴/۱۱- تفسیر بفوی: ۰۱۹۰/۳ 
۲ تفسیر کییر: ۱۸۱/۱۷. 
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پمتعکم متاعَا سنا - بعنی خداوند متعال به شما «متاع حخسن» می‌بخشد. 
ال اجل مستی - «أَجّل ۹6 به معنای «موعد») و «مُسکّی4 به معنی «معیّن) و (مشخص) است. 
توجه به این نکته لازم است که مقصود از «أَجل مکی این نیست که «اجل؛ به دو 
قسم «مسمّی» و «غیر مسمّی» (معین و نامعین) تقسیم می‌شود. بلکه معنای اين توصیف 
وت که «اجل» همیشه مسمّی و معین است و وع دومی ندارد. 
یک ذي فضل فلا این جمله به دو توجیه می‌تواند تفسیر شود: 

۱- خداوند متعال در دنیا به به هر صاحب فضلی از اين دسته بندگان ضمن 
برخورداری آنان از «متاع حسن». منطبق با لیاقت و شایستگی وی؛ فضل و کمال هم 
هم ۱ 

۲- این گونه بند گان را دو نعمت می‌رسد: یکی در دنیا که همانا «متاع حسن» است 
و دیگری در آخرت و آن این خواهد بود که هر صاحب فضل مطابق با کمالات و 
شایستگی‌های خودش به فضل و سعادات آن‌جهانی نایل می‌گردد !۲ 

به هر توجیه که باشد» این نعمت‌ها بر مبنای سه چیز قرار دارند. 

۱-اختیار کردن «توحید)» 

۲-طلب آمرزش» 

۳- توبه و باز داشتن نفس خویش از ه رگونه اعمال نامناسب. 

بدیهی است که ثمره‌ی اجرای این سه مورد» همان گونه که له تعالی بیان فرموده 
است. سه چیز خواهد بود: 

اول: برخورداری از «متاع حسن» در دنیا: «یمتَکم معا حَستامه. 

دوم: رسیدن هر صاحب فضلی به «فضل» و مرتبه‌ی والای خویش در دنیا یا در 
آخرت: «ویوّت کل ذٍی فضل فضله6. 


روح المعانی: ۱ تفسیر ابوسعود: ۳ - ۶- تفسیر مظهری: ۳- معارف القرآن (اردو): ۴ 
۲ تفسیر بغوی: -۱٩۰/۳‏ کشاف: ۳۶۴/۲- تفسیر کبیر: ۱۸۱/۱۷- البحر المحیط: ۲۰۱/۵. 
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بدان اشاره دارد. 
قاق تولا فان آعاف لیکو دربن هقدار به غلاب در کا در ورف اغرافی از فول 
«توحبد» و بازنیامدن از عقاید و کارهای «ش رکك» آمیز است. 


بزرگ بودن آن روز («ی مکی 4 به اعتبار کمیت و کیفیت هردو است. 


«متاع جسن» کدام است؟ 

آن چه از اقوال علما در تفسیر «متاع حسن» برم ی آید این ویژگی‌هاست: 

۱. سهولت زندگی» 

۲ حصول رزق حلال و اولاد صالح؛ 

۳ توفیق عبادت و خدمات دینی برای مردم؛ 

۴ اطمینان باطن و سکون خاطره 

0( 

سوال: از اين آیه معلوم می‌گردد مومنانی که استغفار و توبه می‌کنند و مشغول 
طاعت و عبادت پروردگار متعال می‌شوند مورد عنایت و لطف الهی قرار خواهند 
گرفت و از زندگی آرام و گوارایی برخوردار خواهند شده اما از احادیث ظاهرا 
چیزی دیگر ب رآورد می‌گردد. در حدیثی می‌خوانیم: 

«الدنیا سجن الومن, وجنة الکافر. ۲" (دنیء زندان مّمن و بهشت‌کافر است؛) 

و همچنین آمده است که در این سرای فانی» بز رگک‌ترین مصایب بر برترین 
انسان‌های نیکث وارد می‌آید؛ آن جا که آمده است: 


۱ بخوانید: البحر المحیط: ۲۰۱/۵- تفسیر قرطبی: ۴/۹- تفسیر کییر: ۰۱۸۱/۱۷ 

۱ به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره نه: کتاب الزهد والرقائق ش۱ (۲۹۵۶)- و ترمذی در 
سنن: کتاب الزهد/ باب ۱۶ ش ۳۳۲۴ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح»- و ابن ماجه در سنن: 
کتاب الزهد/ باب ۳ ش ۰۴۱۱۳ 
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۳ (بلاها مخصوص انبیا طج و 


سپس اولیا و پس از آنان مخصوص کسانی است که به آنان مناسبت و شباهت بیشتری دارند.) 

پس. تطبیق میان این آیه با آن نوع احادیث چگونه است؟ 

برای این سوال چند جواب قابل ذکر است: 

جواب اول: مقصود آیه دفع بلیات ومصایب به طور مطلق نیست. بلکه مقصود این 
است که مزمنان دچار مصایب ریشه‌برانداز که منجر به استیصال آنان گردد» نمی‌شوند"؟ 
و مصایبی که برآنان فرود می‌آید» مقطعی است و دوام نمی‌یابد و آیات و احادیث 
حاکی از نزول بلا و مصیبت بر پیامبران له و سایر ممنان اشاره به این گونه مصایب 


۳ البلاء بالأنبیای نم الاولیای نم الامثل فالامنل) 


و سختی‌ها دارد. 

جواب دوم: چنان که گذشت. «متاع حسن» روزی حلال و سهل الوصول و اولاد 
صالح را هم دربرمی گیرد. پس» بندگان واقعی خداوند متعال اگرچه ممکن است در 
مشکلاتی به‌سربرند» اما در مورد رزق و معیشت دچار مشقت و سختی نمی‌شوند و 
اولادشان هم صالح خواهند بود. "۲ 

جواب سوم: طبق توجیهی که پیش از این آوردیم» مراد از «متاع حسن» توفیق 
یافتن به خدمات دینی بود که در این صورت مقصود آیه این است که با وجود 
مشکلات و مصایب ثمره و نتیجه‌ی خدمات دینی این افراد ضایع نمی‌شود و بلکه رو 
به ترقی روزافزون خواهد داشت. 

جواب چهارم: و باز همان‌طور که ذکر کردیم. یکی از موارد عیش واقعی دنیه 
سکون و آرامش باطنی و روحی است. این حالت علاوه بر این که شرعاً یک نعمت 


محسوت می‌شود. از نگاه روانشناسی هم اساسی‌ترین عنصر و عامل سلامتی شناخته 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۳/ ۵۲۸ ۵۲۷). در این جا الفاظ متن موافق با نقل امام 
رازی در «تفسیر کییر» (۱۸۲/۱۷) است. 

۲ تفسیر قرطبی: ۴/۹- تفسیر کبیر: ۱۸۲/۱۷- روح المعانی: ۲۷۵/۱۱. 

۲ تفسیر کبیر: همان. 
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شده است؛ زیرا روح سالم و عاری از تشویش» موجب می گردد شخص همواره 
احساس راحتی و آرامش کند و برعکس شخصی که وجدان آرام و قلب ساکن 
ندارد. شیرین ترین لحظات و لذایذ دنیا هم در کام وی تلخ می‌آید. 

پس» کسی که خداپرست و از گناهان به دور است و همواره با طاعات سعی در 
جلب رضای پرورد گار دارد؛ اطمینان خاطر و سکون قلبی خواهد داشت و در نتیجه 
هرچه از مشکلات و مصایب متوجه او گردند» در نظر وی سهل میآیند و یا با کمال 
بردباری و شجاعت آن‌ها را دفع می کند. 

وضعیت زندگی اولیای خداوند متعال» شاهدی بارز بر این حقبقت و نمونه‌ای کامل 
از تحقق اين وعده است. آنان گر چه به ظاهر فاقد امکانات رفاهی هستند» اما خداوند 
متعال آنان را منقم به نعمت‌هایی فرموده که پادشاهان بز رگ دنیا از آن محروم‌اند. 
اولیادر بُعد معنوی آن قدر بهره‌مند از لذایذ هستند که حتی در قبال تحمل بلایا و 
سختی‌هاء احساس لذت می کنند! این سخن «رابعه‌ی بصری» .تج ال که گفته بود: 
«لیس بصادق فی دعواه من ۸ یتللّذ بضرب مولاه!" (آن کس که ادعای محبت خداوند 
متعال را دارد و از ضرب وی لذت نمی‌برد» در ادعایش صادق نیست) از همین باب 
است و «جامی»ع هم با اشاره به همین حالت شگرف گفته است: 


2 ۰ ‌ ی 
با وو رور 1 ای سر سامت ام اس ی نکم 
۰ ۰ ‌ ‌ ۰ ۳ 


علاوه براین» له در عوض مصایب و مشکلاتی که اولیای او متحمل می‌شوند 
و در احادیث هم بدان‌ها اشاره شده» درجات‌شان را ارتقا می‌دهد که این خود یکث 
«متاع حسن) در آین ۷ 
جواب راجح در این مورد» همین توجیه اخیر است. 


سوال: چرا در این آیه منافع دنیوی به «متاع» و منافع آخروی به «فضل؛ اسم برده 


۱ مرجع این سخن ذکر گردید. (همین جلد/ «سوره‌ی پونس»: آیه‌ی ۶۲/ قسمت «علوم و معارف»». 
۲ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۲/۱۷- روح المعانی: ۲۷۵/۱۱- تفسیر مظهری: ۴۴۶/۳. 
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شده‌اند؟ 
جواب: کلمه‌ی «متاع» معمولاً به اشیای حقیر و منافع ناچیز و زودگذر اطلاق 
می‌گردد! 3 و «فضل) به نعمت‌های بی‌پایان و لامتناهی. ظاهر است که تمام نعمت‌های 
دنیوی در برابر یک نعمت آخروی» بسیار اند کث و ناچیزاند؛ زیرا کوچک‌ترین نعمت 
آخر وی با معیارهای دنیوی قابل ارزیابی نیست و بلکه تمام نعمت‌های دنیا ارزش غشر 
عشیر آن را ندارند. پس» نعمت‌های آخروی در حقیقت «فضل» خداوند متعال هستند. 


تجگ وهو علن کل ش شیّء قدیر ۴ 


سوب مصدر میمی است؛ یعنی: ارجوع و نز کشت شمایا موشت 
به سوی خداوند متعال است» و پس از آن» روز بعث و حشر قرار دارد که همگی در 
آن جمع می‌شوید و هیچ یک توان تخلّف از آن را ندارد. 

یا امرجع»» ظرف مکان به معنای «جای با زگشت» (برای مجازات) است. 

خداوند متعال در اين آیه» این عقیده‌ی اهل باطل را رد می کند که می گفتند: پس 
از م رگک. زندگی دیگری در انتظار آدمی نیست. اما او یا می‌فرماید: باز گشت شما به 
جانب الّه تعالی است. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: ون آستغهروا کر ثم توبوا الیه بعکم معا حَسَکاه - مراد از 
«متاع حسن»» زندگی نیک دنیوی است که مخصوص افراد مومن و دارای عمل صالح 
۳ 
و در «روح» آمده است که مراد از آن» امن و راحت در زندگی است و این آیه 
منافی حدیث "الدنیا سجن الومن» و حدیث «آشد الناس بلاء الابیاه ثم الأمثل فالأمتل»۳؟ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸۳/۱۷ 
۱- تخریج این دو حدیث در سطور پیشین گذشت 
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نیست؛ چرا که مراد از آمن» امن از حطر غیرالّه است و مراد از راحت» تحصیل راحت 
به قرب خداوند کریم است و شوق قرب مصایب را نه تنها آسان» بلکه کالعدم 


ی ۹ 


ک 
اه گ مرچ ها مس و را رز رم وش و و و 1 مم 
,۵ 5 ۳ ۰ و 2 مم ۰ ۰ 5 7 


۱ م2 مر و ۳ ۳ و 9 ف‌ م7 
متشون تیابهم عم ما بیرورت وما یخلنون انهء عَلیرٌ 


مر 


بر سر می‌کنند جامه‌های خود ر؛ می‌داند (الله) آن‌چه پنهان می‌دارند و آن‌چه آنسکار می‌کنند. هر آیینه او داناست 


4 و و ۳۹ 
بذات الصد ور ) 


به سری که در سینه‌هاست ه 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل به کسانی که دارای عقاید غیرتوحیدی و کف رآمیز بودند. هشدار 
داده شد که چنان‌چه دست از باورهای مشر کانه‌ی‌شان برندارند» با عذابی بزرگک 
مواجه خواهند شد: ون تول أَحاف علیکر داب یو گر 4[هود: ۳ 

«توی» (اعراض و روی گردانی) که در آن آبات آمده بود» بر دو نوع است: 
ظاهری و باطنی. در آن آبه‌ها این نکته بیان شده بود که «توی ظاهری» از احکام و 
قوانین الهی» مستلزم عذاب است. حال به ایضاح این نکته می‌پردازد که «تولی باطنی» 
هم باعث عذاب است. 

همچنین در آیات گذشته» اثبات «توحید ذاتی» و نفی «شرکک» بود. در این 
آبه «علم غیب» که جزیی از «توحید» به شمار می‌رود. برای خداوند متعال ثابت 


می‌شود: 


۱-روح المعانی: ۲۷۵/۱۱- بیان القرآن حضرت تهانوی ۶: ۳۶/۵. 
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سبب نزول 

در خصوص سبب نزول این آیه» سه قول از مفسران نقل شده است؛ بدین شرح: 

۱- تعدادی از مشرکان گفتند: اگر ما درها را ببندیم و پرده‌ها را پایین بکشیم 
آنگاه هر گفت‌وگویی درباره‌ی «محمد(َ) بکنیم و هر تصمیمی که علیه او 
بگیریی کسی از اين سخنان وتصمیم‌های پنهانی ما آگاه نخواهد شد. در پی این 
سخن مش رکان» آیه‌ی مزبور نازل گردید."٩‏ 

۲- برخی از منافقان چادرهایی روی دوش‌شان می‌انداختند و در مجلس «رسول 
»3322 حاضر می‌شدند و لحظاتی بعد به بهانه‌ی این که مغلوب خواب شده‌اند» 
چادرها را روی‌شان می‌انداختند و بعد هم در فرصتی مناسب دزد کی و به گونه‌ای 
که کسی باخبر نشود» از مجلس بیرون می‌رفتند. منظور آنان از این کار اين بود که 
چنان‌چه کسی از مسلمانان از این کارشان اطلاع یابد و درباره‌ی آن سوال کند. به او 
کر گر او پیامبر است. چرا از این کار ما اطلاع پیدا نمی کند؟!» و بعضی دیگر از 
منافقان هم در حين موعظه‌ی «رسول‌اله»َ» پشت به ايشان می‌کردند. همین امر 
باعث نزول این آیه گردید. 

و طبق نظر عده‌ای دیگر, آیه در مورد منافقانی نازل شد که در نماز حاضر می‌شدند 
و در صف آخر می‌ایستادند و هنگام رکوع و سجده. صورت‌شان را به عقب 
برمی گرداندند تا به زنان نگاه کنند. 

بدیهی است که طبق این دو قول.آبه‌ی مورد بحث مدنی خواهد بود؛ چون منافقان 
در («مدبنه) ۱۳ 

۳- در «صحیح بخاری» از حضرت «عبدالّه بن عباس» خ9ْعه روایت شده است: بر 
عده‌ای از ممنان تصور حضور و نظارت خداوند متعال چنان استبلا یافته بود که در 


حالات خصوصی مانند قضای حاجت. همخوابی با همسران و ... از پروردگارشان 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۸۵- البحر المحیط: ۲۰۲/۵. 
۲ حل این اشکال را بخوانید در «روح المعانی»: ۲۷۸/۱۱. 
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خجالت می کشیدند و البته این حالت برای‌شان باعث حرج گردیده بود. «لّ؛ متعال 
این آیه را نازل فرمود " و به آنان خاطر نشان کرد که داشتن لباس بر تن یا عریان 
بودن شما برای او تعالی یکسان است و بنابراین» لازم نیست برای رفع حوایج بشری» 
خویشتن را در زحمت بیندازید؛ آن‌چه بر شما ضروری است» رعایت حدود شرعی و 
عمل به تکلیف است. 

صحیح‌ترین قول درباره‌ی سبب نزول این آیه» همین است. در اصطلاح صوفیان» 
به این حالت» «مراقبه‌ی ظاهری و باطنی» می گویند. 


سم 2 و و ۶ ‌ِ 
للم ون صَدُورهم لیسََحَفوا منه... (۵) 


۳ 


آا هم یو مُدُورهُم ... - مرجع ضمیر چم 4 گروه و طایفه است. «نْون 4 از 


اثنی» نوا به معنای «سینه را از یک طرف به طرفی دیگر گردانیدن» ۳ 


چیزی را ب ررگردانند. می گویند: «ثنی الشیء» «استثناء» هم از همین ماده است؛ زیرا 
در آن مستثنا به جانب مستئنی‌منهٌ برمی گردد. «ثناء» نیز از این ماده است؛ زیرا تعریف 
به جانب صاحب خود میل داده می‌شود. «اثنان» و «تثیه» هم از همین ماده‌اند؛ چون 
دومین چیز با نهادن در کنار چیز اولی» گویا به آن پیچیده می‌شود. 

چنان‌چه مقصود آیه کفار و مشرکان باشند. معنای آیه چنین می‌شود: «وقتی کفار 
و مش رکان «رسول‌اله» و مسلمانان را می‌دیدند» سینه(چهره)های‌شان را به طرفی 


۱- صحیح بخاری: التفسیر/ باب ۱۷۲ «سوره‌ی هود». ش ۴۶۸۱- تفسیر ابن ابی تم : ۰۳۱/۳ 
ش ۱۱۵۰۲- تفسیر طبری. ایضا ن. کک: تفسیر مظهری: ۴۴۶-۴۴۷/۳-... . 

۲ و به معنای «تکرار» و «پیچیدن چیزی در چادره نیز استعمال میگردد. (المفردات فی غریب 
القرآن:۸۲- لغات القرآن:۱۶۰/۱). 
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دیکری کفانا ۱۹63 

و چنان‌چه مقصود منافقان باشند» معنا این می‌شود: «وقتی رسول‌اله هر مسلمانان را 
موعظه می کرد بعضی از منافقان پشت به روی آنان می کردند.) 

اگر مقصود مسلمانان باشند معنا این است: «آنان چادر بر روی خود می کشیدند و 
به سوی آشمان نگاه نمی کردند ( که مخضو با هنگام آمیزش با همسران‌شان این 
حالت بیش تر دامن گیرشان می آمد).» 

مراد از نون در مورد منافقان و کافران, یا معنای مجازی آن است که کنایه از 
اعرااض صوری از قبول آن‌چه «قرآن» و پیامبر ی بیان می‌کنند. می‌باشد. یا معنای 
حقیقی آن که همان برگرداندن صورت به جانبی دیگر می‌باشد و یا به معنای اخفا 
است؛ یعنی گفته‌ها را در دل نگه‌می‌دارند و آن‌ها را قبول و اظهار نمی کنند. 


۱-و این در روایات به عنوان یکی از اسباب نزول آیه‌ی مورد بحث. آمده است (همان منابع). 
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1 هه ویر 


* وما من داب نی دض للا عل له رزفها یلم تما 


و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین؛ مگر آن که بر خداست روزی او و می‌داند جای ماندن او 
ح‌‌ 


۳ و + و سم سر ار سم 
ومستودعها کل نی جتب مین 65 


و جای نگه‌داشتن او را. هر یک در کتابی روشن وجود دارنده 


ربط و مناسبت 

در آیه‌ی قبل» بیان احاطه‌ی کلّی علم غیب خداوند متعال بود. در اين آیه احاطه‌ی 
کلی قدرت او تعالی با ذکر نمونه‌ای از آن بیان شده است. می‌فرماید: روزی‌رسان تمام 
روزی‌خوران فقط اوست. البته این خود دلیلی بر احاطه‌ی علمی او تعالی هم هست؛ 
چون ضمانت روزی‌رسانی مقتضی این است که آن ذات روزی‌رسان مقدس نسبت به 
هر موجودی در هرجا و در هر شرایط آگاهی و علم کامل دارد و به مقدار مورد نیازش 


به وی رزق می‌دهد. 


مّاین کاب نی الاْض لا علی له رزفیا... (۶) 

ما می بیارض الا عی اه رزفقا - «دبدک از «دبء یلاب» دیا) به معنی «حرکت 
کردن» مأخوذ است و در زبان عربی به اعتبار لغت عبارت است از: «کل ما یدب" علی 
الارض». یعنی به هر موجود جنبنده در روی زمین «دابة؛ می‌گویند. به توپ جنگی به 
همین معنا «دبابة» می‌گویند؛ چون در وقت شایکك گلوله» کمی به عقب حرکت می کند و 
یا تکان می‌خورد. پرند گان نیز در زمره‌ی جنبند گان روی زمین‌اند و انسان و حشرات هم 
به سبب حرکت و جنبشی که دارند» در مفهوم لغوی «دابِة» داخل هستند» ولی اصطلاحا 
«دابة؛ گفته نمی‌شوند و اين لفظ در اصطلاح مخصوص برای حرکت حیوانات است و به 
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حبوانات «دابة» می گویند ٩!‏ 

در این جاء به اتفاق مفسران معنای لغوی آن که تمام جانداران- اعم از انسان؛ 
حیوانات» حشرات و ماهیان و ... - را دربرمی گیرد. است"" و معنای (الَْض؟» عام 
است و تمام قسمت‌های آن- خشکی و دری کوه و دشت- را شامل است. ۱ 
آیه این است: هیچ حرکت کننده و جنبنده‌ای در هیچ قسمتی از زمین نیست؛ مگر آن 
که رساندن رزق او بر خداوند متعال است و سفره‌ی روزی او تعالی در همه‌ی زمین 
کش هه است: 

تخصیص «دایة الارض» در این ضمانت روزی‌رسانی بدان جهت است که موجودات 
سماوی نیاز به خوردن و آشامیدن ندارند و بلکه حوایج و اشتهای درونی آن‌ها از طریق 
ذ کر و تسبیح برآورده می‌شود. 

در مورد «علی» در «#علی له دو نظر وجود دارد: 

۱ به نظر بعضی از محققان«علی» در این جا به معنای «من» ۳ بعنی رزق آن‌ها 
از جانب خداوند متعال فراهم می‌شود. 

(۲) نزد برخی به معنای اصلی و متداول خود و برای لزوم است. یعنی روزی رساندن 
به آن‌ها بر خداوند متعال لازم است و او تعالی وجوباً رزق‌شان را می‌رساند. 

در اين توجیه این سوال رخ می نماید که: 

چطور رساندن رزق مخلوقات بر خداوند متعال واجب است؛ درحالی که به عقیده‌ی 
اهل‌سنت» به خلاف عقیده‌ی «معتزله» که رزق مرزوقان را بر خداوند متعال واجب 


*واجب نیست؟ 


می‌دانند» هیچ چیز بر او 5 


۱ در این مورد قبلا هم تحت آیه‌ی ۳۸ از «سوره‌ی آنعام» بحث شد. (تبیین الفرقان: ۸ ۰-۴۷۵ ۴۷۴). 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸۵/۱۷- روح المعانی: ۲۸۵/۱۲- معارف الق رآن: ۴/ .۵٩۰‏ 
۳ تفسیر مظهری: ۴۴۷/۳ 
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مععال اشت ‏ و به سیضی دیگر: عون خداوند مععال وعلاه کرده که:زوژی را می‌زساند و 
خاش وعده که مستلزم کلانبت است» از 5 ذذات مقدس ممکن نست» طبق وعده 
روزی‌شان را فراهم می‌کند. و به همين وجه کلمه‌یلعَلیم را که به معنی اصلی خود 
(وجوب) دلالت دارد» به کار برده تا بندگان به رسیدن این رزق از جانب او تعالی 
مطمثه گردند !۲ 

«رزق» عبارت است از: «کل ما برتزق به الحبوان». پس. هر چیز خوراکی که انسان و 
حیوان برای تغذیه و پرورش جسم خود از آن بخورده «رزق» گفته می‌شود؛ بدون آن 
که ملکیّت در آن شرط باشد. 


سر کم ۳ : و هه 

اضافت ضمیر در رزقها4 برای عهد است؛ بعنیی رری تمام مخلوقات در علم 
خداوند متعال معهود و معین شده و از او جانب او تعالی به هر صورت به مخلوقات در 
ها وت هر شرا ی که ایهم رس ۶ 
یلم مد وَمُْتوْدعَهَا - و خداوند علیم و خبیر به » مستقر» و « مستودع» آن جنبده 


آگاه است. 


مصداق و معنای «مستقر» و «مستودع» 
قلا هم در آیه‌ای مشابه تفاسیر مختلف علما را در مورد «مستقر) و «مستودع) 
آوردیم ۳ خلاصه‌ی آن‌چه که آن‌جا گفته شد. این موارد بودند: 


۱ مراد از «مستقر»» صلب پدر (کمر مرد) و مراد از «مستودع)» رحم مادر است. 
۲ عده‌ای برعکس این نظریه قایل‌اند. 


۳ مراد به «مستقر» عالم قبر و مقصود از «مستودع» عالم دنیا است. 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۸۶/۱۷ 

۲ البحر المحیط: ۲۰۴/۵- روح المعانی: ۲۸۵/۱۲- تفسیر ابوسعود: ۱۰/۳- تفسیر مظهری: ۴۳۴۷/۳- 
معارف القرآن: ۴/ .۵٩۰‏ 

۳ر.ک: تفسیر مظهری: ۴۴۷/۳ 

۴منظور» آیه‌ی ۹۸ از «سوره‌ی آنعام» است. (ر.ک: تبیین الفرقان: 4٩-۱۰۰ /٩‏ 


سوره‌ی ۱۱ (هود) | جزء دوازدهم ۳۶۹ |22 


۳ «مستقرا» جنت يا دوزخ است شود ع۱: قر. 
در اين مورد دو توجیه دیگر هم گفته شده است؛ بدین قرار: 

۱. منظور از «مستقر» منزل و محلی است که انسان شب را آن‌جا می گذراند و در آن 
سکونت دارد و «مستودع» محل کار اوست که به طور روزمره بدان‌جا می‌رود. 

۲ مراد به «مستقر)» مکان و مسکن او در زمین است و «مستودع»» جایی است که قبل 
از استقرار در آن بوده؛ مساوی است که صلب باشد یا رحم یا تخم. 

ی تا یا ین و ۳ ۱ 

بل سح رمحسری اسب ی و بر س همین 
توجیه گفته‌اند: «مستقر» به سرزمینی گفته می‌شود که در آن برای هميشه سکنی گزیده 
می‌شود و مستودع» به جایی گفته می‌شود که به طور موقت و برای ضرورت در آن 
می‌مانند " و در سخن کوتاهتر: منظور از «مستقر» قرار گاه دایمی و از «مستودع» قرارگاه 
توف اش 
کل نی کتآب مب - درباره‌ی این که مقصود از تب مین کدام کتاب است. سه نظریه 
ازآنه شنده اتستا: 

اوق کون دشست هلا یکه ات ۳ 

۲-«قرآن کریم» 

۳ «لوح ۳ 

سوّال: از این کریمه چنین مستفاد می‌شود که هیچ مخلوقی بدون رزق نخواهد بود؛ 
در حالی که بسیاری از مخلوقات خداوند متعال از گرسنگی جان داده و می‌دهند و این 
واقعیت در جریان قحطی‌های عمومی که در تاریخ ثبت شده کاملاً صدق می‌کند. 


۱ تفسیر کشاف: ۳۶۵/۲ 

۲ معارف القرآن مفتی محمد شفیع ْ: ۵۹۲/۴( ترجمه‌ی فارسی: ۷/ ۱۴). 

۳.همان. 

۴ تفسیر مظهری: ۴۳۷/۳. 

۵ همان- تفسیر بغوی: ۱۹۲/۳- تفسیر قرطبی: ۸/۹- البحر المحیط: ۲۰۴/۵- تفسیر کبیر: ۱۸۶/۱۷- 
روح المعانی: ۲۸۷/۱۲-.... 
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پس محمل آیه چیست؟ 

جواب: عادتاً لّه» تعالی برای مرگ هر کسی یک عامل و سبب قرار داده است. 
افرادی که در اثر گرسنگی جان می‌دهند» در اصل سبب مرگ آنان همان گرسنگی 
مقدر شده است. پس مرگ بعضی به سبب گرسنگی بدین معنا نیست که خداوند 
متعال ضمانت تهیه‌ی روزی او را تقیل نکرده؛ بلکه در حفیقت سهم روزی تعیین شده‌ی 
او در تقدیر به پایان رسیده و لازمًباید در اثر گرسنگی بمیرد. ورنهه سهم هر شخص از 
رزقی که «لّه» تعالی برای او مقرر و مشخص کرده. همان‌طور که این آیه می‌گوید از 
زمین باشد یا از آسمان بالاخره به او خواهد رسید. چنان که برای حضرت «عیسی) 3 
و حواریان ایشان از آسمان مایده نازل شد و این معروف و «قرآن» بدان گواه است. 
بسیاری دیگر از اولیای خداوند متعال و مقربان دربار الهی هم از رزق‌های آسمانی 


بهره‌مند شده‌اند. 


واقعاتی از روزی‌رسانی بی‌دریغ رژاق حقیقی‌ک 
داستانی از حضرت «موسی» طْ 

وقتی حضرت «موسی» معا به همراهی همسرش که تازه وضع حمل کرده بود؛ به 
وادی مقدس «طور» رسید» خواست آتشی پیدا کند که در آن حین بر فراز «طور» نوری 
مشاهده کرد و به تصور اين که آتش است. به قصد آوردن آتش, به بالای کوه صعود 
کرد. خوانده‌ايم و می‌دانیم که «للّه» تعالی همان زمان در بالای کوه «طور» حضرت 
«موسی» عط را به پیامبری برگزید و برای تبلیغ مصریان مأمور ساخت. حضرت «موسی» 
لظْ با حصول این فرمان می‌بایست از امور زن و بچه و رمه‌اش صرف‌نظر کند و برای 
تبلیغ رهسپار «مصره گردد. او به فکر خانواده‌اش افتاد که در غیاب وی چگونه ارتزاق 
کنند. خداوند متعال برای اصلاح این خیال اوه به وی فرمان داد عصایش را به سنگی که 
پیش رویش قرار داشت. بزند. با ضریه‌ی عصای آن‌حضرت لا . سنگ از هم شکافت 
و سنگ دیگری در آن نمایان گردید. به وی فرمان رسید آن سنگ را هم بشکند. با 
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ضربه‌ی دوم آن سنگ هم شکسته شد که باز سنگی دیگر در لای آن سنگ وجود 
داشت. با ضربه‌ی سوم این سنگ نیز تررکید و ناگهان چشم «موسی» ما به کرم ریزی 
افتاد که مشغول جویدن یک برگك سبز نازکک بود و در حین جویدن آن برگ این 
دسپیح را زمزمه فزم کزد: «سبحان من پرانی» ویسمعح کلامی. ویعرف مکانی» ویذ کرنی» 
است و فراموشم نمی کند). حضرت «موسی » ع با مشاهده‌ی این ماجرا؛ از بابت 
خانواده‌اش مطمتن شد *؛ چون دانست خدایی که مخلوق ریزی را در دل سنگگ‌های 
تو در تو فراموش نمی کند و غذایش را می‌رساند» مطمئنا به زن و بچه‌ی وی نیز روزی 
خواهد رسانید و بر مبنای همین یقین بدون برگشت به سوی خانواده» از همان جا راه 

يب 2 ۰۰ ۲(۲) 

(مصر) را در پیش گرفت. 

امام «قرطبی» طِه در تحت این آیه می‌نویسد: 

گروهی از صحابه‌ی اشعری که حضرت ابوموسی» «لففته هم در میان آنان بوده به 
(مدینه» همجرت کردند. توشه‌شان تمام شده بود و برای اطلاع «رسول‌الّه» 2و از وضعیت 
خود قاصدی به نزد ایشان فرستادند. قاصد وقتی به درب منزل آن‌حضرت طلّلارسید» 
شنید که ایشان 9 همین آیه را تلاوت می کردند. او با شنیدن این آیه بر گشت و به 
دوستان خود گفت: «خوشحال شوید که از طرف خداوند متعال باریگری برای‌تان 
آمده است!» و آنان فکر کردند که حتماً به «رسوا لاله اطلاع داده و ابشان وعده‌ی 
ارسال غذا فرموده است. بعد از آن که پاسی از شب گذشت. دو نفر با ظرف‌هایی پر از 
غذا به نزد آنان آمدند. آنان از آن غذای لذیذ سیر خوردند و مقداری باقی ماند که روز 
بعد به خیال این که از طرف «رسول‌اله»72و بوده» به آن حضرت مت برگرداندند و به 
ایشان م1 گفتند که غذای دیشب شما بسیار لذیذ و پربرکت بود. اما آن حضرت 9 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸۶/۱۷- غرائب الق رآن(تحت همین آیه)- روح المعانی: ۲۸۵/۱۲. 
۲-معارف القرآن: ۴/ ۵٩۲‏ 
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اظهار بی‌اطلاعی کردند و وقتی آنان قصه‌ی ارسال قاصد خود و چگونگی آمدن آن 
غذا را تعریف کردند و قاصد هم جریان شنیدن آیه و برگشت خویش را با زگفت؛ 
پیامب ی فرمودند: 


«اپن رزقی بودکه خداوند متعال برای شما فرستاده است»"٩‏ 


توکّل حضرت «جعفر صادق» 4 

حضرت «جعفر 4۶ در سفرها با خود توشه برنمی‌داشت. مردم گاه او را به همین 
سبب ملامت هم می‌کردنده اما ایشان می‌فرمود: وقتی خداوند متعال خود رزق بندگان را 
به عهده گرفته است» من چرا بارم را سنگین کنم؟! در سفری چند نفر از اهالی مدینه با 
ایشان همراه بودند. آنان دیدند که در هر منزل ایشان لا به دعا می‌پردازد و خداوند 
متعال به وی آب و غذا می‌دهد. 


قصه‌ی «ابراهیم بن ادهم» 4 

«ابراهیم بن ادهم» ۶ زمانی که هنوز حکومت داشت. یک مرتبه با چند نفر برای 
شکار بیرون شده بود و در بیابان فردی را دید که دست و پا بسته افتاده بود. از او پرسید: 
«چه بر سر تو آمده است؟» آن مرد گفت: «دزدان کاروان ما را غارت کردند و 
همراهان من همه اموال خود را به آنان تسلیم کردند و دزدان راه‌شان را باز گذاشتند؛ 
اما من از دادن اموال خود سرباز زدم و آنان مرا بستند و خود رفتند و اکنون چهل روز 
است که با اي حالت در این نقطه افتاده‌ام.» «ابراهیم» پرسید: «در اين مدت چگونه 
غذایت تأمین شده است؟» او گفت: «اگر من بگویی شاید باور نکنی؛ در پناه آن 
درخت بنشین تا خود بینی چگونه به من غذا می‌رسد؛ چون وقت غذای من رسیده 
است.» دیری نگذشت که چند کلاغ پرواز کنان رسدنل و فر کنار آن مزد بر زهین 


۱ تفسیر قرطبی: ۷/۹ (به نقل از حکیم ترمذی در «نوادر الاصول» از زید بن اسلم ته با الفاظ: «ذالک 
شیء رزقکموه الّه سبحانه»: الأصل الخامس عشر والمائتان /فی «آن آبا موسی لته آوتی مزماراً من مزامیر 
آل داود لو ») 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۳۵۳ 1 
نشستند. هر کدام مقداری نان و خرما در منقار داشت که یکی یکی آن غذاها را در 
دهان او گذاشتند و رفتند. لحظه‌ای بعد چند پرستو آمدند که با خود آب به همراه 
داشتند و در دهان آن مرد خالی کردند. پس از آن که تغذیه‌ی مرد تمام شد. ابراهیم) 
از از پزسیلههآبانبه قضای ساجت ناد بدا تیی کی 6 کنته با عال بهففان را 
نشنیدی که با عرق کردن این نیازشان بر آورده می‌شود؟ حال من نیز این طور است.» و 
بعد از چند لحظه عرق در جسم او نمودار گردید! 

مشاهده‌ی این واقعه سبب شد که ابراهیم» بط پادشاهی را رها کند و به طاعت و 


عبادت خداوند متعال بپردازد. 


و پیام شعرا 
شاعری در بیان این که انسان باید معتقد باشد که رزق مقسوم است و سهم او از طرف 
خداوند متعال حتماً به وی می‌رسد» گفته است: 
۰ ِ ۰ مه کف 1 مه مه که » 
زر رفلر روزی و را رانناس ک رود رز و وواه مسر 
امام «شافعی» بط در شعری گفته است: 
ومن الدّلیل علی القضاء وقدره ‏ بوس اللبیب وطیب عیش الاحمق! 


(یکی از دلایل وجود و غلبه‌ی تقدیر این است که می‌بینی آدم عاقل» دچار تتگی معیشت 
است. اما یک فرد احمق. در خوشی و عیش کامل بسر می‌برد!) 


و شاعری دیگر این مطلب را در فارسی چنین ارایه کرده است: 
راز ار تور اس ۰ ۰ و ارف رازن با 


و به قول یکی دیگر: 


۲ ۲ ٍِِ ی 
اسان رابمسرست کلب ور است مت وا پم از لبم نم 


0 ۶ تبیین‌الفر قان / جلد دوازدهم 


حرام هم «رزق» گفته می‌شود 

علمای «اهل‌سنت» با استناد از شرط نبودن ملکیت در تعریف «رزق» گفته‌اند: مال 
حرام هم رزق به شمار می‌آید؛ هر چند که نزد خداوند متعال ناپسند و حرام است و 
دستور داده از آن پرهیز کنیم. آنان می‌گویند: وقتی شخص صلاحیت ارتزاق از رزق 
می کند. در مقابل» «معتزله) قایل‌اند: حرام؛» رزق و 1 
حرص و عدم قناعت. انسان را به حرام می کشاند. 


ء(۳ 
مسایل سلوک وعرفان 


قوله تعالی: «ومّاین کاب نی آلازض لا علی له رزفهاه- این آیه‌ی کریمه» ترغیب 
عظیمی برای «توکل» در باب «رزق» است. 

رزق» موقوف به تلاش و جست‌وجو نیست. بلکه تلاش و کوشش خود از اسباب 
رزق است. اختیار اسباب جایز است. نه واجب که تصور کنیم بدون آن خداوند متعال 
فرد را روزی نمی‌دهد. خداوند متعال قادر است بدون اسباب هم روزی بدهد و اين 
عقیده که اگر فرد به اسباب تمسکک نجوید» روزی داده نمی‌شود. یک عقیده‌ی 
کفرآمیز است. صحیح این است که فرد معتقد باشد اگر اسباب اختیار کنده خداوند 
متعال به او روزی می‌دهد و چنان‌چه اين اسباب را از او بگیرد» باز از جایی دیگر 
روزی‌اش را می‌رساند. اگر کسی از اسباب کار نگیرد» خداوند متعال قادر است بدون 
اسباب هم او را مرتزق سازد. اما انسان مأمور است که تا وقتی قدرت دارد» از اسباب 
کار بگیرد؛ ولی به همین حد و عقیده که بیان شد (۳ 


علامه «آلوسی» له می‌گوید: اگر شخصی با اين اعتقاد از اسباب کار بگیرد که 


۱ - مولف گرامیع در این خصوص پیش از اين به طور مفصل بحث کرده بودند. (ر.کک: تبیین 
الفرقان: ۳۳۷/۲ الی ۴٩‏ ایضاًن.کك: روح المعانی: 1۸۶/۱۲). 

۲-اين مبحث. از گروه تدوین اضافه گردیده است. 

۳ بیان القرآن حکیم الأْمت: ۷۳/۵ 
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نمی‌رسد. این امر منافی «توکل» نیست. بنابر این لازم است انسان در عین تمسکک به 
اسیاب. اعتماد خویش را به خداوند متعال مستحکم نماید.*؟ 


هو نی عل آلسَمَوَت ولَْضَ نی یه ام وکارت عرشده 
و اوست آن کسی که آفرید آسمان‌ها و زمين را در شش روز و بود عرش او 
فل التار ویوسفد گنز اخسم عتل " وت فلت 
و و ای 


نکم مبعوتُورت من بَعّد مرت لیِقولن لین کفووا نْ هد 


به حقبقت شما برانگیخته می‌شوید بعد از موت. البته کافران می‌گویند: «نیست این سخن 
۲ ود و 


ان ۳4 مج ال له هک م2 ک کد ی 
الا سخر میین چم وین أَحْرتَا عم اعدا رل مه معدودق 
مگر جادویی ظاهر!» « و ۳ باز داریم از آنان عقوبت را تا مدتی ِِ شده» 
7 و و ۲ 

لیفواری ما حبشهد لا یوم باهش یس مصروقا عابه 
البته می‌گویند: «چه چیز باز می‌دارد آن را؟» آگاه باش! روزی که بياید بر آنان, بازداشته شده نباشد از رز 

وحاقت‌ یم ما کائوا بی جروت 2) 
و فراگیرد آنان را آن چه که استهزا می‌کردند به آن ۰ 

مفهوم کلی آیه‌ها: کافرانی که منکر «توحید» و «معاد؛ هستند» باید در آفرینش عجیب 
آفریده‌ها فکر کنند و با تدبر در شگفتی‌های خلقت. به وجود آن ذات بزرگک و قدرت 
او تعالی در احیای مردگان در روز بازپسین ایمان بياورند. آنان هرگز نباید تأخیر عذاب 
خدواندی را دلیلی بر پوچ بودن این تهدید از طرف پیامبر 8 بدانند؛ چون این تأخیر بر 
مبنای حکمت است و روزی هم که بیاید» راه گریزی از آن نخواهند یافت. 


5 روح المعانی: ۲ ۸۵ 
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ربط و مناسبت 

در آیه‌های پیش ‌ترء اثبات علم محبط خداوند متعال و نفی شرک بود و بعد از آن هم 
در آیه‌ای که خواندیم قدرت کامل و محیط خداوند متعال با ذکر مظهری از مظاهر 
قدرت او تعالی در قالب رزق‌رسانی بیان گردید. حال در اين آیات به ابضاح دلایل 
آفاقی در مورد احاطه‌ی علمی و قدرت «الّه» متعال می‌پردازد و در کنار آن» جواب 
شبهه‌ای که کفار در مورد «معاد» داشتند» را هم می‌دهد وحکمت تخیر عذاب آنان در 


دیا را روشن می‌فرماید. 


هو لذی علَقَ السَموّت والْرضّ... (۸ 

هدف از بیان این که خالق آسمان‌ها و زمین» «للّه» تعالی است. اين است که انسان با 
نگاه کردن به این پدیده‌هاء مسیّب الاسباب کْنْ را بشناسد و قدرت کامله‌ی وی را 
درک و به عظمت آن ذات توانا اذعان و اعتراف کند. 
...ی ستةایام - هنگام خلقت آسمان‌ها و زمین» شب و روزی وجود نداشت و بنابر اين» 
منظور از «يَة یار مقدار زمانی بود که شش روز در آن می‌گنجید. 

نظیر این جمله» در «سوره‌ی بونس» گذشت؛ آن جا که آمده بود: ان رتکم ال 
ری عَلقَ منوت والارض نی یسة یام آیونس: ۳] و بحث‌های مربوط به این موضوع» 
در «سوره‌ی اعراف» مطرح شد.*٩‏ 
وکا عَرشُه عی الما - حضرت «کعب احبار» لته . عالم «تورات» درمورد خلقت آب 
و «عرش» فرمود: «لّه» تعالی (وقتی اراده کرد آب و سایر مخلوقات را بیافریند) یاقوت 
سبزی آفرید و سپس با هیبت و جلال بر آن تجلی کرد که به سبب آن» ذوب و به 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۹ ۴۵۴۵۵ (سوره‌ی اعراف/ تحت آیه‌ی ۵۴). 
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صورت آب لرزان در آمد. (تحرک و امواجی که ما در آب مشاهده می‌کنیم» ناشی از 
همان تجلی نخستین «لْه» تعالی است.) پس از آفرینش آب. هوا را آفرید و آب را 
۲ ثكٍِِ« ۹ 0 

روی هوا قرار داد و سپس عرش را آفرید و بر بالای آب قرار داد. 

از حضرت ابن عباس» لته نیز سژال شد: «آب بر چه چیزی فرار داشت؟» فرمودند: 
«بر روی هوا)(۲ 

(للّه تعالی با قدرت کامله‌ی خویش «هوا» را محور حیات و بقای تمام هستی- از 
زمین گرفته تا آسمان‌ها و سایر اجرام و پدیده‌ها- قرار داد.) 

از این آیه ثابت می‌شود اولین چیزی که خداوند متعال آفرید» «عرش» بود. از اثری 
که بیان گردیده اولین مخلوق آب معلوم می‌گردد که به نظر جمهور مفسران» منظور؛ 
آب رمین اتبت: در هر حال» این اولیت‌ها در مورد پدیده‌های ذی‌جرم است و اولین 
آفریده علی الاطلاق روحانیات هستند و از آن میان» نور سیدنا «محمد»2چو پیش از 


همه آفریده شده است. 


۲ ۳ و او رس تاره 
مفهوم کارت عرشه,علی المای4 
در خصوص آبی که «عرش» بالای آن قرار داشته است و این که آیا «عرش» با آن 
آب اتصال دارد با خر برای علما اختلاف نظر است: 


علامه «ابومسلم اصفهانی» می گوید: مقصود از آ که کریمه بدان اشاره دارد» آب 
دریاهای زمین نیست. بلکه دریای بسیار بز رگ و وسیعی است که بر بالای آسمان‌های 


۱ تفسیر بغوی: ۳۷۴/۲ ایضاً تفسیر کبیر: ۱۸۷/۱۷- البحر المحیط: ۲۰۴/۵. 

۲ به روایت عبدالرزاق در تفسیر: سورة «هود»/ ش ۱۱۸۵و در مصنف: المناسک/ باب «بنیان الکعبة». 
ش ۹۰۸۹- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۴۷/۵ سورة هو ش ۱۱۵۴۵ - و طبری در تفسیر: ۶/۷ ش 
۸ و در تهذیب الاثار: ش ۳۲۵ - وحاکم در مستد رک: التفسیر/ سورة التوبة. ش ۳۲۹۳ و سورة 
هود» ش ۳۳۰۶ (ذهبی نیز در هر دو جا «صحیح)» به شرط شیخین گفته است)- و ابن ابی شیبه در 
العرش و ما زوی فیه: باب سادس/ ش ۲- و ابوالشیخ در العظمة: ۲/ ش ۲۱ و ۳۸-و .. . 
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هفتگانه وجود دارد" " و دریاهای زمین در برابر آن» قطره‌ای پیش نیستند و عرش الهی بر 
بالای آن قرار گرفته و پاهای فرشتگانی که عرش را حمل می‌کنند» در آن دریا قرار 
دارد. 

جمهور مفسران می‌گویند: آب مشار یه آب زمین است و مقصود آیه این است که 
«عرش» با فاصله‌ی زیاد بر بالای آب زمین قرار گرفته بود؛ به این دلیل که نخستین 
آفریده‌ی زمین» آب و نخستین آفریده‌ی سماوی» «عرش بوده است و پس از خلق 
«عرش)» و آب؛ «لوح» و «قلم)» و ... آفریده ۱ 

«#علی در اين کلام هرچند برای ادای معنای لزوم می‌آید» ولی به زوم اتصال 
دلالت نمی کند» بلکه فقط طبق معنای اصلی خود («علیّ»)؛ دال بر معنای «بالا بودن» 
است؛ اعم از این که اتصال در آن موجود باشد یا نه " که در این زمینه فقط می‌توان از 
روی قرینه بر یکی از این دو معناه حکم نمود. 

سوّال: ذکر این مطلب که عرش خداوند متعال بر روی آب است. چه حکمتی 
دارد؟ 

جواب: له تعالی با بیان این مطلب می‌خواهد قدرت فراگیر و همه‌جانبه‌اش را به 
بند گان بنمایاند؛ زیرا «عرش» که یکی از جمله بزرگ‌ترین پدیده‌های عالم گون است؛ 
ها فلرنت هی بلون علیه و موس رو اف کدافه شته افت ۲ 
ار اکن توت عاارید یمان دی اسف ی اف رشن مالفا 
عرش راایان می‌فرماند و روشن می‌دارد. که آسمان‌ها و زین و عرش را آفرید:ثا 
انسان‌ها را مورد آزمایش قرار دهد و میزان پندآموزی آنان را بسنجد. یس هدف از 
خلقت این پدیده‌ها که جملگی بر قدرت و وحدانیت «للْه» تعالی دلالت دارند این 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۸۷. ابن ابی شیبه نیز در «العرش و ما وی فیه» (باب انی/ فصل اول/ مبحث انی) همین 
نظر را اظهار کرده است. 

۲ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/ ۱۸۷- روح المعانی: ۱۲/ ۲۸۸ به بعد. 

۳ ر.ک: تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۱- روح المعانی: ۱۲/ ۲۸۸. 
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است که انسان‌ها به آن‌ها با نگاه درس آموز بنگرند و خالتق خود و آن‌ها را بشناسند و در 
زندگی به نیکی عمل نمایند. 

سوّال: امتحان یکك کس. زمانی و برای کسی ضروری می‌شود که از صلاحیت و 
استعداد باطنی آن کس آگاهی ندارد و می‌خواهد با آزمایش و امتحان از آن اطلاع 
یابد؛ در حالی که علم خداوند متعال محیط و او تعالی دانا به عاقبت تمام امور و تمام 
اشیا و آگاه بر احوال همه‌ی بند گان چه نیک و چه بد است. پسء طرح امتحان از طرف 
خداوند علیم و خبیر به چه معناست؟ 

جواب: این امتحان الهی بدان‌خاطر نیست که با امتحان و آزمایش بندگان بر آگاهی 
او اضافه و با نکات تاریکی برای او تعالی روشن شود بلکه هدف از این امتحان دو چیز 
است؛ 

(۱) تا صلاحیت و قابلیت هر کس برای فرشتگان و پیامبران طهل آشکار و از اطاعت 
و عدم اطاعت وی آگاه شوند. 

(۲) تا مومنان دیگر از حال وی باخبر شوند و در روز قيامت به نفع وی شهادت دهند. 
درست مثل مرشدی که یکی از مریدان خود را به سیب صلاحیتی که دارد و از دیگران 
پوشیده است. بیشتر دوست دارد و به خاطر علت این محبت را که همان صلاحیت و 
شایستگی اوست. به رخ مریدان دیگر بکشد. به امتحان و آزمایش او مبادرت می‌ورزد. 
ظاهر است که او از قبل صلاحیت وی را می‌دانسته و اين کار او فقط برای این است 
تا دیگران هم صلاحیت و شایستگی وی را بدانند.*؟ 

از این باب قصه‌های آموزنده‌ی زیادی از بزرگان نقل شده است. به طور نمونه دو 
مورد از آن‌ها را ذکر می کنيم. 
قصه‌ی امام «ابوحنیفه» و شاکردش, امام «ابویوسف» له 


در بین شاگردان امام «ابو حنیفه» ۶ جناب «ابویوسف»ع بیش از دیگران مورد 


۱- در اين مورد قول مفصل و منطقی امام «رازی» هم خواندنی است. (ر. کث: تفسیر کبیر: ۸۴/۲ الی 
۱-۰ 
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توجه حضرت امام طِه قرار داشت و همین امر نیز موجب رشک و حسادت برخی دیگر 
شده بود؛ به گونه‌ای که خود امام هم متوجه این موضوع شده بودند. امامط مترصد 
فرصتی بود تا به طریقی روشن و قانع کننده علت توجهات خاص خود نسبت به این 
شاگردش را به دیگران تبیین نماید. در موسم حج,. امام و با جمعی از شاگردانش برای 
ادای حج رهسپار «مکه‌ی مکرمه) گردید. در مسیر راه یکك روز صبح به منطقه‌ای 
رسیدند که آب وجود نداشت. آنان در نواحی مختلف آن محدوده به جستجوی آب 
پرداختند» اما از آب خبری نبود و نزدیکک بود نماز صبح فضا شود. امام طِ به 
شاگردانش دستور داد تیمم بزنند و آن‌گاه «ابویوسف» را به عنوان امام تعیین کرد و 
جماعت نماز اقامه گردید. «ابویوسف» 4 تمام سنت‌های داخل نماز را ترک و فقط به 
ادای ارکان و فرایض نماز اکتفا کرد و بدین ترتیب نماز در مدت بسیار کوتاهی به پایان 
رسید. شاگردان امام 4 بار دیگر فرصتی يافتند که علیه «ابویوسف» لب به اعتراض 
بگشایند و گفتند: این چنین نماز خواندن» روش منافقان است! اما امام عطِ که خود منتظر 
چنین فرصتی برای تبیین جایگاه علمی و استعداد ویژه‌ی «ابویوسف» بود فرمودند: 
«برعکس؛ نماز ما موافق با دستور «قرآن» و حدیث «رسول »2 ادا گردید؛ زیرا ما در 
موقعیتی داشتیم که اگر نمازمان را به این شکل نمی‌خواندیم آفتاب طلوع می کرد و 
نماز به طور کلی قضا می‌شد.» و سپس توضیح دادند که ابوبوسف» نزد وی به جهت 
دارا بودن همین درک و استعداد علمی؛ جایگاه مخصوص پیدا کرده است. 


قصه‌ی امام «نقشبند بخاری» ۶ و یکی از مریدان باصفایش 

سیدنا خواجه «نقشبند بخاری)» بل نیز مریدی داشت که ظاهرا آدمی ساده و عادی 
بود و با این وصف حضرت خواجه طه او را بر سایر مریدانش ترجیح می‌داد. مریدان از 
ایشان علت ترجیح و توجّه خاص‌اش را نسبت به وی پرسیدند. خواجه خواستند حکمت 
ترجیح را به صورت عملی برای‌شان روشن نمایند. یک روز به مریدانش دستور دادند 
ه رکدام مرغی بردارد و آن را در جایی ذبح کند که هیچ کس او را نبیند. مریدان ه رکدام 
مرغی را ذبح کرد و آورد امّا آن مرید مورد نظر مرخ را زنده آورد. دیگران کارش را به 
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دیده‌ی تعییب و انکار نگریستند. خواجه ط در جلو آنان از او پرسید: تو چرا مرغات را 
ذبح نکردی؟ مرید گفت: شما فرمودید مرغ را جایی ذبح کنم که کسی نبیند» اما من 
چنین جایی را نیافتم؛ چون هرجا می‌رفتم» خداوند متعال مرا می‌دید. از اين رو نا گزیر 
مرغ را زنده خدمت‌تان آوردم. 

یقیاً این مرید چنان خداوند را ذکر کرده بود که او تعالی را همه جا حاظر و ناظر 
می‌دید. و در حقیقت همین امر سبب امتیاز و برتری او قرار گرفته بود و در آن امتحان 
از سایر مریدان برتری حاصل کرد. 


ملا کت بر تری طاعات» «خسن عمل» است. نه «کثرت عمل» 
«کثرت عمل» ملاک نیست بلکه «خسن عمل» و دوام آن معتبر است؛ زیرا از «حسن 
عمل» «اخلاص» پیدا می‌شود و ثمره‌ی اخلاص «استقامت» در دین است که مغز 
«حُسن عمل» به این معنا است که هر کار مطابق با دستور خداوند متعال و سنّت 
رسول او مق انجام گیرد. " عمل هرچند کم باشد اما چون «آحسن؛ باشد» نزد خداوند 
متعال مقبول است. مثلاً گر فردی دو رکعت نفل به وجه «حسن» بخوانده این د و گانه‌ی 
او از ۱۰۰ رکعت نماز فردی که بدون شرایط «احسییّت» می‌خواند. افضل و بهتر است. 
ازهمین روء ثواب دو رکعت پیامبر 2 و حتی واب دو رکعت نماز یک ولی کامل؛ 
از تمام عبادات انسان‌ها و جن‌ها بیشتر است! اين» همان شأن «احسیّت» عمل است. 
قَُ انم مَبعوُوَ من بَعد وت ... - قبل از اين» بحث آیه پیرامون «توحید» بود؛ 
اینکک در ادامه‌ی آیه به بیان مساله‌ی «معاد» که جزو «توحید» است. می‌پردازد و 
می‌فرماید: اگر تو به آنان بگویی که پس از مرگ زنده خواهید شد این سخن را انکار 
می کنند و آن را یک «سحر» می‌گویند. 


۱ ر.کك: معارف القرآن: ۵٩۴/۴‏ 
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ورن را عم الاب لل نو مَعَدُودو... («) 


و 
عم 


ین ماع الاب مه معدودق... - کفا گفته‌های پیامر ‏ و کلام منّل خداوند 
متعال را تکذیب می کردند و جادو می‌پنداشتند و هر از گاه به منظور تأکید بر موضع 
مشرکانه‌ی خود و مخالفت با «رسول‌الُه»2» می گفتند: «اگر ما بر مسیر نادرست 
هستیم» پس چرا خدا عذابش رابر ما نازل نمی کند؟!» 

جَه به معنای «اجل» و «مدت» است. این لفظ اصالتا از ماده‌ی ی یوم) به معنای 
«قصد کردن» گرفته شده و به آن «دسته» و «جماعت» از انسان‌ها اطلاق می‌گردد که 
مبان آنان رشته‌ی دینی با جغرافبایی و با معاصرت وجود داشته باشد. از این ماده در 
زبان عربی اطلاقات متعددی می‌شود؛ از جمله به مادر می گویند؛ زیرا مادر همواره 
قصد پرورش بچه و خدمت به همسرش را دارد با بچه همیشه قصد مادرش را می کند. 
به پیروان یکک پیامبر هم «امت» می گویند؛ چون قصد قبول اقوال آن پیامبر را دارند. و 
گفته بودیم که امت پیامبران هلو بر دو نوع‌ند: «امت اجابت» و «امت دعوت». به 
کسانی که در زمان هر پیامب دعوت او را لبیکک گفته‌اند و و همواره قصد قبول و 
پیروی خود را با عمل به دستورات او ثابت کرده‌اند» «امت اجایت» نامیده می‌شوند و 
آنان که لیککك تم کونتن و اجابت نمی کنند و بلکه کفر می‌ورزند» «امت دعوت» 
هستند. یکی دیگر از معانی «امُ4» «مدت» و «زمان؛ است که در این جا همین معنا مراد 
ار (0 


و و 


مود یعنی «شمرده شده» و مراد از دوک ؛ «مدتی کوتاه از ایام؛ 
است؛ زیرا هر آن‌چه در حساب و شمارش آید. کم است. معنای آیه این است که 
چنان‌چه خداوند متعال در مدت کوتاهی عذاب را از آنان بازدارد و به تأخیر بیندازد؛ 
می‌گویند: 


مَایْحَیسْه؟! _ چه چیز عذاب و قهر خدا را از وقوع بر ما بازمی‌دارد؟! و این سخن را به 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸۹/۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۰/۹ ٩-‏ - روح المعانی: ۰۳۰۰/۱۲ ایضاً شرح الفاظ الق رآن: 
۸۵ ۴۸۴. 
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2 
یوم ی ۲ تیهم لس مورف عم - آنان فریب این تأخیر ما در مواخذه‌ی‌شان را نخورند؛ 
چون ۳ عذاب ما در دنیا یا آخرت به سراغ کسی بیاید. دیگر برطرف‌شدنی نیست. 
این درنگ در ارسال عذاب از طرف ماء بر مبنای این حکمت است که شاید عده‌ای 

متوجه حقیقت شوند و به سوی هدایت و رستگاری گام بردارند. 
وحاق بهم ما کثوا به یشتهزءون - «حاق 4 از «حاق» بحیق» به معنی «چیزی را از چهار 
طرف احاطه کردن» است. این صیغه فعل ماضی است اما در اين جمله معنای مضارع 
را افاده می‌کند. فاعل آن و همچنین مرجع ضمیر )۰4 لفظ ما است که منظور 
از آن» «عذاب» می‌باشد. بعنی: عذایی که آنان استهزايش می کردند» پس از نازل شدن» 
آنان را از هر چهار طرف احاطه می کند ٩!‏ 

رفن رورت به جای «بستعجلون» بدان خاطر است که آنان با استعجال 


عذاب در واقع به آن استهزا می کردند.!؟ 


9 ی 7 

نذا آلوشی یا ز حمَةٌ کم ترَعتَهّا منهٌ ان یوس 

و اگر بچشانیم آدمی را نعمتی از نزد خود و باز برگيريم آن را از وی» هر آیینه وی نامید 
۳ 7 و « جح ر چا مر محر و مسر ۳ سم 4 ‌ 

و ون اذفقطة کعمام بعد .هم مت تیقولن 

و ناسپاس است ه و اگر بجشانیم دمی ر ۹ 0 البته می‌گوید: 

ذُمَب مات عَق اخدء لفرح تور لا آلنین روا 


«رفتند سختی‌ها از من!» هر آیینه وی شادمان و _ است ه مگر آنان که شکیبایی نمودند 


وعموا الصَلحت لك هم َفیره و جصیرج 


و کارهای شایسته کردند؛ آن جماعت‌اند که برای‌سان آمرزش و مزد بزرگ هسته 


۱- تفسیر بیضاوی: ۴۶۲/۱- کشاف: ۳۶۷/۲- روح المعانی: ۳۱/۳۲ 
۲-همان منابع. 


[ ۶ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 
ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته بیان شده بود که چنان‌چه خداوند متعال عذابش را از کفار به تخیر 
بیندازد» آنان به جای این که از این فرصت استفاده نمایند و توبه و استغفار کنند و در مسیر 
هدایت گام بردارند؛ این تأخیر را به تمسخر میگیرند و همچون گذشته به نافرمانی ادامه 
می‌دهند. در اين آیه‌ها کیفیت نافرمانی و تمرد آنان را بیان می‌فرماید و روشن می‌دارد که 
نافرمانی آنان نشت گرفته از سرشت عجلت‌پسندی و کم‌صبری انسان است. 


پیام آیه‌ها 

مقصود آیات. بیان ناسپاسی انسان‌های متمرد و بی‌ایمان در قبال نعمت‌های بی کران 
الهی است که به آنان ارزانی شده است. در حالی که شایسته است انسان هر گاه به نعمتی 
از نعمت‌های پرورد گار بهره‌مند می‌شود» آن را از جانب خداوند متعال دانسته و سپاس 
آن را به‌جای آورد و چنان‌چه به مصیبتی گرفتار آیده توبه و استغفار نماید و به سوی 
پرورد کار رجوع کند و از خود صبر نشان دهد. 


۰ 7 ۰ 


لین دقن لاس من رَحمَه... )٩(‏ 
ون ات لانسان مارح . «أَدَقَ از ««وق» به معنی «وجود طعم چیزی در دهان و 
چشیدن مختصر آن» است. نه استفاده‌ی زباد از چبزی که آن «کل» نام 7 ۵ 
درباره‌ی مصداق لفظ «الانسن دو قول نقل شده است: 
. به نظر برخی در این‌جا مطلقاً اسان مراد است. یعنی در آیه از طبیعت و خوی 
ذاتی اسان صحبت شده است و بیان می‌دارد که انسان چه کافر باشد چه مسلمان طبعا 


2 ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ‌ 
هنگام دست‌یابی به کمترین خوشی» مغرور و ناسپاس می‌شود و در وقت ابتلا به 


۱ المفردات فی غریب القرآن: ,۱۸۲ 
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کوچک‌ترین مصیبت و بلایی» از خود بی‌صبری نشان می‌دهد و جزع و فزع می کند. 

۲. عده‌ای گفته‌اند: مقصود از انسان فقط انسان‌های کافر و بی‌دین‌اند؛ به اين دلیل که 
انسان‌های منرمن در آیه‌ی بعد با جمله‌ی «(ل لین رو ...4 [هود: ۱۱] مستثنا شده‌اند ٩٩.‏ 

قول دوم» اولی است. 

«رحمد در این جا بعنی «آسودگی و آسایش دنیوی». 
قم ناما من «یرَعتَها از «نزع» به معنای «کشیدن» است و در این‌جا منظور» 
«پس گرفتن نعمت» می‌باشد. مرجم ضمیر آن» لفظ «رَحَمَ و مرجم ضمیر ینک 
لانشن است. 
نه لو ور - «یژوس» از ماده‌ی «آس یس» مأخوذ است و صیغه‌ی مبالغه به معنای 
«ناامیدی مفرط و بیش از اندازه» است. 

علت ذذکر دو صفت «یأس» و «کفران» بدان خاطر است که این هر دو حالت برای 
شخص کافر به صورت همزمان رخ می‌دهند. هرگاه کافری مورد هجوم مصیبتی واقع 
شود. هم قبً اامید می گردد و هم زبان را به ناسپاسی می گشاید. 

حالت کفار و نافرمانان عیناً چنین است که در آیه باز گو شده است؛ هنگامی که در 
آسایش و راحتی قرار داشته باشند. مغرور خواهند بود و اگر کوچک‌ترین مشقت و 
ناراحتی به آنان رو کند. آن قدر داد و فریاد به راه می‌اندازند که حد و حسایی ندارد. پس 


در واقع چنین بر میآید که انسان نه در جنبه‌ی شک رگذاری ثبات قدم دارد؛ و نه در صبر. 


محر و سر 


ول ده تفهام نفد وا ۱9 


لین له تیا ء ین َرَاء ... - مرجم ضمیر « دفتَه ۰4 ۵آلانسین)» [هود: ]٩‏ است. 
می‌فرماید: چنان‌چه ما انسان را از مصیبتی نجات دهیم و به وی نعمت و آسایش ارزانی 
بداریم» نمی گوید این رفع مصیبت و حصول آسایش و آرامش از جانب خداوند متعال 


۲ تفسیر کبیر: ۱۹۰/۱۷. 
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بوده است؛ بلکه می‌پندارد که همه چیز خودبه‌خود به نفع او عوض شده و ایام مصییت و 
بلا سپری گشته و اکنون وقت خوشی و فخرفروشی فرا رسیده است! از ان رو چنین کسی 
در نفس خود احساس «فرح» می‌نماید و نسبت به دیگران «فَحُور» (فخرفروش) می‌شود. 


تمام نعمت‌های دنیوی در حد چشیدن و زود گذر هستند 

لفظ «ذوق» که در اين آیه‌ها به کار رفتهء اشاره به این نکته دارد که تمام کمالات و 
نعمت‌های دنیوی فقط در مرتبه‌ی چشیدن‌اند و همچنان که چشیدن یک چیزء مقطعی 
و گذرا است. کمالات دنیا نیز به زودی از بین خواهند رفت و قابلیت این را ندارند که 
آدمی دلیسته و فریفته‌ی آن‌ها گرده ٩(‏ 


ك ۳ سم سم ۶ سر 

لا آلذین صبروا وعملوا الط لحَت... (۱) 

...ول هم مرج کبی؟ - «مُْفرة با صبر مرتبط است و اج کیره با عمل 
صالح. یعنی انسان موّمنی که در برابر مصییت‌ها و مشکلات روزمره صبر پيشه می کند بار 
گناهان از دوش او برداشته می‌شوند و چنان‌چه به انجام اعمال صالحه مبادرت ورزد در 
عوض آن. پاداش بز رگ به وی می‌رسد. این بدان خاطر است که انسان در مواجه با 
مشکلات. طبعاً دشواری و سختی‌هایی را متحمل می‌شود و بنابراین» کس ی که در چنین 
وضعیتی خداوند متعال را از یاد نبرد و همواره به یاد او تعالی باشد تبعاً شایسته‌ی مغفرت و 


آمرزش خواهد بود و به محبوییت بیشتری در نزد پرورد گار نایل می گردد. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: وین دنا آلانشن ...6 در این کریمه اشاره به این مطلب دارد که 
نسان در هر حالت- خوشی و نا خوشی- بر ذات خداوند کریم توکل و اعتماد نماید و 
نباید در حالت وقوع مصایب. کفران نعمت کند."؟ 


۱ معارف القرآن: ۴/ ۵۹۸ (ترجمه‌ی فارسی: ۷/ ۲۲). 
۱-روح المعانی: ۳۰۶/۱۲ - بیان القرآن: ۳۹/۵. 
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قلَ تارك بَعَضَ ما یو الیلک وضایق ب صَدرك 
پس شاید تو ترک کنی بعضی از آن‌چه که وحی می‌شود به سوی تو و تنگ می‌شود به آن سینه‌ات 
آن یِقولوا لول" آنزل علیه کنر او جام معه. مك انم آنت 
از جهت آ که می‌گوین:«چرا قرو یره نشد بر وی گنجی؟» ی «چر نام هماه او فرشته؟» جز این نیست که و 
بیمکننده‌ای و خدا بر هر چیز نگهبان است ه 

ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته بیان این مطلب بود که کفار تا هنگامی که از اسباب راحت و 
خوشی بر خوردارند و به اصطلاح زندگی به کام‌شان است. به جای سپاس خداوند 
متعال سر به شرارت و طغیان می کشند و به نافرمانی خداوند متعال و رسول‌اش 56 
می‌پردازند. و هررگاه مصیبت و بلایی بر آنان وارد شود ناامید می‌شوند و راه ناسیاسی را 
فان ین کی تن 

در این آبه بیان می‌دارد که کفار علاوه بر این که در مسیر کفر گام نهاده‌اند و به 
عقاید کفر آلود ملوّث هستند و به هنگام استفاده از نعمت‌های خداوند متعال به جای 
شک رگذاری و اطاعت» راه معصیت و گناه را در پیش میگیرند؛ دربرابر پیامبر بر حق 
خداوند متعال و انسان‌های نیک و صالح قد علم کرده و با آنان مخالفت می‌کنند. 

در ضمن بیان این مطلب. به پاره‌ای از شهات که از جانب کفار در مورد رسالت 


پیامب رح عنوان می‌شد هم جواب داده شده است. 


سبب نزول 

از حضرت «عبداله بنی عباس» له روایت شده است که عده‌ای از سران «مکه» به 
قصد آزار روانی «رسول الْه»#2 نزد وی رفتند و اظهار داشتند: «گر تو در ادعای پیامبر 
بودن‌ات صادق هستی کوه‌های مکه را برای ما تبدیل به طلا گردان؛ زیرا در این 
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صورت هم ما از انجام مسافرت‌های تجارتی به شام و یمن آسوده می‌شویم و هم رسما 
تو را به عنوان پیامبر خدا خواهیم پذیرفت.» برخی دیگر گفتند: ادستور بده فرشتگان بر 
فراز جبل ابوقییس فرود آیند و بر نبوت تو شهادت دهند.» و جمعی دیگر هم پیشنهاد 
کردند: «ما از تو هیچ چیز نمی‌خواهیم؛ فقط دست از توهین و بد گویی خدایان ما بردار 
و در این مورد آیه‌های قرآنی را برای دیگران تلاوت مکن و اگر چنین کنی؛ از تو 
پیروی خواهیم کرد.» «رسول‌اله»2 به سبب این پیشنهادهای پوچ و بی‌اساس 
کافران و مشرکان ناراحت شد؛ چون هیچ کدام از این کارها در دست آن‌حضرت 1 
نبود و ایشان لثل فقط وظیفه داشت از عواقب بی‌ایمانی و عدم اطاعت از دستورات 
خداوند متعال آنان را اطلاع دهد و بترساند. خداوند متعال برای تسلّی خاطر پیامبر 
گرانقدرش این آيه را فرو فرستاد و برای تا کید و تحریکک بیشتر ظیفه‌ی خطیرش را به 
وی یادآوری فرمود. ٩"‏ 


۰ - ۰ 


تا 


فعلكَ تارك بَعْض ما یوخ 7 |لیلک... (۱۲) 
َعت تارك بض ما یو لك ... - نزد برخی از مفسران این آیه‌ی مبا رکه سومین دعوای 
سوره می‌باشد که در آن بحث از اثبات و تصدیق «رسالت» حضرت پیامبر و به میان 
امه اشت: 

در جنبه‌ای دیگر این آیه هم مثل آی‌ی فان کت نی شُلیٍ... [یونس: 4۴] است و در 
آن اشاره شده که انبیا م9 نیز بشر هستند و بنابراین» طبیعت و مزاج آنان هم مثل سایر 


فردم است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹۳/۱۷ ۱۹۲- معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع : ۵۹۹/۴ - ۵۹۸ (ترجمه‌ی 
فارسی:۷/ ۲۴ - ۲۳). ایضاً تفسیر بغوی: ۱۹۵/۳- البحر المحیط: ۲۰۷/۵ ۲۰۶- تفسیر قرطبی: ۱۲/۹. 
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معنای «لعلْ در این آیه 
درباره‌ی معنا و مفهوم للم در اين آیه از مفسران آرای متعددی نقل شده است؛ 
بدین تفصیل: 

. «عل» در این‌جا به معنای اصلی خود؛ ترجی» یعنی «امیدوار شدن به انجام 
پذیرفتن کاری» است. و در تحقق این ترجی لازم نیست که فعل حتماً باید انجام گرفته 
باشد یا انجام پذیرد بلکه اگر هیچ قرینه‌ای برای وقوع یا عدم وقوع فعل نباشد و هر دو 
طرف آن (وقوع فعل و عدم وقوع آن) یکسان باشد هم ترجی متحقق می‌گردد و اگر 
قرینه‌ای خارجی برای یکی از دو طرف وجود داشته باشد» آن طرف راجح خواهد 
6 ماه هه رن اش شاب ی ام شا ور زمان ارانت هه انار 
استهزا و تردید وحی از طرف کافران دل‌تنگ شوی به سب این ناراحتی و به امید این 
که دعوت تو را بهتر قبول کنند. از اظهار و ابلاغ برخی از آن‌چه که بر تو وحی می‌شود 
و مخالف با ری و عقیده‌ی مشرکان است» صرف‌نظر کنی و در انتظار فرصت 
مناسب‌تری برای انجام اين کار بمانی! این کار را نکن و به دعوت خود ادامه بده. 

۲ «لعل» در اين‌جا به معنای تبعید است. یعنی: ای پیامبر 32 صدور این امر که برخی 
از آن چه را که به طرف تو وحی می‌شود ترکك کنیء از شآن تو بسیار بعید است و بلکه 
تو تمام وحی را ابلاغ می‌کنی. (پس» به مقتضای شأن خود نباید چنین کاری کنی.) 

۳ «لعل» دراین جا برای استفهام انکاری و به معنای «هل؟!» است. بدین معنا: آیا تو 
واقعاً بعضی از آن‌چه را که به تو وحی می‌شود. ترکك می‌کنی؟! این غیرممکن است و 
از طرف تو چنین اتفاقی نمی‌افند؛ زیرا تو معصوم هستی و جز خداوند متعال از هیچ 
کس دیگر هراس نداری. 

۴ بالاآخره نزد بعضی از مفسران معنای مرجح و معتبر آیه این است: «فلعلّك تارك 
بعض ما یوحی اليك فی زعمهم» یعنی مشرکان می‌پندارند که ممکن است تو برخی از 
آن‌چه را که به تو وحی می‌شود ترک و از اظهار آن خودداری نمایی؛ در حالی که 


۱-روح المعانی: ۳,۲ 
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این گمان آنان باطل است؛ که تو معصوم هستی. 

بسیاری از مفسران توجیه نخست را راجح دانستهاند.*٩‏ 
وْضَاَیّق به صَدرك ... - درباره‌ی مرجع ضمیر وب اقوال متعددی نقل شده است: 

۱. مرجع آن» «بَعَضَ ما یوخ [لیلک4 است. یعنی: شاید به سبب این که بعضی از 
آن‌چه بر تو وحی می‌شود. مورد تردید و استهزا قرار میگیرد» دل تنگگ می‌شوی. پس طبق 
این ۰ 7 |لیلک44 به معا معنی اببیان بعض ماأیوحی الیک» است. 

۲مرج؛ ما وی | یلک است. یعنی: شاید سینه‌ی تو از رساندن وحی به تنگگ 

۳ مرجع» «تبلیغ) است ؛ بدین تقدیر: «فلعلك ... وضاأئق بالتبلیغ صدرك): 

۴ مرجع» «تکذیب» است. یعنی: « ... وضاثق بالتکذیب صدرك» (از بس که مورد 
تکذیب مشرکان و کفار قرار گرفته‌ای» شاید احساس تنگی روحی و اراحتی درونی 

۵ مرجع مبهم است و جمله‌ی أن یلوا آن را تفسیر ی کند. یعنی بیان می‌دارد 
که مایه‌ی ناراحتی و دل‌تنگک شدن آن‌حضرت ۶ این قول کفار است که گفتند: 
رل آنزل علبه ک او جاء مه م۲ 

از بین اقوال ارایه شده. نظریه‌ی نخست که طبق آن» مرجع ضمیر» «بعَضَ ما یوت 
تن شده است. بهتر و ِِ ات 

۱- به شبهات کفار جواب داده شده است و با بیان اين که وظیفه‌ی «رسول‌اله»3 
فقط انذار است و کاری به عکس‌العمل کفار در ری اذارش را ندارد» ایشان ترا 
متوجه می‌نماید که هدایت در اصل در اختیار و به مشیت «اللّه» تعالی است و به طلب 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۲ ۳۰۶ 
۲-همان: ۳۰۷/۱۲- البحر المحیط: ۵- تفسیر قرطبی: 1۳/۹ 
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خود فرد بستگی ندارد و بنابراین؛ نباید از هدایت‌نیافتن کفار و مشرکان ناراحت و 
دل‌تنگک شود. 
۲- کفار و مشرکان مستحق انذار هستند» ورنه» «رسول‌الْه»32 همان‌طور که «نذیر» 
است. «بشیر) هم هست. 
وال علَ کل شیر وکیل - اين قسمت از آیه نیز برای تسلّی خاطر «رسول‌الْه»92 است. و 
مقصود آن این است که چنان‌چه کفار بر تو ای پیامبر(ِ) طعنه و تشر می‌زنند و 
اسباب رنجش خاطر تورا فراهم می آورنده اندوهگین مباش؛ زیرا خداوند متعال خودش 


کارساز است و به زودی ترا از این وضعیت بیرون می آورد. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی؛ فلت تارك بَعْضَ ما یوخ الیلک ...)4-اشاره به دو مطلب دارد: 
۱- اگر مرید کاملا متوجه کلام شیخ خود نشود و به آن رغبت نکند» قلب شیخ 
منقبض می گردد. 
۲-اگر همان ارشاد ضروری است. برای شیخ روا نیست که بنابر انقبااض طبیعت. آن 
ازشاه را کتک ۱ 


حد 
رز و گر مرو وت نق ی هم رم م‌ِ 
أَم یقولورت آفکرنهٌ قل فأتوا بعشر سور یتل مفکریت وادخوا 
آبا می‌گویند: «افترا بسته است (قرآن را»؟ بگو: پس بیاوربد ده سوره مانند اين را بربافته و بخوانید 
وس ر وی م مر ۳ وا و 
راید خر هیده ی رف رن سس 
صد 
و 4 7 م م 1 و حر 
کم اما نما نزن بیلم آلٍّ وآن 5 له ۷ هو هل 


بدانید که قرآن نازل کرده شده است به علم اه و بدانید که هیچ معبود برحقی نیست؛ مگر وی. پس آیا 


۱ بیان القرآن: ۵- روح المعانی: ۰۳۸۰/۱۲ 
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آش متلمورت 2 


شما مسلمان هستید؟ ۰ 


مفهوم کلّی آیه‌ها: متذ کر می‌شود که اگر شما مش رکان «قرآن» را معجزه نمی‌دانید و آن 
را همچون سایر کتاب‌ها؛ یکك کتاب معمولی و خودساخته تصور می‌کنید» پس ده 
سوره‌ی کوچک همانند سوره‌های «قرآن» که در فصاحت و بلاغت شاهکار باشند» 
بياورید. و الأ» پس باید بدانید که «قرآن» از جانب خداوند متعال و بزرگ‌ترین معجزه 
می‌باشد و برای ایمان آوردن به وحدانیت خداوند متعال و پذیرفتن رسالت «رسول‌اله» ۶ 


کافی است و با و وجود آن» نیازی به درخواست معجزه‌های دیگر نیست. 


ریط و مناسبت 

در آیه‌ی پیشین ذکر درخواست‌های ابخردانه و بی‌اساس مشرکان از حضرت 
«رسول‌اله»#2 بود که این کارشان باعث اراحتی و رنجش خاطر آن‌حضرت 3 
گردیده بود. در این آیه خداوند متعال به طریق الزام جواب مشرکان را می‌دهد که 
معجزه‌ای که در قالب «قرآن» در میان شما وجود دارد» به مراتب بالاتر و والاتر از هر 
معجزه‌ی دیگری از قبیل طلاشدن کوه‌ها و نزول فرشته بر کوه ابوقبیس می‌باشد. پس 
اگر واقعاً معجزه‌پذیر هستید» بر شما است که «قرآن» را به عنوان معجزه‌ای کامل 
بیذیرید. 


۰ 
۰ ۰ 


بر 
أَم لورت آفترند... (۱۳) 
ام تقو لون افگواه بر ‌دوست کردن و پرداختن چیزی از طرف خود و بدون این که بر 
پایه‌ی دلیل و برهان استوار باشد راه «افترا؛ می‌گویند. در اصطلاح «تهمت زدن به کسی) 
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را هم با ملاحظه‌ی همین معنا «افترا» می‌نامند. 


مرجع ضمیر در افیره 4 «قرآن» است که جمله‌ی 91 بو الیلک4 [هود: ۱۲] 


در آبه‌ی گذشته متضمن آن است. 


مبارزه‌طلبی «قر آن» 

باید دانست که به آیاتی که در آن‌ها جواب فصحا و بلغا به طور الزام وجود دارد. در 
اصطلاح بلاغت. «تحدی بالبلغاء» می‌نامند. این نوع تحدای در «قرآن» هم به «یکت) 
سوره و هم به اده؛ سوره آمده است. در «سوره‌ی بقره) و اسوره‌ی بونس! به یکك سوره 
آمده است؛ آن جا که می‌فرماید: توا بسورق ین بقل [تر: 0۳] و «م یشولون افتن" 
قل فَاتوا بسورة م4 [یونس: ۳۸] و در اين آیه تحلّی به ده سوره است. در واقع خداوند 
متعال در وهله‌ی اول به آوردن ده سوره تحدّی نمود و پس از عاجز ماندن 
مقابله کنند گان» آنان را به آوردن فقط یک سوره دعوت نمود که باز هم نتوانستند از 
عهده‌ی اين کار برآیند و ادعای خویش را ثابت کنند ٩(‏ 

در زمان نزول «قرآن» وقتی مخالفان مورد تحدی قرار گرفتند» بسیاری از آدبای عرب 
از جمله بادیه‌نشینان که از زبان و ادییات سالم و شیوایی برخوردار بودند» هفته‌ها و ماه‌ها 
برای این کار یکک‌سو شدند و بعضی در غارها نشستند و به ساختن عبارات و ترتیب 
متن‌ها پرداختند تا بلکه بتوانند سوره‌ای مثل سوره‌های «قرآن» بیاورند» اما آنان با این 
کار جز این که غارها را با صفحات مسوده و سپس دورانداخته‌شده پر کنند» چیزی 
عایدشان نشد. 

«ولید بن مغیره؛ " یکی از آن مقابله کنند گان بود. او از کم‌درایتی خویشء کوشید تا 


با فصاحت و بلاغت اعجا زآمیز «قرآن» مقابله نماید وبه همين غرض پس از تفکر فروان 


۱ بحث حکمت تحدی «قرآن» را بخوائید در سخن مبسوط موّلف عِ در همین کتاب (تبیین الفرقان: ۲/ ۱۷۶ 
الی ۹ چاپ دوم سال ۱۳۸۶). 

۲-«ولید بن مغیره»» پدر سیف الّه «خالد بن ولید» عیتننه. به تقاضای «ابوجهل» برای معارضه با «قرآن» 
سخنانی ردیف کرد. چند ماه پس از همجرت رسول‌ال ی هلاک شد. 


8 ۳۷۶ تبیین‌الفرقان | جلد دوازدهم 
به آیه‌بافی‌هایی دست زد که جامعه‌ی ادیبان آن روز گار را سرافکنده و خحجل کرو.*٩‏ 

«سیلمه کذّاب»"" هم به چنین کاری دست زد که طرفی نبست و هیچ کس سخنان 
خنده‌دارش را قابل مقایسه با آیه‌های «قرآن» ندانست. 

بعد از آن زمان کسانی دیگر هم در این راه قدم نهادند که باز نا کام ماندند. در این 
میان یکی «ابن مقفع؛ " ادیب بزرگ و بی‌همتای قرن سوم بود که قصد کرد در مقابل 
«سوره‌ی کورا» چیزی ترتیب دهد و با دقت فراوان مطالبی به عنوان «سوره» نوشت. 
اما وقتی بیرون آمد. شنید کودکی این آیه را می‌خواند: «وقیل یتاض آبلیی مأءد 
یْسَمَاء آقلی وغیض المَاء وفضی لام وستوت عَل آلیووی ‏ وقیل بدا َو 
آلطلیینٌ 6 [مود: ۴؟] . عذوبت و اعجاز این آیه او را مبهوت ساخت و فوراً به خانه 
برگشت و تمام آن چه را که نوشته بود» پاره کردا! 

اسم یک شخص ملحد به نام «معری»- که غالباً این نام به عنوان لقب و انتساب برای 
او آمده و نه اسم- معروف است." او که مرتبه‌ی والایی در فصاحت داشت» کوشید 
عباراتی سرهم کند که در بلاغت هم‌سنگ «قرآن» باشد. او برای عملی نمودن این کان 
تمام تلفظ‌های زبان عرب را به رشته‌ی تحریر درآورد و با ساعت‌ها تفکر و غور عمیق 
در آن‌ها عباراتی روی کاغذها می‌نوشت و چون به نکات ضعف آن‌ها پی می‌برد 


۱ ر.ک: تفسیر عبدالرزاق: سورة المدثر/ ش ۳۳۸۳- تفسیر طبری: سورة المدثر- مستد رک حاکم: تفسی | 
سورة المدش, ش ۳۸۷۲- دلائل النبوة بیهقی: باب «اعتراف مشرکی قربش بما فی کتاب الّه تعالی من اللاعجاز 
... »- اسپاب النزول واحدی: سورة المدثر- حياة الصحابة (کاندهلوی): ۱/ دعوته طع للولید بن المغيرة. 

۲ مدعی نبوت که سر گذشت‌اش معروف است و قبلاً گذشت. 

۲ «عبدالّه ابن مقفع». اصل‌اش از فارس است. نخستین کسی بود که کتاب‌هایی از منطق(کتاب‌های 
سه گانه‌ی «ارسطاطالیس» و «اپساغوجی») را به عربی برگرداند. دارای تصنیفات بدیعی است. 
معروف ترین اثر او که اغلب به آن شناخته می‌شود» ترجمه‌ی «کلیله و دمنه» از فارسی به عربی 
است. از «خلیل» طِ درباره‌ی «ابن مقفع» پرسیدند؛ گفت: «او را مردی یافتم که علم‌اش بیشتر از 
عقل‌اش است». متهم به زندقه گردید و به همین اتهام در سال۱۴۲ یا ۱۴۵هجری در بصره به قتل 
رسیدك. (ر.کت: اعلام زرکلی: ۱۴۰/۴- سیر اعلام الثبلاء-وفیات الاعیان- ... 

۴ البحر المحیط: ۰۲۲۸/۵ سوره‌ی «هود»/ آیه‌ی ۴۴- روح المعانی: ۳۶۳/۱۲. 

۵ ترجمه‌اش تحت مطالب مربوط به آیه‌ی ۳۸ از «سوره‌ی پونس» گذشت. 
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پاره‌شان می کرد و به جای آن از کاغذهای دیگری استفاده می کرد! این روند حدود 
شش ماه طول کشید و تا خستگی کامل وی ادامه پیدا کرد و سرانجام به ناتوانی و 
زبونی‌اش آشکارا اعتراف کرد. 

این بدان خاطر است که اصولاً هیچ مخلوقی قادر نیست در مقابله با خالق خویش 
برخیزد؛ زیرا کلیه‌ی جوانب وجودی مخلوق در دست قدرت آن ذات یکتاطن است و 
با کوچک‌ترین اشاره‌ای از طرف او تعالی تمام قوای روحانی و جسمانی وی از فعل و 
انفعال می‌افتند و در نتیجه او نه تنها قادر نخواهد بود با خداوند متعال مقابله کند» بلکه 


حتی نخواهد توانست پشه‌ای را از خویشتن دور سازد. 


جنبه‌های اعجاز «قر آن» 

در این مورد که جنبه‌ی اعجازی «قرآن» که روی آن به تحلدی مشرکان پرداخته» 
کدام است» قبلاً یز سخن گفته بودیم."" در اين جا به اختصار تکرار می‌کنیم که نظر 
مفسران در این خصوص مختلف است. 

۱. جمهور مفسران بر این عقیده‌اند که جنبه‌ی اعجازی «قرآن». در الفاظ آن نهفته 
اش 

۲. برخی دیگر از مفسران بر آن‌اند که «قرآن» به اعتبار روابط و مناسبات‌های 
شگفت‌انگیز که در جای جای اين کتاب بز رگ جلوه دارده معجز است. 

۳ عده‌ای گفته‌اند: اعجاز «قرآن کریم» در هماهنگی و عدم تناقض در بیان مسایل 
است؛ به گونه‌ای که هیچ تضادی در مسایل طرح شده در این کتاب سماوی با وجود 
بزرگی آن» مشاهده نمی‌شود. 

۴ بعضی گفته‌اند: اعجاز «قرآن» در جامعیت آن است؛ زیرا «قرآن» از بیان هیچ 
علمی فرو نگذاشته است؛ آن‌چنان که اگر خواسته باشیم تمام علومی را که «قرآن» به 
آن‌ها اشاره دارد- آن هم به قدر درک و درخور فهم بشری خویش- روی کاغذ پیاده 


۱ ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۰۸/۱ الی ۱۱۴» چاپ دوم سال ۱۳۸۷). 
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کنیم عملاً کاری غیر قابل اجرا خواهد بود. مشهور است که شیخ «عبد الکریم جیلی 
یمنی» بط نوزده جلد کتاب فقط در تفسیر لبم ألّ رن آلرجیم 4 تست و 
علامه « ابوحفص عمر بن شاهین حنفی لد سی وپنج جلد در فقط تفسیر «سوره‌ی 
فاتحه» به رشته‌ی تحریر درآورده است. حضرت «علی مرتضی ) خلسنه می‌فر مود: اگر 
می‌خواهید «سوره‌ی بقره» را برای‌تان تفسیر کنم» به ندازه‌ای بار یک شتر خواهد شد. 

۵ عده‌ای می گویند: جذابیت معجز «قر آن» ناشی از قواعد صرف و نحو است که به 
طرز بدیعی در آن مراعات شده است. 

۶ جمعی دیگر هم گفته‌اند: جنبه‌ی اعجازی «قرآن» در اخبار عن الغیوب همچون 
قصه‌های پیامبران گذشته حالات قیامت» احوال بهشت و دوزخ است که به وجهی 
نیکو و اسلوبی بسیار جذاب و منطبق با واقعیت آن‌ها بیان گردیده است. 

قول راجح که جمهور علما بر آن‌انده همان قول اول است که اعجاز «قر آن کریم» را 
در الفاظ آن می‌گوید." "و البته درک این موضوع فقط برای کسانی ممکن است که در 
زمینه‌ی ادییات عرب مهارت تام داشته و از ذوق عربی برخوردار باشند. «قرآن» در زمان 
نزول همین دسته از افراد که در خود یارای مقابله با اقرآن» می‌دیدنده را مورد تحدی 
قرار داد. 


تمام آبه‌های «قر آن» در بلاغت نظبر ندارند 

عرب‌های قدیم «مکه» هفت شعر از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین اشعار شعرای زمان خود 
را یک جا گرد آورده و به عنوان یک نماد و افتخار ملی در داخل «کعبه» آویزان کرده 
بودند و حتی به آن‌ها قسم می‌خوردند. اما وقتی «قرآن» نازل شد» منزلت این هفتگانه‌ی 
آویزان (سبعه‌ی معلقّه) به شدت سقوط کرد و مشرکان برای آن که از طعن مسلمانان 
در امان بمانند و آبروی‌شان حفظ شود نا گزیر شدند آن اشعار را پایین بیاورند. 


پس» تمام آبه‌های «قرآن» از حتث فصاحت و بلاغت در رنه‌ی بالابی قرار دارند و منحصر 


۱- تفسیر کبیر: 1۹۵/۱۷ 
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به فرد هستند؛ هرچند که برخی قایل به تفضیل بعضی آیات بر بعضی دیگر در این وصف 
هستند که از نگاه این گروه ۰« «قرآن» این آیه از «سوره‌ی هود» است 


«وقیل یتازض ابلیی ماءل وَیَسَماء آقلیی وغیض الما وفضی الم واستوت علی 
چم( 


مر دو 


وی" وقیل بعَدا ۳ 


ان + مٍ هم ور 
قالمیَسَتجیبوا تکم فاعم (۱۳) 
یَنَچیبُوا کر کاغوا... - مفسران درباره‌ی این که مخاطبان در اين آیه چه کسانی 
هستند» اختلاف نظر دارند: 

مخاطب در این آیه ی 34 

یستجییُوا» قرار دارده به طرف کفار راجع است. طبق این توجیه, مخاطب در الم 

۱ ۱ ۱۱0 7116 
با «قرآن» دعوت شما موّمنان را نپذیرفتند و از آوردن آیات ممائل عاجز ماندند» همان گونه 
که قبل از این درباره‌ی حق بودن «قرآن» ایمان و بقین داشتید» اکنون با فقوت بیشتری 
یقین پیدا کنید که «قرآن» به علم خداوند متعال و از طرف وی نازل گردیده است. 

۲ شماری از مفسران قایل‌اند: مخاطب این کلام بنابر قرینه‌ی «وَاذغوا من اسَعطعَثر 
ین دون 6[ [هود: ۱۳] که در آیه‌ی قبل آمده است. کافران‌اند؛ زیرا ناگفته ی 
امر در «وأَدْعُواه یک امری تعجیزی است. پس, معنای آیه چنین است: اگر شما کفار 
«قرآن» را کلام انسان می‌پندارید. هرکس را که می‌خواهید برای مساعدت و همکاری 
و و و 
چنین کاری برای‌تان ناممکن است- و اگر آنان به شما پاسخ مثبت مثبت ندادند و به کمک 
و باری‌تان نشتافتند» آن گاه دید که ان لماعت آن علم او تعالی 


است و به آن ایمان بیاورید. " در این توجیه «فا» در «فَر یم نیوا لکم4 برای تا کید 


۱ در این مورد در همین سوره تحت آیه‌ی مربوطه بیشتر سخن گفته شده است. 
۱ر .کک: تفسیر بغوی: ۱۹۶/۳- تفسیر قرطبی: ۱۳/۹- البحر المحیط: ۲۰۸-۲۰۹/۵- تفسیر کییر: ۱۹۶,/۱۷ 
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هر دو توجیه معتبر می‌باشند و از اين رو برخی از علمای تفسیر معنای آیه را عام 
دانسته و گفته‌اند: هم مسلمانان و هم کفار- هر دو گروه- مشمول این خطاب هستند و 
هریکک از دو گروه را من وجه می‌توان مخاطب آیه دانست. 
ون 405[ هو - دنبال‌ی همان کلام نخست است که در خطاب به مومنان- و طبق 
توجیهی دیگر خطاب به کفار- آمده است. 
هن آنثم مُنرُِوَ؟ - در صورتی که طرف سخن در آیه مسلمانان باشند. منظور از این 
جمله» ترغیب مومنان به این مطلب است که ایمان و یقین خودشان را نسبت به حقانیت 
«قرآن» و این که از جانب خداوند متعال است و نه غیر» بیشتر و قوی‌تر نمایند و به راه 
خودشان ادامه دهند. و اگر کفار را طرف سخن قرار دهیم معنای این جمله چنین 
می‌شود: پس از این که در معارضه با «قرآن» و آوردن آیات ممائل آن عاجز ماندید» آیا 
اکنون تسلیم می‌کنید که «قرآن» از جانب خدای تعالی است؟ يا اين که بر کفر خودتان 
کماکان ثابت می‌مانید؟ (که نباید چنین کنید و بلکه باید مسلمان شوید). 


م2 و ۶ 10 سرری حر رز ۳ کرد ملد و 
من کان یرید الحيوة الدنیا وَزینتبا نوف الم اعملهم فا 
هرکه زندگانی دنیا و تجمل آن را خواسته باشد. به تمام رسانیم به‌سوی این کسان جزای اعمال‌شان‌را در دنیا 
یز ۳ ۳ ما  /‏ ره 
و آنان در دنیا نقصان داده نمی‌شوند ه این جماعت آنان‌اند که نیست برای‌شان در آخرت مگر 
صد 
۴ و رز سا سا سس رو ار ری 9و ۲ ۷ 
الناژ وَحبط ما صععوا فا وبطل ما کانواً یعملون 66 
آتش و باطل شد در آخرت آن‌چه کرده بودند و نابود است آن‌چه به عمل می‌آوردند ۰ 
ربط و مناسبت 
این دو آیه به دو وجه با گذشته‌ی خود مرتبط هستند: 


۱- در آیه‌های گذشته خواندیم که کفان «قرآن» را یک افترا و مجموعه‌ای از 
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گفتارهای من‌د رآوردی پنداشتند و «رسول‌اله» و را آماج این تنقید قرار دادند که اگر 
واقعاً دین و مرام تو حقانیتی داشت» خدای نو تو و پروانات را تا این حد نیازمند و 
حضرت معا گردیده بودند. اکنون در این دو آیه این تنقید پوچ کافران را به طور الزام 
جواب می‌دهد که دنا و اندوخته‌های دنیوی بی‌ارزش تر از آن هستند که انسان بدان دل 
بندد و خود را همه‌تن متوجه مال و متاع دنیوی نماید. پس این عیب‌جویی شما بی‌اساس 
است و خود شما در حصار یک فریب گمراه کننده محصور شده‌اید. 

۲- قبل از این در برخی از آبات» بیان وعید برای منکران «توحبدا» «رسالت» و 
«معاد» به میان آمد و گفته شد که در آنان آخرت عذاب داده خواهند شد. آنان پس از 
شنیدن این گونه تهدیدات. اعمال و اخلاق به ظاهر نیک خودشان را به عنوان سند 
نجات عرضه می‌کردند و می‌گفتند: اگر واقعاً خبر آمدن قیامت و این که هر یکک از 
انسان‌ها در آن روز طبق اعمال‌اش مجازات خواهد شد. صحّت داشته باشد. ما به سیب 
کارهای نیکی که در این دنیا انجام می‌دهیم همچون مهمان‌نوازی» کمک به مستمندان؛ 
برقراری روابط خویشاوندی ارایه‌ی خدمات رفاهی برای عموم مردم و ... در آخرت 
مستحق واب خواهیم شد. نه عذاب (!) 


خداوند متعال در اين آیه گمان آنان در استحقاق واب در آخرت را مورد تردید 


مورد قبول 
و باعث نجات خواهد شد که فقط برای رضای او تعالی و با روش «رسول‌اله» 5 


قرار می‌دهد و می‌فرماید: آن دسته از اعمال و اخلاق خوب در بارگاه او 


انجام داده شود و آن‌چه برای به دست آوردن ریاست» جلب توجه مردم و دیگر 
اهداف دنیوی انجام داده می‌شود؛ خداوند متعال عوض این گونه اعمال و اخلاق را در 
همین دنیا بدون کم و کاست در قالب مال و ثروت» شهرت و سلطنت و ... می‌دهد که 
به نزدشان مدار کمال و عين مطلوب است. اما به بندگان کامل» کمال باطنی یا دین و 


دنیا هر دو می‌دهد؛ چه قدر و منزلت اینان نزد او 35 به دلیل خلوص نیتی که دارند» 


بالاتر از آن است که به آنان تنها دنیای بی‌ارزش بدهد. 
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من کان پریذ لحَیة الدتیا وزیتتبا...(۱۵) 
...تون ایهم اعمالتم فیهّا - نوف 4 از «وفی» بوفی» به معنای «کامل دادن چیزی به 
کسی» با «کامل گرفتن چیزی از کسی» اد ۷ 
مرجع ضمیر در م۰ من 6 است. «مَن» گرچه یکث لفظ مفرد است. انا 
همچون «ما» معنای جمع را هم می‌رساند. و باید دانست ضمیری که پس از اين دو لفظ 
(«من» و «ما») می‌آید» در بعضی موارد به معنای ضمیر شآن و به صورت مفرد آورده 
می‌شود و اگر یک معنای عمومی مد نظر باشد. آن‌گاه ضمیر را به صورت جمع ذکر 
«أعمَل یعنی «جزآء اعمالهم». وف ۹ یعتی «فی الدنیا». و1 یِبَحَسُون 4 از 
(بخس) به معنای «کاستن چیزی از روی ظلم و ضرر رساندن به کسی» است. معنی آیه 
این که: ما در زندگانی دنیا پاداش اعمال این کسان را به طور کامل به آنان خواهیم 


تما 


وتیل لین یس شم نی خر ... (۱۶) 
وحبط ما صَتعُا فِیهَاوَال ما یعون - چنان که ظاهر است درمورد نابود شدن اعمال 
مشرکان و کافران در آخرت و عدم فایده‌مند بودن آن‌ها؛ دو جمله‌ی خبط مَا وه 
و ل#بُطل ما کارا یعمَُونَ » استفاده شده است. حال درمورد علت کاربرد دو کلمه‌ی 
«حبط ما صنعوا» و «بطلان ما کانوا یعملون» و معنای آن‌ها مطلبی وجود دارد که آن را به 
صورت سژال مطرح می کنیم؛ بدین تقریر: 

سوّال: «حبط» و «باطل» دو کلمه‌ی مترادف‌المعنی هستند؛ حکمت آوردن هر دو 


۱ المفردات فی غریب القرآن: ۵۲۸-۵۲۹ 
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آن‌ها چیست؟ 

در جواب این سوال سه سخن گفته شده است: 

جواب اول: علت به کاربردن دو کلمه‌ی قریب المعنی در این خصوص برای ادای 
این مفهوم است که اعمال گذشته و آینده‌ی کافران باطل و بی‌اثر است و در قبال آن‌ها 
هیچ نفعی برای‌شان منظور نمی‌شود. 

جواب دوم: «حبط ما توا یعنی اعمالی که کافران برای خودشان انجام داده‌اند» 
برباد و بی‌اثر می‌شود و هیچ نفعی برای آنان نخواهد داشت و جمله‌ی بل ما کائو 
یعون » گویای این نکته است که اعمالی که کافران برای دیگران انجام داده‌اند. نیز 
برای آنان بی‌فایده خواهد بود. 

جواب سوم: مقصود از «حَبط ما و4 زینت‌های دنیوی هستند که کفار برای خود 
فراهم آورده‌اند و در آخرت سودی برای‌شان نخواهد داشت شت و مقصود از بطِل ما کاوا 
یعون »» اعمال صالحه‌ی آنان است که به علت نحوست کفر برباد رفته و بی‌اثر است. 

یعون فعل مضارع است. اما چون بعد از فعل کائواه آمده به تبعّت از 
آن» معنای ماضی را می‌رساند. 

مفسران درباره‌ی این که آیا این آبه در حتی کفار است با مسلمانان و یا هر دو اقوال 
متفاوتی دارند: 

۱. جمهور علما و مفسران قایل‌اند که آیه بر همه‌ی کسانی که اعمال نیک خودشان 
را فقط بر اساس اهداف و برای فواید دنیوی انجام می‌دهند و اصلاً در فکر آخرت 
نیستند عام است؛ مساوی است که مشرک و کافر باشند یا مومن؛ و بهودی و نصرانی 
باشند یا مسلمان. یعنی مسلمانانی که با وجود اعتراف به آخرت. در عمل اصلاً در فکر 
آن نیستند و بلکه اعمال نیک خودشان را به طور استمرار برای اهداف دنیوی انجام 


می‌دهند. نیز در وعید ین آبه ملحوظ هستند. حدیت نا الأعمال بالتّیات»!٩‏ این نظربه 


۱ به روایت بخاری از عمر بن خطاب لته : کتاب بدء الوحی/ باب ۱«کیف کان بدء الوحی الی رسول 


و قول له انا وکا ی کما أَوحَیا ۷ ُوح. ...46 (نساء: #۳ ش۱ ای 
کتاب الامارة/ باب ۴۵ «قوله 22: «انما الأأعمال بالنیة...» ش ۱۵۵ (۰۱۷٩۱)-و‏ .. 
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تأْیید می کند. 

۲ برخی از مفسران مصداق آیه را خاص برای کافران- اعم از بهود و نصارا و 
مشر کان- می‌دانند. 

۳ عده‌ای دیگر این حکم را متعلق به آن دسته از مسلمانان می‌دانند که در انجام 
کارهای نیک همواره اهداف دنیوی را دنبال می کنند. در این صورت معنای آیه چنین 
می‌شود: آنان تا قبل از پایان یافتن سزای اعمال بدشان» جزای دیگری جز آتش جهنم 
نخواهند داشت؛ زیرا پاداش اعمال نیک‌شان به طور کامل در دنیا به آنان رسیده و 
خی سعر سعزای اعمال بدشان تمانلده ای ٩۶‏ 

۴ نزد گروهی منظور فقط منافقان می‌باشند که در جنگ‌ها به طمع غنیمت شرکت 
مین گردند: 

سوال: طبق قول جمهور که مفهوم آیه عام گفته شده است. سوال پیش می‌آید که 
چطور برای مسلمانان در آخرت هیچ اجر و مزدی وجود ندارد؟ 

این سال هم به دو طریق جواب دا شده است: 

جواب اول: مراد از مسلمان منافق به ظاهر مومن است. 

جواب دوم: منظور» مومن ریا کار است. اين توجیه را یک حدیث هم تأیید می کند و 
آن ان که پیمر یه بارانش فرمودند: 

«از جب الحزن به خدا پناه ببریدا» 

صحابه <فسه پرسیدند: «جب الحزن چیست؟) 

فرمودند: 


«یک وادی در جهنم است که برای علمای ریاکار مخصو صگردیده است ۲ 


۱ معارف القرآن مفتی محمد شفیع ْ: ۶۰۴/۴ - ۶۰۳ . ایضاً ر. ک: تفسی رکبیر: ۱۹۹/۱۷- ۱۹۸- 
روحلمعانی: ۳۱۵/۱۲- تفسیر قرطبی: ۱۳-۱۴/۹. 

۲ به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره علنته: ابواب الزهد/ باب ۴۸ «ما جاء فی الریاء والسمعة»» 
ش۲۳۸۳- و ابن ماجه در سنن: العلم/ باب ۲۳ «لانتفاع بالعلم والعمل به» ش ۲۵۶- و بیهقی در 
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دنیا و زینت دنیوی. عامل بازدارنده از طاعت خداست 

در این دو آیه خداوند متعال متوجه فرمود که آن‌چه انسان را از فکر خدا و آخرت 
غافل و در دام فریب گرفتار می‌سازد زند گانی دنیا و زینت آن است و همین انسان را از 
فرمانبرداری خداوند متعال و رسول او - مق - بازمی‌دارد. 


عمل صالح بدون ایمان مقبول نیست! 

علما با استناد از اين آیات و نظایر آن گفته‌اند: کسی که ایمان نداشته باشد اگر به 
اندازه‌ی کوه‌ها اعمال خیر انجام دهد در آخرت هیچ نمره‌ای از آن‌ها نخواهد دید. 

لازم به ذکر است همان‌طور که قبلاً هم یادآور شده بودیم اعمال خیر کفار در دنبا 
باعث پدید آمدن برکات در کار و زندگی و سبب فزونی مال و آسایش آنان می‌شود و 
همچنین اگر کافری از مالش صدقه کند. از بسیاری از مصایب و بلایای دنیوی محفوظ و 
مصون می‌ماند. اما در روز آخرت هیچ فایده‌ای برایش نخواهد داشت. 

برخی از علما گفته‌اند: اگر کافری به پیامبری کمک کند و به وی نیکی نماید به 
بر کت این عمل, اند کی در عذاب او تخفیف ایجاد می‌شود؛ هرچند که سبب رهایی‌اش از 
دوزخ نمی گردد. چنان که در روایتی از حضرت این عباس» لته آمده است که وی 
«ابولهب» را پس از م رگ وی در خواب دید. از او پرسید: «در چه حالی قرار داری؟» 
گفت: «از روزی که از شما جدا شده‌ام هیچ خیر و خوشی ندیده‌ام؛ فقط روزهای 
دوشنبه عذابم اندکی تخفیف می‌یابد و اين بدان خاطر است که من در روز تولد 
رسول‌اله تچ که در روز دوشنبه اتفاق افتاده بود» برای اظهار خوشحالی و سرور» کنیزم 
ثویبه را آزاد کردم و به او امر کردم ایشان را شیر دهد.»"؟ 


البعث والنشور: جماع آبواب الایمان بالجنة والثار/ باب (ما چاء فی آودية جهنم»» ش ۴۶۴ و در شعب 
الایمان- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۶۰۷ ۱۷۹ و در معجم اوسط و در الدعاء: ش ۰۱۳۹۰ ۱- 
و .... 

۱- تخریج این اثر گذشت (تبیین الفرقان: ۲۳/۲ 
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مفانتی کو نت کههرست امتت و غلانب ار کانظه مس قرو ۲ 
مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: من ان رید لحَيوة لد تیاه حکیم الامهطِه با استناد از عموم این آیه 
گفته است: عبادت به خاطر لذت نفسانیه و مواجید طبعیه هم در طلب دنیا داخل 
۱ )0۲ 
ست .۰ 
بنده معتقدم که عبادت به منظور تحصیل نام و کشف و کرامت هم در همین حکم 
و 3 7 132 ی ‌ ۳۳ مح ‌ خاش ی ۳ ۳ 
فمن ن علی بينة من ربه ویتلوه هد منه ومن قب 
آیا کسی که باشد بر حجتی از جانب پروردگار خود و دنبال وی می‌آید گواهی از جانب پروردگار او و بیش از قرآن 
#4 ر 3 
7 ۶ م7 7۳9 و م 2 م ورد و 7 
و ۳ ی ۶ (گ 2 
کتبٍ موسی اماما ورحمه4 آولتيك یومضون بف 
گواه وی بود کتاب موسی پیشوایی و بخشایشی مثل دیگران باشد این جماعت ایمان می‌آورند به قرآن 
۶ و مد ع رصم ت؟ م مس ام و ت 
مر مس 8 و م ك م2 و 7 
۳2 و 2 م7 8 ۱۳ و 2 ‌ ی خ 00 
ومُن یکفر به من الا حزاب فالناز موعدهء فلا تك‌نی ری منه 
و هرکه کافر شد به آن از گروه‌ها پس آتش وعده‌گاه وی است! پس مباثش در شبهه از نزول قرآن. 
و 8 ها مر سک ت20 کي 2۵ و مس هه 
ان ألحَق مرب ون آکترالناس لا یومنوت () 
هر آیینه آن حق است؛ از پروردگار تو آمده. ولیکن بیشتر مردمان ایمان نمی‌آورند 6 
مفهوم کلی آیه: کسی که دارای کتابی مثل «فرآن کریم» که مید به شاهد و کتاب‌های 
بز رگ پیشین مثل «تورات» است باشد» هرگز باکسی که مغلوب خواسته های دنیوی 
خویش است» برابر نیست. کسانی که به اين کناب بزرگ و پیامبرعْ ایمان بیاورند» 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۳۶/۲ 
۲-بیان القرآن حضرت تهانوی :: ۴۱/۵. 
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نجات می‌یابند و کسانی که منکر آن شوند» به دوزخ خواهند رفت. پس. نباید به این 


ربط و مناسبت 

این آیه را به دو طریق می‌توان با آیات گذشته مرتبط دانست: 

۱- در دو آیه‌ی قبل حقیقت دنیا روشن گردید و ثابت شد که زینت دنیوی هیچ 
فایده‌ای برای انسان ندارد و کسانی که خواهان اموال و زینت و خوشی‌های زودگذر 
دنب هستند» در آخرت جز آه و ناله چیزی در بساط نخواهند داشت. در اين آیه حال 
شخصی را بیان می‌نماید که از دلبستگی به دنیا و اموال آن دوری می گزیند و به طریق 
حق رفتار می کند و این شخص از کسانی خواهد بود که لباس شرافت و بزرگی خواهد 
پوشید و در بهشت موی می‌گیرد. 

۲- در گذشته بیان این مطلب بود که آن دسته از انسان‌ها که در انجام اعمال به ظاهر 
نیک در دنیا تا آخرین لحظات زندگی فقط اهداف دنیوی را دنبال می‌کنند و اصلا در 
فکر آخرت نیستند» در آخرت هیچ بهره‌ای جز آتش جهنم عایدشان کرد در این 
کریمه بیان حالت و شرافت آن دسته از انسان‌های مومن است که اعمال نیک خودشان 
را خالصاً برای خداوند متعال و با روش «رسول اه انجام می‌دهند. 


من کانَ علْ یی ین ریّم... (۱۷) 

ان آیه یکی از مشکلات «قرآن» به شمار می‌رود؛ زیرا در ابتدای آن چهار لفظ به 
صورت اجمال ذکر شده است و همين باعث گردیده که در توضیح آن‌ها علما با 
همدیگر اختلاف نظر پیدا نمایند. در این جا این موارد را جداگانه ذکر می‌کنیم. و اما 


قشم از ان باید نوعیت «همزه»‌ای که در اول آیه بر من ...4 وارد شده مشخص 
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گردد. نحویان در مورد این «همزه» دو قول دارند: 

۱. بعضی قایل بر این هستند که این همزه برای استفهام به معنای تقریر است. در این 
صورت «من» در جمله‌ی «أفَمن کان عل بیند6 مبتدا و خبر آن» «گمن پرید احيوة الذنیا» 
است که بعد از ییون به » محذوف می‌باشد. تقدیر عبارت چنین است: «افمن 
کان علی ین ... کمن برید ايوة الدنیا ...». 

این توجیه, مختار علامه ابوحیان بط و مقتضای کلام «زمخشری» 4۶ است*٩‏ 

۲ برخی دیگر همزه را برای استفهام انکاری گفتهاند. در این صورت «ف» عاطفه و 
برای تعقیب است و «مُن» موصوله و مبنداست و خبر هر دو محذوف است و آیه تقدیرا 
چنین خواهد بود: «آفمن کان برید احيوة الدنیا کمن کان علی بينة... بقزبونهم» یعنی: آبا 
شخصی که بر روی حجت قرار دارد ... مانند کسی است که تا آخرین لحضات 
زند گر افن در دنا فقط خواهان دنبای زیت آن است:و اضلا دز فکر آخرت پیست؟! 
خیره چنین نیست بلکه چنین کسی با وی در مرتبت و منزلت نزدیکی هم نمی‌تواند 
کند. چه رسد به ممائلت با وی. 

قریب‌ترین توجیه نزد محققان» قول گروه اول است که «همزه» را برای استفهام 
تقریری و جواب آن را محذوف می‌دانند» اما نزد بعضی از مفسُران توجیه دوم معتبر 
است. در هر دو صورت این آیه با آیه‌ی من کان برید له تیا .۹« [هود: ۱۵] 
مرتبط می گردد؛ به مفهومی که در قسمت ربط و مناسبت بیان گردید. و طبق قولی عطف بر 
همان جمله‌ی کریمه است و از قبیل عطف جمله بر جمله می‌باشد. 

«طبرسی» این آیه را با آیه‌ی «قل فأتوا بعش سور یقل ...4 [هود: ۱۳] مرتبط دانسته و 
آن را چنین معنا کرده است: ان م یأنوابمثله ققل لَهم:آفمن کان علی بة... کمن ان لا 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۰/۵ 0۱- تفسیر کشاف: ۳۷/۲ 
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و حال توضیح چهار مورد مجمل: 

مورد اول) منظور از «مُن» در «أَفَمّن کانَ عل یی چه کسی است؟ 

۱. گروهی از مفسران می‌گویند: منظور مطلقاًهر انسان مومن و مخلص است. در این 
صورت «من». ابتداییه است و مراد از یی دلیل عقلی و از #شاهدگه. «قرآن 
کریم» است و ضمیر در له به ری برمی‌گردد و مرجع ضمیر در ره 
«من» است. 

۲ عده‌ای دیگر قایل‌اند که شخص خاصی مراد است و آن» ذات گرامی رسول 
له می‌باشد و مراد از «بییه» «قر آن» است. 

قول راجح همین است. 

۳ طبق قول برخی دیگر از مفسران کسانی از بهود منظور هستند که ایمان آوردند؛ 
مانند حضرت «عبدالّه بن سلام» ختنه که یکی از دانشمندان یهود بود و به «اسلام» 
و در خصوص بعضی از آیاتی که در آن‌ها وصف «شاهد» و «شهید» آمده از 
خود حضرت عبدالّه این سلام» وه هم روایت شده که فرمود: «درباره‌ی من ازل 


شده ری ۹3 


مورد دوم) مراد از 4 چیست؟ 
اقوال مفسُران در این خصوص در موارد زیر دور می‌زند: 
۱ «اسلام». 


۱- یعنی: پس از این که آنان از آوردن آیات ممائل با قرآن عاجز ماندنده به آنان بگو: آیا کسی که بر روی 
«یْنه» و حجت قرار دارد مانند کسی است که «ینه» ندارد و نمی‌تواند مدعایش را با آوردن آیاتی مانند 
آیاتی مانند «قرآن کریم» ثابت کند؟ 

۲ ر.کث: تفسیر کییر: ۲۰۱/۱۷- تفسیر قرطبی: -۱۶/٩‏ البحر المحیط: ۲۱۱/۵ -۲۱۰- روح المعانی: ۰۳۱۷/۱۲ 

۳ به روایت ترمذی در سنن: ابواب التفسیر/ باب ۴۶ «ومن سور: الاحقاف». ش ۳۲۵۶ و کتاب المناقفب/ 
باب ۳۷ «مناقب عبداله بن سلام خسن ». ش ۳۸۰۳ - وطبری در تفسیر: ۴۰۹/۷ سورة رعد/ آیه‌ی ۴۳» 
ش ۲۰۵۳۵ و ۲۰۵۳۶ و: ۰۲۷۹/۱۱ سور الاحقاف/ آیه‌ی ۱۰ ش ۳۱۲۵۰ و ۳۱۲۵۱ 
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۲. «قرآن». 

۳ عقل سلیم. 

۴ دلیل عقلی. 

۵ دلیل نقلی. 

۶ فطرت اسلامی. 

۷ دلایل حقانیت دین؛ برابر است که نقلی باشند یا عقلی. 


راجح قول دوم است. 


۹2 


در هر صورت منظور آیه این است: هر کس که بر حجٌّت قرار دارد» با شخص 
فایگرقر کفندون بت ات یر ار تست : 

(8) در «بید برای مبالغه و نزد بعضی هم علامت نقل از «اسمیت» به «وصفیت» 
ای ۷ 

مورد سوم) «یتلوه به چه معناست؟ 

در معنای تلو هم نظر مفسران مختلف افتاده است: 

۱. به نظر بعضی این لفظ از «تلی» بتلو» تلوت» به معنای «تلاوت» می‌باشد. بعنی همان 
«بینه» را «شاهد‌ی از خود پیامبر و تلاوت می کند و این خواندن او گواه بر حقانیت 
آن «ینه» است. 

۲ نزد عده‌ای دیگ «یتلرهه از «تلو) به معنای «به دنبال کسی رفتن» است. خواندن 
«قرآن کریم؛ را به این خاطر «تلاوت» می‌گویند که آیاتش یی در یی و یکی پس از 
دیگری بر زبان شخص جاری می‌شوند. "" معنی جمله‌ی کریمه این که: «و همراه این 
«بینه!» «شاهدی هست که از خود اوست.» در این جا منظور از «تلو» و «همراهی» تبعیت 


و پیروی کردن است. 


۱ ر.کک: منابع تفسیری پیشین. 
۲-روح المعانی: ۳/۲ 
۳ ر.ک: منابع تفسیری پیشین. 
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ضمیر در «یُو» به مفهوم «یْنتَه راجع است؛ به هر توجیهی که در نظر گرفته 
تشوگ 

مورد چهارم) منظور از شاهد» کیست؟ 

امد فاعل وتو و تنوین آن برای تعظیم است. بحث این جاست که مراد از 
ار ی با چست؟ در این مورد هم اقوال مختلفی ارایه شده است؛ بدین 
بیان: 

۱- مراد. اعجاز نظم «قرآن» و فصاحت و بلاغت آن است؛ زیرا هر که در «قرآن» با 
تعمّق نظر کند. پی می‌برد که بشر توان آوردن مثل آن را ندارد و در نتیجه به معجزه 
بودن آن یقین می‌نماید. 

طبق این قول. مراد از 2 «قرآن» و یتلود به معنی «دنبال کردن» و «مَن»» 
عام (پیامبر یا «عبدالّه بن سلام» یا مطلقاً انسان) است. 

در این صورت مرجع ضمیر در شاه ین 4 «یْنة4- به تأویل «قرآن» - است. 
یعنی هر آن کس که «بینه» («قرآن») در اختیار دارد و باز آن بینه را «شاهد»‌ی دال بر 
حقیت آن از خود وی که همانا اعجاز نظم و فصاحت و بلاغت «قرآن» است دنبال 
که 

۲- منظور» زبان مبارکک پیامبر و می‌باشد. در این صورت اشاره است که زبان 
رسول‌اله َو امن بوده و این خواندن ایشان طلْ گواه بر حقیت «قرآن» است. 

۳- منظور معجزات نبی 5 هستند. 

۴- مقصود احادیث بیع و به عبارتی «وحی غیرمتلو» می‌باشد. 

(در قول سوم و چهارم مرجع ضمیر «منه» در « شاه یه 4 «رب» است و در این 
دو صورت نیز «من» می‌تواند عام باشد و مراد از 2 «قرآن» و یتلود به معنی 
«دنبال کردن» است.) 


۵-به قول برخی» منظور» حضرت «جبرییل» ِا می‌باشد. 
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۶- «مجاهد» بِ گفته است: مطلقاً یک فرشته مراد است؛ جبرییل باشد یا فرشته‌ای 
دیگر. 

۷ «فر) ط فز کول مراد» «انجیل» است. و مرجع ضمیر ین «رب» است و 
ضمیر موجود در یلو به اقرآن» بر میگردد. 

(طبق اقوال پنجم و ششم و هفتم نیز مرجع ضمیر یه «رب» مراد از یه 
«قر آن» و اما ل«یتلْوه46 به معنی «تلاوت» است.) 

۸ عده‌ای از اهل‌بیت با استناد به روایتی "" گفته‌اند: مراد از امن 4 حضرت 
«علی» له است و آیه بدین معناست: آن پیامبری که ابینه» به همراه دارد و راه او را 
«علی» که از خاندان همان پیامبر است. دنبال می‌کند ... . در این صورت ضمیر در مت 
#به طرف آن حضرت بر می گردد 

علمای شیعه با استناد به این روایت قایل‌اند که آیه‌ی مذ کور نصی بر خلافت 
حضرت «علی» «فه است. اما باید گفت که این روایت ضعیف است ؛ زیرا در 
9۳ دیگر آمده که فرزند حضرت «علی)» خقته. جناب «محمد بن حنفیه» ْ در 
همین مورد از ایشان سوال نمود و ايشان فرمودند: «شاهد» زبان مبارک پیامبر است.:"۴ 
در صورتی هم که اين قول را صحیح بدانیم» طبق گفته‌ی علامه «ثناءلّه پانی پتی» بط 
در «تفسیر مظهری». ایشان له در جنبه‌ی کمالات «ولایت»» «شاهد» و «تالی» 
«رسول‌اله»2 به شمار می‌روند و این در حالی است که خلفای ثلاثه جشته حامل 


۱- ابن مردویه از علی <شنه روایت کرده است که رسول‌اله 7 فرمودند: « من کان عل بت ُن رب ان 
ویو ماه ین علی.» (کنز العمال: باب «فی القرآن»/ فصل «فی التفسیر»/ سورة هوده ش ۴۴۴۰- در 
منور: ۳/ ۳۲۴. 

۲-روح المعانی: ۰۳۱۸/۱۲ 

۳.به روایت طبری در تفسیر با الفاظ «قلت لابی: یا آبت! آنت التالی فی وویتلوه شاهد منه6؟ قال: لا وله یا بنی؟] وددت 
آنی کنت آنا هو, ولکنه لسانه: ۱۶/۷ ش ۱۸۰۴۴ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۵۵/۵ ش ۱۱۶۱۰- وطبرانی 
در معجم اوسط: ۷ ۵۳ ش۶۸۲۸ و در مسند الشامیین: ۴/ ۲۴.تحت «سعید بن بشیر»» ش ۲۶۳۰-و ابن منذر- 
و ابوالشیخ (ایضاً . کک: روح المعانی: ۳۱۸/۱۲). 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۳۹۱ ۵۱ 


۲ ۰ (0 
کمالات (سوت) بودید. 


۸- برخی دیگر می‌گویند: مراد از (#سَاهِك 4 حضرت «ابوبکر» فد است. این 
ول هم ی ۱ 

4- عده‌ای دیگر مراد از «شاهد» را چهره‌ی مبارک پامبرع گفته‌اند. در این 
صورت. ضمیر ین راجع به خود پیامبر و است. 

۰- و در صورتی که مراد از «بیَدبه «اسلام» با فطرت اسلامی باشد» مراد از 
مامت خسن و خوبی آن دو می‌باشد.۲ 

از میان این اقوال قول اول در تفسیر شاه راجح می‌باشد. 
وین له کاب موی اماما و رَضَةٌ - یعنی: و پیش از آن کتاب حضرت «موسی؛ 0 به 
عنوان امام و رحمتی آمده است. در این جا برای «تورات» وصف «امام» به اعتبار ببان 


مسایل و شرایع و وصف «رحمت» به اعتبار اجر و پاداش به کار رفته ات (۴ 


و لك یُوْمُون به - در مورد مرجع ضمیر در «به؟» دو احتمال وجود دارد: با پیامبر 3 
است با «قر آن)(۵ احتمال لفظ «رب» و همچنین «شاهلد) هم هست. 


ون یف یه - ضمیر در اين یه نیز یا به پیامبر برمی گردد يا به «قرآن» یا 
همچنین به (رب) و با «شاهد). 

تن مزية مه - خطاب به «رسول‌اله» یا هر کس دیگری به طور عموم است. طبق 
توجیه اول معنا چنین می‌شود: پس تو ای رسول(222! در شک مباش. ناگفته روشن 
است که آن‌حضرت 1 شکک نمی‌کند» بلکه- چنان که گفتیم- این نوع خطاب‌ها 


۱ تفسیر مظهری: ۴۵۴/۳ - ۴۵۳. 

۲ روح المعانی. 

۳ ر.ک: تفسیر بغوی: ۱۹۸/۳- تفسیر کییر: ۲۰۱-۲۰۲/۱۷- تفسیر قرطبی: ۱۷/۹ -۱۶- البحر المحیط: ۲۱۱/۵- 
۰- روح المعانی: ۳۱۸/۱۲- ۱۳۱۷ 

۴ تفسیر کبیر: ۲۰۲/۱۷. 

۵ تفسیر قرطبی: ۱۷/۹. 

۶-همان - تفسیر بغوی: ۱۹۹/۳- روح المعانی: ۳۲۰/۱۲. 
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صرفاً جهت متوجه ساختن دیگران آورده شده است. در این صورت مراد از «من». 
رسول اکرم ی می‌باشد و طبق توجیه دوم هر انسانی. 


# ی 


م و ۳ #م وم 
وَمَن أَظلر یمن آفتری ه عل له کنبا تاک یف صضور 
و کیست ستمکارتر از کسی که بربست بر خداوند متعال دروغی را؟ اینان آورده می‌شوند پیش 
3 وه حول 0 هگ 1 ]۱ مرس و مه 
تیم ویقول الشَهُدُ هتولاء آلذیرت کدبوا علن زتهم لا لته 
پروردگار خویش و گواهان می‌گویند: «اینان‌اند آنان‌که دروغ بستند بر پروردگار 3 آگاه باش! لعنت 
اووال ۳ 2 س مرو 8 مر مس م7 # ی ی 
له علی الظلمین (ه) اللیییت یصدون عن سبیل له وَیبَخوجا 
خداوند متعال است بر ستمکاران ه آنان‌که باز می‌دارند مردمان را از راه خداوند متعال و می‌خواهند 
لا سر هرس و ح گر ام رس و ۳ 
عوَجّا هم بالاخرة هم کفرون (چ اولتيك لم یکونواً معجز؛ 
برای آن رای کج را و آنان به آخرت کافر هستند ۰ اینان ِ کننده نیستند 


11 لَْض وا کان هم ین دون ۳ من او و 
در زمین و نیست برای‌شان به جز خداوند متعال از دوستان(هیج کس). دو چند کرده می‌شود برای‌شان 
۹ 2 مسر مگ ام 9 4 ۳ 2 

لعذابِ مّا کائوا یَسَتَطِیفُون لمع وَمّا کانوا یبصرون 
عذاب. (به سبب شدت ناخوشی) نمی‌توانستند بشنوند و نمی‌دیدند ه 
اوکتبك آیین خیروا شم ول عم ما کاثوا یرون چه 


این گروه آنان‌اند که زیان کردند در حق خویش و ِ شد از آنان آن‌چه بر می‌بافتند ۰ 


و م و 


1 جر أمم نی الخرة هم الضرورت چم ان رین ءامُوا 


بی‌ شک همین جماعت در آخرت زیانکارتر هستند » هر آیینه آنان که ایمان ار 


وعیلوا آلصّلحتٍ وب ریسم یم أولت آصصت ۳ 


و کارهای شایسته کردند و فروتنی کردند توجهکنان د به‌سوی پروردگارخویش, ایشان اهل بهشت‌اند 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۳۹۳ ۵۱ 


۳ ۳ ۳ 2 2 7 21 2 ۳ مج کمن 
هم فا خلدون 2 * مثل الفریقین کللاعمی والاصم 
آنان در آن جا جاویدان هستند ‏ مثال اين دو فریق مانند کور و کر و بینا 

رم ۳ و بش مس اگم اس ۷۳۲ 
و شنوا است. آیا هر دو برابرند در صفت؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ ه 

ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال عظمت و صداقت صاحب رسالت ع و حمّانیت 
«قرآن» را با بیان اعجاز آن و همچنین حقّیت «اسلام» را بیان فرمود. اکنون صفات و 
سرانجام بد کسانی را بیان می‌نماید که نسبت به «قرآن» و «اسلام» و «رسول اه کفر 
روا می‌دارند و از قبول آیین الهی و کتاب آسمانی سر باز می‌زنند. و در مقابل عاقبت 
نیک کسانی را متذ کر می گردد که در مقابل حق سرتسلیم خم نموده و خود را کاملا 
آماده‌ی پذیرش خواسته‌های خداوندشان کرده‌اند. 


وم أظلَر ین آفتزی عَل ال کذبا... (۱۸) 


خداوندیه در اين آیات به بیان چهارده مورد از صفات زشت کفار مفتری 


(افتراپرداز) و عواقب آنان می‌پردازد. 

من ال مت اقکنی عل اه ریا - این صفت ول کفار مفتری اسست: آنان بر خذاوند 
متعال دروغ برمی‌بستند» به اوتعالی «فرزند» نسبت می‌دادند» معبودانی غیر از او تعالی 
برای خود انتخاب کرده بودند و بدون دلیل شرعی. بعضی چیزها را حرام و بعضی 
دیگر را حلال می پنداشتند !۹ 


۱ البحر المحیط: ۲۱۲/۵- تفسیر قرطبی: ۱۸/۹. 


8 ۶ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


یغرشون ع ره این هم یکی دیگر از صفات آنان است که به صورت عواقب 
بد برآنان ظاهر می‌گردد. عاقبت بدشان این خواهد بود که در میدان محشر در انظار 
خلایق با کیفیتی بسیار فجیع و حالتی رسواآمیز ظاهر کرده خواهند شد. 
ُعرَضورت 4 از عرضه بعرض) است؛ به معنای «عرضه کردن» و «چیزی يا کسی 

را نزد کسی آوردن». "از آوردن این فعل در این جا ظاهراً چند سال پیش می‌آید که با 
ذکر هر یکی به جواب آن‌ها می‌پردازيم. 

سوّال ۱: می‌فرماید: «آنان آورده می‌شوند نزد پروردگارشان» و منظور کافران می‌باشند؛ 
در حالی که ممنان نیز از این قاعده مستتنا نیستند و این حکم برای تمام بند گان است. نه 
فقط کافران و امثالهم. پس تخصیص کفار در اين آیه برای «عرضه کردن» به چه علت 
است؟ 

جواب: درست است که همه‌ی بندگان» چه نیکوکاران و چه بد کاران» در نزد 
خداوندشان حاضر کرده می‌شوند» ولیکن عرضه داشتن کافران و بد کاران با کیفیتی 
متفاوت و در واقع برای‌شان بسیار آزاردهنده خواهد بود؛ درحالی که زنجیر به دست و 
پاهای‌شان زده شده فرشتگان با زجر و تهدید آنان را به پیشگاه احدیّت می‌رانند. به 
خلاف مژمنان که با وضعی عالی و با صد احترام و تشریف مورد توجه خداوند کریم و 
فرشتگان قرار می گیرند. خلاصه منظور از این تخصیص. بیان حالت بد بد کاران در آن 
ووز ات۲ 

سوّال ۲: فعل «عرضه» در اصطلاح «عربی» تقاضای مکانی می‌نماید تا امکان وقوع 
از مکان پاک است. 


آن متحق گردد؛ درحالی که عقيده بر این است که خداوند 
پس کفار چگونه و به کجا عرضه می‌شوند؟ 
جواب: در این جا عرضه کردن بند گان بر خداوند متعال مجازاً به کار رفته است که 


در عربی به چنین کار بُردی «تعبیر مجازی» می‌نامند. بعنی منظور این نیست که مادّه‌ی 


۱ المفردات فی غریب القرآن: ۳۳۰ 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۰۴/۱۷ (مختصرا). 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۳۹۵ ۵۱ 


اصلی «عرض ملاحظه و اعتبار شده و در نتیجه برای خداوند کریم مکان ثابت 
می‌گردد» بلکه از باب مجاز است و در حقیقت بندگان به مکانی آورده می‌شوند که 
تجلی گاه خدواند متعال می‌باشد و برای رسید گی به حساب بندگان آماده شده است و 
این مکان» همان «میدان حشر» است. و یا این که بر کسانی پیش می‌شوند که خداوند 


متعال می‌خواهد و آنان فرشتگان هستند ٩!‏ 


سوّال۳: کفار از دیدار الهی محروم‌اند. پس این عرضه چه توجیهی دارد؟ 

جواب: چنان که گفتیم اين عرضه بر کسانی صورت خواهد گرفت که خداوند 
متعال می خواهد و آنان» فرشتگان هستند. 
یل ماه هوک این رب ی رهم - در اين قسمت از آیه سرانجام شوم دیگری از 
آنان بیان می گردد که عبارت از حصول رسوایی بزرگ در محشر است. بدین ترتیب 
که در آن جا این صفت زشت‌شان که در دنیا بر خداوند متعال افترا می‌بستند» توسط 
«آشهاد» برملا خواهد شد. 

اناد 4 جمع است و واحد آن نزد عده‌ای از صرفیان «شاهد» است؛ مانند «انصار» 
که جمع «ناصر) است و نزد برخحی دیگر «شهیذ؛ مانند «آشراف» که جمع «شریف» 
ارت ۱ 
روز قیامت چه کسانی علیه کفار شهادت می‌دهند؟ 

چنان که از ظاهر آیه پیدا است. در قیامت کسانی در بارگاه الهی به عنوان گواهانی 
علیه کار و مش رکان به شهادت می‌پردازند: له تلا اذیرت باعل 
رهم اما درمورد این که شهود مشار الیه دقیقاً چه کسانی خواهند بود» اقوال مختلفی 
ذکر شده است؛ بدین قرار: 


۱. علامه «مجاهد» طِه و برخی دیگر می‌گویند: منظور از «اشهاد» فرشتگانی هستند که 


۱ همان. 
۲ همان - البحر المحیط: ۲۱۲/۵- روح المعانی:۳۲۲/۱۲- ۰۳۲۱ 
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در دوران زندگی شخص در دنیاء اعمال و کردار وی را ثبت می کردند. آن هنگام که 
فرشتگان مأمون مشرکان و کفار را با غل و زنجیر به میدان محاسبه می‌آورند. فرشتگان 
نوبسنده‌ی اعمال حاضر می‌شوند و علیه آنان گواهی می‌دهند و می‌گویند: تلا آلذیرت 
کدَبوا عی رهم 4: اینا‌اند آن کسانی که بر پروردگار خویش دروغ بربستند. 

۲. «قتاده) ۶ و مقاتل ۲ می‌فرمایند: مراد مطلقا بندگان هستند. بعنی وقتی بد کاران و 
کافران حاضر کرده می‌شوند» سایر حاضران که متشکُل از بندگان و مخلوقات 
دیگراند» فریاد بر میآورند: «هتولةء یرت باعل رتهم4! 

۳ برخی دیگر مین کونتل! مُراد از «آشهاد؛» پیامیران‌اند؛ چنان که «قر آن» می‌فر ماید: 
لقن آآذیرت ازیل لیم ولنستر امرس اعراف: ۶] و در جایی دیگر 
می‌فرماید: « کیت( چفکا من کل مه بشهیدر وجفتا بک عَلْ ولو هید [سا: ۳۱ 

۴. عده‌ای می‌گویند: اين اعضا و جوارح خود انسان هستند که هر کدام اعمالی را 
که از آن‌ها صادر شده, در محضر خداوند کریم اظهار می‌دارند؛ چنان که در جایی از 
«قر آن» در همین رابطه آمده است: «یوم تب عقی التمم یدیم اجه بمّا کاثوا 
یمن4 نور: ۱۳ و: «وقالو ود لم هدک عل قالوا اسطقت ال ات انطق کل 
ی [فصلت: ٩۳۷۲۱‏ 

۵ به نظر گروهی دیگر منظور» اعمال و کردار بندگان هستند که در حکم گواهانی؛ 
حقیقت حال کافران را ظاهر می‌سازند.!؟ 

قول راجح در این مورد؛ تفسیر «مجاهد» عه است 
کته له ع این در این قسمت بیان یکی دیگر از صفات و عواقب بد کافران 
است؛ می گوید که آنان ملعونان با گاه خداوند متعال هستند. ۱ 


در مورد این که گوینده‌ی این جمله چه کسی است. نیز چند قول وجود دارد؛ 


۱ البحر المحیط: ۲۱۲/۵- روح المعانی: ۳۲۲/۱۲ - تفسیر مظهری: ۴۵۶/۳ - ۴۵۵. 
۲-ر.ک: تفسیر مظهری: ۴۵۶/۳ - ۴۵۵. 
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گروهی آن را از ناحبه‌ی «آشهاد» (گواهی‌دهندگان) می‌دانند و گروهی دیگر از جانب 
فرشتگان. طبق قول سومی این جمله از کلام خداوند متعال» نه بر سبیل حکایت؛ 


(4 
است. 


نیرت یَصْدُون عن سَبیل لیوا عوج... (۱0) 

در این آبه چند صفت دیگر از آن کافران بیان گردیده است. 
ین یَضدُوَ عس هبل اه - یعنی این افراد به گمراهی خویش اکتفا نمی کنند» بلکه 
درصدد فریب دیگران و بازداشتن آنان از راه خداوند متعال هستند و پیوسته افکار 
انحرافی خویش را که مبنی بر عناد با خداوند متعال و دین اوست. در گوش سایرین 
زمزمه می کنند و خواهان این هستند که دیگران را هم با خودشان همنوا سازند؛ چنان 
که پیروان حق و راستی دوست دارند دیگران را متوجه حق و حقیقت گردانیده و در 
بزم سعادت خویش داخل کنند. 

(متأسفانه باید اعتراف کرد که دبدبه‌ی تبلیغات اهل باطل» از تبلیغات اهل حق در این 
برهه شورانگیزتر و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد. در واقع خود ما به آنان میل پیدا 
کرده‌ايم و پذیرای هر نوع نظریه و افکاری هستیم که بیگانگان از خارج برای ما 
می‌آورند؛ در حالی که خارجی‌ها اهل باطل هستند و اهل باطل حقیقتاً درصدد از بین 
بردن پایه‌های مذهبی و فرهنگی اهل «اسلام» هستند و با فریب دادن ما مسلمانان در تمام 
جوانب زندگی» از مذهب گرفته تا سیاست و اقتصاد و فرهنگ. می‌خواهند سرنوشت 
آینده‌ی ما را به دلخواه خودشان تغییر دهند و ما در اين میادین فقط به اند ک تحرکی 
اکتفا کرده و به کار و زندگی خصوصی خویش مشغولیم! وای از غفلت ما! مسلمان 
غیور باید به فکر حفظ مذهب «اسلام» باشد و ریشه‌دوانی خرابکارانه‌ی اهل باطل را در 
زمینه‌های مختلف خنثی کند.) 
ویبعوها عوَجٌا - یکی دیگر از صفات زشت کفار» تلاش در القای شبهات دینی در بین 


۱- البحر المحیط: ۲۱۲/۵- روح المعانی: ۳/۲ 
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مردم بود و در این جمله همین عادت آنان بیان شده است. کفار برای اين کار دلایل 
مستقیم را کج و بد جلوه می‌دادند تا بدین ترتیب مردم را از انتخاب دین حق و راستین 
منصرف گردانند. 

هیچ گروه و مکتبی حتی کمونیست‌ها و ابلیس» هم هرگز نخواهند گفت که ما راه 
کفر و انحراف می‌پيماييم و لیکن خداوند متعال می‌فرماید که آنان حقیقتاً قدم در راه 
کج و انحرافی نهاده‌اند. این گروه چون دوست ندارند دیگران به آنان «منحرف» و 
«کافر» بگویند» در مقابل» راه مستقیم خداوند متعال را یک مسیر انحرافی و «اسلام» را 
یک عقیده و فکر گمراه کننده معرفی می کنند. 

مرجع ضمیر «ها» در «فَ » لسّیل» است که چون مژنث سماعی می‌باشد؛ 
تشن لت | منم نت 
وم بالرو هم رون - صفت زشت دیگرشان- که ترتیاً هفتمین صفت‌شان است- 
این است که به آخرت و زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارند؛ مثل بسیاری از نصارا و 


بهود که می‌پندارند که پس از م رگك» حیاتی نیست. 


وتیل لم یکوئوا مُعجزیرت ی الأْرض.. (۲۰) 
ولا لیر یگوث مُجزی ق ایض - یکی از صفات‌شان این است که قدرت فرار از عذاب 
و قهر خداوندکك را ندارند و بنابراین» وقتی او تعالی در دنیا چنین چیزی را در حق‌شان 
اراده کند. بلاتردید مقهور آن قرار می گیر ند ٩٩‏ 
ما کل تقیرین رن امن [ را - یکی از صفات و سرانجام بدشان این است که فاقد 
دوستانی هستند که توان دفع و عذاب الهی را از آنان داشته باشند. 

مقصود از این جمله» تردید اين پندار آنان است که بتان را در بارگاه الهی برای خود 
شفعاًء (سفارشگر) می‌پنداشتند. 


خلاصه‌ی این دو جمله این است که نه خودشان می‌توانند از عذاب الهی فرار کنند و 


۱- تفسیر طبری: ۲۳/۷- تفسیر کشاف: ۳۷۱/۲- روح المعانی: ۳۲۳/۱۲- تفسیر مظهری: ۴۵۶/۳-... 
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نه کسی دیگر می‌تواند آنان را خلاص گرداند. 

ماع له کناب - عاقبت بد دیگرشان این است که به سبب گمراهی خود و گمراه 
ساختن دیگران عذاب‌شان دو چندان می گرد" و همچنین به ازای ترکک اعمال دین 
از قبیل نمازه روزه و ... که معصیت‌هایی مستقل هستند» جداگانه و بر ترکك (توحیدا» 
تضل | کانه شتمیق ند ودنههسن قو وه مر مود عدانت قوور اف فرازشی کر ند ۲ 
ما ویس کَطیغون المع وم ونوا یْبُصوون - آنان از روی نفرت و عنادی که به احکام الهی 
و راه حق داشتند» طاقت شنیدن آن مطالب را نداشتند و از دیدن و تشخیص مسیر حق 


کور شده بودند و در واقع از شدت تتفی خودشان را به کوری زده بودند. 


تیک ین یروا آنفسب... (۲۱) 

در این آیه دوازدهمین و سیزدهمین صفت کافران بیان شده است. 
ریت این سر انفْمَهَمُ ‏ یکی از صفات زشت‌شان این بود که با انتخاب معبودان 
باطل و عبادت آن‌ها در عوض عبادت خدای یکتاء خودشان خسارت بزرگی بر خود 
وارد کردند (؟ 
ول عنم ما کنوایفْژون و صفت دیگرشان این است که پس از آن خسارت دنیوی» 
در آخرت هم به اين امر متوجه خواهند شد که آن‌چه در دنیا اقترا می کردند (می‌پنداشتند 
که این معبودان با سفارش خود ما را از عذاب نجات می‌دهند)» از آنان گم شده و هیچ 
ارران آنیافن نبانده است. کباش تعانت‌هان کردد ۳ 


لا جَرم من ال خرة هم الک رورت (۲۲) 


۱ تفسیر کییر: ۰۲۰۶/۱۷ 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۹/۹ 

۳البحر المحیط: ۲۱۲/۵- تفسیر بیضاوی: ۴۶۵/۱ تفسیر کییر: ۲۰۷/۱۷. 

۴ تفسیر بخوی: ۲۰۱/۳- تفسیر ابن کثیر: ۴۴۱/۲- تفسیر کبیر: ۲۰۸/۱۷- روح المعانی: ۳۲۴/۱۳- بیان الق رآن: 
۸۵ ۳ 
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جر آنهم ق اللخِرَة ... - بعنی لازماً و بی‌تردید آنان در آخرت از زمره بزرگ‌ترین 
زیان کاران خواهند بود. 

ماده و اصل لاجر به قول بعضی «جُرم) یت ۱ می‌گویند: «لا احتیاط له من الجرم» 
یعنی: از ارتکاب جرم پرهیز نمی کند و به همین سبب در معصیت و بلا گرفتار می‌آید. 

درمورد معنای اصطلاحی این لفظ. این تحقیقات وجود دارند: 

علامه (فرا» ۲ له می گوید: «لاجرم» به معنی «لابْدٌ» و «لامحالة» است و به سیب کثرت 
استعمال به معنی «حفا» قرار گرفته است. پس» وقتی می‌گویند: «لاجرم اه من المحسنین», 
بعنی: «حقاً اه من المحسنین». 

«زجاج) له و بعضی دیگر (ل۷) و «جرم) را دو کلمه‌ی مستقل می‌دانند و «لا» را نافیه و 
ردی بر پندار کافران و «جَرم» را به معنی «کسب» می‌گویند. مانند آیه‌ی ولا 
عرمنکم شْعَانْ قآ صَدوکم عَن لَمُمَجدٍ رام آن واه [مائده: ۲]. یعنی کینه و 
عداوت هیچ قومی شما را به + کسب جرم) (تجاوز) مبتلا نکند. پس» در این صورت 
معنی آیه چنین می‌شود: «لاینفعهم ذلك وکسپٌ ذلك الفعل هم الضرانْ نی الدنیا والاًخرة» 
(گمان شفاعت معبودان باطل به آنان فایده نمی‌دهد و اد یبن کسب باعث خسران آنان 
در دنیا و آخرت خواهد شد.) و یا: آنان دارای هیچ کسب و عملی نیستند که در آن روز 
باعث نجات‌شان گردد و بلکه آن چه کسب کرده‌اند» باعث خسران‌شان خواهد بود. 

علامه «سیبوبه) له و «اخفش» ۶ قایل‌اند که «ل. نافیه و ردّی بر یندار کافران و 
«جرم) به معنی «حق) ) است. . و مجموع «لاجٌرم» به معنای «حق) و اصحیح) است. بعنی: 
«آنه حق کفرهم وقوع العذاب واخسران بهم با: «لا حت و لا صحة لاع‌ال الکفار». 

نزد بعضی دیگر (ل۷) » نافیه و «جرم) به معنی «قطع) است. پس» در این جا «لاجرم». 
بدین معناست: لا قطع قاط عنهم آنهم فی لا خرة هم الاأخسرون» ۲۳ 

صحیح‌ترین توجبه» قول «فر سل اتف را به معنای «لابْدٌ» و «لامحالة» می‌داند. 


۱-روح المعانی: ر(۰۸ و 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸/۷ ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۵ ۱۲- روح المعانی: ۲ ۰۲۲۴ 
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لین ءامُوا یلوا لصَلحت وأحبوا رل زیم ..(۳۳) 

پس از بیان عقوبت و خسران کفار» در این آیه حال نیکك و خوشی کسانی را بیان 
می‌نماید که ایمان آورده‌اند و طبق دستور خدواند متعال به اعمال نیک پرداخته‌اند. 

این اسلویی بسیار زیبا از «قرآن کریم؛ است که هر کجا «وعیدی» می آورد. به دنبال 
آن «وعده» را نیز بیان می کند و بعد از «نذارت» «بشارت» می‌دهد. 
.وه - یعنی: همراه با ایمان و اعمال نیک با اطمینان و توجه کامل به سوی 
پرورد گار خود فروتنی کردند. 

«حَبوای از «اخبات» و در اصل از «خبت» به معنی «زمین هموار و پست» می‌باشد و 
درمقابل به زمین بلند و مرتفع انجد؛ میگویند. 

خداوند کریم سه صفات ایمان‌داران را ذ کر نمود و این اشاره است به سه کمال این 
افر اد: 
۱- جمع داشتن کمالات اعتقادی در خود که از آن به لفظ «آمنوا» تعبیر فرمود: این 
امنوام. 
۲- کسب اعمال نیک که آن را صراحتاً ذکر فرمود: یلوا آلصَلحتِ 6». یعنی همراه 
با ایمان و اعتقاد» اعمال شایسته انجام می‌دهند. 
۳- اختیار عجز و تواضع: «َحبا رل ریم 4. 

بهترین وسیله‌ای که شخص مژمن می‌تواند با آن ایمان و اعمال خویش را کارساز 
گرداند و دوام بخشد «اخبات» است؛ زیرا تا وقتی که اطمینان و عجز و فروتتی در 
وجود مژمن نباشد» احتمال رخنه کردن شیطان و و غلبه‌ی نفس در قلب او وجود دارد و 
هر آن ممکن است به پرتگاه‌های کفر و ضلالت سقوط کند. اما اگر با اطمینان به عجز 
چنگ زند و از اين که اعمالی پر از نقص و خلل به همراه دارد. پیوسته از خدواند 
کریم بترسد و از او تعالی استمداد نماید و خویتش را به او تعالی بسپارد» در پرده‌ی 
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حفاظت و تحت عنایات خداوند کریم قرار می‌گیرد و به راحتی از گذرگاه‌های باریکك 
ایمان و کفر عبور می‌نماید. 
لك اصحاب اجه ...- یعنی کسانی که دارای این سه صفت باشند برای‌شان بهشت 
واجب است و آنان برای هميشه در آن به عیش و التذاذ می‌پردازند. 
و رد مرصج کرو م ۱/۹ 

دراین آیه مثال محسوسی برای بندگان بیان می کند تا بدین‌وسیله امتیاز عالم از 
جاهل؛ مود از مش رکه عارف از عامی؛ و تابع سنت از مبتدع روشن گردد. می‌فرماید: 
مک امین کی واللَمٌ والبصیر والسّمیق - این عبارت به طریق «لف و نشر مرتّب» 
است؛ لیر با عم » مرتبط است و «السمیعه» با الصمه. 

در اين مثال بیان می‌دارد که کار به اعتبار ظاهر» «کور» و به اعتبار باطن» «کر»اند و 
در مقابل» اهل حق «بینا؛ و «شنوا» هستند. 
هل پستویان مثلا...؛ - اين استفهام به معنای انکار است. یعنی این دو گروه هرگز با هم 
برابر نیستند و نباید در مورد وجود تباین میان آن‌ها شک کرد و بلکه لازم است از مثال 


بیان شده پند گرفت. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «وَمَنْ أطلَرٌ من آفیرزی عل آلٍّ نبا - در دلالت این نصء آن 
شخص هم داخل یت که و ظاهری و دعوای خود را عارفانه و سالکانه کند و 
حقیقتاً از آن عاری و بلکه فاسق و جاهل باشد."٩‏ 


۱-بیان القرآن: ۴۳/۵. ایضاً ن. کك: روح المعانی: ۳۸۱/۱۲ 
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0 فرستادیم نوح را به‌سوی قوم او گفت هرآیینه من برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم 9 (به این مضمون) که 
1 توا لا اه ای أخاف علیکم عَداب بو آليم هم فقال 
مپرستید مگر خدا را! هر آیینه من می‌ترسم بر شما از عذاب روز درد دهنده 6 پس گفتند 
ما لین روا ین قزیو. ما دنک لا بر تا وما تاک 
جماعتی که کافر بودند از قوم او: نمی‌بينيم تو را مگر آدمی مانند خویش و نمی‌بينيم که 
لرأی وَمَا ری کم علیا 
پیروی تو کرده باشند مگر کسانی که آنان اراذل مایند با تأمل سرسری و نمی‌بينيم برای ما 


ماو و بش مر ره کت موسص م م وگو ۵ و 
ين فضل بل تتکم کذییرت «چ) قال یسوم أرَم ن کت 


۳ 


یلک لا آآذیرت هم أرالتا باوی | 


۰ 


هیچ بزرگی بر خوده بلکه شما را دروغگو می‌بنداريم 9 گفت: ای قوم من خبر دهید مرا بدان‌که اگر بام 


7 محر و 
2 لا رم م 


عل یی من کی وءاتنی رَحمة ین عندم فَعْیتْ 
بر حجتی از پروردگار خود و داده باشد به من بخشایشی از نزد خود پس پوشانیده شد حقیقت آن بر شماء 
7 و 1 ۳ ۳ کم ام گر ی 2 تم ره و 2 
آلزمکموها ور ها کرهون (چ» موم ل؟ أَمعلصکم علیه 
آیا ابر می‌کنیم شم ابر آن و شما خواهان آن نباشید؟ 9 و ای قوم من! نمی‌خواهم از شما بر اين پیغام رسانیدن 
ما ان أجری ٩‏ علی ان وما نا بطّارد ین ءامَو نم 
یس 
7 ۳ محر ‌ رب 
تقو رهم ولکی أرنجرّ وکا هلوت 6 ودقزم 
ملاقات در وود یمتا ی که جهالت می‌کنید 9 و ای قوم من! 
مگ رو 
من ُنصونی ین له ان طردبمم آقلا تون «چ ولا اون 
چه کسی نصرت دهد مرا از عقوبت خدا ِ برانم ایشان را؟ آیا پند ِ_ِ ۶ و نمی‌گویم 
تکم عندی رین له وله أَعلم میب وله افو ان م1 هد 


به شما که نزد من خزانه‌های خدا هست و نه آن که غیب می‌دانم و نمی‌گويم که من فرشته‌ام 
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سم گ وم 4 

ول أفول لأذیرت تزدری آعینکم ن بوتمم ال خی 

و نمی‌گویم به کسانیکه به خواری می‌نگرد آنان چسهای شا هناهد داد خدا پدیشان هع نعمتی. 
له أَعلم باق آنفیهم لد ین الطلمین چم 


خدا داناتر است به آن‌چه در ضمیرهای آنان هست. هر آیینه من آنگاه از ستمکاران باشم ۰ 


ربط ومناسبت 

در اول سوره‌ی مبارکه» بیان «توحید» و یگانگی خداوند متعال بود و پس از آن؛ 
مسأله‌ی «رسالت» و «معاد» مطرح گردید و اين بیان تا آیات قبل ادامه پیدا کرد. در این 
آیه‌ها قصه‌ی یکی از پیامبران اولوالعزم را که برای بپاداشتن عقیده‌ی «توحید» و آیین 
یکتاپرستی اقدامات متهّورانه‌ای انجام داد تفصيلاً بیان می‌کند و آن پیامی حضرت 
«نوح»- علر یا وعلیه اسو سار است. پیش از اين نیز گفته‌ايم که حضرت انوح» 2 
اولین داعی (تو حبد) الهی می‌باشد. . حضرت «نوح» ضٍ برای اصلاح فد و کاشتن بذر 
(تو حید) در زمین سینه‌های 9 روم هدعو نمود و خداوند متعال در این آبه‌ها 


برای بندگان مومن بیان می‌فرماید که اين پیامبر وییْ در این راه چگونه پایمردی و 
استقامت نشان داد و با چه الفاظی مردم را متوجّه یگانگی وی ی نمود. 


ولد اسلا ُوع ال ََیمت... (۲۵) 


شیخ الافبیاء 
چون حضرت «نوح» ططْا نخستین داعی به طرف «توحید» بود» وی را «شیخ الانیاء» 
می‌گویند. لقب دیگری وی «نجی الّه» است 
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دربار‌ی ایشان مق قبلاً با تفصیل بیشتر سخن گفتیم. " نزد بعضی اسم ايشان همان 
«نوح» است؛ به خلاف نظر برخی دیگر که می گویند اسم او «عبد الغفار» با «سمکك» با 
«ساقط» یا «ساکن» و یا «شاکر» بوده است و به سبب این که دربارگاه الهی بسیار نوحه و 
زاری می کرد» به «نوح) ملقّب گردید. وله اعلم! این اختلاف درمورد اسم واقعی 
ایشان بنابر اختلاف روایات در این خصوص است. 

درباره‌ی اسم پدر وی نیز اختلاف هست. علّه‌ای آن را «لامک» و بعضی دیگر 
«لمک» گفته‌اند. اسم مادر ایشان بنابر اختلاف روایات؛ «عیناء» یا «عونة» یا اقینوس) بود. 


چگونگی شیوع «شر ک» در زمین 

بل نیز توضیح دادیم "۲ که حضرت «ادریس» طیْ پس از خویش پنج فرزند و يا 
پنج شاگرد به نام‌های «ود» «سواع)» «یغوث» «یعوق» و سر باقی گذاشت که هر کدام 
بندگانی برگزیده و شایسته و در میان قوم خویش دارای احترام زیاد بودند. وقتی این 
افراد دار فانی را وداع گفتند. دوست‌داران‌شان بسیار غمگین شدند. «ابلیس» فرصت را 
غنیمت شمرد و از مّت عمیق این مردم نسبت به آن پنج ب زگوار به سود خویش بهره 
جست. او در شکل مردی صالح و به عنوان پیری دانا و مصلح به آنان پيشنهاد کرد که 
برای تسلی خاطر خویش می‌توانند تصویرهایی از هر پنج نفر آنان نزد خویش نگهدارند 
و هر روز به آن‌ها نگاه کنند. قوم چنین کردند و پس از مدتی با تصاویر آنان خو 
گرفتند. چون «ابلیس» راه را هموار دید گفت: «هیچ اشکالی ندارد که تصویر آنان را 
تعظیم کنید؛ همان‌طور که خودشان را هنگام حیات‌شان تعظیم می کردید.) و .... 

چنین شد که نطفه‌های «ش رکث» برای اولین بار در قالب تصویر در رحم قلوب بعضی از 
بندگان ريخته شد و پس از آن شروع به نشو و نما کرد تا آن که زمان حضرت 
«نوح» 2 فرا رسید. 


حضرت «نوح» 2 برای متوقف کزون این سیل عظیم که می‌رفت تا درخحت 


۱-ر.ک: تبیین الفرقان: ۱۰/ ۶ الی .٩‏ 
۲-همان: ۵-۶۸۱۰ 
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«توحید» را از ريشه بر گند. شروع به دعوت نمود و آنان را از عاقبت شوم این کار آگاه 
ساخت. ایشان در چهل سالگی به پیامبری برگزیده شد و جمعاً ه صد و پنجاه سال به 
«توحید) دعوت نمود. در طی سالیان دراز که به ارشاد مردم پرداخت بیش از هشتاد 
نفر به وی ایمان نیاورند. غمر حضرت انوح» لف را ۱۰۵۰ (هزار و پنجاه) یا ۱۴۵۰ 
(هزار و چهارصد و پنجاه) سال گفته‌اند ٩٩‏ 

حضرت انوح» فلا در راستای دعوت با انواع مشقّات و ناراحتی‌ها دست به گریبان 
بود» ولی همه را با صبر و تحمّلی وافر پذیرا می‌شد. تا آن که سر کشی و عناد قوم از حد 
گذشت و ايشان ْ مطمتن گردید که دیگر قابل دعوت نیستند و از همین رو علیه آنان 
به د رگاه الهی دست به دعا ها 

حضرت «نوح» معا به دستور خداوند متعال شروع به ساختن کشتی بزرگی نمود "و 
علی‌رغم تمسخر قوم مش رکک‌اش. ساختن کشتی را به اتمام رساند و با پیروان خود و 
بعضی از حبوانات سوار کشتی شد. در این هنگام عذاب الهی در قالب طوفانی بس 
سهمگین نمایان گردید و سیل خروشان آب از هر طرف حمله‌ور شد و سراسر دنیا را 
فرا گرفت و همه چیز را در خود غرق نمود! 

آن طوفان عظیم شش ماه به درازا کشید؛ شروع آن دَهُم «رجب» و پایانش؛ دهم 
«محرم» بود. " در آخر که آب فرو کش نمود کشتی بر کوه «جودی قرار گرفت که 
بعدها به «جیل الّمانین» معروف گشت. حضرت «نوح» ظ با پیروان اند کش در آن 
دیاوت در اهر که هانگ ینف تم یات ۵ تشه رو کی 


۱-روح المعانی: ۳۲۸/۱۲ ایضاً ر.ک: تبیین الفرقان: ۷/۱۰ 

۲ تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۶۳/۵- سایر تفامیر متداول. 

۳-درمورد عظمت کشتی و بعضی دیگر از خصوصیات آن, تحت آیه‌ی۳۹ از همین سوره سخن گفته 
خواهد شد. 

۴-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: 0۲۷۱/۵ ش ۱۱۷۱۹ و ص ۲۷۳ ش ۱۱۷۳۴ و ۱۱۷۳۶ - و طبری در 
تفسیر: ۴۷۸۷) تحت آیه‌ی ۴۴ ش ۱۸۲۰۲ الی ۱۸۲۰۴. ایضاً روح المعانی: ۳۶۲/۱۲. 

۵-به روایت این ابی‌حاتم در تفسیر: ۸۵ ش ۱۱۷۷۳- و طبری در تفسیر و در تاریخ- و اين منذر- این 
عساکر در تاریخ کییر- و ابن سعد- و ازرقی در اخبار مکة: باب «ما جَاء فی طواف سفينة وح مثْلا...»- 
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جدیدی آغاز نمودند. ایشان لا چهار پسر داشت که یکی از آن‌ها به نام «کنعان) به 
سبب سرکشی از امر پدر و همراهی با قوم کافرش. در عذاب الهی گرفتار و غرق شد. 
سه برادر دیگر که همراه پدر بودند؛ «سام» و «حام» و «یافث» نام داشتند و حضرت 
«نوح» لظلا هر یکت آنان را به سویی گسیل داشت شت و هر کدام در منطقه‌ی خویش زاد و 
ولد کردند. اولاد (سام» در حجاز» عراق» شام فارس و اولاد «حام» در سرزمین‌های 
مغرب. زنگباره حبش و هندوستان و اولاد «یافث» در چین و قسمت‌هایی که متعلق به 
اقوام مفول ترک. تاجیک و ... است. پراکنده شدند. " و اینان اولین ساکنان روی 
زمین پس از طوفان عظیم بودند؛ لذا ِ مردم زمین» فرزندان ِِِ اوح و از 
ما قشم اس وی نان ی بای ۲ به همین سبب حضرت «نوح» « سا را «ابو البشر 
انی» می گویند. 


آن ٩‏ تَعَبَدُوا را آن... (۲۶ 


اين» دعوت هر پیامبری به امتش بوده است و حضرت انوح» ِا هم قوم‌اش را به 
اتوحید» و دست برداشتن از «ش رکک» فراخواند. 


م مم در م وه ۳ 


فقال الما آلذین کفروا من قوب ... (۲۷) 
ق فقال الا الَمَلا به معنی «مَلیء» («پُر» و «آ کنده؛) است. در اصطلاح به «جماعت» و 


سر 


« گروه» و همچنین به سردار» و «شریف) «مّلیء» می‌گویند. به شخصی که از مال و 


و ابو عرویه در کتاب الاوائل: ش ۲۰. ایضاً ن. کك: مروج الذهب: ۱/ ۵۱ (و گفته: تا زما ما [قرن چهارم] هم 
به همین نام معروف است)- تفاسیر متداول. 

۱-روایتی مربوط به این مطلب را در پانوشت مباحث آیه‌ی۴۸ ذکر خواهیم کرد. 

۲ به روایت عبد الرزاق در مصنف از قتاده- و طبری در تفسیراز قتاده: ۴۹۸/۱۰ سوره‌ی «صافات»/ 
آیه‌ی ۸۷۷ ش ۲۹۴۲۰ و از ابن عباس» ش ۲۹۴۲۱ و در تاریخ خ: ذکر الحداث التی کانت فی عهد 
نوح - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۷۸/۷ همان 0 ش ۱۸۷۴۹- و ابن منذر- و عبد 
بن حمید. ایضاً البداية والْْهایة: ۱۵۰/۱- تفسیر ابن کثیر: ۱۵۴/۲ سوره‌ی «انعام»/ آیه‌ی۸۴ و: 
۴ سوره‌ی «حاقة»/ آیه‌ی ...-٩‏ 
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دارایی پر شده باشد» هم اطلاق می‌گردد. 

وجه کاربرد اين لفظ برای این افراد به قول برحی از این قول عرب است که 
می گویند: «فلان مَلِیء بکذا». 

طبق قولی د دیگر: به معنای «یتمالوون» است؛ بعد یعنی: «بر دیگران غلبه می کنند.» 

با بدین معناست که: «یملوّون القلوب هيبةٌ والمجالس َبهْه» (هیت‌شان قلوب را پر 
می کند و مجالس‌شان ابهّت دارد). 

وبهقلی دیگر به معنای «ملی: عقای» ات . یعنی به- گمان خویش - از عقل و فهم 
زیادی برخوردارند.٩‏ 


اعتراضاتی که قوم «نوح» معا بر نبوّت ایشان وارد کردند 

آن چه بزرگان قوم حضرت انوح» لع در جواب دعوت وی گفتند. شبهاتی بر 
«نبوت» ایشان بود که به تصریح آیه در سه مورد ارایه گردید؛ بدین الفاظ: 
شبهه‌ی اول: 

گفتند: ما ترزنلک لا شرا ما : تو را مثل خود یک انسان می‌بینیم! منظورشان از این 
سخن این بود که اگر او واقعاً یک پیامبر است؛ می‌بایست یک فرشته باشد (و یا فرشته‌ای از 
طرف خداوند متعال به پیامبری او گواهی میداد و «نبوت» وی را اعلام می‌کرد")؛ 
درحالی که او مثل خود آنان یک بشر بود. ۱ 

آنان می‌خواستند با ثابت کردن بشریت حضرت «نوح)» لْ وی را چون افراد دیگر 
معرفی کنند و به همین دلیل نبوت وی را انکار نمایند؛ غافل از اين که هیچ پیامبری جز 
از جنس «بشر» نیست و با دیگر همنوعان خود در بشریت فرق ندارد و ذاتاً با آنان مماثل 
و مشابه است. وجه امتیاز پیامبران طهٌ. صفات عالیه‌ای است که آنان را تا سر حد 


فرشتگان بالا می‌برد و بب بین او و سایر بندگان فرق می‌اندازد. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱۲/۱۷ ۲۱۱. 
۲-همان: ۲۱۳/۱۷. 
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شبهه‌ی دوم: 
گفتند: ما ترنلک اکبعلک لا آلذیرت هم َراذلنا بادی آلرأی4 : می‌بينيم که کسی جز 


فراد فرودست از تو پیروی نمی کنند! و منظورشان این بود که اگر تو پيامبر بودی» باید روسا و 
بزرگان قوم از تو پیروی می کردند؛ در حالی که چنین چیزی نمی‌بينيم و بلکه پیروان تو 
پست‌ترین افراد و ساده‌ترین مردم هستند. 

«اراذل» جمع «ارذل» و «اردل» جمع «رذیل» می‌باشد و بنابراین» «اراذل» جمع الجمع 
(منتهی الجموع) ات «رذیل) به معنای «کمینه»» «پست» و «تهیدست» می‌آید. گاهی 
4 کات کارت و یا حرفه‌ی شایسته‌ای برخوردار نیستند» هم اطلاق می‌گردد و 
گاهی بر کسی که فاقد عزت و شرافت اجتماعی بالا باشد. هم گفته می‌شود و در 
اين‌جا همین معنای اخیر مورد نظر است و اما اگر همه‌ی این معانی ملحوظ گردد باز 
هم صحیح خواهد بود. 

«بادی4 از دا یبدو» به معنی «ظهّر» (آشکار و نمایان آ یت ۱ پس» 
لبادی ای 4 بعنی «ظاهر الرآی». این اصطلاح در این محل دارای دو توجیه 
می‌باشد: 

۱- اینان ظاهرا با تو همراه و هم‌مرام هستند» و در باطن و حقیقتً با تو نیستند و حلاف 
آن چه تو می‌گویی فکر می کنند و بلکه با ما هستند. 

۲- اینان بدون تحقیق و با نظر سطحی بدون این که بینش عمیق به کار ببرند از تو 
تقلیدمی کنید و متانعت‌شان ظاهری و سطیعی انست ۳۱ 

به هر تقدیر منظورشان این بود تا ابت کنند که آیین آن‌حضرت ی پایه و اساسی 


ندارد ‏ وگرنه» افراد مهم‌تری از وی متابعت می کردند. 


۱-همان -البحر المحیط: ۲۱۴/۵- تفسیر قرطبی: ۲۳/۹. 

۲ تفسیر قرطبی: ۲۴/۹- البحر المحیط: ۲۱۵/۵- المحرر الوجیز (تحت همین آیه). 

۳ البحر المحیط: همان. ایضاً ن. کك: تفسیر قرطبی: همان- تفسیر کبیر: ۲۱۳/۱۷ - ۲۱۲- روح المعانی: 
۳۳۱/۲ 


‌ ۰ تبیین‌الفر قان | جلد دوازدهم 

این بهانه هم چیزی نبود جز دلیل حماقت آنان؛ چون در حقیقت پیروان راستین و 
اوله‌ی انبیا مه همیشه همین فقرا و ناداران بوده‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی به 
دعوت‌شان لییک م ی گفتند و اطاعت‌شان می کردند. 
شبهه‌ی سوم: 


گفتند: ما ری کم علیکا من فَضل 6: برای شما وجه برتری بر خویش نمی‌بینیما"؟ 


جواب «نوح» 1 به اعتراضات قوم 
در آیه‌های بعد خدواند متعال جواب این شبهات را از زبان خود حضرت «نوح» ظ 
ذ کر می‌فرماید. 


0 وگو فر ِ 0 ح ال مسر 
قال وم أرع ان کنت علی بینة... (۲۸) 

در این آیه» شبهه‌ی اول آنان را جواب می‌دهد. 
پاسخ به شبهه‌ی اوّل: 

آنان «نبوت» «نوح» را به دلیل مساوات وی با آنان در شریت» انکار کدنا 
ابشان طلابرای اثبات و تأکید این مطلب که مساوات در وصف بشریت» مانع مفارقت 
در وصف انبوت» و «رسالت» نیست. فرمود: 

«َال یسوم أَرع ان کت علّ یه ین ک ... 6 یعنی: اگر من برای نبوت خوده 

ل نوم أرءَيم ٍن کنت علی ین ُن رن ... 4. یعنی: اگر من برای نبوت خویش 

دارای یک دلیل روشن و رحمتی بزرگک از جانب پرورد گار خویش باشم» ولی بر 
چشم بصیرت شما مُهر کوری زده شده باشدء آیا من می‌توانم شما را با وجود 
کراهیت و انکار قلبی؛ به قبول آن اجبار کنم؟ (ه رگز نمی‌توانم!) 


سوال: رن معنای احتمال را می‌رساند؛ در حالی که حضرت «نوح) ْ یقین 


۱- یعنی: تو و پیروانت با این که نه در مال و نه در عقل و نه تدییر مصالح بر ما برتری ندارید» چگونه انتظار 
دارید که برای تو استحقاق بز رگ‌ترین فضل (نبوت) و برای پیروانت فضل دارا بودن بهترین دین و صحت 
پیروی‌شان را اعتراف و از شما اتباع نماییم؟ (روح المعانی- تفسیر کییر: ۲۱۱/۱۷- تفسیر بیضاوی: ۴۶۶/۱). 
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نبی بود و برای این معنا باید «ان» که فایده‌ی بقین می‌دهد به کار می‌برد. علت: نه 
کار بردن «آن» چیست؟ 
جواب: آن‌حضرت لیا «ان» را در این سخن طبق گمان قوم و استدراج آنان 


برای اقرار حق به کار برده نه به این معنا که در «نبوت» خود قایل به احتمال بود ٩٩.‏ 


در مورد لین سه قول وجود دارد: 

۱- دلایل «توحید» و «رسالت». 

۲- معجزات. 

۲ 

راجح؛ قول اول است. یعنی مرا بر «توحید» خویش استوار ساخته و حقیقت «نبوت) مرا 
بر من واضح گردانیده است. ۱ 

منظور از رم » در این جا رسالت و نبوت «نوح» 31" همراه با کتاب و 
صیخفههاب نش ناش کدی انقان ان له انست, 
غیت عَلَیكمُ - «فْعَییّت4 از «عمی» به معنی «کوری» است. نایب فاعل در این فعل» 

ید و یا رد4 است. یعنی «بینة» با «رحمت» بر شما پوشیده اس ۲ در 
اين‌جا منظور این است که شما کافران مانند شخص کوری هستید که حقیقت امر 
برای‌تان واضح نیست و آن را درک نمی کنید. 
موش ها رون ؟! _ ضمیر «ها» به طرف ند و «رَحَة4 برمی‌گردد و 
«واو؛ در وش حالیه است. حضرت نوح لعْ در اين بیان به آنان می‌فرماید: کار ما 
صرفاً دعوت و تبلیغ است و هرگز قادر نیستیم به زور «توحد» خداوند متعال و صحت 
«رسالت» خویش را در قلوب شما جای دهیم. اين کار در قلمرو قدرت خداوند متعال 


۱ البحر المحیط: ۰۲۱۵-۸۵ 

۲-ر.ک: البحر المحیط: ۸۵ - تفسیر قرطبی: ۳0/4- روح المعانی: ۳۳/۲ 
۳همان منابع. 

۴ همان منابع. 
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قرار دارد. آری» اگر خودتان عناد و لجاجت را کنار بگذارید و نظرتان فقط به دلایل 
باشدء حتما به اي حقایق پی‌می‌برید. 


َو ل؟ سکم له مالا.. )۲٩(‏ 

در این آیه و آیه‌ی بعد. جواب شبهه‌ی دوم کفار وجود دارد. 
پاسخ به شبهه‌ی دوم: 

آنان به «نوح» لط گفته بودند که پیرامون تو را فقط افراد فقیر و فرودست اشغال 
کرده‌اند؛ درحالی که آنان نه مرد جنگ هستند و نه مالی در اختبار دارند. و از ایشان 3 
خواستند که اگر می‌خواهد از وی پیروی کنند. باید اين افراد رذیل را از خودش دور 
سازد. "و البته این سخن جز مکر و فریب چیزی دیگر نبود؛ زیرا آنان دوست نداشتند به 
«نوح» طقً ایمان بیاورند و اين در خواست‌شان فقط برای بدگمان کردن مومنان نست 
به آن‌حضرت مر بود. اما خداوند متعال پیامبران‌اش را محفوظ نگه می‌دارد و برای 
همین او تعالی در پی این شبهه و تقاضای آنان» این جواب را به پیامبرش القا فرمود: 

«وتسقوم لا استلگم علبه الا رن آجری لا علی ال وما نا بطارد لین 
ام ...۰4 یعنی: من دنبال این نیستم که مال ثروتمندان را به دست بیاورم» لذا برای من 
فرق نمی کند که پیروانم ثروتمند باشند یا فقیر. مزد من با خداست و بنابراین» من هرگز 
این افراد مومن را از خودم طرد نمی کنم. 

این سخن قوم «نوح» لا مانند درخواست مشرکان «مکّه» از پیامبر اسلا َو بو که 
از آن حضرت ء خواستند افراد فقیری چون «عمارا» «صهیب» بلال» و ... فته را از 
دورویّر خویش برائد.!۲ 
ما بظارر ای منوا - لطارد» اسم فاعل و از «طرد» به معنای «کسی را از خود 
۱ تفسیر کبیر:۲۱۵/۱۷- تفسیر بغوی: ۲۰۴/۳- تفسیر قرطبی: ۲۶/۹- البحر المحیط: ۲۱۸/۵. 
۲-ن.ک: تبیین الفرقان: ۸/ ۵۰۵ الی ۵۰۷ (سوره‌ی انعام/ آیات ۵۱ الی ۵۳ . ایضاً صحیح مسلم: فضائل الصحابة 


حشه/ باب۵- سنن کبرای نسایی: المناقب/ باب۲۷ «بلال بن ریاح ْت.» و باب۳۶ «عبدلله بن 
مسعود له )- ... . 
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راندن» است. یعنی: من کسانی را که ایمان آورده‌اند» از خود نخواهم راند. 

این جمله دلیل بر این موضوع است که در آمر دعوت و تبلیغ باید شخصی را دوست 
داشته باشد که در او طلب باشد. دوست دا ۰ شتن طرف دعوت و تعلیم به سبب پول یا 
شهرت وی ناجایز است. 
هم مافوارَنَهمٌ -در این عبارت ام تعلیلیه» ) محذوف انتت و تلایا نم ملاقوا ریتهم) 
می‌باشد. 

حضرت «نوح» اظ در این سخن علت امتناع از راندن مومنان را بیان می‌دارد؛ 
می‌فرماید: آنان پرورد گارشان را ملاقات خواهند کرد (مقربان خداوند متعال هستند() 
لذا امکان ندارد من آنان را از خویش دور سازم. 

پس از بیان مقام ایمانی مومنان درباره‌ی کافرانی که از ایشان تقاضای طرد آنان را 
کرده بودند» می‌فر ماید: 
كي آر کم قَوْمَا تَجْهَلون - اما واقعیت این است که من به جهالت شما نسبت به مقام و 
رتبه‌ی مومنان در نزد خداوند متعال و اد ی 
به رکاکت فکری‌تان کاملاً آگاه هستم."۲ 


نوم من ُنضرنی من له [ن طردتم... (۳۰) 
دنباله‌ی جواب قبل است. 
یو من اه ... - استفهام در این جا برای انکار است. " لین أنه» یعنی «من 
عَذاب الّه» با «من آخذ لّه». بعنی: طرد مومنان موجب خشم له کت است. پس» در 
صورت راندن آنان چه کسی می‌تواند مرا از خشم و ان او تعالی نجات دهد؟! 
(ظاهر است که هیچ کس توان چنین کاری را ندارد.) 


۱-روح المعانی: ۳۳۶/۱۲- البحر المحیط: ۲۱۸/۵. 


۲ تفسیر قرطبی: ۲۶/۹- البحر المحیط: همان. 
۳-روح المعانی: 02/۸ 
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و و؟! - آیا پس از این بیان هم پند نمی گیرید تا بدانید که این درخواست شما 
(طرد موّمنان) نادرست است؟! 

ولا قولْ کم عندری رین ال . .. (۳۱ 

در آیه‌های قبل تنقید «قوم نوح بر حضرت انوح» مق را بیان فرمود که برای انکار 
و کفر خویش بهانه‌ها می‌آوردند؛ از جمله از آن پیامبر خدا خواستند که پیروان 
خودش را که غالبا مشتمل بر فقرا بودند» از اطراف خود براند و البته - چنان که گفتیم 
- این کار جز مکر و فریب چیزی دیگر نبود. 

در اين آیه تنقیدات دیگری از «قوم نوح» را جواب می‌دهد که به ايشان می‌گفتند: 
در صورت پیامبر بودن باید خزاین هفت اقلیم در اختیارت باشد و با اخبار پنهانی بدانی 
و از غیب خبر بدهی و یا فرشته باشی؛ در حالی که هیچ کدام از این خصوصیات در تو 
یافت نمی‌شود. جوابی که خداوند متعال به فرستاده‌اش تلقین فرمود» همین آیه است و 
در این جواب. پاسخ به شبهه‌ی سوم کفار هم داده شده است. 
پاسخ به شبهه‌ی سوم: 

کافران به حضرت «نوح» ع گفته بودند که نه تو و نه پیروانت دارای مال و مکنت 
نیستید و در این جنبه فضیلتی بر ما ندارید. ایشان در جواب فرمود: 

ولا آفول لکم جندی عَرلین ال ..». یعنی: من اين را به شما نگفته‌ام که تمام 
خزانه‌های خداوند متعال نزد من هست و من با مال ترقی کرده‌ام و به مال از شما افضل 
هستم و چنان چه از من تبعیت کنید. از آن خزاین به شما هم خواهم داد. نه؛ فضل ما از 
روی ایمان است. 

و اضافه می‌فرماید: 
الب -من از «غیب» خبر ندارم و هرگز هم چنین اذعایی نکرده‌ام ٩۱‏ 
۱ یعنی: علم غیب ندارم که مثل شما بگویم مومنان همراه من منافی هستند و حقیقتاً ایمان نیاوره‌اند(تفسیر 


قرطبی: ۲۷/۹ - ۲۶- تفسیر کبیر: ۲۱۶/۱۷) و يا بدین معناست: ادعای نبوت و انذار و تبشیر که از من 
صادر شده» به اعلام و وحی الهی است و من اين‌ها را از روی علم غیب نم یگویم(روح المعانی: ۳۳۸/۲ 
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و أَونْ ین تزدری هنم ... - اين» جواب تنقید دیگری است که از جانب قوم بر 
حضرت «نوح» لْل صادر گردید. چنان که قبلاً گذشت آنان می‌خواستند کسانی که در 
نظرشان حقیر و بی‌ارزش بودند» از پیرامون «نوح» اظ کنار بروند» ولی آن ییامبر خدا 
این تمنای آنان را به باد داد و فرمود: من مثل شما و برای عمل بر خواسته‌ی‌تان» درباره‌ی 
آن دسته از مومنان که در نظرتان حقیر هستند نمی‌توانم بگویم که خداوند متعال آنان 
را به علت این که ایمان‌شان ظاهری است و قلباً ایمان نیاورده‌اند» ثواب نخواهد داد؛ زیرا 


از ایمان و اخلاص موجود در قلوب آنان از من و شما بهتر خبر دارد. پسء چرا 
جبزی را که نمی‌دانم» بگویم؟ 


او 


«تردری4 بر باب «افتعال» و از «ازدراء» به معنای «حقیر دانستن» و «کوچک شمردن 
کسی» است؛ برابر است که حقیقتاً حقیر باشد یا خبر. "" نکم فاعل آن است. 
بعنی: چشمان شما آنان را کوچکک و حقبر می‌بیند. 
للم الالیین - یعنی: چنان‌چه من- فرضاً- چنین چیزی را بگویم از ظالمان خواهم 
بود. 

این قول حضرت «نوح, ع کنایه از این مطلب است که آن اشراف کافر با تحقیر و 


ذلیل شمردن مومنان» در ردیف ظالمان قرار گرفته بودند. 


علوم و معارف 
ها مطمح نظر مصلح و مبلّغ چه چیزی باید باشد؟ 
جمله‌ی کریمه‌ی «وما نا بطّارد ین او نم مُلَقوا ری [مود: 14] ضمناًدلیلی 
بر این موضوع است که صاحب تبلیغ و تعلیم واقعی همیشه جهت رضای خداوند متعال و 
اصلاح حقیقی مردم به کوشش می‌پردازد و در این راستا از هیچ کسی کوچک‌ترین 
طمعی در دل نمی‌پروراند و به همین دلیل هنگام بروز مصییتی از جانب مردم» صبر را 


۱ روح المعانی: ۳۳۸/۱۲- شرح الفاظ القرآن: ۴۸۷/۱. 
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پیشه می‌سازد و به جای این که ناراحت شود و بر آنان خشم گیرد؛ براع فد آنت و 
راه‌یابی آنان دست به دعا بلند می‌کند. در انیا لها نمونه‌ی کامل این خصوصیات 
وجود داشت و به همین دلیل در کار دعوت خویش موفقیت داشتند و برعکس, عدم 
تأثری که ما امروزه در تبلیغ و ارشادهای خود مشاهده می‌کنیم. همانا طمع و فقدان 
خلوص است. 

حضرت امام «ابوحنیفه» ۶ نسبت به شاگردش ابویوسف»4 تمایل وافری داشت. 
ابویوسف» ۶ در زمان کودکی که یتیمی بیش نبود و از نظر حَسّب» رتبه‌ی پایینی 
داشت» با حرص فراوان در حلقات درس امام شرکت جست. امام اعظم بط وقتی 
فراست و آمادگی فطری وی را در امر یادگیری مشاهده نمود» او را تحویل گرفت و 
مصارف زندگی او و مادرش را شخصاً بعهده گرفت و درهمان اوایل کار» به مادرش 
بشارت داد که: «روزی فرا خواهد رسید که فرزندت نزد خلیفه‌ی وقت. پالوده 
می‌خورد!» و چنین شد. امام «ابویوسف» له در زمان خود در دستگاه خلافت «هارون 


۲ نقل می‌کنند که ایشان طِ روزی کنار «هارون الرشید» 


الرشید» منزلت بالایی یافت. 
نشسته بود و پالوده می‌خورد. به باد سخن استادش افتاد و بی‌اختیار خنده‌ای بر لبان‌اش 
نشست. «هارون» سبب خنده‌اش را پرسید. ایشان قصه‌ی پیش گویی امامعه را برایش 
تعریف کرد."؟ 

این اختصاص توجه حضرت امام اعظم ۶ به سوی شاگردش بر مبنای خلوص و 
آمادگی شاگرد در امر تعلم دین بود و نه چیزی دیگر. 

به امام «بخاری» له دستور داده شد محلی برای تدریس فرزندان خلیفه اختصاص 
دهد. ولیکن ایشان له در جواب گفت: «من نمی‌توانم «قرآن» و حدیث را تابع فرزندان 
خلیفه نمایم. اگر آنان طالب علم هستند» خودشان بيایند و مثل بقیه در جلسات درس من 


۱- قاضی القضات جهان اسلام گردید و «مادی» خلیفه‌ی عباسی او را «قاضی القضات دنیا؛ خطاب 
م ی کرد. (البداية واللهاية : حوادث سنه‌ی ۱۸۲). 

۲ بخوانید: تاریخ بغداد: ۱۴/ من اسمه «یعقوب»- تاریخ ابن الوردی: ۱/ حوادث سنه‌ی ۱۸۲- وفیات 
الاعیان: ش ۸۲۴- البداية والنهایة: حوادث سنه‌ی ۱۸۲. 
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حدیث را فراگیرند.» 


ها انبیا م2 «علم غیب» نداشتند 


,7 و هرد 


آیه‌ی وله أَغلم لیب [هود: ۳۱] نص" صریح بر این مطلب عقیدتی است که جز 
خداوند متعال هیچ کس حتی پیامبران 92 «علم غیب» ندارند. 

لازم به یادآوری است که انیا 92 گاه از بعضی چیزها که دیگران کوچک‌ترین 
اطلاعی از آن نداشتند» خبر می‌دادند. ولیکن این به معنای آن نیست که انببا هل 
داننده‌ی غیب بودند» بلکه در میان اطْلاع علی الغیب» و «علم الغیب» تفاوت بسیار 
هست."" اطلاع یافتن از حالات و خبرهای پنهانی منافی با منزلت بندگی نیست بلکه 
خداوند متعال به هر کس بخواهد. علومی عطا می‌فرماید. 
ها انببا 92 بر ترند با ملایک 22؟ 

گروهی از «معتزله» و بعضی دیگر !8 با استدلال از آبه‌ی «ولا" ون ی مگ 46 [هود: 
۱ می‌گویند: فرشتگان از پیامبران له افضل‌اند. وجه استدلال این که: در آیه‌ی 
مذ کور خداوند متعال به حضرت انوح) 0 دستور می‌دهد که فرشته بودن را از خود 
نفی نماید. گویا حضرت انوح) 20 در آن درجه نیست که با فرشتگان هم ردیف باشد 
و از این معلوم می‌شود که درجه‌ی ملایک از انیا بالاتر می‌باشد.*۳ 

در مقابل این گروه» اکثریت قریب به اتفاق علما قایل‌اند که انبیا له از فرشتگان 
زتبه‌ای که پیامبران هل هستند» فرشتگان- از «جبرییل» و «میکاییل» و ... گرفته تا 
«کروبیان» و «حاملان عرش الهی» و سایر فرشتگان هل - نیستند. 


۱-اين موضوع را کامل‌تر بخوائید در سخن دیگر مولف 4 (تبیین الفرقان: ۸/ ۵۰۲و ۵۳۰ الی ۵۳۲ 

۲-بعضی از اهل‌سنت و شیعه (تفسیر قرطبی: ۰۲۸۹/۱ سوره‌ی «بقره»/ تحت آبه‌ی ۳۳. 

۳ دلایل اجمالی این گروه را بخوانید در تفسیر قرطبی: ۲۹۰/۱- ۲۸۹ سورة بقره/ تحت آیه‌ی۳۳- تفسیر کییر: 
۱۷ 
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بسط مسأله‌ی نفی اشیای ثلاثه که در آیه مذ کور هست. چنین است: فضایل حقیقی 


روحانی سه چیز هستند: 


(۱) استغنای تام (مطلق). (۲) علم تام. (۳) قدرت تام 


پیامبران خویش دستور داده که این هر سه فضیلت منحصر به وی 5 
نمایند. اما چون خداوند متعال از «قدرت تامه و کامله‌ی خویش بهره‌ای به فرشتگان 
عنایت فرموده است. در این جنبه فرشتگان دارای صفتی هستند که پیامبران طقلٌ فاقد 
آن می‌باشند.پس, نفی «ملکیّت» از زبان حضرت انوح» لت به این معنا نیست که 
ملایک بالاترانده بلکه در اين جا نفی امََکیّت» در واقع نفی «قدرت کامله‌ی فرشتگان 
در خود هست که همان قدرت جسمانی می‌باشد» و مسلماً قوّت جسمانی ه رگز دلیل بر 


7 جر 0۳ 
بربری ست. 


ها خا کساران جهان را به حقارت منگر! 

از جمل‌ی مبارکه‌ی و ول یرت ترقری آعینگج آن موم له خن لاخ 
بما ن أنشیهم 4 [هود: ۳۱] ثابت می‌شود که نباید با اکتفای صرف به ظاهر هرچند حقیر 
افراد مومن درباره‌شان قضاوت کرد؛ چون خدواند علیم و خبیر به مه در قلوب 
بند گانش هست. بهتر خبر دارد. 

در روایات آمده است که یکك صحابی به نام «زاهر اسلمی» خلفه. بادیه‌نشینی فقیر با 
قیفه‌ای به ظاهر ناخوشایند گاه جهت فروش ماحصل فقیران‌ی خویش مثل شیر و پشم 
و روغن حیوانی به مدینه می‌آمد و در آن جا به صحبت «رسول‌الهع می‌رسید و 
هدایای روستایی‌اش را هم تقدیم آن‌حضرت مت می کرد. ایشان 1 او را خیلی 
دوست می‌داشتند. او روزی در محلی از مدینه برای فروش محصولات خود ایستاده بود 
که پیامبر اکرم و گذرش بدانجا افتاد. آن‌حضرت مطّ1 از پشت وی را میان بازوان 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱۶/۱۷.(ایضاً ن. ک: بحث ضمنی مولف له در تبیین الفرقان: ۲/ ۳۱۵-۳۱۶ 
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مبارکک‌اش گرفت. «زاهر) له داد زد: «اين کیست؟ رهایم کن!» و تقلاً می کرد خود 
را از حلقه‌ی بازوها درآورد. اما وقتی دید «رسول‌الّه»482 است» پشت خود را بر سینه‌ی 
آن‌حضرت چسباند و آن حضرت در حالی که به محبت وی را می‌فشرد فرمود: 

من يشتري هذا العبد؟» (چه کسی این برده را می‌خرد؟) 

«زاهر» ح#فسنه گفت: «مرا برده‌ای نامرغوب خواهی یافت یا رسول ال زا» 

آن حضرت ءو فرمودند: 

«اين طور نیست؛ قیمت تو در نزد خداوند متعال بس زیاد است»*٩‏ 

یعنی ایمان‌ات تو را باارزش ساخته است؛ اگرچه در دنیا قیمت نداری. پس قیمت و 
رتبه‌ی حقیقی انسان به نسب و ظاهر زیبا و مال نیست. بلکه به ایمان به خداوند متعال و 
پیامبران او تعالی است و بنابراین» در این قضاوت نباید ظاهربین بود. 


حافظ شیرازی له چه خوش گفته است: 


ض نز ۳ مر مر 
عا لاران جان رام حارت کر و ح وا کر ورن لرو واری باس 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «وما تک آکبعلک لا آذیرت هم رنه در اين آیه تردید کسانی 
هست که «ولایت» و کمالات را مقیّد به شرافت نسبی و غیره کرده‌اند. 


البته «نبوّت» مخصوص به شرافت نسبی است؛ چون در آن احکامی وجود دارند که 


۱-به روایت عبدالرزاق در مصنّف از انس <تنه: باب «هدية الاعراب» ش ۱۹۸۵۸ (۴۴۶۱)- و احمد در 
مسند: ش ۱۳۶۶۹ و ابن حبان در صحیح: باب «المزاح»/ ش ۵۷۹۰ (ارنژوط گفته: به شرط شیخین 
تج است)- - و بغوی در معجم الصحابة: حرف لزاء/ «زاهر بن حرام» ش ٩۰۲‏ و ۳ رت 
شرج الستّة: باب المزاح/ ش۳۶۰۴ و بیهقی در سنن کبری: الشهادات/ باب ۸۱ «المزاح لا 7 رد , به 
الشهادة . ۰ ش ۲۰۹۶۱(۲۱۷۰۴) و در الاداب: باب «المزاح المباح»/ ش ۳۲۹- و بزار در مسند: مسند 
انس خسن / ش ۶۹۲۲- و طبرانی- و 
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۳ رد ۰( 
مخصوص به «نبوت)اند. 
قوله تعالی: َمحَمُوهَا وأشْرّ ها گرهون)4- در این آیه اشاره هست که منکر و 
معترض. تا انکار و اعتراض‌اش باقی است. از اهل اه به وی فیض نمی‌رسد و از ایشان 
هی تال فا نله کف ۲ 

قوله تعالی: ول أَمعلکُم عَلیهٍ مال- از اين آیه معلوم شد که مشایخ هم 
باید بدون توقّع متاع دنیوی» مردم را ارشاد کنند و برای مشایخ مقتدا خواستن کمک 
مالی در امور دین هم در بعضی موارد نامناسب است.*۲ 
قوله تعالی: َو من نصرنی من ال [ن طردمم- این آیه دلالت بر آن دارد که 
مرید هم بر شیخ حقوقی دارد و آن این که شیخ از مرید کردن و ارشاد او اعراض نکند؛ 
اگرچه از او بی‌اعتدالی در نظر آید؛ چون وقتی آنان متوجه الی‌لله می‌شوند» ایزر له 
متوجه‌شان می‌گردد. بنابراین» اعراض از آنان اعراض از «لنّه) ی بان 


* خواهد بود. 
قوله تعالی: ول ول کم دی عَرلِنْ ای- در اين آیه تصریح هست که 
لازم ن اما د ۳ بودن وی به «علم» و «عمل» ضروری است.۴ 


قالوا ینوخ قد جدلتتا فأحیت چدلنا قاتا بما تیدا 


گفنند: «ای نوح! مکابره کردی با ماء پس بسیار کردی مکابره‌ی ما را؛ پس بیار آن چه وعده می‌کنی به ما 
2 


ان کت من الصَدقین چم چم قال | نما یأتیکم به ] ٍن شاء 


و 


اگر از راستگویان هستی!» 9 گفت: «جز این نیست که آن را خدا بر شما می‌آورد اگر بخواهد 


۱ بیان القرآن: ۴۴/۵- روح المعانی: ۳۸۲/۱۲. 
۲ همان. 

۳ بیان القرآن: ۴۵/۵. 

۴ روح المعانی: ۳۸۲/۱۲ - بیان الق رآن: ۴۵/۵. 
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0 ۶ ۵ و 2 ب# ما سر هر و گر 5 و ۶ مر مسر 
ما آشر بمَعُجزین چم و ینفعر نصی (ن ازدت آن انصح 
و شما عاجز کننده نی نیستید 9 و سود نمی‌دهد شما را ز ۹ نصیحت من اگر بخواهم که ز 1۹ نصیحت کنم 
2 هام 0و و و و ۳ ۳۹ م7 ۳ م12 
تکم [ کان آلله پرید آن یغویکم هو زیکم والیه 


و 2 یم 1 1 ۳ 1« 
جْعُوت چ آم یفولوت افیزده فل رن افییکد. 


بازگردانیدهمی‌شوید» 6(ی محمد)آیا می‌گویند: افتا بسته است قرآن ر؟! بگو: گر افترا بستام قرآن را 
رم ۰ گ 
‌# و م مر و و ها مر 
فعلن اجرای وانا بریء یما جرمون (2) 


پس بر من است گناه من و من از گناه کردن شما بی‌تعلقم » 


ادامه‌ی قصه‌ی حضرت (نوح) دب است. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل بیان شد که بعد از این که حضرت «نوح» لط به پیامبری مبعوث 
گردید و مدتی بسیار طولائی(۹۵۰ سال) قوم خود را به «توحید» دعوت داد» جز تعداد 
اند کی از آنان ایمان نیاوردند و کافران هر روز به آزار و اذیت ایشان می‌افزودند. اما 
آن‌حضرت لف در هر حال صبر می‌کردند. در این آیات اسبابی را بیان می‌فرماید که 
مقدمات عذاب «قوم نوح» را فراهم آورد. آنان در حقیقت خود خواهان عذاب شدند و 
از طرفی خداوند متعال نیز اعلان نمود که دیگر کسی ایمان نمی آورد و وقت عذاب 


آنان فرا رسیده است و از همین رو به پیامپرش دستور داد کشتی بسازد. 
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در این آیه یکی از آن اسبابی که مقدمات عذاب «قوم نوح» را فراهم آورد بیان 
ی و 
.يا توح گل جلالتتا ... - این سخن «قوم نوح» است. پس از این که حضرت «نوح» اظ 
تمام شبهات و بهانه‌های آنان را کاملاً جواب داد؛ به طوری که در برابر دلایل او 2 
چیزی برای گفتن نداشتند» این سخن را اظهار کردند. در یکی از روزها که آن حضرت 
لا را زیاد کتک زده بودند- به طوری که ایشان طعْل در بستر افتاده بودند- گروهی به 
نزد وی آمدند و گفتند: «ای نوح! مدتی طولانی است که با ما به طریقه‌های مختلف 
مجادله و بحث کرده‌ای. حالا بحث را بگذار و چیزی که به آن ما را تهدید می کردی و 
می‌گفتی که در صورت عبادت غیرالّه» عذاب می‌آید و هلااک‌تان می کند بیاور؛ اگر 
واقعاً در اين گفته‌ات راست می گویی؛ و الا تو را خواهیم کشت!» 

«جَدلتنا از «جَدّل» است و «جدل» نزد بعضی از «جدلت الحبل» (طنابت را محکم 
بافتم) مأخوذ است. مجادله را از اين رو که هر یکک از طرفین برای اثبات قول خود دلیل 
می‌آورد و آن را محکم می‌سازد به اين نام نام گذاری کرده‌اند. «اجدل؛"* که یکی از 
نام‌های شاهین است نیزه از همین ماده است*؟ 

نزد عده‌ای دیگر «جدل» از ب رگرفته شده از «حدال) مأخوذ است؛ به معنی «سعی و 
تلاش هریک از دو طرف در کشتی گرفتن» (۳ 
نک انا - «اکثار» در «فأَحت چدّالنَا به دو معنا است: یکی به اعتبار مدت؛ 
بعنی: «پس از شروع مجادله» آن را تا مدت طولانی ادامه دادی». و دیگری به اعتبار 
انواع مجادله؛ بدین معنا: «پس از انجام یک نوع مجادله به نوع دیگری پرداختی.:" 
ی ینماان کت من الصَاقی - منظور از تاه . عذاب معجّل است. چون 
حضرت «نوح» اظ به آنان گفته بود که در صورت عبادت بت‌های «ود» «سواع)» 


۱- یعنی «تبزپرواز» با «فوی البنیه». 

۲ تفسیر قرطبی: ۲۸۷۹- روح المعانی: ۳۴۰/۱۲. 

۳-روح المعانی: ۳۴۱/۱۲. 

۴ تفسیر بیضاوی: ۴۶۷/۱- روح المعانی: ۳۴۱/۱۲- تفسیر مظهری: ۰۴۶۰/۳ 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۳ | 


(یغوث»» «یعوق» و «نسرا» عذابت به سراغ‌تان خواهد آمدا! و این چنین آنان را از 
عذاب الهی ترسانده بود. 

ره ار ۳ 

ال نما یأتیکم به آل... (۳۳) 

...ما یتیک به ال ان شَاء - این جواب حضرت «نوح» طّ است. رت ضمیر در «بیه 
ماوت »است. آن‌حضرت لاه قومش متذ کر شد که وظیفه‌ی او فقط انذار است. نه 
آوردن عذاب و اگر خواست خداوندکكِ باشد» عذاب را می آورد. 

وم ثم نَغجزین و شما نمی‌توانید اوتعالی را عاجز کنید و از وقوع عذاب جلوگیری 
و با از آن فرار کنید. 

مس و 

ولیْنقعْکم ثصی ... - تقدیر آیه این گونه است: ان کان له یریدآن پُغویکم ان آردت آن آنصعَ 
لکٌم لاینفنکم نصحی.» و مفهوم آیه این است: اگر خواست خداوند متعال اين باشد که 
شما بر گمراهی خودتان بمانید و در نتیجه‌ی آن عذاب به سراغ‌تان بیایده دیگر نصیحت 
و دل‌سوزی من برای ایمان آوردن و رستگار شدن شما از عذاب الهی؛ فایده‌ای 
دربرنخواهد داشت. منظور این است که تا خودتان نخواهید فایده برگیرید و از نقصان 


نجات یایید. تنها از نصیحت و دل‌سوزی من کاری ساخته نیست. 


ی الکو مرن جیهی ای کر ات که ای مالک وشات و شا مزال کم 


اویید و به سوی او تعالی ب رگردانیده می‌شوید. 


وله ترَجُعُورت؟ تهدید است به اين که در صورت عدم ادای حقوق ال 
قیامت مجازات خواهید شد. 


میقولورت آفکرنه.. (۳۵) 


در مورد این آیه که مربوط به چه کسانی است. دو نظربه وجود دارد: 
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۱- طبق قول حضرت «ابن عباس» وه مربوط به قصه‌ی «قوم نوح» است و 
جمله‌ی «یْفولو آفْیرده» حکایت سخن آنان است. طبق این قول م6 به معنای 
«ل» و مرجع ضمیر در «افیّیه 4 اعلان «توحید» و کتاب و ادعای «رسالت» می‌باشد. 
پس؛ طبق اين تفسیر آیه میّن اعتراض دیگری از قوم بر حضرت انوح» معل است که 
مین گفتنت موضوع «توحید» و ادعای «رسالت» که از طرف او مطرح می‌شود افترا و 
خودساخته است و حقیقت ندارد. 

۲- امام «مقاتل»۶ می‌گوید: اين آیه سخن منکران زمان حضرت «محمّد»َ را 
بازمی گوید. طبق این توجیه» «أ به معنی «قل» و مرجع ضمیر رنه «ق رآن؛ و 
تحو ضاً قصه‌ی حضرت «نوح) دب است که در ببان وی ۱ 

راجح؛ قول اول است*؟ 
ان ره فليٌ اجرای - خداوند متعال به پیامبرش «نوح» لض» امر می‌کند که در 
جواب آنان بگوید: اگر فرضاً ادعای «رسالت» من دروغ و افترا است و من حقیقتاً از 
جانب خداوند متعال رسالت ندارم» پس این جرمی که من کسب کرده و مرتکب‌اش 
شده‌ام» به ضرر خودم تمام خواهد شد (و شما از آن بریء الذِمّه هستید). 

«جرابی)» از ماده‌ی «جُرم؛ به معنی "کتساب المحظور؛" " است. در عربی می‌گویند: 
«اجرمت» یعنی: «اکتسبت المحظور». 
ريما تهرمُون _ دنبا‌ی جواب است. یعنی: و اگر اين اتهام شما (سبت کردن 
افترا به من) دروغ است. من از این جرم و گناه‌تان بریء امه هستم و ضرر این گناه به 
خودتان ری کر داد ٩7‏ 


۱- تفسیر بغوی: ۲۰۵/۳- البحر المحیط: ۲۲۰/۵- تفسیر قرطبی: ۲۹/۹- روح المعانی: ۳۴۴/۱۳- تفسیر مظهری: 
9/۳ 

۲ همان منابع. 

۳ تفسیر کییر: ۲۲۰/۱۷. 

۲-روح المعانی: ۳۴۴/۱۲- تفسیر بیضاوی: ۴۶۷/۱- تفسیر مظهری: ۴۶۰/۳- بیان الق رآن: ۴۷/۵. 
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مجادله با اهل باطل جایز است 

علما از این آیه‌ی کریمه علما استدلال کرده‌اند که مجادله‌ی اهل حق با اهل باطل - 
وقتی که به درجه‌ی معانده نرسد- جایز است. در «قرآن کریم) واقعه‌ی مجادله‌ی 
حضرت «موسی» میا با فرعونیان در چند جا به تفصیل ذکر شده است. 

روش سلف و سایر علما در هر زمان چنین بوده است. مجادله‌ی «امام اعظم» با 
فرقه‌های «معتزله»» «سبایبه»» «کرامیه»» «جهمیه» و «دهریه» و ... که آن زمان فروغ داشتند» 
مشهور است. امام «شافعی»ع4 نیز در مناظره شهرت داشت. حضرت خواجه «معين اللّین 
اجمیری» له با کرامات خویش مناظره می کرد. مناظرات شاه «عبدالعزیز دهلوی» له و 
مناظرات علمای «دیوبند» مثل مولانا (محمد قاسم نانوتوی» له و مولانا «رحمت‌الّه 
کیرانوی» ۶ و مفتی «کفایت اله» ۶ معروف و مشهوراند. 

از مناظره‌ی علما و اولیا با بی‌دینان وفرقه‌های باطل» نمونه‌ی بسیار زیادی داریم که از 
قلمرو شمارش بیرون هستند. البته» اهل حق نباید خودشان خواهان مجادله باشنده بلکه 
در صورتی مجادله کنند که اهل باطل خود آنان را به این کار دعوت نمایند و آن وقت 
این کار نه تنها جایز که حتی واجب خواهد شد. 


۳ ززز 7 # 7 ار ...سس ۳ مر رگا م2 2 م) م2 ِِ 
وت وح أنهه آن بت من فیک لا من فد امن فلا 
ید ۲ ها 1 ۳ 5 
و وحی فرستاده شد به‌سوی نوح که ایمان نخواهد آورد از قوم تو مکر آن‌که مومن شده است؛ پس 
و ۳ مس 2 ِ مم سم رم < م 7 ۳ 5 مر مق م 
تبِتیسّ بما کانواً تفعلورت (2) واصنع افلك بای ووّحینا 
اندوه مخور به سبب آن‌چه می‌کردند ه و بساز کشتی را به دیدگاه ماو به فرمان ما 
12 2 و ۰ ً 7 4 8 «خک, ٍ ور مر و 7۶ص 
ول محنطبنی نی الذین ظلمواً چم مُغرقون 2) ویصتع الفللگک 
و سخن مگو با من درباره‌ی آنان که ستم کردند. هرآیینه آنان غرق شدگان‌اند 9 و می‌ساخت نوح کشتی را 
ید گام > مرت رن ۳ و۳9 جه ی ۱ ۳۹ ۳ 
حلما مر علیه ملا من قوّم سخروا منه قال [ن تسَخرو 


و هرگاه می‌گذشت بر آن کشتی جماعتی از قوم او تمسخر می‌کردند با وی. نوح گفت: اگر مسخره می‌کنید 
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7 و سای ی ۳4 9 7 ویو ردو سیم 2 
ما ره پس هرآیینه ما مسخره خواهیم کرد شمارا؛ چنان‌که شما مسخره می‌کنید 6 و خواهید دانست آن را 
یه عداب‌تریه ول له داب مقیري عی ۳ نا 
که می‌آید بر وی عذابی که رسوا کندش و فرود آید بر وی عقوبتی دایم 9 تا آن گاه که آمد فرمان ما 

مش ص و م و مرو 2 و و م 
سا 2 و وه و۵ 7 2 # م7 سس 
وفارّ النوژ قلنا احیل فا من کل زوجین آنتین هلک الا من 

جر 


و جوشید تنور و گفتیم: بردار در کشتی از هر جنس دو تن (نر و ماده) را و بردار اهل خود را مگر آن که 


م27 علره اد رز 2و سل ۳۳ چم م2 
علیه القول ومن ی وم ءْامُنَ معهر 1 الا قلیل (ه) ب وقال 
سبقت کرده بر وی قضا و بردار مسلمانان را. و ایمان نیاوردند با وی مگر اندکی 9 و گفت (نوح): 
از ۳ 3 میرحت م ۱ گر ور پچ 
۳ فا سم الله جرنها ومزسها [ن رني لغفور رجم 
سوار شوید در کشتی؛ به نام خداست روان ننسن آن و ایستادن‌اش. هرآیینه پروردگار من آمرزنده و مهربان است * 
۳ 2 و مه و ص م -1 ۹ مر رو مر رازن ی ند 
وهی جری بهمّ نی موح کالجبال وّنادی نوح ابّنهء کارت نی 
۱ ‌ 2 ۱ 

و آن کشتی می‌برد ایشان را در موجی مانند کوه‌ها و آواز داد نوح پسر خود را- و او در 
۳ را یر سم یی ۶ -م خر 
0 بود- که: «ای پسرک من! سوار شو با ما و با کافران مباش» 9 گفت: «من پناه خواهم گرفت 
7 ك مر 1ص 

ال جَبل یَعصمَی بت الماء ال لا عاصم یرم ین أم اه 
به سوی کوهی که نگاه می‌دارد مرا از آب.» نوح گفت: «هیچ نگاه‌دارنده‌ای نیست امروز از عذاب خدا؛ مگر 
۳ ۳ یز م سح سم 0 و هل سس سم من مسر 0 
من رم وحال بیهما الموج فکارت من المغرقتت ۵ وقیل 
آن که خدا رحم کرده بر وی.» و حائل شد موج میان آن دو و [پسر نوح] از غرق شدگان شد ه و گفته شد: 


یتارْض اتلّی ماءك ویَسَماء أقلی وغیض الما وفضی آلامر 


«ای زمین! فرو بر آب خود را و ای آسمان! بازمان.» و کم کرده شد آب و به انجام رسانیده شد کار 
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حد ِ 
سوت ی آنمودی وقیل بعد للم لظلین رچ 
و قرار گرفت کشتی بر کوه جودی و گفته شد: «هلاکت باد برای قوم ستمکار!؛ ه 
ربط و مناسبت 
اين» تتمه‌ی قصه‌ی حضرت «نوح» ظ می‌باشد؛ در گذشته از پیامبری حضرت 
«نوح» طط با پیامدهایی که به دنبال داشت- از دعوت و تبلیغ ایشان گرفته تا لج‌بازی و 
بهانه تراشی‌های بی‌مورد قوم وی و بالاخره از اسبابی که مقدمات عذاب را برای آنان 
رقم زد-سخن گفته شد و اکنون در این آیات قسمت پایانی ماجرا ییان گردیده است. 


وت ال وحن آن بت من قَویك... (۳۶) 

خداوند متعال در این آیه سبب دومی که زمینه‌ساز عذاب بر «قوم نوح» گردید. را 
بیان می کند؛ او تعالی به پیامبرش وحی فرمود و اعلام کرد: 
...یم ص قَك [ مس قن آمَن ... - دیگر جز افرادی که تا اين وقت ایمان آورده‌انده 
کسی از قوم تو ایمان نمی آورد. 

به دنبال این اعلان» حضرت «نوح» ملع نیز در حتی آنان دعای بد کرد. 


چرا «نوح» فلا در حق قوم خود دعای عذاب نمود؟ 

حضرت انوح)» لظ برای ارشاد مردم خود نهایت سعی و کوشش خود را به کار برد 
و در این راه زحمات و مشقات بسیاری را با صبر پیامبرانه پذیرا شد و از تحمل آزار و 
جفاهای گوناگون و بی‌ترخم قوم کوچک‌ترین ابایی نداشت و با این وصف هرگز در 
صدد دعای بد برای آنان برنيامد و بلکه تا سالیان مدید (۹۵۰ سال) با همین وضع نزد 
آنان ماند. اصولاً هیچ پیامبری تا آن هنگام که درمورد قوم خود یقین نداشته باشد که 
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آیا واقعاً مدایت‌پذیراند یا اين که ستاره‌ی هدایت‌شان هر گز طلوع نخواهد کرد؛ علیه 
آنان دعای ند نمی کند. حضرت «نوح» ظ نیز در پی چنین کاری نبود و بلکه آمید 
داشت که اگر خودشان ایمان نمی آورند» شاید اولاد و نسل آینده‌ی‌شان هدایت بابند. 
تا آن که روزی از روزها که ایشان م2 در جایی مشغول استراحت بود» بعضی از 
مش رکان به کودکان خویش اجازه دادند با سنگگ و با چوب وی را هدف قرار دهند و 
او را مجروح و خون آلود سازند! حضرت «نوح» ار بدین طریق مورد اذیت و جفای 
ناجوانمردانه‌ی قوم قرار گرفت؛ آن هم به دست کسانی که در ذهنش امیدوار آینده‌ای 
خوب برای‌شان بود. بدین ترتیب در آن ماجرا آخرین آمید وی نیز نقش بر آب شد و به 
ناچار دست به درگاه خداوند متعال برداشت و خواست حقیقت حال و سرنوشت 
مردم‌اش را بداند که آیا هدایت خواهند یافت يا در گمراهی خواهند ماند؟ در جواب 
این دعاء آیه‌های مذ کور نازل شد و حضرت انوح» لعلا متیقن گردید که دیگر کار از 


کار گذشته و آمیدی به ایمان و هدایت آنان نیست؛ لذا علیه آنان دُعا نمود ٩(‏ 


لا تدش با وا یفعَلوَ - «تبتیس4 بر باب «افتعال» از «ابتناس» و از ماده‌ی «بأس» 
است. یعنی «ناراحت شدن کسی به رسیدن یکك خبرا. در این جا فلا بیس 4 یعنی: 
«فلاتحزن» («غمگین مباش») است. چنان که در شعر «ابوعبیده» آمده است: 
ما یقسم اه قل غیرمبتلس به ‏ وأقعد کریمآناعم البال ۲ 

که در این جا «غیرمبتشس» به معنی «غیر حزین» است. 

حضرت «عبداللّه بن عباس» خْعنه می‌فرماید: وقتی که این وحی بر «نوح» ‏ فرود 
آمد مطمئن شد که دیگر کسی از قومش ایمان نخواهد آورد و گروید گان به وی فقط 
همان کسانی هستند که قبلا ایمان آورده بودند. حضرت انوح» لا که تا آن موقع به 


امید ایمان آنان صبر کرده بود» یس از نزول این آیه» دست به دعا برداشت و از خداوند 


۱- تفسیر قرطبی: ۳۰/۹ - ۲۹- تفسیر کییر: ۲۲۱/۱۷ - ۲۲۰- روح المعانی: ۳۴۵/۱۲- تفسیر مظهری: 
19/۳ 


۲ تفسیر کبیر: ۲۲۱/۱۷. 
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متعال خواست تا کقار را از زمين ۳ این دعای حضرت «نوح» ظ در «سوره‌ی 
نوح» با این الفاظ قدسی آمده است: 

«وقال و زب لا در عل آمازض من کین کا) ۸ کت ان دهع بضلو 

عبادلک ولا یلوا فاچرا صفارا [نوح: ۲۶ و ۲۷] : پروردگار! هیچ کس از کافران را بر 


روی زمین زنده مگذار که اگر آنان را به حال خود بگذاری» موجب فساد بندگان‌ات می‌شوند و فرزندان 
فاجر و کافر پیدا می‌کنند. 


خداوند متعال این دعای وی را مستجاب نمود و «جبرییل» طع را فرستاد تا به وی 
بگوید: فلا نیس 4: غمکین مشوا 

سوال: جرا خداوند متعال به حضرت «نوح» ظ فرمود: فلا تبسن 4؟ 

جواب اول: حضرت «نوح» اظ از این که می‌دید ت وی قدرت ظاهری ندارد و 
در مقایل فقوت فومن ی بلفلی از هو کدی او استه طیفا محزوج گردیته بوق 
خداوند متعال فرمود از این بابت غمگین مباش؛ زیرا در حقیقت نزد خداوند متعال دین 
تو عزیزتر از هر چیز است و جلال و قدرت پوشالی آنان به هیچ نمی‌ارزد؛ اگرچه تعداد 
متمسکان به آن تفع باشتن ۲ 

جواب دوم: حضرت انوح» لع از کردار و حرکات آنان ترس داشت؛ و از اين رو 
خداوند متعال وی را مخاطب نمود که: از رفتار و سکنات اینان غم به دل راه مده که من 


خود آنان را نابود و از تو دور می‌سازم. 


واصتم فلا باعنتا ووخین... (۳۷) 

خداوند متعال توسط «جبرییل» طلْ به پیامیرش «نوح» اظ دشتوور داد کی بزر کی 
بسازد و به وسیله‌ی آن از عذابی که به صورت باران فراگیر نازل می‌شود؛ خود و 
پیروان‌اش را نجات دهد. از آن جایی که در زمین برای اولین بار کشتی ساخته می‌شد» 


۱ به روایت اسحاق بن بشر و این عساکر (در منثور: ۴ روح المعانی: ۵۳ 
۲ تفسیر کییر: ۲۲۲/۱۷. 
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«جبریل» مق به حضرت «نوح» لظ طرز ساختن آن را مرحله به مرحله یاد آور می‌شد 
تا آن که ساختمان کشتی کامل گردید. بعد از آن نوبت به قیراندود کردن بدنه‌ی کشتی 
فرارسید تا آب از شکاف چوب‌ها به داخل کشتی سرایت نکند. حضرت انوح 2 
قادر نبود قیر فراهم نماید و اصلاً نمی‌دانست قیر چه نوع مادّه‌ای است و از کجا به دست 
می‌آید. «جبرییل» مفْ وی را راهنمایی نمود تا زمین را حفر و از اعماق آن قیر استخراج 
نماید. سرزمین حضرت «نوح» طلّق «بابل» بود که اکنون بغداد» و «کوفه» را 
درب رگرفته است. از حضرت «علی مرتضی" »له مروی است: جایی که کشتی 
«نوح» مق بنا شده و از «تنور» آب فواره کرده اس اکنون مسجد کوفه است. " به هر 
حال چنان که نزد زمین‌شناسان و مهندسان فن مسلّم است. در اين نطقه از زمین نفت به 
وفور یافت می‌شود و قیر هم از نفت به دست می‌آید. 


واضتع لك ی وْوَحیتا - مراد از «عین» در «بأعَینتا 6 چشم جارحه یست. بلکه 
منظور این است که «تحت نظر ما کشتی را درست کن». بعنی درحالی که ما به کار تو 
نظارت تام داریم. کشتی را طبق راهنمایی و فرمان ما بساز. 

ولا تحاطبی لین قلبوا هم مُعْرَقونَ - خدواند متعال پیامبرش را از سفارش برای آنان 
بازداشت. مبنای نهی مذ کور این بود که وقتی که حضرت انوح» لظ علیه قومش دعا 
کرد. خداوند ع فیصله‌ی قطعی خود را که انزال عذاب سرتاسری بود» به وی خبر داد. 
در میان کافران» زن و یکی از پسران خود «نوح» تلا هم بودند. خداوند متعال در این 
کلام ضمناً او را متوجه ساخحت که عذاب. زن و فرزندش را که بر کفر بودند نیز 
دربرمی گیرد و او بنابر شفقت پدری خویش نباید پرای آنان طلب نجات کند و باید 
سعی نماید عاطفه‌ی انسانی و پدری خودش را در این حادثه مهار سازد؛ زیرا آنان در 
علم الهی از زمره ظالمان و غرق‌شوند گان بودند. 


۳ 
ولا حطبنی4 یعنی: «مرا به فریاد و زاری مخاطب قرار مده!» 


به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۲۶۹۲۷۰/۵ ش ۱۱۷۱۰- و این منذر- و ابو الشیخ (در منثور: 
۲۳ ۳۲۸). 
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وَیْصعَم آلفلاک ... (۳۸) 

حضرت «نوح» و به فرمان الهی و تحت نظارت و راهنمایی‌های مستقیم آسمانی؛ 
شروع به ساختن کشتی نمود. اما قومش او را به این کارش مسخره نمودند. 
.. فا کر منم کا تَنحَروی - حضرت «نوح» ِا در جواب تمسخرهای قوم 
می گفت: بالاخره روزی ما هم شما را مسخره خواهیم کرد! 

سوال: حضرت «نوح» لْضْ» یکی از پیامبران خداوند متعال و خصوصاً از انبیای 
اولوالعزم بود و مسخره کردن از شأن انیا بعید است؛ زیرا تمسخر از صفات و عادات 
جاهلان است. پس چگونه حضرت انوح» 2 در اين‌جا می گوید: رن تَکروا یقن 
کشخ ونکم گما تَسحَرونَ : ...ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد ... ؟ 

جواب: وقتی فعل «مسخره؛ و هر صفت به ظاهر نامطلوب دیگری منسوب به له" 5 
و 
داشت. «صفت تقابل» عبارت است از: «ذکر کردن لفظی در جواب طرف مقابل که 
عین لفظ خود او باشد اما به معنایی دیگر و فة فقط برای تقابل.» و به سخن ساده‌تر: اگر در 
و ای و ی ی و و و وس 
نظر باشد» «صفت تقابل) نام دارد. در این آیه هم مسخره‌ی حضرت «نوح» طلق به 
معنای لفظی کلمه‌ی «مسخره» نیست. بلکه برای بیان مفهوم «جزای مسخره‌ی کفار» که 
قبل از آن ذکر شده این لفظ به کار رفته است. یعنی: حالا ما تمسخرهای شما را 


می‌ببیم» ولی ما پاداش آن رابه شمانشان خواهیم داد. 


«صنعت تقابل» در جاهای متعددی از «قر آن کریم» به کار رفته است. مثلاً در آبه‌ای 


بح پوس وگیم 2 ‌ 2 ۰ 
می‌خوانيم: « وج [ سَة مه یلها [شوری:۳۰]. که در آن «سییة»‌ی دوم که از طرف 
خداوند متعال است» به معنای اصلی آن نیست. بلکه جزای عمل می‌باشد. ٩!‏ 


۱ همج عنین مثل آیه‌ی اس ویمده نی ی عم یمن4 (بقره: ۵ و ... 
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دوف موم تایه عد اس ری( 

َو تعلنون مس یاه عزاب پخزیه - م66 موصوله (به معنای «لّذی») است و در محل 
نصب قرار دارد. " آنان حضرت انوح» لقلا را به سبب اشتغال به ساختن کشتی در 
عذاب و مشقت تصور می کردند و به همین جهت هم مسخره‌اش می‌نمودند. " در این 
جا حضرت «نوح» ظ به آنان می‌ گوید: پس از آن که من را در ساختن کشتی در 
عذاب تصور می‌کنید و مورد مسخره قرار می‌دهید خواهید دانست آن کس را که 
عذاب به سراغ‌اش می آید و رسوایش می کند! 

فاعل «نریه»» «عَد اجه است و مراد از عذاب. غرق شدن در طوفان می‌باشد. 

یلعوب مق - «عدّک یم 6» یعنی «عذاب دایم». منظور از اين عذاب که 


آنان یرای همتقه فر آن ام ماندنته غدان آهروی اشرش: ۲۱ 


«کشتی نوح» 
حضرت «نوح» اظ به دستور و با نصرت خداوند متعال شا تا کعشی »نز کق را 
علیرغم تمسخرهای قومش تمام نمود. این کشتی حدود ۶۰۰ گز» طول و۳۶۰ گز 


«کشتی نوح) دارای سه طبقه‌ی بز رگ بود و هر طبقه برای دسته‌ای خاص در نظر 
گرفته شده بود. طبقه‌ی فوقانی مخصوص انسان‌ها یعنی حضرت انوح» یلو سایر 
مومنان بود و جسد مبارککك حضرت «آدم» لا نیز در همان طبقّه قرار داده شد 6 


۱ تفسیر کبیر: ۲۲۴-۲۲۵/۱۷- تفسیر ابوسعود: ۳۳/۳- کشاف: ۳۷۸-۳۷۹/۲ 

۲ تفسیر کییر:۲۲۴/۱۷. 

۳ تفسیر قرطبی: ۳۳/۹- البحر المحیط: ۲۲۲/۵- روح المعانی: ۳۴۹/۱۲ 

۴به روایت این‌ابی حاتم در تفسیر از حمن: ۲۶۷/۵) تحت آیات ۳۸ و ۲۹ ش ۱۱۶۹۰- و به تقل اب کثیر در 
تفسیر از حسن. (در این مورد سخنان مختلفی نقل شده است و اما چنان که امام رازی ط و علامه 
آلوسی طِ تذ کر داده‌اند» خوض و بحث در این گونه موارد ضروری نیست). 

هروح المعانی: ۳۵۱/۱۲ - تفسیر کبیر:۲۲۳/۱۷. 
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(حضرت «آدم) ‏ در زمان خود این حادثه‌ی عظیم را لین گوانین کرده و 
وصیت کرده بود که در آن موقع جسد ایشان را در کشتی قرار دهند. این وصیت به طور 
متوارث به حضرت «نوح» ملع رسیده بود و ایشان چنین کردند."" و پس از آن که طوفان 
پایان یافت. آن را در جای اصلی خود یعنی «مکه‌ی مکرمه» به خاک سپردند.) طبقه‌ی 
میانی» برای نگهداری یک جفت از هر نوع گیاه و درخت و انبار آذوقه و طبقه‌ی 
پایینی» برای حبوانات اختصاص یافت. " بعضی؛ ترتیب سرنشینان این طبقات سه گانه را 
طوری دیگر گفته‌اند ۴۱ 

بعضی از صحابهنة قایل‌اند که طول مدت ساختن کشتی شش ماه بود و عده‌ای 
دیگر دو سال گفته‌اند و از بعضی چهل سال و ... هم روایت شده است. حضرت ابن 
«عباس» عطلثته و از تابعین» «مجاهد» له و کسانی دیگر در اين مورد اختلاف نظر 


حَی دا عم تا وقار آلود... (۴۰) 


تیذا جاء متا این «حَی برای غایت است. بعنی: تا آن که کشتی ساخته شد و امر 


ما فرارسید. 

وقتی کشتی آماده شد و هر کس در جای مخصوص خودش قرار گرفت» طوفان 
موعود آغاز گردید. 
ور ال علامت آغاز طوفان» «فوران تنور» بود؛ یعنی اول آب از «تنوره بیرون می‌زد 


و چنین شد. به زمین هم دستور داده شد آب بیرون دهد و آسمان نیز به فرمان الهی 


۱ البداية والهایة: ۴۷۹/۱ «قصتا الخضر و الیاس 22 ». 

۲-به روایت ابن عساکر و اسحاق بن بشر از عذا و ضحاک (درٌ منثور: ۳۳۰/۳). ایضا ن» کك: روح المعانی: 

۳ البحر المحیط: ۲۲۳/۵. 

۴ ر.ک: تفسیر بغوی: ۲۰۸/۳ تحت همین آیه- تفسیر طبری: ۰۴۷/۷ ش ۱۸۲۰۳- تفسیر قرطبی: ۳۲/۹- 
تفسیر ابو سعود: ۴۵/۳. 

۵ر. ک: تفسیر قرطبی: ۳۱/۹- روح المعانی:۳۴۸/۱۲-در منلور: ۳۲۸۷۳- تفسیر کبیر: ۲۳۳/۱۷. 
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باریدن گرفت. 

نار از «فار یفور» بعنی «به جوش آمدن چیزی) است. 

درباره‌ی 9النور» توجیهات مختلفی ارایه شده است؛ بدین قرار: 

توجیه اول: منظور از «تنورا» «وجه الارض» انیت که در عربی ی از معانی آن 
می‌باشد و یک تنور خاصٌ مراد نیست و بلکه بدین معناست که از تمام روی زمین و حتی 
از تتورها هم مثل چشمه‌هایی آب جوشیدن گرفت."" 

توجیه دوّم: «تنور» به «اعلی الامکنة» (بلندترین مکان) می‌گویند. " قایلان این توجیه 
می گویند: خداوند متعال آب را در ته‌ای به جوشش و فوران درآورد تا همه ببینند. 

توحیه سوم: از حضرت «علی» له مروی است که «ننور به افجر» می گویند و در 
این جا همین معنا مراد است. "" یعنی خداوند متعال فرمود که وقتی که فجر طلوع نماید؛ 

توجیه چهارم: منظور» «شدة العذاب» (سختی عذاب) است؛ چنان که در اصطلاح 
عرب. سختی جنگ و عذاب را به «فار التنور» تعبیر می کنند.*8 

توجیه پنجم: منظور از «ألسئور» در اين آیه همین تنور حقیقی می‌باشد که در آن نان 
می‌پزند. " و مصطلح زبان عربی و بعضی زبان‌های دیگر مثل فارسی و بلوچی هم است 
۱- از ابن عباس «ثنه» ضحاک 4 و عکرمهطِ مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۳۸۳۹/۷ 

ش۱۸۱۵۸ الی ۱۸۱۶۱- و ابن ابی‌حاتم: ۲۷۰/۵ ش ۱۱۷۱۳- و ابوالشیخ- و سعید بن منصور در سنن: 


تفسیر/ ش ۱۰۳۴. ایضاً ن. ک: الدر" المنثور: ۳۲۹/۳. 

۲ تفسیر ابن کثیر: ۴۴۵/۲. 

۳ از ابن عباس عجنته و قتاده طٌ مروی است (به روایت طبری در تفسیر:۳۹/۷) ش ۱۸۱۶۷ و ۱۸۱۶۸- و 
ابن ابی‌حاتم در تفسیر:۲۷۰/۵) ش ۱۱۷۱۴- و ابوالشیخ- و عبد بن حمید. ایضاً ن.ک: الدر المنشور: 
۹/۳ 

۴ به روایت طبری در تفسیر: ۳۹/۷ ش ۱۸۱۶۲ الی ۱۸۱۶۶- و ابن ابی حاتم در تفضیر: ۲۷۰/۵ 
ش ۱۱۷۱۱- و سعید بن منصور در سئن: تفسیر-و ابو الشیخ-و ابن منذر(الدر المنلور: ۳۲۹/۳). 

۵ تفسیر کبیر: ۲۲۶/۱۷ ۲۲۵- البحر المحیط: ۲۲۲/۵- روح المعانی: ۳۵۱/۱۲- ۳۵۰ 

۶ مجموعه‌ی این اقوال را بنگرید در: تفسیر قرطبی: ۳۴/۹ ۳۳- البحر المحبط: ۲۲۲/۵- تفسیر کبیر: 
۷- ۲۲۵- روح المعانی: ۳۵۱/۱۲- ۳۵۰- تفسیر الباب(تحت همین آیه), 
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(0 
و قول صحیح در این خصوص هم آتنت: 

این تنور در خانه‌ی حضرت انوح» مق قرار داشت. (" 

از حضرت «علی) خْتنه در مورد «الثٌور6» سژال شد؛ فرمودند: آن تنور در محل 
مسجد کوفه - که منزل ایشان در نزدیکی آن قرار داشت-بود. " گفتیم که آبادی «قوم 
نوح» در سرزمینی بود که اینک بعضی از شهرهای «عراق» کنونی در آن قرار دارند. 
لا اخبل فیما من کر وجین تن - ضمیر در فاگ به «لفلا44 [مود: ۳۸] راجع یف 
چون «قلک» به معنای «سفینة» است» ضمیرش مونث آورده شده است. 

خداوند متعال به آن‌حضرت لقْ دستور داد که از هر جنس دو عدد- نر و ماده‌اش - 
را در کشتی سوار کند. 

ین کل رَوجَن ات6 عام است بر تمام حبواناتی که برای انسان قاپل استفاده 
هستلرو نی و الط در آبت زند کین کنک و غادتا تون حفت نو ماده یا نی شوت 

نزد برخی از مفسران به حمل درختان هم دستور داده شد "؛ چون طوفان تا شش ماه 
ادامه پیدا می کرد و ظاهر است که در این مدت طولانی همه چیز از بین می‌رفت و هیچ 
یز بافی نمی ماند, 

لازم به گفتن است که جمع آوری این همه حیوانات و گیاهان کار مشکلی نبود؛ 
زیرا انجام تمام این کارها که بعضی از آن‌ها واقعاً مشکل است. بر عهده‌ی حضرت 
«نوح» لا نبود و بلکه در اين کار فرشتگان دخالت داشتند و مسلماً یک فرشته به 


۱-البحر المحیط: ۲۲۲/۵- تفسیر بغوی: ۲۰۹/۳- تفسیر طبری: ۴۰-۴۱/۷- تفسیر کییر: ۲۲۶/۱۷- تفسیر 
الباب(تحت همین آیه). 

۲-به روایت ابن ابی حاتم از ابن عباس خته: ۲۷۰/۵.ش ۱۱۷۱۶ و از عطاطهموقوفً؛ ش ۱۱۷۱۷-و 
ابن عساکر و ابن اسحاق از جعفر بن محمد ل. 

۳ تخریج این اثر گذشت (همین سوره/ تحت آیه‌ی۳۷). ابن عساکر و ابن اپی‌حاتم و طبری از مجاهد 
و شعبی عٌ هم اين تفسیر را روایت کرده‌اند (درٌ منور- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۲۷۰/۵ - ۲۶۹ 
ش ۱۱۷۱۰- تفسیر طبری: ۴۰/۷ ش ۱۸۱۷۵ و ۱۸۱۸۶- تاریخ طبری). 

۴ تفسیر طبری- تاریخ طبری: ذکر الأحداث التی کانت فی عهد نوح عّ - روح المعانی: ۳۵۱/۱۲ - 
بیان القرآن: ۴۹/۵. 
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تنهایی برای انجام تمام این کارها کافی است.٩‏ 

نقل شده که وقتی طوفان شروع شد» حضرت انوح» ْا «حجراسود» را نیز با خود 
برداشت. نزد بعضی دیگ جبریل ططل آن را در کوه «ابوقییس» به امانت سپرد"" که 
بداین سب این کوه را «امین اللّه) می‌نامند. وقتی کشتی به محدوده‌ی حُرم رسید» هفت 
مرتبه دور «کعبه» طواف نموه ** 
- عطف بر «روجَن46 یا بر تن است و منظور از آن. تمام منمنان از نسل و 
اولاد خود حضرت انوح» اقلا هستد. 
امن سَبََعه لول - اشاره است به طرف زن و فرزند حضرت «نوح» 3 که ایمان 
زا 


نیاوردند. 
من من - عطف بر هلک است. یعنی: و فقط مومنان را - چه از خانواده‌ات باشند 
بااغر آن هرا خر کت شوار کق: 

ما آمَی مه الیل - یعنی: جز تعداد کمی از مردم» کسی با وی لع [به له 


نیاورد. در روایات آمده است که فقط هشتاد مرد و چند زن به حضرت «نوح» ظ 


] ایمان 


۱-در روایتی که ابن اسحاق و ابن عساکر از جعفر بن محمد له آورده‌انده به این نکته تصریح شده است 
(ر.ک: الدر المنتور: ۳۳۳/۳- ۳۳۲. 

۲ به روایت ازرقی در اخبار مکة از ابن عباس عببن. و مجاهد: «ما جاء فی رفع ابیت المعمور زمن 
الغرق»- و به نقل ابوسعود در تفسیر: ۰۲۵۸/۱ سوره‌ی «بقره»/ تحت آیه‌ی ۱۲۷- و آلوسی در روح 
المعانی: ۳۶۳/۱۲ سوره‌ی «هود»- و خازن در تفسیر- و سیوطی در در منثور: ۱۳۷/۱ و: ۳۳۴/۳ 

۳ به روایت طبری در تفسیر: ۴۷/۷» سوره‌ی هود/ تحت آیه‌ی۴۴/ ش ۱۸۲۰۳ و در تاریخ: ذکر 
الأحداث التی کانت فی عهد نوح ع - و جندی از معمر (در منثور: ۱۳۰/۱). ایضا: تفسیر بغوی: 
۳- تفسیر خازن: همین سوره/ تحت آیه‌ی ۴۴- الکشف والبیان (علبی)- معارف القرآن 
(اردو): ۶۲۷/۴ در روایت حاکم در «مستد رک» به جای هفت مرتبه» یک هفته آمده است (۲/ ۵۱۴ 
ش ۳۷۶۴) و در روایت ابن ابی‌حاتم و ازرقی» چهل روز (تفسیر ابن‌ابی‌حاتم: ۲۷۳/۵ همین سوره/ 
تحت آیه‌ی۴۱» ش‌۱۱۷۳۶ و ص ۲۷۸ آیه‌ی۴۴» ش۱۱۷۷۳- اخبار مکة: ما جاء فی طواف سفينة 
نوح طیْ... : 

۴ و منظور از لول غرق و هلاکت است (تفسیر بغوی: ۲۱۰/۳- تفسیر قرطبی: ۳۵/۹- روح المعانی: 
۲ بعنی: از ازل تقدیر الهی درمورد اینان بر اين پیشی گرفته که از غرق شدگان خواهند شد(تفسیر 
مظهری: ۴۶۳/۳). 
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آنمان آوزدند. ‏ کهیا وق‌شوار کشت شدن و از غلاب تفت ناشند. 
طوفان شروع شده بود و کفار رفته رفته غرق می‌شدند. یکی از فرزندان حضرت 
«نوح)» ‏ به نام «کنعان» از پدرش پیروی نکرد و در این عذاب گرفتار آمد که قصه‌اش را 


در آبات بعد خواهیم خواند. 


وقال آکبوا فا بسم له جرنها ومرَسَهْ... (۴۱) 

در اين‌جا به پیامبر خویش شیوه‌ی سوار شدن مژمنانه بر کشتی را تعلیم می‌دهد؛ به 
این منظور تا بفهمند که نجات‌دهنده‌ی حقیقی خود کشتی نیست. بلکه خداوند کْ 
است. این را «ت و کل توأم با استفاده از اسباب» می گویند و این درس در واقع آموزش 
(توحید) بود. 
پشم ال مجرها وم سهَ - رها از «جری) به معنی «حرکت کردن» و «رفتن» است و 
«#مرَسَهاه از «رسی) به معنی «توقف کردن) و «به زمین‌انداختن). 


درمورد صیغه‌های «مجری» و «مُرسی» سه نظریه وجود دارد: 


سم 


۱- هر دو مصدر میمی هستند؛ به معنی حرکت کردن («مّجری») و لنگر گرفتن 
(«مُرسی»)؛ و این قول» راجح می‌باشد. 

۲-هر دو ظرف زمان هستند. یعنی: وقت حرکت کشتی و زمان لنگر گرفتن آن, نام 
خدا را بگیرید. 


۳-هر دو ظرف مکان هستند. یعنی: جای حرکت کشتی و جای لنگر انداختن آن. 


از ابن عباس یه مروی است که هشتاد مرد همراه با زنان‌شان- و به روایتی دیگر از وی: هشتاد 
نف - بودند. (تفسیر طبری: ۴۳/۷ ش ۱۸۱۹۴ و ۱۸۱۹۶- تفسیر این ایی‌حاتم: ۲۷۱/۵ ش ۱۱۷۱۸ و 
۹ و ص ۰۲۷۳ ش ۱۱۷۳۶ و ص ۲۷۸.ش ۱۱۷۷۳ و: 0۳۷۳/۷ سوره‌ی «عنکبوت»/ آیه‌ی ۱۷ 
ش ۱۸۰۵۲- تفسیر ابن منذر- تفسیر بغوی: ۲۱۰/۳- تفسیر ابن کثیر: ۴۴۵/۲- تفسیر رازی: ۹۵/۲۳- 
الدر المتثور: ۳۳/۳ سوره‌ی «هود»/ آیه‌ی۴۰- اخبار مکة (ازرقی): باب «ما جاء فی طاف سفينة 
نوح ططْلا زمّن الْعْرّق بالبیّت الحرام»- کتاب الاوائل: ش ۲۰-...). 
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ت کیب ابا فا بسم له جرنها وَمرَسهَا به لحاظ نحوی, دارای احتمالات 
متعددی است؛ بدین ببان: 

۱- تمام این عبارت یک جمله است و « شم له جریا وَمرََهَاٍه حال از فاعل 
«ارکبو» می‌باشد؛ به تقدیر «ٍرکبوا فیها ابا الومنون حال کونکم مسمین ال وقت اجرائها 
ووقت ارسائها» و با در قالب حالیت مقول برای قول محذوف است؛ به تقدیر: «لرکبوا 
تین بسم له وقت |جرانها ووقت |ٍرساتها ٩(‏ ۱ 


۲- بش .. > حال از ضمیر فا و «ب؛ برای ملایست است. یعنی: اارکو 
فیها ملتبساً باسم له اجراژها واریا ها ٩۱‏ 


۱۲-۰ 1۱ 


۳- بدین معناست: سوار شوید به نام خدا که خداوند متعال آن را به حرکت 
وامی‌دارد و متوقف می‌سازد. پس در این صورت قبل از نها لفظ جلاله‌ی «لّ» 
یا «مُو» به عنوان مبتدای محذوف پذیرفته می‌شود که عامل قرار می‌ گرد !۳ 

۴- عامل محذوف. «ارکبوا» و با «بدوُوا» است و عبارت تقلاترا چنین می‌شود: 
دا رکبوا فیها بسم ه» با «بدووا بسم ».۳۱ 

۵- «#اکبواً فییا ۰ یک جمله و لبم ال ...)». جمله‌ای جداگانه است. یسم 


له جربها وَمرَسَهَا یعنی: حرکت کردن کشتی و توقف آن به قدرت خداوند متعال 
ات 


۶- تقدیر جمله‌ی دوم چنین است: "بسم له اجرائها و ارسائها» ۳ 
قراءات در خر نها6: 


۱ تفسیر بیضاوی: ۴۶۸/۱- تفسیر کشاف: ۳۷۹/۲- تفسیر مظهری: ۰۴۶۳/۳ 
۲- البحر المحبط: ۲۲۵/۵. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۳۷/۹ 

۴ تفسیر کبیر: ۲۲۹/۱۷. 

ه همان منابع. 

۶ همان منابع- المحرر الوجیز(تحت همین آیه). 
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این لفظ به چند طریق قرائت شده است: 


۱-با «الف»: «مجراها». 


۲- با «با»: ریا 7 ۳ 
۳- با اماله‌ی کامل «راء: «مجرنها». 
۴-با اماله‌ی ناقص «راء: «مجرنها». 


2 5 
درپی دستور خداوند متعال» همه‌ی مومنان سوار کشتی شدند و در همین اثنا آب بالا 
و تجْری بهم ق مَوح 6الجبال - کشتی همه‌ی سواران در خود را برداشت و در امواجی 

چون کوه‌های بلند که در ارتفاع متفاوت و متراکم بودند حرکت کرد. 
1 ی ادص ان 0 
«گالجبّال4 با مج مرتبط است و بزرگی موج را بیان می‌کند "؛ یعنی: «امواجی 
مانند کوه‌ها؛. و این قول راجح است. نزد بعضی با «َلفللک؟» مرتبط است و بزرگی 
کشتی را ترسیم می کند؛ یعنی: ۱ 2 ای به بزرگی کوه‌ها؛. 
چنان که گفتيم» آب از بلندترین کوه‌های جهان که در رشته کوه «هیمالیا؛ وجود 

دارند» چندین متر بالاتر 9 
نی نُوحابَْهُ ون ق مغ ... - پیش از آن که ارتباط میان کشتی و خشکی قطع شود 
حضرت انوح» ما پسرش؛ «کنعان» را با لحنی پدرانه آواز داد و گفت: ای پس رک من! 
با ما در کشتی سوار شو و با کفار مباش که قطعاً موجب غرق شدن تو در طوفان خواهد 
۱-روح المعانی: ۳۵۷/۱۲. قراءات دیگر را بخوانید در: تفسیر بغوی: ۲۱۱/۳- البحر المحیط: ۲۲۵/۵- تفسیر 

کبیر: ۲۲۸/۱۷. 
۲ تفسیر قرطبی: ۳۸/۹- تفسیر بغوی: ۲۱۲/۳- البحر المحیط: ۲۲۵/۵- تفسیر بیضاوی: ۴۶۹/۱- کشاف: 


۲-روح المعانی: ۳۵۸/۱۲-.... 
۳اين مطلب در چند سطور قبل» تحت آیه‌ی ۴۲ تخریج شد. 
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شد! 

( کنعان» در تمام مدت دعوت پدرش» خود را به طریقی از وی و برادران خود و 
سایر کسانی که به دعوت حضرت «نوح» اظ لیکک گفته و ایمان آورده بودند» دور 
نگهداشته و در واقع با دین آنان مخالف بود. به همین دلیل در آن روز هم دور از پدر و 
دیگر مزمنان به گوشه‌ای رفته بود و وقتی چشم پدر به وی افتاد؛ او را صدا زد. 
مُْرْله با فتح و کسر «زاء» - هر دو طریق - خوانده شده و ظرف مکان به معنی 
«کنار» و «گوشه» ۱ 


قال سعَاویَ ٍل جَبل یَعَصمّی بر الماو... (۳۲) 

اما «کنعان» در جواب پدرش که برای آخرین بار از وی تقاضا نمود که ایمان بیاورد 
و همراهش شود گفت: 
سَآوی ای جبل یی ص الماء - یعنی: من برای نجات از غرق شدن در آب طوفان» به 
بلندی کوه پناه خواهم گرفت. (تا آن هنگام طوفان در مراحل ابتدایی بود و آب هنوز به 
قّه‌ی کوه‌ها نرسیده بود.) 

او بدین ترتیب از همراهی پدرش سریاز زد و با کافران ماند. 
ال لا عایم یوم - این جواب حضرت انوح» طع به پسرش است. ایشان به پسرش 
متذ کر شد که امروز «عاصم» (نجات‌دهنده) فقط ذات باری عز حماه است؛ نه کوه و 
غیره و فقط کسی از عذاب الهی «معصّوم» (محفوظ) می‌ماند که او تعالی بر وی رحم 
کند؛ زیرا رحمت خداوند متعال از غضب‌اش سبقت برده است. ایشان معا با این سخن 
می‌خواست «کنعان» با تدبر روی این نکته» به ایمان آوردن تشویق شود و از کسانی که 
مورد خشم الهی قرار گرفته و مستحق عذاب شده‌اند. دوری کند و با سوار شدن در 
کشتی. از غرق شدن نجات يابد. 


وال بیتهیا ال اد - بعنی: میان آن دو 94 حایل شلد و آخرالامر پسر حضرت (نوح) 


در.کك: روح المعانی: ۳-۹۳ 
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هم مانند سایر کافران غرق شد. 


در مورد ضمیز تثنیه در ماه چهار قول وجود دارد: 
٩( ۳‏ 
- فن وج و بر من: 

۲-بین پسر نوح و کوه. (اين قول علامه «فراه است) ٩‏ 

(۳ 

۳-بین و کوه. 

۴-بین کنعان و کشت ً 

راجح توجیه اول است. یعنی: موج میان حضرت «نوح» ل و پسرش حایل گردید و 
گفت وگو میان آن دو را قطم کرد."۲ 


وی یتارض آتلّی ماءك.... (۳۳) 
به لحاظ بیانی» اين آیه مربوط به آخر قصه می‌باشد و در این جا به صورت معترضه 


قرار داده شده اشتن: 


1 


و یل یا لنض ابلی ماعک ... - «ابلی 4 از «بلع» به معنی «فروبردن چیزی بدون جویدن) 
است. «بلعی» یعنی: «فرو ببر» و این اشاره به سرعت عمل دارد. یی 4 هم به معنای 
(بند کن) است. 

معنای آیه این است: پس از آن که تمام کفار غرق شدند به زمین دستور داده شد 
آب موجود بر روی خود را فرو ببرد و به آسمان دستور داده شد از باریدن بند آید. و از 
آن‌جا که این دستور از شأن جلال «ل»1 سرچشمه می‌گرفت» زمین فوراً خشکید؛ 
چنان که در روایتی از «ابن عباس) وه آمده که قبل از تمام شدن این دستور الهی که 
توسط فرشتگان اعلان گردید» زمين آب‌ها را فروبرد و خشک شد! 


۱ تفسیر قرطبی: ۴۰/۹- البحر المحیط: ۲۲۷/۵- تفسیر ابو سعود: ۴۹/۳- روح المعانی: ۱۲/ ۱۳۶۱ 
۲-روح المعانی: ۱۲/ ۳۶۱- معانی القرآن (فراء): تحت همین آیه. 

۳ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از قسم بن ابی مر:: ۰۲۷۶/۵ سوره‌ی «هود»/ ش۱۱۷۵۸. 

۴ تفسیر ابو سعود: ۳/ ۴۹- روح المعانی: ۱۲/ ۰۳۶۱ 
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این از قدرت خداوند متعال بود که زمین تمام آب‌هایی را که در آن طوفان فراگیر و 
سهمگین از خود بیرون زده بود» بار دیگر در خود فرو برد. 
وغیش اماء و قفی الامر و استوث عل الجُودی - بعنی آب خشک شد و واقعه به پایان رسید و 
کشتی بر «جُودی» قرار گرفت. 

«جودی» نام کوه کشک ۲ واقع در شمال «موصل» و بابل» در حدود منطقه‌ی 
کوهستانی «آرمینیه» [مرزهای «ت رکیه»] و نزدیکک «جزیره‌ی ابن عمر» است. این کوه» 
متعلق به رشته کوه‌های «آرارات» ی در «تورات» هم آمده که کشتی «نوح» الا " 
گنه آرارانق) فرار کرفن ۲۱ 

نقل است که در زمان حضرت «عمر) خعنه 
قطعه چویی از «کشتی نوح) دیده ۳ 
و قیل بغداً للم یمین - بعد. از جانب خداوند متعال توسط فرشتگان اعلان شد که: 
هلااکت باد برای ستمکاران! 


وقتی لشکرش به آن سمت عبور کرد؛ 


پایان طوفان 

طوفان همان موقع پایان یافت که شروع شده بود؛ یعنی شش ماه پس از شروع 
طوفان و در روز دهم محرم (روز عاشورا). هنگام فجر زمین آب‌ها را فرو برد و وقتی 
خورشید طلوع کرد کشتی بر «جودی» قرار گرفت. اتفاقاتی که بعد از آن به وقوع 
پیوست. قبلاًبه طور مختصر گفته شد. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۳۵/۱۷- تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۷۸/۵- ۲۷۷ ش ۱۱۷۶۹. 

۲ معارف القرآن (ردو): ۴/ ۶۲۷ (ترجمه‌ی فارسی: ۶۳/۷ - ۶۲). ایضاً ن.ک: التحریر والتنویر (ابن 
عاشور): سوره‌های «عنکبوت» و «قمر»- تفسیر المنیر (زحبلی): سوره‌ی «اعراف»- عمد: القاری: کتاب 
احادیث الائییاء/ باب۴. 

۳ تفسیر طبری:۴۸/۷) ش ۱۸۲۲۰- معارف القرآن: همان - تفسیر المراغی: ۴۵/۴-.... 

۴ از قتاده بط مروی است: «خداوند کشتی نوح را باقی نگه داشت تا آن که اوایل اين امت آن را 
دیدند.» (به روایت عبد الرزاق در تفسیر: سوره‌ی «قمر»/ ش ۳۰۶۲- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۷۸۵ ش 
۰ و: 0۴۶۰/۷ ش ۱۹۲۳۵- و طبری در تفسیر: ۵۵۵/۱۱ ۵۵۴ ش ۳۲۷۶۱ ۳۲۷۶۲ و: ۲۱۲/۱۲ ش 
۴و بخاری در صحیح تعلیقاً: اتفسیر/باب ۵۴ «سوره‌ی قمر»/ باب ۲ قبل از ش ۴۸۶۹ . 
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بدین ترتیب با تمام شدن طوفان بار دیگر آرامش به زمین با زگشت. مومنان از 
کشتی پیاده شدند و حضرت «نوح» اقلا به آنان دستور داد به عنوان سپاس خداوند 4 


و تال سقنی من ۳ ۱ 0 
روزه شوند " و طبق روایتی به حیوانات هم دستور داد روزه بگیرند. 


علوم و معارف 


اقا آبا «طوفان نوح» عال مگیر بود؟ 

در این مورد علمای قدیم و جدید اختلاف دارند. گرچه گروهی از محققان مثل 
صاحب «روح المعانی؛"" می‌گویند که عالمگیر نبود و بلکه فقط در قلمرو پیامبری 
حضرت انوح) مق اتفاق افتاد " و صاحب «قصص القرآن»" هم قول ایشان را 


ترجیح داده" "* اما قول صحیح در این مورد؛ سخن جمهور است که می‌گویند سراسری 
بوده است. " در روابات آمده است که از حضرت «ابن عباس» «قسه در اين مورده سوال 


۱ مسند احمد به روایت از ابوهریره خت مرفوعا: ش ۸۷۰۲ (۸۷۱۷)- تفسیر طبری: ۴۷/۷» ش ۱۸۲۰۴- 
تاریخ طبری- ابن مردویه- ابوالشیخ(درمنلور: ۳۳۵/۳). ایضاً ن. کک: مجمع الزوائد: ش ۵۱۰۱ 

۲ به روایت طبری در تفسیر مرفوعا: همان ش ۱۸۲۰۲ و در تاریخ با همان اسناد (سند حدیث مورد 
کلام قرار گرفته است). ایضاً ن.کک: تفسیر قرطبی: ۰۴۱/۹ 

۳و همچنین علامه پانی پتی ط (ر. کك: «تفسیر مظهری»: ۰٩۴/۶‏ سوره‌ی «صافات»/ تحت آیه‌ی ۷۷. از 
میان ملل غیر اهل کتاب؛ مجوسیان و هنود هم منکر وقوع طوفان هستند و برخحی دیگر از مجوس 
به آن اقرار می کنند» ولی می گویند فقط در سرزمین عراق که مسکن قوم «نوح»( ) بوده» رخ داده 
است (ر.ک: تاریخ طبری: ذکر الأحداث التی کانت فی عهد نوح لث - تاریخ ابن‌خلدون: ۲/ 
المقدمة‌الاولی - البداية والئهایة:۱/ ۱۵۴ (اخبار «نوح» طْ). 

۴-ر.ک: روح المعانی: ۳۵۳/۱۲. 

۵ مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی ۶. 

۶ قصص القرآن: ۷۷/۱ 

۷ ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۳۷ ۳۶- تفسیر ابن کثیر: ۴۴۶/۲- تفسیر قرطبی: ۵۲۹/۱۸ سوره‌ی «نوح»- الباب: 
سوره‌ی «نوح)»/ تحت آیه‌ی ۱- تفسیر خازن: سوره‌ی «هود»- السراج المنیر: سوره‌ی «عنکبوت»- روح 
الییان: سوره‌ی «عنکبوت»- نظم الدرر: سوره‌ی «عنکبوت»- تفسیر منیر زحیلی: سوره‌ی اعراف» و 
سوره‌ی «نوح»- البداية والهایة:۱/ ۱۴۸ (قصة نوح؛ 3) و ص ۱۵۴ (خبار «نوح» ظ3) و در جزء کتاب 
دلائل النبو:/ القول فیما آوتی نوح لا - الممالک والمسالک دمیاطی): ۱/ ۷۹- تاریخ ابنخلدون: ۲/ 
المقدمتالاولی- مروج الذهب: ۵۱/۱(باب ثالث)-... 
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شد؛ در جواب فرمود: «تمام عالم را فراگرفت»- واه أعلم بالصواب. 

در این طوفان» آب سرتاسر گیتی را فراگرفت و از بلندترین کوه‌های جهان که در 
رشته کوه‌های «هیمالیا؛ وجود دارند» ده متر بالاتر رفت*٩‏ امروز هم در بلندی‌های 
بعضی از کوه‌هاء صدف و سنگواره‌های دریایی یافت می‌شود که می‌گویند از آثار 
«طوفان نوح» است- والّه عام الغیب والاسرار. 

سوّال: وقتی رسالت حضرت انوح) 3 جهانی نبوده چرا عذاب سراسری و فراگیر 
نازل شد؟ 

جواب: رسالت حضرت انوح) ملع جهانی نبوده اما چون به دلیل عمر طولانی ايشان 1 
دعوت الهی وی توسط خود ایشان یا نمایندگان وی به تمام نقاط جهان رسیده بود» عذاب 
عمومی ازل گردید؛ و این قانون الهی است که اگر فقط دعوت یک پیامبر به جایی برسد و 
مردم آن جا قبول نکنند. در صورت آمدن عذاب. آنان هم معذب می‌شوند. 

علاوه براین» آبادی‌ها و قسمت‌های مسکونی جهان در آن زمان محدود بود؛ چنان که 


مورخان نوشته‌اند در آن زمان فقط سرزمین‌های حجاز. شام» عراق» مصر و ایران معمور و 


مسکون بوده‌اند. 


اقا «کعبه» در زمان «طوفان نوح» 


و اما «کعبه» در زمان طوفان چه وضعیتی پیدا کرد؟ در این مورد سه قول هست: 


۱-بعضی می گویند: توسط فرشتگان لا هت ۲ 


ِ اب ۲ اد 
۱-ابن‌آبی شیبه و ان جریر طبری و ابن عساکر و عبد بن حمید از طریق مجاهد از عبید بن عمیر ٌ 


کرده‌اند که آب از تمام کوه‌ها پانزده ذراع [که چیزی حدود ده متر می‌شود]- بالاتر زد. (روح 
المعانی: ۳۵۸/۱۲). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از قتاده له مرسلا و از عبداله بن عمرو خقد موقوفا: ۵۹۶-۵۹۷۸۱ ش 
۱ و ۲۰۴۴ و ۲۰۴۵- وبیهقی در شعب الایمان موقوفاً از وهب ع: باب ۲۵ «المناسکک»» 
ش ۳۷۰۳- و ابوعروبه در کتاب الاوائل: آول من بنی الکعبة/ ش ۲۱- و ازرقی در اخبار مکة: «ذکر 
هبوط آدم الی الأأرض...» و «ما جاء فی رفع البیت المعمور زمن الغرق»- و جندی از معمر (درمنور: 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۶۵ ‌ 
۲-به نظر برخحیء آب به اطراف حرم نرفت و «کعبه» را فرانگرفت ٩"‏ 
۳- بعضی دیگر قایل‌اند که بنای «کعبه» هم در اين طوفان ویران شد*؟ 
صحیح همین است ۳۳ 


و قول 


دعای سوار شدن بر کشتی با هواییما 

از اين آیه معلوم می‌شود هرگاه انسان برکشتی یا مثل آن که هواپیما است سوار 
می‌شود؛ سنت و مستحب است که بعد از دعای سبح آآٍی سَحْر نا ها یاس 
مُقرنین چ وان رل ریا لممقیُون» [زحرف: ۱۳و ۰1۱۴ این دعا را هم بخواند: پم له 
تجرنها ومرسها لن ری لعفوررحم 4. 
#] ابجاد صنابع ضروری زند گی. ابندا به «وحی» بوده است 

آیه‌ی «وآَصتع الفلك بأعینتا ووَخیناً» [مود: ۳۷] اين آیه و حدیثی دیگر دلیل بر 
ایند که علم تمام صنایع از نجاری و خیاطی گرفته تا مکانیکی و غیر ريشه در ورای 
آسمان‌ها دارند و همه‌ی این‌ها برای اولین بار- گرچه به صورت ابتدایی- به 
پیامبران له وحی شده‌اند. گویا اختراعات و صنایع ضروری زندگی به منزل‌ی متونی 
بوده‌اند که توسط پیامبران لو ترتیب بافته‌اند و بعد» دیگران آن‌ها را به مرور زمان 
شرح و بسط داده‌اند. 

علامه «شمس‌الدین ذهبی» در یکی از کناب‌هایش؛ ایجاد تمام صنایع را از پیامبران 
َو می‌داند که به طریق وحی به آنان یاد داده می‌شد و بعد» سایر مردم- اعم از 
مومنان و کفار- آن‌ها را پیشرفته‌تر کرده‌اند. 


به طور مثال بسیاری از وسایل به چرخ نیاز دارد و این چرخ برای اولین بار در زمان 


۱ وبه نقل خازن در تفسیر: سوره «هود»- و ثعلبی در الکشف والبیان- و رازی در تفسیر 
کبیر: ۸/ ۱۵۷. 

۱-به روایت ابن عساکر از مجاهد طه (روح المعانی: ۳۶۳/۱۲). 

۲-به روایت ازرقی در اخبار مکة از وهب موقوفاً: ذکر بناء ولد آدم الببت الحرام بعد موت آدم ما . ایضاً 
ن. کك: تاریخ مکتالمشرفة و المسجد الحرام ... : فصل «ذکر هبوط آدم طل(لی الأرض ویناه الکعب.... 

۳ بخوانید سخن آلوسی طِ در «روح المعانی»: ۳۶۳/۱۲ 
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حضرت «آدم) ِا ساخته شد. به حضرت «آدم) لا فرمان رسید برای خود رزق بیدا 
نماید. گفت: این کار را چطور انجام دهم؟ «جبرییل» ملف به وی گفت: کشاورزی کن 
و برای این کار اول با گاو یک قطعه زمین را شخم بزن و سنگ‌ها و کلوخ‌های اضافی 
را از آن خارج کن. «آدم) ما اظهار داشت که این کار مشکل است. «جبربیل» برای 
تسهیل کار وی» جفتی چرخ آورد و «آدم) ‏ با آن فرغونی ساده ساخت و به 
وسیله‌ی آن سنگ‌ها را از محدوده‌ی زمین کشاورزی بیرون برد و .... 


*] فصیح ترین آبه‌ی «قرآن» 

چنان که قبلاًمتذ کر شدیم" آیه‌ی «وقیل یتاْض یی ماء ویسَمء آقلی وغیض 
مَاء وق الم وستوت علی آنمودی وقیل بقها للم لسن [مود: 4۲ فصیح‌ترین 
آبه‌ی «قرآن کریم) به شمار می‌رود. 

عرب‌های قدیم «مکه» هفت شعر از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین اشعار شعرای معروف 
زمان خود چون «امری القیس) و ... را یک جا گرد آورده و در کعبه نهاده بودند. آنان 
معتقد بودند که آن اشعار در باب بلاغت حرف آخر را می‌زنند و نظیر ندارند و از این 
رو آن‌ها را به عنوان یک نماد و افتخار ملی در داخل «کعبه» آویزان کرده بودند و به آن 
قسم می‌خوردند. اما وقتی «ق رآن» نازل شد. منزلت این هفتگانه‌ی معلقه به شدت سقوط 
کرد و مشرکان برای آن که از طعن مسلمانان در امان بمانند و آبروی‌شان حفظ شود 
نا گزیر شدند آن اشعار را پایین بیاورند! 

خواهر «امری القیس» که برادرش را افصح الشعراء می‌دانست. اول با پایین آوردن 
شعر برادرش مخالفت کرد و آن را همچنان در داخل «کعبه» آویخته نگهداشت. اما 
چون آیه‌ی کریمه‌ی «وقیل یتْض آبلی ماء  ...‏ نازل گردید. با مشاهده‌ی کمال 
فصاحت آن» مجبور شد برای حفظ آبروی برادرش شعر او را از «کعبه» بیرون بیاورد و 
نزد خود پنهان نگه دارد! 


۱ تحت آیه‌ی ۱۳ از همین سوره. 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۶۶۷ ۵۱ 


بعضی از نحویان بزرگ» ۴۰۰ (چهارصد) مورد بلاغی برای اين آیه نوشته‌اند و 
بعضی دیگر حتی ۰ (هفتصد) قوانین فصاحت در این آبه ذکر می‌کنند. صاحب 
«روح المعانی» می‌ گوید: 

(شیخ ماه علااء الدین  -‏ ماهر نع عیین -رساله‌ی مستقلی راجع به این 
آیه‌ی کریمه نوشته و در آن مزایای آیه را طبق تحقیق و دانش خویش جمع کرده که 


۱ 
به ۱۵۰ مزیت ۵ ۱ 


هر کدام از آن‌ها مشتمل بر جزییات بی‌شماری می توآند باشد. پاره‌ای از موارد 
فصاحت و نکات بلاغی آیه را می‌توانید در «روح المعانی» مطالعه کنید." 
سین جه خوش سروده است: 
۰ م ۰ م2 ۳ 
و ان و ود ضاح تک وو شان تن ورح لونره وو ون «عافظ» و ون دا کی» 


۲ بر / 9 1 : 
کلام ارو ون زر وی مرش کی نود «شمت برا» عون « مب ارعض اسلعی» 


ها قدرت خداوند بر غیرذویالعقول هم نافذ است 

از خطاب و امر خداوند ی به زمین و آسمان در آیه‌ی «یترَض آبلّی ماگ ویَسَمَاء 
قلیی)» [مود: ۴۴] این نکته به وضوح ابت می‌شود که همان‌طور که قدرت الهی بر 
ذوی‌العقول جاری است. بر مخلوقات غیرذوی‌العقول هم نافذ است و اساسا نزد خداوند 
متعال جماد و غیرجماد برابراند و او تعالی به جمادات هم مثل انسان‌ها خطاب می کند و 
آن‌ها اطاعت می کنند. 

بسیاری از بندگان کامل هم به قدرت و تکریم الهی با جمادات و غیرذوی‌العقول 
سخن می‌گویند و اگر به آن‌ها دستوری دهند» اطاعت می کنند؛ که نمونه‌اش دستور 
حضرت «نوح» طبه حبونات برای روزه داشتن است و همچنین مانند حکم حضرت 
«عمر ین خطاب» خفعه به رود «نیل» که داستانش معروف است. حضرت «شاه ولی‌الّه 


۱-روح المعانی: رم بر 
۲-ر.ک: روح المعانی: رز ۴ الی ۳۷ 
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دهلوی» ع فرموده است: تمام فلکیات با من سخن می گویند. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: ال ٍن تسَحَروا ما نا نکر ییکم گما تَسحَرون- در اين آیه اشاره 
هست که انتقام بالمثل از بی‌ادبان منافی با اخللاق خوب نیست. 
قوله تعالی: وتای نوخ آنتهء وکارت نی مَعرل یس آزکب معا الی قوله تعالی: 
عاصم أر ین أم اه را 3 من رجم 4 -اين آیه‌ها دلالت بر این دارد که چنگ زدن 
به اسباب جایزه منافی ت و کل نیست؛ مثل کشتی و سوار شدن در آن. اما تمسکک به اسباب 
ناجایز منافی ت کل است؛ مثل پناه گرفتن «کنعان» به کوه برای نجات از عذاب الهی (8 


وتادی نو رب فقال رسب لن آبی م من أهلی ون وَعدَك 
و آواز داد نوح پروردگار خود را وگفت: ای پروردگار من! هرآیینه پسر من از اهل من است و هرآیینه وعده‌ی تو 
0 دم و ۲۶ مس جح وس و مر و ور و 
الحَق وان أخکم آفکمین چم قال یوخ نه. یس ین 


راست است و تو بهترین حکم‌کنندگانی ه فرمود [الله]: ای نوح! هر آیینه او از اهل تو نیست؛ 
۳ 


1 ض 

7 و ۳ ۲ 71 > ام مر 7 ۳ ۳ 4 
قرایته از دازا کازی غافایسه انت. شین سوال کی مزا از جیزی: که و را یف آق دانشی تست 
1 ۶ > ۲ مس 7 م ٩7‏ م م2 ‌ ۳ ۳ 
أعظت آن کون من الجهلین چم قال رب ای 
هرآیینه من پند می‌دهم تو را برای احتراز از آن‌که از جاهلان 9 پروردگار من! من 
أَعُود بلک أن أسعالک ما تا لیس ی بهه ول ول تغفز ی 
7 تو آن‌چه را که مرا به آن نش نیست و گر نیامرزی مرا 
ند ] مسر و ۱۳ ۳ مس 
وتزخمیی کن ین الخیرین (چ) یل ینوح اأهیط ب 3 
و رحمت نکنی بر من از زیانکاران خواهم شد ه گفته شد: ای نوح! فرود آ با سلامتی 


۱-روح المعانی: ۲ ۳۶۹-۰ 
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از جانب ما و همراه برکت‌های فرود آمده بر تو و بر امت‌هایی که پیدا می‌شوند از همراهان تو و امت‌هایی دیکر 


-_ ۶ 


مر مس ار و یر مر و لک مس هه 1 7 و ب 
۹ له و 5 ۳ 1 فوو جح مها )سس 
که بهره‌مند می‌سازيم آنان‌را در دنیا و سپس به آنان از جانب ما عذاب دردناک می‌رسد ٩‏ این قصه از اخبار غیب 
۳ صد 
مر" ۳ 2 ِ هگ و 9 ) م ۳ رم 
نوحپا اليك ما کیت تعلَمها نت و۷1 قومك من قبّل هد | 
است؛ آن را به سوی تو وحی می‌کنيم. نمی‌دانستی آن را تو و نه قوم تو پیش از این. 
صد ۳ 

۶ ۶ 00۹ کی سر چم 

فاصبر ن العقبة للمتقی- ) 

پس صبر کن؛ هر آیینه عاقبت برای متقیان است ۰ 


ربط و مناسبت 

این آیات. دنباله و تتمّه‌ی قصه‌ی حضرت «نوح» ظ است. در آیه‌های گذشته 
خوانديم که به حضرت «نوح» فلا دستور داده شد بنابر شفقت پیامبری خویش 
درباره‌ی قوم کافر خود سفارش نکند؛ زیرا خداوند متعال خوب آنان را می‌شناسد و 
می‌داند که هرگز به جانب حق میل نمی‌کنند و سرنوشت‌شان چیزی جز غرق‌شدن 
نیست: ولا خطبیی نی لین طمُوا رم مُفْرقون 4 [مود: ۳۷]. حضرت «نوح» قْ در 
لحظاتی که طوفان آغاز و کافران در حال غرق‌شدن بودند» متوجه شد که یکی از 
پسرانش («کنعان») سوار کشتی نیست؛ او را صدا زد که با کافران نشود و با مومنان سوار 
کشتی گردد اما او درخواست پدرش را رد نمود. خداوند متعال بار دیگر و این بار 
درمورد پسرش به وی خاطر نشان فرمود: این فرزندت کافر است و بنابراین او را صدا 
نزن و برایش سفارش نکن. در این آیات همین موضوع مطرح شده است. 
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ونَادی نو رب ... (۴۵) 

در این آیه بیان دعا و شفاعت حضرت انوح)» م1 در بارگاه الهی برای پسرش 
اتید کت 
.اي ین أَهلي وان و ان  ...‏ یعنی وعده‌ی تو بی‌هیچ تردیدی پایدار خواهد ماند 
و تو وعده فرموده‌ای که اهل من نجات خواهند یافت؛ پس بار خدایا! فرزندم «کنعان» از 
اهل من است؛ لذا او را در وعده‌ی نجات خویش شامل گردان. 

سوّال: امکان ندارد که یک پیامبر پس از اعلام نهی خداوند متعال از کاری» باز آن 
را انجام دهد. خداوند متعال قبل از آغاز طوفان حضرت انوح» لا را از سفارش برای 
قوم ظالم‌اش نهی فرموده بود: «ولا مخطبی نی این ظلَموَه [مود: ۳۷]. با این وضع او 
که یکک پیامبر اولو العزم هم بود» بر چه مبنایی این کار را انجام داد؟ 

جواب: حضرت «نوح» اظ دارای چهار پسر به نام‌های (سام)» «حام)» «یافث» و 
«کنعان» بود. از میان اینان سه تای اوّل» مومن واقعی بودند» اما «کنعان» ظاهراً ایمان 
آورده بود تا پدر و برادرانش از وی نرنجند» و باطناً با کقّار بود و این دورویی باعث 
شده بود که پدرش او را حقیقتاً مومن تصور کند. به همین دلیل هنگامی که آماده‌ی 
حرکت با کشتی شد. به گمان این که در این لحظه شیطان وی را فریب داده که نجات 
خود را در پناه گرفتن به قله‌ی کوه می‌بیند و از سوار شدن در کشتی دوری می‌کند"" 
به او گفت سوار کشتی شود که راه نجاتی جز این کار در آن روز وجود ندارد» ولی 
با جواب رد او روبرو شد. از نحوه‌ی صدا زدن حضرت انوح) متا معلوم می‌شود که 
پسرش را مسلمان پنداشته بود. 

این سوال و جواب را بدین علت مطرح ساختیم که گروهی حضرت انوح» ظ را 
با این کارش- الیل !- مرتکب گناه کبیره می‌دانند؛ زیرا با وجود این که از تقاضای 
نجات برای کافران منع شده بوده پسر کافرش را صدا زد. 


اما همان‌طور که گفتيم, حضرت «نوح) لا بنابر پندار قبلی خود وی را فراخواند و 


۱-ر. ک: روح المعانی: ۳۳/۲ 
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ظاهر است که ایشان دارای «علم غیب» نبود که بداند پسرش قلباًبه وی ایمان نیاورده و 
کافراست. ‏ بش افبات کناه‌بر انشان طط نی‌دلیل است: 


قال یوخ اٍن. لیس من أهلاک... (۴۶) 
اين» جواب خداوند متعال است. حضرت «نوح» ال در دعایش گفته بود: نی 
ین هی وا وَعدك لح [مود:۳۵]. خداوند متعال با این کلام» پیامبرش را از نفاق پسرش 
به طور یقینی آ گاه گردانید؛ فرمود: 
...اه مس من آهلک - ضمیر 4 به طرف «ابن» برمی گردد که در آیه‌ی قبل آمده بود؛ 


«ن آنتی من أهلی)» [هود: ۴۵. خداوند متعال به پیامبرش جواب می‌دهد که او از اهل تو 
,0۲0 


که عم مه صَالح - در این جا هم مرجم ضمیر 4 «این» است و جمله‌ی کریمه‌ی 


ند عمل عرص دو توجبه دارد: 
۱- او دارای عمل غیر صالح هست" " که (نفاق» می‌باشد. 
۲ - در این جا فعل محذوفی وجود دارد و آن» «عَمل» می‌باشد. ی یعنی: دنه بل عملا 


۱-همان. 

۲ بدین معنا: «کنعان» جزو خانواده‌ات نیست؛ زیرا مدار اهلیت و قرابت» رشته‌ی دینی و ایمانی است که 
وی آن را با کفر قطع کرده است. بنابر اين» وجه ارتباطی میان تو و او نمانده است که با آن بتوانی او را 
از خانواده خود قرار داده و برایش درخواست نجات کنی. با به این معناست: پسرت «کنعان» از آن دسته 
از خانواده‌ات نیست که ما ترا به سوار کردن آنان در کشتی دستور دادیم تا نجات یابند و بلکه این پسرت 
با استثنای ۷ من سَبّنَ علبهاْموّل» (مود: ۴۰) از آنان خارج شد و وعده‌ی نجات شامل حالش نم یگردد. 
(تفسیر کییر: ۲/۱۸-روح المعانی: ۳۷۱/۱۲). 

طبق هر دو توجیه که متقارب یکدیگراند» خداوند متعال تازه با این جمله‌ی کریمه یوخ ان 
ی هغیص 4 (مود: :۶۰ حضرت «نوح» 3 یت ری ی 
تمام کافران حقیقی را با غرق‌شدن غرق‌شوندگان به يقین دانست؛ زیرا مستثنا و مستثنی‌منه در الا من 
سَبْقَ علیه الْقَوّل» (هود: ۰ هر دو مبهم بودند. (ر.ک: تفسیر قرطبی: ۴۵/۹- بیان القرآن: ۵۱/۵ 
۳ تفسیر قرطبی: ۴۶/۹- روح المعانی: ۳۷۳/۱۲ 
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غیر صالح 4 


به هر تقدیی به اطلاع حضرت انوح» لا رسانیده شد که فرزندش از اهل وی 
نیست که دارای کردار ناشایست می‌باشد. 
لا تشئلن ما لیس لك به علمٌ - و به ایشان 0 متذ کر شد: درباره‌ی چیزی که نسبت به 
خیر یا شر بودن آن اطلاع کامل نداری و مشک وک هستی. سال نکن. 
ات آن کون من الجاولین - و با این کلمات آخر به وی عطق می‌فرماید: تو را نصیحت 
می‌کنم که اگر بدانی و سئرال کنیء از زمره‌ی جاهلان خواهی بود. 

در زمان «رسول‌اله یکی از منافقان به نام «جلٌ بن قیس» طوری ظاهرش را با 
ایمان منافقانه آراسته بود که در نگاه اول چون «ابوبکر صدیق» خقفسه و با حتی بالاتر 
می‌نمود! و حتی حضرت «عمر فاروق» خقعه درباره‌ی وی فرموده بود: «اين یکی از 
مخلصان است.» و «رسول‌اله»72 نیز در مورد وی چنین گمانی داشتند. اما بعدها معلوم 
گزدند کهشتخصی خورو ات و ایمان واقی تاره ۲۳ 


در این آیه استغفار حضرت «نوح» اظ از تقاضا و سفارش برای پسرش و التجای 
ایشان به بار گاه »3 بیان شده است. آن‌حضرت لف از این که به نفاق پسرش اطلاع 


نداشت و اجتهادش در طلب نجات برای او به خطا رفته بود» اظهار ندامت کرد و 


مغفرت خواست. گفت: 
ال رب ی غود بک ... - ایشان با ای کلمات از آن که در آینده برای ايقاع امری که به 
صحت و جواز آن کاملا اطلاع نداشته باشد دعا کنده به او تعالی پناه می‌برد. (چون 
بدون نصرت الهی» هیچ کس نمی‌تواند از لغزش مصون و محفوظ بماند.) 

و اضافه می کند: 


۱ ر. ک: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۷۰- کشاف: ۲ ۳۴- روح المعانی: ۱۲/ ۳۷۳. 
۲-در «سوره‌ی توبه» واقعاتی در مورد «جد بن قیس» در سیاق غزوه‌ی «تب وکک» نقل شده است. 
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ولا تغفزی وتکنی ...- یعنی: اگر مرا از این که نادانسته در حت منافقی از تو درخواست 
نجات کرده‌ام مورد عفو قرار ندهی و با قبول توبه و عطای حفظ و عصمت خویش بر 
من رحم نکنی» به اعتبار اعمال» از زیان‌باران خواهم شد. 

حکمت به کار بردن دو کلمه‌ی «مغفرت» و «رحمت» این است که ایشان 2 از 
خداوند متعال می‌خواهد تا علاوه بر این که از کرده‌ی قبلی‌اش د رگذرد؛ در آینده هم 
بر وی رحم نماید و او را از چنین اعمالی حفظ نماید؛ ور نی دچار خسران خواهد شد. 


قیل یو اهبظ بسَلم ین ... (۴۸) 

طوفان» «قوم نوح» را هلاک کرد و پس از آن که کشتی از امواج پرتلاطم طوفان 
رهایی یافت و به آرامی بر «کوه جودی» قرار گرفت» حضرت «نوح» طّ با دیدن 
ویرانی زمین که در آن نه موجود زنده‌ای وجود داشت و نه درختی و گیاهی که منبعی 
برای تغذیه‌ی آنان گردد متفکر گردید که با آن وضع چگونه می‌توانند به زندگی ادامه 
دهند. در پی اين وهم از جانب خداوند متعال اين اعلام شارت آمت نازلا, گرذیك و 
هش ورتکلا اطمتان بط از کف رگشل ۲۱ 

اوتعالی با الفاظ جامع «اهیظ بل یا وبرک عَلَلتَ6» در حقیقت به حضرت 
«نوح؛ طف هم مژده‌ی قبول توبه وخلاص از خسران را داد و هم آنان را مطمئن نمود 
که زمین به حالت اولیه‌اش برمی گردد و برای‌شان قابل استفاده می‌شود و از بابت 
معیشت و تغذیه نمی‌بایست نگران شوند.؟ 

در روایتی آمده است که وقتی حضرت «نوح» طع از کشتی پیاده شد. مشتی گندم 
برداشت و پس از شخم زدن زمين توسط یک جفت گاو آن‌ها را کاشت وبلافاصله 
زمین آن‌ها را روبانید و بعد از ظهر همان روز خوشه‌های گندم به ثمر رسید و ایشان 


۱- تفسیر کییر: ۶/۱۸ 
۲- همان- البحر المحیط: ۲۳۱/۵- روح المعانی: ۱۲/ ۳۷۷ 
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آن‌ها را درو نمود و برای فردای‌شان نان پختند " و اين وضع تا چهار- پنج روز ادامه 
داشت. در آن زمان دانه‌های گندم هر یک به بزرگی یکك تخم مرخ بو" و هر دانه 
خرما هم چند کیلو وزن داشت شت و یک هندوانه به تنهایی بار دو شتر می‌شد! ثمره دادن 
سریع زمین» تا زمان حضرت ابراهیم خلیل ال طط ادامه داشت ت و در آن زمان سه روز 

پس از کاشتن هر درخت و گیاهی؛ مبوه‌اش قابل برداشت می‌شد. سبب این تز گنت 
فراع نهر تم گام روما پس از آن» به سب 
بروز انواع فساد و گناهان» این برکت رخت بربست. در حدیثی آمده است که وقتی 
حضرت «عیسی» مق نزول می کند و دامن فساد و نافرمانی از زمین برچیده می‌شود. بار 
دیگر برکت در محصولات نمایان می گردد؛ به طوری که: 

«از یک عدد انار گروهی از مردم [به حد سیری] می‌خورند و از یک خوشه‌انگور, تعداد 
زیادی مردم استفاده می‌کنند» " و از شیر یک گوسفند» قومی می‌نوشند! 

جمله‌ی وغل أمم یمن ملک وم سيم ثم يمهم نا اب لقن 
نکته را به حضرت «نوح» اظ اشازه مین کند که آو؛ ابوالشر ثانی است "و از نسل وی» 
افراد نیک کار و بد کار هر دو پیدا می‌شوند."* 


۱ به این روایت دسترسی پیدا نکردیم. از حضرت ابن‌عباس ت» شبیه این روایت با اختصار درمورد 
حضرت دآدم» 2 آمده است (منابع مذ کور در پانوشت بعد). 

۲ در روایت ابن عباس عِننته آمده است که وزن هر دانه گند در روزگار حضرت «آدم» لقّ» از وزن 
صدهزار گندم کنونی بیشتر بود (به روایت ابن جریر. ایضاً ن.ک: البداية والهایة:۱/ ۱۲۴ (لاحادیث 
لواردة فی خلق آدم 3 ) ). 

۳ به روایت نعیم بن حمّاد در فتن از عبد اه بن عمرو ننت» موقوفاً با الفاظ «... فیأمرالسیاء نتمطر والارض 
فتنبت؛ حتی تکون علی عهدها حین نزضا آدم 1 حتی یأکل من الرمان الواحدة الا الکثیر ویأکل العنقود تفر 
الکثر....: باب «نزول عیسی ابن مریم 1 وسیرته»/ ش ۰۱۵۹۵ 

۴ روح المعانی: ۳۷۸/۱۱۲ ۳۷۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۶-۷ 

۵ تفسیر قرطبی: ۴۸/۹- البحر المحیط: ۵/ ۲۳۱- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۱۶- تفسیر کبیر: ۷/۱۸ 
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سرنوشت موّمنان» پس از طوفان 

در روایات آمده است که هشتاد مرد و چند زن در کشتی بودند. " پس از تمام شدن 
طوفان» وقتی کشتی بر کوه «جودی» نشست» آنان قریب آن کوه قریه‌ای به نام «ثمانین) 
درست کردند " (که در میان «بغداد» و «موصل» قرار داشت). بعد از گذشت سه -چهار 
سال» وبایی افتاد که در اثر آن جز حضرت «نوح» 2 و سه فرزند ایشان» «سام؛ و «حام) 
و «یافث» و همسران‌شان» همه‌ی باقی‌ماند گان مُردند. " خداوند متعال به حضرت 
«نوح» فلا وحی فرمود که سه فرزند خود را به سه جهت دنیا بفرستد که او تعالی از نسل 
آنان بار دیگر دنیا را آباد و مسکون می کند. 

حضرت انوح» م1 هر یک از پسرانش را همراه با همسران‌شان به نکته‌ای از زمین 
فرستاد و حضرت «جبرییل» 1 در این سفرها راهنمای‌شان بود. «سام» به حجاز 
فرستاده شد و عرب‌ها و تمام مردم خاورمیانه از نسل «سام» هستند. «یافث» به قسمت 
شمالی یعنی مناطقی که متعلق به اقوام ت رکك. تاجیکك. چینی و ... است و آنان از نسل 
این پیامبرزاده هستند و «حام» به آفریقا و تمام مردم آن دیا از نسل ایشان‌اند.* 

انبا طجل همه از نسل «سام؛اند. بعضی از مورّخان نوشته‌اند که از نسل «حام» و 


«یافث» هم معدود پیامبرانی پیدا شده‌اند» ولی این فول صحیح بست و اعتباری ندارد. 


۱- در این مورد اثر ابن عباس ْثنه قبلاً تحت آیه‌ی ۴۰ از همین سوره» ذکر و در پانوشت تخریج شد. 

۲ تخریج این مطلب را تحت آیه‌ی۲۵ از همین سوره بنگرید. 

۳ به روایت اسحاق بن بشر- و ابن عساکر (در منثور: سوره‌ی «هود»/ آیه‌ی۴۰) و ابن جریر- و ابن 
منذر از ابن عباس ننته موقوفاً (در منلور: سوره‌ی «صافات»/ آیه‌ی۷۷). 

۴ امام احمد و ترمذی از سمره له و ابن عبد الب از عمران یه روایت کرده‌اند که رسول‌اله 7 
فرمودند: «سام ابو العرب. وحام ابوالحبش, ویافث ابو الروم.» (سنن ترمذی: التفسیر/ ومن سورة الصافات/ 
باب 0۳۸ ش ۳۲۳۱ و مناقب/ باب «فی فضل العرب»» ش ۳۹۳۱- مسند احمد: ش ۰۲۰۰۹۹ ۰۲۰۱۰۰ ۲۰۱۱۴- 
معجم کبیرطبرانی: ش ۳۰۹ ۶۸۷۱) و سعید پن مسیب گفته است: «ولد سام: العرب وفارس والروم. وولد 
یافث: الترک والصقالبة ویأجوج ومأجوج. وولد حام: القبط والسودان والبربر». (به نقل ابن کثیر در قصص 
الانیاء: ۸۰ و البداية والهاية: ۱۵۱۸۱ و تفسیر: ۴/ ۱۲). ابن ابی‌شیبه در «مسند» (ش ۴۵۵۰) و حاکم در 
«مستد رکك» (ش۸۴۲۹) هم با سند ضعیف از ابوهریره ْه مرفوعاً مثل سخن سعید بن مسیب را 


روایت کرده‌اند. 
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در هر حال انسان‌ها پس از «طوفان نوح» همه اولاد حضرت انوح» لا هستند" " و 
به همین دلیل, ایشان را «ابوالیشر ثانی» می گویند.۲ 


ارب هدر و 


تلاک من آنباء لیب تو چم لَیَّ... (۴۸) 
حال که قصه‌ی حضرت «نوح» مق اختنام می‌یابد. خداوند متعال» پیامبر اکرم و را 
مخاطب و با این سخن تسلی می‌دهد که: 
ات ین با نیب ریت این قصه‌هایی که بان کردیم» از خبرهای غیب بود. 
ما کدی تملنهاأت ول مت  ...‏ بعنی: پیش از این نه تو آن‌ها را می‌دانستی و نه قوم‌ات. 
مرجع ضمیر «ها» در «نُوحیا)4 و مها . نم است. 
قاضبز! حال که حالات پیامبران گذشته را دانستی» و دریافتی که آنان با وجود آزارها و 
اذیت‌های فراوان صبر و پایداری نمودنده تو نیز مانند آنان صابر و شکیبا باش! 
نله مق - در این جا محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن» عبارت چنین 
می‌شود: «وّ خبر العاقبة - یا: خسن العاقبة- للمتقین». یعنی: عاقبت نیک از آن متقیان 


است. 


علوم و معارف 


قا دعا برای کافر و ظالم جایز نیست! 

از آیه‌های «وتای وم رب فقال زمتٍ ان آتی من هی و ول الَحَق وت 
أَحکم کین چ قال یوخ | اس ی اطف ۱ رنه لیر صیم" قلا تستلن ما 
یس کلت بهه لٌ | از أَعظك آن کون من الجَهین [هود: ۴۵ و ۴۶] اين مسأله ثابت 


|۳۱ 


۱- تخریج این مطلب را تحت آیه‌ی۲۵ از همین سوره بنگرید. 
۲و همچنین «آدم ثانی» و «آدم اصغر» (روح المعانی: ۳۷۷/۱۲). 
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مصایبی که با آن مواجه می‌شوند» جایز نست و این کار در ح آنان» معاونت بر گناه 
محسوب می‌شود و حرام است. پس نمی‌توان برای نجات یک کافر و همچنین ظالم از 
مشکلات و متضرر نشدن او در امور زندگی‌اش؛ دعا کرد. 


و البته دعای هدایت برای چنین کسانی جایز است. 


ها قبل از دعا برای کسی. باید به جواز مورد ذعا مطمئن بود 

از منع الهی که بر دعای حضرت «نوح؛ ال برای پسرش صورت گرفت» علما چنین 
استتباط کرده‌اند که وقتی کسی می‌خواهد در حق دیگری دعای خیر نماید باید قل 
نی کتک که آبا شصی می روط وی شرع مجخضش آن دعا هت با کر 

در کتاب‌های فقه بر این مسأله تصریح صورت گرفته و فقها برای آن سه صورت 
بیان کر ده‌اند: 

اول: اگر یک ظالم و فاسق از کسی درخواست دعا کند و آن کس می‌داند که مورد 
آن‌چه دعا می‌کند ظلم و حرام است. دعا آگردن برای او جایز یست. مانند دعای 
خلاصی برای فردی که به سبب قتل» شراب‌فروشی» دزدی» رهزنی وامثال این محرمات 
شنیعه به زندان افتاده است. اگر ندانست که شخص چنین کاری مرتکب شده و بی‌آن 
که تحقیق کند. برای او دعا کرد» مکروه است. و اگر به نظرش آدم خوبی است باز 
هم بدون تحقیق دعا برای او خلاف اولی است؛ مانند دعایی که حضرت انوح ل 
برای پسر کافرش بدون تحقیق و به گمان ان که مومن است؛ کرد. 

دوم: اگر یکك فرد ستمدیده درخواست دعا کرد دعا در حق او جایز و از سنت 
انیا مه است. پس. دعای خلاصی برای یک زندانی بی گناه جایز است. 

سوم: در صورتی که ظالم و یا مظلوم بودن فرد متقاضی دعا مشخص نباشد برای او 
این طور دعا شود: اللَهم ان کان هذا مظلوما؛ فارحه!» یا: هم انج الطلومین من ایدی الظالین!» 

اگر دو کشور با هم وارد جنگ شدند و مشخص باشد که کدام یکک از آن‌ها بر 
موضع حق قرار دارد. دعا برای آن جایز است و اگر نمی‌داند» بگوید: «خدایا! صاحب 


حق را نجات ده و پیروزش گردان.» 
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این تفصیل در دادن (تعویذ» هم باید ملاحظه و مراعات شود. 


8 حمایت نباید محض بر مبنای قرابت نسبی باشد 

رشته‌ی نسبی و خویشاوندی میان کافر و مومن بدون آن که اشتراک دینی میان‌شان 
باشد. نزد خداوند متعال معتبر نیست و برای همین در شریعت اسلامی» کافر از مومن 
ارث نمی‌برد. پس. فقّط به خاطر قرابت نسبی حمایت از کافر در کارها و معاملات 
دینی و اجتماعی جایز رصان ولی مومن است. برادر دینی اف( 
گرچه هر کدام از آن دو مسلمان؛ در دو کشور متفاوت زندگی می‌کنند و حمایت از 
چنین کسی جایز است و اگر در برابر کافری قرار دارد» باید او را حمایت کرد. 

خسن معاشرت و برخورد خوب در کارهای دنیوی چیزی دیگر است که با افراد 
اصالح هم جایز و بلکه خوب و موجب واب است. مردم‌نوازی و اخلاق نیکك 
«رسول‌الّه»و و اصحات گرامی‌اش- مرضوان ام علیهم اجمین- و دیگر بزرگان دین در 
۳ ی ۲ 
حق عموم مردم» براین امر گواه است. 

در بعضی روایات آمده است که در آخرت بسیاری از کسانی که در دنیا جزو اولیا و 
علما و صلحا بوده‌اند. با غل و زنجیر به طرف جهنم برده می‌شوند. در آن لحظه چنین 
کسی م ی گوید: خدایا! اعمال من جدا بوده است! گفته می‌شود: تو از فلان کس که 
ظالم و بی‌دین بود به سبب رشته‌ی قرابت و قومیت دفاع و حمایت نمودی» اما از مظلوم 
دفاع نکردی. او به این امر اعتراف می کند. خداوند متعال می‌گوید: پس به همراه همان 
کس به جهنم برو تا مدتی که جرم‌ات مکافات گردد. 

این وضع در اين زمان به خصوص در قوم ابلوج» بسیار مشاهده می‌شود. 


اثبات دو عقیده‌ی توحیدی 


از آیات مذ کورء دو زاویه از زوایای مهم «توحید» ثابت شده است: 


۱ چون خداوند متعال فرموده است: نما ون او (حجرات: ۱۰). 
۲ معارف القرآن: ۴/ ۶۳۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۷/ ۶۸-۶۹ 
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۱-۱شرک فی الداء» حرام است و هیچ کس جز خداوند تج مستحق ندا نیست*٩‏ 
دیدیم که حضرت انوح» 1 با آن عظمت و شرافت. محتاج خداوند متعال بود و خود 
را از پرورد گارش بی‌نیاز نمی‌دید و به همین دلیل خواسته‌هایش را به خداوند متعال ارایه 
نمود و اوتعالی را صدا زد. پس صدا زدن صاحبان قبور و غیرالّه کاری احمقانه و 
مشرکانه است. 

۲- غیر از لهج هیچ کس دارای «علم غیب» نیست؛ ولو این که پیامبری اولوالعزم 
در حد حضرت انوح) لو باشد که از حقيقت حال فرزند خودش هم کوچک‌ترین اطلاعی 
نداشت و خداوند متعال نیز به وی متذ کر شد: فلا تن ما لیس لک بی علم [هود: ۳۶] 
و یا شخصیتی عظیم مثل «خاتم المرسلین» 2 که از حقیقت حال همسر طیبه و باوفای 
خویش که مورد اتهام منافقان قرار گرفته بود. تا وحی الهی نازل نگردید؛ بی‌خبر ماند. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: ال یِسُوح نء یس ین آقلک" ان عم یر صج» - در «روح» 
نوشته شده که در این آیه اشاره به این نکته هست که اگر با شرافت نسبیء اصلاح عمل 
همراه نباشد» آن شرافت کالعدم است.؟ 
احقر می گوید: از این وجه شاعر گفته است: 
ولایفع الاصل ین هاشم ‏ ذا کانت الفعل من باه 


و شاعر فارسی گوی می گوید: 
۴ نس ف وم 
ملع با بان .ات مان عنم شد 


ی" ان 
تباصا کیت روز با نکر مت ومرو مش 
1 # هه 


منظور ندای استغاثه از غایب است. (تفصیل این مطلب را بخوانید در همین کتاب- تبیین الفرقان: 
۱ ۵۶- ۵۵). 
۲-روح- بیان القرآن: 2/۵ 
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ما + 8 فد و ی ۴و و و 2 7 رو و 
ول عَادٍ أخاهم هودا قال یسوم َعَبَدُوا له ما لکم ین 
9 ی ات «ای قوم من! عبادت کنید خدا را؛ نیست برای ِ 
عته زنط لا مفتورت « بل اسعلکه علیه اج 
هیچ معبود برحقی جز وی. اک 0 
ن جرک لا علی آذری فطری فلا تَقلون (چم ویو آستخوروا 
نیست مزد من مگر بر آن که آفریده است مرا؛ آیا درنمی‌بایید؟! * و ای قوم من! آمرزش بخواهید 
رکه در ز ۳9 »2 مر اد 
ُ شم توبوا ‏ یه یرل سم م علیکم مُدرارا ویزدکم فوه 

از پروردگار خود و باز رجوع کنید به‌سوی او تا بفرستد بر شما ابر را ریزان گشته و بیفزاید بر شما قوتی 

۱ مت کل و سم ۸7 1 و م و 
ی قویکم ولا تتوّلوا جریرت 2 قالوا یهود ما چنتنا ببیتة 
همراه قوت شما و با حالتی گنهکار روی گردان مشوید!»ه گفتند: «ای هود! نیاوردی به نزد ما دلیلی 
2 2و ِ ی سا ووسی مم و ام ود سس << 
وا محن بتاری ءالهنا عن قوللک وما خن لك بمومیتت 6 
9 ما معبودان خود نیستیم به گفته‌ی توء 9 ِ باوردارنده‌ی 7 نیستیم ۰ 
ن تقو ۷ آغتریاک بَعضن ایکا شوم" ال ان لد له 
نمی‌گوييم الا آن که رسانیده‌اند به تو بعضی از معبودان ما ضرری.» گة و ی ی ۲ 
واسبدو ان بریء س تشرکون جع من ذونه. فکیدونی جمیکا 
شا وه ده من یتمه شا شویک میگیرد * وی مس ی 
لا تدظرون 62 2 ای توت علی ال ر 2 


باز مهلت مدهید مرا 9 هرآئینه من توکل ِِ بر خدا پروردگارخود و پروردگار شما؛ نیست هیچ جنبنده‌ای 


۷ هو ءاخِدّ بتا با ن ری علن صرّط مه مستقم (ع) 


مکر 9 ِ به دست گرفته موی پیشانی او را. هرآئینه پروردگار من بر راه ی ۱ است ه 
زر 


نز ان ۱ ی 2 فك 
لن تولوا فد ابلفخ ما ازیلت بيت الیخم 


#۶ وم 


پس اگر روگردان شوید. هرآئینه من رسانیدم به شما پیغامی را که فرستاده شدم همراه آن به سوی شما 
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ی 

وَسَتخلف دی قوما غیری و تصرو نهر 

وجانین می‌سازد پروردگار من قومی غیر از ما و نمی‌توانید هیچ زیانی به خدا برسانید؛ هرآئینه پروردگار من 
1 9 ی - و ۹ ۹ رم رو وان ۱ بم ی م2 
بر همه چیز نگهبان است.» ه و چون آمد عذاب ماء خلاص ساختیم هود را و آنان را که 
ام اً مم و سح سر ۳ در گم ۶ ی و ۳۲ مک 1 ۳ ۳ 
ءامئو معهد پرحمه مد وجبن! من عذاب غلیظر (2) وتلك 


ایمان آوردند با وی به رحمتی از جانب خود و رهانيديم ایشان را از عقوبت سخت ٩‏ و اين 
سم و 


مس ور مر مر و مر سم ی ی و و ۳ ۳ ای 
عاد جَحدواً بغایسي نسم وعصوا ژسلهر وانبعواً ض گ1 
سرگذشت عاد است؛ انکار کردند آیات پروردگار خود را و نافرمانی نمودند پیامبران او را و پیروی کردند فرمان هر 
۳ ۳ ۰ مس #8 ور ار ار رح ور یم م2 ت 
بر (2) واتبعوا نی هه تیا لعتة ویو القيمَة 
سرکش ستیزنده را و از پی آنان فرستاده شد در دنیا لعنتی و روز قیامت نیز. 
6 مس مه فر اي و سر مر و 
ان عادا کفروا رم آلا بدا لاد مور چم 


آگاه باش! هرآثینه عاد کافر ندند به پروردگار خود؛ آگاه باش! نفرین باد بر عاد که قوم هود بودند 6 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته. سرگذشت یکی از پیامبران بزرگ خداوند متعال» حضرت 
«نوح» 2 که داعی «توحید» و باطل کننده‌ی «ش رکث» بود» بیان گردند: به همین 
مناسبت در این آیه‌ها داستان یکی دیگر از پیامبران الهی یعنی حضرت «هود» لا که او 
هم از داعیان بز رک «توحبد» و مخالف «ش رکث» بود» بیان می گردد. 

در این سوره س رگذشت چند پیامبر بیان شده و از میان آنان» قصه‌ی «نوح» ظ را 
جلوتر از همه تعریف کرد؛ چون ایشان پیش از سایر پیامبران مذ کور آمده بود و باز 
قصه‌ی حضرت «هوده» مرا بلافاصله بعد از قصه‌ی حضرت انوح» طلْ آورد؛ چون 
حضرت «هود» مق از نظر زمانی با حضرت «نوح» اظ خیلی نزدیکث بود. 
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مختصری از حضرت «هود» میا و قوم‌اش, «عاد» 

پیش از این در «سوره‌ی اعراف» هم ماجرای «قوم هود» را خواندیم. " در این جا به 
مناسبت آیه‌های مربوطه بار دیگر به اختصار یادآور می‌شویم: 

نام گرامی حضرت «هود» لقْ در هفت حای «قر آن کریم) آمده است؛؟ پنج بار در این 
شوره وکین درن توق اعراف» "و یکی در «سوره‌ی ۰ 

د کر «قوم عاد» در ه سوره ۰ این «عاد» را «عاد آولی» و «عاد ارم» م ی گویند. از 
عاد دیگری نیز نام گرفته می‌شود که به «عاد ثانی» معروف است و اما هر جا «عاد اوّل» 
منظور باشد. مقیّد به «هود» آورده می‌شود («عاد؛ قوم هود) و با «عاد آول )۷ یا «ارم» 
و گر می‌گردد ۸ 

اینان از اولاد «سام بن نوح» 0 بودند که در حدود دو هزار سال پیش از حضرت 
«عیسی» ِ و نزدیک زمان حضرت انوح» مق می‌زیسته‌اند "و عرب بودند؛ به 
خلاف «قوم نوح» که عجم به شمار می‌رفتند. 

سرزمینی که «عاد» در آن زناه کر می کردند» «وادی احقاف» در «یمن» بود که اکنون 
شامل بسیاری از ممالکک و شهرهای حاشیه‌ی خلیج مثل «ابوظبی» «شارجه» و همچنین 
مناطقی از ماورای «قطر) تا «صنعا» و «یمن» و «حضر موت» و «کوه ظفار) ۱ 


۱- در تفسیر سوره‌ی «اعراف» زوایای بیشتری در مورد حضرت «هوده 3 و قومش بیان گردیده است 
(ر .کک: تیبین الفرقان: ۱۳/۱۰ الی ۱۷). 

۲_در آیات ۵۰ ۵۳ ۸۵۸ ۶۰ و ۰۸٩‏ 

۳ آبه‌ی ۶۵ 

۴ آیه‌ی ۱۲۴. 

ه سوره‌های «اعراف»» «هود». «موّمنون». «شعراء»» «فصلت». «احقاف» «ذاریات». «قمر» و «حاقَة». 

۶ مانند آیه‌ی 1 بدا لاد قّم و6 (مود: ۶۰) ولوَمَوم لا رمتکم شقاق آن بُصیبکُم یل ما أصاب قوم 
و أوقوم مود وق صلح وا رم لوطر نم ییّیبی)4 (مود: ۸٩‏ 

۷ ون هلت عدا حول (نجم: ۵۰). 

۸ الم تر کیت فَل ریک یا چم رم ات یماد (فجر: 0. 

٩پانصد‏ یا ششصد سال پس از حضرت «نوح» مق (تبیین الفرقان: ۱۳/۱۰). 

۰-ن.ک: قصص القرآن (سیوماروی): ۱۰۴/۱ -۱۱۳. 
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این قوم به اعتبار جثه و قامت بلندترین افراد بشر به حساب می‌روند. قامت بعضی از 
آنان به ۱۲۵ گز می‌رسید و نوزادان‌شان در وقت تولد. سه الی چهار متر قد داشتند! 
«عوج بن عنق» از همین قوم بود و البته آن‌چه درباره‌ی او گفته می‌شود که ۳۳۰۰ گز قد 
داشت و یکی از فرزندان یا نوه‌وی حضرت «آدم) 2 بود و در «طوفان نوح» به علت 
قامت بلندش» غرق نشد و بلکه آب فقط تا سینه‌ی او رسید و ..- همه دروغ است*٩‏ 

«عاد». سه بت را مورد پرستش قرار می‌دادند؛ «صدا» «هتار» و «صمود) (۲ 

نام پیامبر اين قوم حضرت «عامر بن عبداله؛ ملقب به «هود» است و عمر وی نسبت 
به عمر حضرت «نوح» ث خیلی کوتاه بود؛ زبرا فقط ۱۵۰ (صد و پنجاه) سال زست. 
مصدر دعوت ایشان ط» «حضر موت» بود. یکی از علامات کبرای قیامت» آتشی 
است که از همین سرزمین بلند می‌شود.؟ 

پس از آن که قوم «هود) ططّْ هلاک گردید» ایشان به «مکه‌ی مکرمه» رفت و 
همان‌جا وفات یافت وگویند: قبرش ما پین چاه «زمزم» و «حجر اسود» است. گروهی 
دیگر می‌گویند: در سرزمین خودش» «حضر موت» وفات یافت و همان‌جا مدفون 
گردید و قول صحیح؛ همین است و علامه «حفظ الرحمن سیوهاروی» ۶ همین روایت 
را معقول و صحیح‌تر گفته است۲ 


۱ مفسّران و محققان حدیث. به کذب این مطالب تصریح کرده‌اند. (ن.ک: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۸ - 
روح المعانی: ۶/ ۳۵۳ - ۳۵۲ - تفسیر مظهری: ۲/ ۳۱۶ - منار المنیف (بن‌تیم): ۶۵ ش ۱۳۵ و ۱۳۶- 
الفتاوی الحدييثية (ابن حجر): مطلب فی قصة عوج بن عنق- کشف الخفاء: ۲/ ۵۰۷- الاسرار 
المرفوعة (ملا قاری): ش ۱۲- ال المرصوع (طرابلسی): ش‌۳۴۸- البداية والهایة: ۱/ ۱۵۰ - ۱۴۹ 
(قصة نوح» مق ) و ۳۲۳ (قصة «موسی الکلیم» ل)-... ). 

۲ قصص الق رآن(سیوهاروی): ۰۱۰۴/۱ 

۳ به روایت احمد در مسند از ابن عمر له مرفوعاً با الفاظ «ستخرج نار من حضر موت آو من بحر حضر 
موت قبل یوم القيامة تحشر الناس»: ش ۵۳۷۶- و بغوی در شرح االستة: کتاب فضائل/ باب «ذکر الشام»» 
ش۴۰۰۷- و این حبان در صحیح: المناقب/ باب ۳/ «ذکر الأمر بسکون الشام فی آخر الزمان ...»» 
ش ۷۳۰۵ 

۴ قصص الق رآن (سیوهاروی): ۱۱۹/۱ - ۱۱۸ 
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وال و أخاهم هودّا... (۵۰) 
ال دام هو این آیه و آیاتی که بعد از آن و متعلق به مضمون آن م ی آیند» عطف بر 
«وَلفّد أَزسَلتا ُوح ال قََه)» [مود: 0۵] می‌باشند و از نوع «عطف القصه علی القصه؛ 
است. تقدیر آیه چنین است: «ولقد آرسلنا الی عاد آخاشم هوداً؛ 

لفظ ود عطف بیان برای همه است" "و اخوّت در این جا به اعتبار تسب 
است. بعنی حضرت «هود» قْ بدین معنا برادر قوم خود. «عاد» خوانده شده است» که 
خویشاوند آنان بود. 

سوّال: در داستان حضرت «نوح» الا خواندیم که خداوند متعال ایشان را از اين که 
پسر کافرش «کنعان» را اهل خود محسوب کند» برحذر داشت که از آن برمی‌آید بين 
کافر و مسلمان رشته‌ی نسبی وجود ندارد» اما اینکک حضرت «هود» و همچنین 
حضرت «صالح» مق - در آیاتی که بعدا خواهيم خواند- برادر قوم خود معرفی شده‌اند 
که از این معلوم می‌شود اين مناسبت خویشاوندی وجود دارد و اتتساب به آن هم جایز 
هست. رفع این اشکال و تعارض چگونه است؟ 

جواب: ارتباط و تعلق افراد از دو جهت صورت می‌بندند؛ جهت دینی و جهت 
خویشاوندی. وجود رشته و تعلق خویشاوندی بین کافر و مومن ممتنع نیست و این 
انتساب جایز می‌باشد و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا خداوند متعال خود آن را آفریده است. 
برادر گفتن «هود» و «صالح» هط نیز از این ناحیه می‌باشد. اما نسبت و رشته‌ی دینی 
بین کافر و مسلمان وجود ندارد و انتساب به آن جایز نیست. خداوند متعال در قصه‌ی 


«نوح) مع در میان ایشان و «کنعان؛ همین قسم تعلق را نفی کرده است؛ نه نوت 


۱ تفسیر بیضاوی: ۳۷۱/۱- کشاف: ۳۸۶/۲- تفسیر کبیر: ۹/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۳۸۵- مظهری: ۳/ ۴۶۹- 
تفسیر ابوسعود: ۳/ ۵۶ 
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( کنعان» را 
ال یا قَوم اعْبُدّْوا لثة  ...‏ اولین کار تمام پیامبران هل بیان «توحید» و رد «ش رکث» و 
«کفره و به دنبال آن, اظهار عدم طمع خودشان از مردم بود. در این جمله‌ی کریمه» از 
طرف حضرت «هود» مط دعوت به «توحید» مطرح شده است. 
ان شم الا مفکزوت - نگ نافیه است. معنی جمله این که: شما در اعتقاد الوهیت برای 
غیر خداوند متعال و یا در اين سخن که می‌گویید: «خداوند متعال ما را به پرستش بتان 
امر کرده است»"" دروغ گو هستید؛ زیرا الوهیت مختص ذات باری تعالی است و او 
تعالی هیچ گاه به عبادت غیر خود امر نمی کند. 


4 ۳ عورو 


یا قوم لا الم عَلیه اجْرّا ... - در ایر ین جمله‌ی کریمه به مردم متذ کر می‌شود که او در 
ازای اد ین دعوت. طمع پاداش و مزد از آنان ندارد. 

«#علیه 4 یعنی: «علی التبلیغ». 
فلا َغقُوَ؛ - یعنی: چرا از قبول نصیحت و دعوت کسی که در عوض پند خویش 
شاییه‌ی طمع و درنظرداشتن نفع شخصیی کاملاً پاک ی ۳ ۳ در هیچ چیز تعقّل 
نمی کنید و کاملاً غافل هستید؛ در حالی که اين («توحید» و دعوت به طرف آن) یکث 
یر معقول است ویر غق موشیله فست: ۲ نابه‌ایی مخاسع: آیادر آنی تفت که 
بان مالک هیچ نفع و ضرری نیستند و فاقد هر نوع قدرتی هستند» تعقل نمی کنید؟ 


محر 


ویو آستغفروا ریکم ثم توبوا(لیه... (۵۲) 


-روح المعانی: همان. 
۲-البحرالمحیط: ۵ ۲۳۲- روح المعانی: 3/۲ 
۲روح المعانی - تفسیر ابوسعود: ۵2۷۳ 
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وَاقَم اشتَغفژواربکم... - این دعوت دوم حضرت اهود» 2 بود که دومین وظیفه‌ی قوم 
را ابلاغ می کرد. یعنی پس از اين که ایمان می آوردند» می‌بایست استغفار و توبه نمایند. 
پس از آن که حضرت هود» طعْا قومش را به یگانگی خداوند متعال فرا خواند» از 
طرف آان مورد انواع و اقسام آزارها قرار گرفت و آنان بدین سب مورد غضب 
خداوند متعال قرار گرفتند. قهر خداوند متعال به صورت خشکسالی روی نمود که در اثر 
آن» حیوانات‌شان هلاک و چاه‌ها از آب تهی گشتند و مجبور شدند از آب شور 
بیاشامند و علاوه بر اين» در روایتی آمده است که زنان‌شان به مدّت چند سال عقیم 
ی ۱ بالاخره دست به دامن حضرت «هود» لقْ شدند و تقاضا کردند که از 
خداوند متعال بخواهد آنان را از این مهلکه نجات دهد. در این‌جا بود که آن‌حضرت 
آنان را به استغفار و توبه امر نمود و فرمود که دست از شرکک و نافرمانی و دیگر 
اعمال شوم بردارند. 
ثم تیاه - یعنی همان‌طور که از گذشته‌ی خویش آمزرش می‌خواهید» برای آینده 
نیز با عزم طاعت الّه متعال و ت رک عبادت غیرالّه خوب توبه کنید"" و بر آن ثابت و 


پایدار بمانید. 
یرس السَمَء عیلم درا - یعنی اگر چنین کنید» خداوند متعال بر شما آب نازل می‌کند و به 


شما اولاد می‌دهد و سختی را از زند گی‌تان برطرف می‌سازد. 

فاعل یلم للع (مفهوم از «ریْحمه) است و السَمَءٍ مفعول می‌باشد. 
#یذرار4 از «مدرار» بر وزن «مفعال» مأخوذ از «در بدر» است. «در" اللبنی» بعنی ۱ شیر 
زیاد گردید.» هر گاه بیان کثرت چیزی منظور باشد از اين لفظ استفاده می کنند و در 
کارهای خیر استعمال م ی گردد. در این جا منظور از «الَمء» ابرهای آسمان‌اند. یعنی 
خوب به بارش درمی آورد ابرهای آسمان را برای شما. و این جمله اصطلاحاً بر کثرت 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۵۸ ش ۱۸۳۴۸(۱۸۲۸۰. ایضاً ن .ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۵۱- البحر 
المحیط: ۲۳۳/۵- تفسیر بخوی: ۳/ ۲۱۷- تفسی رکییر: ۱۱/۱۸ روح المعانی: ۱۳/ ۳۸۷. 
۲ تفسیر اب کثیر: ۲/ ۴۴۹. 
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نعم دلالت دارد؛ زیرا مادّه و اصل حصول نعمت‌هاء ابرهای بارنده‌ی به‌موقع هستند ٩۱‏ 


وید کم ره قویكم - و قوت شما را زیاد می گرداند تا بتوانید کارهای خود را به آسانی 
انجام دهید. 

در این که مراد از این دو «فوّت» چیست. چند توجیه وجود دارد: 

۱- شما قوت جسمانی دارید؛ اگر ایمان بیاورید» قوت ایمانی هم به آن اضافه 
می شوت 

۲- به سبب قحط قوت و نیروی جسمانی شما ضعیف شده است؛ اگر ایمان 
بیاورید» قحط برطرف می‌شود و قوت شما زیاد می‌گردد. 

۳ در وقت قحط. فقیر و تنگدست و بی‌اولاد شدید؛ اگر ایمان بیاورید» در قوت 
مال و اولاد شما افزوده می گر دد.!۲ 

۴ به سبب قحط قوت فکری شما از بین رفته و ضعیف شده است؛ اگر ایمان 
بیاورید؛ این قوت به حالت اولیه بر می گردد. 

برای این که زمین آباد گردد و نعمت‌های آن ازدیاد و افزايش داشته باشد» دو چیز 
لازم است: یکی این که باران به اندازه‌ی کافی ببارد تا زمین سیراب گردد و دیگر این 
که قوت انسانی نیز مناسب باشد. در غیر این‌صورت نمی‌توان از نتیجه‌ی کار چندان 
مطمئن بود. 

از این رمز قرآنی ثابت می‌شود که اصل در نماز استسقاء استغفار و توبه است. 

حضرت «حسن»4۶ با استدلال از اين آیه فرموده است که علاج هر مشکل و 
پریشانی» استغفار و توبه است "۳ 


۱ تفسیر کییر: ۱۸/ ۱۱ 

۲-ن .ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۵۱- البحر المحیط: ۲۳۳/۵- روح المعانی: ۳۸۷/۱۲- تفسیر ماوردی(تحت همین 
آیه), 

۳ در حدیث نبوی یز آمده است: من لَزم الاستغفاز جعل ال لین کل ضیق رجا ومن کل عم فرجا ورزقه من حیث 
لاجتسب». (به روایت ابوداود در سنن از ابن عباس علنته: الوتر/ باب ۲۶ «فی الاستغفار»» ش ۱۵۲۰- و ابن 
ماجه در سنن: کتاب الاآدب/ باب ۵۷ «لاستغفاره. ش۳۸۱۹ و بیهقی در سنن کبری: صلاة الاستسقاء/ 
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وتو رین -یعنی از آن‌چه شما رابه آن دعوت می‌دهم» روی مگردانید و بر جرم 
و گناهان گذشته اصرار نورزید. 

مطالبی که در این آیات بیان گردید» دعوت حضرت «هود» م2 به قومش بود که 
روی‌هم‌رفته مستلرم سه چیز بود: 

اول: روی آوردن به «توحید» و روی گردانی از «ش رکث»؛ 

دوف تا از اش ی ایا 


سوم: استوار ماندن بر توبه‌ی خویش در زمان‌های آینده. 


الوا یَهود ما چفتتا ببَْة ... (۵۲) 

و این جواب قوم اوست؛ آنان به جای قبول کردن دعوت حضرت «هود» ططّّ» بر وی 
اشکال می‌تراشیدند و انکارش می کردند. 
قالوایا هود ما تمه -بر وی اشکال می کردند که برای‌شان «بیّنة» نیاورده است. 

در واقع یکی از خصلت‌های معاندان همین رویه است؛ با وجود مشاهده‌ی انواع 
معجزات و نصرت‌های الهی» دست از انکار و عناد برنمی‌دارند. اما به قول شاعر: 

‌‌ ‌‌ 2 ۱۳ وه و 

سیانن است را سوو از رکسرکاال کر حضرا زاب خوا ند یآ رو سر را! 

وقتی که تخم عناد در قلب «ابوجهل» کاشته شدء بز رگگ‌ترین معجزات «رسول‌اله»3322 
مانند «قرآن» و شق‌القمر را هم نادیده گرفت و زاییده‌ی سحر و جادو دانست؛ تسبیح 
سنگریزه‌ها و امثال آن که دیگر برای او قانع کننده نبود. 

در اين‌جا برای «بِیْنة» سه توجبه ذکر کرده‌اند: 

۱- حخت» 


۲ معجر ه» 


باب۱۵» ش ۶۶۵۱ (۶۲۱۴)- و طبرانی در معجم کییر: ش ۱۰۵۱۷ و در معجم اوسط: ش ۶۲۹۱ و در الدعاء: 
باب ۲۶۷/ ش ۱۷۷۴- وبغوی در شرح السة: ش ۱۲۹۶-و ...) 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۶۹۹ 4 

۳ کتاب. 

ظلی فان آلهن متفال ات که ماسرق تون آزت شه در کک. اسان باشد. انا 
قوم حضرت «هود 1 عنادا به وی گفتند: هر پیامبری همراه خودش «بینة» دارد؛ در 
حالی که تو چنین چیزی نداری. 

منظور از این سخن آنان که گفتند: ما جثثنا ین این نیست که حضرت «هود؛ 
لا حقیقتً هیچ معجزه‌ای نداشت بلکه هدف آنان این بود که دلیلی که مطابق میل و 
خواسته‌ی آنان باشد- مثلاً حود به آسمان می‌رفت و کتابی می آورد با فرشته‌ای رسالت 
وی را اعلان و تأْیید می کرد-نیاورده بود. 

آنان بدین بهانه از قبول دعوت ایشان عْ طفره رفتند و گفتند: بدون چنین بینه‌ای ما 
از عبادت معبودان خود دست برنمی‌داريم و به تو ایمان نمی‌آوریم و بلکه برعکس: ما 
معتقدیم که تو مورد خشم بعضی از خدایان ما قرار گرفته‌ای که سبب آن به مرحله‌ی 
جنون رسیده‌ای! چنان که خداوند متعال از زبان آنان می‌فرماید: 


ٍن نقول لا آغردلك بَعَض تا سُوء... (۵۳) 

دنباله‌ی سخن قوم «هود) طمْلا است. به ابشان گفتند: 
ان تقو لا اغتراك ... - 6 نافیه است؛ به دلیل حرف استثنا که بعد از آن قرار دارد. 
«اعتراء» به معنی «اعتراض» و «پیش آمدن برای انجام کاری» می‌باشد. در اصل از 
«اعتراه» به معنای «پوشیده کردن چیزی» و «حمله کردن و هجوم آوردن بر کسی و پیش 
آمدن جلوی او که باعث هواس‌باختگی او شود است." منظور از اسوه» در این جاه 


افسون گری و دیوانه کردن است. یعنی: برخی از خدایان ما ترا افسون نموده‌اند و این 


۱ در حدیث نبوی به این مطلب چنین تصریح شده است: «هیچ پیامبری وجود نداشته که خداوند متعال 
به او نشانه‌ای که مردم به دیدن آن ایمان می‌آوردند. نداده باشد» (تخریج این حدیث گذشت: تبیین 
الفرقان: ۱۰۷/۱- چاپ۱۳۸۶). 

۲-ر.ک: روح المعانی: ۳۸۸/۱۲- تفسیر کبیر: ۱۳/۱۸ 


كت 
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سزای توهین تو به آنان» است"؟؛ چنان که جاهلان امروز هم بر اين باوراند که قبور 
بزرگان آدم را گرفتار می‌سازد و یا دیوانه می کندا"" 


ال ٍن هن ال واْهدُوا ی بریء وبا تش کون - حضرت «هوده ملْ وقتی سخن قومش را 
شنید با جرأت پیامبرانه در جواب آنان گفت: شما که به دعوت من توجه نمی کنید و به 
آن ایمان نمی آورید. خداوند متعال را گواه می‌گیرم و شما هم گواه باشید به این که من 


از همه‌ی معبودان باطل شما بیزارم و هیچ گونه واهمه‌ای از آن‌ها هم ندارم! 


صد 
مرس رس ام کر 
من دونه» فکیدونی جمیکا ثم لا تنظرون(۵۵) 
من دوه " فکیزُول جییعا... یعنی شما و معبودان‌تان با هم جمع شوید و علیه من آن‌چه از 
دست‌تان برمیآید» انجام دهید و یک لحظه هم به من فرصت ندهید. 


ك ی توت علی له ی وریک... . (۵۶) 

می‌فرماید؛ می گوید: 

اق کوک عَل اه رق و ربکم - می‌فهماند که شماء «عاد»» با وجود قدرت ظاهری‌تان, تا 

خواست خداوند متعال نباشد نمی‌توانید کوچک‌ترین ضرری به من برسانید؛ زیرا 

‌‌ ۳ ۹ ۱ و 5 

توکل و اعتماد من بر او تعالی است که پرورد کار من و شماست. 
با توجه به بزرگی قد و جثه‌ی «عاد» که بی‌نظیر بود» به قدرت و نیروی فوق‌العاده‌ی 

بدنی آنان هم می‌توان پی برد و با این وصف. می‌بينيم که حضرت «هود» لقْ از آنان 

ترسی به خود راه نمی‌دهد و به له کت اعتماد می‌نماید. عدم ترس در وجود ایشان 

۱-روح المعانی: ۳۸۸/۱۲- تفسیر مظهری: ۰۴۷۰/۳ 

۲ وقتی جناب مولف له در بعضی از سفرهای تبلیغی خود به مناطق اطراف» بعضی از زیارت کده‌های را 
نابود کرد چهال عبن همین سخن را برای ایشان می‌گفتند و زمانی دیگر, وقتی چند روز پس از 
شکسته شدن یکی از زیارت کده‌های معروف» یکی از ارادت‌مندان ایشان در شهری دیگر وفات کرد باز 
جهال گفتند: کار همان پیر است که اننقام گرفته و او را به سزای اعمال‌اش رسانید! 

۳اين لفظ متعلق به آیه‌ی قبل است؛ یعنی: «وانی بریء مما تشر کون من دونه؛ من دون الّه» (تفاسیر متداول). 
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ژت و توکل او به «لّ > نا از ارت و توکل پیامبرانه‌ی ابشان ناشی می‌شد. 
ما من کب ول باصتعا - هیچ موجود زنده‌ای نیست؛ مگر این که خداوند متعال 
موی پیشانی او را در دست دارد. 

«اخذ ناصیة». کنایه از در دست داشتن اختیار کسی است و این جمله‌ی کنایی در 
عربی معروف است که می‌گویند: «ناصیتکم أیدیکم» ؛ یعنی: اختیار شما در دست 
خودتان است. مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی این سخن این است که اگر کسی 
موهای پیشانی شخصی را بگیرد. به هر جانب بکشد. آن شخص به ناچار مجبور 
می‌شود به همان جانب برود. در این آیه هم مراد» غایت اختیار خداوند متعال بر 
مخلوقات است؛ یعنی خداوند متعال بر مخلوقاتش اختیار تام دارد. 
رن عل صراط میقم - این جمله سه توجیه دارد: 

۱- اد قضاء ری علي ات والعدل والصّواب» و مفهوم چنین خواهد بود: وقتی قدرت و 
اختیار شما کاملاً در اختیار خداست» پس اوق می‌تواند هر طور که بخواهد با شما رفتار 
نماید. ولیکن او تعالی ظلم روا نمی‌دارد؛ بلکه به طور مستقیم و عادلائه رفتار می‌کند. 
(طبق اين توجیه منظور از (9صرّط مُسَتَقمه «عدالت» است.) 

۲- «لا خفی علیه مستوٌ ولا یفز منه هاربٌ»؛ مثل اين آیه‌ی کریمه: «ن رت لبالزصاده 
[فجر: ۱۴ در این صورت معنا چنین می‌شود: خداوند متعال راه فرار و محل اختفای شما 
زا متشون رده اس و هیچ‌گاه قادر نخواهید بود از سیطره‌ی قدرت او تعالی فرار 
نمایید؛ زیرا قدرت ات بر تمام مخلوقات اش محیط است. 

۳- ور بدل-باد کم یا بدشوگم با: ششک با:بحولگم - علی صراط مستقیم» )٩(‏ 
بدین مفهوم: با وجود این که در گمراهی خوطه‌ور هستید. ال متعال قادر است شم را 


نجات بدهد و به راه «توحید» هدایت و دلالت نماید. (طبق این توجیه مراد از حرط 


تم (توحید) می‌باشد.) 


۱.ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۳/۱۸ (با توضیحات خود مولف له در متن). 
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ان نو فد أبلفتک رما ازیلت بهت... (۵۷) 

ان ولا ققآبلخشگم....- یعنی: پس از اين بیان بلیغ من» اگر باز هم دعوت مرا انکار و از 
قبول آن روی‌گردانی نمایید و توبه نکنید. به ضرر خودتان است و من مورد عتاب 
خدواند متعال قرار نمی گیرم؛ زیر: «ََد بتکم زیمت بهت لیم » (من در انجام 
وظیفه‌ام که ابلاغ است» کوتاهی نکرده‌ام و آن‌چه را که مأمور رساندن‌اش به شما بودم؛ 
رسانیدم). 

کف رقم غرم - این تهدیدی است به آنان. یعنی اگر به رویه‌ی منکرانه‌ی خود 
ادامه دهیدء خداوند متعال هلاک‌تان می کند و به جای شما قومی دیگر پیدا می‌کند و 
تمام دارایی‌تان‌را به همان قوم جدید می‌سپارد. 

لته یعنی: شما که دعوت مرا نمی‌پذیرد؛ بدانید که خود را هلاک می کنید و 
با این کارتان نمی‌توانید پرورد گارم را متضرر و در سلطنت و امر اوتعالی کوچک‌ترین 
اختلال و نقصی ایجاد نمایید. 

ری عل کل یر عفیشٌ - پرورد گارم» حافظ همه‌ی چیزها و از جمله من است. و به 
تفسیری دیگر: «حفظ» در اين جا کنایه از «مجازات» است. یعنی: علم پروردگارم بر 
تمام اشیا محبط است و هیچ یک از اعمال‌تان بر اوتعالی پوشیده نیست؛ بنابراین» از 
مواعذه و مجازات شما غفلت نخواهد کر و ٩٩‏ 


ولمّا جاء آجتا... (۵۸) 

علیرغم تبلیغات پی‌دریی حضرت «هود» مق و سخت کوشی‌های وی برای نجات 
قوم خود از شرکک و ضلالت و هدایت آنان به «توحید» قوم به دعوتش وقعی ننهاد و به 
جز تعداد معدودی» همگی از وی کناره گرفتند و ایمان نیاوردند. لذا؛ عذاب الهی آنان 
را در برگرفت و همه چیزشان را با خودشان نابود ساخت. در اين آیه به همین عذاب 


اشارة رفته انشت: 


۱-روح المعانی: ۱۲/ ۳٩۲‏ 
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عذاب «عاد»؛ قوم «هود» كت 


له ی در این آیه درباره‌ی عذاب «قوم هود؛ به اجمال می‌فر ماید: ول جاء آحکا 
تا هوها وان متا 46 : وقتی امر ما آمد ...۰ اما در نصوص دیگر تصریح شده که 
این عذاب طوفانی از باد شدید بود که «قرآن کریم» از آن با نام «ریح صَرصَر) یاد 
می‌کند."" آنان در ابتدا وقتی سیاهی متراکم عذاب را در افق آسمان مشاهده کردند؛ 
گمان بردند ابری است که برای‌شان باران به همراه دارد و با خوشحالی گفتند: «هَندّا 
عارض مطزکا 6 [احقاف: ۲۴]! اما حضرت «هود» لقْل تذکر داد که این همان عذاب 
موعود است که خودتان خواسته بودید: «ل هُو ام یم بخ فبا عداب یم 
[احقاف: ۲۴] ! 

در حدیثی آمده است که خداوند متعال برای تعذیب آنان» به خزانه‌دار باد دستور 
داد از خزانه‌ی باد سوراخی به اندازه‌ی سوراخ بینی گاو باز کند." این عذاب طبق 
روایت صحیح, در روز شروع شد و هفت شب و هشت روز به طول انجامید.*۳ 

طوفان باد» مردمان تنومند «عاد» را از جا می کند و به فاصله‌ی چند روز راه می‌انداخت و 
سپس بدن‌شان را با خاک و شن می‌پوشاند. بسیاری از آنان داخل منازل خود در دل 
کوه‌ها پناه گرفته بودند اما باده کوه‌ها را نیز می‌شکست و آنان را هلاک می کرد. 


لازم به بادآوری است که در «قرآن کریم) درباره‌ی عذاب قوم «عاد» دو چیز ذکر 


۱-می‌فرماید: سا یم ها صرضرا ی آهام ساسی4 (فصلت: ۸۶ وق( آزسلکا علهم رها رصان یوم 
خس متیر (قمر: 0٩‏ و راما عَا لوا بریح صرسمٍ و4 (حانت: 6. 

۲ و چون آن مقدار عذاب تمام دنیا را نابود می‌کرد؛ بار دوم دستور داد فقط به اندازه‌ی حلقه‌ی 
انگشتر باز شود. (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از عبداله بن عمروجثثته مرفوعا: ۸۷ ۶۵۴» 
سوره‌ی «ذاریات»/ آیه‌ی ۴۱ ش ۱۹۱۹۰- و حاکم در مستدرک: الاهوال/ ش۸۷۵۶ و دیلمی در 
مسند فردوس: ش ۳۳۰۱- و ابن منده در التوحید از ابن عمر تشه مرفوعاٌ: ش ۵۲- و اسحاق بن بشر 
و ابن عساکر از عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدءنشته موقوفاً و عبد بن حمید از یک عالم تورات(در 
منلور: ۶/ ۳۲۷). ایضاً تفسیر مقاتل: سوره‌ی «اعراف»/ آیه‌ی ۷- تفسیر قرطبی: ۱۷/ ۵۰ سوره‌ی «ذاریات»/ 
آیه‌ی ۴۱ ...). نقل مولف طِه در متن» موافق با نقل قرطبی است. 

۳ به دلیل این نص قرآنی: #سَحْرَما عم سب ال وَتمية ام خشوماه (حافة: 0. 
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شده است؛ «ریح صرصر) (باد تند) و «صیحة» (آواز تند)." جمع هر دو- همان‌طور که 
قبلاً گفته بودیم"" - چنین است: ممکن است هر دو نوع عذاب بر آنان نازل شده است؛ 
نلاین ترتیت که ازلا (صییحة» آمك: که بهتسشیتب آن وحفت ژهه و کر وان هوشن بر زمین 
افتادند و به دنبال آن, هوای تندی آمد که آنان را از زمین برمی کند و محکم برزمین 
می‌زد وی کی 

حضرت «هود» لعْ و گروید گان مومن او که تعدادشان طبق اختلاف روایات» ۴ 
الی ۱۲۳ هزار ذکر شده است. از این عذاب نجات یافتند و قول سرمدی 9 جیتا هودا 
وین ءامثوا معء برَحَمَة یا همین سرنوشت نیک آنان را بیان می‌دارد. آنان قبل از 
آغاز عذاب. از شهر بیرون رفته بودند و خداوند متعال به پیامپرش دستور داده بود 
دورتادور آنان را خط بکشد و هیچ کس از آن بیرون نرود و بعد ابری بر فراز آنان سایه 
افکند. ممنان در آن نقطه از گزند طوفان در امان و نظاره گر هلااکت کافران بودند. 
ناه من عَذّاب عُلیظ - تکرار بیان نجات به قول بعضی بر این مبناست که در اول خبر 
داد که سبب نجات آنان» «ایمان» بود و در این‌جا بیان می‌دارد که نجات آنان از یکث 
عذاب بزرگک و بسیار سخت بود."۲ و این به نظر گروهی است که مراد از «عذاب 
عُلیظ» را همان باد شدید می‌دانند که در دنیا بر آنان آمد. به عقیده‌ی بعضی دیگر 
منظور از «عَدّابِعلیط» در این جاه عذاب آخرت است(6 


‌ صد 
وْتلك عاد" جَحَدُواً ای رییم... (۵9) 


۱-در آیه‌ی حدم سید باحَق فجَعلتَهُم غاء4 (مومنون: ۴۱) 

۲ در سوره‌ی «اعراف»/ تحت آیات ۶۵ الی ۷۲ (تبیین الفرقان: ۸۱۰ ۱۷). 

۳ ایضاً ن.کک: تفسیر قرطبی: ۸۱۲ ۱۲۴ سوره‌ی «مومنون»/ آیه‌ی ۴۱- تفسیر ابن کثیر: ۲۴۵/۳- معاروف 
لقرآن مفتی محمد شفیع :۶۴۲/۴ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۳/۷)-.... 

۴روح المعانی: ۰۳۹۳/۱۲ 

ه و طبق این توجیه. منظور از نجات اول. نجات از عذاب دنیا و از نجات دوم نجات از عذاب آخرت 
است (ن.ک: همان - تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۵- کشاف: ۲/ ۳۸۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۵۴- تفسیر بغوی: ۳/ 
۳۳۰ 
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در این آبه دِ سخن به جانب اهل «مکه» که مسکن قوم «عاد» در نزدیکی آنان 
قرار داشت و مثل آنان عرب بودند» می‌باشد. 
وتلک عاد زوا بایات ربهم - به اهل ۱ مکه» اشارتاً تذ کر می‌دهد که اگر شما هم با رسول 
خویش () در گیر شوید. مانند «عاد» عاقبت شومی خواهید داشت 
وعصَوارسله آنان پیامبران خود را عصیان نمودند. 

«رسل» جمع است و به ظاهر از آن معلوم می‌شود که قوم «عاد» پیامبران متعددی 
داشته‌اند. در این مورد دو توجبه وجود دارد: 

۱- مراد از «سْل»» حضرت «هود» معا و تمام آن پیامبرانی هستند که برای ارشاد 
امت‌های پیش از حضرت «هود» ملع و بعد از وی مبعوث شده‌اند"" "و جمع آوردن این 
لفظ («رئل») در حت «عاد» : بدین معناست که انکار هر رسولی به تنهایی؛ به معنی و 
مستلزم انکار تمام رسولان است. " نه به این معنا که آنان دارای چند پیامبر بوده‌ند. 

۲- منظور» مجموع پیامبران «عاد اولی» و «عاد دوم) هستند که حضرت «هود و 
حضرت «صالح» له از آنان بودند. 
ابا مرک جبار نیس - (جبار6»یعنی «متکبره و (عیید6 به شخص س رکش و نافرمان 
1 آن اذعان نمی کند» اطلاق می‌گردد. یعنی یکی 
از صفت زشت عاد» این بود که از پیامبران که به سوی هدایت و رستگاری دعوت 
می‌نمودند» تبعیّت نمی کردند اما از هر سر کش و ستیزنده‌ای که خودش دیده و دانسته 


از مسیر حق و صحیح منحرف شده‌بود» فرمان می‌بردند. 


ویو نی هَدذه تیا لته و وم ألْقَيمّة. (۶۰) 
خداوند متعال پس از ذکر اوصاف قوم «عاد اولی» به بیان سرنوشت شومی که ثمره 
5 روح المعانی: ۳۳/۲ 


۲ همان- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۰- البحر المحجط: ۸۵ ۲۳۵- تفسیر کییر: ۱۸/ ۱۵- تفسیر بیضاوی: ۸۱ ۳۷۲- 
خازن(تحت همین آیه)- تفسیر ابن کیر: ۲/ ۴۵۰- تفسیر نسفی: ۲/ ۱۹۵. 
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و نتیجه‌ی کارهای زشت‌شان بود. می‌پردازد؛ می‌فرماید: 

توا نق شزو انیا عَة ویو لهيامَة - در دنب و آخرت. لعنت (دوری و حرمان از 

رحمت‌های الهی) بر آنان رقم خورد؛ چنان که به سبب آن,» در «دنیا» هلاک شدند و در 

«قیامت) برای همیشه در جهنم می‌مانند. 

آلا ان عَاد ئَقَروارَبَهُمُ بیان سبب اصلی در نزول این حالات امطلوب بر «عاد» است؛ 

آنان به پروردگار خود کافر شدند و بدین ترتیب» کفران نعمت کردند. 

آا بغرا لاد وم هود! - یعنی: دوری باد برای «عاد» از رحمت الهی! تکرار لعن و نفرین بر 

«عاد» با دو عبارت متفاوت در اين آیه» بر نهایت تا کید دلالت دارد. یعنی می‌فهماند که 

چنین چیزی حتما و بدون تردید موجب دوری از رحمت‌های الهی خواهد شد. 
فرمود: او رم هو و این همان تقیید است که گفتیم برای «عاد اولی» و قدیم 

که قوم و ملت حضرت «هود قْلا بود» به کار می‌رود و در کنار این «عاد»» «عاد دوم) 


هست که در «قرآن مجید) به نام «نمود) هم باد شدهاند. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: َو آستفیروا - الی قوله- ویزذکم فوة ال فوَیکم)4- در این آیه 
دلیل هست بر آن که به برکت طاعات و عبادات به انسان همان‌طو رکه اجر آخروی 
می رسد قیرح و آرامش دنبوی هم نصیب می گردد؛ چنان که در بندگان نیک 
خداوند متعال مشاهده می شود ٩٩.‏ 

قوله تعالی: «وعَصوا رسلُ46- عصیان و نافرمانی از حضرت «هود» لقل را عصیان 
تمام رسل قرار داد؛ به این وجه که از نافرمانی یک رسول نافرمانی همه‌ی پیامبران لازم 
می‌آید؛ زیرا اصل دعوت و مرجع همه یکی است.* 

احقر می‌گوید: به همین ترتیب مخالفت یک ولی» مخالفت همه شمرده می‌شود؛ 


۱ بیان القرآن: ۵/- روح المعانی. 
۲ همان متابع- سایر تفاسیر متداول. 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۷ |49 


عباراتا ‏ شتر خاک وا و کل لین ذالک ابيال یشبر 


حکیم الامة ِهٌ فرموده‌اند: «انکار یکی از اولیاه انکار همه‌ی مقبولان خداوند کریم 


است.» 


قوله تعالی: «ألا بُعَدا لادم هوو4- در این آیه دلیل است بر آن که دعای نابودی 


برای معاندان حق و دین؛ منافی کمال عارفان تبرت ٩۶‏ 


۳۳ 


* وال تم أَحاهم صلکا قال بَمَو ابو له ما رین لد 


و 


وفرستلايم به‌سوی مود برادر آنان صالح را. گفت: «ای قوم من! عبادت کنید خدا را؛ نیست برای شما هیچ معبودی 
4 تور ۳ ۲ تد و و دم 
عبر هو نام ین آلازض واستتمرکم فا فاستغیروه ثرّ 
جز وی؛ او پیدا کرد شما را از زمین و ثبما ِ در آن ساکن گردانید. پس طلب آمرزش کنید ازو و باز 

و و مرو ۳3 ۳2 و و رگ م2 

4 سم سح لها 4 4 سر 
توبوّاً الیه ([ن ری قریب جیب 6 چم قالر یصلح قد کنت فیکا 

رجوع کنید به‌سوی او. هرآئینه پروردگار من نزدیک و پذیرند‌ی دعاست.» 9 گفتند: «ای صالح! تو در میان ما 

ِ ۹ متام ی 7 

مر ۹۹3 صم 2۹ ۰ 
مها قیل دا آنتهتا آن یبد ءبآوتا وکا نی 
امیدداشته‌شده بودی پیش ازین. آبا منع می‌کنی ما را از آن که عبادت کنیم معبودانی را که عبادت می‌کردند پدران ما 
له مد و رد۳1 و ۳ گر ر دور ۶ و 


و هرآئینه ما در شبهه‌ی قوی‌ایم از آن‌چه ما را به‌سوی آن می‌خوانی.» 9 گفت: «ای قوم من! بگویید آیا اگر باشم 


و و م و رگ 7 1 


علْ بت بُن ری وَءاتلی ینهٌ ره فمن یَنصری بر ال 


ای ی با را ی ی وان نی 


اگر گر نافرمانی او کنم. پس یدنه نمی ند در در حق من 0 را * و ای قوم من! ین است ماده شتری 


۱ بیان القرآن ۵۳/۵- روح. 
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۳ زر ۳ و 7 م2 2 هر و 0 ۳9 مم ‌ 
کم ءاية فدژوما تأکل ق ارض له ولا تمَشُومَا سُوء 
که خدا برای شما به عنوان نشانه فرستاده؛ پس بگذاریدنس تا بخورد در زمین خدا و مرسانید به‌وی هیچ ضرری 
فد رم مهم و ۱ رم 
فیأحدَ > عَدّات قریب () فعقروها فقال تمکعواً ق‌ دارکم 


که آن‌گاه نما را عقوبتی نزدیک می‌گیرد!» 9 اما پی زدند آن را. پس گفت (صالح): بهره گیرید در سرای خود 
صد 


له لح یام لاک وِعد یر مکذوب ۳۹ جاء أَحا 


سه روز؛ این وعده‌ای غیردروغ (راست) نیست! 9 پس وقتی که فرمان ما آمد. خلاص ساختیم 
1 


۱ 


5 
م2 ۳ ۳۹9 سر ۳ مس و 
صلکا والذییت انوا معهد پرحمة من ون خزی یومیل 
صالح و آنان را که ایمان آوردند همراه وی به رحمتی از جانب خود و رهانيديم از رسوایی آن روز. 
مک مه ره 4 ود 0 
[ن 1۳ بلگک هو القوی العزیژ 6 واخد ۳ بت ظلمواً الصيحة 
هرآئینه پروردگار تو؛ همان است توانای غالب ‏ و درگرفت ستمکاران را آواز سخت 


و نی دیرهم جییبرت چ کآن لم یفتوا فپ لا لت 


پس صبح کردند در ت خود؛ در حالی که مرده ِ 9 گویا هرگز نبودند آن‌جا! آگاه باش که 1 


مود کفروا رم 7 لا بدا مود چم 
مود انکار کردند پروردگار خود راءآگاه باش دوری باد مود را! 9 
ربط و مناسبت 
پس از اين که قصه‌ی حضرت هود» ق با بیان دعوت و ارشاد وی و نتیجه‌ی 
قومش. «عادا» پایان بافت» قصه‌ی حضرت «صالح»مط - به عنوان سومین قصه از 
سلسله قصص انبیا 9 در این سوره- بیان می‌گردد. دعوت همه‌ی پیامبران لا یک 
چیز بوده است؛ فراخواندن به «توحید و یکتاپرستی». حضرت «صالح» ط نیز به نوبه‌ی 
خود. قومش رابه طرف این شاهراه نجات و سعادت ابدی رهنمون می‌سازد. 
مناسبت این قصه که بلافاصله پس از قصه‌ی «عاد» بیان گردیده» این است که با پس 


از نابودی «عاد آولی»» نسل آنان که همین قوم بود» روی کار آمدند و همان راه و رسم 
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مشر کانه‌ی آبای خود را دنبال نمودند وخداوند متعال برای آ گاهی‌دادن و دعوت آنان؛ 
حضرت صالح» مق را از میان‌شان برانگیخت. پس» از نظر مرتبه؛ این قوم که از بقایای 
«عاد آو لی» بودند و آن را «ثمود ارّم؛ و بعضی «عاد ارّم» نیز می‌نامند. «عاد ثانی» می‌باشد. 
بدین‌سبب پس از بیان حالات «عاد اول» اکنون داستان «عاد ثانی» را بیان می‌فرماید. 

علاوه براین؛ چنان که از ظاهر آیات پیداست. دعوت حضرت «صالح» مق با دعوت 
حضرت «هود» لقْ مشابه بود؛ هر دو او به وحدائیت خداوند متعال و سپس به 
استغفار و توبه دعوت‌دادند. و اين» وجه مناسبتی دیگر در ترتیب فهصه‌ی این دو 
پیامبر ط می‌باشد. 


مختصری درباره‌ی حضرت «صالح» 3 

درمورد حضرت «صالح» لظ و قومش. «تمودا. قبلاً مطالبی آورده بودیم."؟ این جا 
به مناسبت آیات مربوط به ایشان عّ» به اختصار عرض می‌شود: 

پیامبر «تمود)» «صالح نش غبیک نش اضنفت] بود. نام حضرت «صالح» اظ دز 
جای «فرآن» امن امیتا»شه فا ار متوروی اقافتا هار ها هرهم وه 
(«هود») و یکی در سوره‌ی هر 2 گر قوم وی «ثمودا اه سوره آمده است؛ 
(اعراف»» «هود)» «حجرا؛ «نمل)» «صلت»» انجم» «قمراه «حاقة» و «شمس. 

سرزمینی که حضرت «صالح» ظ در آن به پیامبری برگزیده شد. «وادی حجر) 
است که در میان «ححجاز» و (شام» تا «وادی فرا» قرار گرفته است و امروز آن را «فج 
الناقة؛ می‌نامند. ۲ این همان وادی است که وقتی «شمود» از وی معجزه طلبیدند» 
آن‌حضرت مق در آن جا برای آنان به قدرت الهی شتر ارایه نمود که مدتی بعد توسط 


شخصی به نام «قدار بن سالف» و همداستانش. «مصدع بن مهرج» به تحریکک زنی 


۱-مفصئل و جامع در تفسیر سوره‌ی «اعراف» (تبیین الفرقان: ۲۲/۱۰ ال ۲۸). 
۲ آیه‌های ۷۳ و ۷۵و ۷۷ 

۳ آه‌ی ۱۴۲. 

۴ قصص القرآن سیوهاروی۶: ۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳. 
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فاحشه به نام (عنیزه) عقر گردید.! ‌ 

این کار که قبلاً توسط حضرت «صالح) مق ممنوع و باعث عذاب اعلام گردیده 
بوده بالااخره عملی گردید و قوم «شمود» سه روز بعد از آن حادثه هلاک شدند و 
حضرت صالح» 1 پس از هلاکی قوم با چهار هزار مسلمان همراه خويش به «مکه) 
و نزد بعضی به «یمن» («حضرموت!) رفت و بنا به همین اختلاف در «یمن) يا در (مکه) 
وفات یافت و همان جا دفن گردید. "" عمرش به نظر بسیاری از مورخان» ۵۸ سال"" نزد 


بعضی دیگر» دویست و هشتاد سال بود. 


ول ثموة هم صدلکا... (۱ع) 
وال نود تاه ساتشا بان آیه نیز عطف بر #ولَقَد سا توح 3 قویه 4 [هود: ۲۵] 


است. بعنی: «وآرسانا ال مود ...». 


۰ 


«نمُود4 از ماده‌ی «ثمد» است؛ به معنی «قطره‌ی آب» و «چشمه‌ی کمآب. چون 
سرزمین «قوم صالح» کم آب بود. آنان به اين نام مشهور شدند. 

در این‌جا نیز منظور از «اخوت» (در لام ) برادری نسبی می‌باشد؛ چون 
حضرت «صالح) قْ با آنان قرابت خویشاوندی داشت و گفتیم که انتساب فرد مومن 


۱ مفسران از زن دومی که «صدوف» يا «صدوق» نام داشت نیز نام برده‌اند که مح رک نفر دوم («مصدع») بود. 
این قسمت از داستان را بر اساس روایات می‌توانید در تفسیر طبری: ۵ ۵۳۴ - ۵۳۳ (سوره‌ی 
«اعراف») و تفسیر این کثیر: ۲۲۹/۲ - ۲۲۸(سوره‌ی «اعراف») و البداية والنّهاية: ۱۷۳ - ۱۷۲ 
وان 

۲ جناب مولف 4 در تفسیر سوره‌ی «اعراف»در دو جا قول صحیح را «مکه» گفته‌اند(ر.ک: تبیین 
الفرقان: ۲۳/۱۰ و ۲۸). 

۳ به نقل طبری در تاریخ(ذ کر لأحداث التی کانت بین «نوح» وابراهیم خلیل الرحمن» عم - و بغوی در تفسیر: 
۲ سوره‌ی «اعراف»- و ثعلبی در تفسیر-و آلوسی در روح المعانی: و ...۰ 
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به کافر به این نوع تعلق (خویشاوندی) جایز است. به خلاف تعلق دینی که انتساب به 
آن جایز نیست؛ چنان که حضرت انوح) لظا درمورد پسر کافرش از آن منع گردید. 
واشتغم رل فیها - «اسَتَعََرعرَه از «استعمار» بر باب «استفعال» است. درباره‌ی مجرّد آن 
چند قول هست: 

۱- گروهی قایل‌اند که از «عمارث» است. یعنی شما را آباد گر و ساکنان زمين قرار داد 
و آبادانی و خرمی آن را نصیب شما فرمود. 

حقیقتا هم قوم «ثمود» مردمانی ثروتمند بودند؛ زمین‌ها و مزارع و درختان فراوان 
داشتند و در دل کوه‌هاء منازل مسکونی مجلل تراشیده بودند که «قر آن» در این باره 
می‌فرماید: ومد لین ابو آلصْخر بالواد46 [فجر:9] و نون یرت الجبال یوگ 
فرهین4 [شعراء: ۱۴۹] . این ساختمان‌ها گاه به دو یا سه طبقه می‌رسید. و نعمت‌های 
گوناگون دیگر هم داشتند. 

مسلّم است که مران و آبادانی زمين به ذات خود یک نعمت بزرگ است. 
حضرت «امیر معاویه؛ وه در آخر عمر خویش به آباد کردن زمین‌های موات همّت 
گماشت. وقتی از وی خ#فه سوال شد: «چه چیزی ترا به این کار واداشت؟» فرمودند: 
این سخن شاعر که می گوید: 

لیس الفتی بفتی لا یُستضاءبه ‏ ولایکون له فی‌الثرض آار(٩‏ 

(جواتنزد آن. کش نیست که پس از م رگ‌اش هیچ آثاری از وی در زمین نمانده باشد.) 

در روایتی هم آمده است که هرکس برای نفع‌رسانی به مردم آبادی کند» خداوند 
متعال عمرش را دراز می‌کند. به همین دلیل علما می‌فرمایند: هر قوم که به آبادسازی 
زمین توفیق بافت. این برای آنان رحمت خواهد بود؛ زیرا از کشاورزی» هم انسان‌ها 


اه و ب# ۳ 2 ۲ (۲) 
متمتع می گردند و هم حیوانات و اين برای کشاورزان موجب اجر و ثواب می‌شود » و 


۱-به نقل زمخشری در کشاف: ۸ ۱- و رازی در تفسیر کییر: ۱۷/۱۸- و شربینی در السراج المنیر. 
۲ به دلیل این حدیث نبوی: «لایغرس مسلمٌ غرساً ولا یزرع زرعاً فیاکل منه (نسان ولا دابةٌ ولا شی* الا کانت له 
صدقة.» (متفق علیه.الفاظ از مسلم است). 
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بنابراین» عدم توفیق به این کار یک شامت است. 

۲- طبق قول برخی دیگر «9َسَعَعَمر که در این جا از «غمر» است. به معنای «طال ال 
آعیاژکم فیها». یعنی: خداوند متعال به شما عمرهای دراز عنایت فرمود ... ؛ زیرا آنان از 
بقایای قوم «عاد» بودند و کمترین عمر متعلق به کسانی بود که صد سال داشتند و اغلب 
افراد آنان» ۳۰۰ اٍلی ۱۰۰۰ سال زنده می‌ماندند. 

۳- عده‌ای دیگر می‌گویند که از «غْمُری) است؛ به معنای «دادن عطبه به کسی تا 
مدتی که خود با او زنده است». در این صورت معنا چنین می‌شود: خداوند متعال 
وسایل و امکانات زندگی را به شما عنایت فرموده و آن‌ها را ویران نمی گردند بلکه 
باقی می گذارد تا در طول زندگی خود از آن‌ها استفاده کنید و پس از شماء فرزندان‌تان 
از آن استفاده نمایند و سپس وارث حقیقی آن‌هاء خداوند متعال است که «حی» و 
اقیوم» اف ۲ 
دی نامع شاه رمی زا یرای شام کدراندن غمر کردهاست. و 
لیکن این قول» ضعیف است. 
از میان این سه قول توجیه اول بهتر است. 


نرق قریب مُجیبٌ - حضرت «صالح» لظ به قوم خود متذ کر می‌شود که خداوند و :5 

اعتبار علم» با شما بند گان» ریب 6 (نزدیک) و به اعتبار اجابت دعا و توبه‌ی شما؛ 
‌ 

«جیب4 (اجابت کننده) است. 


مس ور ی رو تا ار م2 
قالواً یبصدلح قَد کنت فیتا مُرَجوا... (۶۲) 

در این آیه جواب «تمود» به پیامبرشان» حضرت «صالح)» ببان شده است. آنان به وی 
گفتند: 


یا صالحٌ قد کت مرجُوّا قبل هذا - «مرجوّا 4 از «رجاء» به معنی «امید» است و «مرجو» به 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۷/۱۸- البحر المحیط: ۲۳۸/۵- روح المعانی: ۳۹۷/۱۲ - ۳۹۶. 
۲ به همین معنا در: البحر المحیط: ۲۳۸/۵- الکشف والییان(ئعلیی): ۱۷۶/۵ 
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کسی می‌گویند که آمید مردم به او بسته است. توضیح آن که: 

حضرت صالح» مق از قبل دارای صلاحیت و استعداد بارز و فردی عاقل و زیر 
و دارای خوی همدردی بود و به این خصایل در میان «ثمود» معروفیت داشت و قوم از 
این جهت به او دلستکین زیادی داشتند و امیدوار بودند به‌وسیله‌ی او دین آبا و 
اجدادشان تازگی گیرد. اما وقتی ایشان لا به پیامبری مبعوث گردید و بر خلاف 
انتظار قوم خود. شروع به دعوت مردم به «توحید» و ترککك عبادت غیرالّه نمود و آیین 
مشرکانه‌ی آنان را به باد تعییب و تردید گرفت. امیدشان از وی قطع شد و با او 0 
مخالف شدند و از آن به بعد آمید و انتظار قبلی خودشان را برای او با زگو می‌کردند.*٩‏ 
آنان چون قدرتی برای جلوگیری از دعوت «صالح» طْ نداشتنده با تملقی فریب کارانه این 
شیوه را اختیار کردند تا -به زعم خودشان- بیش از آن باعث گمراهی قوم نشود. 
نالف مك وتو تیه مُریب _ «شکت» ) و «ریب) معناً هر دو مترادف هستند» اما وقتی 
با هم به کار روند- مثل این جمله‌ی کریمه- فرقی میان‌شان وجود خواهد داشت. در این 
صورت. «شکك» به معنی ترددی است که به زمان حال تعلق دارد و «ریب». به زمان 
آینده تعلتی می‌گیرد. پس معنی آیه اين می‌شود که مردم «ثمود» به «صالح» ْ گفتند: ما 
در نبوت تو و توحید خداوند ( 3 ) شک داریم و نیز در مورد سخنان تو که آیا واقعا 
) است با سحر یا گفتار جن با فرشته از آب درآید» مشک و کك 


یسوم أِثر ان کت . .. (۶۳ 


سروس است؛ به قومش فرمود: 
قوب ان گت عبوة رن ... -اين کلام حضرت «صالح» لْ» یک نوع تلف بود!؟؛ 


۱- تفاسیر متداول. 
۲ تفسیر این اون حضرت «نوح» ‏ ( آیه‌ی ۸ گذشت 

۳برای آگهی بیث بیشتر از تفسیر این کلام در این آیه ر.ک: 2 ۸/- - روح المعانی: ۳۹۹/۳۳ 
۳۹4۸ 
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چون سخن با حرف شک ان آمده و حضرت «صالح» ‏ به عنوان یک پیامبر از 
شک در آمر خود پاک بود. مبنای ملاطفت این بود تا قوم دعوت‌اش را قبول کنند. 


یوم ده اه له کم ءیة... (۴ع) 

قوم حضرت «صالح» طط برای قبول «نبوّت» اوه خواهان معجزه‌ای شدند تا به ادعای 
او یقین نمایند و همچنین شرط کردند که: اگر می‌خواهی برای ما معجزه ظاهر کنی» 
کاری کن که از این سنگ سخت و سیاه که آب هم نمی‌تواند در آن راه یابده شتری 
پیدا شود و بعد در همان ساعت بزاید. 

آنان این شرایط را برای تعجیز آن‌حضرت 39 مطرح کردند و در دل مطمئن بودند 
که با این روش عجزش برای همه آشکار و دعوت‌اش خنثی خواهد شد. 

این ماجرا قبلاً در «سوره‌ی اعراف» به طور کامل آمده بود و در این جا باز تکرار 
ی 

حضرت «صالح» لظ فرمود: اين کار نزد خداوند متعال» مشکل نیست و عنقریب 
چنین خواهد شد. ولیکن شما قول بدهید که پس از آن» ایمان می‌آورید و مطیع 
فرمان‌های من می‌شوید. 

حضرت «صالح» ظ برای تقاضای این معجزه از خداوند قدیر به نماز مشغول 
گردید و هنوز نمازش به پایان نرسیده بود که شتری به بزرگی بیست الی سی گز از 
سنگگ سخت بیرون آمد! انشان معا برای سیاس,دست به دغا برداشت و هنوز دستاتش را 
پایین نیاورده بود که شتر زایید! بدین ترتیب معجزه‌ی مطلوب «ثمود» ظاهر گردید. 
حضرت «صالح» تلا به آنان فرمود: 
هزه‌ناقة له لک مه - آین» ٌ شتر خداست که به عنوان نشانه‌ای برای شمانهت: و تذ کر داد: 
ولاتمسُوهایشوع ... - مواظب باشید که به شتر سوء قصد نکنید که اگر چنین کنید» مورد 
قهر و عذاب الهی قرار خواهید گرفت! 
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اضافت در «َقَة 4 تشریفی است؛ مانند یله «مساجداله»» «غلام ال و 
چون خداوند متعال احتیاجی به «ناقة» «بیت» «مسجد» و غیره ندارد. اما اگر بخواهند 


چیزی را برای ازدیاد شرف به او تعالی منسوب کنند. جایز است. 


فعقروها ... (۶۵) 

«نمودا» علیرغم ممانعت آکید حضرت «صالح» ِا مبنی بر نکشتن «ناقة)»» مرتکب 
َعَقَروهَا فقال توا ...۱ - «افعقروها4 از «عقر؛ است. یعنی «قطع کردن پای حبوان از 

آنان شٌ شتر را پی کردند و گفتیم که عقرکننده‌ی اصلی» «قدار بن سالف» بود. در 
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«ِنْ آشقی الٌولین عفر الاقة ٩۱‏ 

که مراد «قدار بن سالف» می‌باشد؛ زرا همو بود که با قدرت و حکم الهی مقابله کرد. 

وقتی این اتفاق افتاده حضرت «صالح» لظ به آنان گفت که فقط سه روز فرصت 


زندگی دارند و پس از آن» معذب به عذاب موعود خواهند شد. 


0 سم سر اد سم 
ما جَاء آْکا تا لا والذذیرت... (۶۶) 

وقتی روز موعود فرارسید» به حضرت «صالح» لظ دستور داده شد خودش با 
پیروانش به کناری بروند. حضرت «جبرییل» مق آوازی بلند کشید که به سب آن» قوم 
هلاک شدند. اما حضرت «صالح» مق و امّتش ش اصلاً آواز را نشنیدند و گویا هیچ اتفاقی 
نیفتاده بود و این از قدرت خداوند متعال بود؛ چنان که می فرماید: 
رب هو القَویٌ العزیز - بی‌شکك پروردگار تو قوی و غالب اشتا: این خطاب. به 


۱- به روایت بزار در مسند از عمار عجنته مرفوعا: مسند عمار بن یاسر تن / ش۱۴۲۴ - و ابویعلی در مسند: 
مسئد علی‌بن‌ابی‌طالب عونت / ش ۴۸۵- و طبرانی در معجم کییر: ش۷۱۵۹- و احمد در فضائل 
الصحابة جذْتد: ش ۹۵۳-و بغوی در معجم الصحابة جتید: ش۱۲۸۸ (لفاظ متن از بزار است). 
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«رسول‌اله»8 و برای تسلّی ايشان معا است. 


ود آذیرت َو الصَیحَة... (۷ع) 
هل این کو) العیعه هون بهاان کفتن ,شر عدای 4 صورت اس )اور آنان 
وارد شد و همه را هلاک کرد و بعضی هم مسخ شدند. 

سوال: چرا برای «اَلصَيِحَةٌ 4 که مونث است. فعل از صیغه‌ی مذ کر «أْحَدَ آمده 
است؟ ۱ 

جواب اول: زیرا مراد از «صبحه» صوت آن است و صوت. مذ کر است. 

جواب دوم: این روش طبق آن قاعده صورت گرفته است که هرگاه فاعل» یک اسم 
ظاهر و بین فعل و فاعل فاصله باشد» در تذکیر و تأنیث فعل اختیار هست. 
قأصبَحوا ق وبارهم جائیین - «جیی44 از «جثوم» به معنی «نشستن به دو زانو و سر را 
به پایین افکندن» است. در اصل به آن حالت پرنده می‌گویند که وقتی بر شاخه‌ی 
درخت می‌نشیند» خودش را جمع می‌کند و ساکت و آرام می‌نشیند و همچنین به حالت 
فتادن به زانو بر زمین اطلاق می‌گردد. " و در این جا منظور, واژگون شدن و سقوط بر 
روی زمین است که سکوت به دنبال دارد. 

در اقرآن کریم) در بان عذاب قوم (نمود)» علاوه بر اصیحة) که در همین آیه آهلون 
«رجفة» (زمین‌لرزه‌ی شدید) و «طاغیة) هم کر شده ات ۲۹ در میان این عذاب‌ها تضادی 


یست؟ چون ممکن است ایتدا زلزله (رجفه) رخ داد و در پایان همه با صیحه‌ی «جبریل) 


۱ تفسیر قرطبی: ۷/ ۲۴۲ و: ۹/ ۶۲- تفسیر کبیر: ۸۱۴ ۱۶۶ و: ۱۸/ ۲۲- روح المعانی: ۸/ ۵۶۱ و: ۱۲ ۴۰۲- 
تفسیر ابوسعود: ۳۶۵/۲ و: ۶۶/۳ 

۲ به ترتیب در آیه‌های نهر الرجَفَة قَأصَبَحُوا نی دارهج جییین (عراف: ۷۸ ولفَما تموذ الکو 
الطاغی 4 (حاقه: ۵ 
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نابود ی ون وک 


کن لیوا فا ... (۶۸) 
کان مر یختوا فیها 5۳ یفتوم از «غنا» به معنی «مال‌داری» و همچنین بی‌نیازی» است. این 
کلمه به معنای «منزل گرفتن در جایی» هم می‌آید و در این‌جا همين معنا منظور 
اش موه آنطر وت شید که کرت ضو منم انا کذر افتلم بت 
می‌نماید که اصلاً در آن زمین زندگی نکرده و از آن استفاده‌ای نبرده‌اند؛ چون هیچ 
اثری از آنان نمانده است! 
الا ُموداکََرُواربَهُم! -آلفی که در این جمله‌ی کریمه پس از مود آمده است. فقط 
در نوشتن است و خوانده نمی‌شود. 
لا بغداً لوا - «بعد» به سه معنا به کار می‌رود: ۱- دوری» ۲-هلاکت. ۳- لعنت. و در 
این جا معنی اوّل مراد است. یعنی: دوری باد از رحمت خداوند متعال برای «نمود». 

لفظ لا برای هشدار به ظالمان این امت است که با پیامبر «اسلام»- تْْ - عناد و 
دشمنی داشتند و با ایشان لا درگیر بودند. به آنان هشدار می‌دهد که بدانند تیغ قهر 


۱- تفسیر قرطبی- معارف القرآن:۴/ ۴ (ترجمه‌ی فا رسی: ۸۶/۷ - ۸۵. و «طاغیه» هم به دلالت معنای 
لغوی(«طغیان»)» اشاره به شدت و سختی خارج از حد تحمل انسانی عذاب داشت يا به سبب طغیان خود 
آنان: «طاغیه) نامیده شده است.( روح المعانی: ۵۶۱/۸- ۵۶۰-..), 

۲ ر.کك: تبیین الفرقان: ۸۱۰ ۲۷- بیضاوی: ۱/ ۳۵۹ سوره‌ی «اعراف»/ آیه‌ی ٩۱‏ (در مورد عذاب قوم 
«شعیب» 9). 

درمورد «ثمود»» «صاعقه» نیز آمده است؟ در آیه‌های َِن آعرضوا ققل أندَرتکر صعقة یل صقة عاد 
مود (فصلت: ۱۳) و «وما مود ََدَيتَهُم فقاستحبوا الم عل آشدی فاحَدَعم صعقة الْعدّاب آهون بما 
کائواً یکیبُونَ 4 (فصّلت: ۱۷). برخی از مفسران گفته‌اند: صاعقه همان «رجفه» (زلزله) است. يا: «رجفه» از 
آسمان و «صیحه» از زمین رخ نمودند و «صاعقه» قلوب آنان را تکه‌تکه کرد. یا: «صیحه» با صواعتی محرقة 
همراه بود. یا: «رجفه» همان «صیحه» است. با: «صیحه» هميشه همراه با زلزله است. (مجموع این اقوال را 
ن.ک: در تفسیر سوره‌ی اعراف»/ آیه‌ی۷۸ از: تفسیر کییر: ۱۴/ ۱۶۶- تفسیر قرطبی- البحر المحیط: ۴/ 
۲- تفسیر اب کثیر-روح المعانی: ۸/ ۵۶۱- ۵۶۰ 

۳ المفردات فی غریب القرآن: ۳۶۶- روح المعانی: ۴۴۹/۱۲. 
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خداوند متعال حالا هم بر فراز ظالمان برهنه است و همان‌طور که «مود» را هلاکک 
کرد می‌تواند آنان را هم هلاک کند. 

۳ حد حد 
۳۹| ۶و در 2 وم رم رس س4 
وق جات ژسلتاً زترهم بالبشری قالوا ما قال مَلم 
و هرآثینه آمدند فرستادگان ما ( 
قَمّا لبت آن جاء ء بیجل خیینر وچ فلا رءا یدیم لا تصل البه 
پس توقف نکرد در آن که آورد گوساله‌ای بریان 9 اما چون دید که دست ایشان به آن نمی‌رسد. 

0 ۱ 
تجرهم وَجُس یم خیفهٌ قالوا لا تخت نا ازیلتا رل قر 
ید برد از آنان و در خاطرش از آنان ترسی راه داد. گفتند: مترس! هرآئینه ما ۳۳ شده‌ایم به‌سوی قوم 
لوط (چم وآتراته قَابمَةٌ قضحکت فَبشْرَهَا بامحَق وین ورآء 
لوط و زن ابراهیم ی بود و خندید. پس مزده دادیم‌اش به تولد اسحاق و بعد از 
چام ام مرو ۳ م0 ها مر روت رکه ره مرا رس هه مرو 
[شحیق یعقوب ( قالت یویلق ءالد وانا عجوز وهنذا بعلی 
9 یعقوب ه گفت: ای وای من! آیا من خواهم زاد درحالی که من پیرم و اين شوه 
مس و مر 4 
شُیخا ارت ها لمی؛ عجیت(چ قالا َتعجیین ۱ ۳ 
کلان‌سال‌شده‌ی من است. 0 و آیا عجب یکی درخ 

و و گم 
رت ال وترکثه. عَلکر أهل ابیت ان ید ید «چ فلما 
بخشایش خدا و برکات او بر شماست ای اهل این خانه! هرآئینه خدا ستوده و بزرگوار است ه پس 
9 ترتع ۳۰ ئ‌ 
ذهب عن یرهم الروع وَجاءّته آلبشری جدلتا نی قفوم لوط 2) 
چون رفت از ابراهيم خوف و آمدش بنسارت» شروع نمود به جدال ِ_ ما در باب قوم لوط ه 
صد 
مر مر 5 رب 5 و جح متا اً 1 
[ن [تزهم لحلم وه منیب وب یتزترهم عرضل عَن هد 
هرآئینه نز بردبار و ترسگار و 9 (به‌خدا) بود ۰ گفتيم: ای ابراهیم! بگذر از این جدال؛ 
اند قَد جا 2 ریت و وامم تیم عَذّاث غْیر دود 6 


هرآئنهآمد عقوبت پروردگار تو و هرآئینه اینان می‌آیدبه آنان عقوبتی که بازگردانیدهنمی‌شود 9 
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ربط و مناسبت 

ادامه‌ی قصه‌های پیامبران طِهٌَ است. 

چنان که مشهود است در این آیات ذکری از دعوت و جان‌فشانی‌های حضرت 
«ابراهیم خلیل» مق به میان نیامده است. ولی چون شیخ الأنبیاء بود و ذکر پیامبران به 
ترتیب آمده است» خداوند متعال» ذکر ایشان طعْ را هم با بیان گوشه‌ای از حالات وی؛ 
به عنوان چهارمین قصه باد فرموده است. 

پس» قصه‌ی مختصر حضرت ابراهیم» ‏ در این‌جا ضمنی می‌باشد و در واقع 
مقدمه‌ای است برای شروع قصه‌ی حضرت «لوط» لعْ که پس از آن می آید. 


مختصری از حضرت «ابراهیم خلیل» قْ 

درباره‌ی حضرت ابراهیم) 2 قلاًبه تفصیل سخن گفته بودیم. " ذکر ایشان قل در 
بیست و پنج سوره و شصت و سه آیه آمده است. 

حضرت «براهیم» مق در قصبه‌ای از سرزمین «بابل» به نام «فدان آرام» به دنیا آمد و 
محل دعوت و ارشاد ایشان طْ» همان سرزمین بود. بایل» در آن زمان مرکز 
حکمرانی شاه متمردی به نام «نمرود» بود و در میان بغداد» و «موصل» و «شام» قرار 
داشت. امروز از شهر قدیمی «بابل» جز اسم آن, اثری باقی نمانده است. 

حضرت ابراهیم) طظ پس از آن که به جانب کلدانیان رفت. به سرزمین «حران» یا 
«حاران» همجرت کرد. سیس به «فلسطین» رفت که در آن دولت کنعانیان در «نابلس»-با 
نام قدیمی «شکیم»- اقندار داشت. و بعد به «مصر» رفت و در آن‌جا قصه‌ی ملکك جبار پیش 
آمد که معروف است. در آخر باز به «شام» رفت و در آن جا به ایشان دستور رسید که یکی 
از همسرانش. «هاجر» ِّل» را با فرزندش به «مکه» ببرد و همان جا بگذارد. همسر اول 
ایشان حضرت «ساره) طعل دختر عموی وی بود که تا آن زمان از بطن او فرزندی 
نداشت و ده سال بعد از تولد «اسماعیل» لا بشارت تولد «اسحاق» للع از او به ایشان داده 


تبیین الفرقان: ۲۴۶/۳ -۲۴۴. 


كت 
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شد که در این آیات به ذکر آن می‌پردازد. 


حضرت ابراهیم» 2 در سن ۱۷۵ سالگی در «شام» وفات نمود و همان‌جا در شهر 
«الخلیل» مدفون گردید. مزار شریف وی به «قدس‌الخلیل» معروف است.(٩‏ 


س ی سح وا 


ولقدُ جات سا بر هم بالبفری ... (هع) 
لقن جات لت ... منظور از «رسْل» در این جه فرشتگان‌اند و چون لفظ جمع به کار 
فته است» معلوم می‌شود که تعداد آنان حداقل سه و یا پیش از سه بوده است. 

در مورد تعداد این فرشتگان چند قول هست؛ طبق یکک قول دوازده و به قولی 
دیگره «جبریل» 1 و هفت فرشته‌ی دیگر و به قول بعضی دیگره سه فرشته یعنی 
«جبراییل» و «میکاییل) و «اسرافیل» 2 بودند " و قول صحیح همین است. 
قالوا مَلامّا؛ تال ملاه - فرشتگان حضرت «ابراهیم» 2 رابا «سلام علیکم» که در شرع 
مقرر است. احوال‌پرسی نمودند» نه اين که تنها به لفظ سلام» اکتفا نمودند. حضرت 
«ابراهیم» ظ نیز در جواب «سلام» گفت. 

در مورد این که آیا سلام فرشتگان واابراهیم» لعْ ؛ نکره بود- چنان که از ظاهر آیه 
برمی آید- با معرفه» دو قول وجود دارد: 

۱- لفظ «سلام) با تنوین (نکره) بود. یعنی: «سلمنا عليك سلاما, حضرت «ابراهیم) 
طفْ نیز در جواب به صورت نکره سلام گفت. 


در این‌صورت. سم 4 (در قول «ابراهیم» طْ) مبتداست" "و چون اسم نکره بدون 
۱-برای آگاهی بیشتر بخوانید: قصص القرآن سیوهاروی: ۱۶۷/۱ الی ۲۲۳. 


۲ تفسیر بغوی: ۲۲۴/۳- تفسیر مظهری: ۰۴۷۳/۲ ایضاٌر.ک: تفسیر قرطبی: ٩‏ - البحرالمحط: ۵/ ۲۴۱. 
۳و خبرش, «علیکم» محذوف است. (روح المعانی: ۴۰۳/۱۲- تفسیر قرطبی: ۶۳/۹). 
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آن که صفتی داشته باشد» نمی‌تواند مبتدا قرار گیرد» لذا نکره‌ی موصوفه پذیرفته 
,0 


می‌شود. 

۲- جمهور قایل‌اند که به صورت معرفه سلام کردند؛ یعنی گفتند: «ألسلامٌ علیکم» و 
جواب حضرت «خلیل» 1 نیز به همین صورت بود. در این صورت مْلَم و 
سم عنوانی برای رساندن این معنی هستند که آنان به طریق شرعی سلام کردند و 
حضرت ابراهیم» مق نیز به طریق شرعی جواب گفت. 

مسأله: از اين آیه چنین بر می‌آید که سلام دادن به صورت نکره نیز جایز است. 
بن ای این روش نقل شده است. اما قدر مسلم اين که حضرت 
رسول‌الّه 6 بیشتر الفاظ معرفه به کار می‌بردند. بنابراین» باید سعی شود مانند رسول 
له سلام کنیم تا به سنت آن‌حضرت لل عمل گردد. 
مامت آن جاء بیج عنین - «عجل» به گوساله کون «حنیذ» از «حنذ» بحنذ» است و 
به گوشت کباب‌شده روی اخگر می‌گویند. 

حضرت «ابراهیم خلیل» لا عادت داشت بدون مهمان خوراک نمی خورد و 
اساسا ایشان طع بنیان گذار رسم مهمان‌پذیری بودند و قبل از وی» مردم برای مسافرت؛ 
همیشه خود توشه‌ی غذایی برای خود برمی‌داشتند. حضرت «ابراهیم خلیل» لطْ به 
سبب همین خصلت گاه تا چند روز لب به غذا نمی‌زدند تا آن‌گاه که مهمانی از راه 
می‌رسید و با وی غذا می‌خورند. این بار که فرشتگان به صورت جوانانی زیبارو بر وی 
وارد شدند» تا پانزده روز چیزی نخورده بود. ايشان لطل فرشتگان را در خانه نشاند و در 
اسرع وقت گوساله‌ای برای پذیرایی‌شان پخت و جلوی‌شان گذاشت. اما 
ملایکک هلا -که از غذا همان قدر نفرت دارند که آدمی از چیزهایی که طبعاً برایش 


منفور است- به غذا دست نزدند. 
کا ره یدیم لا تصل یه ... (۷۰ 


۱-روح المعانی: ۴۰۳/۱۲- تفسیر کییر: ۲۴/۱۸. 
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مسر 


فبٌ را ايريَهُم «تَصل الیه و َکرهُم- مرجع ضمیر «رلدبه. (طعام) و با همان «عجل حنیذ» 
است. «#تجرهم » یعنی: آنان را ناشناس و غریبه فهمید. معنی آیه اين که: وقتی دید 
دست‌شان به غذا نمی‌رسد (به غذا دست نمی‌زنند) آنان را ناشناس دانست. 

ری منم رکه «ار جَسن4 از ایجاس» به معنای «احساس کردن» و حیفَةٌ به 
معنی «ترس» است. یعنی: «ابراهیم» مق از آنان احساس ترس نمود. و این نوع ترس؛ در 
سرشت و طبع هر انسانی هست."؟ 


فکر کرد حتماً این کارشان مبنی بر سوء قصد به وی می‌باشد؛ زیرا در آن زمان عادتاً از 
)۳( 


وقتی آنان به غذا دست نزدند» حضرت ابراهیم» لظ 


چنین کاری همین مورد برداشت می‌شد. 
قالواامَحّف! ...اما فرشتگان طهلوٌ ابشان را از این تصور به در آوردند و گفتند: مترس و 
بدان که ما از طرف خدواند متعال برای تعذیب «قوم لوط» فرستاده شده‌ايم. 

پیداست که برای عذاب دادن قومیء تنها خود حضرت «جبرئیل» ع کافی بود. اما 
همراهی دو فرشته‌ی دیگر برای احترام ایشان بودند. 


وأراثه. قایمةٌ قضحکت ... (۸۱ 

امن قَِمَة گت . ۰ ضمیر ات4 به طرف «ابراهیم» , (ظِلا) راجع است. این 
حادثه در زمانی رخ داد که حضرت «براهيم خلیل» عطْ بی‌بی «هاجره؛ ترا با طفل شیر 
خواره‌اش در سرزمین ب ی آب و علف «مکمی مکرمه» رها ساخته بود و برادرزاده و 
شاگردش» حضرت «لوط» « طفلارا برای تبلیغ دین خدا به مناطق «اردن» و «لبنان» فرستاده 
بود و خود در «شام» بسر می‌ُرد. 

حضرت «ساره» عّل. اولین زن «خلیل اله» له بود» اما تا آن زمان فرزندی نداشت 

این باعث شده بود که هميشه در اندوه بسر برد. خداوند متعال فرشتگان را ضمن 


۱ و منافی با جرا پیامبران‌ی انیا ط و با کمال ایمان نیست. (بخوانید سخن توضیحی مولف ط در 
هفین مورد- ۶ تبیین الفرقان: جلد ۱۱/سوره‌ی توبه/ آیه‌ی ۱۳). 

۲ مصئف عبدالرزاق به روایت از قتاده: تفسیر/ تحت همین آیه- تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۵ 0۲۹۴ ش 
۱ - تفسیر طبری: ۷/ ۷۰- ۶۹ش ۱۸۳۲۵- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۲۵-... 
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مأموریتی که به طرف قوم فاسد حضرت «لوط» لطْ داشتند» اول به نزد «ابراهیم» 2 
فرستاد تا به زنش» «ساره؛ ققَ1» بشارت فرزندی به نام «اسحاق» و نوه‌ای به نام «یعقوب؛ 
را بدهد. حضرت ساره تلا در آن زمان نود یا صد سال و طبق قولی دیگر» متجاوز از 
صد سال سن داشت. 


علت خنده‌ی بی‌بی «ساره» تلا 

مسأله‌ای دیگر که در اين‌جا شایان توضیح و تعلیل است» خندیدن حضرت «ساره) 
لا می‌باشد. در این باره که خنده‌ی ایشان در آن جلسه به چه علّت بود به طور کلی 
دو نظر وجود دارد: طبق قول بعضی» خنده‌ی حقیقی مراد است و به قول بعضی دیگر 
معنای مجاز «ضحکک» مورد نظر است. و باز در توجبه نظر اول آرا مختلف و گوناگون 
است؛ بدین قرار: 

۱- بی‌بی از این که فرشتگان به وی مذده تولد فرزندی دادند» خوشحال شد و 
خنده‌ی وی به همین سبب بود. (در این صورت. در عبارات تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ 
اول او را بشارت به فرزند دادند و بعد او خندید.) 

۲- وقتی حضرت ابراهيم خلیل» معا فهمید آن‌ها فرشته هستند» از ناراحتی غذا 
نخوردن‌شان به در آمد و خوشحال گردید؛ بی‌بی نیز از خوشحالی شوهرش؛ مسرور 
کت وا یل 

۳- بی‌بی از جفاها و ناراحتی‌هایی که حضرت لوط» مع از قوم‌اش می کشید. به 
خوبی خبر داشت و می‌دانست روزی بر آنان عذاب نازل خواهد شد. وقتی دانست که 
آن فرشتگان جهت گوشمالی دادن آن قوم آمده‌اند و از آن پس «لوط» از آزار 
قوم‌اش نجات می‌بافت. شاد شد و خندید. 

۴- از این که خبر نجات حضرت «لوط» طط و مومنان همراه او را شنید» خوشحال 
شد و خندید. 

۵- از غفلت و بی‌خبری قوم «لوط» م خنده‌اش آمد. 


۶- وقتی «ابراهیم؛ لْ علت غذا نخوردن‌شان را پرسید. گفتند: «ما طعام جز به ازای 
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ثمن نمی‌خوریم) اشان گفت: «من آن ابن است که در اول «بسم لّه» و در بایان «الحمدله» 
بگویید.» در اين وقت «جبریل» طق گفت: «حيّ هنال جل آن یله رب خلی یرای اید مد 
شایسته است که پرورد گارش اورا به خلت بررگزیند). «ساره» 1 از شنیدن شایستگی شوهرش 
برای مقام رفیع «خلّت» خوشحال شد و خندید. 

۷- وقتی مهمانان اظهار داشتند که فرشته‌اند» «ابر اهیم» ‏ از آنان دلیل خواست. 
«جبراییل» ططْ به گوشت و استخوان‌ها اشاره کرد که بلافاصله سرهم آمده و تبدیل به 
گوساله گردیدند و گوساله به آواز درآمد. از این واقعی ساره تلا به شگفت آمد و 


حخند ند. 


۸- بر «ابراهیم» عع که از «نمرود» ظالم و لشکریانش نترسید. اما از اين سه نفر 
خوف‌زده گردید» خنده‌اش گرفت. 

۹-با شنیدن نام فرزند خود که «اسحاق» است. یقین او بر اين بشارت زیادتر شد و از 
فرط خوشحالی خندبد. 

۰- خنده‌اش به این دلیل بود که فهمید در آن روز فرشتگان و مهمانان خداوند 
متعال را خدمت کرده است. 

برخی دیگر از مفسران مانند «مجاهد» و «عکرمه»"" در این جا معنای مجازی کلمه را 
منظور دانسته‌اند» «ضحک» را به معنای «حیض)» می‌دانند؛ چون در اصطلاح عربی این 
لفظ گاهی برای جریان حیض هم به کار می‌رود. " پس. معنی آیه ابن است: ابه محض 
رسیدن مژده‌ی فرزند» «سارهی پیر مانند زنان جوان» حایضه شد و این نشانه‌ی آن بود 


که عنقریب حامله خواهد شد. (زیرا زنی که فاقد خون حیض باشد نازا خواهد ماند و 


۱-به روایت طبری در تفسیر از سدی‌ط: ۷/ ۷۱- 0۷۰ ش ۱۸۳۲۸. اسحاق بن بشر و ابن عساکر به سیاقی 
دیگر این سخن فرشتگان را آورده‌اند. (ر.کک: ال المنفور: ۳/ ۱۰۰). 

۲ به روایت عبدالرزاق در مصنف از عکرمه: التفسیر/ سوره‌ی «هودا» ش ۱۲۱۲- و طبری در تفسیر از 
مجاهد: ءش ۱۸۳۲۰-و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از ابن عباس: . ایضان.ک: تفسیر بغوی: ۲/ ۳٩۲‏ 

۳ تفسیر قرطبی: ۳/ ۵۸۲ سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۲۲۲ و: /٩‏ ۶۶- احکام القرآن ابن‌العربی: ۱/ ۲۲۱- البحر 
المحیط: ۵/ ۲۴۲- تفسیر طبری: ۷۲/۷ ش ۱۸۳۳۴- روح المعانی: ۴۰۸/۱۲-.. . 
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اما جریان حیض؛ سبب تصدیق مزده گردید.)"؟ 


از میان این اقوال قول اوّل از معانی حقیقی آنء ارجح و معروف‌تر است. 


۳ 
7 
۰ 


یناما باسحاق و ... - ما او را به تولد «اسحاق» و پشت سر «اسحاق» «یعقوب» بشارت 
دادیم 

حضرت «یعقوب» لا » بعد از حضرت «اسحاق» لا و از صلب وی متولد گردید» 
ما نیارد وجود آمدن «اسحاق» و «یعقوب» 9 را با هم داد. 

«بوسف» لقْ از صلب حضرت «یعقوب» 3 به دنبا آمد. در حدیث آمده است 
که یکی از آن‌حضرت هر پرسید: «کریم‌ترین فرد چه کسی است؟ فرمودند: 


«پوسف؛ چون تا سه پشت وی پیامبر بوده‌اند»(۳ 
در «فبَتَها 6 ۰ فاعل» «الّه) ح است. بعنی حقیقتاً مزده‌دهنده خود ما («اله» خلل) 


بودیم و فرشتگان واسطه‌ای بیش نبودند. 


۱ مجموع اقوال را بنگرید در: تفسیر کبیر: ۲۶/۱۸ - ۲۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۶۷ - ۶۶- تفسیر طبری: ۷/ 
۷۰الی ۷۲ 

۲ بحث لغوی و تفسیری جمله‌ی کریمه‌ی وین ورآء لِسحَقَیَعْقوب4 را در «روح المعانی: ۴۰۹/۱۲ الی 
۱ بخوانید. 


۳به روایت بخاری در صحیح با الفاظ: «... رم لاس یوشف تب اه اب ياه اب ياه اب یل له ... ۰ بدمٌ 
الوحی/ باب ۰۱۳ ش ۳۳۷۴ و باب ۰۱۸ ش ۳۳۸۳ وباب ۰۱۷۱ ش ۴۶۸۹ و در الادب المفرد از ابوهریره ننته: 
الجار/ باب «الکرم» ش۱۲۹- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی «حجرات»/ آیه‌ی۱۳- وابویعلی در مسند: 
ش ۶۵۶۲- و ابن ابی‌شیبه در مسند: فضایل/ باب ۱۳ ش ۳۲۵۸۲- و ابن منده در الفوائد: ش۱۵۵-و بیهقی 
در المدخل: فضل العلم/ش ۲۶۲. این حدیث با الفاظ يمن لریم ان ریم ان الکريم.یوسف بُن قوب 
ِنحاق بُن رامیم ‏ ! هم روایت شده است. (ن.ک: صحیح بخاری به روایت از ابوهریره و ابن 
عمر ند :ش ۳۳۸۲ ۸۳۳۹۰ ۳۵۲۴ ...- الادب المفرد: ش ۶۰۵- سنن ترمذی: ابواب التفسیر/ ومن 
سورة پوسف» ش۳۱۱۶- سنن کبرای نسایی: تفسیر/ سورة پوسف. باب ش ۱۱۱۹۰- مسند احمد: 
ش ۸۵۷۱۲ ۸٩۳۷۳‏ ۹۳۶۹- صحیح ابن حبان: کتاب الّباس/ باب «التفاخراه ش ۵۷۷۶- مسند بزار- مسند 
ابویعلی: ش ۵۹۳۲- مستد رک حاکم: ش۳۲۲۵ و ۴۰۸۳- معجم کییر طبرانی - تفسیر اين اپی حاتم: سوره‌ی 
«یوسف)»/ آیه‌ی۳۸-...). 
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اعطای فرزند. فقط کار خداست - کْ 

از اسناد موجود در مها ...4 ثابت می‌شود که اعطای فرزند و به وجود آوردن 
نسل, فقط کار خداوند متعال است و کسی دیگر- پیامبر و پیر و ولی باشد یا پزشک و 
طبیب- قادر به این کار نیست. 

ارواح تمام انسان‌ها پنجاه هزار سال قبل از آفرینش بشر پیدا شده‌اند. پس؛ اگر 
روحی در کالبدی گوشتی آمدنی است. کسی نمی‌تواند مانعی در برابر آن ایجاد نماید. 
در حدیثی آمده است که برخی از صحابه راجع به فعل «عزل۳٩‏ از «رسول‌اله» 2272 
پرسیدند و آن حضرت مب توضیح دادند که اگر خداوند متعال بخواهد فرزندی پیدا 
نماید» و کسی بخواهد عزل کند. بداند که قدرت خداوند متعال سبقت خواهد کرد و 
اه 

بعنی فعل «عزل» و عدم آن در شکل گرفتن ماده‌ی انسان در شکم مادر هر دو 
مساوی‌اند. 

امروزه حماقت بعضی‌ها به جایی رسیده است که از خاک قبور بزرگان و اولیا 


قالت بویا ... 0۱ 


وقتی فرشتگان بشارت فرزند به حضرت ساره تّل را دادند» ایشان شگفت‌زده 


۱ خارج کردن آله‌ی تناسلی هنگام انزال در وقت جماع. 

۲-به روایت بخاری در صحبح از ابوسعید خت با الفاظ: «ما یک آن لا تفا ماین تَسَمة گایتة بل یم عیام 
الا وَْي کیت : ش۴۱۳۸ و از جاب رخ ش ۵۲۰۹ و ۵۲۱۰- و مسلم در صحیح با همان الفاظ و نیز با 
الفاظ ما من کل الاء یکون الولد واذا آراد له خلق شیء ‏ یمنعه شی*: النکاح/ باب ۲۲ «حکم العزل»» 
ش ۱۳۳۸(۱۲۵) و ۱۳۶ الی ۱۲۸- و ابوداود در سنن: النکاح/ باب «ما جاء فی العزل» ش ۲۰۸۴ 
۵ ۲۰۸۷- و ابن بطه در الابان: ش ۱۴۴۱- و نسایی در سنن کبری: ش ۵۰۲۷ الی ۵۰۲۹ و ٩۰۳۷‏ 
الی -٩۰۴۲‏ و مالک در موطا: الطلاق/ باب۳۴ ش ۱۷۴۰- و احمد در مسند- و ترمذی در سنن: 
النکاح/ باب ۳۷«العزل» ش۱۱۶۸- و... . و با الفاظ «کذبت الیهود! ان الّه (ذا آراد آن خلقه ۸ یمنعه.» (به 
روایت بزار در مسند- و ترمذی در سنن: النکاح/ باب ۱۳۷العزل»» ش۱۱۳۶- و نسایی در سنن کبری: 
ش ۹۰۳۰ الی -٩۰۳۶‏ و احمد در مسند: ش ۱۱۴۸۰- و ابویعلی در مسند: ش ۱۱۵۳- و ...). 
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فرمود: 
یا وی آآلد وا عَجُو؟ ...۱ لفظ «ویل» برای بیان مصیبت و بلا می آید. گاهی بر بان 


تحسر و بیان پریشان حالی به کار می‌رود. «ویلک!» یعنی: «وای بر توا و گاهی هم برای 
تعجب است. در این جا برای بیان حالت تعجب می‌باشد ٩!‏ 

«ویح» نیز مثل «ویل» است؛ با اين فرق که «ویل» برای کسی به کار می‌رود که در 
ورته‌ی مرگ و نابودی افتاده باشد» و «ویح» هنگام ترحم به کودک یا برای کسی که 
قریب مرک و یا در شرف هلاکت است و تاکنون در آن نیفتاده» استعمال می‌شود. 
«ویس) و «ویکك برای ترحم استعمال کی ۱ 
قالواآَمَجَوین ین مرآ ... ۳۱ 


این جواب فرشتگان به بی‌بی «ساره» تلا است که از بشارت آنان تعجب کرده بود؛ 


آتَحجَبین من آمراه... - آبا از امر خداوند قدیر با وجود دیدن موارد عجیبه و خرق عادات 
ی ی 2 اه (۳ 2 

در خانه‌ی نبوت و محل نزول وحی به‌طور همیشه» تعجب می کنی ؟ الطاف و بر کات 

خداوند یه بر هریکک از مخلوقات بی‌شمار است؛ به ویژه بر شما خاندان «خلیل!. 


ما دب عن زتر هم لرَوع... (۸۳ 

پس از آن که دلشوره‌ی حضرت «براهیم» مق برطرف و از هر نظر مطمئن شد با 
فرشتگان در باره‌ی قوم حضرت الوط» عم به مجادله پرداخت؛ به آنان گفت که خود 
«لوط» لطْ و عله‌ای هم که ایمان آورده‌اند در میان آنان هستند» پس با این وضع 


۱-روح المعانی: ۴۱۱/۱۲. ایضاً ن.ک: منتهی الارب: ۳۳۳/۴- لغات الق رآن: ۱۴۲/۶ - ۱۴۰. 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۷/۱۸. ایضاً منتهی الارب: ۳۴۳/۴- لغات الق رآن: ۱۴۲/۶ - ۱۴۰. 
۳ تفسیرنسفی: ۱۹۷/۲ تفسیر کبیر: ۲۷/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۴۱۲-... 
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تجکونه:مو رد غذاب قرازتی گیرند؟ در این آبههمین مطلب‌یان کرونده است: 

یُجَادلن ق قوم لوط - «مجادله» یعنی «گفت وگو با کسی به صورت تا ار 
متعال مجادله‌ی حضرت «ابراهیم» را به طرف خویش منسوب نمود؛ زیرا فرشتگان 
فقط قاصد خداوند متعال بودند و آن‌حضرت مر گویا توسط فرشتگان دربارگاه الهی 


برای «قوم لوط» سفارش نمود. 


)و مر ک 

ن تراهم لحلم... (۷۵) 

در این آیه بیان می‌شود که سفارش حضرت ابراهیم» ظْ برخاسته از صفات 
والای او بوده نه اين که ایشان نسبت به آن مردم فاسد و کافر دوستی و میلی داشت و با 
این سخنان می‌خواست مانع از عذاب قطعی آنان گردد. 
ان ابراهیم حلی أوه من - این‌هاه سه صفت از اوصاف بز رگ «ابراهيم خلیل اله» م2 
بودند. ش«علم 4 یعنی «شکییا» و «بردبار که در انتقام از بد کاران عجله نمی کند». اوه 
صیغه‌ی مبالغه است؛ بعنی «کسی که زباد فریاد و زاری می‌کند». حضرت ابراهیم» ال 
چنین بودند؛ همیشه دربا رگاه خداوند تضر و زاری می‌نمو دند. «میتهه از 

بم صرع 

(انابت» و به معننی (بسیار رجوع کننده» است. 

پس» طبیعی بود که صاحب چنین صفاتی در حق انسان‌هایی دربارگاه خداوند 
مهربان شفاعت نماید تا شاید مورد رحم قرار گیرند و اصلاح شوند. 


یرهم آعرضن عَن َندّأ... (0۶ 


۱ اين مجادله همان است که در سوره‌ی «عنکبوت» بیان گردیده است. وقتی فرشتگان به او گفتند: 
نا هلا هل منذه لد ان آهلها کائوا طلمیرت؟4 (عنکبوت: ۳۱» گفت: ‏ ارت فیها لا اه 
(عنکبوت: ۳۲). فرشتگان او را تسلی دادند و گفتند: رن ار من ۳ نتجیته. وه را آمرأت. 
کائت ین العیریرت4 (عنکبوت: ۳۲ (روح المعانی: ۱۲/ ۴۱۵). 

۲ درمورد ريشه و معنای لغوی این لفظ قبلاً تحت آیه‌ی ۳۲ از همین سوره بحث شد. در این جا به 
معنای «سفارش(البحر المحیط: ۵/ ۲۴۵- روح المعانی: همان) و «سعی در تأخیر عذاب» (تفسیر کییر: 
۸ است تا شاید توبه کنند. 
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به قول بعضی از مفسران» حضرت ابراهیم» طِ از قطعی بودن عذاب فوری آنان 
خبر نداشت و فکر می کرد فرشتگان فعلاً فقط خبر هلاکی «قوم لوط؛ را به وی 
می‌دهند» و برای تعذیب آنان بعدا برمی گردند" ؛ لذا در صدد مجادله با آنان ب رآمد. اما 
فرشتگان او را تسلی داده و به سکوت و منصرف شدن از مجادله واداشتند و به وی 
فهماندند که فبصله‌ی عذاب فوری در حق «قوم لوط» قطعی شده و گریزی از آن 


نست: ان قَد جا ام سر رزیل لت وای ما ۳ تیم عَدَابٌ یر مردود4! 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: ما ی آن جاء بیجْل رنه در اين آیه بر اين دو امر دلالت موجود 
است: (۱) باید اکرام مهمان را به نشانیدن در جای مناسب کند. (۲) بسا اوقات بعضی 
امور بر بعضی از کاملان هم مخفی می‌ماند و حقیقت آن برای‌شان منکشف نمی گردد؛ 
چنان که اين‌جا برای هر دو (نبی و ولیّه) در ابتدا هویت فرشته‌ها معلوم نشد. 

قوله تعالی: لد وا عَجور مدا بَعلی میا ؟!- از اين معلوم شد که تعجب به 
اعتبار اسباب. منافی ت کل کامل بر مسیّب‌الأسباب نیست. 

قوله تعالی: «أنَمَجَبینَ ین أمر ال ؟- در این آیه دلیل هست بر آن که نطق فرشته با 


یه یت ۱ 


7 مم مر ما مر 
ولا جات سنا 1۶ م ذرعا وقال هدا یه 
ما جات سا لو ییء بم وضاق یم ذرَع وقال مدا یوم 
و چون آمدند فرستادگان ما پیش لوط اندوهکین شد و تنگدل شد به سبب ایشان و گفت: «اين روزی 
م2 بپب« محر و و او قر و محر و۶۸ خی و مر وم هگ م2 
عصیت (چ) وَجاءه. قرمه. مُرَعون یه وین قبل کائواً یعَمَلُون 
سخت است!» ه و آمدند پیش لوط قومس نتابان به سوی او و پیش از آن کارهای زست می‌کردند. 
۱ یا برای تخویف آنان چنین می‌گویند تا به طاعت با زگردند (البحر المحیط: ۵/ ۲۴۵- روح المعانی: 


۲ ۵ 
۲-بیانالقرآن ۶: ۸۵ ۵۷- روح. 
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حد 
۳ ّ چ‌ ب ۳ مگ منم ص بر 3 ِ رد مصو و وم 
آلسَیعَاب قال یقوّم هتولاء بِتاني هن أطهر لکم فائقوا ال 
لوط گفت: «ای قوم من این دختران من‌اند (نکاح‌شان کنید)؛ این‌ها پاکیزه‌تراند برای شما. پس بترسید از خدا 
صه 
۳ هیر و ۳ ۳ 
۳ م9 4 2 هد "مج ۳ 4 6۳ 
و رسوا مکنید مرا در باب مهمانان من! آیا نیست از شما هیچ مرد شایسته‌ای؟» 9 گفتند: «هرآئینه 
2 ‌‌ ۳ ک مر ۳ و4 مر ۹ یر وب گ 
مت ما تا نی بعالک من حَق وان لععلم ما ید «چم قال لو أن 
‌ِ َِِ ۳ 
تو دانسته‌ای که نیست مارا در دختران تو حاجتی و هرآئینه تو می‌دانی آن‌چه می‌خواهيم» * گفت: اگر 
م۲ ۳ ۳ ب م مر ۶ و ك 
و هگا .من کم ۱ ِ هیر ۳4 7 ۰ 
بی بکم فوَة و ءاوی رک شدییر 2 قالو یلوط لت 
مراب له ماقوتی یاه مرت وی زور( کمن هی کردم فرشتگان فند: ای لوطاهر نها 
رسَل یل آن یَصوا یل و رهلک یقطع ین بل ولا لت 
فرستادگان پروردگار 0 پس بر کسان خود را در اره‌ای از شب و باید که به عقب ننگرد 
منم أَحَد 3 3 آترآتلت اند مصییا ما آصاچم ان مَوَجدهم 
هیچکس از شما؛ الا زن تو که رسیدنی است او را آن‌چه برسد به اين قوم. هرأئینه میعاد آنان 
4 ی 7 و و - ُِِِ" ره نا را ی 
و مم 2 ۳۹ 4 سح م 
لْبَحْ لیس الطْبحٌ بقریب (چ فلا جاء مرکا جَعلتا لها 
وقت صبح است؛ آیا صبح نزدیک نیست؟!» 9 پس چون فرمان ما آمد » ساختیم بر آن دیه‌ها را 
م2 7 و م گم 5 کم 
سافلها دما عاباسخ حجَارةً ن یجّیل مُنضود (2) موم 
زیر ی و بارانیدیم بر آن‌جا ی 9 [سنگ‌هایی] نشانه گذاری شده 


مد لک وتا ویب من‌الظلییرت بّود چم 


نزد پروردگار تو و این سنگ‌ها از ستمگاران دور نیستند! 6 


لد 


ربط و مناسبت 
اين» چهارمین قصه از سلسله قصص انیا له در این سوره است و مربوط به حضرت 
«لوط» لا و سرنوشت قوم او می‌باشد. قصه‌ی این پیامبر 9 را ب پس از قصه‌ی حضرت 
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«ابراهیم خلیل» عطِ آورد؛ چون ایشان بالاصالة عنوان نماینده‌ی حضرت «خلیل» ظ را 
داشت؛ گرچه خودش هم به «نبوت» رسیده بود. 

در آیه‌های قبل بیان گردید که فرشتگان پیام آور عذاب. حضرت ابراهیم» را در 
باب عذات اقوم لوط» قانع و ساکت ۳ آنان حضرت «ابراهیم» مق را به قصد 
تعذیب این قوم کافر و فاسد ترکك گفتند و به نزد حضرت «لوطه لت آمدند و در آن 
جا واقعاتی روی نمود که در این آیات بیان گردیده است. 


مختصری از حضرت «لوط» مد و قومش 

درباره‌ی این پيامبر بزرگوار و قومش نیز پیش از این در «سوره‌ی اعراف» مفصل تر 
سخن گفتيم. " حال به مناسبت آیات مربوطه در سخن مختصر اشاره می‌شود که: 

ابشان ططْ» برادرزاده‌ی حضرت ابر اهیم» ‏ بود و پدرش «هاران» نام داشت. 
وقتی )ابراهیم خلیل اله» م2 از بابل» به «شام» هجرت نمود بی‌بی «ساره» و «لوط» 
همراه ایشان بودند. 

حضرت «لوط» طْ در چهل‌سالگی و به قولی پس از آن که به سن بلوغ رسید» به 
پیامبری مبعوث گردید و به حضرت «خلیل» لت دستور رسید او را به سرزمین «ارذن» 
که در آن زمان, به «سدوم» و «عاموریا» معروف بود بفرستد. مردم آن سرزمین» علاوه 
بر کفر» دارای اعمالی زشت و نکوهیده بودند که از جمله‌ی آن‌هاء «لواطت» " بود. 

علی‌رغم کوشش‌های ارشادی زیاد حضرت «لوط» عع برای هدایت و به‌راه آوردن 
آنان» جز تعدادی قلیل» کسی ایمان نیاورد و دست از آن عمل زشت نکشیدند و لذا 
مورد خشم خداوند متعال قرار گرفتند و بر آنان عذاب نازل شد. 


۰ * ۰ 


مها 


۱ تبیین الفرقان: ۱۰/ ۳۲الی ۳۴ 


۲- آمیزش جنسی مرد با مرد. 
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ولا جات سلتا ُوطا ییء بپم... 00۱ 
نا جاعت لوط سيء بهم ...- در اين‌جا نیز منظور از فرستاد گان («رسُل»» فرشتگان 
هستند که شامل «جبرییل» مه و چند فرشته‌ی دیگر بودند. 

«#ییء4. صیغه‌ی ماضی مجهول. از «ساء یسوء» لغتا به معنی «بد آمدن» و «بد شدن» 
می‌باشدء این لفظ بدین شکل: در اصل سوه بوده انست که طبق تعلیل صرفی» دواوه زا 
به «یا» بدل کرده و کسره‌ی «واو» را به سیر 4 دادند که «سیء» شده است؛ مانند قاعده‌ی 
«قیل». 

صاق4 از «ضاق. یضیق. ضبقا؛ است و در این جابه معنی «تنگی سینه) و «گرفتگی 
قلبی» است. «ذْرع 4 از «ذرع) است که در اصل «ساعد دست» را می گویند. ولی در 
اصطلاح عربی «ذرع) و همچنین «عضد) را برای بیان قوّت و قدرت به کارمی‌برند؛ زیرا 
مظهر و منبع قدرت انسان, بازوی اوست. عرب وقتی که شتر می‌دود و پای جلویش را 
به جلو می‌اندازد؛ می‌گویند: «البعیر یذرع بیدیه فی سیره ذرعا» و وقتی خسته می‌شود» 
می گویند: «ضاق ذرعه»» یعنی: «از قوتش کاسته شدد»(٩‏ فاعل صاق4 و 
همچنین یی ضمیری است که به طرف «لوط» لا عاید است. «با؛ در 4 در 
هر دو جا سبیه است و ضمیر آن به «رسُل» برمی گردد. معنی جمله این است: حضرت 
«لوط» طل» به سبب فرشتگان» غمگین و دلتنگ گردید. 

علت روی‌دادن این دو حالت ( «#ییء بم4 و روضاق یم دا ) به حضرت 
«لوط» طعا این است که وقتی فرشتگان به شکل پسرانی سخت زیبا و جذاب به خانه‌ی 
ایشان عقل آمدند» وی را ترس برداشت که مبادا قوم از ورودشان باخبر گردد [و او 
قدرت دفاع از آنان را نداشته باشد]؛ زیرا می‌دانست که قومش هميشه مترصد زمانی 
هستند که پسری زیبا به چنگ‌شان بیفتد و از او استمتاع نمایند. " بنابراین. حضرت 


۱-ن.ک: تفسیر قرطبی: ۹/ ۷۴- تفسیر کبیر: ۳۱/۱۸- روح المعانی: ۰۴۱۸/۱۲ 
۲-همان. 
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«لوط؛ تا هم ظاهرا پریشان شد و هم قلباً دُچار اضطراب و اندوه گردید و در آن 
شرابط با خود گفت: 


هایِوْم عَصیبٌ! - «امروز» روز سختی خواهد بود!» و این سخن را درل کف ای 
بر همان پریشانی ايشان مطط بود. 

«عصیب از اعصب. یعصب» است. «عصب؛ به پارچه و نواری می‌گویند که دور 
سر می‌بندند. بستن این نوار عادتاً زمانی است که سر آدمی بسیار درد کند که آن وقت 
این نوار را محکم به اطراف سر می‌پیچند. اين لفظ بعداً برای هر مورد سخت و شدیدی 
مصطلح شده است. 

در روایتی آمده است که به فرشتگان دستور داده شده بود تا وقتی که «لوط(9) به 
فسق قوم گواهی ندهد. بر آنان عذاب وارد نکنند. وقتی فرشتگان مهمان «لوط» 1 
شدند. ایشان نگران شد و به آنان گفت: «مگر نمی‌دانستید اين مردم؛ فاسد‌ترین و 
شرورترین افراد روی زمین هستند!) «جبرییل» لا گفت: «این» یکت شهادت!» لحظاتی 
بعد باز «لوط» لقْل بار دیگر همان سخن را تکرار کرد و «جبرییل) گفت: «و این 
دومین» ... و تا چهار مرتبه این سخن تکرار و شهادت کامل گردید.!٩‏ 


وجَاءهء قّمه... (۸) 

حضرت «لوط» معا مراقب مهمانان بود و برای آن که مردم شرور و فاسد به خانه 
وی نریزند و کار به رسوایی نکشد» سعی می کرد نگذارد آنان از آمدن مهمانان 
زیباژوی به خانه‌اش مطلع گردند. امّا زنش که کافره بود» نگذاشت این مسأله مخفی 
بماند. و قوم خود را در جریان گذاشت. همین که قوم از وجود مهمانان زیباژوی در 
خانه‌ی ایشان طع آگهی يافتند عده‌ای بسیار شتابان بدان‌جا رفتند. 


۱ تفسیر بغوی: ۲۲۹/۳ البحر المحیط: ۵/ ۲۴۶- تفسیر نسفی: ۲/ ۱۹۸- روح‌المعانی: ۱۲/ ۴۱۸. و در 
بعضی روایات دیگر سه بار تکرار ذکر شده است (به روایت عبدالرزاق در تفسیر: همین آیه- و 
طبری در تفسیر از حذیفه لته و قتاده و سدی: ۸۰/۷- ۸۷۹ ش‌۱۸۳۶۵ الی ۱۸۳۶۷- ابن ابی‌حاتم در 
تفیر: ۸۵ ۲۹۹ش ۱۱۹۰۶-و ابن منذر). 
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فاعل 6 «قََمُ و ضمیر راجع به «لوط؛ است. 

یعون 4 از اهرع یهرع» به معنی «تند دویدن» است؛ چنان که گویی کسی دنبال 
دّونده افتاده است. عرب می گویند: «سرع» و «فْر) و اهرع» واين هر سه لفظ به شتات 
دلالت دارند و اما «هرع» به آخرین میزان شتاب اطلاق می‌شود.*٩‏ 

این فعل به دو صیغه معلوم و مجهول خوانده شده است و در صورت مجهول» معنا 
این می‌شود: «قوم او با شتابی که گویی دنبال داده شده‌اند؛ پیش وی آمدند.» 
من قبل ویو سیب - یعنی کثافت کاری آن مردم منحصر به همان روز عذاب 
نبوده بلکه از مدت‌ها پیش گرفتار اعمال پلید و زننده‌ای بودند. 
ال یا وم هوبنا حضرت «لوط» لعلا چون دید آنان به سرعت به سوی منزلش 
می آیند» دروازه را از بیرون بست و خودش جلوی خانه ایستاد و برای اين که آن‌ها را از 
این کار بر حذر دارد» فرمود: «اینان دختران من‌اند و برای شما پا کیزه‌تر هستند.» می‌توانید 
به طریق شرعی از آنان استفاده گیرید و دست از مهمانان من بردارید. 

برای این سخن حضرت «لوط» ما دو توجیه نوشته‌اند: 

۱- منظور وی از «بتانی» (دختران من)» زنان خود آنان بودند که دختران دینی 
ایشان قل به شمار می‌رفتند؛ بدین معنا: زنانی که در نگاح شما قرار دارنده در واقع 
دختران من هستند؛ پروید با آنان نزدیکی کنید که برای‌تان پا کیزه‌تراند. 

پس» در اين‌جا منظور از «دختران من» به حسب امت بودن زنان قوم و بنابر شفقت و 
تلطف پیامبری حضرت «لوط» طمْ بوده نه این که زنان‌شان حقیقتاً دختران ایشان ژت 
بودند و یا از این سخن, دختران خود وی مورد نظر باشند؛ زیرا ایشان هرگ راضی نبود 
دخترانش را به نکاح کسانی در آورد که با اعمال قییح سر و کار داشتند. 

۲- حضرت «لوطه» طتّا» سه و به قولی دو دختر داشت که تا آن وقت شوهر نکرده 
بودند. افراد مهمی از آن دخترها خواستگاری کرده بودند» و لیکن ایشان 9 جواب رد 


۱-ر.ک: روح‌المعانی: ۲ - تفسیر کبیر: ۳۲/۱۸ 
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داده بود؛ نه به این خاطر که نکاح کافر و مسلمان در شریعت وی جایز نبوده بلکه بدین 
علت که آنان بد کار بودند. اما در آن روز حضرت «لوط» طْ از ترس آن که مبادا به 
مهمانان وی تعرض نمایند» حاضر شد دخترانش را به نکاح آنان در آورد."؟ 

این قول, نزد مفسّرانی راجح می‌باشد. "۴ 
و تخون ق ین - به آنان گفت: مرا در مورد مهمانان من بدنام نکنید (که اهانت به 
مهمان به میزبان بر می گردد و او را بدنام می‌سازد). 

«خزی» به معنی «رسوایی» است و در این جا به معنی «بدنامی» می‌باشد. 
لس مرکو +50 قیو؟ - حضررت «لوط» ع در حالی که دم در ایستاده بود و چیزی به 
عنوان آله‌ی دفاع در دست داشت. خطاب به جمع آنان گفت: آیا در میان شما شخص 
دانا و فهمیده‌ای نیست (تا این بد کاران را از ان کار زشت‌شان باز دارد*)؟ 

رید از «رشد» به معنی «ترقی» و انبوغ)- مطلقا- است. در این جا «رشید» به 
معنای «دانا) و افهیم» است. 


قالوا لد عََت ما آکا نی بای ین ف... )۷٩(‏ 

مردم صاف به حضرت «لوط» ق گفتند که ما با «دختران تو» کاری نداریم. 
لقن لت مَا لا نك من حَق ... -طبق توجیه اوّل» یعنی: تو می‌دانی که ما با زنان خود 
که تو دختران خویش می‌خوانی؛ سرو کاری نداریم. و طبق توجیه دوّم یعنی: ما دیگر 
به دختران تو علاقه‌ای نداریم؛ آن وقت که خواهان آنان بودیم. دست رد به سینه‌ی ما 
زدی؛ اکنون بهتر از آن‌ها گیر ما آمده است! 


۱- تفسیر کبیر: ۳۲/۱۸- روح‌المعانی: ۴۱۹/۱۲. ایضاً ن.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۷۶- معارف الق رآن (اردو): 
۴ ۶۵۴ ۶۵۳- ال المنثور: ۳/ ۲۴۳. (اين بحث با ترجیح خود مولف ت و مفسرانی دیگر در سوره‌ی 
«حجر» تحت آیه‌ی ۷۱ تکرار خواهد شد.) 

۲ ن.ک: تفسیر کشاف:۲/ ۳۹۷- تفسیر خازن- تفسیر نسفی: ۲/ ۱۹۹ و ۲۷۶- تفسیر جلالین: ۱۸۶ و 
۴ (چاپ پا کستانه کراچی, قدیمی کنب‌خانه)- تفسیر مقاتل - تفسیر ابوسعود: ۳ ۷۳. 

۳ تفسیر کییر: ۳۴/۱۸. 
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قال لزأَن ی بکم فر... (« 

حضرت «لوط» لط 0 ناامید و کلافه شد و فرمود: 
وی ی کم فوة - و4 برای تمنی است. یعنی: «ای کاش بر شما قدرت داشتم!» 
و اوق ال ژلن شریدا وی 4 از «ایواء» به معنی «جای گرفتن» و «پناه گرفتن» است 
«رکن 6 مفرد «ار کان» است. در اصل به محور و اساس هر چیزی «رکن» می‌گویند. به 
ستون زیر سقف دیوار و کدخدای هر قوم و هر صاحب قدرتی که دیگران به او متکی 
هستند و- خلاصه- به هرچه اصل و اساس چیزهای دیگر باشد؛ انسان باشد یا چیزی 
دیگر به همین معنا ار کن» می‌گویند. در اين‌جا بدین معناست: «کاش پشتیبانی داشتم تا 
به وی پناه می گرفتم!» 

در اين‌جا منظور از «رکن» که حضرت «لوط» طْ آن را به عنوان پشتیبان آرزو 
می کند به توجیهی» لشکر و افراد " و به تفسیری دیگر قلعه‌ای محکم " است. 

سوٌّال: چطور نبی خداوند متعال به غیرالّه متوجه می‌شود؟ 

جواب: ایشان معا در آن حادثه می‌خواستند از اسباب ظاهری کار بگیرند و این 
جایز است. 

مسأله: علما از این واقعه استنباط کردند که در وقت هجوم مشکلات و پریشانی‌ها؛ 
رجوع به دیگری برای استمداد جایز است و دیگران هم در این وقت باید چنین کسی 
را کمک کنند. 


الوا یلوط ان سل ربك. )۸۱ 

وقتی فرشتگان دیدند که حضرت لوطه» لع با آنان به شدّت مجادله می‌کند و 
نزدیکک است کار به زد و خورد برسد» نزد وی رفتند تا او را از حقیقت امر آگاه سازند. به 
او گفتند: 


ِ تضیر کی ۳۴/۸- کی 0 
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تارشْل ریک - ما فرستاد گان پرودگار تو هستیم (و قرار است قوم‌ات را عذاب دهیم)! 
وقتی «لوط» 3 این را شنید» کنار رفت و پشت سر «جبرییل» 3 جای گرفت و آن 
فرشته‌ی بزرگه» پرش را به طرف قوم که تقلا می کردند وارد خانه شونده دراز کرد که 
سبب آن» چهره‌ی بعضی از آنان که سی - چهل نفر بودند. «طمس» گردید و کور 
شدند"" و برخی صورت‌شان به عقب برگشت و قسمت عقب سرشان به جلو آمد و 
بعضی دیگر هم فرار کردند ... 

فرشتگان صبح آن روز نزد حضرت «ابراهیم) ط بودند و بعد از ظهر سراغ «قوم 
لوط» آمده بودند و این واقعه در عصر همان روز اتفاق افتاد. 
فأنر یات بقفع من الب - «جبرییل» 38 به «لوط» 9 یادآور شد که شب هنگام 
کسانی را که به وی ایمان آورده بودند با خود بردارد و از قریه بیرون رود که وقت 
صبح» عذاب خداوندی بر آن قوم نازل می‌شود. 

«فسر فعل امر و در اصل از سری» بسری» به معنی «رفتن شبان گاهی» است. 
عرب می گویند: «آسر سَریت». 

منظور از «اهل» در این جاء مو منان‌اند. 
ل وت نگ «جبرییل» 1 همچنین به آنان متذ کر شد: وقتی می‌رویده هیچ 
کس از شما نباید به پشت سر خود نگاه کند. 
ار ... - «به استتنای زن تو». طبق قولی» در ای سخن» استثنا از التفات صورت 
گرفته است. یعنی: ابه پشت سر خویش نگاه نکنید؛ مگر زن تو که هنگام رفتن؛ به عقب 
نگاه می کند و از کسانی خواهد بود که مورد عذاب الهی قرار می‌گیرند.» و به تفسیری 
دیگ استتا از «قَرٍ هلک 4 است. یعنی: «شب با مومنان از شهر خارج شو؛ مگر 


زنات که نباید او رابا خود ببری»" 


۱ به روایت سعید بن منصور در سنن از ابن‌عباس لته - وابن منذر- وابن أبی حاتم در تفسیر: ۵/ 
۳ش‌ ۵ - بو الشیخ- و حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۴۰۵۹- و ابن ابی‌الدنیا در عقوبات: 
ش ۱۵۰ - و عبدالرزاق در تفسیر از حذیفه «نه. ایضاً ن.ک: ال المنثور: ۳/ ۳۴۴- تفاسیر متداول. 
۲ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۲- البحر المحیط: ۵/ ۲۴۸- کشاف: ۲/ ۴۰۰- روح المعانی: ۸۱۲ ۴۲۵ - ۴۲۴- 
اد المنثور: ۳/ ۳۴۵. 
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حضرت «لوط» مق طبق اين فرمان با پاراش شب هنگام قریه را به قصد «شام» 
تر که کرق 
زن حضرت «لوط» 32 

لازم به گفتن است که زن حضرت «لوط» ت» کافره بود. نه زانیه؛ مانند زن حضرت 
«نوح» ع که او نیز کافره بود و این خللی در شرافت پیامبران له ایجاد نمی کند. 

نکاح کافر با مسلمان قبل از بعشت «رسول‌اله 2 و حتی مدتی از اوایل «اسلام» نیز 
جایز بود. چنان که دُخت گرامی نبی ع . حضرت «زینب» تشد در حباله‌ی نکاح 


حضرت ابوالعاص» فسه قرار داشت که در آن زمان ایمان نیاورده بود ٩!‏ 


ما جاء آترکا جَعَلنا لها سافلها... (۸۷) 

خداوند متعال در این آیه چگونگی عذاب «قوم لوط را بیان می کند. نباید از نظر 
دور داشت که فرشتگان هر کاری انجام می‌دهند. به اذن و قدرت خداوند متعال است و 
انتساب کارها به آنان» مجازی است. به همین دلیل او تعالی در این آیه که آخر قصه 
است. ايقاع عذاب را به خودش منسوب می‌نماید؛ می‌فرماید: 
... جعلنا ایا مافلها ما قسمت فوقانی سرزمینی را که آنان روی آن می‌زیستند» به زیر 
آن ب رگرداندیم. یعنی زیر و زُرش کردیم. 

در روایات آمده است که حضرت «جبرییل» ل با یکی از بال‌هایش شهرهای آنان 
را از اطراف بُرید و به آسمان بلند کرد؛ چنان که صدای پرندگان جو را شنیدند و سپس 
از کون‌شان کرد وه وواشی اذیگر: آن فلز الا برد که شا کان آسمان»:ضای 


مضو آنانت و مرغاناهلی آنان راشعدت ۲ 


۱ در سوره‌ی «ممتحنه»» تحت آیه‌ی ۰۱۰ در همین خصوص بیشتر خواهید خواند. 

۲ به روایت ابن‌ابی حاتم در تفسیراز ابن عباس مه موقوفاً: ۴/ ۱۴۱-۱۴۲.ش ۸۷۲۹ و: ۸۹/۵ ش 
۴ و: ۸۵ ۳۰۶ ۳۰۵ ش ۱۱۹۵۱ و سوره‌ی «شعراء»/ آیه‌ی ۱۷۰ و سوره‌ی «نمل»/ آیه‌ی۵۷- و 
حاکم در مستد رک: التفسیر/ سوره‌ی «هود»» ش ۳۳۱۷ (ذهبی نیز به شرط شیخین «صحیح» گفته است). 

۳ به روایت ابن‌ابی حاتم در تفسیر از حذیفه تنه موقوفاً: ۸۵ ۳۰۴ ش ۱۱۹۴۴ و از ابن عباس خقفنه, 
محمد بن کعب قرظی <سه و قتاده: ش ۱۱۹۵۱ الی ۱۱۹۵۳- و طبری در تفسیر و در تاریخ-و 
اين‌منذر - و این‌ابی‌الدنیا در العقوبات: ش۱۴۹-و آجری در ذم اللواط: ش ؟۴. 
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وقتی زمین زير و زر شد. خداوند متعال به فرشتگان دستور داد هر کدام سنگی 
بردارند و آنان را هدف قرار دهند تا به «اسفل السافلین» برسند. جمله‌ی بعد همین مرحله 
از عذاب را بیان می کند. 
وامطزتا غلها سا امن سکیل تخرد -و بارانی از سکه‌های سیر آن دیا فرود 
آوردیم. 

«یچّیل)» به سنگی گفته می‌شود که آميخته با گل باشد. " «منضُود4 از «نضد 
بنضد») است؟ به معنی «به‌هم‌پیوسته» و ۱ آن سنکگ گل‌ها متصل به هم 
بر آنان فرود می آمد. 


موه ۶ عند ربلک.. (۸۳) 


۰ مومع ریک «مسوَمَة یعنی « دارای علامت» و در این جاء صفت 2 حجَارة 4[مود: 
۷۲ است. بعنی: سنگ‌هایی علامت‌دار شده از نزد پرورد گار. سنگگ گل‌هایی که توسط 
فرشتگان بر آنان فرود می‌آمد» قبلاً از جانب خداوند متعال برای هر یکت از کافران 
2 ۱ و ۳ 

مشخص و نام هر کس بر یکی از آن‌ها نقش شده بود. 

ام یج وس هت 2 ۰ 7 ی( ۱ 
وَمَا هم من این ببَعبٍ - هی۰4 راجع به طرف «حجَارة است و نزد بعصی 
دیگی اشاره به سرزمین «قوم لوط» است. در این صورت معنای آیه این می‌شود: 
سرزمین مسکونی (قوم لوط» از ظالمان «مکه» چندان دور نیست؛ خوب بنگرند که 
چطور ساکنان آن را هلاک کردیم و اگر اینان نیز از تمرد و کفرشان باز نياینده هلاکك 
کی ۶ این تو جبه» مرجح است. 


۱ تفسیر طبری: ...-٩۱/۷‏ . طبری و ابن ابی‌حاتم و ابن‌ابی‌شیبه و عبد بن حمید و ابن‌منذر وابوالشیخ و 
بغوی از ابن عباس هه و بعضی دیگر از مفسران آورده‌اند که اين لفظ در اصل, معرّب واژه‌ی 
فارسی «سنگ و گل» است (ن.ک: ال المتلور: ۳/ ۳۴۵ ایضاً تاج العروس - قاموس-المنجد. 

۲- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۸۴- روح المعانی: ۴۲۸/۱۲. 

۳ از «ربیع» منقول است (البحر المحیط: ۵/ ۲۵۰- تفسیر کبیر: ۳۹/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۴۲۹). 

۴ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۳- تفسیر کبیر: همان- روح المعانی: همان. 

هر.ک: منابعی که در پانوشت‌های بعد ذکر گردیده است. 


كت 
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در مورد «الظْلیت» هم چند قول هست؛ برخی آن را به ظالمان (مشرکان) 
قریش تفسیر نموده‌اند؛ چنان که در توجیه قبل گذشت 

یت هستند. " در روایتی نیز آمده که 
رسول ال در این‌مورد از «جبرییل» « فلا پرسید و او گفت: 

ايعني ین ظالی امتك؛ ما من ظام منهم الا وهو بععرض حجر یسقط علیه ین ساعة الی 
۹ ۱ 

بعضی دیگر گفته‌اند که مراد از «لطْل)». خود «قوم لوط» هستند 

در قصه‌ی حضرت «لوطه 2 و قوم‌اش و نیز آیاتی که راجع به عذاب آان آمده» 
نکات و ضمنی دیگری هم مطرح و مستتبط می‌شود که در «سوره‌ی اعراف» 
ببان داشتیم.؟ 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «قال یسوم هَتوّلاء بای )4 در اين آیه اشاره هست که مصالح شرعیه 
از رسم و عرف مقدم‌اند و به سخنی دیگر: در مقابل «شرع» «عرف؛ اعتبار ندارد. مثل 
عرضه کردن دختران خود برای نکاح» در عرف و رسم» کاری خبلی ازیبا و خلاف 
«عرف» است» ولیکن دیدیم که حضرت «لوط» 0 بنابر ا کرام مهمان که امری شرعی 
و مقصودی دینی است. از اين کار پروا نکرد و صراحتاً دعوت داد (6 


۱ به روایت این جریر در تفسیر: ۰۹۵/۷ ش ۱۸۴۶۹- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۳۰۸/۵ ش ۱۱۹۷۳. 
ایضاً ن.ک: ال المتلور: ۳۴۶/۳ 

۲ حدیث مزبور را ثعلبی از انس جننت» نقل کرده و بعضی از مفسران مانند امام رازی» زمخشری, قاضی 
بیضاوی نسفی» ابوسعوده سیّد آلوسی و پانی‌پتی از وی آورده‌اند. بغوی نیز در تفسیرش آن را جزو آثار 
شمرده است. مناوی در «لفتح السماوی» (ش ۶۰۸) و سیّد در «روح المعانی» (۴۲۹/۱۳) به نقل از عراقی» 
و زیلعی در «تخریج احادیث الکشاف» (ش ۶۱۴) گفته‌اند که به سند آن دست نیافته‌اند. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۸۴- روح المعانی: ۴۲۹/۱۲-... 

۴ر.ک: تبیین الفرقان: ۸۱۰ ۳۵ الی ۴۰. 

شبیان الق رآن: ۸۵- روح. 
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* وال مین آخاهم شعَیَا قال بمَوّماعبدوا له ما تن 
بت ما نی 3 .گفت: «ای وت ِ ِِِ ما 

هیچ معبودی جز وی و کم مکنید پیمانه و ترازو را؛ ۳1 من می‌بینم شما را در آسودگی 
و اف لیم عَداب 0 موم وا آلیگیال 
و هرآئینه من می‌ترسم بر شما اف ات بت و 3 قوم من! تمام کنید پیمانه 
والمبزارت بالفت ی" و تسوا آلتّاس آشیاءهم ولا تزا 
و ترازو را به انصاف و کم مرسانید به مردم چیزهای‌شان را و تباه‌کاری مکنید 
۲ مد و 2 ۳ رم ۵ مر ور که .روز 
ف الارض مفسدین ‏ بقیّت اه خر لکم [ن حنتم 
ی 
وین وم نا کم صفیظ رچ قالوا َسعَیبِ اصاونکک تاک 
ی ی وا گفتند: ك شعیب! آیا مت 
آن تک ما یبد ءباویا أو آن نفعل ق آمولتا ما ما 
بگذاریم آن‌چه می‌پرستیدند پدران ما یا بگذاريم آن که انجام ِ در اموال خود هر طور بخواهیم؟! 
[ئلک لانت الحلیم شید چم قال ۳ ان کنت عل بت 
هرآئینه تو مردی بردبار و شایسته هستی!» 9 گفت: «ای قوم من! بگویید اگر باشم بر حجتی 
من لی ویتقی متة رزقا سنا وما ارید آن اخالفکم 
۳ پروردگار خود و داده باشد به من از جانب خود روزی نیک و نمی‌خواهم که خلاف کنم با ننسما 


و ۶ 


ل ما هکم عنه زن ارید ٩‏ الاصلح ما اطع" 


و 


مایل شده به سوی آن‌چه منع می‌کنم شما را از آن؛ نمی‌خواهم مگر صلاح‌کاری را تا بتوانم 
ح‌‌ 


مات 94 1 و1 مد مر 2 و مرو 4 برض 
وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب ی ویقوم 


صم 


و نیست توفیتق من مکر به فضل خدا؛ بر وی توکل کردم و به سوی آورجوع می‌کنم 9 وای قوم من! 
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سم مت ماه أ ۳ م2 ۶ بس و و ۳ ۹ ال #و 
لا جرمتکم شقاق آن بُصبکم یل ما اب قفوم وح أو 
جر ق آن یهیبکم 9 
پیدا نکند در حق شما دشمنی من این خصلت را که برسد به شما مانند آن‌چه رسید به‌قوم نوح یا 
وه اه ۰ ما او از مقر له بر سر ار سره 
رم هو وق صللح ما قوم لوط مُنکم ببعبدر (ج) واسَتغفرو 

۳۹ ۳۹ ۰ ۳۹ 1 ت 
به قوم هود يا به قوم صالح و نیست قوم لوط دور از شما * و طلب امرزش کنید 
ح‌ 
سس و و 4 2 ۳4 1 ۳ 7 و زر لح 
کم نم توبوالیه ن ری رَحیم ودود (چ) 
از پروردگار خود باز رجوع کنید به‌سوی او؛ هرآئینه پروردگار من مهربان و دوستدار است.» 9 
ربط و مناسبت 
قصه‌ی ششم از قصص انیا له است. 
قبلا بیان تبلیغ پيامبران خداوند متعال بود که قوم‌شان اجابت ننمودند و با این کار 
خودشان را مستحق عذاب الهی قرار دادند. در این جا نیز سر گذشت پیامبری دیگر بیان 


حکمت در بیان قصه‌های پیامبران 2 

حکمت‌های با زگوشدن قصه‌های انیا له در «قرآن» را پیش از این بیان کرده 
بودیم""* می‌توان آن‌ها را در این دو مورد خلاصه کرد: 

۱- تسلی بخشیدن به «رسول اله»ْ - آن‌حضرت مف از آغاز «نبّت» مورد زجر و 
تهدید روحانی و جسمانی قرار گرفت و اما می‌بایست با صبر و تحمّل اين مشقات را 
برداشت نماید؛ زیرا قرار بود همان انسان‌های جاهل را با دستورات خداوند متعال آشنا و 
برای کل بشریت آیینی جاودانه ارایه نماید. خداوند متعال در کتاب خویش حالات 
پیامبران گذشته را به ایشانع متذ کر می گردد تا داستان مجاهدت‌ها و پایمردی‌های 
آنان» تسلی بخش روح و روان زجردیده‌ی آن‌حضرت ل گردد و مانند آنان در این 
راه قدم ات نگونازده 


در سوره‌ی «یونس» تحت آیات 0 الی ۷۴ 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۱۳ ِ 


۲- درسی برای مشرکان - خداوند متعال سرنوشت کسانی را بیان می‌کند که با 
پیامبران‌شان بنای ناسا زگاری و مخالفت نهادند و به سبب این افرمانی» دچار عاقبتی 
موم ت3۳ ممکن بود مشرکان «مکه»- که در صدد اذیت و آزار رسول‌اله 22و بودند- 


با شنیدن این حقایق از فرجام کار خویش ترسیده» از آزار آن-حضرت مه باز آیند. 


مختصری از حضرت «شعیب» 1 

درمورد این پیامبر بزرگ و قومش نیز در «سوره‌ی اعراف» مفصل‌تر سخن گفته 
بودیم" ۱ و حال به اختصار یاد آوری می کنیم: 

نام حضرت «شعیب» طْ در ده آبه‌ی (قرآن» و بازده بار آمده است؛ پنج مرتبه در 
«سوره‌ی اعراف». چهار بار در همین سوره («هود»)» یک بار در «سوره‌ی شعراء» و یک 
بار هم در «سوره‌ی عنکبوت». 

محل زندگی آن‌حضرت طلا» سرزمین «مَین» بود. «مَدیّن» در اصل نام یکی از 
فرزندان حضرت «ابراهیم» 2 بوده است که آن بلاد را آباد ساخت و در آن زندگی 
کرد و بعدها به نام خود وی شهرت یافت. ساکنان آن سرزمین هم به همان نام شهرت 
بافتند؛ چون همگی از نسل «مدین» بودند. 

سرزمین «مَدیّن» در نزدیکی‌های «تب وکك» واقع است. امروزه یکی از راه‌های «مدینه» به 
(شام)» از «مَدیّن» رد می‌شود. از نظر جغرافبابی» «مدیّن» در جانب جنوب «شام» و «تب وک 
در جنوب غربی آن قرار دارد. در کناره‌ی غربی «مَدیّن»» دریای «قلرم» قرار دارد. 

(اصحاب مدین» و «اصحاب آیکة)- طبق قول صحیح- هر دو تک هستند!؟ وقتی 
آنان را منسوب به نسّب‌شان می کنند «اهل مدین» و هر گاه به مسکن‌شان نسبت دهند» 
«اصحاب ایکة» گفته می‌شوند. 

حضرت «شعیب» از سل حضرت «اسحاق» لا می‌باشد و اسم پدرش» «میکاییل) و 
نزد بعضی «میکیل) است و برخی دیگر آن را «عنقایا» می‌دانند. 


۱ تبیین الفرقان: ۱۰/ ۴۲ الی ۵۹ با مطالب و نکاتی که در ضمن تفسیر آیات» مطرح شد). 
۲ر.ک: همان. 
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حضرت «شعیب» ّ زمانی به پیامبری بر انگیخته شد که پادشاهی به نام «کلمّن) در 
آن دیار حکم‌روایی هی که کشزم* که اسم‌اش در حروف «ابجد» ردیف شده است. در 
اصل. «ایجد»- یا «ابوجاد» «هوزاه «حطی» «کلمن»» «سعفص». «قرشت» و ... اسامی 
پادشاهانی هستند که در «مَدیّن» سلطنت می کردند. 

زمان حکومت «کلمن» در «مَدیّن»» مصادف با فرمانروایی «فرعون» در «مصر) بود. 
پس» حضرت «شعیب» 3 معاصر با حضرت «موسی) 3 بوده است؛ چنان که بعدها 
«موسی؛ معا به عنوان شبان» چندین سال خدمت ایشان لث کرد و سپس با یکی از 
دختران وی ازدواج نمود. 

حضرت «شعیب» 3 قوم خود رابه دو چیز دعوت می‌داد: 

۱-«توحید» و یکتاپرستی» 

۲-دست برداشتن از آزار خلق اه و اعتدال و رعایت انصاف در «کیل» و «وزن». 

(اصحاب مدین)» مردمی مش رک و در عین حال ثروت‌مند بودند و با به کار گیری 
نواع حیلهها در معاملات مثلاً مخلوط کردن اجناس مرغوب و نامرغوب: کم کردن در 
«کیل» و «وزن» بریدن و کم کردن قطعات سکه‌ها وکم دادن آن به دیگران و ...۰ برای 
خود ثروت‌های هنگفتی گرد آورده بودند. حضرت «شعیب» 3 آنان زاشلیا از ایخ 
کار بر حذر می‌داشت. اما بر خلاف انتظار ايشان لْ» قوم او از این کار دست 
برنداشتند و پس از مدتی که حضرت «موسی) لعا به خدمت وی لا رسید و و باز به 
«مصر) بر گشت. مورد عذاب قرار گرفتند. 

«شعیب» طْ در آن هنگام با گروهی متشکُل از پیروان مومن خویش از وادی 
«مدیّن» خارج و راهی «مکه» گردیدند و هفت- و به قولی: هفتاد- سال و چهار ماه بعد 
از هلاک شدن قومش. زنده ماند. 

برخی مدفن آن بزر گوار را میان اشام)» و «طاثف» و بعضی در قربه‌ی احطین) گفته‌اند» 
اما صحیح آن است که در «مکه» وفات یافتند. قبر ایشان ِّ به قول بعضی‌ها؛ بین «صفا؛ 
و «مروه هست. ولی طبق قول صحیح. ماپین «حجر اسود؛ و «مقام ابراهیم تج » قرار دارد. 
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مر ابشان ما را ۲۲۴ سال ذکر کرده‌اند که ۵۷ و یا ۵۸ سال آن را در دعوت 
کزان ۳ 

حضرت «شعیب» لظ در فصاحت همتا نداشت و پس از «رسول‌الهع فصیح ترین 
شخص محسوب است و به همین سبب وی را «خطیب الانبیاء» کت ٩‏ «شیخ الانبیاء» 
لب گر انشان اس 


وال مَدَیَ آخاهم شیب (۸۳) 

وال 7 جمله هم عطف بر ومد أَسَلا ول قَرَی46 [هود: 0۵] 
می‌باشد و از نوع «عطف القصه علی القصه» است. تقدیر آیه چنین است: «ولقد آرسلنا لي 
دی آخاهم شعیاً» 

قال یا قَوم اغبُرْوا له ... - چنان که گذشت وخواندیم پیامبران له همه در اولین 
ان هبتر گرگ لد 


کنقضُوا کیال والییرّان -این» دعوت دوم حضرت (شعیب شعیب» لط بود. . به قوم‌اش فرمود: 
4 


۱ ر.ک: قصص القرآن سیوهاروی: ۲۴۳/۱ ۳۵۴ 

۲ این لقب در حدیث نبوی آمده است؛ با الفاظ «وکان رسول اله و (ذا ذکر شعییّا قال: ذاك خطیب 
الانبیاء!» (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن اسحاق: ۴/ ۱۴۵ ش ۸۷۵۲ و: ۷/ ۶۵ ش ۱۶۷۰۵ 
و ص2۶ ش ۱۶۷۰۹- و طبری در تفسیر: ۸۶ ۵-۶ سوره‌ی اعراف»/ آیه‌ی ٩۱‏ ش ۱۴۸۷۷ و در 
تاریخ: ذکر خبر «شعیب» 1 - و حاکم در مستد رک: التفسیر/ ش ۴۰۷۱. با این که در سند حدیث 
کلام شده اما این لقب نزد سلف. اعم از مفسران و محدثان و مورخان» برای حضرت «شعیب» مر 
معروف و مسلم است). 

۳ ن.ک: حلية الاولیاء: ۱۰/ تحت اسم «الجنید بن محمد الجنید». (اين لقب بیشتر برای حضرت 
«ابراهیم خلیل ال 1 معروف است؛ چنان که در آیه‌های مربوط به قصه‌ی ايشان گذشت). 


8 ۵۱۱ تبیینالفرقان | جلد دوازدهم 


انیا ملق بعد از دعوت به «توحید» به اصلاح بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عیب و 
گناهی که در میان قوم‌شان وجود داشت. می‌پرداختند. از این رو» حضرت «شعیب» اظ 
قوم خود را از بزرگ‌ترین خیانت که «تطفیف» یعنی کم کردن «کیل» (پیمانه) و «میزان» 
(ترازو) بود» منع می کرد. ناگفته مشخص است که در حقيقت پیمانه و ترازو کم 
نمی‌شوند و بلکه این چیزهای داخل آن‌هاست که قابل تنقیص است و بنابراین» در این 
جا منظور همین چیزها می‌باشد. 
را کم بکٌیر - فرمود: «من شما را به خیر می بینم» مفسران برای این جمله دو توجیه ذ کر 
نموده‌اند: 

۱- منظور از «خیر» مال می‌باشد. بعنی: «شما را دارای مال و دارایی می‌بینم ا. علاوه 
بر اين» در چند جای دیگر «قرآن» از مال به لفظ «خیر» باد شده است. 

منظور حضرت اشعیب» تلع از این سخن این بود: کسانی دست به این نوع کارهای 
ناشایست می‌زنند که از مال دنیا بهره‌ای ندارند و از خداوند متعال بی‌خبر هستند. اما شما 
هیچ کمی و کوتاهی در امر دنیا ندارید؛ پس چرا مرتکب چنین اعمال می‌شوید؟! 

۲- معنای «خیر» همان نیکی و خوبی است. یعنی به آنان فرمود: اگر دست از این 
کارها بردارید» صاحب خیر و خوبی خواهید شد. یا: صاحب خر و راحتی هستید و این 


1 از شرکث و تطف و بردارید» ورنه. این نعمت از کف‌تان 
4 


‌ 


بیرون خواهد رفت. 
توجیه اول بهتر است. 

ول آکات غلیگز عزاب پوم فجیط -پس از دعوت به تر کت بت‌پرستی و عناد و مراعات 

حقوق الّه و حقوق العباد» به آنان اخطار نمود که در غیر این صورت. عذایی بر شما نازل 

می‌شود که از هر طرف شما فراخواهد گرفت. 


وَیْسَوأوفوا آلمگیال... (۸۵ 


۱-ر.ک: تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۷۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۴۰- روح المعانی: ۴۳۰/۱۲. 
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باز آنان را دستور می‌دهد اشیا را به درستی کیل نمایند و به این کار تا کید دارد. 

آنان دارای دو «کیل» و «وزن) بودند؛ هنگامی که می‌ خواستند متاعی به خریدار بدهند 
۱ 
کسی جنسی می‌خریدند» از ترازوی دیگر که ببة بیشتر از حد" معمول ظرفیت داشت. استفاده 
می کردند. قبلاً گفته بود که در وقت دادن از حق دیگران نکاهید. حال در اين‌جا دستور 
می‌دهد که هنگام گرفتن از دیگران» فقط حق خودشان را کامل و بدون ازدیاد بگیرند. 
و کشا لاس أَْءه باز فرمود: چیزهای مردم را کم نکنید! لتََحَوا از 
(بخس) به معنای (کم کردن» ای 

سوال: در ابندا فرمود: ولا تنقضُواً کیال ولیان» [هود ۴ سپس در اول 
اين آیه هم فرمود: مرو آلیکیال والیبزارت بالقتط ؟« اک نزن رها ی 
«ولا تسوا الا یرهم . حکمت تکرار اين مطلب با عناوین مختلف چیست؛ 
حال آن که مفهوم هر سه دستور یکی است؟ 

جواب ۱ از آن‌جا که قوم «شعیب» مق مصر و شیفته‌ی این کار بودند» آن‌حضرت 
و مت تا اف 

جواب۲: دستور اول» برای رعایت این امر در میان خود «اهل مدین» بود که اقوام 
خود را متضرر نسازند و دستور دوم برای رعایت این امر در معاملاتی بود که با دیگران 
(غیر از «اهل مدین») انجام می‌دادند و خطاب سوم برای همگان عام است. 

جواب۳: مراد از نهی اول امر به نقص نکردن در وقت اعطا به غیر است. یعنی در 
وقت فروختن به مردمان کم ندهید. و مراد از امر به ایفای کیل و میزان» امر به ایفای 
عدل در ادای حق مسلمانان است و نهی ات7 تبَحَسُو عام و در ب رگیرنده‌ی تمام اشیا و 
کالاها- اعم از مکیل و موزون و غیر آن‌ها- است؛ چون آنان در همه‌ی کالاها مرتکب 


با ۲ و ۰ () 
تطفیف و بخس می‌شدند. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۴۲ - ۴۱- البحر المحیط: ۵/ ۲۵۲- - روح المعانی: ۲ ۴۳۱-۳۲ (با بیان تسهیلی خود 
ولن طفه) 
مق 
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ولا عیاض مُفْسرینَ 1 و4 از «عثی»» در اصل به معنی «زیاده‌روی» است و 
بعد به «سعی و تلاش در تحریک دیگران برای سرعت در افشا و اشاعه‌ی فساد» به کار 
رف اسنتاه ۰ به,ارزت دیگر: سرت در کشترش فقاف را آغش» کی سل عکست بان 
این کلمه در این جا این است که مردم «مدین) علاوه بر کفر به خدواند متعال و تطفیف 
در حق مردم» مرتکب کارهای بد دیگری هم بودند که از آن جمله نمّامی (سخن 
چینی)» قطع طریق قتل و دزدی بود. در این جا می‌فرماید: وحدانیت خداوند متعال را 
قبول ندارید. در حقوق خود و مردم کمی و بیشی روا می‌دارید و مزید بر این 
سخن چینی هم می کنید که یک نوع افشای فساد است و از آن باید خودداری کرد. 


یت له خی لکم... (عه) 

حضرت؛شعیب» لف. گروهی را که کافر بودند. دعوت به قبول «توحید» و ترکك 
بخس و خیانت در کیل و وزن می‌داد و گروهی را که مومن ولی در عمل همانند کفار 
مرتکب بخس و نقص در کیل و وزن بودنده از این کار بدشان باز می‌داشت. پس در 
این امر مومنان هم ضمناً داخل هستند. فرمود: 


یه له کی لکم ابیت آله برای شما بهتر است؛ اگر واقعاً ایمان دارید. 


۹ 


۳ و وم 
منظور از «بْقَیّت له چیست؟ 
در تفسیر یت لو چند قول وجود دارد؛ بدین شرح: 
. از حضرت این عباس» له این تفسیر منقول است: یعنی: چیزی که خداوند 
متعال برای شما از پیع و شرای عادلانه تان» باقی نگه‌می‌دارد؛ ولو این که اند کث باشد» بهتر 
است. (برکت آن برای شما فایده دربردارد؛ زیرا مال حلال دارای رشد و نمو" می‌باشد؛ 


۱-روح المعانی: ۳۶۹/۸ سوره «بقره»/ آ یه ی ۶۰. 
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۲ حضرت «حسن بصری) له فرموده است: مراد از عبت ان ۰ «طاعة الْه» می‌باشد. 
یعنی: اگر معامله‌ی خوب و حلال داشته باشید» در واقع طاعت خدای متعال را کرده‌اید و این 
برای شما به مراتب بهتر است. ( که ثواب طاعت برای هميشه می‌ماند و زوال ندارد.) 

۳ حضرت «قتاده) طْ می‌فرماید: منظور از «بَعَیّت آن. «حظ الّه» است. بعنی: 
اگر از خداوند متعال فرمان ببرید و در معامله کمی و بیشی نکنید. بهره‌ای نزد خداوند 
متعال خواهید داشت که به درجات برای شما بهتر خواهد بود. (در ازای معامله‌ی حلال» 
یکك جزء از ثمره را به عنوان نفع دنیوی به شما ارزانی می‌دارد و علاوه بر آن» پاداش 
آخروی هم می‌دهد و به بر کت رزق حلال در دنیا نیز برای انجام اعمال نیک و عبادات 
موفق‌تان می‌دارد.)" ٩‏ 

تفسیر راجح» قول حضرت ابن عباس» له است. در حدیثی آمده است که صدقه‌ی 
معمولی اما حاصله از کسب حلال, نزد خداوند متعال به اندازه‌ی کوه‌ها ثواب خواهد 


داشت و به خلاف آن» صدقه‌ی مال نامشروع هرچند هم زیاد باشد» مورد قبول او ع 


تتشت و تابر ایین) تمرداق دزی خر آهن داشت: ۲۰ 


این لفظ در فرائتی ال امه اس ٩‏ 
وماَ عم بحفیظ _ دو توجیه دارد: 


۱- یعنی: وظیفه‌ی من نصح ابلاغ و ارشاد به جانب خیر است که انجامش دادم و 


۱ ر.کک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۱۰- تفسیر طبری: ۷ ۹۹ - ۹۸- تفسیر کبیر: ۴۲/۱۸ - تفسیر قرطبی: 
۹ ۶ با توضیحات خود مولف عْ در متن). 

۲ از ابوهریره خه مرفوعاً با الفاط (من تصدّق بعدل تمرة من کسب طیب- ولا یقبل الّه الا الطیب- وان الثه یتقبلها 
بیمینه ثم یربیها لصاحبها کما بر آحدکم فلوه حتی تکون مثل اببل!» (حدیث» متفق علیه است و تخریج آن 
گذشت- تییین الفرقان: ۴/ ۴۴۹). 

۳ یعنی: تقوا و حفظ خداوند از معاصی بهتر است و من قدرت حفظ شما را ندارم (تفسیر بیضاوی: ۸۱ 
۸- تفسیر کشاف: ۲/ ۴۰۳- تفسیر کییر: ۱۸/ ۴۲-روح المعانی: ۸۱۲ ۴۳۳). 
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۲- اشتغال به بخس و تطفیف موجب زوال نعمت خواهد شد و چنان‌چه شما از این 
عمل زشت‌تان باز نیایید» حتماً نعمت‌های خداوند متعال از شما زایل خواهند شد و آن 
وقت من قدرت حفظ و داوم آن‌ها بر شما را ندارم.*؟ 
قالوا یَشْعَیت اصزتنک تاملک آن نت ... (۸۱) 
قالویاشَُیبُ...؟! این جمله. جواب قوم او است. 

«صلوة» در این جا دو توجیه دارد: 

۱- «دین)؟ بعنی: آیا دین تو به تو این دستور را می‌دهد؟ 

۲- «نمازه؛ و منظورشان از این سخن» طنز به حضرت «شعیب» 3 می‌باشد. به 
ایشان گفتند: آیا نمازهای تو ترا بر آن داشته است تا به ما امر کنی که عبادت غیر الّه و 
دینی را که آبا واجداد ما مدت‌ها بر آن گامزن بودند» ترکك گویيم و يا ما در اموال 
خود کمی و بیشی روا نداریم؟*؟ 
نت ليم رید - این گفتارشان نیز برای استهزا و تمسخر حضرت «شعیب» 99 
بود. در کلام عرب جملاتی که ظاهر مدح آمیز دارند. گاهی برای ذمٌ به کار می‌روند و 
این بستگی به موقعیت جمله در کلام دارد؛ چنان که در این‌جا آمده است. پس» معنی 
جمله در واقع این است که: تو بردبار و عاقل نیستیء بلکه آدمی نادان و بی‌عقل هستی! 

ویا این جمله را بر مبنای زعم خود حضرت «شعیب» طیلبه وی گفتند. یعنی به 
ایشان طط گفتند: تو که خودت را آدمی با وقار و عاقل می‌دانی» چرا این حرف‌ها را 
می‌زنی ؟! 

نزد بعضی دیگر این جملات بر حقیقت خود محمول هستند. یعنی پس از آن که 
عبادت او را مورد تمسخر قرار دادند- که این خود بزرگ‌ترین شکنجه‌ی روحی برای 
ایشان ظِ بود- درصدد تفهیم وی به نرمی بر آمدند و گفتند: تو یکک فرد بردبار و عاقل 


۱-روح المعانی: ۴۳۳/۱۲- تفسیر کییر: ۳۳/۱۸. 
۲ تفسیر کییر: ۴۳/۱۸. 
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هستی و مقتضای بردباری و دانایی این است که از سخنانات باز آیی و دست از سر ما 
۱ 

در هر صورت. قصدشان تحفیر و استهزای حضرت «شعیب» لظل و انکار دعوت 
ایشان بود. 


قال یریشم ... (۸۸ا 
ایازم آرایشم ... - نظیر این جمله قبلاً هم گذشت. و اين هم یکث نوع تبلیغ از جانب 
حضرت «شعیب» لظز است؛ به آنان فرمود: شما با من به مقابله برخاسته‌اید؛ در حالی که 
هیچ دلیلی برای کارهای‌تان ندارید و برعکس به من می‌گویید کار و دعوت تو دلیل و 
برهانی ندارد. هرگز چنین نیست؛ بلکه من دارای «ِینة» هستم که هماناه ۳ 


‌ 


است. 


نزد بعضی» منظور از یت راه هدایت است.*۳ 
وررَقی مئه را سنا و به آنان متذ کر شد که خداوند متعال از جانب خود مرا «رزق 
حن» نصیب فرموده است. 

در تفسیر «رزق تن» این سه احتمال گفته شده است: 

۱- نبوت و معجزه. 

۲-علم و دین. 

۳ مال فراوان و حلال ؟ (ایشان عْل دارای گوسفندان زیاد بودند و تعدادشان را 
سه با چهار هزار ذ کر کرده‌اند.) 

حضرت «شعیب» طعا پسر نداشت. اما دو دختر داشت که کار شبانی گوسفندان را 


به عهده داشتند و بعدها یکی از آن دو خواهر به حباله‌ی نکاح حضرت «موسی) 32 در 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۴۴/۱۸- روح المعانی: ۴۵۳/۱۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۸۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۵۴ - 
۵۳ 

۲ تفسیر کبیر: ۴۴/۱۸. 

۳همان. 

۴ ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۲۵۴- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۴۵- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۵۶- تفسیر خازن(تحت 
همین آیه). 
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آمد. آورده‌اند که «شعیب» ططْل به وی گفته بود: «هر یکث از گوسفندان من که بچه‌ای 
با فلان رنگ بزاید» مال تو باشد»» و در نتیجه‌ی این شرطء حصه‌ای از گوسفندان ایشان 
كِ به حضرت «موسی) طلْلرسید. 

وم رین آن أاَكُم ال ماانها نز عَثه - یعنی: با اين کارم که شما را از منکراتی مانند 
بخس و تطفیف باز می‌دارم» نمی‌خواهم با شما مخالفت کنم (چنان که عادت بسیاری از 
مردم است که دیگران را از کارهای زشت باز می‌دارند و خودشان اجتناب نمی کنند)» بلکه 
خودم نیز به آن‌چه می‌گویم. عمل می‌کنم و با نصایح و گفته‌هایم صرف اصلاح شما 
را- تا بتوانم- در نظر دارم و دنبال می کنم. 

ما توفيقي (لا باه - موفقیت من در کار اصلاح‌تان» فقط با تأیید و کمک خداوند متعال 
است و چنان‌چه فضل الّه تعالی شامل حالم نباشد» به انجام کاری که موجب رضای 
وی است. موفق نمی‌شوم. 


هکت والیه آییب - در تمام کارها توکل و اعتمادم تنها بر خداوند متعال است و در 


محر رنه 


هر کاری که در صدد انجام آن هستم به سوی او تعالی رجوع خواهم کرد. 


ویقَوّم لا تجرمتکم شقاق آن هکم ... )۸٩۹(‏ 

پس از پند واندرز این آخرین اخطار حضرت «شعیب» طلْ به قوم است؛ به آنان فرمود: 
لایجرمتکُم شقاق آن یصیبلم ... - جرک از «جرم یُجرم» به معنای «کسب کردن» 
است و در اصطلاح برای کسب گاه و جرم استعمال می‌شود. 

«شقاق» به معنای «مخالفت» و «عداوت» است. حضرت «شعیب» ار به مردم گفت: 
عداوت با من شما را به جرم و گناه نیندازد تا آن که به سبب دشمنی و عداوت با من 
برای خودتان عذابی فراهم می‌سازید که شما را از ريشه بر می‌اندازد. و به عبارت 
کوتاه‌تر: کاری نکنید که به سبب آنء گناهکار و در نتیجه مستحق عذاب شوید. 
ما وم لوط منم پیب - به آنان گفت: سرزمین «قوم لوط» از شما دور نیست؛ آن را 
نگر بای دشت از کارهای بدتان بردارید. یا این که منظور از «بعید» تعد زمانی می‌باشد. 
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یعنی زمانی که حضرت «لوط» لطْ و قومش می‌زستند با زمان شما چندان فاصله‌ای 


در میان حضرت «شعیت ب» لطا و حضرت «لوط» 2 فاصله‌ی زمانی کمی وجود 


دا 0( 


واستففروا ریم ثم توبوارلیه لد رحیم ودود(۰٩)‏ 

آنان را به استغفار و توبه دستور داد. 
ان رن رَجيم ردو - «ودُود6 به معنای «زیاد محّت کننده» است. در این عبارت قدسی؛ 
«رحیم؟ با «اسَتَفْفروا» مرتبط است و دود با «تَوبوَا». یعنی اگر استغفار نماییده 


خداوند «رحیم» است و شما را می‌بخشد و اگر توبه نمایید» شما را بسیار دوست خواهد 


مه 


داشت. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی؛ ان [ یذ لا لالح ما َمعَطِعت وَما تزفیقی ال با - در اين 
ی 


و در سعی خود توکل هم داشته باشد. نه به سبب «توکل» «سعی) را ترکک کند و نه تنها 
)0 


بر «سعی) اعتماد داشته باشد. 
م2 و 1 2 ۱ 2 مه 
۳4 ‌ و ۳ و ۰ 
گفتند: «ای شعیب! نمی‌فهمیم بسیاری از 0 می‌گویی و هرآئینه ما ترا در میان خود ناتوان می‌بینیم 
صد 
2 ور ۶۸ سای ثص# ‏ ۳ ِ ۳ 
ولولا رهطک لرهتك وم آنت علیکا بغزیز 6 قال یوم 
مسر مر 


و اگر قبیله‌ی تو نبوده سنگسارت می‌کردیم و تو پیش ما گرامی‌قدر نیستی.» 9 گفت: «ای قوم من! 


۱ بیان القرآن: ۶۱/۵- روح. 
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ارهطی أَعَرٌ عم نله نموه وزآنگم هرا" ات ری 


آیا قییله‌ی من گرامی‌تر است پیش شما از خدا و پس پشت خویش‌انداخته گرفتید خدا را؟! هرآئینه پروردگار من 
۱ ۳ 


به آن چه می‌کنید درگیرنده است 9 و ای قوم من! عمل کنید بر روش خود؛ هرآئینه من نیز عمل کننده‌ام 
صد 


م2 21 و س 
ف 0 وو ی مر و سم 9۶ 
ف تعلمورت من یه عذاب تحزیه ور هو کنذب 
زود خواهید دانست آن را که تفن عذابی که رسوا کندش و آن را که وی دروغگو است. 
ی وه م که ح م۲ >[ گ و ۳ هس ی 
رتَعبُوا ان مء عم رقیث (چ6 چم ولمَا جاء آمرتا خیتا شعیبّا 
ی ی ۳ 


ری دق اب مایم ۳ هی ار و واص در و 
وین ءامنواً معه برجم منا واخذت النین ظلموا الصيحة 
و کسانی را که ایمان آوردند با وی به رحمتی از خود و درگرفت ظالمان را آواز سخت 
صبحوا ی دیرهم جییتت 6 چم کن لمّ یت فی 3 بِعد] 
و درنتیجه گشتند در سراهای خویش مرده افتاده؛ 9 گویا هرگز نبودند آن جا. آگاه باش! دوری باد 
مدین را چنان که دور افتادند تمود! 6 

ربط و مناسبت 

دنباله‌ی پایانی قصه‌ی حضرت «شعیب» لا است که در آن» تسویه‌ی حساب 
۱[ 

چنان که گذشت حضرت «شعیب یب» لع آنان را به دو مساله‌ی بسیار مهم دعوت 
نمود؛ «توحید باری تعالی» و «دست‌برداشتن از پیرنگگ در پیمانه و ترازو». اما قومش به 
جای این که گوش شنوا داشته باشند» در مقابل نصایح آن‌حضرت نف به استهزا و 
مسخره‌ی ایشان پرداختند و در تنگنای روحی‌اش قرار دادند. 


در این آ یات سخنان جاهلانه‌ی دیگری از قومش نقل گردیده است. 
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قالوا پیت ما حففه را ممارتقول ۰ (6۱) 
کی من تَقول - بعنی در میان گفته‌های توه مطالبی وجود دارد که می‌توانیم آن‌ها را 
در کث نماییم» ولی بسیاری از سخنانی می‌گویی؛ به فهم ما نمی‌آید. (مثلاً می گویی دین 
آبا و اجداد خود را ترک نماییم و یا در کیل وزن کمی و بیشی نکنیم ...؛ این چیزها 
دیگر مورد قبول ما نیستند.) 

اين‌جا منظور از عدم فهم عمل نکردن و ترکک به تغافل است. 

سوال: حضرت «شعیب» ل خود از همان قوم بود وآنان را به زبان خودشان 
دعوت می‌داد و علاوه بر این در سخن‌وری هم - چنان که یاد آور شدیم- بسیار فصیح 
و بلیغ و حتی ملقّب به «خطیب الانبیاء» بود. پس معنای اين گفته‌ی قوم او که: ما کَفقه 
کییرا ما تَول»: ما بسیاری از سخنان تور نمی‌فهمیم چیست؟ 

جواب اول: چون بر قلوب آنان پرده قرار گرفته بود. هیچ علاقه و میلی به سخنان او 
نداشتند. از این رو به سخنان وی با توجه گوش فرا نمی‌دادند و اين باعث شده بود که 
0 

جواب دوم: آنان سخنان را متوجه می‌شدند. اما اظهار داشتند که عمل به این گفتارها 
را نمی‌فهمیم؛ نمی‌دانيم که چگونه آبا و اجداد خود را سفیه و گمراه بشماریم. 

جواب سوم: بعضی از سخنان حضرت «شعیب» مارا می‌فهمیدند» اما اظهار داشتند 
سخنانی را که با دلیل ارایه مثل دلایل «توحید» خداوند و «نبوت» خود و 
دلایلبعث بعث» از فهم ما خارج است٩‏ 
راك فیا یف و گفتند: «ما تو را در میان خود ضعیف می‌بینیم!) اين» تهدید آنان 
بود؛ چنان که عادت اهل باطل است که همراه با تغافل» تهدید هم می‌کنند. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۴۹/۱۸- البحر المحیط: ۵/ ۲۵۶- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۷۹. 
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درباره‌ی اين که ضعیف شمردن «شعیب» لا بر چه مبنایی بود و «ضعف» در حق 
او چه معنابی داشت. دو توجیه وجود دارد: 

۱- بعضی قایل بر آن‌اند که چون آن پیامبر بزرگوار عاری از قوت و قدرت ظاهری 
بود؛ او را ضعیف پنداشتند. یعنی تنها بود و هیچ لشکر و افراد جنگ جویی در اختیار 
بت 

۲- گروهی دیگر می‌گویند: همان‌طور که در لغت «حمیر» ضعیف به کور اطلاق 
می‌گردد» در اين‌جا نیز منظوره نایینایی حضرت «شعیب» ططل است. یعنی ایشان نابینا بود 
و آنان به همین معنا او را «ضعیف» گفتند ٩٩‏ 

کی شتا تفه اول اون است ی کش فایویت یقرت رطا ی آن س رن 
ط را نشانه‌ی ضعف او پنداشتند. ۱ ۱ 


آیا برای انبیا لا کوری جایز بود؟ 

در این مسأله که آیا در میان انبیا طٌَ پیامبر نابینا بوده و اساسا کوری برای پیامبران 
جایز است» علما اختلاف نظر دارند. ۱ 

«معتزله»» کوری را برای انبیا مه جایز ندانسته‌اند. 

قول جمهور اهل سنت این است که اگر برای پیامبری کوری حادث شده» برای 
هميشه نبود و بلکه پس از مدّتی رفع می‌شد. برخی از «معتزله» هم قایل به این مطلب 
هستند و کوری دایم را جایز نمی‌دانند." 

قدر مسلّم و متفق میان علما این است که خداوند متعال هرگز پیامبران خود را 


مبتلای مرضی که به سب آن مورد نفرت مردم قرار گیرند؛ نمی‌سازد. 


۱ همان منابع.ایضاً ن.ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۱۴- تفسیر طبری: ۷/ ۱۰۴ - ۱۰۳- روح المعانی: 
۲ ۴۱ 

۲-دلایل ترجیح این تفسیر را بخوانید در: تفسیر کبیر: ۸۳ ۹- روح المعانی: ۲ - ۴۴۱. 

۳_ر.ک: همان منابع. 
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مرض حضرت ایوب» ی که در «قرآن کریم» ذکرش به میان آمده نیز چنان نبود 
که سبب نفرت مردم گردد. قبلاً یز گفته بودیم که سخن برخی قصه گویان در باب 
حضرت ایوب» لع که می‌گویند دچار مرض بسیار شدیدی گشت که به سبب آن 
کور شد و جذام پیدا کرد و مردم از وی کناره گرفتند و او مجبور شد به جای دوری 
نقل مکان نماید؛ مطلبی بی‌اساس و پوچ است. نباید از نظر دور داشت که تاریخ نگاران 
چندان توجهی به صحّت و سقم موضوع ندارند و این کار محدثان است که با ارزیابی 
رجال و کنکاش و بررسی مسأله از هر نظر بین رطب و یابس امتیاز می‌دهند. این که 
حضرت «ایوب» مق برای مدتی از مردم کناره گرفت فقط برای دور ماندن از کسانی 
که جهت رفع احتیاجات دینی خویش به وی مراجعه می کردند بود تا مدّتی را در 
آسایش بسر ببرد و پس گذشت مدت زمانی هم از امراض خود به کلی شفا یافت؟ 
چنان که در «قرآن» مذ کور است. 


بحضرت «شعیب» لاه ایینا بو بلکه ضعف بینایی مخصری داشت " و ابن 


عارضه- و یا کوری ایشان + طبق روایاتی که این عارضه را برای ایشان بیان می‌دارد" و 
لبته صخت‌شان به درستی مشخص نیست "- نیز به سبب گریه‌های مشتاقاه‌ی بسیار زیاد 
ایشان در بارگاه الهی بود و بعد خدواند متعال دوباره بینایی کامل را به ايشان 
۳ 

در همین خصوص. پیش از اين در «سوره‌ی اعراف» نکات روشن گری بیان داشته 


)۵ 
وم 


۱ تفسیر بغوی: ۳/ ۲۳۷- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۵۷- تفسیر کبیر: ۴۹/۱۸. 

۲- روایات مربوط به ضعف بصر یا ابینایی حضرت «شعیب» را بخوانید در: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ 
۴ سوره‌ی «هود»/ تحت همین آیه- تفسیر طبری: ۷/ ۱۰۴ - ۱۰۳ تحت همین آیه- مستد رک 
حاکم: التفسیر/ ذکر «شعیب النبی له ش ۴۰۷۲- و ابن عساکر- و ابو الشیخ (در منشور: ۳/ 0۳۴۸. 

۳-روح المعانی: ۱۲/ ۴۴۱. 

۴ واحدی و ابن عساکر از شداد مه روایت کرده‌اند که رسول‌اله 2 فرمودند: «بکی شعیت لا من جب 
له حتی عمي؛ فردّ له علیه بصره ... ۷ (لْرٌالمتور: همان-روح المعانی: همان). 

هر.ک: تبیین الفرقان: ۴۸/۱۰ الی ۵۰. 
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لا رفطك لرجَمتاك! - قومش پس از انکار و انتقاد» او را تهدید نمودند و گفتند که اگر 
ملاحظه‌ی قوم تو- که هم کیش ما هستند- نبود» سنگسارت می کردیم! "" و اگر هم بر 
اه وه بان ار تن مامت ان درو ۱۳ 

«رهط» به گروهی می‌گویند که تعداد افراد آن از سه تا هفت با ده نفر باشد !۳ 

«لَرَحَتكَ 4 در این جا دو معنا دارد: 

۱- «لقتلناك): تو را با زدن سنگگ می کشتیم. 

۲- «لشتمناك»: مورد ناسزا و دشنام‌ات قرار می‌دادیم.* 
ما آدت علة پزیز - «عزیز» هم در این سخن دو معنا دارد: 

۱- تو نمی‌توانی بر ما غالب آیی. ٩‏ 

۲- تو درمیان ما آن قدر عزیز و محترم نیستی که باعث شود از رجم تو صرف نظر 
نماییم. "و این معنا راجح است. 


قال موم أرهطی أعَُ کم ین لّ... )٩۷(‏ 

جواب انبا لا نیز موحدانه و بی‌نظیر است. حضرت «شعیب» لف در جواب به 
این اخطار و تهدید قوم‌اش» گفت که این سخن شما آن وقت مبنایی می‌داشت و 
صحیح می‌بود که من از قوم و قبیله‌ی خود انتظار نصرت و کمک و به آنان تکیه 
می‌داشتم ولی آنان مانند شما انسان‌اند و شایستگی آن را ندارند که از آنان مدد 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۵- کشاف: ۴۰۸/۲ ۴۰۷. 

۲ تفسیر قرطبی: ۹/ -٩۱‏ تفسیر طبری: ۷/ ۱۰۴. بغوی فرموده است: «کان [شعیبٌ] فی منعة من قومه.) (تفسیر 
بغوی: ۳/ ۲۳۷) و زید بن ابت «لنت» فرموده است: «لو کان للوط مثل آصحاب شعیب. حاهد بهم قومه!» 
(تفسیر سعید بن منصور). ایضان.کک: در متفور: ۳/ ۳۴۸. 

۳ کشاف: ۲/ ۴۰۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۴۹- روح‌المعانی: ۴۴۲/۱۲:(بحث راجع به این کلمه را کامل‌تر در 
«تفسیر مظهری: ۳/ ۴۸۵ بخوانید). 

۴ تفسیر طبری: ۷/ ۱۰۴- تفسیر قرطبی: -٩۱ /٩‏ تفسیر کییر: ۱۸/ ۵۰-.... 

۵ تفسیر قرطبی: همان. 

۶ تفسیر کبیر: همان- البحر المحیط: ۵/ ۲۵۶- کشاف: ۲/ ۴۰۷- روح المعانی: ۱۲/ ۴۴۲. 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۲۹ ۰ 


گرفته شود؛ من به خداوند متعال امید بسته‌ام و فقط از وی نصرت می‌خواهم. اين؛ 
مطلبی بود که با این سخن جامع به آنان حالی کرد: 
آرهع ار یک ون اله؟! - آیا قوم من نزد شما از خدا هم عزیزتر است (که ملاحظه‌ی قوم 
مرا دارید. اما به خداوند متعال اصلاً رت و عظمت قایل نیستید و به اوامر او تعالی 
اعتنایی ندارید)؟! 
ترآ هفری! - ضمیر در نموه به لفظ جلاله‌ی له" و نزد برخی 
دیگر به طرف شرع حضرت «شعیب» عْ برمی گردد. " ما قول اول» صحح‌تر است.*۳ 
«وراء» و ۳ هر دو به معنای «یشت» هستند و با این حال در آیه هم وراک 
آمده است و هم «حیرا4 . در این مورد باید گفت که میان «وراء» و «ظهر» فرقی 
هست و آن این که: «وراء» مطلقاً برای پشت استعمال می‌شود و «ظهر» وقتی که قسمت 
پشت به فاصله‌ی نزدیکک مراد باشد. 
(پس پشت انداختن» کنایه از قبول نکردن است. یعنی به آنان گفت: دستورات 
قاری متا را قبول ندارید و مانند یک چیز پس پشت انداخته‌شده. قرار داده و 
فراموش‌اش کرده‌اید. ۱ 
ان رن بت تخملون مُحیظ - این یک تهدید بود؛ فرمود: علم پروردگارم به تمام اعمال 
زشت‌تان از حمله رعایت جانب قوم و عدم رعایت خداوند متعال» «محیط» است و 
مجازات‌تان خواهد کرد. 


رس 2 فِ رز 2 مس م 
ویو عمَلواً عل مَکاتیک.م... )٩۳(‏ 

در آبه‌های قبل آمده بود که آنان «شعیب» 3 را تهدید و به وی هشدارهایی داده 
بودند. «شعیب» 3 نیز در مقابل به آنان هشدار داد که در این آبه بیان گردیده است. به 
آنان گفت: 
۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۵۶- تفسیر بیضاوی: ۴۷۹/۱- روح المعانی: ۱۲/ ۴۴۵ - ۴۴۴. 


۲ تفسیر قرطبی: .٩۱ /٩‏ ایضاً ر.ک: البحر المحیط: همان. 
۳ روح المعانی: همان. 


كت 
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سرا مات ان عامل ‏ درمورد مک یم 4 چند توجیه وجود دارد؛ بدین قرر 

۱- منظور از «مکانت» در این جاء «حالت» است؛ حالتی که انسان در کار خود تمکّن 
حاصل می‌نماید. 

۲-به معنی «تمکین) و «قدرت» است. 

۳- منظور «امکان» است. یعنی: آن قدر که برای شما امکان دارد. عمل کنید. 

۴-به معنی «مکان» است. یعنی: در منزل و مکان خویش عمل کنید تا روزی که از 
طرف خداء بر شما عذابی نازل گر ده ٩٩‏ 

درمورد این جمله» قبلا یز توضیحاتی داده بودیم*؟ 

همه‌ی این معانی با ماقبل و مابعد خود؛ مناسبت دارند و از اين میان» توجیه دوم 
(تمکین و قدرت) بهتر است و معنا چنین می‌شود: «هر قدر که قدرت شما تقاضا 
می کند. در مقابل قدرت خداوند متعال بسیج شوید»؛ چون‌آنان حضرت «شعیب» لظ 
را به قدرت خود هشدار داده بودند و آن‌حضرت ططْ نیز به همان مناسبت. به قدرت 
خداوند قدیر هشدارشان داد. 
سوت کعلموی من تأیبه عَّا بُخزیه..._ نزد بعضی م6 به معنای «لّذی» است: به زودی 
خواهید دانست کسی را که بر وی عذاب می‌آید و رسوایش می‌کند. گروهی دیگر 
استفهامیه گفته‌اند. یعنی: خواهید دانست که کیست که عذاب بر وی می‌آید و 
رسوایش می‌کند. 

«مَن» دوم (در وم هو کذب ‏ ) نیز طبق اختلاف مذ کور مختلف فیه است؛ یا 


به معنای «لذی» است و یا برای استفهام.۲۳ 


۱- ر.ک: البحر المحیط: ۴/ ۲۲۶» سوره‌ی «انعام»/ آیه‌ی۱۳۵ و: ۵/ ۲۵۷- تفسیر کشاف- تفسیر کبیر: 
۳ ۳ و: ۱۸/ ۵۱- روح المعانی: ۸/ ۳۸۱ و: ۴۴۶/۱۲ ۴۳۴۵- تفسیر مظهری: ۴۹۸/۲. 

۲-ر.ک: تبیین الفرقان: /٩‏ ۱۹۹ - ۰۱۹۸ 

۳ روح المعانی: ۴۴۶/۱۲-... . 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۳۱ ۵۱ 


وم 


وَارتقبو ال مَعکم ریب - «ارتَقبوایه از «ارتقاب» به معنی «انتظار کشیدن» است. این لفظ 
در اصل از«رقیب» بر وزن «فعیل» است و معنای فاعلی دارد؛ مثل اضریب» و «صریم) 
که به معنای «ضارب» و «صارم) می‌باشند. بعنی: در انتظار وقوع و ظهور صدق آن‌چه به 
شما می گویم» باشید و من نیز منتظر آن هستم. يا بدین معنا است: شما در انتظار عذاب 
باشید و من در انتظار نصرت و رحمت هستم. 


ولا جَاء أَمرکا... (۴) 

«قوم شعیب» سخنان وی را نپذیرفتند و همچنان در «ش رکك» و ادانی خویش باقی 
ماندند تا آن که روز موعود فرا رسید و عذاب الهی دامن گیرشان گردید. 
وا جاء آمزنا مین شیب ... - وقتی عذاب خداوند قْْ آمد» او تعالی حضرت «شعیب» 
طقْ و مومنان همراه او را به رحمت خویش نجات داد. 

این اتفاق در بامداد همان روز به وقوع پیوست؛ برخی در حالت بیداری و برخی 
دیگر در عالم خواب مُردند. 
وت لین لوا لمح - و صیحه‌ای گُشنده کسانی را که بر کفر و انکار خویش باقی 
مانده بودند» درب رگرفت. 

«الصَیحَد فاعل «أَحَدّت)ه است. 

حضرت «جبریل» طْ» «شعیب» 3 و چندی دیگر را که ایمان آورده بودند» در 
میان محدوده‌ای خط کشیده ره نمود و سفارش کرد که از آن پا فراتر نگذارند» و خود 
به سراخ قوم رفت و با آواز گوش خراشی قلوب‌شان را پاره نمود! 
فا ق ویاریز جاثییی - نظیر این جمله در آیات مربوط به قصه‌ی حضرت «صالح؛ 
گذشت و گفتيم که جیمیی؟4 از «جثوم؛ است و در اصل استعمال آن برای 
آن حالت پرنده است که وقتی بر شاخه‌ی درخت می‌نشیند» خودش را جمع می کند و 


ساکت و آرام می‌نشیند و همچنین به حالت افتادن به زانو بر زمین هم به کار می‌رود.*٩‏ 


۱-ر.کك: همین جلد/ تحت آیه‌ی ۶۷ از سوره‌ی «هود». 


4 ۳ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


این جا کنایه از حالت «قوم شعت )از ات 1 در اثر صبحه در منازل‌شان تشه ِ 


7۹ 


بی‌جان شدند و برای همیشه چون مرغ ساکت و بی‌حرکت ماندند. 


ی لد یغترا فا ... )٩۵(‏ 
نلیتا فیقا -نظیر این آیه هم در همان قصه گذشت و گفتیم که توا از «غنا» 
به معانی «مال‌داری» و بی‌نیازی» و «منزل گرفتن در جایی» است و در این جا معنای اخیر 
آن منظور فا و ضمیر فیآ4 به طرف «ذیارم [هود: 4۴] راجع است. یعنی: 
آنان که در منازل‌شان برای مدّتی طولانی جا خوش کرده بودند» پس از آن که عذاب 
آمد. مثل این بود که در آن دبار منزل نکرده بودند و اصلا در آن دیار کسی نبوده 
نگ 
لا بغدا مین کب بُدّث تَبُودٌ! - یعنی: دوری باد از رحمت خداوند متعال برای اهل 
«مَلاین»؛ آن چنان که دور شدند «ثمود» از رحمت خداوند متعال! 

لفظ ۷ در اين نوع آیات برای هشدار به ظالمان این امت است که با پیامبر 
«اسلام»- عْ- سر عناد و دشمنی داشتند. یعنی باید بدانند که تیغ قهر خداوندگان حالا 
هم بر فراز ظالمان این امت برهنه است و همان‌طور که «ثمود» را هلاک کرد اینان را 
هم هلاک خواهد کرد. 

تشبیه قوم حضرت «شعیب» فلا «مَدین» به «ثمود از آن جهت است که بر اینان 
هم مانند آنان سه عذاب. «زلزله»» «صیحه» و «طوفان باد» آمد؛ هرچد که موثرترین 
عذاب برای هلاکت آنان» همان «صیحه) بود. 
ولد أزسلکا موم بعایا وسلطن ین چ ال فزغزرت 

2 


و هر آئینه فرستادیم موسی را با نشانه‌های خود و با دلیل روشن * به سوی فرعون 


۱ ر.ک: همین جلد/ تحت آیه‌ی۶۸ از سوره‌ی «هودا. 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۳۳ 1 

ِ صتوم بو 2 ِ مره گر 2 2 مر 2و و 

وملایه فاکبموا ام فرعون وما ام فرعورت برشیدر (چ یقدم 
و جماعت او؛ اما پیروی کردند از فرمان فرعون و فرمان فرعون به‌راه راست نبود 9 جلو می‌شود فرعون 


قوَمَهء یم ألْقَيمَة فورَدهم ۳ وین لور المَورُود (چ 
ی 
سٍ ۳ ۳ ۰ لح ۳ 
توا ی مدذه لعتهٌ وم ليمَة بلس الرفد او 
۳ با نیز؛ بد عطایی‌است که داده شدند؛ (لعنت) ۰ 
صد 
2 ]سیم ۳ مضم م2 و ح 
اين از اخبار ِِ می‌خوانیم آن را بر ِ ِ از آن‌ها باقی و بعضی از بیخ بریده شده استه 
صد 
م و مت تچ رگ کر و سح و رم رو و مه 
ما ظلمتَهُم وّلیکن ظَموَ - نفسپم فما اغتت عجم ءالهچم التی 
و ستم نکردیم بر آنان, ولیکن آنان خود برخویشتن ستم کردند. پس دفع نکردند از آنان معبودان‌شان که 
ی ۳ ۳۳ 2 مر یز مرا مسا ۳ ۳۹9 
یدعون من دون الّه ين شیّء لما جاء ام نك وَما زادوهم غیرَ 
می‌خواندند به جز خدا هیچ چیزی را وقتی که آمد فرمان بروردگار تو و نیفزودند برای‌شسان جز 
ص 2 سیم 1 و مر اس کر سم صحق رم ۱ مه 
۹ م۳ ۱ 7۹ ام لب 1 ۰ ۰ سم سم ۰ محر 
تتبیب (ی) و کذاللگ خد رَبك [ذا اخد القری وهی ظامَة 


هلاکی 6و این چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون گرفتار کند شهرها را؛ در حالی که آن‌ها ستمکار باشند! 


رگ لام 


۳ ۳ س 3 چم رن ق‌ ۳ لاية لِمن خاف عَذٌ 
ی هه 
ام 5 م2 مر فو < و و و گم ۳ چز ۳۷ مر فو 
الا خرة ذاللت یوم جموع له الناس وذالک یوم 
از عذاب آخرت. آن روزه روزی است که جمع کرده می‌شوند در آن مردمان و آن روزی است که 
۵ ی , ۳ انم ۲ و و 
مشهود وم و ره 1 لْجل مُعَدُو ی 


ام ی ی ی 


مفهوم کی آیه‌ها: حضرت «موسی» عع نیز در میان بنی‌اسراییل برای دعوت «قوم 
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فرعون» به «توحید» مبعوث گردید. ولی آنان همچون اقوام پیشین دعوت‌اش را نپذیرفتند و 
در نتیجه مثل آنان گرفتار عذاب. و در دنیا و آخرت به بدترین عاقبت دچارگردیدند. 
قصه‌هایی که بیان گردید» برای تببین خشم الهی بر نافرمنان بود و عاقلان باید از آن ها پند 
گیرند و برای روزی که همه در آن جمع می‌شوند. بهره اندوزند. 


ربط و مناسبت 

اين» هفتمین و آخرین قصه از قصص پیامبران عم در این سوره است و ربط آن 
با گذشته» همانند ربط قصص قبلی با قصه‌های ما قبل‌شان است. 

و اما مناسبت خاصی که قصه‌ی حضرت «موسی) لطبا قصه‌ی قبل» یعنی سررگذشت 
حضرت «شعیب» لطْ دارد» این است که ایشان طل» داماد «ذعیب» لا و سالیانی در 
خدمت وی به سر برده بودند و «شعیب» مطْا اموال فراوانی به وی اعطا نمود. 


حافظ شیرازی طِه با اشاره به همین مطلب؛ می گوید: 
/7 م2 ۲ ‌ 
وه ان ان و سب رز 


پس»۰ حضرت «موسی) م3 از یک جنبه شا گرد حضرت «شعیب» 3 بود و از 
محضر وی استفاده‌های شایانی برد. بنابر اين» ذکر قصه‌ی او پس از قصه‌ی حضرت 


«شعیب» لقن مناست روشنی دارد. 


مختصری از حضرت «موسی» 1 

درمورد حضرت «موسی کلیم ان از هم پیش از این سخن گفته بودیم*؟ در 
سخن مختصر دیگر: 

حضرت «موسی» ع از پیامبران اولوالعزم می‌باشد. اسم ايشان لا در ۱۰۷ (صد و 
هفت) جای «قرآن» ذکر شده است. حکمت کثرت نام او در «قرآن» این است که 


پیرامون حضرت «رسول‌اله» را بهودیان بی‌شماری فراگرفته بودند و آیین «یهودیت» در 


۱- تبیین الفرقان: ۲/ ۴۲۳ (چاپ دوم) و ۷۳/۱۰ الی ۷۴ 
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جزيرة العرب نسبت به آیین «مسیحیت» و «ابراهیمی» از معروفیت و روتق بیشتری 
برخوردار بود. لذا به فرا خور نیاز و مناسبت‌های زیادی که در رابطه با بهودیان پیش 
می آمد» اسم «موسی) ططو در «قرآن» زیاد ذ کر یت ۲ 

زادگاه حضرت «موسی! طظّْ «مصر» بود. چنان که گذشت» اسم پدرش؛ «عمران» بود 
و درباره‌ی اسم مادر ابشان» اختلاف وجود دارد. ولی طبق صحیح‌ترین قول» «یو کابد» 
می‌باشد. 

عمر حضرت «موسی) لا را ۱۲۰ (صد و بیست) سال ذکر کرده‌اند و محل وفات 
وی «موآب» در میدان «تبه»» قربب دامن «قدس) ی ۳ 

پادشاهی که در زمان حضرت «موسی) 3 در «مصر» سلطنت می کرد از سلسله 
شاهی «فراعنه» بود. قول راجح درباره‌ی اسم وی به نظر برخی «رئان بن مصعب» و نزد 
بعضی بر عکس(«مصعب بن ریان؛) است و برخی دیگر هم «ولید بن مصعب؛ گفته‌اند 
گروهی او را «منفتاح بن رامسس؛» می‌نامند و ... . وللّه اعلم! کنیه‌ی او «ابو مرْة»- که 
کنیه‌ی شیطان نیز می‌باشد- بود. "در هر حال آن شام ملقّب به «فرعون»- که از القاب 


تاه تتلاطن (عضرا در آنقور هی اش ید و همست لقب ممزریف است ۲ 


وق أَسَلتا مُومی یقاتا وسَلطن مین (۹۶) 
وه آرتلنا موس پایاینا - پیش از بحث روی الفاظ آیه در این‌جا یک چیز قابل توجه 
است و آن اين که در شروع تمام قصه‌های قبل قصه‌ها را تبعاً عطف بر گذشته بیان 


۱ چند مناسبت دیگر را در تفسیر سوره‌ی «اعراف» بخوانید (تبیین الفرقان: ۱۰/ ۷۳-۷۴ 

۲ قصص الق رآن (سیوهاروی): ۵۴۹/۱ و ۵۵۱ و ۵۵۲ 

۳ ر.کک: تبیین الفرقان: ۲/ ۴۱۱-۴۱۲ (چاپ دوم). 

۴ مطالب خواندنی دیگر راجع به حضرت «موسی» نت و «فرعون» را بخوانید در: تبیین الفرقان: ۲/ 
۱ به بعد و ۱۰/ ۷۵-قصص الق رآن (سیوماروی): ۵۳۶۱/۱ ۵۵۱۰۳۷۰۵۴۹۰۳۶۳ و ۵۵۲ 
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فرمود اما در اين‌جا صراحتا به استقلال عطف آورده است. علّت این است که حضرت 
«موسی؛ ملع به خلاف انبیای مذ کور قبلی؛ از پیامبران اولوالعزم و خود مستقل الرسالة 
می‌باشد و تابع آنان بود و از این وجه شأن استقلال دارد. 


منظور از «آیات» در «بعَاییتام» با معجزات متعدّد اوست و يا به قول اکثر مفسران» 


0 
«تورات» ی ۱ 


حضرت «موسی) م32 دارای معجزاتی سیار و عجیب بود. دو معجزه‌ی عجیب که 
هميشه به همراه داشت» عبارت بودند از: «ید بیضا» و «عصاایی که مار می‌شد! معجزات 
دیگری از قبیل» «طوفان». «جراد» «فمّل) و «ضفادع» و «م» و «نقص تمرات و انفس)» نبز 
گاه گاه برای ابشان به ظهور می‌رسیده‌اند. 

«تورات» هم به نوب‌ی خود نشانه‌ی بزرگی از جانب خداوند متعال بود. این کتاب؛ 
بسیار ضخیم و در آن» از کلیه‌ی احکام و شرایع و مسایل سخن به میان رفته بود و اما 
نباید ناگفته گذاشت که «قرآن» با وجود اختصار ظاهری» نسبت به «تورات» و سایر 
کتاب‌های دیگ جامعیت بیشتری دارد. 


وشاطان مین - منظور از سین من (برهان روشن) - طبق اختلاف مفسران- 
می‌تواند این چیزها باشد: 

۱. طبق قول راجح مراد از آن معجزات واضح حضرت «موسی لا می‌باشد.۲ 
حضرت این عباس خلفه می‌فرماید: مراد از «سلطان» در هر جای «قرآن». حجت 
ات وه ات از بز رگک‌ترین دلایل و خجج بر انبوّت» هر نبی هستند. 

از میان این گروه برخی گفته‌اند: منظور فقط معجزه‌ی «عصا» می‌باشد که از همه 


شرت وس ۳ 
مسهور بر است؛. 


۱ تفسیر قرطبی: -٩۳ /٩‏ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۰ 

۲ تفسیر کییر: ۸۱۸ ۵۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۰ و: ۰۱۰۸/۲ سوره‌ی «مومنون»/ آیه‌ی ۴۵- تفسیر خازن. 

۳.به روایت ابن ای حاتم در تفسیر: ۳۱۷/۵ ش ۱۲۰۴۱. 

۴ تفسیر قرطبی: -٩۳ /٩‏ البحر المحیط: ۵/ ۲۵۸- تفسیر بیضاوی: همان- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۵۳- روح 
المعانی: ۱۲/ ۴۵۲ و سوره‌ی «مومنون»/ آیه‌ی ۴۵ 
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۲ نزد بعضی ون »۰ عطف تفسیری بر یی و مصداق هر دو یک چیز 
اثببت " که‌همان «تورات)م‌باشد: 

۳. عده‌ای دیگر دلایل عقلی را منظور دانسته‌اند. در این‌صورت مراد از «آیات»؛ 
دلایل تقلی و شم اه ۳ 

و اما درباره‌ی اين که به چه علّت در «قرآن» از دلیل و حجت به عنوان «سَلطن 4 یاد 
شده است. چند وجه گفته شده است: 

۱- به نظر برخی» وجه تسمیه‌ی مذ کور از این قرار است: همان‌طور که سلطان 
(یادشاه) در جایی که حکمرانی می کند» از قدرت و قوّت قاهره برخوردار است؛ 
صاحب حجّت نیز با همراه داشتن دلیل» دارای قوّت قاهره‌ای می‌باشد که با آن» طرف 
مقابل خود را که بدون دلیل است. زبون و عاجز می گرداند. 

۲- علامه «زجاج»طِه قایل است: همان طور که پادشاه» حجّت خداوند متعال بر روی 
زمین است و به ذریعه‌ی تلاش‌های پادشاه حوب و عادل» ملّت راه رشد و ترقی می‌پیماید و 
طبقات مختلف اجتماع اصلاح می‌گردند و موانع گوناگون زندگی بر طرف می‌شوند» 
دلیل و حجّت نیز مانند پادشاه» باعث اصلاح صاحب خود گردیده و به دنبال آن 
صاحب حجٍّت با حجّت خود برای اصلاح دیگران تلاش می‌نماید. 

۳- «سلطان» از «سلیط» مأخوذ است؛ به معنای «آن‌چه که با آن چیزی را روشن 
می کنند». روغن کنجد و زیتون که توسط آن فتیله را روشن می‌سازند و نور آن» کامل و 
بدون دود می‌باشد, را با ملاحظه‌ی همین معنا «سلیط» می گویند. " دلیل و حجّت دینی را 
«سلطان» نامید چون کاملا واضح و روشن است و در آن هیچ پوشیدگی وجود ندارد و 
همچنین در پرتو دلیل» حال مدعی روشن می گردد و نت به آن آگاهی حاصل 
می‌شود و اگر دروغگو باشد» خوار و ذلیل می‌گردد. 


ِ- روح المعانی: همان. 
۲-همان. 
۳ المحرر الوجیز - تفسیر قرطبی: ۴ سوره‌ی «ل عمران»/ آیه‌ی ۱۵۱- تفسیر کبیر: ۹ ۸۵۲ 
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۴-«سلطان» از «تسلیط» مشتق است؛ به معنای قدرت و غلبه. به ذریعه‌ی حجّت بکك نوع 
قدرت و غلبه حاصل می گردد و به همین دلیل آن را «سلطان» می‌گویند ٩!‏ 


انواع سلطنت‌های دنبوی 

در این جا به مناسبت توجیهی که در آن سخن از پادشاه و این که او حجّت خداوند 
متعال است. به میان آمد. سزاوار ذکر است که به طور کلی در دنیا سلطنت و پادشاهی به 
دو نوع مختلف. جلوه گر می‌شود: 

۱- سلطنت بالقوة: مصداق این نوع سلطنت. پادشاهان‌اند که به زور اسلحه و قدرت 
عسکری بر اریکه‌ی سلطه تکیه می‌زنند و بر مردم حکم می‌رانند. 

۲- سلطنت بالحجة: این سلطنت. خاصّه‌ی علمای ریّانی دین است که با دلایل و 
حجح قاطعه در قلوب مردم راه یافته و به صورت معنوی بر آنان سلطنت می‌نمایند. 

سلطنت علماء این امتبازات دارد: 

الف) این گروه تا دنیا هست به سمّت خود باقی هستند و پیوسته نزد مردم به خوبی و 
نیکی یاد می‌شوند؛ زیرا سلطنت‌شان از جنس سلطنت پیامبران طِه9ٌ است؛ مانند «ایمه‌ی 
اربعه» عم که پس ا زگذشت چند قرن؛ باز هم محبوبیت و متبوعیت خویش را در میان 
توده‌ی مسلمانان حفظ نموده‌اند؛ بر خلاف پادشاهان ظاهری که سلطنت‌شان از جنس 
سلطنت «فراعنه» است و حاکمیت آنان محدود به زمان حبات‌شان بوده و با موت» فنا 
شده و بعضاً اسامی‌شان از صفحه‌ی تاریخ محو گردیده است. 

ب) سلطنت پادشاهان, تابع سلطنت علما است و پادشاهان اسلامی همواره به 
راهنمایی علما نیاز داشته و دارند. (اين تابیت چنان محکم می‌شود که پادشاهان ادامه و 
یا انقراض حکومت خویش را در نظر و حتی اشاره‌ی علما می‌دانند؛ زیرا می‌دانند که 
آنان مسلح به اسلحه‌ی دلیل و حجٌّت هستند و هنگام لزوم با یک جمله قادراند در 
مملکت تغییر و تحوّل ایجاد کنند. از همین روی آنان همواره از علما ترس و واهمه دارند 
و به همین دلیل اغلب آنان را احضار و گاه دلجویی و گاه اذیت می کنند.) 


۱ تفسیر کبیر: همان (با توضیحات ضروری موف مه در متن). 
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ج) علما بر خلاف پادشاهان دنیء از سلطنت خویش عزل نمی‌شوند.*٩‏ 
نوعیت سلاطین, بسته به احوال و اعمال خود مردم است! 

از به مناسبت سخن درباره‌ی «سلطان؛ و «سلطنت» تذ کر یک نکته‌ی مهم دیگر هم 
در این محل مناسب خواهد بود و آن این که: 

در دنیا هر نوع پادشاهی- ظالم و بی‌دین باشد یا عادل و دین‌دار- وجود دارند و باید 
دانست که این پدیده» بستگی به اعمال و احوال خود مردم هر دیار دارد که آیا واقعً 
خواهان دین و عدالت هستند با نسبت به دین و عواقب دنیوی و آخروی خویش 
بی‌تفاوت‌اند؟ و خداوند متعال طبق احوال عموم آنان پادشاه مسلط می کند. گویا 
یادشاهان» ثمره‌ی اعمال خود مردم هستند. 

در حدیثی آمده است که اگر پادشاهان فاسد شدند» آنان را ملامت نکنید» بلکه 
خودتان را مقصر بدانید! 

نقل شده است که در سنه‌ی هفتصد هجری در سرزمین «یمن» یک پادشاه حبشی 
پیدا شد که ظلم پیشه کرد و همه‌ی اقشار مردم از ستم کاری او به تن آمدند. عاقبت 
دست به دامان یکی از دوستان خداوند متعال شدند و از وی خواستند برای هلااکت 
پادشاه دعا کند. آن بزرگ به جای دعاء به مردم گفت: به جای این که علیه او دعا 

2 » بيایید دست به دست همدیگر داده و در صدد اصلاح خود و دیگران برآییم؛ از 
این به بعده بر یکدیگر حمله نکنیم» در کیل و وزن برابری و انصاف پيشه سازيم ‏ زکات 
و غُشر را به موقع و کامل بپردازيم و در انجام سایر فرایض و واجبات دینی» جدیت به 
خرح دهیم. آن وقت لطف خداوند متعال شامل حال ما می‌گردد و از ظلم و ستم 
رهایی خواهیم یافت.» مردم چنین کردند؛ روز به روز بر جوانب خوبی و اصلاح خود 
می‌افزودند تا آن که پس از مدتی» تغییراتی قابل توجه در اجتماع‌شان نمودار گردید. 
پادشاه هم از این حالت مردم آ گاهی یافت و در حیرت فرو رفت. سرانجام به فکر افتاد 
که چرا من از اين کارهای خوب فاصله گرفته‌ام و چگونه ظلم نمایم؛ درحالی که ملت 


۱-ر.کك: تفسیر کییر: ۵۳/۱۸ (با توضیحات مولف 4 در متن). 
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من قدم در مسیر اصلاح نهاده است؟ او در دادگاه وحدان» خودش را محکوم نمود و 
تصمیم گرفت که او هم به ترمیم اعمال خویش بپردازد. لذا توبه نمود و از ظلم دست 
کشید و تبدیل به شاهی بسیار منصف و نیک گردید. می‌گویند که هیچ پادشاهی 
عادل‌تر از او در ادوار اسلامی در «یمن» نگذشته است. 


رل فرعَوّت وملایّه... )٩۷(‏ 
ال فرعون وَمَلانه... درمورد ملگثٌ» قبلا تحت آیه‌ای مشابه سخن ی منظور از آن» 
یا تنها سرداران و وزرا و اشراف «قوم فرعون» است و یا مطلقاً جماعت. 

ام ورعَوَن)» یعنی «حکم و رأی فرعون». پیامبران در وهله‌ی اول با پادشاهان و 
سران مملکت ملاقات می‌کنند؛ زیرا می‌دانند که اگر آنان هدایت يافتند» باعث هدایت 
دیگران می‌شوند. 

«فرعون» و گروه‌اش» دعوت حضرت «موسی) م را نپذیرفتند و فرعونیان از نظر و 
حکم خود «فرعون» تبعیت نمودند. 
وم عون یمین - «رشید» به معنی «درست) (صحیح) «چالاک» و «عاقل) و نیز به معنی 
«هدایت بافته» و «راه‌باب) می‌آید. در این جا معنای آن» «درست! و اصحیح) است. بعنی: 
ری و حکم «فرعون» صحیح نیست؛ که دهریه بود؛ صانع حقیقی و «معاد؛ را انکار می کرد. 


سره و هه 


یم قومّه یوم القيامة - «فرعون»» همان طور که در دنیا به سوی گمراهی در جلوی 
مردم حرکت می کرد و بقیه تابع او بودند» در قیامت نیز وقتی با پیروانش به جانب دوزخ 
رانده می‌شود مقدم از همه قرار می گیرد و بقیه به دنبال او وارد دوزخ می‌شوند. 

ویس الوزد لَورْود! - آلوزد4 به چند معنا می‌آید: ۱-مورد الماء (آبشخور)؛ ۲- نصیبٌ 
من الماء ۳- مکان الورود؛ (مصدر به معنای «ورود» و مراد از آن» «مکان الورود» با 


۱ ر.ک: همین جلد/ آیه‌ی۷۵ از سوره‌ی «یونس». 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۱ | 2۵ 
تعذان مضاف م باشد) و آین‌جا همین معنای عفر مراد آبنت ٩‏ 


«المَورُود به صیغه‌ی مفعول و مخصوص الم می‌باشد و مقصود از آن» دوزخ 


0 یعنی: مکان وارد شدن آنان که دوزخ است. بد جایی است! 


ویو نی هنذه. لَعٌ... )٩0(‏ 

أٌتیعواق زو له - نظیر این جمله‌ی کریمه قبلاً گذشت. " یعنی: و آنان همچنان که به 
سب انکار «توحید» خداوند متعال و انبوّت» حضرت «موسی» 2 و اتباع از امر 
«فرعون»- عهلة - وارد دوزخ می‌شوند» در این دنیا نیز مورد لعنت قرار گرفتند؛ چنان 
که در اثر قهر الهی غرق شدند" " و لعنت تمام مومنان امت‌های بعدی به دنبال‌شان بدرقه 
گردید (6 


لعنت قرار خواهند گرفت؛ در میدان محشر تمام خلایق لعنت‌شان می کنند و سپس به 
۳ 6 
و اس 


بش الرَفْن ا وت والزند4 در اصل به دو معنای «عطبه» و «اعانه» به کار ی ۱ 


۳۵ 


«رفادة» یعنی «عطیه» و «بخشش». «رافد القوم» یعنی « کمک کننده‌ی قوم). در این آیه 
هر دو معنا وفق می‌خورند. " طبق معنای ال یعنی: «بد عطیه‌ای است آن چه به آنان 
شد!» و طبق معنای دوم: «بد کمکی به آنان کرده شده است! 


۱-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۹۳/۹- تفسیر کییر:۵۴/۱۸- روح المعانی: ۴۵۵/۱۲. 

۲ همان منابع. 

۳.همین سوره/ آیه‌ی ۶۰ 

۴ تفسیر مقاتل - تفسیر طبری: ۷/ ۰۱۰۸-۱۰۹ 

۵ البحر المحیط: ۵/ ۲۵۹- تفسیر ابوسعود: ۳/ -٩۰‏ تفسیر مظهری: ۳ ۴۸۶. 

۶ روح المعانی: ۴۵/۱۲ -تفسیر ابوسعود: همان. 

۷ ر.ک: تفسیر طبری: ۱۰۹/۷- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۹۴- روح المعانی: ۱۲/ ۴۵۵. 

۸ تفسیر بغوی: ۲۳۹/۳- المحرّر الوجیز- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۰. ایضاً ن. ک: روح المعانی: همان. 
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ص ‏ و صر<د 


و ِ ی مره و ۳ 1 : 
و در هر دو صورت منظور از فد مود یا به قول بعضی» «دوزخ) است"" و 
یا طبق تفسیری دیگ ولعنت ٩۱‏ 


- صدو 


دك من نبا القری ... (۰۰) 

در این آیه خطاب به رسواله مک است. همان‌طور که یاد آور شدیم. خداوند متعال با 
بیان حالات پیامبران گذشته رسول اکرم 2 را تسلی می‌دهد؛ برای وی روشن می‌دارد 
که پیامبران پیش از وی هم مورد تکذیب و اذیت و آزار اقوام خود قرار گرفته‌اند و 
آیان یر کرخهوتمیفن و تین له ]زد 
لک م‌آنباء القری تفه علیک - مشار الیه «دَلِكَ 6 » حالات پیامبرانی است که پیش از 
این بیان شد. «التری4 در اصطلاح «قرآن» مطلقاً به «شهر» اطلاق می‌گردد. یعنی: آین» 
از خبرها و س رگذشت شهرها (و ساکنان آن‌ها) بود که برای تو بیان کردیم. 
ماقم وهی مرجع ضمر یبا «القری است. «خصید؟ یعنی «درو کرده 
شده». یعنی: بعضی از آن شهرها؛ تا حال برقرار و آباد و آثارشان باقی است (مانند 
«مصر» «وادی حجر؛ و ... ) و آثار بعضی دیگر از شهرها مانند مانند علف درو (محو) 


شده است. 


ما طَمتَُمٌ ولکن ما نشب ... (۱۰۱) 
وماکلمتامم ولکن کلیوا نفَْهُم -متذ کر می‌شود که خداوند کل بدون جرم آنان را مورد 


عذاب قرار نداد که این کار از او تعالی یک «ظلم» محسوب شود بلکه اول آنان را 


توسط پیامبران خویش نصیحت فرمود و پس از نافرمانی» باز هم بلافاصله آنان را 
گرفتار نکرد» بلکه مهلت‌شان داد. اما وقتی آنان به هیچ وجه از کفر و عناد باز نيامدند و 


۱ تفسیر قرطبی: ٩‏ ۹۴. 
۲-ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۱۰۹- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۱۹- البحر المحیط: ۵/ ۲۵۹. 
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بلکه به جای ایمان و اصلاح» با مقابله با پامبران» بر خودشان ظلم رواداشتنده «لّه» کّ 
هلاک و نابودشان ساخت. 
با منت عنم الَتهم الق ... - آنان, اعتقادشان بر ان بود که معبودان‌شان در تحصیل 
منافع و دفع مضار به آنان کمک می کنند» اما ای «محمد» (2۶! وقتی عذاب پروردگارت 


آغتّث 


آمد آن معبودان هیچ فایده‌ای به آنان ندادند (نتوانستند عذاب الهی را از آنان دور 
سازند). 

«ءهَُم ِ- فاعل «ماآغتت4 نت و مرجع ضمیر «هُم» همان مت کافر است. 
وما زادوهم غبر تتبیب - «#تتبیب 4 از «نب» یتب» به معنی «هلاکی» است. لفظ «بّت» 


در آیه‌ی «ت هلیسوب 6 [لهب: ۱] از همین ماده آشتا دس 1 رَادُوهمٌ 4 هم 
هم است ٩۳‏ 


وداک أَحَذٌ رنك... (۱۰۲) 

وکزالک اخل ریک (ذا کل القری ... - یعنی: عذاب و خشم پروردگار تو (ای «محمد»!) 
وقتی که شهرها را دربرگیرد» این چنین است! مقصود این است که گرفت خداوند متعال 
منحصر به اقوام گذشته نیست. بلکه عادت پروردگار متعال همواره بر این است که 
وقتی نابودی ساکنان شهرهایی را به سبب ظلم آنان به خود یا بر دیگران منظور داشته 
باشدء آنان را هم درحالی که به ظلم و تجاوز از حدود الهی اشتغال دارند» مثل گرفتار 
ساختن و اهلاک اقوامی که بیان شدء گرفتار عذاب خواهد کرد.(۲ 


آن اشلءالنه خویرا نهر اس که اجد و غلاب لاو نک مععال6 درون کت و سخت اشت| 
ان مم سمل به راسی 3 - و 2 3 


۱ معنا این که: آن معبودان نه تتها عذاب را از آنان دفع نکردند» بلکه باعث هلاکت و خسارت بیشتر 
آنان گردیدند؛ چون عبادت همان معبودان باعث عذاب‌شان گردید. 
۲ تفسیر کییر: ۸۵۷/۱۸ 
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اي ق ذلک كَية... - مشا الیه لک 46 » قصّه‌های بیان‌شده و یا هللاکت شهرها است(٩‏ 
بعنی: در این قصه ها و ۳ عذاب‌هاه برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد» مابه‌های 


۳ 


5 


لك رد 0 و ۰ ۳ و ۳ 

ی یوم جع هل - مر جع ضمر «لد4 یوم است. 

ول یوم مهد _ منظور از «شهو د) در مشود با حضور است؛ بعنی:- رور قبامت 
روزی است که در آن همه‌ی خلایق حاضر کرده شش شوت ون ۸ معا گراهن 
است؛ یعنی: روزی خواهد بود که همه‌ی اعضای انسانی به شهادت سخن م ی گویند. 


ما مور ۷ 3 اج مَعَدُو(۰۴ 0( 


ولج محود مرجم ضمیر در ما ره » م44 [هود: ۱۰۳] است؛ یعنی: ما 
آن روز را جز تا مدت معدود خود که از پیش مقرر گردیده به تأخیر نمی‌اندازيم. 

با این بیان می‌فهماند «زندگی دنیا»- به خلاف عقیده‌ی «دهریه» و آن دسته از فلاسفه 
که می گویند پایانی ندارد- در یک روز به خصوص که در علم خداوند متعال معلوم و 
معین است. به پایان خواهد رسید و موقوف داشتن آن روز که برای «جمع» و «شهود؛ 
خلانی«متظور کردیلده ققط بر سید واوز اش ۵ 


۷ 
را مک صا, م ۶و مر مه 4 | 
وَمعِیدٌ چم فاما آلذین شقوا ففی آلنار هم فا ژفیر 


و بعضی دیکر نیک‌بخته اما آنان که بدبخت شدند. در آتش می‌شوند و برای‌شان در آن‌جا مانند صدای 


۱ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۰- روح المعانی: ۴۵۶/۱۲. ایض لبحر المحیط: ۵/ ۲۶۰. 
۲-همه‌ی تفاسیر. 
۳-روح المعانی: رم 
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9 ی سس هو سا ۳) 2 * م ام رگ روگ 

وشهیق(ج) خدلیرب ی فا ما دامت‌السَموت والارَض لا ما 

زیر و بّم خر می‌شوده جاویدان در آن می‌مانند؛ به مدت بقای آسمان‌ها و زمین؛ غیر وقتی که 

۱ ۳۳۹ گ مگ رز و و 
مر 

خواسته است پروردگار تو. هر آثینه پروردگار تو می‌کند آن‌چه می‌خواهد 9 و اما آنان‌ که نیک‌بخت کرده نسدند 


2 هم و 


۹۹ بل مر مج سا و رم 2 7 مر و رم ی ان ۳ 
نی لد عللیین فا ما دامّت المَوث والاض لا ما 
پس در بهشت می‌شوند و در آنجا جاویدان می‌مانند به مذت بقای آسمان‌ها و زمین؛ غیر وقتی که 


8 م و و و بر هرس ۴ 


صد 

م مر ماه 7۲ 0 1 2 ۰ و ها که ۳ 
ء ری عطاء غیر جذوز تج فلا تك ق مرية یما یعبد هتوٌ ءِ 
خواسته است پروردگار تو؛ بخششی غیر منقطع! 6 پس مباش در شبهه ازآن‌چه می‌پرستند این گروه؛ 
مر مس وال مس کم سم مدوو مسا ‌ ۹ و 7 و ه 
ما یعبدورت الا کما یعبد ءاباژهم من قبّل وانا لموفوهم 
نمی‌پرستند مکر همان طور که می‌پرستیدند پدران‌شان پیش ازین و البته ما تمام رسانيده‌ايم 

م2 ۳ ‌ 

نصیم غیر منقوص رن 

مج ص (ت) 

به آنان حصه‌ی‌شان را کاسته‌نشده » 
مفهوم کلّی آیه‌ها: در روز قيامت هیچ کس از خود اختیاری نخواهد داشت تا بخواهد 
عذر دروغین بتراشد و بلکه هر سخنی به اذن پروردگار متعال خواهد بود. در آن روز 
مردمان يا اهل سعادت خواهند بود که به بهشت راه می‌یابند و در آن برای هميشه از 
نعمت‌های لا ینقطع الهی بهره‌ور می گردند و يا از اهل شقاوت که به دوزخ می‌روند و به 
بدترین وضع برای هميشه در آن می‌مانند. مومنان نباید دراین نکته شکک داشته باشند که 
عبادت معبودان باطل» عاقبت آن گمراهان را به شقاوت و بدبختی م ی کشاند! 


ربط و مناسبت 
در آیات قبلی پس از آن که قصه‌های انبیا 930 و حالات و سرانجام اقوام نافرمان را 


که به ستیز با پیامبران هل برخاسته بودند بیان نمود» به تسلی رسول خویش پرداخت و 
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قومش را هشدار داد و در آخر اوضاع روز محاسبه و معاقبه را بیان فرمود. اکنون به 
مناسبت ذکر «معاد» در آیه‌های گذشته حالت آخروی کسانی را بیان می‌فرماید که در دنا 
اسپاب سعادت و با شقاوت اختیار نموده‌اند. 


این چند آیه به اعتبار معناء جزو آیه‌های مشکل اقرآن» محسوب هستند و علمای 
تفسیر در توجیه و انکشاف مفاهیم آن» سخن‌ها گفته‌اند. 


م مک و 


یرم یأت لا تکلم کف الا باذنه.... (۱۰۵) 


می‌باشد. مرجع ضمیر در «باذنم4 «لله»- خل - است. یعنی: در آن روز بز رگك و 
حسّاس_ که تا انقضای مدتی که در علم خداوند متعال معين و معلوم است؛ مخر 
گردیده» هیچ کس جرأت نخواهد داشت کوچک‌ترین سخنی» چه به طور خصوصی و 
چه علناً و یا به صورت شفاعت. به زبان آورد؛ مگر آن که به دستور و اجازه‌ی خداوند 
متعال باشد. 

سوال: این آیه ظاهرا با آبات دیگر در این مورد متعارض است؛ چون از ظاهر آن 
چنین بر می‌آید که در آن روز (حشر) هیچ کس یارای سخن گفتن ندارد؛ مگر این که 
خداوند متعال به وی اجازه دهد. اما آیه‌هایی دیگر عکس این را ثابت می کند؛ در آن‌ها 
سخن گفتن آدمیان- اعم از مومنان و مشرکان- با همدیگر و با خداوند متعال ثابت 
می‌گردد. مثلا در آیه‌ای آمده است: یوم تن کل تفس دول عن نقیب 4 [نحل: ۱۱۱ 
بعنی در آن هر انسانی برای دفاع از خود درصدد مجادله ی و در آبه‌ی دیگر 
آمده است که مشرکان می گویند: لول رَیّنا ما کنا مُشرِکین؟ [نعام:۳۳]. یعنی به ذات 


خداوند متعال س و گند می‌خورند تا خودشان را از شرکک بری نمایند. به همين صورت 
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در آن روز آنان مورد سوال قرار می گیرند که لازمه‌اش» جواب دادن است؛ چنان که 
آمده است: «وتفرهت ام مُسَعُولونَ؟» [صافات: ۴ و همچنین در جابی دیگر می‌خوانیم: 
مدا یوم لا بَطقون (چ ولا دم مم یدرون [مرسلات: ۳۵ و ۳۶] که از آن معلوم 
می‌شود مش رکان آخرالامر برای ارای‌ی عذر سخن می گویند که پذیرفته نمی‌شود. 

جمع بین این دو نوع آیات به ظاهر متعارضء چگونه و اصل مطلب در این خصوص چیست؟ 

جواب: برای جمع و تطبیق آیات مذ کور» این وجوه گفته شده است: 

اول- آیاتی که در آن‌هاء کلام در محشر نفی شده است. همه محمول بر کلام 
صحیح» مفید و حق می‌باشند و در آیاتی که سخن گفتن و مجادله‌ی مشرکان به میان 
آمده منظور این است که حرف ناحق می‌زنند که البته از آنان پذیرفته نمی‌شود و هیچ 
دردی از آنان دوا نمی کند و سرانجام بر دهان‌شان قفل زده می‌شود. پس در آن روز 
چه مومنان و چه کفار می‌توانند سخن بگویند؛ با این تفات که کار نمی‌توانند سخن 
درست و مفید و جواب صحیح بدهند و سخن مومنان پذیرفته می گردد. 

دوم- از رئیس المفسرین» حضرت این عباس» خلشعه. در این مورد سوّال شد؛ 
جواب دادند: روز قیامت» روزی سیار دراز خواهد بود؛ طوری که برای بعضی پنجاه 
هزار سال به طول خواهد انجامید. در این مدت طویل گاهی به آنان فرصت سخن گفتن 
داده می‌شود و حرف می‌زنند و گاهی هم منع می‌شوند و نمی‌توانند چیزی بگوینده اما 
قوه‌ی گویایی را تحت اختیار خود ندارند تا هر بار به دلخواه بخواهند و بتوانند سخن 
بگویند و این فرصت و اجازه به آنان داده نمی‌شود» بلکه این قدرت از آنان سلب 
می‌گردد و هر یک از اعضای بدن, خود. کرده‌هایش را برملا می‌سازد. ٩"‏ 
وین ضمیر «فم»(در م4 ) به هل موقف برمی گردد. یعنی: از آنان 
که در میدان محشر گرد می‌آیند» بعضی میتی » (بدبخت) و بعضی دیگر «سوید» 
(خوش‌بخت) هستند. 


۱ تفسیر کبیر: ۶۰/۱۸- روح المعانی: ۴۶۲/۱۲ - ۴۶۱- دو جواب دیگر به سوال مذ کور را بخوانید در 
تبیین الفرقان: ۷/ ۴۴۳. 


0 ۸ تبیین‌الفرقان / جلد دوازدهم 


سوال: اطفال و مجانین در روز قیامت در زمره‌ی کدام گروه از دو طایفه‌ی «شقی» و 
«سعید» قرار یم کیر نا 

جواب: کود کان و دیوانگان از سعادت‌مندان خواهند بود؛ اگرچه کارهایی که سعادت 
به دنبال دارد» انجام نداده‌اند؛ چون دیوانه» فاقد عقل و کودک. فاقد هوش و استعداد 
است و هر دو» شرایط و طریقه‌های حصول سعادت خود را نمی‌دانند. به عبارت 
کوتاه‌تر: اينان از عقل و نیروی امتیاز برخوردار نیستند تا تکالیف شرعی بر آنان واجب 
گردد. پس وقتی مکلّف نیستند» در واقع بخشیده شده‌اند و در حکم (سعید) ی 


ما لین معا قفی آلّار... (۱۰۶) 


.له وی نژ هی - «زفیر)» و « مَهیق دو اسم برای صدای حیوانات خصوصاً 
خر هستند. نزد اهل لغت ابتدای صدای خر را «زفیرا» و وقتی صدایش بلندترشود» 
(شهیق) ۱ 

در مورد این دو لفظ از مفسران هشت قول ذکر شده است؛ بدین بیان: 

۱- نزد برخی «زفیرا» نام اولین صدا در وقت گریه که مقدمه‌ی اصل گریه است؛ 
می‌باشد و «شهیق» نام صدای بلند گربه که در آخر است؛ مانند آواز خر که اول 
آهسته و بعد بلندتر می‌شود. 

طبق این معناه مقصود از به کار رفتن این دو لفظ این است که دوزخیان در وهله‌ی 
اول به آهستگی گریه می‌کنند و پس از این که کاسه‌ی صبرشان لبریز و طاقت‌شان از 
مصیبت‌های آن روز طاق شد. با صدای بلند به گریه و زاری می‌پردازند. 

۲- قول حضرت «ابن عباس» #ه عکس قول اول است؛ می‌فرماید: «زفیر» به صوت 
شدید و «شهیق» به صدای ضعیف می گویند.!" 


۱- تفسیر کبیر: ۶۱/۱۸ 

۲- ر.کک: تاج العروس- لسان العرب- تهذیب اللغة. ایضاً تفسیر بغوی: ۲۴۱/۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۹۸- 

تفسیر کبیر: ۶۱/۱۸ 

۳ به روایت ابن ابیحاتم در تفسیر: ۵/ ۳۲۲- و طبری در تفسیر:۷/ ۱۱۴-و ابوالشیخ- و ابن مردویه- و 
بیهقی در البعث والنشور لد المنور: ۳/ ۳۵۱- ۳۵۰). تفسیر کییر: ۶۲/۱۸- تفسیر قرطبی: ۹۸/٩‏ 
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۳- از حضرت «ابن‌عباس» خطعه این قول هم مروی است که: منظور از «زفیر» و 
«شهیق» به طور کی ندامت و گریه‌های بلند و غم‌های دایم و غیرمنقطع می‌باشد. 

۴- علامه الیث» طٌِّ می‌فرماید: «زفیرا» اسم گریه‌ای است که در سینه به شدت محبوس 
می‌شود و شخصی نمی‌تواند آن را بیرون سازد و فقط گاه گاه صدایی از گلویش خارج 
می‌گردد. اما «شهیق» به گریه‌ای می گویند که با صدای بلند بیرون شود."؟ 

۵- «حسن بصری» له می‌فرمابد: «زفیر» از «زفرة) به معنی «ارتفاع» است و به صدای 
بلند در اتدای گر به اطلاق می‌گردد و «شهیق). اسم آواز آهسته‌ای است که به جهت 
خستگی بیرون می‌شود. مقصود این است که وقتی جهنم شعله‌پراکنی می کند. دوزخیان 
را با قوت به بالاترین درجات می‌برد و آنان فریاد برمی‌آورند و «زفیر» به همین حالت 
است. وقتی که شعله‌ها فرو کش می کند. دوزخیان هم به پایین می‌افتند و جهنم موقتاً 
ساکت و آرام می گردد که به این حالت. «شهیق» می‌گویند. 

۶- «ابوعالیه؛ 4 می گوید: صدایی که از گلو به دهان خارج می‌شود به آن «زفیر؛ و 
آوازی را که در سینه دور بزند» «شهیق» مت 

۷- «زفیرا» گربه‌ای است که با قوت باشد و «شهیق»» گریه‌ای که از روی عجز و با 
ضعف و نرمی. 

۸- «ابومسلم اصفهانی» می‌گوید: «زفیره» آن است که در سینه به شدت محبوس 
می‌شود و نفس را قطع می کند و «شهیق» آن است که به علت شدت غم و مصیبت با 
صدای بلند بیرون می‌شود و این دو حالت» گاه غش و حنی مرگ به دنبال دارند.** 

مفهوم مشترکک اقوال اين که: جهنمیان در جهنم همواره تحت عذاب‌های سخت 
قرار خواهند داشت و به صورت‌های مختلف داد و فریاد می‌کنند» و لیکن کسی نیست که 
به دادشان برسد و - چنان که آیه‌ی بعد می گوید- هیچ گاه هم از آن خارج نمی گردند. 


۱ تفسیر کیر: ۶۲/۱۸ 
۲ به روایت طبری در تفسیر: ۰۱۱۴/۷ ش ۱۸۵۸۰ ۰۱۸۵۸۱ 


۳ر.ک: تفسیر کبیر: ۶۲/۱۸- تفسیر قرطبی: ۹۸/٩‏ 
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خلیبرت فها ما دامّت آلسَموّت والاْرَضٌ... (۱۰۷) 
کایرین فیها ما مت لمات وال ... - تا آسمان‌ها و زمین هست» دوزخیان در دوزخ 
می‌مانند. 

اشکال مهم دیگری در این آیه پدا می‌گردد که تحت عنوان زیر مطرح می‌کنیم. 


آیا روزی عذاب از کافران هم منقطع م ی گردد؟ 

از ظاهر آیه‌ی مورد بحث چنین معلوم می‌شود که بقای بهشتیان در بهشت و 
دوزخیان در دوزخ مقیّد به وجود آسمان‌ها و زمین است و بنابراین» وقتی آسمان‌ها و 
زمین فنا شدند. بالتبع دوزخیان هم از جهنم رهایی می‌یابند. از آیه‌ی لین فا 
أحقابا [با؛ ۴ نیز برمی‌آید که آنان چند «حقب» در دوزخ می‌مانند و بعد عذاب‌شان 
منقطع می‌شود. 

اين آیه‌ها مستدل گروهی شده است که قایل‌اند: آخرالامر عذاب از کافران نیز 
منقطع می گردد. " اینان» به عنوان دلیل عقلی می گویند: از آن‌جایی که «کفره نهایت 
دارد عذاب مترتب بر آن هم باید منتهی و محدود باشد. 

این قول را به شیخ اکبر «ابن عربی»4۶ منسوب کرده‌اند و اما برخی از علما مانند 
علامه «تهانوی» عِه این انتساب را رد کرده‌ند. 

اجماع اهل حق و جمهور امّت بر این است که افراد کافر و مشرکک و منافق برای 
همیشه در جهنم باقی خواهند ماند و هیچ گاه از آن خارج نمی گردند و در مقابل 
مومنان که به بهشت راه می‌یابند» برای ابد درآن ماند گار خواهند شد. 

این گروه» آیه‌ی فوق را به چند وجه تفسیر نموده‌اند: 

اول- منظور از «لَبَوّت » و «لارض» جانب بالا و پایین بهشت و دوزخ 
می‌باشند؛ قسمت‌های بالایی آن‌ها را «سماء»» و قسمت‌های تحتانی‌شان را «ارض) 


می‌گویند. پس» در واقع منظور خود دوزخ و بهشت می‌باشند. یعنی: همان‌طور که جنت 


۱-ر.کك: روح المعانی: ۲ مبحث پایانی همین آبه. 


سوره‌ی ۱۱ (هود) | جزء دوازدهم ۵۵۱ 1 

و جهنم همیشگی هستند و پایانی ندارند. اهل جنت و جهنم نیز تبعاً در آن همیشگی و 
تیخای ع | هل تفن : 

دوم- مفهوم هر دو آیه طبق عرف عرب است. جمله‌ی «ما دامت السیاوات والاأرض» در 
اصطلاح اهل عرب برای بیان ابدیت و جاودانگی می‌باشد.آنان هرگاه بخواهند 
جاودانگی و ابدی بودن چیزی يا امری را بیان نماید از همین اصطلاح استفاده می کنند 
و این تعبیر برای بیان مقدار نیست. 

همان‌طور که می‌دانيم «قرآن کریم» مطابق با عرف و اصطلاح عرب نازل شده 
است و به همین دلیل در پاره‌ای موارد» از این گونه اصطلاحات عربی در آن کار گرفته 
ات 

سوم- مراد از ماو «ارشن » آسمان و زمین آخرت هستند. توضیح آن که: 
هم‌چنان که در دنیا زمین و آسمان وجود دارد. در آخرت نیز مطابق با سرزمین جنت و 
جهنم. آسمان و زمین وجود خواهد داشت که مانند خود آخرت فناناپذیر هستند. دلیل 
این گفته. این آیه است که می‌فرماید: لو تذل الأرَض غُیر الاْرَض» ابراهیم: ۳۸]. پس» 
منظور آیه این است که تا وقتی آسمان و زمین آخرت قائم و برقرار هستند - که هميشه 
برقرار هستند - دوزخیان در جهنم و بهشتیان در جنت می‌مانند.۳٩‏ 

از میان این سه توجیه توجیه اول قریب‌تر است. 

سوال: فرمود: ال ما شاء ریْك 46؛ و باز سوال پیش می‌آید که با توجه به خلود 
ابدی کفار در جهنم» اين استثنا به چه مفهومی دلالت دارد؟ چون از ظاهر آن معلوم 
می‌شود که بعضی از دوزخیان از حکم ابدیت مستثنا و بیرون کرده می‌شوند. (و در 
مورد بهشتیان که راجع به آنان در آیه‌ی بعد عين همین جمله آمده نیز همین اشکال 
ی مین آیل) 

جواب: در جواب این اشکال, توجیهات مختلفی ارایه شده است که به ترتیب ذکر 


می‌کنیم: 


۱ ر.کك: تفسیر کبیر: ۶۳/۱۸ ۶۴- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۴۲- تفسیر قرطبی: -۹۹/٩‏ روح المعانی: ۰۴۶۴/۱۲ 
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۱ گروهی مثل «ابن قتیبه» و «فرا» و «ابن انباری» عم می گویند: این استثنا برای عمل 


نیست بلکه برای بیان است. یعنی خداوند متعال با این سخن برای بندگان تبیین 


می‌فرماید که قدرت او 3 کامل است و قادر است کافر را از جهنم یا جنتی را از جنت 
خارج سازد. " ولی او تعالی قدرت خویش را بر مبنای عدالت قرار داده و قانوناً چنین 
کاری نمی کند. 

پس» این استثنا برای بیان و اظهار قدرت الْهی است. نه قانون و عادت الهی. 

۲ به نظر بعضی» ]46 در این‌جا به معنای «سوی» است. یعنی «سوی ما شاء ریك». 
در این صورت. استثناء برای بیان ازدیاد عذاب است. یعنی بهشتیان و دوزخیان به مقدار 
زمین و آسمان به طور یقین می‌مانند و پیشتر از آن بسته به خواست خداوند متعال است. 
(تعیین مقدار اولیه به مدّت بقای آسمان و زمین» از آن جهت است که این مقدار در 
فهم بشر م ی آید و بیشتر از آن در فهم آنان نمی گنجد.) 

۳ منظور استثنای دوزخیانی است که اهل «توحید» بوده‌اند و به سب معاصی زجرا 
به جهنم برده شده‌اند. پس. معنای جمله چنین می‌شود: همه‌ی دوزخیان در جهنم مخلد 
نگه داشته می‌شوند؛ مگر کسانی که اهل «توحید» اما فاسق بوده‌اند که اینان پس از 
مکافات. به بهشت راه می‌بابند. 

۴ مراد از این استثناه زمان و قوف در موقف قيامت است. تقدیر تفسیری آیه چنین 
می‌شود: «فأمّا الّذین شقوا ففی‌النار خالدین فیها بعد ال خول ما دامت السّماوات والارض؛ الا وقت 
وقوفهم فی موقف القيامة للمحاسبة." یعنی: دوزخیان برای همیشه در آتش می‌مانند؛ مگر 
آن مقدار که در میدان محشر برای محاسبه معطل می‌مانند.(پس مرا اد از سماوات» و «آرض» 
زمین و آسمان دبوی هستد؛ زیرا تا آن هنگام که خلایق در میدان محشر هستند» 
دوزخیان در آتش جهنم قرار ندارند و بلکه پس از محاسبه رهسپار جهنم و در آن مخلد 
میگردند؛ مگر فاسقان از اهل «توحید که پس از مدتی از جهنم بیرون کرده می‌شوند.) 


۱ در یک حدیث مرفوع نیز به این معنا تصریح شده است (به روایت ابن‌مردویه از جابر «فته ؛ الدر المنثور: ۳/ 
۳۵۰ 
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۵ «ابوبکر اصم) طِه می‌فرماید: استثنا از مدت زمان ماندن در بررخ صورت گرفته 

است. یعنی: «الا ما شاء ریک فی القبور». 
۳ ۳ 11 ۹ | ۱ 

۶ این استثنا راجع است به آیه‌ی هم فیبا رفیرٌ وشْهیقّ؟» [مود: ۱۰۶ یعنی: «هم فیها 
زفم* وشهیق الا ما شآء ریّك». یعنی آنان در دوزخ همیشه داد و فریاد دارند؛ مگر وقتی که 
خداوند متعال بخواهد که در آن صورت این صداها از آنان خارج له شود (ا کر 
خداوند متعال بخواهد» دهان‌شان را بند می‌کند که آن زمان با این که درد را شدیدا 
احساس می کنند نمی‌توانند فریاد بکشند؛ مثل حیوانات که با وجود درد قادر به فریاد 
نیستند و دوزخیان بدین نمط مرتب در رنج و عذاب به سر می‌برند. در مورد بهشتیان نیز 
به همین صورت؛ آنان هميشه در یکك حالت عیش قرار دارند؛ مگر وقتی که به «سوق 


الجنة» برده می‌شوند که در آن‌جا به سبب تجلای خاصر اله العالمین ی به نعمتی 


حاص سرفراز می گردند و رنگ و شکل‌شان عوض می‌شود و ....) 

۷ معنای استثنا این است که دوزخیان هميشه در آتش باقی نمی‌مانند» بلکه گاهی از 
طبقات اریه (طبقات گرم جهنم) به ازمهریر» (طبقات سرد جهنم) برده می‌شوند و این 
خود باعث فزونی عذاب آنان می گردد. چه» طبیعی است که اگر کسی از جایی بسیار 
گرم به طور ناگهانی و سریع به جایی بسیار سرد برده شود برایش سخت و دردآور 
خواهد بود. در مورد اهل جنت. این خروج به معنای نقل و تغییر مکان در طبقات و 
درجات مختلف بهشت» و نه خروح از آن» می‌باشد. (درجات بهشتیان در بهشت پیوسته 
ارتقا می بابد.) 

4( 

_ِ 

نزد بعضی قول اول راجح است. اما امام «رازی» 4 آن را رد کرده است"؟؛ فلذا 


بهترین توجیه» قول دوم است. 


۱ ر.کک: تفسیر قرطبی: ۹۹/۹ الی ۱۰۲- تفسیر کبیر: ۶۶/۱۸ - ۶۵- روح المعانی: ۱۲/ ۴۶۵ الی ۰۴۶۹ 
۲ تفسیر کییر: ۶۶/۱۸ 
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رما لین سعذوا قفی لکد ... (۰۸ 

در این آیه نیز مطالب مربوطه به آیه‌ی قبل مطرح می‌شود. پس. این آیه در ضمن 
همان آیه تفسیر گردید. 

عطَاء یر یر مَجْدُوذ _ دود از «جذّ یجذّ) ! به معنی «بریدن چیزی» است. بعنی این 
0 


ریسم 


فلا تك‌فی مرية یا یبد متلکو... (۱۰۹) 


لاله 


قلا تك ف مزية معا یب هوّلاء - خداوند < در این آیه رسول خویش- 6 - را 
مخاطب قرار داده است» اما برای تفهیم امت می‌باشد؛ زیرا «مری (شکک) از «رسول 
»و امکان ندارد. معنا این که: ای پیامبر! تو این مورد که عبادت معبودان باطل 
توسط مشرکان؛ گمراهی و منجر به عاقبت بد برای آنان می‌شود» در شک مباش تا امّت 
هم از تو یاد بگیرد و مانند تو از شکک در این مورد بپرهیزد. 
و 
نیع آباءُم... - آنان در این عبادت غیراله» از پدران‌شان تقلید می کنند. 


مممم کم ۰ مممم 
ما رن م باو واو وو صر نت مر ارناع راو ٩۱۱‏ 


و زو و ۱ 
وان لبوفُوهُمٌ تَصیْبَهُم عُیر مَنْقَوص - «لمَوَفرم4 از «وفی» بوفی» به معنای «کامل دادن 


(۲ 
چبزی» است. 


۱ مثنوی معنوی: بیت ۵۶۳. 

۲ یعنی: ما بهره‌شان از عذاب را کامل به آنان دادیم. یا: با این که آنان از حق» اعراض و به آن کفر 
نمودند» اما ما سهم رزق و خیرات دنیوی‌شان را تماما به آنان دادیم. یا: نصیب‌شان از چیزهایی که 
عذرشان را برطرف می کرد مانند اظهار دلایل و ارسال پیامبران و ... را به آنان دادیم. و یا ممکن 
است همه‌ی این موارد» مورد لحاظ آیه باشند. (تفسیر کییر: ۶۸/۱۸). 


سوره‌ی ۱۱ (هود) | جزء دوازدهم ۵6۵ 1 


وْلقَدَ ءاتَیئا موی اتب فاخثلف فیه فیه ول کلم 2 مرفت مان 


تون ین به موسی کتاب؛ پس اختلاف افتاد ِ ار دٍِ ِِِِ از پروردگار تو 
2ص و و ِ ۹ ‌ 1 5 
۳ ده 0 ۰ می‌شد میان آنان. و آنان ی قوی از 0 ۰ 
و م8 ۹ و م7 مر وامر هگ م2 
ان کل کم يم ربْكَ اعملهر نهر بما یعملون 
و هرآئینه همه (وقتی‌که برانگیخته شوند)البته تمام خواهدداد به‌آنان پروردگار توجزای کردارشان راءهرآئینه وی به‌آن چه 
م.. وف ۳۹ 7 2 رز سس ريي م عم 5 
می‌کنند داناست 9 پس استوار باش چنان که امر شده‌ای و آنان که توبه کرده‌اند همراه تو نیز: و از حد مگذرید 
و م2 موم سس نز و ۳۹ # ۳ ۳ صّ ۳ و 
نهد بما تعملونت بصیر چم ولا ترکنواً ای النین ظلموا 
هرآئینه وی به آن‌چه می‌کنید بیناست ه و میل مکنید به سوی آنان که ستم کردند 
سم 2 و مر 2 7 رو ‌ و و و جوم تم 
تَمعحه ناژ وما کم ین کون للّهٍ من أولیاء ثم 
که آن‌گاه می‌رسد به شما آتش و نیست برای شما بجز خداء و ِِ- 
م7 1 اه رت ت ََ ۳ 0 72 
لا تتصروت- () الصَلوة طرق التبار ولا م تن الیل 
نمی‌شوید! ‏ و بر پا کن نماز را در دو طرف روز و ساعاتی چند از شب؛ 
۲ م2 و ام و مر یر وس سم ۶ 
ان احستت پذهین المَیغات دك ذکری للذاکریت 
هرآئینه طاعات دور می‌کنند گناهان را. این بندی است برای پندپذیران ه 
6 وا هگ مه و ۳۹۳ 
صقن له لا بَضیع جر المخمین چم 


و شکیبایی کن؛ هر آئینه خدا ضایع نمی‌سازد مزد نیکوکاران را » 


ریط و مناسبت 

در گذشته‌ی نزدیک. خداوند متعال بیان نمود که کفار «مکه» برای ضرررسانی به 
«اسلام) و «رسول الْه»22 چه کوشش‌هایی داشتند و چگونه «توحد» و بوت» را انکار و 
«قرآن» را تکذیب کردند. در این آیه‌ها حالت قوم حضرت «موسی» لت را به طریق اشاره 
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جهت تسلی «رسول‌اله»4 بیان می‌فرماید. گویا با این قصه به وی خاطر نشان می‌سازد 
اینان که ترا مورد اذیت و انکار قرار می‌دهند» در گذشته آبا و اجدادشان نیز با پیامبران 
گذشته چنین برخوردی داشته‌اند تا آن که خداوند متعال در میان آنان فیصله نموده و به 
سزای اعمال‌شان رسانیده است. لذا تو هم در مقابل رفتار این مشرکان و کفار صبر کن؛ 
که اینان هم به زودی مورد فیصله و عذاب خداوند متعال قرار خواهند گرفت. 


سبب نزول 
۷ ۳ 70 گم م14 # ۴ 
آیه‌ی وق الصَلة ری ارفا من الیل 
۴ شأن نزول خاصی دارد که بدین‌قرار می‌باشد: 


ان سح یهن آلسَیمات؟» [مود: 

یک نفر مسلمان» از زنی بوسه گرفت و بعد پی به اشتباه‌اش برد و بسیار پشیمان 
گردید. او نزد «رسول‌اله»22 آمد و به خطای خود اعتراف نمود و راه پاک‌شدن از 
گناء آن را پرسید. در همین موقع آیه‌ی مورد بحث ازل شد و آن‌حضرتء به وی 
فرمودند که به فرمان این آیه: خوب وضو کند و نماز بخواند."" 


وق ءانَْتا موی لب ...(۱۰) 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابن‌مسعود ثته: مواقیت الصلوة/ باب۳ «الصلاة کفارة» ش ۵۲۶ و 
التفسیر/ باب ۱۷۲ ش ۴۶۸۷- و مسلم در صحیح: التوبة/ باب ۵۷ ش ۳۹ الی ۴۳ (۳۷۶۳- و ابوداود در 
سنن: حدود/ باب ۳۱ ش‌۴۴۶۸- و ترمذی در سنن: ابواب التفسیر/ ومن سورة «هود»» ش ۳۱۱۲ الی 
۵- و نسایی در سنن کبری: ش ۷۲۸۳-و ابن ماجه در سنن: الزهد/ باب۳۰» ش ۴۲۵۴-واحمد در 
مسند: ش ۳۶۵۳ و ۴۰۹۴- و ابن‌ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۳۲۸-۳۲۹ ش ۱۲۱۲۳ ۱۲۱۲۴- و طبری در 
تفسیر: ۸۷ ۱۳۱ الی ۰۱۳۵ ش ۱۸۶۸۱ الی ۱۸۷۰۲- و واحدی در اسباب النزول: ۱۵۰ - ۱۴۹- و 
بیهقی در سنن کبری: حدود/ باب۳۳» ش ۱۷۵۴۰ و در شعب الایمان: باب۴۷ «معالجة کل ذنب 
بالتّوبة»» ش ۶۶۲۷- و عبدالرْزاق در تفسیر-و .... 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۵۷ ۰ 


ولو مسبت من ویک ... - یعنی اگر «کلمه»‌ی خداوند متعال نبود» مورد فصله‌ی او 
تعالی قرار می گرفتند و کارشان یکسره می‌شد! 

در تفسیر و تعیین معنای مه در این آیه چند قول وجود دارد؛ بدین شرح: 

۱. مراد از آن» «قضا و حکم الهی» و سخن برای مش رکان زمان «رسول‌اله»ْچ است. 
یعنی حکم و دستور عذاب عمومی برای این امت تا وقت معين و معلومی که حکمت 
مقتضی آن است. به تأخیر افتاده است. به عبارت واضح‌تر: در علم خداوندی چنین رقم 
خورده که عذاب کامل این مشرکان می‌بایست تا موعد مقرزری که همانا «خرت» است؛ 
به تأخیر انداخته شود واگر چنین نبود با این حرکات و اعمالی که مرتکب می‌شوند؛ 
خبلی وقت‌ها پیش در همین دنبا به سزای اعمال‌شان می‌رسیدند. 

۲. معنای کلم همان «حکم و دستور» است. ولی این سخن در حق قوم حضرت 
«موسی؛ معا می‌باشد. یعنی: برای «قوم موسی؛ در تقدیر نوشته شده است که با یکك 
مرتبه گناه» مورد گرفت و عذاب قرار نمی گیرند. 

۳ منظور از کمن (رحمت» است. بعنی: به مقتضای اصل الهین«ستت وهی 
ی زد تال در ریت یعس ما هروه نفته نی کل 

۴ مراد دستور عام خداوند متعال در «لوح محفوظ) در مسأله‌ی دشمنی کفار با 
مسلمانان است. یعنی حکم الهی بر این ثابت گردیده که کفار و مشرکان در این دنیا به 
هر صورت با مسلمانان مخالف و درگیر شوند. خداوند متعال در فردای قیامت بین آنان 
فیصله و حق را از باطل ممتاز می کند.*۳ 

در اين مورد؛ قول اوّل راجح است. 
هم مك مه مریب - ضمیر در م4 به طرف کفار «مکُه» و ضمیر 9 به 


عذاب که از ی یم # مفهوم می‌شود. برمی گردد. یعنی: آنان نسبت به وقوع 


۱ در اصل» حدیث نبوی است و تخریج آن گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۱۸۶ - ۱۸۵ چاپ دوم). 
۲-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۶۹- البحر المحیط: ۵/ ۲۶۶. 
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عذاب در شک هستند. و یا مرجع آن» «الَِتّب4 است؛ یعنی: آنان نسبت به کتاب 

تو («قرآن») شک دارند؛ همان‌طور که نسبت به کتاب «موسی) طمْا شک داشتند. 
«#مُریب4 از «ریب» است که به معنای «اشدٌ الشکک» (غایت شکک) می‌باشد. 


وان کلا لما وفیمم رل أَعَملهم... (۱۱۱) 
وان ان لا له هم ریک اععالهم.. .- لیا در اصل» «مَن ما» بوده است و پس از تبدیل 
«نون) «مَن» به امیم» و ادغام آن در «میم) بعد و سیس حذف آن به علّت اجتماع سه 
(میم» «لمَا» شده است. بعضی دیگر قایل‌اند که از «لممت» به معنی «جمعت» (جمع 
کردم) بوده و در آن تعلیل صورت گرفته است و با مثل «دعوی) و «بشری!۰ با «الف 
تأیث» بوده 3 

در این عبارت ادماج و اختصار هست و در آن محذوفی وجود دارد که تقدیر آیه را 
چنین در می‌آورد: «وّ ان کلا لا بعنوا؛ لبوفیتهم ریک آعمالهم.» یا: «وَاِنْ کلاً لمن خلتقی وال 
لیوفينهم ربك آعماشم.» و یا: «رَِنْ کل خلت بعثوا لیوفیتهم ...۸ 

به هر تقدیر معنا این است: پروردگارت- #۶ - جزای اعمال همه‌شان را به طور 
کامل در قبامت وقتی که از قبرها بلند می‌شوند» خواهد داد و هیچ چیزی از اعمال‌شان 
بر اوتعالی پوشیده نیست و بلکه به هر آن‌چه می کنند باخبر است. 


سم کما یرت وم تاب مَعَكَّ... (۱۱۲) 
َاستَق گما هرت ... -اين» دستور و توصیه‌ای از جانب خداوند متعال به «رسول‌اله» 6 و 


مومنان همراهش می‌باشد؛ به آن‌حضرت لعل می‌فرماید: به سبب دشمنی و آزاررسانی 
کفار» از عمل به آن‌چه امر شده‌ای» خسته مشو بلکه در برایر جفاهای آنان شکیبا و بر 


مسیر خود مستقیم باش و دست از وظیفه‌ی خود بر مدار و کسانی هم که توبه کرده و با 
تو همراهی می کنند نیز همین وطبفه را دارند؛ باید بر دین خداوند متعال استوار بمانند و 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۱۰۴/۹ الی ۱۰۶- روح المعانی: ۱۲/ ۳۷۴- تفسیر مظهری: ۳/ ۴۹۲. 
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از این که کفار مورد اذیت و آزارشان قرار می‌دهند» دست از وظیفه‌ی خود که 
«استقامت» در لغت یعنی: «مستقیم ماندن و استمرار در کاری و جهتی؛ چنان که در 
آن میل و انحرافی به چپ و راست نباشد»."" و حاصل معنا عبارت است از: «قیام بر 
انجام کاری و ثابت قدم ماندن در آن؛ اگرچه به قیمت مال و جان تمام شود». 
در اصطلاح هم عبارت است از: «مستحکم بودن در انجام امری و لغزش نخوردن 
در آن تا پابان عمر و یا تا انتهای آن امرا. 


دشوارترین حکم قرآنی 

این آیه کریمه برای تعمیل» بر آن‌حضرت 22و و امّت ایشان» شتکی قیاق آیه به 
شمار می‌رود. چنان که گاه به طور معمّا می‌پرسند: کدام آیه‌ی «قرآن» به لحاظ عمل» 
مشکل‌ترین است؟ که جوابش همین آیه می‌باشد. حضرت ابن عباس؛ لته می‌فرماید: 

«ما نزلت آیة علی رسول‌اله و آشد علیه من هذه البة »(۲ 

علت این مطلب مشخص است؛ چنان که از ظاهر آیه برمی‌آید به مب دستور 
داده شده است آن طور که خداوند متعال به وی امر فرموده» بدون هیچ گونه کمی و 
بیشی» «استقامت» کند. ناگفته پیدا است که چنین کاری واقعاً مشکل است؛ چه عمل بر 
تمام دستورات خداوند متعال تا دم مرگ به طور کامل و بدون افراط یا تفریط از هر 
کس ساخته یست. 

در حدیث آمده است که حضرت «ابوبکر» خقفعته به «رسول‌الّه»8 گفت: «شما زود 
پیر شده‌اید)؛ آن حضرت فطل فرمودند: 


(شیَیتنی سور َ الهود و امناْها(۳ (ار ی؛«سوره‌ی‌هود»وسوره‌های‌مشابه‌اش‌مراپی رکرده‌اند.) 


۱- تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۰۷- معارف القرآن: ۴/ ۶۷۰. 

۲-به نقل بغوی در تفسیر: ۴۰۴/۲- و قرطبی در تفسیر: ۹/ ۱۰۷- و خازن در تفسیر(تحت همین آیه)- و 
قاضی ثناء له در تفسیر مظهری: ۳/ ۴۹۳. 

۳ تخریج این حدیث گذشت. (بتدای همین سوره/ تحت عنوان «مضامین و ویژگی‌های سوره»). 
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منظورشان این بود که شاید نتوانند آن‌طور که خواسته‌ی این حکم قرآنی و امنال آن 
است. از عهده‌ی این وظیفه‌ی خطیر بر آیند. علاوه بر این» در طب و معقول» معروف و 
مسلم است که انسان به سب غم و مصیبت» به پیری زودرس دچار می‌شود. 

یکی از بزرگان تابعی» «رسول‌الُه»2و را در خواب دید و عرض کرد: «یا رسول 
لا شما فرموده‌اید مرا «سوره‌ی هود» و امثال آن پیر کرده‌اند؛ کدام چیز در این سوره 
باعث پیری شما شده است؟» آنحضرت طفْلا فرمودند: 

«آیه‌ی «فَسَعَق کم ارت [مود: ٩۲,۱‏ 

حقیقتاً استقامتی که عین مطلوب و باعث رضای صددرصد الهی باشد» بس دشوار 
ات 

«استقامت» گرچه ظاهراً یک لفظ مختصر است» امّا در حقیقت خود خیلی جامع و 
در مسیر «ایمان» و «اسلام»» بسیار مهم و اساسی است و این مطلب از تعربف و اقسام 
5 ً ۲ 1 و )۲( 
شرعی آن به خوبی ثابت می گردد. 

حضرت «سفیان ثقفی» <شه از «رسول‌اله»22جو خواست او را به عملی راه نماید که 
جامع باشد و او در «اسلام» محکم به آن چنگ بزند (و منجر به دخول او به بهشت و 
نجات‌اش از جهنم گردد)؛ فرمودند: 

«قل آمنث باله؛ ثم استقم !۷ " (بگو به له ایمان آوردم و بعد استقامت بورز) 


توا _برای این جمله معانی زیر از مفسران نقل شده است: 


۱-به نقل قرطبی در تفسیر از «ابوعبدالر حمن سلمی» لد از «ابوعلی سری» ْ: /٩‏ ۱۰۷. 

۲-به قسمت «علوم و معارف» مراجعه کنید. 

۳ به روایت مسلم در صحیح از سفیان بن عبد الّه ثقفی ه: کتاب الایمان/ باب ۱۳» ش ۶۲ (۳۸)- و 
احمد در مسند: ش ۱۵۴۵۴ الی ۱۵۴۵۷ و ۱۹۴۵۰- و ترمذی در سنن: الزهد/ باب ۶۰ ش ۲۴۱۰- و 
ابن‌ماجه در سنن: الفتن/ باب ۱۲» ش ۳۹۷۲- و نسایی در سنن کبری: التفسیر/ سورة «الحقاف». 
ش ۱۱۴۲۵ و ۱۱۴۲۶ و الرقائق/ ش ۱۱۷۷۶ و ۱۱۷۷۷- و حاکم در مستد رک: الرْقاق/ ش ۷۸۷۴- و 
ابونعیم اصفهانی در المسند المستخرج علی صحیح مسلم: باب۱۷» ش۱۵۴- و طبرانی در معجم 
کبیر- و بیهقی در شعب الایمان-و بغوی در تفیر: ۳/ ۲۴۵- و .... 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۱ ۰ 


۱- «لاتجاوزوا مقدار الشرع!. 

۲- «لاتتکتروا علی آحدا. 

۳- «لاتعدلوا عن طریق الشکر»( ِ 

از این میانء قول اول راجح است. یعنی از محدوده‌ی شرع مقدس با افراط و تفریط 
منحرف نشوید که او تعالی به آن‌چه می‌کنید» بیناست و مجازات می‌کند.!" 


ولا توا رل لین طلمُو... (۱۱۳) 

میل به سوی ظالمان» ضد و نقیض «استقامت» است. به همین مناسبت پس از آن که 
در آیه‌ی قبل دستور به «استقامت» داد» اکنون در | آیه از ضد آن منع می‌فرماید. 

گویا در این آیه جزیی از «استقامت» بیان گردیده است؛ روشن می‌دارد که مسلمان 
هر قدر هم مورد مصیبت و بلا و آفات قرار گیرد باز هم نباید به نیاتی از قبیل نرم کردن 
ظالمان به طرف آنان میل و با آنان سازش کند؛ بلکه بر وی لازم است که هیچ گاه زیر 
بار الم نرود و به جای آن, از خداوند متعال چاره‌جویی نماید و در اين راستا صبر و 
شات پیشه سازد. 

در این آیه اشاره به این درس است که فرد تا زمانی می‌تواند استقامت کند که به 
جانب ظالمان میل نداشته باشد و اگر به آنان میل نمود» استقامت برای او محال است؛ 
زیرا این دی ضد و نقیض یک‌دیگر هستند. 
ولا توا ال لین کلیوا ... _ 1 ترکنوا4 از «رکون» به معنای «محبت و میل دل و 
سکون آن به کسی يا چیزی» است و خداوند متعال در این بیان از این کار نسبت به 
کفار و ظالمان» منع و آن را باعث دخول به آتش فرموده است. 

پس. دوستی با ظالمان و کافران و رضا به اعمال‌شان و همچنین مداهنت در برابر 
ظالمان و اطاعت از آنان و سکون به همراه دوستی و میل کم و مصافحه و اظهار سرور 


۱-به همین معانی در: تفسیر کبیر: ۷۱/۱۸ 
۲-روح المعانی: ۲( ۳۹ 
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در جلویشان و جلب منافع از آنان همه در «رکون» داخل هستند. حتی اگر کسی بر 
ثروتمند بودن کفار رشک ببرد و از آنان طمع دنیوی داشته باشده مرتکب « رکون» شده 


(0 
است. 


أقمألصَلَوة طرقْ التبا ... (۱۱۴) 
پس از این که ییامبر و را به «استقامت» امر و از «رکون به ظالمان» که ضد 
«استقامت» است منع فرمود اکنون ایشان للع را به برپایی «نماز» فرا می‌خواند که از 
میان عبادات. بز رگک‌ترین سبب «استفامت» می‌باشد. نماز» هرچه بهتر و شخص هر قدر 
خاضع‌تر و خاشع‌تر باشد» نیروی «استقامت» در وی قوی‌تر و فعال‌تر نمایان می گردد. به 
همین دلیل نیز بعد از بیان «استقامت» نماز را بیان می کند که مصلح و مقوّی آن است. 
وق السَ اور النهار... - می‌فرماید: وبرپادار نماز را در دو طرف روز و پاره‌ای از شب. 
منظور از «طرقِ لاه دو وفت (صبح) و «عصر» و نمازهای این دو وقفت و بالتبع 
مابین آن‌هاه (ظهر )» ۱ ژلنا4 وه «زلفة» است؛ به معنی «تاریکی شب که قریب 
روز است». " « زلف من الیل یعنی «یاره‌هایی از شب» که منظور از آن دو وقت 
(مغربت) و «عشاء) و نمازهای این دو وقت ۳ 
ان الکستات بذوین السَتات - می‌فرماید: نیکی‌هاه گناهان را از بین می‌برند. " و این مطلب 


برای خود تفصیلی دارد !۴ 


۱ تفصیل بیشتر این مطلب را در قسمت «علوم و معارف» بخوانید. 

۲ تفسیر مقاتل(تحت همین آیه)-.... 

۳ تفسیر کبیر: ۷۴/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۴۸۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ .۹٩‏ 

۴ تفسیر قرطبی: -۱۰۹/٩‏ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۷۳- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۴- البحر المحیط: ۵/ ۲۷۰-روح 

المعانی: ۸۱۲ ۴۸۲. 

ش.به نظر بعضی» «لْسَتِ »در اين جاء اشاره به نمازهای پنج گانه دارد که قبلاً بیان گردید. به نظر 
برخی دیگر نوافل مورد نظر است. بعضی» تسییحات و اذکار و بعضی دیگر هم عموم نیکی‌ها را ملحوظ 
دانسته‌اند. (همان منابع). 

۶به قسمت «علوم و معارف» مراجعه کنید. 
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ری کی - درباره‌ی مشار اه )4 چند قول وجود دارد؛ از جمله: 
۱-«استقامت» و نداشتن « رکون». 
۲-«قرآن کریم»» ۱ 
۳- «استفامت» و افامه‌ی «نماز). 
۴- دو خطاب لا تطْعَا 4 [هود: ۱۱۲] و لا کنو [مود: ۱۱۳]. یعنی از اين دو 
کار پرهیز کنید که مخالف «استقامت» هستند و پند برای پند آموزان همین‌ها هستند. 


٩6تا‎ ۵ 


تفسیر راجح در این مورد. قول دوم است؛ یعنی این «قرآن» پندی برای پندپذیران است. 


واصبر فِن له لا یْضیع جر ألمُحیین (۱۱۵) 

واضیز... - یعنی در مسیر انجام وظیفه و استقامت بر آن» بر مصایب و مشکلاتی که از 
طرف منکران پیش می‌آید. باید صبر کنی که خداوند متعال پاداش نیک وکاران را ضایع 
نمی کند. «صبر» چون از بالاترین درجات نیک و کاری است واب آن به طور کامل به تو 
خواهد رسید. 


علوم و معارف 
آقا تعریف «استقامت» و اقسام آن 
در آیه‌ی سم کنا یت 4 [هود: ۱۱۲] بحث از «استقامت» به میان آمد که تعربف 
آن را متذ کر شدیم. برای درک بیشتر اهمیت این فریضه و کشف مفهوم و مقصود 
کامل تر آیه؛ لازم است اقسام شرعی آن نیز دانسته گردد. 
(«استفامت» در تقسیم کلّی به دو نوع است: 
(۱) استقامت در انجام مأمورات شرعی؛ 


۱- البحر المحیط: ۷۱/۵ 
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(۲) استقامت در ترکک منهیات شرعی. 

«استقامت در مأمورات» نسبت به امت بر پنج نوع است: 

() استقامت در عقاید: عقّاید فرد مومن در تمام جوانب عقیدتی در تمام احوال و در 
کلیه‌ی مراحل زندگی» چنان به سوی خداوند متعال باید راست باشد که کاملاًمنطبق با 
اوامر و دستورات وی باشد. (وقتی که عقاید درست نباشند انتظار انواع بلایا و مصایب و 
بدتر از همه «کفر) می‌رود.) 

(۲) استقامت در عبادات: در تمام عبادات همچون نماز» روزه» حج؛ زکات. جهاد» 
تهجٌّد و ... ارکان و شرایط چنان ادا شوند که طبق خواسته‌ی خداوند متعال و میزان 
شرع باشد. نوافل و سایر طاعات چنان باشند که ذره‌ای طمع و ریا در دل ایجاد نگردد. 
(و این کاری بس مشکل است.) 

(۲) استقامت در معاملات: در معاملات و تجارات بابد اصول و شرابط شرعی مراعات 
گردند و هميشه بر آن مستقیم بود. (اين چیزی است که امروزه اصلاً مراعات نمی گردد. 
مردم به انواع مشاغل و تجارات مشغول‌اند؛ بدون اين که کوچک‌ترین اطلاعی از روش 
شرعی آن داشته باشند. هدف اصلی این تاجران و کاسبان, فقط جمع‌آوری پول به هر 
صورت ممکن است و بس. 

حضرت «عمر فاروق) #نْعه در زمان خلافت خود قانون نهاده بود که کسی حق ندارد 
مغازه‌ای جهت کسب بگشاید؛ مگر آن که راه و رسم شرعی کسب و معامله را فراگیرد. 

علاوه بر ضرورت باد گیری طریق بیع اسلامی؛ مسایل و نکاتی در اجناس مورد 
خرید و فروش هم باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ مثلاً اجناس نباید از محرمات باشند. به 
عنوان نمونه» شراب در «اسلام» حرام است و آن‌حضرتَِِ ده نفر از دست‌اند رکاران 
این مایع حرام را که هر یکی به شیوه‌ای مختلف - در تهیه و استحصال یا معامله و توزیع 
ان تست ارت لعتت کرههانت ‏ سین دار و فسوی رات سای _ اه کار 
م ی گردند و این مایع مسکر نباید وارد معاملات مسلمانان گردد.) 


۱- تخریج این حدیث همراه با الفاظ آن گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۳۴۰). 
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(۴) استقامت در اخلاقیات: این قسم مربوط به روابط شخص با افراد خانواده از قیبل پدر 
» مادر همسر برادر و ... و همچنین سایر افراد ذُی‌ربط می‌شود. اخلاق و طرز برخورد 
یک فرد مسلمان با این کسان باید طوری باشد که ذرّه‌ای از موازین اخلاقی «اسلام؛ 
انحراف نداشته باشد. (متأسّفانه «استقامت» در این قسمت نیز روز به روز از وجهه‌اش 
کاسته می‌گردد و احترامات متقابل از میان می‌رود. در یک خانواده‌ی اسلامی ممکن 
شاگردان و بزرگ‌ترها از کوچک‌ترها.) 

(۵) استقامت در معاشرات: یک شخص مژّمن باید درمورد روش‌های برخورد و ارتباط 
خود با افراد طبقات مختلف اجتماع اطلاع کامل داشته باشد. باید بداند که با مسلمان 
صالح؛ و مسلمان فاسق و فاجر یا کافر- اعم از حربی و ذمّی و مستأمن - چگونه برخورد 
کند؛ زیرا در شرع مقدس «اسلام» برای برخورد با هر کدام از اين گروه‌ها؛ شیوه‌هایی 
خاص ارایه گردیده است که همان دستورات الهی می‌باشند و مسلمان باید عیناً طبق 


هر شخص ایمان‌دار اگر دارای این پنج نوع «استقامت» باشد. مومن کامل است. 

«استقامت» نسبت به انبیا لا بر هفت نوع است که پنج نوع آن» همان فقرات 
پنج گانه‌ی قبلی است که مشت رک میان آنان و افراد امت ما ور دک ریت ]1 1 

(۱) استقامت در تبلیغ وحی تا دم موت» 

(ا) استقامت در بیان احکام شرعی: اگر یک حکم مستحب هم باشد بیان آن بر 
پیامبر مط فرض است. ۱ 

با این تفصیل بیشتر روشن شد که آیه‌ی «فَاسَتقم کم رت 6 [هود: ۱1۲] چه بار 
سنگینی را بر دوش رسول‌لله و و مومنان می گذاشت. بدیهی است که آن‌حضرت 2 به 
خوبی بر مفاد این آیه عامل بوده است و اما آن چه ایشان را نگران و غمگین ساخته بوده صرفاً 
فکر امّت بوده است؛ و الا خود وی پاک و منبع تمام نیکی‌ها بود و برای انجام تمام امور دین 
و وظایف «نبوّت» مطابق با خواست خداوند متعال» مستقیماً از جانب او 
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خلاصه‌ی سخن این که: تفصیل این آیه. تمام «دین» است که باید به نحو احسن و به 


ها اقسام «ر کون» 

خدواند متعال در آیه‌ی ولا ترکنوا ق لین ظلموً فَمَتکم الا [مود: ۱۱۳] از 
«رکون» (میل و محبت) با ظالمان منع فرمود. حال باید دانست که «رکون» سه قسم دارد: 

)۱( رکون به سوی ظالمان» بر مبنای محبت و به رضامندی . (اين قسمء حرام و ناجایز است و 
چنین فردی با خود ظالمان حشر می‌شود.) 

() رکون به سوی ظالم به خوف ضرر . (شخص به ظاهر میل نشان می‌دهد ولی در 
باطن میل و محبتی با آنان ندارد. این «مدارات» گفته می‌شود و جایز است.) 

(۳) رکون به سوی ظالمان برای جلب منفعت . (شخص بدون آن که مجبور باشد و قلباً 
هم راضی نیست فقط به صورت چاپلوسی و امید به آینده» میل نشان می‌دهد. این 
صورت. («مداهنت) نام دارد و جایز نیست.) 

جواب: برای عالم در دو مورد جایز است که نزد پادشاهان ظالم و بی‌دین برود: 

() به جهت تبلیغ دین تا ظلم و بی‌دینی آنان برطرف شود. 

(۲) به جهت سفارش برای مظلومی که به دست حاکم ظالم گرفتار شده است. 


شناعت اختلاط با ظالمان و حکام از زبان سلف 

شخصی از «سفیان ثوری» 4 پرسید: «چند نفر ظالم هميشه نزد من میآیند و من 
مجبورم لباس‌های‌شان را بدوزم. آیا از اعوان آنان محسوب می‌شوم؟» جواب داد: «تو از 
خود آنان هستی و آن کس که سوزن و نخ به تو فروخته» از اعوان‌شان است.؛ 

منظور این است که انسان باید از ارتباط برقرار کردن با ظالمان جدا بپرهیزد. 

از حضرت «اوزاعی» 4۶ پرسیدند: مبغوض ترین بنده نزد خداوند متعال [بعد از کافر 
و مشرک و منافق] چه کسی است؟ فرمود: «عالمی که پیش حاکم ظالمی می‌رود» (و 
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برای فراهم آوردن منافع دنیوی» و نه بر مبنای دلسوزی و غم امت و برای حل مشکلات 
ملّت. نزد وی گردن خم می‌نماید). 

«محمد بن مسلمه»ع فرموده است: «مگسی که بر نجاست قرار دارد» از چنین 
عالمی والاتر است!» 

«موفق ابواحمد بن طلحه عباسی»4۶ پشت سر امامی نماز می‌خواند. امام همین 
آیه‌ها را خواند. او بی‌هوش برزمین افتاد و چون به هوش آمده از او علت آن حالت را 
پرسیدند؛ فرمود: «چون حال میل کننده به ظالمان این است» پس حال خود ظالمان چه 
می‌شود؟!) 

این» حکمی بسیار کی است که در بر گیرنده‌ی تمام موضوعات دینی می‌باشد. امام 
«حسن بصری» له به همین دلیل فرموده است: «خداوند متعال «دین» را میان دو «لام) 
جمع کرده ااست؛ لا نطو [مود: ۱۱۲] و لا تصواگه [مود: ٩۱۱6۱۱۳‏ 


اه اثبات نمازهای بن جگانه 

آیه‌ی «وَقم الصَلرة طرقِ ار و ین اه [هود: ۱۱۴] نزد «اهل‌سّت وجماعت» 
دلیلی بر فرضیت پنج نماز در پنج وقت است. توضیح آن که: «طرق تاره (دو طرف 
روز)؛ مشیر به نمازهای «صبح» و «عصر) است و نمز «ظهر» چون در وسط طرفین روز 
قرار دارد» خود در آن داخل می‌شود؛ زیرا یکك طرف روز از صبح تا استوای 
خورشيد و طرف دیگر آن از زوال تا غروب خورشید را دربرمی‌گیرد. پس» «ظهر» 
در طرف دوم داخل است. و در 7 ی الیل نمازهای «مغرب» و «عشاء» داخل 
می‌باشند. 


از آیاتی دیگر هم پنج نماز ابت می گردد که ما قبلاً به آن‌ها اشاره کرده بودیم*؟ 


۱ همه‌ی حکایات به نقل زمخشری در «کشاف: ۴۱۸/۲ - ۴۱۷ و سیّد آلوسی در «روح المعانی: ۱۲/ 
۱- 4۴۸۰ 
۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۴/ ۴۷۷. 
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گروهی از «خوارج» از همین آیه استدلال کرده‌اند که نمازهای فرض. فقط نماز 
«فجر» و نماز «عشاء» هستند که «#طرق الا 46 به آن تصریح دارد ! ‌ 
«امامیّه» معتقداند که نمازهای فرض سه‌تاست که در سه وقت «صبح) و «ظهر» و 


(مغربت) خوانده می‌شوند. 


ال تخیر در نمازهای «صبح» و «عصر» بهتر است 

فرمود: «طرق انار [مود: ۱۱۴] و همان طور که گفتیم منظور از «دو طرف روزا؛ 
وقت «صبح) و اعصرا هستند. حال این را باید دانست که آخر وقت (صبح» که با طلوع 
آفتاب متحقق می گردد. اول «طرف النهار» محسوب می‌شود و اول وقت «صبح» آخر 
«طرف الیل است. و آخر وقت «عصرا هم آخرین لحظات «طرف النهار» و ابتدای 
«طرف الیل» می‌باشد که با غروب خورشید تحقق می‌یابد. 

با این مقدمه باید گفت که این قسمت از آیه نظریه‌ی احناف در تأخیر نمازهای 
«صبح) و «عصرا را تأیید می‌کند؛ توضیح آن که: عين طرف اول. زمان طلوع خورشید و 
عین طرف دوم.زمان غروب خورشید است؛ درحالی که شرع «اسلام» نماز خواندن در 
این دو زمان را نادرست اعلام کرده است. پس نمی توان کت رد دو نماز را در عين 
دو طرف روز خواند و به ناچار باید آن‌ها رازمانی خواند که مجازا در دو طرف باشند و 
این کار فقط بدین روش امکان دارد که نماز (صبح) موخر گردد تا به وفت طلوع 
نزدیک‌تر شود و نماز «عصر» را تا حد جواز به تأخیر انداخت تا به غروب قریب گردد. 
چون هر چه به چیزی نزدیکک باشد. می‌توان مجازاً اسم آن چیز را به وی اطلاق کرد. 

پس» با این توضیح نظریه‌ی احناف در اين مسأله مورد تأیید «قرآن» است و این 
استدلال را امام «رازی» طِ که خود شافعی المذهب است. تصدیق کرده و گفته است: 
فیثبت أَن هه الاية یی دلیل ابی حنيفة فی هذین الستلتین.»۳ 
۱ و درمورد «رْلما يآ می‌گویند: اين» وصف روز است و به تقدیر وجوب نمازهایی دیگره 

برپاداشتن همان دو نمازء کفاره‌ی گناه ترک نمازهای دیگر می‌شود؛ چون بعد از آن آمده است: 

نآ کت یدمن آلسیقات»۱ (تفسیر کییر: ۷۳/۱۸- ۷۲ 
۲ تفسیر کییر: ۷۳/۱۸ 
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اقا نماز «وتر» واجب است 

امام اعظم «ابوحنیفه»طِه از جمله‌ی کریمه‌ی رما ین یله [مود: ۱۱۴] به طریق 
اشارة اللص بر وجوب نماز «وتر» استدلال گنل ۶ بدین طریق: «زلف»» جمع است و 
اقل افراد جمع. سه است. پس. باید نماز «وتره واجب باشد تا با نمازهای«مغرب» و 
«عشاء» سه نماز شوند و این لفظ منصوص مصداق داشته باشد. 


امام «رازی»عِه که شافعی است. نیز این استدلال را تأیید کرده است۲ 


8 مسأله‌ی محو شدن بدی‌ها به نیکی‌ها و برعکس 

در آبه‌ی 7 لکشت بدهین یات [هود: ۱۱۴] سخن از زایل‌شدن گناهان به 
سبب نیکی‌ها به میان آمده است. برای تکمیل بحث باید گفت: مسأله‌ی مذ کور دارای 
دو جهت است: 

الف) زوال السیثات بالحسنات. 

ب) زوال الحسنات بالسیئات. 

علما در مورد زایل شدن «سیثات» به برکت «حسنات» اتفاق نظر دارند؛ زیرا این 
موضوع. منصوص آیه‌ی مورد بحث ماست؛ مثال آن مانند کافری است که مسلمان 
شود یا فاسقی که تایب گردد. 

اما در اين مسأله که کدام حسنه کدام سیثه را بدون توبه زایل می‌کند تفصیل وجود 
دارد. در سخن خلاصه باید گفت: 

به اتفاق علما اگر سیئات. از نوع «صغایر» باشند» فقط با حسنات مقبوله هم محو 
می‌گردند؛ بدون آن که شخص از آن توبه کند. در مورد پاک شدن سیثات «کبیره» به 
حسنات. اختلاف نظر و جود دارد: 


۱. جمهور قایل بر این‌اند که حسنات مقبوله» کبایر را هم زایل می‌کنند. 


۱ همان- روح المعانی: ۲ ۴۸۳ 
۲ تفسیر کبیر: ۷۳/۷ 


كت 
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۲ نزد برخی دیگر کبایر بدون توبه» تنها با نیکی‌ها» زایل نمی گردند. 

و امّا در مورد زابل شدن «حسنات» به شومی «سیئات»؛ در این خصوص هم اختلاف 
نظر وجود دارد: 

۱ نزد «اهل‌سنت وجماعت»» حسنات به سبب سیثات زایل نمی‌شوند؛ هرچند که از 
نورشان کاسته می‌گردد. رز «اهل‌سنت»؛ حسنات فقط به «کفر» و «شرکک» و «نفاق 
اعتقادی» زایل می‌شوند. 

۲ نزد «معتزله» و «خوارج» حسنات هم به سیثات زایل می گردند. بر مینای همین 
عقیده است که به نزد این گروه» مرتکب کبیره» کافر است. 


دلایل «معتزله» و (خوارج» بر محو شدن نیکی‌ها به سبب بدی‌ها 

از جمله مستدلات این فرقه‌ها در این مسأله» دو حدیث زیر است: 

۱- «ِْ اسد تأکل اسنات؛ کما تأکل الار احطب." (حسد نیکی‌ها را چنان ازبین 
می‌بردکه آتش هیزم را) 


۱ ی هی وه ابقر رم 
۲- «لایزنی المومن حبن یزنی وهو مومن.» ‏ (موّمن ان گاه که مشغول زنا است. موّمن 


نیست) 


0 


جواب «اهل‌سنت» به استدلال «معتزله» و «خوارج» 


۱ به روایت ابوداود در سنن از ابوهریره عجنت»: الادب/ باب ۵۲ ش۴۹۰۳- و این ماجه در سنن از 
انس تشه : الزهد/ باب ۲۲ ش ۴۲۱۰- و بزّار در مسند: ش ۶۲۱۲ و ابویعلی در مسند: ش۳۶۵۶- و 
بیهقی در شعب الایمان: باب ۴۳ «الحث علی ترک الحسد» ش ۶۱۸۴- و ابن زنجویه در کتاب الاموال: 
الصدقة/ باب ۱ ش ۱۳۱۷- و ابن ابی شیبه در مصنف: باب 0۲۰۵ ش ۲۷۱۲۶- و هناد ابن سری در الزهد: 
ش ۱۳۹۱-و ... . ایضاً ن .کک: الترغیب والترهیب: ۳/ ۴۲۶ ش ۴۴۳۶ و ۴۳۴۰. 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس و ابوهریره مت : الحدود/ باب ۲» ش ۶۷۷۲ و باب ۲۱ ش ۶۸۰۹ 
و ۶۸۱۰-و مسلم در صحیح: ایمان/ باب۲۴- و ترمذی در سنن : ایمان/ باب ۱۱ ش‌۲۶۲۵- و نسایی در 
سنن مجتبی: القسامة/ باب ۴۹» ش ۴۸۶۹ و در سنن کبری: الرجم/ باب ۱» ش۷۰۸۸ الی ۷۰۹۷- و طبرانی 
در معجم کییر و در معجم اوسط-و ابن ابی‌شیبه در مصنف- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: سوره‌ی «اسرأه-و 
طبری در تفسیر- و ... 
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«اهل‌سنت» این دسته از احادیث را چنان توجیه می کنند که موافق با دلایل منصوص 
دیگر در این زمینه باشد. درمورد حدیث اول می‌گویند: منظور از «تأکل احسنات» 
«تأکل نور اسنات» است. یعنی «حسد» نور نیکی‌ها را محو می کند و اصل آن به دلیل 
و ی ۳ 
وجود ایمان شخص. بافی است. 
درمورد حدیث دوم از خود «رسول‌اله» مروی است که فرمودند: 


«ایمان بالای سر شخص مانند سایه‌بانی معّق می‌ماند و چون از آن‌گناه بیرون می‌آیده به 
ویرفی‌گرفقه رز ترا انمان‌از کناه تفرت شد ند داره) 

از حضرت «ابن عباس» «وقثقه منقول است که از زانی نور ایمان زایل می‌گردد." و 
در روایتی دیگر آمده که فرمودند: «ایمان بیرون می‌رود و چون شخص از عمل خارج 
شود فرمی گردده ‏ وترخهانت دیگر ... ِ 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «َاسَتَم کم رت وَمّن تاب معلَه- حاصل «استقامت» این است که 
حقوق حق تعالی و حقوق خلق را به جای آورد و در عين کثرت. وحدت و در وحدت. 


۱ بخوانید سخن دیگر مولف 4 در توضیح مفهوم این حدیث و تطبیق آن با قاعده‌ی عقیدتی مزبور را 
در همین کتاب: ۳/ ۱۶۹-۱۷۰ 

۲-به روایت طبری در تهذیب الاثار از ابوهریره یه مرفوعا: ش ۱٩۱۰‏ و موقوفاً: ش ۱۹۰۵و ابن منده 
در الایمان مرفوعاً: ش ۵۱۹- و ترمذی در سنن از ابوهریره تشه مرفوعا و تعلیقاً: ایمان/ باب ۱۱. 

۳ به روایت بخاری در صحیح تعلیقً: الحدود/ باب ۲- و ابن ابی‌شیبه از ابن عباس یه مرفوعاً- و 
طبری در تهذیب الاثار مرفوعاً: ش ۱۹۲۴. ایضاً ابوداود از ابوهریره «یثنه(ر.کک: فتح الباری: 
الحدود/ باب ۱). 

۴-به روایت عبدالرزاق در مصنف: باب «لا بزنی الزانی...» ش ۱۳۶۸۵. از ابوهریره یه نیز این توجیه 
مروی است (همان: ش ۱۳۶۸۰). ایضاً ن.کک: فتح الباری: الحدود/ باب۱. از ابن عباس هدر روایتی 
دیگر و از علی مرتضی یذ آمده که فرمودند: گر معتقد به حرمت این کار باشد» مومن است ...» 
(به روایت طبری در تهذیب الاثار از ابن عباس لته: ش ۱۹۰۱ و طبرانی در معجم صغیر از علی نه: 
ش .)٩۰۶‏ 

۵ توجیهات دیگر را بخوانید در: عمدة القاری: ۲۱/ ۲۴۶ و مفصل‌تر: ۲۳/ ۴۱۰ الی ۴۱۲- شرح ابن بطال: ۸/ 
۳الی ۳۱۵- حاشیه سندی- شرح ووی بر صحیح مسلم: ۲/ ۴۲ - ۴۱)- تهذیب الثار: تحت ش ۱۹۶۴... 
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کثرت را مشاهده کند. همچنین استقامت جناب «رسول‌اله»6و با استقامت امت فرق 
هو میا باه اس ۱ 
> ۳ > م۳ ۳ ۳7 ۳ 9 ۳ ۸ و م ۳ وس 
قوله تعالی؛ ولا تَرکنوا ی آلنرین ما فتَمََحم لاه احقر می‌گوید: از این آیه 
معلوم شد که صحبت و دوستی ااهلان و اجنسان» بزرگ‌ترین ضرر برای اهل 
«تصوف» و سالکان است. «حافظه عِّ به همین معنا می‌فرماید: 
1 ه۰» هن ۰ ی ی 
یت اولسن سر ی فروش ادن است دز ار مصاست باس احار لسر 
و «عطار» لا می فرماید: 


حست اس معا نکای ود ی را زن عال آکای ور 


۳-0 نم( . ۲ 
و شیخ بز رگوار من فرموده است: 


اه 2 : ۰ 

رل و عاثئی_ با مرو رای رم زر و کاران 
و ی او ۰ 
ول لن سا سست لسن سو لایء زر سم ووست سنرار 
7 ی "1 ۹ رت 
نت رن برحمازن ار ری را وی شا وولی را زوو طرار 


112 ‌ و 1 ۰ ۳۹ يد ۳۷ 2 7 رو سم ِ 1 
فلولا کان من آلقرون من قبلکم اولوا بقية ییوت عن الفساد 
پس چرا نشدند از آن قرن‌ها که پیش از شما بودند اهل خرد که منع کنند از فساد 
۴ ۴ #5 ان 5 2 هه ۳ سس س مس 9۰و مد 
الاض لا قلیلا یِمّن آخجیتا منهِم وَائبِع الذیتت ظلمواً ما 
در زمین الا اندکی از آن جماعتکه خلاص ساختیم از میان آنان. و پیروی کردند ستمگاران چیزی را 
1 4 ۰ رح ۶ ات سیم << م سم #ر ی مس ام رسیم مک 
ترفواً فیه ونوا جرییرت چ وَمّا کان ربلک لیهلاگ القری 


که آسودگی داده شدند به آن و گناه‌گار بودند 9 و هرگز پرودگار تو هلاک نمی‌کند شهرها را 


۱ -بیان القرآن: ۶۷/۵- روح. 
۲ حضرت مولاا «غوث محمد هروی»طِ. (ترجمه‌ی مختصرش گذشت. تبیین الفرقان: /٩‏ ۱۹۵). 
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وم هه م92 1 ًَِ« م7 
بشلم وله مُضلخورت هچ ولو شاء رت ل لاس 
به ستم؛ درحال ی که اهل آن نیکوکار باشند 6 و اگر می‌خواست پروردگار توء البته می‌گردانید مردمان را 
او ولا یراون متلفیرت «چ لا من رم رب ولبات 


یک ملت. و هميشه مختلف هستند ۰ الا آن‌ که رحم کرده است بر وی پروردگار تو. و برای این اختلاف 
قه 


حلقَمّ وتَمّتَ کلمَة زبك لاْملان جَهنم من الْجنة والنّاس 


آفریده است آنان را. و تمام شد سخن پروردگار تو که البته پر می‌کنم دوزخ را از جن و ِِ 
و گر 


7 م2 و کو گم 
امن چم وکلا نقص علیكَ من أنباء ال ما 

همه یک‌جا 9 و هر چیزی را می‌خوانيم بر تو از اخبار پیغامبران؛ مطالبی را که ثابت کردم 1 
ی ۳ مه رز سر 7 لا رز مس ۳ هیر > شم 
فوادك وَجاءک نی هُذه الحق وَمَوَعظة ودکزی للموّیین (چ وقل 
دل ترا. و آمده است به تو درین سوره سخن درست و پندی و یادآوری برای مسلمانان * و بکو 
ی 
للنرین لا یوّینون اعملوا علن مکانتکم |نا عدملون 20 وانتظرو 
آنان را که ایمان نمی‌آورند: «کار کنید بر طور خود؛ هرآئینه ما نیز کار می‌کنیم * و انتظار بکشید؛ 
۳ منتظرون (6) و سم وت ولْرَض والّیه یر پر 
رت ٩‏ و برای خداست علم غیب آسمان‌ها و زمین و به‌سوی ۰ می‌شود 
۵ و و سم 

مرک ده توص علیه مار بل بل عم تَمُون چم 


کار همه‌اش؛ پس عبادت کن او را و توکل کن بر او و پروردگار تو از آن‌چه می‌کنید» بی‌خبر نیست * 


فا 


مفهوم کلّی آیه‌ها: علت ظاهری گمراهی و معذّب شدن مردم قرون پیشین, فقدان 
خردمندان راه‌یافته‌ای که آنان را به حقیقت راه می‌نمودند و از مسیر هلاکت بازمی‌داشتند و 
همچنین دل خوش داشتن آنان به آسودگی ظاهری و فانی دنیا بود. قانون خداوند کت 
در تعذیب اقوام گمراه و ظالم هرگز بر مبنای ظلم نبوده و نیست بلکه پیش ! 
گرفتارساختن» برای اصلاح و اخطار آنان پیامبر می‌فرستد و وقتی اصلاح می گردند 


9 ۵۷۶ تبیینالفرقان / جلد دوازدهم 


هیچ گاه مورد عذاب‌شان قرار نمی‌دهد. این که خداوند متعال انسان‌ها را «امت واحده» 
قرار نداده هم از حکمت بالغه‌ی خداوند حکیم سرچشمه می گیرد» ورنه» می‌توانست 
چنین کند. به همین حکمت انسان‌ها برای هميشه در هدایت و گمراهی مختلف هستند؛ 
مگر کسانی که رحمت او تعالی شامل حال‌شان گردد و هدایت بابند. قصه‌هایی که از 
پيامبران مَل بیان گردیده برای تقویت و تثییت قلب نبی مکرم «اسلام»- تْْ - و 
پندپذیری مومنان است. آنان که پند نمی‌پذیرند و همچنان در کفر و ضلالت خویش 
باقی می‌ماننده همان‌طور بمانند تا به عاقبت شوم خود گرفتار آیند. خداوند خبیر به 
همه‌ی کارهای مردم اه تا 


ربط و مناسبت 

این آخرین آیه‌های سوره‌ی جاری هستند. 

چنان که گذشت. در آیه‌ی گذشته بیان عذاب اقوامی بود که به دلایلی که ذ کر گردید؛ 
مورد غضب خداوند متعال قرار گرفتند. در این آیات. ابتدا سب و باعث نزول عذاب بر آن 
اقوام را بیان می‌نماید تا برای آمم بهدی خحصوصاً امت حضرت «محمد؛ْل این زوایا و علل 
واضح باشند و خواسته یا ناخواسته از آنان مثل اعمال پیشینیان سرزد نشود و در آیه‌های 
پابانی نیز حکمت قصه‌های پیامبران طَل یاد آوری شده است. 


۰ ۶ ۰ 


تا 


ولا کان من آلقزون... (۱۶) 
این آیه مین دو علت از علل مهم معذب گردیدن اقوام گذشته است که به ترتیب 


جملات مبا رکه» توضیح می‌دهیم. 
هش 
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و 
سم 


ولا ان من ارو صس قبرکم ولو بَقَیْةٍ... در این عبارت قدسی» اولین علت تعذیب بیان 
گردیده است که عبارت بود از: فقدان مبلّغ و آمر به معروف و ناهی از منکر. 

یکی از اسباب مهم نزول عذاب بر اقوام گذشته. این بود که با وجود ابتلا به آنواع 
اعمال زشت و پلید» هیچ مبلغی در میان آنان نبود تا با پند و نصیحت. مانع ادامه پیشروی 
آنان در اين کارها گردد. البته بودند افرادی که خودشان را از اعمال شرک‌آمیز و 
کف رآگین مردم به دور نگه می‌داشتند و ندای توحیدی انیا له را لییکک می‌گفتند که 
اینان عاقبت از عذاب الهی رهایی يافتند. اما تعداد این کسان هماره اند کک بوده است. 

برای کلمه‌ی «نرلا4 در این آیه» دو توجیه وجود دارد: 

۱. برخی آن را به معنای «هلاً»- حرف تنبیه و توبیخ- می‌دانند. یعنی: «هلاً کان من 
القرون ...». 

۲. علّه‌ای دیگر به معنای «مّا»- نافیه - گفته‌اند. یعنی: «ما کان من القرون ...» 

در ترکیب لین اون مضاف محذوف است و در اصل ین آأهل القرُون» 
می‌باشد. 


۹ 


«بعید در عربی به معنای «باقی‌مانده» است و در اين‌جا مراد» صاحبان خیر» عقل و 
تدبیر و فضل است؛ زیرا خیره فضل» جود و عقل از اسباب بقای انسان می‌باشند. به 
صاحب خیر «بقیة» می گویند؛ بدین علّت که پس از خود. اعمال و آثار نیکک او در دنیا 
باقی می‌ماند. «قية السلف» نیز از همین ماده است. به صاحب فضل و برتری نیز هقیة» 
می‌گویند. مثلاً می گویند: «بقية القوم» یعنی کسی که از میان قومش بهترین باشد. 
مقوله‌ی عربی است که م ی گویند: 

«في الزوایا خبایء و نی الرجال بقایا» 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۱۳- البحر المحیط: ۵/ ۲۷۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۷۵-... . معنای این حرف طبق هر 
دو توجیه را بخوانید در همین کتاب در تفسیر آیه‌ی۹۸ از سوره‌ی «یونس». 
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پس» معنای کی وا بقیو4» بهترین کسان» است." در این جا منظور از «اولوا 
بقیة» مبلغان و معلمان و اصحاب خیر می‌باشند و معنی آیه این است: «پس چرا نبود در 
میان اهل قرون گذشته, صاحبان عقل و خیر که دیگران را از فساد منع کنند؟!» 

مفعول فعل یبور محذوف است که «قومهّم» می‌باشد. استثنا در اقلا 4» 
از نوع منقطع 1 معنای «لکن» است؛ بعنی: «لکن قلیلا». 
علت دیگر: 


۳ 


نع الزین نوا ما آثرفوا فیه - دومین سبب نزول عذاب. آن بود که ظالمان در پی 
کسب اسباب عیش و عشرت زندگی دنیا افتادند و در اين کار چنان پیش رفتند که 
خداوند متعال را کاملاً از یاد بردند و تمام هم وغم خویش را متوجه همین امور فانی 
نمودند. 

افو از اتراف» از ماده‌ی «ترف» است؛ به معنای «خوش‌عیش گشتن» و 
تمد شلن): فرح ترف» یعنی «شخص مالدار و متتعم». ضمیر «فبه 4 به م4 
عاید است. بعنی: «نعمت و عشرت داده شدند در آن‌چیزها». 

حاصل آیه این که: این دو چیز(فقدان مب و انهماک در تعیش» از مهم‌ترین عوامل 
هلاکی آنان قرار گرفت و این دو بلای بیخ برکن سرانجام آنان را به سزای سخت 
گرفتار کرد. 

و به عبارتی دیگر: این دو سبب هلاکت؛ «حب جاه» و بحب مال» بود؛ زیرا امر به 
معروف و نهی از منکر را کسی ترکک می کند که احساس می کند آبرو و حیثشت‌اش در 
خطر است و اين فکر» همان «حبٌ جاه» است؛» و تعیش و خوش گذرانی هم ظاهر است 
که به سبب «حب مال» به وجود میآید. 

لازم به تذ کر است که امت مسلمه‌ی ما را نیز همین دو سبب هلاک نموده است. با 


ژرف‌اندیشی و قضاوت 2 خواهیم دید که امر به معروف و نهی از منکر به 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۷۵- روح المعانی: ۱۲/ ۳۸۸. 
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آن‌صورت که باید باشد» در میان ما نیست و تمام اقشار مردم خصوصاً عوام الناس چنان 
سرگرم کسب اسباب عشرت و لذایذ زندگانی دنیا هستند که به کلی از یاد خداوند 
متعال غافل شده‌اند. 
از طرفی دیگر؛ باید تسلیم نماییم که تمام اعمال و عادات و سکنات ما مشابه با کفار و 
مشرکان گردیده است؟؛ با این فرق که ما در ظاهر مسلمان و خواننده‌ی کلمه‌ی ایمان هستیم. 
این آیه تنبیهی است برای ما که اگر مانند اقوام گذشته» این دو مورد را داشته باشیم» 
سرنوشتی مانند سرنوشت آنان پیدا خواهیم نمود و مثل همان اقوام هلاک و نابود 


ما ان نلک لرهلاک ری بل ۱۷ 
ماکان ریک لیُهلک الشری بطم ... - در تفسیر این آیه دو توجیه وجود دارد: 

۱- مراد از «الفرَی» کار و مشرکان هستند و و مراد از «ظْلم» شرکک و کفر 
است. یعنی زیبای‌شأن خداوندی نیست که اهل شهرها را به سبب کفر و شرکک و نفاق 
هرچند بی‌نهابت‌شان در همان وهله‌ی اول مورد عذاب استیصال قرار دهد؛ فمای که 
افرادی مصلح باشند. توضیح آن که: تا وقتی که کفار و مشرکان در امور زندگی اجتماعی 
خویش» صلاح یکدیگر را در نظر دارند و همه همکار و خیرخواه یکدیگراند و حکام 
در میان ملت به عدالت رفتار می کنند و ظلم روا نمی‌دارند و بر زیردستان مطابق توان‌شان 
حکم می‌نمایند و فتنه و فساد را از میان‌شان دور می‌سازند. خداوند متعال آنان را 
استیصالاً معذب نمی کند و این یکی از قوانین الهی است. و به همین دلیل در اثر آمده است: 

«الملک ییقی مع الکفر ولاییقی مع الظّلم!"" (حکومت با کفر پایدار می‌مانده اما با ظلم» 
هرگزا) 


۱- امام رازی ۶ اثر گفته است و بعضی مانند صاحب «تفسیر حقی؛ و «روح البیان»» قول پیامبر ی 


گفته‌اند و برخی هم ب رگرفته از حدیثی که در تفسیر این آیه روایت شده (در پانوشت بعد آورده‌ایم)» و 
اغلب مفسُران و علماه متل و مقوله. و در هر حال معروف است و مصطلح. 
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نظر اکثر مفسّران «اهل‌سنّت» همین قول است ٩!‏ 

۲- منظور مسلمانان هستند. یعنی مسلمانان تا زمانی که صالح و خوب باشند. خداوند 
متعال بر آنان هیچ عذابی نازل نمی کند. که در آن صورت. ظلم خواهد بود و ظلم از 
ساحت الوهیت به دور است. اما اگر بر یکدیگر ظلم و ستم روا دارند و به سایر معاصی 
ارتکاب ورزند به صورت تنبیه بر آنان عذاب و بلا نازل می کند. 

این» نظر «معتزله» اتب ۲ 

در این خصوص دو تفسیر مشابه دیگر هم هست: 

الف) تا وقتی که مردم یک شهر مصلح هستند» خداوند متعال آنان را از روی ظلم» 
نابود نمی گرداند» مّا وقتی که عنان صلاح و نیکی از دست آنان خارج گردید و در 
گرداب ظلم فرو رفتند. به سبب ظلم خودشان هلاک خواهند گشت و این هم بعد از 


ارسال نذیر و اتمام حجّت خواهد بود. " (به تفسیر «معتزله» نزدیکک است.۴) 


ب) گروهی دیگر که از «ظلم» «ش رک» را مراد گرفته‌انده می‌گویند: یعنی اگر عده‌ای 
از ساکنان یک شهر به شرکک مبتلا هستنده ولی در برابر آنان» بیشترشان علما و مبلغان‌اند 
که پیوسته به اصلاح آنان همّت می گمارند» عذابی نخواهد آمد. اما همین که بیشترشان 
ظالم و مشرک شدند و دیگر کسی به علما و گروه صالحان توجّه ننمود؛ عذاب 
خداوند متعال فرود خواهد آمد و آن وقت وجود مصلحان, اثری در رفع عذاب نخواهد 


داشت. در این صورت تقدیر آیه چنین است: ما کان رك لیهلك القري بظلم آهل القری». 


۱ از جریر نله روایت شده است که «رسول‌اله»: در تفسیر این آیه فرمودند: «وأعلها ینصف بعضهم 
بعضاً » (به روایت طبرانی در معجم کبیر: ش۲۲۳۲ و دانی در السنن الواردة فی الفتن: باب «قول 
النبي عَِ لاتزال طائفة من آمتي علی الق ...»- و ابن اعرابی در معجم: ش ۲۳۴۰ - و ابن مردویه- و ابو 
الشیخ- و دیلمی- و ابن آبی حاتم- و خرائطی در مساوی الأٌخلاق موقوفًنباب «ما جاء فی ظلم 
الناس»/ ش ۶۱۴- و ابویعلی در معجم موقوفا: باب الالف» ش ۷۲. (هیثمی در «مجمع الروائد» یکی از 
راویان آن را متروک گفته است). ایضاًن .کک: روح المعانی: ۱۲/ ۴۹۱-۴۹۲ ار المنشور. 

۲-ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۷۶- تفسیرسمعانی - تفسیر بغوی: ۳/ ۲۵۰ -۲۴۹. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۱۴- تفسیر الباب(تحت همین آیه, 

کنر اللاب(فحت همین آیها: 
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از میان این دو توجیه بعضی دوم را بهتر گفته‌اند. اما توجیه اول بهتر و قریب‌تر 
است. 
می‌شوند» رنجیده خاطر و ناامید گردد بلکه باید متوجه اعمال و کردار خود شود و 
درصدد اصلاح موارد ناپسند آن برآید؛ زیرا گاه خداوند متعال با آوردن اين پریشانی‌ها 
می‌خواهد بند گان متوجه اصلاح و خودسازی کند. به همين دلیل در حدیث آمده که 
نباید پادشاه و فرد ظالم را دعای بد کرد."؟ 


گاه ال با للف اون گاه گی‌سر صورت اعال باست مر | یسرم 
۰ ف ۰ ۰ 


ی 
سح 
حد 5. 


لو ما رل آلنامن امه وَحدَه... (۱۱۸) 

در این 0 داده می‌شود که: وقتی خداوند متعال قادر است 
همه‌ی انسان‌ها را هدایت و در یک محور قرار دهد» چرا آنان را به حال خودشان رها 
ساخت که در نتیجه‌ی آن» مختلف شدند؟ 

در همین خصوص باید اصلی الهی را توضیح داد که خود متضمن تفسیر آیه هم 
هست و آن اصل این است که 

تمام اعمال و حوادثی را که به خداوند متعال نسبت می‌دهیم» ان کف وان 
هن تیه اه کرک ی هت صارت دیک هش اوند ال داراس در رشن شاخ 
مختص به خویش است که انجام هر کار و ايقاع هر امری؛ طبتق آن‌ها متحقق می‌گردد. 
این دو شأن عبارت‌اند: 


ِ- شآن «قدرت». 


۲-شأن «عادت و قانون»؛ که از آن به «سنت الهی» تعییر می‌شود. 


۱-ن.کک: تمهید ابن عبدالبر- فقه الادعية و الاذ کار: باب ۱۰۳ «الدعاء لولاة آمر المسلمین». 
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توضیح آن که: خداوند متعال صاحب قدرت مطلقه است و می‌تواند حسب منشاً 
خویش هر کاری را انجام و هر امری را اظهار و هر چیزی را خلت و هر تغییری را ایجاد 
نماید» اما از آن‌جا که او یله حکیم و علیم است و تمام کارهایش بر پایه‌ی حکمت و 
دانایی قرار دارد عادتا بر «شأّن عادت و قانون» خویش رفتار می‌کند. اوتعالی برای هر چیز 


و هر کاری قانون و قاعده وضع فرموده که عادتاً از چارچوب آن خارج نمی گردد و 
این خود دال بر حکیمانه بودن نظام آفرینش وی است؛ حکمتی بسیار عالی و نظامی بس 
دقیق و حساب‌شده که بارورترین مغزها را به حیرت و نابغه‌ترین متفکران را به تحسین و 
کُرنش وامی‌دارد. اگر این قوانین نبود و چرخ‌های آفرینش فقط بر «شأن قدرت الهی» 
می‌چرخید» انسان مسلوب الاختیار و غیرمکلف می گردید و کارهایش هیچ دخالتی در 
سرنوشت‌اش نداشت. اما بر مبنای «شأن قانون الهی» به او عقل و اختیار عنایت شده تا 
خود خوب را از بد انتخاب نماید و باز در آحرت مورد سژّال قرار گیرد. پس» هر کس 
موافق با این قوانین منظم او تعالی رفتار نماید؛ موفق و کامروا می‌گردد و هرکه جهت 
خلاف آن حرکت نماید» پست و ذلیل می‌شود. 

در قسمت اول آیه که می‌فرماید: ولو ام ربق غُعل آلتاس امه و4 «شأن 
قدرت الهی» قات گنه ورن شش دوم که آمده: و راون محختلفیرت ۰4 «شأّن 
ماوت و قاتون ال اسان ی کرهه بی ‏ اود ممان فان ات یک لت و با هی 
ملل را کاملاً و برای همیشه مود گردانده یا ملس به لباس نفاق سازد و با طوق شرکک 
و کفر به گردن‌شان بیندازد و در این راستا هیچ کس نمی‌تواند مانعی ایجاد نماید. اما 
چون عادت و قانون وی براين منوال نیست. به همه اختیار داده تا خود یکی از دو را 
«هدایت» و «ضلالت» را انتخاب کنند و برای همین می‌بینیم انسان‌ها در این انتخاب 
مختلف شده‌اند. 
یراون مُخْتَلفیَ _ از آن‌جایی که خداوند متعال همه را طبق منشاً خویش از یک گروه 
قرار نداد و در واقع مسلوب الاختیار نکرده ملّت‌ها هميشه از نظر عقاید و اخلاق و ادیان؛ 
با همدیگر در اختلاف خواهند بود. 
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من رَحم ربُک... (۱۱۹) 

ارحم) و شفقت که یکی از خصایص بز رگ خداوند متعال است. از اين قاعده 
(شأن قانون) جدا است و در این آیه» همین نکته تذ کر داده شده است. 
لا من رم ریک - یعنی اگر خداوند متعال بخواهد قومی را بنابر شفقت و رحمت 
خویش در پرده‌ی حفاظت خویش قرار دهد و هدایت کند» بی شک قادر است و آن 
قوم به سب این«رحم) از اختلاف و گمراهی در امان خواهد بود. 
ریت حُلقَهُمٌ - می‌فرماید: «و خداوند متعال برای همین چیز خلق‌شان کرده است.» 

نحویان در مورد مشار یه ذلیكم» سه قول دارند: 

۱- عده‌ای قایل‌اند: مورد اشاره» «اختلاف» است که از ولا یراون مختلفیرت44 [هود: 
۸ مفهوم می‌شود. یعنی: خداوند متعال آدمی را برای همین اختلاف آفرید تا گروهی 
را که حق را اختیار کرده؛ به جنت و کسانی را که به باطل سر سپرده‌اند به جهنم ببرد و 
بدین نمط طبق وعده‌ی او تعالی جنت و جهنم پر شوند و صفت «جمال» و «جلال» الهی 
به ظهور رسد. 

۲- حضرت ابن عباس خفتك . مشار البه لك را «رحمت» می‌داند که مصدر 
وحم است. یعنی: خداوند متعال انسان‌ها را برای این پیدا کرده تا مورد رحمت 
الهی» و نه عذاب او قرار گیرند (اما چون آنان در انتخاب مسیر بهشت و دوزخ اختبار 
داده شده‌اند» بعضی از آنان با انتخاب مسیری که به دوزخ منتهی می‌شود. خود را 
مستحق عذاب قرار دادند). 

جمهور «معتزله! به همین قول گرویده‌اند. 

۳- جمهور مفسران مورد اشاره‌ی ذك 4 را «رحمت» و اختلاف»- هر دو- 
می‌دانند. یعنی: «لاختلاف ابمیع ورحمة بعضهم خلقهم».۳٩‏ 


۱- ر.ک: تفسیر کبیر: ۷۹/۱۸ - ۷۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۱۵- البحر المحیط: ۸۵ ۲۷۴ - ۲۷۳- روح 
المعانی: ۴۹۳/۱۲ ۴۹۲- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۶۵. 
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حاصل توجیهات مذ کور» این قول هم می‌تواند باشد که خداوند متعال انسان‌ها را 
برای اجرای احکام و دستورات خود خلق کرده است. طبق این تو جبه» آبه‌ی مورد 
بحث. نظیر آیه‌ی 7 حلقت لْن لاس 3 یبد ون46[ذاریات: ۶ خواهد بود. 
...تما جهن من الچنةوالناس... -اين همان حکم و وعده‌ی مقطوع الهی است که باید 
«جهنم» را از جن و انسان‌ها ۳1 سازد. «جن» را از «انسان» مقدم نمود؛ زیرا آن‌ها از اسان 


شریرتر هستند و پیشتر به جهنم خوآهند رفت. 


ولا تفص یت ... (۱۲۰) 

حال که سوره رو به اتمام دارد» در این آیه باز حکمت قصه‌های انیا 2 را 
یادآوری می‌فرماید. 
وق عیک ... - تنوینی که بر «لا4 قرار دارده عوض از یک محذوف می‌باشد و در 
اصل» «کل" نباء» بوده است. 


در این آیه له به پیامبرش متذ کر می گردد که منظور از بیان قصه‌های پیامبران هل 


چیزی جز این نیست که تو از داستان زندگی آنان که سرشار از رشادت و صبر و بُردباری 
است» درس بگیری و همانند آنان در برابر ناملایمات و سختی‌ها؛ ثابت و شکیبا باشی. 

ما4 موصوله- به معنی «لَي»- است. فاد در اصل به «سینه» می گویند» اما 
این جا منظور» «قلب» است که در سینه قرار دارد. یعنی از اخبار پیامبران چیزهایی را که 
به آن قلبات را قوی و ثابت نگه داریم برای تو بیان می کنیم. 
وجاعك ی هزو الق ومَوطة و کری لوْمنْن - و در این برای تو مطالب «حيّ» و «موعظه» و 
(ذکری) آمده است. 

برای «مدذه» چند مشار یه گفته شده است: 

۱-همین سوره» 


۲ ان قصص 
۳-آبات سایفه 


سوره‌ی ۱۱ (هود) / جزء دوازدهم ۵۸۳ ۰ 

ی 

هر یکک از این توجیهات به جای خود صحیح است. 

منظور از لح یا حمّانیت عذاب برای مخالفان؛ یا حقیقت «توحید» و يا حقانیت 
آنییا می‌باشد. 

در اين جا سه لفظ آورد؛ بدین حکمت که مراد از لالَحَق ؟»به طور کی دلایل و 
براهین دال بر «توحید» و انبوّت» هستند و منظور از «مََعطه» پند و نصیحت و از 
حفزی 6 اعمال صالحه می بان ٩(‏ 


ام كبِ مک و و و مرصو ره ی مه 
وقل لین لا یوْمنون آعمَلواً... (۱۲۱) وانتظروا|نا مىتظرون (۲۲) 

در این دو آیه به پیامپرش دستور می‌دهد که کاملاً از کافران کناره گیرد و استغنا 
اختیار کند و آنان را به سبب اصرار بر کفر» اخطار و تهدید نماید. 


وه یب السَموّت والاْض ... (۱۳۳) 
در آخره بار دیگر به جانب «توحید» متوجّه می‌فرماید. 

... واَو یج رکه ...هر «امر» که در عالم انسانی و در عوالم دیگر وجود دارد به 
خداوند متعال ختم می گردند. 

فاَعَبدَه6 یعنی: «وَحده» (خداوند متعال را به «توحید» بشناس و به یگانگی بندگی 
کن). 

ول علَیه46 یعنی: پس از اختبار کردن یگانگی خداوند متعال و عبادت او بر 
وی ت و کل کن و او تعالی را هر کجا پشتیبان و پشتوانه‌ی خویش بدان و مطمئن باش که 


هیچ کس نخواهد توانست تو را از راه به‌ذر گرداند. 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۲۴۷- تفسیر کبیر: ۷۹/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۴۹۶. 
۲ تفسیر کبیر: ۸۰/۱۸ 
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خواص و آثار سوره 

۱- اگر کسی این سوره را بر پوست آهو بنویسد و با خود نگه دارد؛ او را نصرت و 
قوت حاصل می‌شود؛ چنان که اگر بر صد تن حمله کند. غالب می‌گردد و همه 
مرعوب می‌شوند و نمی‌توانند علیه او لب بگشایند. 

۲- اگر این سوره را به زعفران روی چیزی بنویسد و بعد آن را بشوید و سه روز 
صبح و شام از آن آب بنوشد. قلب او به قدری قوی می‌گردد که از کسی نخواهد 
هراسید و بلکه دیگران از او خوف‌زده می‌شوند. 

۳- اگر برای دفع ترس دشمن - اعم از انسان و حیوان موذی و غیره- آیه‌های رن 
توت علی له ری و 46 [هود: ۶ الی ...ان ۳ عَلْ کل شغ حَفیظ [هود: ۷ را 
صبح و شام چند بار خوانده بر خود دم کند» از شر همه محفوظ می‌ماند. 

۴- برای تمام امراض اطفال» همان آیه‌ها نوشته در گردن‌شان آویزان کند؛ از همه‌ی 
آفات محفوظ می‌مانند. 


(مقتبس از: اعمال قرآنی) 


